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 (10سوره يونس )

 باشدآيه مى 109سوره يونس داراى 
  
  

 [10تا  1(:آيات 10]سوره يونس ) 

١ِِِالَْْكَِيمِِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِكَِِْالرِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ 
َ
نِِْعَجَبا ِِللِنَاسِِِكََنَِِأ

َ
وحَْيْنَاِأ

َ
لِ ِإلَِِِأ

نِِْمِنْه مِِْرجَ 
َ
نْذِرِِِأ

َ
ِأ

ِِِوَِِالَناَسَِ نَِِآمَن واِالَََِّينَِِبشَِّ
َ
ونَِِقاَلَِِرَبّهِِمِِْعِنْدَِِصِدْقِ ِقَدَمَِِلهَ مِِْأ بيِِ ِلسََاحِرِ ِهَذَاِإنَِِِالَكََْفرِ  مِ ِإن٢َِِِِم  ِخَلقََِِالَََِّيِالََلِّ ِرَبَك 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِالَْْ

َ
ِِاسِْتَوىَِِث مَِِأ مْرَِِي دَبرِِّ ِالَْعَرْشِِِعَََ

َ
مِ ِإذِْنهِِِِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِشَفِيع ِِمِنِِْمَاِالَْْ مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ِرَبُّك 

وه ِ ِِفَاعْب د 
َ
ونَِِفَلَِِأ مِِْإلََِه٣ِِِِْتذََكَر  اِالََلِِِّوَعْدَِِجََِيعا ِِمَرجِْع ك  ه ِِث مَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤ اِإنِهَِ ِحَقًّ ِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِلََِجْزِيَِِي عِيد 
واِالَََِّينَِِوَِِباِلقِْسْطِِِالَصَالِْاَتِِ اب ِِلهَ مِِْكَفَر  لَِمِ ِعَذَاب ِِوَِِحَِْيمِ ِمِنِِْشَََ

َ
ونَِِكََن واِبمَِاِأ ر  و٤َِِِيكَْف  ِضِيَاء ِِالَشَمْسَِِجَعَلَِِالَََِّيِه 

واِمَنَازِلَِِقَدَرَه ِِوَِِن ورا ِِالَقَْمَرَِِوَِ نيَِِِعَدَدَِِلِِعَْلمَ  ل ِِباِلَْْقِِِّإلَِِِذَلكَِِِالََلِّ ِخَلَقَِِمَاِالَْْسَِابَِِوَِِالَسِّ ٥ِِيَعْلمَ ونَِِلقَِوْمِ ِالَْْياَتِِِي فَصِّ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِخَلقََِِمَاِوَِِالَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِاخِْتلَِفِِِفِِِإنَِِ

َ
ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِالَْْ ونَِِلَِِالَََِّينَِِإن٦َِِِِيَتَق  ِوَِِلقَِاءنََاِيرَجْ 

وا نْيَاِباِلَْْيَاةِِِرَض  نُّواِوَِِالَدُّ
َ
مِِْالَََِّينَِِوَِِبهَِاِاطِْمَأ ولئَك٧َِِِِغََفلِ ونَِِآياَتنَِاِعَنِِْه 

 
مِ ِأ وَاه 

ْ
ِالَََِّينَِِإن٨َِِِِيكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِالَناَرِ ِمَأ

نْهَارِ ِتََتْهِِمِ ِمِنِِْتََرِْيِبإِيِمَانهِِمِِْرَبُّه مِِْيَهْدِيهِمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن وا
َ
م٩ِِِْالَنعَِيمِِِجَنَاتِِِفِِِالَْْ بْحَانكََِِفيِهَاِدَعْوَاه  ِالَلَه مَِِس 

مِِْآخِرِ ِوَِِسَلَمِ ِفيِهَاِتََيَِت ه مِِْوَِ نِِِدَعْوَاه 
َ
ِِِالَْْمَْدِ ِأ  ﴾١٠ِالَْعَالمَِيَِِرَبِِِّلِلَّ

  



 ترجمه آيات

 (.1)به نام خداوند بخشنده مهربان، الر، آن آيات كه مقامى بس بلند دارند آيات كتابى است سراسر حكمت 
آنان وحى كنيم، كه مردم بى ايمان را، بيم، و آنهايى را كه ايمان چه جاى تعجب براى مردم است كه ما به مردى از 

 (.2)اين مرد، ساحرى است آشكار : ولى كافران گفتند! اند بشارت ده، كه نزد پروردگارشان مقامى صادق دارند؟صادق آورده
مقام  بر كرسى قدرت وپروردگار شما آن كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد و سپس ( به آنان بگو)

رتان آيا هنوز هم فك)اى وجود ندارد مگر به اذن خود او، تدبير قرار گرفت و به تدبير امور عالم پرداخت، هيچ شفاعت كننده
 (.3)پروردگار شما همين خدا است كه مدبر و پرورش دهنده همه عالم است ( به اين معنا منتقل نشده كه

اين وعده خدا حق است، كه همو خلقت را آغاز كرد و همو خلق را به سوى خود  بازگشت همه شما به سوى او است،
گرداند، تا كسانى را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به عدالت پاداش دهد، و كسانى كه كفر ورزيدند براى آنان شرابى برمى

 (.4)از آب جوشان جهنم است و به خاطر كفرشان عذابى دردناك دارند 
ا در ت)ست كه خورشيد را داراى روشنايى نمود و ماه را نورانى كرد، و براى ماه در مسيرش منزلهايى قرار داد او كسى ا

ه و حساب روز و ما)تا شما عدد سالها را بدانيد ( هر شب در يك نقطه آسمان باشد، از آفتاب دور و سپس به آن نزديك شود
دهد خواهند بدانند شرح مىحق نيافريده، و اين آيات را براى مردمى كه مىخدا اين نظام را جز به ( را در دست داشته باشيد

(5.) 
ى هايو موجوداتى كه خدا در آسمانها و زمين آفريده آيت( از نظر كوتاهى و بلندى آنها)محققا در اختلاف شب و روز 

 (.6)اند است براى مردمى كه تقواپيشه
محققا كسانى كه اميد و انتظارى به قيامت روز ديدار ما ندارند و به زندگى دنيا راضى و دلهايشان به همان ماديات پست 

 (.7)آرامش يافته، و نيز كسانى كه از آيات ما غافلند 
 (.8)كردند آنان جايگاهشان آتش خواهد بود به خاطر اعمالى كه مى

ند، و كدهند، پروردگارشان بوسيله ايمانشان هدايتشان مىاعمال صالح انجام مىكسانى كه ايمان آورده و ( در مقابل)
 (.9)هاى پر نعمت جويها در زير جايگاهشان روان است در بهشت

قصى تو از هر عيب و ن! گويند بارالهامى( جذبه الهى آن چنان دلهايشان را پر كرده كه سخنى جز تسبيح ندارند)در آنجا 
 (.10)است  «الحمد للَّه رب العالمين» ها به يكديگر سلام است، و آخرين سخنشانمنزهى، و تحيت آن

  



 [كيفيت و مكان نزول سوره يونس و بيان غرض و آهنگ كلى اين سوره مباركه]بيان آيات 

عثت بهايى است كه نزول آن در اوائل در مكه نازل شده و از سوره -همانطور كه از آياتش پيداست  -اين سوره مباركه 
از مفسرين  1ولى بعضى. اش پيداست يكباره نازل شده استبوده، و اين سوره بطورى كه از پيوستگى و اتصال آيات كريمه

نْتَِِفَإنِِْ﴿ سه آيه از اين سوره را كه از جمله ِِفِِِك  نْزَلْناَِممَِاِشَكّ 
َ
اند كه اين سه شود استثناء كرده و گفتهشروع مى2﴾...إلََِْكَِِأ

عْلمَِ ِرَبُّكَِِوَِِبهِِِِي ؤْمِنِ ِلَِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿ ديگر آيه 3و بعضى. مدينه نازل شده است آيه در
َ
فْسِدِينَِِأ را 4﴾باِلمْ 

ل ديده قواند در مدينه و در باره يهوديان نازل شده، و ليكن از الفاظ اين آيات هيچ دليلى بر اين دو استثناء كرده و گفته
 .شودنمى

و غرض اين سوره، يعنى آن هدفى كه سوره براى بيان آن نازل شده، عبارت است از تاكيد مردم به التزام به توحيد، و 
اين تاكيد را از راه بشارت و انذار انجام داده، گويا اين سوره بعد از آنكه مشركين، مساله وحى را انكار كردند و قرآن را سحر 

قرآن كتابى است آسمانى و نازل شده به علم خداى تعالى، و آنچه : شده، و ادعاى آنان را به اين بيان رد كرده كهخواندند نازل 
از معارف توحيد كه در آن است از قبيل وحدانيت خداى تعالى و علم و قدرت او، و اينكه خلقت منتهى به او است، و 

اند گردند، و در برابر آنچه كردههمگى با اعمالشان به سوى او بر مىهاى عجيبى كه در خلقت عالم دارد، و اينكه خلق سنت
همه و همه امورى است كه آيات آسمان و  -شوند و شر باشد جزاى شر خير باشد جزاى خير داده مى -شوند جزاء داده مى

و معارفى است حق، و معلوم  پس، همه اينها معانى. كندزمين بر آن دلالت دارد، و عقل سالم نيز به سوى آن راهنمايى مى
كند كلام حكيم است، و سحر باطلى كه با عباراتى شيرين و فريبنده زينت شده است كه كلامى كه بر چنين معارفى دلالت مى

 .تواند حاكى از چنين معارفى باشدنمى
به قرآن كريم  نان نسبتدليل بر آنچه گفتيم اين است كه خداى تعالى سوره مورد بحث را با گفتار در باره تكذيب دشم

ِ﴿ :آغاز نموده و فرموده
َ
نِِْعَجَبا ِِللِنَاسِِِكََنَِِأ

َ
وحَْيْنَاِأ

َ
ونَِِقاَلَِِ..ِ.أ بيِِ ِلسََاحِرِ ِهَذَاِإنَِِِالَكََْفرِ  ِمَاِاتِبَعِِِْوَِ﴿ :و با لحنى چون﴾ م 

 ختم فرموده است، و ﴾إلََِكَِِْي وحَِ
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و جاى ديگر ِ﴾آياَت نَاِعَلَيْهِمِِْت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ :چند بار تذكر داده، يك جا فرموده آن آغاز و اين انجام را در خلال آيات آن نيز
رْآنِ ِهَذَاِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرموده نِِْالَقْ 

َ
يُّهَاِياَ﴿ :، و جاى ديگر فرموده﴾...الََلِِِّد ونِِِمِنِِْي فْتََىَِِأ

َ
ِِأ مِِْقدَِِْالَناَس  ، ﴾...مَوعِْظَةِ ِجَاءتَْك 

نْتَِِفَإنِِْ﴿ :و نيز فرموده ِِفِِِك  نْزَلْناَِمِمَاِشَكّ 
َ
  ﴾...إلََِكَِِْأ

بينيم اين مطلب، يعنى سخن از حقانيت قرآن در چند جاى سوره تكرار شد و در اول و آخر آن آمده، پس همين كه مى
كردند، ىانكار م بايد بفهميم كه زمينه و اساس آيات اين سوره همان پاسخگويى و رد انكار كفارى است كه وحى بودن قرآن را

در باره مكذبين  -كه قسمت عمده سوره است  -بينيم تهديدهايى كه در اين سوره آمده و به همين جهت است كه باز مى
و ( عليه الله صلوات) آيات خدا از اين امت است، اينها هستند كه تهديدشان كرده است به قضاء بين آنان، و بين پيامبرشان

ورد بحث بينيم كه سوره مو نيز مى. است كه خداى تعالى در بين هر امتى با پيغمبرش جارى كرده اين قضاء، سنتى: فرموده
 .را با تعقيب همين جريان ختم نموده، بطورى كه گويى بيان حقيقت نامبرده از مختصات اين سوره است

ش و بين امت( عليه و آله الله ىصل)جا دارد كه ما سوره يونس را به سوره انذار و قضاء عدل بين رسول خدا بنابراین 
مَِيَِِْحَتَِِّاصِْبِِِْوَِ﴿ :معرفى كنيم، و اتفاقا سوره با همين قضاء ختم شده، آنجا كه خطاب به رسول گرامى خود فرموده ِالََلِّ ِك 

وَِِوَِ   ﴾الَْْكَِيمِِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِكَِِْالر﴿ ﴾الَْْاَكمِِيَِِخَيِْ ِه 

مخصوص به مواردى است كه مشار اليه دور باشد به اين منظور است كه بفهماند قرآن كريم در كه  «تلك» اشاره با لفظ
افقى دور و سطحى عالى و مقامى بلند قرار دارد، چون كلام خداى تعالى است، كلامى است كه از چنين مقام بلندى، مقام 

 .على اعلى و خداى رفيع الدرجات و خداى ذو العرش نازل شده

 در مورد معانى، اعيان و اقوال «آيه» ستعمال كلمهاشاره به ا
باشد، هر چند كه جايز است كه اين كلمه، هم بر معانى است كه به معناى علامت مى «آية» جمع كلمه «آيات» و كلمه

ِ﴿ اطلاق شود و هم بر اعيان خارجى و هم بر قول، نظير آيه شريفه
َ
نِِْلمَِِْوَِِأ نِِْآيةَِ ِلهَ مِِْيكَ 

َ
لَمَاءِ ِيَعْلمََهِ ِأ ائيِلَِِبنَِِِع  كه در 1﴾إسَِْْ

 ، كه در آن مريم و عيسى2﴾للِْعَالمَِيَِِآيةَِ ِابِْنَهَاِوَِِجَعَلْنَاهَاِوَِ﴿ :آن كلمه آيت بر علم علماء بنى اسرائيل اطلاق شده، و آيه
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كه در آن آيت بر قول اطلاق شده است، ليكن 1﴾آيةَِ ِمَكََنَِِآيةَِ ِبدََلْناَِإذَِاِوَِ﴿ اند، و آيه شريفهآيت شمرده شده( علیه السلام)
در آيه مورد بحث بطور قطع اجزاء كلام الهى است، براى اينكه گفتار در اين آيه پيرامون وحى است،  «آيات» منظور از كلمه

تصور كنيم و نزول وحى را به شد، و معلوم است كه وحى به هر معنا از معانى كه ما آن را وحيى كه بر پيامبر اسلام نازل مى
  .خوانندشود و آن را مىهر معنايى كه بدانيم، از سنخ كلام است، و چيزى است كه تلاوت مى

ِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِكَِْ﴿ :در «حكيم» اشاره به اينكه تعين و جدا سازى آيات قرآن بستگى به ذوق تفاهم دارد و بيان مراد از
 ﴾الَْْكَِيمِِ

لمه آيات در آيه مورد بحث اجزاء كتاب الهى است، اجزايى كه تعين آنها تا حدى با مقاطعى است كه پس منظور از ك
دهد، و در تشخيص آن كمك سازد، البته مقدارى هم از اين تعين را ذوق تفاهم تشخيص مىآيات را از يكديگر جدا مى

ها ها و بصريها و ديگران در عدد آيات بعضى از سورهاز قبيل كوفى 2كند، و لذا چه بسا شده است كه بين علماى احصاءمى
اختلاف افتاده، اين به خاطر همان ذوق تفاهم است كه گفتيم در تشخيص اينكه اين جمله متصل به آيه قبل است و يا خود 

 .اى جداگانه است دخالت داردآيه
كه  3گرفته است، و چه بسا مفسرينىكتابى است كه حكمت در آن تبلور يافته و جاى  «كتاب حكيم» و منظور از آن

چون صفت مشبهه كه غالبا به معناى اسم فاعل است گاهى هم )اى است به معناى مفعول، صفت مشبهه «حكيم» اند كلمهگفته
 محكم است، و محكم به معناى چيزى «حكيم» ، و منظور از(آيد، مانند قتيل كه به معناى مقتول استبه معناى اسم مفعول مى

ينكه با در نظر گرفتن ا -شود، و كتابى كه چنين وضعى دارد كه طورى درست شده كه فساد و شكاف در آن پيدا نمىاست 
صلى الله عليه وآله و )همان قرآنى است كه بر رسول خدا  -خداى تعالى آن را در آيه بعدى به عنوان وحى توصيف كرده 

 .نازل شده است( سلم
آن، قرآن نيست، بلكه لوح محفوظ است، و اگر آيات را از آن كتاب دانسته بدين جهت منظور از : اندولى بعضى گفته

و اين تفسير هر چند كه با در نظر گرفتن آيه . است كه از لوح محفوظ نازل شده است، و در لوح محفوظ حفظ شده است
وَِِبلَِْ﴿ :شريفه يدِ ِق رْآنِ ِه  ِِفِِِمََِ ِِلوَْح  وظ  رْآنِ ِإنِهَِ ﴿ :و آيه4﴾مََْف  ِِفِِِكَرِيمِ ِلقَ  ، تفسيرى بى وجه نيست، و ليكن 5﴾مَكْن ونِ ِكتَِاب 

 هايى قرار دارند كه بااز آيه مورد بحث و ساير آياتى كه چنين سياقى دارند، يعنى در اوائل سوره
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معنا ظهور دارد كه منظور و ساير آيات مشابه آن و يا آياتى كه به وضع قرآن نظر دارند آغاز شده اين  «راء -لام  -الف » حروف
شود، و به عنوان اينكه لوحى است كه از بطلان و تغيير محفوظ است از كتاب و آيات كتاب، همين قرآنى است كه تلاوت مى

ِكَِتلِِْ﴿ :هر جا كه ماخوذ از لوح محفوظ اعتبار شده به همين معنا است، مانند آيه «كتاب» شود، هم چنان كه كلمهقرائت مى
رْآنِ ِوَِِكِتَابِِالَِِْآياَت ِ

بيِِ ِق  حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ و آيه1﴾م 
 
لتَِِْث مَِِآياَت هِ ِأ نِِْمِنِِْف صِّ  .و آياتى ديگر2﴾خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَد 

ََ ق َ﴿ :و بيان معناى. توضيحى در باره اينكه وحى مشتمل است بر انذار همه مردم و تبشير مؤمنين  ﴾صِدَْقَ َدَ 
 ﴿ِ
َ
نِِْعَجَبا ِِللِنَاسِِِكََنَِِأ

َ
وحَْيْنَاِأ

َ
لِ ِإلَِِِأ

خواهد تعجب كفار استفهام در اين آيه شريفه انكارى است و مى ﴾...مِنْه مِِْرجَ 
هيچ جاى تعجب نيست كه خداى تعالى : را از وحى كردن خداى تعالى به يك نفر از افراد آنان را تخطئه كند، و بفرمايد

 .راد شما وحى كندمعارفى را كه دعوت قرآنى مشتمل بر آن است به فردى از اف
نِْ﴿ 
َ
نْذِرِِِأ

َ
 فهماند اينكه گفتيمكند، و مىاين جمله آن چيزى را كه به آن جناب وحى كرده بود تفسير مى ﴾...الَناَسَِِأ

وحَْيْنَا﴿
َ
لِ ِإلَِِِأ

 پس آن وحى نسبت به عموم مردم انذار،. ، منظورمان از آن چيزى كه وحى كرديم انذار و تبشير است﴾مِنْه مِِْرجَ 
پس، به هر حال اين كتاب در بعضى از احتمالات . اند بشارت استو نسبت به خصوص كسانى كه از ميان عموم ايمان آورده

و تقادير به ضرر مردم است و آن احتمال عبارت است از اينكه مردم نسبت به آن كفر بورزند و از دستوراتش عصيان كنند، و 
 .آن عبارت است از اينكه مردم به آن ايمان آورده دستوراتش را اطاعت كننددر بعضى از تقادير به نفع مردم است، و 

ِِ﴿ حال ببينيم آن بشارت چيست؟ در آيه شريفه، جمله نَِ﴿ با جملهِ﴾آمَن واِالَََِّينَِِبشَِّ
َ
اينكه  ﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِصِدْقِ ِقَدَمَِِلهَ مِِْأ

مقام و منزلت صادق و واقعى است، هم ِ﴾صِدْقِ ِقَدَمَِ﴿ منظور ازمؤمنين نزد پروردگارشان قدم صدقى دارند تفسير شده، و 
ِِعِنْدَِِصِدْقِ ِمَقْعَدِِِفِِ﴿ چنان كه آيه شريفه قْتَدِرِ ِمَليِك  فهماند كه مؤمنين مجلسى صدق نزد مالك به آن اشاره نموده و مى3﴾م 

شود، قهرا صدق در ايمان باعث تعالى مى مقتدر آسمانها و زمين دارند، چون ايمان آنجا كه باعث قرب و منزلت نزد خداى
 .صدق در آن مقام و منزلت نيز هست، پس مؤمنين همانطور كه ايمانشان صادق است، منزلتشان نيز صادق است
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بنا بر اين، اگر در آيه شريفه منزلت صدق و يا به عبارت ديگر، مقام صدق را قدم صدق خوانده، از باب كنايه است، و 
اگر مورد از موارد مادى  -در مكان  «قدم» گيرد بدين مناسبت كلمهمعمولا و عادتا بوسيله قدم صورت مى چون اشغال مكان

شود، و در آيه نيز به همين مناسبت استعمال شده، استعمال مى -اگر مورد از امور معنوى باشد  -و در مقام و منزلت  -باشد 
به اين عنايت كه قدم، قدم صاحب صدق، و صدق، صدق صاحب قدم اضافه كرد،  «صدق» را به كلمه «قدم» و سپس كلمه

است، كسى است كه در كارش صادق است، يعنى قدمش قدم كسى است كه صادق است، و يا خود قدمش صادق است، 
 .چون خودش صادق است

ويا باشد، گ البته، در اين ميان معنايى ديگر براى اين جمله هست، و آن اين است كه منظور از صدق، طبيعت صدق
صدق خودش قدمى دارد، هم چنان كه كذب هم براى خود قدمى دارد، و قدمى كه داراى صدق است آن قدمى است كه در 

 .شودلغزد، ولى قدم كذب آن قدمى است كه از راه منحرف مىماند و نمىراه هدف استوار مى
ونَِِقاَلَِ﴿  بيِِ ِلسََاحِرِ ِهَذَاِإنَِِِالَكََْفرِ  اند، قرائت كرده «ان هذا لسحر مبين» جمله مورد بحث را 1اهل قرائت بعضى ازِ﴾م 

ليكن برگشت هر دو قرائت به يك معنا است، ، «اين قرآن سحرى است آشكار» :شودكه در اين صورت معنايش چنين مى
رآن كريم را سحر خواندند، به خاطر اين بود كه قرا ساحر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)چون اگر كفار، رسول خدا 

 .ناميدندمى
ِ﴿ :اين جمله بمنزله تعليلى است براى جمله

َ
و آن  سازد،، و با اين جمله تعجب كفار را مجسم مى﴾عَجَبا ِِللِنَاسِِِكََنَِِأ

كلام ع شنيدند آن را كلامى غير از نوكرد مىبر آنان تلاوت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه، وقتى آياتى را كه رسول خدا 
 ساخت، لذا آن كلام راكرد و جانها را شيفته خود مىيافتند، كلامى خارق العاده، كلامى كه دلها را مجذوب مىخودشان مى

 .خواندندمى «ساحرى آشكار» و صاحب آن كلام را «سحر»

را  (صلى الله عليه وآله و سلم)جواب خداى تعالى به ترديد و تعجب كفار از نزول وحى و اينكه پيامبر 
 ساحر مبين خواندند

مِ ِإنَِِ﴿  رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِالََلِّ ِرَبَك 
َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِالَْْ

َ
  ﴾أ

ذيب و نيز تك( صلى الله عليه وآله و سلم)بر رسول خدا ( قرآن)بعد از آنكه در آيه قبل تعجب كفار را از نزول وحى 
نزول وحى توسط آنان را ذكر كرد و يادآور شد كه كفار قرآن كريم را سحر خواندند، شروع كرده در بيان مورد تكذيب آنان، 

آنچه كفار وحى بودنش را تكذيب كردند يعنى قرآن كريم، بدان جهت اول اينكه و آن را از دو جهت مورد سخن قرار داد، 
 كه مشتمل است
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ت قرآنى كه كفار آن را سحر خواندند كتابى اسدوم اينكه تواند سحر باشد، و حيح و حق و غير قابل ترديد نمىبر معارفى ص
 .الهى و حق، و به هيچ وجه سحر نيست

مِ ِإنَِِ﴿ پس، جمله صلى الله عليه وآله و )آنچه رسول اسلام : فرمايدشروع در بيان جهت اول است، مىِ﴾...الََلِّ ِرَبَك 
دهد حق است و شكى در آن نيست، و بر شما واجب است كه آن را خواند و قرآن شما را تعليم مىشما را بدان مى( سلم

 .پيروى كنيد
 -از زمين و آسمانش  -است، كه همه اين عالم محسوس الله  پروردگار شما همان! اى مردم: و معناى آيه اينست كه

بر كرسى قدرتش و مقام تدبيرش كه همه تدبيرها به آن ( حسوس پرداختبه عالم غير م)را در شش روز بيافريد، و سپس 
شود، قرار گرفت، و شروع به تدبير امر عالم نمود، وقتى پروردگار شما چنين كسى است و وقتى همه تدبيرها مقام منتهى مى

ر امور عالم ى باشد كه در تدبيشود، بدون اينكه كسى را به يارى و پشتيبانى خود بخواند و بدون اينكه كسبه او منتهى مى
لى كند، پس، خداى سبحان سبب اصداشته باشد، و اگر شفيعى باشد، به اذن خود او شفاعت مى( شفاعت)دخالت و وساطت 

است، و كسى است كه غير او هيچ سببى اصالت و استقلال ندارد، و اسبابى كه هستند همه را او سببيت داده و او آن اسباب 
 .يع قرار داده استرا واسطه و شف

هاى كند، نه غير او، و نه اين رباست كه امور شما را تدبير مىالله  و چون چنين است پس پروردگار شما همين
 .ايدايد، و به خيال خودتان آنها را شفيع و واسطه بين خود و خداى تعالى گرفتهموهومى كه شما براى خودتان درست كرده

مِ ﴿ :و منظور از جمله مِِْالََلِّ ِذَلكِ  وه ِِرَبُّك  ِِفَاعْب د 
َ
ونَِِفَلَِِأ چرا فكر شما منتقل به : فرمايدهمين معنا است، مىِ﴾تذََكَر 

آوريد به تنهايى رب شما است و ربى به جز او نيست، و چرا اندكى به فكر خود فشار نمىالله  شود تا بفهميد كهاين واقعيت نمى
 .و تدبير را بفهميدتا معنا و حقيقت معناى الوهيت و خلقت 

مِ ِإنَِِ﴿ :در سابق آنجا كه آيه شريفه  و «اذن» ،«شفاعت» ،«عرش» كرديم معناى كلماتى از قبيلرا تفسير مى1﴾الََلِّ ِرَبَك 
 .تواند به جلد هشتم اين كتاب مراجعه نمايدغير آن را بيان نموديم، خواننده عزيز مى

مِِْإلََِْهِِ﴿  اِالََلِِِّوَعْدَِِجََِيعا ِِمَرجِْع ك    ﴾حَقًّ

 داد، وسازد، هم چنان كه جمله قبلى مبدأ را تذكر مىدر اين جمله معاد را خاطر نشان مى
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اِالََلِِِّوَعْدَِ﴿ جمله  است، يعنى «وعدا حقاالله  وعده» :باشد، و معناى جملهاز باب قائم شدن مفعول مطلق مقام فعلش مىِ﴾حَقًّ
 .اى حقخداى تعالى وعده داده وعده

بر و يا بنا بر اين، خ. عبارت است از چيزى كه اصل و واقعيت داشته باشد و خبر، مطابق آن واقعيت باشد «حق» كلمه
دهد به اينكه معادى در پيش است حق بودنش به اين معنا است كه خلقت الهى به اى كه خداى تعالى مىبه عبارتى وعده

شود، و از جمله موجودات يكى هم نوع بشر سوى او تام و كامل نمىنحوى صورت گرفته كه جز با برگشتن موجودات به 
ا حركت كند كه بو اين مانند سنگى است كه از آسمان به طرف زمين حركت مى. است كه بايد به سوى خداى تعالى برگردد

ن جز ساقط شد اى است كه جز با نزديك شدن تدريجى به زمين ودهد، چون حركتش سنخهخود وعده سقوط بر زمين را مى
اند، حركتشان نهايتى دارد و آن برگشت به خداى تعالى است، شود، اشياء عالم نيز چنينو آرام گرفتن در روى زمين تمام نمى

يُّهَاِياَ﴿ :فرمايدبه همان مبدئى كه از آنجا حركت را آغاز كردند، آيه زير همين معنا را خاطر نشان ساخته مى
َ
نسَْانِ ِأ ِإنِكََِِالَِْْ

لَقيِهِِِكَدْحا ِِرَبّكَِِِإلَِِِكََدِحِ   .دقت فرمائيد1﴾فَم 
 ﴿

ه ِِث مَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤ اِإنِهَِ    ﴾...باِلقِْسْطِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِلََِجْزِيَِِي عِيد 
مِِْإلََِْهِِ﴿ اين جمله، جمله و معاد را كه اين جمله متضمن آن است  را تاكيد، و معناى اجمالى رجوعِ﴾جََِيعا ِِمَرجِْع ك 

 .دهدتفصيل و شرح مى
ممكن هم هست تعليل آن جمله متقدم باشد، و بخواهد به دو حجت و برهانى كه قرآن همواره به آن دو حجت بر 

 .كند اشاره نمايداثبات معاد استدلال مى

 تماميت و كمال موجوداتاستدلال اول بر اثبات معاد، به سنت جاريه الهيه بر افاضه رحمت تا 
ه ِِث مَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤ اِإنِهَِ ﴿ :حجت اول را جمله  هاى جارى خداى سبحانمتضمن است، به اين بيان كه يكى از سنتِ﴾ي عِيد 

ن دهد تا آكند، و اين افاضه خود را به رحمتش آن قدر ادامه مىآفريند افاضه مىاين است كه هستى را به هر چيزى كه مى
ند كوجود خلقتش به حد كمال و تماميت برسد، در اين مدت آن موجود به رحمتى از خداى تعالى موجود شده و زندگى مىم

 .گردد، و اين برخوردارى هم چنان ادامه دارد تا مدت معينو از آن رحمت برخوردار مى
سيد اين رسيدن به نقطه نهايى فناء و بعد از آنكه آن مدت بسر آمد و موجود نامبرده به نقطه انتهاى اجل معين خود ر

ايست كه باعث وجود و بقاء و آثار وجود يعنى هيچ شدن آن موجود نيست، زيرا معناى فانى شدنش باطل شدن رحمت الهى
 حيات، قدرت، علم و ساير آثار
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و  معناى گرفتن پس، رسيدن به نقطه نهايى اجل به. پذيردوجودى او بود، و معلوم است كه رحمت الهى بطلان نمى
كند وجه خدا و جلوه او است، و وجه خدا فنا آرى، آنچه خداى تعالى افاضه مى. قبض كردن رحمتى است كه بسط كرده بود

 .پذير نيست
نا و پنداريم فآيد، اين سرآمدن اجل آن طور كه ما مىرود و اجلش بسر مىبينيم فلان موجود از بين مىپس، اينكه مى

نيست، بلكه برگشتن آن به سوى خداى تعالى است، به همان جايى كه از آنجا نازل شده بود، و چون آنچه بطلان آن موجود 
ط باشد در واقع بسنزد خدا است باقى است، پس اين موجود نيز باقى است، و آنچه كه به نظر ما، هست و نيست شدن مى

 .رحمت خداى تعالى و قبض آن است، و اين همان معاد موعود است

ِينَ َلِِ جْزيَِ ﴿ جت دوم: اعمال قسط و عدل الهى، با پاداش دادن به صالح و كيفر دادن به طالحح نُواَا لَّذ  ﴾...آم 
متضمن است، به اين بيان كه عدل و ِ﴾...باِلقِْسْطِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِلََِجْزِيَِ﴿ و حجت دوم را جمله

دهد كه در درگاه او دوغ و دوشاب يكسان باشد، با آن كسى كه با اجازه نمى -كه يكى از صفات فعل او است  -قسط الهى 
ايمان آوردن در برابرش خضوع نموده، و اعمال صالح كرده و با آن كسى كه بر حضرتش استكبار و به خود و به آياتش كفر 

طور يكسان در تحت سيطره اسباب و علل طبيعى قرار داشتند، اسبابى اين دو طايفه در دنيا كه ب. ورزيده يك جور معامله كند
 .رسانيد، و يا ضرر اگر قرار باشد در آخرت هم بطور يكسان با آنان معامله شود ظلم خواهد بودكه به اذن خدا يا سود مى

ه اين گردند فرق بگذارد، بماند كه خداى تعالى بين اين دو طايفه در زمانى كه به سوى او بر مىپس، جز اين باقى نمى
از چه  برند، و اينانمعنا كه مؤمنين نيكوكار را جزاى خير، و كفار بد كار را سزاى بد دهد، تا ببينى آنان از چه چيز لذت مى

 .شوندچيز متالم و ناراحت مى
و عمل  صالح، و كفربنا بر اين، تكيه اين حجت بر دو چيز است، يكى بر تفاوت اين دو طائفه به خاطر ايمان و عمل 

شود بنا بر آنچه از ظاهر بيان استفاده مى «ليجزى» و جمله. اين نكته را از نظر دور مدار، «بالقسط» ناصالح، و ديگرى بر كلمه
مِِْإلََِْهِِ﴿ متعلق است به جمله ِث مَِ﴿ متعلق باشد به جمله «...ليجزى» :البته اين احتمال هم هست كه جمله ﴾جََِيعا ِِمَرجِْع ك 

ه ِ گذارى بين دو طائفه و بيان عدل الهى را ندارد، بلكه ، كه در اين صورت، كلام آن جنبه را كه گفتيم يعنى جنبه فرق﴾ي عِيد 
و از جهت لفظ آيه، احتمال دوم به ذهن . جنبه تعليل دارد، و به يك حجت كه همان حجت دومى است اشاره خواهد داشت

 .نزديكتر است

 در آفرينش آفتاب و ماه حقانيت خلقت الهى
وَِ﴿    ﴾...ن ورا ِِالَقَْمَرَِِوَِِضِيَاء ِِالَشَمْسَِِجَعَلَِِالَََِّيِه 

  «ضاء، يضوء، ضوء و ضياء» مصدر است براى -بطورى كه گفته شده  «ضياء» كلمه
  



همانطور ، «ضوء» كلمهو اى بسا كه جمع باشد براى . «عاذ، يعوذ، عوذا و عواذا» مصدر است براى «عياذ» همانطور كه كلمه
جعل » است، و تقدير آن «ضياء» و اين عبارت چيزى در تقدير دارد كه مضاف كلمه «سوط» جمع است براى «سياط» كه كلمه

 .است، يعنى خداى تعالى خورشيد را داراى ضياء و ماه را داراى نور كرد «الشمس ذات ضياء و القمر ذا نور
است، يعنى  «و قدره ذا منازل» :مضافى در تقدير دارد، و تقدير كلامِ﴾مَنَازِلَِِقَدَرَه ِِوَِ﴿ در جمله «منازل» و همچنين كلمه

خداى تعالى قمر را داراى منزلها كرد تا در مسير حركتش در هر شب به منزلى از آن منازل برسد، غير آن منزلى كه شب قبلش 
دائما در حال دور شدن از خورشيد حركت كند، تا از طرف  نتيجه اين تقدير الهى اين شد كه قرص قمر. در آنجا قرار داشت

ديگر باز به خورشيد برسد، و يك دور تمام اين حركت قمر، يك ماه قمرى را و دوازده ماه يك سال را تشكيل دهد، و خلق 
افاده  د بحث آن رانكته ديگرى كه آيه مور. مند شوندخدا در شمردن عدد سالها و رسيدگى به حسابها از اين تقدير الهى بهره

كند اين است كه خداى تعالى آنچه را كه در بكار اندازى اين تقدير و اين نظام آفريده، و نتايج و اهدافى كه بر خلقت آنها مى
پس، در . وندشاند، كه بطور منظم بر مخلوقات او مترتب مىمترتب ساخته، همه بحق بوده، زيرا نتايج مزبور اهدافى حقيقى

 .اى، و نه تصادف و اتفاقىخلقت نه لغوى در كار است، و نه غرض باطل و بيهوده سراسر جهان
پس، خداى تعالى اگر اين موجودات را خلق كرده و بر اين ترتيب مرتب ساخته براى اين بوده كه شؤون حيات شما 

و مدبر شان شما است و جز او پس او بهمين دليل رب شما و مالك امر . را تدبير، و امور معاش و معاد شما را اصلاح كند
 .ربى نيست

ل ِ﴿  تفصيل به حسب تكوين خارجى باشد، و  «تفصيل آيات» احتمال دارد كه منظور از ﴾يَعْلَم ونَِِلقَِوْمِ ِالَْْياَتِِِي فَصِّ
 .احتمال هم دارد منظور تفصيل به حسب بيان لفظى باشد، و بعيد نيست كه بگوئيم اولى به سياق آيه نزديكتر است

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِخَلقََِِمَاِوَِِالَنهََارِِِوَِِالَلَيْلِِِاخِْتلَِفِِِفِِِإنَِِ﴿ 
َ
ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِالَْْ   ﴾يَتَق 

اختلاف بين دو چيز به اين معنا است كه هر يك به طرفى مخالف طرف ديگرى برود، مثلا : در مجمع البيان فرموده
گرفته شده كه به معناى پشت  «الخلف» و ظاهرا اين كلمه از ماده 1كند و ديگرى در جهت ظلمتيكى در جهت نور حركت 

 سر است، و اختلاف بين دو
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دى كه اند به حو آن گاه استعمالش را توسعه داده. چيز در اصل به اين معنا بوده كه يكى از آن دو، پشت آن ديگرى قرار گيرد
 اند،استعمال كردهدر مغايرتى كه بين دو چيز باشد 

 هايى كه در آن وجود داردمعناى اختلاف ليل و نهار و حكمت
يعنى فلان چيز را پشت سر خود قرار داد، و هم بر حسب توسعه  «اختلفه» گوينددر نتيجه هم بر حسب اصل لغت مى

ى كذا اتفق الناس ف» :ضد عبارت كه اين عبارت، «مردم در اين باره اختلاف كردند -اختلف الناس فى كذا » :گويندمذكور مى
معنايش اين است كه مردم پيرامون فلانى آمد و شد  «اختلف الناس اليه» و اما تعبير. باشدمى «مردم در اين امر اتفاق كردند -

 و تردد كردند، جمعى وارد بر او شدند و جمعى از نزد او خارج گشتند، كه در اين تعبير هم معناى اصلى كلمه محفوظ است،
 .دهنداند پشت سر قرار مىاى را كه خارجشوند آن عدهزيرا آن عده كه وارد مى

ا، هشوند، و هفتهيا اين است كه شب و روز يكى پس از ديگرى وارد بر زمين مى «اختلاف ليل و نهار» و منظور از
مين است، چون شب و روز تنها در و يا اختلاف ساعت شب و روز در اغلب بقاع مسكون ز. كنندماهها و سالها را ترسيم مى

تر از شب گذارد، يعنى روز طولانىاز روز اول بهار به بعد در نقاط شمالى روزها رو به زيادت مى. اعتدال بهارى برابرند
د عرسد، از آن روز به بگردد، تا در اول تابستان به منتها درجه طول مىتر مىشود، در نتيجه هر روز از روز قبلش طولانىمى

 .شودكند، تا در نقطه اعتدال پاييزى يعنى در روز اول پاييز دوباره برابر شب مىروزها شروع به كوتاه شدن مى
از شب اول پاييز به بعد شب رو به زيادت نهاده، تا به اول زمستان كه نقطه نهايى طول شبها است برسد، دوباره از آن 

رود، و اين جريان در مناطق جنوبى به عكس است، در ت برابر روز شدن مىشب تا شب اول بهار رو به كوتاه شدن و در نهاي
نتيجه هر زمانى كه در مناطق شمالى روزها رو به بلندى باشد، در مناطق جنوبى رو به كوتاهى است، و در عوض شبهاى آنجا 

 .گذاردبه همان نسبت رو به زيادت مى
ان عاملى است كه امر ساكنين زمين را از نظر حرارت تدبير اختلاف اول يعنى پشت سر هم در آمدن شب و روز هم

گستراند، و در شب سرماى ظلمت را، و اين اختلاف حرارت و برودت كند، در روز حرارت اشعه را بر روى زمين مىمى
مه را براى انگيزد، و در شب هآورد، و نيز در روز مردم را براى حركت و تلاش در امر معاش برمىبادها را به دنبال مى

مِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ :فرمايدكند، هم چنان كه قرآن كريم در اين باره مىاستراحت و آرامش جمع مى بَاتا ِِنوَْمَك  ِالَليَلَِِْجَعَلْنَاِوَِِس 
 .1﴾مَعَاشا ِِالَنَهَارَِِجَعَلنَْاِوَِِلِِاَسا ِ
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كند هم چنان كه قرآن ارزاق را تدبير مىو اختلاف دوم عاملى است كه فصول چهارگانه سال را ترسيم و امر آذوقه و 
قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِ﴿ :فرمايدكريم مى

َ
رْبَعَةِِِفِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
 .1﴾للِسَائلِيَِِِسَوَاء ِِأ

 «نهار» بين آن دو فرقى هست و آن اين است كه كلمه -بطورى كه گفته شده  -مترادفند، اما  «يوم» و «نهار» دو كلمه
استعمال  «يلل» روز دلالت بر گسترش نور نيز دارد، و شايد به همين جهت بوده كه تنها اين كلمه در مقابل كلمه علاوه بر معناى

كنند كه عنايتى به افاده گسترش نور نداشته باشند، مثل مواردى كه سخن از شود بلكه كلمه يوم را در جايى استعمال مىمى
 شود، ولى گفته نمى...و «بيست روز -عشرين يوما » و «ده روز -عشرة ايام » :دگوينشمردن ايام باشد، كه در چنين مقامى مى

 . ...و «عشرين نهارا» و «عشرة نهارات»
آيه شريفه مشتمل است بر حجت تمام عيارى بر يگانه بودن خداى تعالى در ربوبيت، براى اينكه ليل و نهار و آنچه در 

عمومى و متفقند، نظامى كه امر موجودات زمينى و آسمانى و مخصوصا عالم آسمانها و زمين آفريده حامل نظامى واحد و 
 .كند، تدبير واحد كه اجزاء آن به يكديگر متصلند، اتصالى كه بهتر از آن تصور نداردانسانى را تدبير مى

ل ِ﴿ جمله يلاين احتمال نيز در بين هست كه آيه شريفه، در مقام احتجاج بر مساله توحيد نباشد، بلكه در صدد تعل ِي فَصِّ
ال، احتمبنابراین و . كه خاصيت تعليل را دارد بر سر آن آمده «ان» در آيه قبلى باشد، چون كلمهِ﴾يَعْلَم ونَِِلقَِوْمِ ِالَْْياَتِِ
 تر آن است كه منظور از اختلاف ليل و نهار احتمال اول باشد، نه معناى دوم، براى اينكه همين معناى اختلاف از جملهمناسب

او همان خدايى : شوددر نتيجه معناى آيه چنين مى)رسد، به ذهن مىِ﴾مَنَازِلَِِقدََرَه ِِوَِِن ورا ِِالَقَْمَرَِِوَِِضِيَاء ِِالَشَمْسَِِجَعَلَِ﴿
راى ب... است كه خورشيد را روشن و قمر را نورانى كرد، و براى قمر منزلهايى مقدر فرمود، تا عدد سالها و حساب را بدانيد

اين اختلاف شب و روز كه باعث پديد آمدن فصول است، و در موجودات زمين و آسمان كه حامل اين نظام عالمى اينكه در 
ت به معناى با مطلب آيه قبل نسب «اختلاف» تر بودن اين معناىو مناسب( هستند آياتى است براى مردمى كه تقوا داشته باشند

 .ديگر آن روشن است
ونَِِلَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿  واِوَِِلقَِاءنََاِيرَجْ  نْيَاِباِلَْْيَاةِِِرَض  نُّواِوَِِالَدُّ

َ
  ﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِا...  بهَِاِاطِْمَأ

مِ ﴿ :از اينجا شروع شده در بيان امورى كه متفرع است بر دعوت مذكور در جمله  ذَلكِ 
  

                                                      
 . 10فصلت، آيه  -. و در زمين ارزاق آن راى در چهار فصل تقدير نمود، تقديرى مساوى براى همه محتاجان 1



مِِْالََلِّ  وه ِِرَبُّك  د و پذيرنشود، از قبيل اينكه چه كسانى آن دعوت را مىوت مىامورى كه سرانجام مترتب بر آن دع. ﴾فَاعْب د 
 .كنند و چه كسانى نافرمانيش خواهند كردچه كسانى آن را رد خواهند كرد، چه كسانى خدا را اطاعت مى

محققا كسانى » :نخست متعرض عكس العملى شده كه كفار در برابر اين دعوت از خود نشان خواهند داد، و فرموده
اند و كسانى كه اصلا از آيات ما ديدار ما را ندارند، و به زندگى دنيا راضى گشته و دل خود را با آن آرامش بخشيده كه اميد

و در اين بيان نخست ايشان را . «پذيرند، و به خاطر همين عملكردشان در آتش، ماوى دارندغافلند، اينان دعوت ما را نمى
همان معاد و بازگشت به سوى خداى تعالى و زنده شدن الله  و منظور از لقاء «ا ندارندلقاء خد» توصيف كرد به اينكه اميدى به

ناميده، كه يكى از آن  «روز لقاء خدا» ايم كه چرا قرآن كريم قيامت رادر روز قيامت است، و ما در چند جا از اين كتاب گفته
ز جزاء هستند و معلوم است كه با انكار آن روز ديگر پس، اين كفار، منكر رو. موارد در سوره اعراف تفسير آيه رؤيت است

حساب و جزائى و وعد و وعيدى و امر و نهيى بر ايشان مطرح نخواهد بود، وقتى اين مسائل براى كسى مطرح نباشد، براى 
 .او وحى و نبوت و فروعات آن كه همان احكام يك دين آسمانى است نيز معنا ندارد

د، شوان بينى يك انسان چنين باشد همه هم و غم او معطوف به زندگى مادى دنيا مىو نيز معلوم است كه وقتى جه
خواهد باقى بماند، و به دعوت فطرتش همه همش را صرف در اين چون انسان و هر موجود زنده ديگر به حكم فطرتش مى

وب، اگر اين انسان، ايمانى به حيات خ. بماند و فانى نشود، و در ثانى سعادت اين زندگيش را تامين نمايداولا كند كه مى
دائمى داشته باشد حياتى كه به پهناى دنيا و آخرت است كه هيچ، و اما اگر به چنين حياتى ايمان نداشته باشد قهرا هم فطريش 

 يابد، وشود، و به داشتن آن راضى گشته، دلش به آرامشى كاذب، آرامش مىدر تلاش براى بقاء صرف همين زندگى دنيا مى
واِوَِ﴿ :خيزد، اين است منظور جملهديگر به طلب آخرت بر نمى ِِِرَض  نْيَاِباِلَْْيَاة نُّواِوَِِالَدُّ

َ
 .﴾بهَِاِاطِْمَأ

شود كه وصف دوم، يعنى اينكه چنين كسانى به زندگى دنيا راضى و مطمئن هستند، از لوازم از همين جا روشن مى
ونَِِلَِ﴿ وصف اول يعنى جمله  و در «بالحياة» در «باء» و حرف. اى تفسير كننده براى آن داردباشد، و جنبهمىِ﴾لقَِاءنََاِيرَجْ 

دهد كه منكرين لقاء خدا به سبب زندگى دنيا از لقاء خدا كه همان زندگى باء سببيت است، و چنين معنا مى «اطمأنوا بها»
 .آخرت است بى نياز شدند و آرامش خاطر يافتند

مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿   اين جمله جنبه تفسير براى وصف قبلى دارد، چون بين ﴾غََفلِ ونَِِآياَتنَِاِعَنِِْه 
  



كسى كه از آخرت غافل است و آن را فراموش كرده و همواره به ياد دنيا است قهرا از آيات خدا نيز غافل . آن دو تلازم هست
 . خواهد بود

عْرضِِْ﴿ :فرمايدو اين آيه قريب المضمون با آيه زير است كه مى
َ
نْياَاَِِالََْْيَاةَِِإلَِِِي ردِِِْلمَِِْوَِِذكِْرِناَِعَنِِْتوََلَِِّمَنِِْعَنِِْفَأ ِلدُّ

ه مِِْذَلكَِِ وَِِرَبَكَِِإنَِِِالَْعِلمِِِْمِنَِِمَبْلغَ  عْلمَِ ِه 
َ
چون اين آيه نيز دلالت دارد بر اينكه اعراض از ذكر خدا  1﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْضَلَِِبمَِنِِْأ

شود كه ديد آدمى كوتاه گشته، علم او تنها در چهار ديوارى تنگ زندگى دنيا و شؤون ت، و باعث آن مىغفلت از آيات او اس
د رود، و اين خوآرى، كسى كه از ياد خدا غافل است خواستش نيز از چهار ديوارى زندگى مادى دنيا فراتر نمى. آن دور بزند

ِعَنِِْيضَِلُّونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدفراموشى روز حساب تعريف شده، مىضلالت از راه خدا است، كه در آيه زير اين ضلالت به 
واِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْالََلِِِّسَبيِلِِ  2﴾الَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَ 

و فراموشى روز حساب و دلبستگى الله  هاى دين است و انكار لقاءاعتماد به معاد يكى از اصول و پايه
 باشداس انكار دين مىبه زندگى دنيا اس

و فراموشى روز حساب موجب اين است كه انسان به زندگى دنيا راضى شود و به الله  پس، روشن شد كه انكار لقاء
اش منحصر در همين چهار چوب تنگ دنيا شود، جاى آخرت بدان اطمينان و دلگرمى يافته، علم و معرفتش و خواست و اراده

ذكر، است و اينكه آدمى جدا و واقعا در طلب آخرت و رضاى خدا باشد، لا جرم هيچ فرقى و چون مدار و معيار بر حقيقت 
نيست بين آن كسى كه به كلى منكر معاد و لقاء خداست و بين آن كسى كه هم قولا و هم فعلا به زندگى دنيا راضى است و يا 

هايى روشن گرديد كه اعتقاد به معاد يكى از اصول و پايه و نيز. اينكه فعلا به زندگى دنيا راضى است اما لفظا قائل به معاد است
است كه استوارى دين بر آن بنا نهاده شده است، چون با سقوط اين پايه امر و نهى و وعده و وعيد و بلكه اصل نبوت و وحى 

 .شودشود، و معلوم است كه با سقوط اينها دين الهى بكلى باطل مىساقط مى
ولئَكَِِ﴿ 
 
مِ ِأ وَاه 

ْ
فرمايد كه جزاى اعمالى كه كند و مىاين جمله، جزاى آنان را بيان مى ﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِالَناَرِ ِمَأ

 .كردند آتش جاودانه است

 مراد از هدايت مؤمنين به ايمانشان، و اشاره به رابطه بين ايمان و عمل و آثار هر يك
  ﴾...بإِيِمَانهِِمِِْرَبُّه مِِْيَهْدِيهِمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ 

 اين آيه شريفه بيانگر عاقبت أمر مؤمنين و پاداشى است كه خداى تعالى در برابر
  

                                                      
خواهد بگردان، چون بيش از اين معرفت ندارد، محققا پروردگار تو داناتر كند و جز زندگى دنيا نمىپس روى از كسى كه از ذكر ما اعراض مى 1

 . 30و  29نجم، آيات  -. گمراه شده است به كسى كه از راه او
 26.ص، آيه  -. محققا كسانى كه از راه خدا گمراه شدند عذابى شديد دارند، بدان جهت كه روز حساب را فراموش كردند 2



آن پاداش اينست كه خداى سبحان چنين كسانى را به ايمانشان هدايت : فرمايدمى. دهدپذيرفتن دعوت او و اطاعتش مى
است كه منظور از اين هدايت، هدايت به سوى پروردگارشان است، چون كلام، در باره عاقبت امر كسى  و معلوم. فرمايدمى

نَابَِِمَنِِْإلََِهِِِْيَهْدِيِوَِ﴿ :است، هم چنان كه خداى تعالى خودش فرمودهالله  است كه اميدوار لقاء
َ
و مسلما ايمان اگر آدمى 1﴾أ

كند، و نيز اگر مؤمنين به سوى حق و يا به سوى صراط مستقيم و يا هر ت مىكند، به اذن خدا به سوى خدا هدايرا هدايت مى
دارج كنند كه اين مكنند در حقيقت به وسائل و مدارجى هدايت مىچيز ديگرى كه قرآن كريم مشتمل بر آن است هدايت مى

نَِِوَِ﴿ :شود، هم چنان كه باز خداى تعالى فرمودهسرانجام منتهى به خداى تعالى مى
َ
نْتَهَِِرَبّكَِِِإلَِِِأ  2﴾الَمْ 

رسد و آن اين است كه چرا مؤمنين را به ايمان و اعمال صالحه توصيف كرده، ولى هدايت در اين آيه سؤالى به ذهن مى
د ايمان بربه سوى خودش را تنها به ايمان نسبت داده؟ جوابش اين است كه تنها عاملى كه بنده خدا را به مقام قرب بالا مى

اعمال صالح در آن نقشى ندارد، تنها نقش اعمال صالح يارى ايمان و به نتيجه رساندن ايمان در بعد عمل است، هم است، و 
مِِْآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِيرَْفَعِِ﴿ :چنان كه خداى تعالى فرموده وت واِالَََِّينَِِوَِِمِنْك 

 
و در اين گفتارش ايمان و علم 3﴾دَرجََات ِِالَْعِلمَِِْأ

ِإلََِهِِْ﴿ :فرمايدتر آيه زير است كه مىاز اين آيه روشن. بلند شدن و بالا رفتن دانسته و از تاثير عمل صالح سكوت كرده را عامل
ِِالَكََْمِِ ِيصَْعَدِ  هِ ِالَصَالحِِ ِالَعَْمَل ِِوَِِالَطَيّبِ   4﴾يرَْفَع 

بهشتى امرى است كه اعمال صالح در آن هاى البته همه اينها در باره هدايت است كه كار ايمان است، و اما نعمت
دخالت دارد، هم چنان كه اعمال زشت دخالت در انواع عذاب دارد، خداى تعالى در باره مؤمنينى كه اعمال صالح دارند 

نْهَارِ ِتََتْهِِمِ ِمِنِِْتََرِْي﴿ :فرمايدمى
َ
ولئَكَِِ﴿ :فرمايدو در باره كفار مى5﴾الَنَعِيمِِِجَنَاتِِِفِِِالَْْ

 
مِ مَِِأ وَاه 

ْ
 6﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِالَناَرِ ِأ

  
                                                      

 .27رعد، آيه  -. كندخداى تعالى هر كسى را كه به سوى او رجوع كند به سوى خود هدايت مى 1
 .42نجم، آيه  -. ها به سوى پروردگار تو استو محققا منتهى اليه همه حركت 2
مجادله، آيه  - .رساندبرد و نيز كسانى كه موفق به داشتن علم شدند به درجاتى بلند مىخداى تعالى از ميان شما كسانى را كه ايمان دارند بالا مى 3

11. 
 .10فاطر، آيه  -. كندلح آن را در بالا رفتن مدد مىرود، و عمل صابه سوى خدا بالا مى( كه همان عقائد حقه است)هاى پاك كلمه 4
 .9يونس، آيه  -. هاى نعيم، از زير آنان نهرها روان استدر بهشت 5
 . 8يونس، آيه  -. كردنداينان جايشان آتش است به سزاى آن اعمالى كه مى 6



 محبت خالص مؤمنين به خداى تعالى، و تسبيح او، و تحيت و درود آنان به يكديگر در جنات نعيم
خواننده محترم و پژوهشگر متدبر بايد توجه داشته باشد كه خداى تعالى در ميان همه منازل قرب، پاداش كسانى را كه 

هاى بهشتى انهارى را نام برده كه در بهشت از ايمان خود هدايت يافتند جنات نعيم ذكر كرده، و در ميان همه نعمتبه وسيله 
اطَِ﴿ :زير آنان جارى است، حال بايد ديد علت اين انتخاب چيست؟ ما در تفسير آيه شريفه نْعَمْتَِِالَََِّينَِِصَِِ

َ
و در 1﴾عَليَْهِمِِْأ

ولئَِِ﴿ :تفسير آيه شريفه
 
نْعَمَِِالَََِّينَِِمَعَِِكَِفَأ

َ
گفتيم كه در قرآن كريم نعمت به معناى حقيقيش همانا ولايت الهى 2﴾عَليَْهِمِِْالََلِّ ِأ

است، و يكى از چيزهايى كه خداى تعالى اولياى مقربين خود را به آن اختصاص داده نوعى از شراب بهشت است كه با 
بْرَارَِِإنَِِ﴿ :نمايد، مثلا فرمودهشان آنان اعتناء مىنوشاندن آن شراب به ايشان احترامشان كرده، به 

َ
ب ونَِِالَْْ ِِمِنِِْيشََْ س 

ْ
ِكََنَِِكَأ

هَا ونَهَاِالََلِِِّعِبَادِ ِبهَِاِيشََْب ِِعَيْنا ِِكََف ورا ِِمزَِاج  ر  بْرَارَِِإنَِِ﴿ :، و نيز فرموده3﴾تَفْجِيا ِِي فَجِّ
َ
ِرحَِيق ِِمِنِِْي سْقَوْنَِ﴿ ...﴾نعَِيمِ ِلفَِِِالَْْ

قَرَب ونَِِبهَِاِيشََْب ِِعَيْنا ِ﴿ ...﴾مََْت ومِ  ، و اين بر خواننده گرامى است كه در اينگونه آيات دقت نموده، بعضى را با بعضى 4﴾الَمْ 
ديگر مقايسه و تطبيق كند تا شايد بتواند به بعضى از اسرار لطيف كه خداى عز و جل در كلام خود به وديعت نهاده دست 

 .يابد
مِْدَِ﴿  بْحَانكََِِفيِهَاِعْوَاه  مِِْآخِرِ ِوَِِسَلَمِ ِفيِهَاِتََيَِت ه مِِْوَِِالَلهَ مَِِس  نِِِدَعْوَاه 

َ
ِِِالََْْمْدِ ِأ   ﴾الَعَْالمَِيَِِرَبِِِّلِلَّ

يعنى همانهايى كه در دلهايشان غير خدا نيست و غير خدا كسى امورشان  -اولين كرامتى كه خداى سبحان به اوليايش 
دارند كند، تا به آنجا كه غير خدا را دوست نمىكرده اين است كه دلهايشان را از محبت غير خودش پاك مى -كند نمىرا تدبير 

پس، اولياء خدا منزه از هر شريكى براى خدا . دارندانديشند و جز در راه او قدمى بر نمىو جز به خدا به هيچ چيز ديگر نمى
سازد، و هيچ شاغلى آنان را از كشد، و از ياد خدا غافل نمىن را به سوى خود نمىهستند، يعنى هيچ چيز ديگر دلهاى آنا

 .كندپروردگارشان به خود مشغول نمى
 .و اين منزه بودن دلهايشان همان تنزيهى است كه آنان نسبت به خداى تعالى دارند
 منزه آرى، اولياء خدا، پروردگار خود را از هر چيزى كه لايق به ساحت قدس او نيست

  
                                                      

 . 7حمد، آيه  1
 . 69نساء، آيه  2
اى كه خود آنان آن را به نوعى نوشند، چشمهاى كه بندگان خدا از آن مىمحققا ابرار از جامى خواهند نوشيد كه مزاج كافور دارد، از چشمه 3

 . 6و  5انسان، آيات  -. آورندناگفتنى بجوشش در مى
فين، مطف - نوشندو يا به آن مى -اى كه تنها مقربين از آن ، چشمه...و از شرابى سر به مهر خواهند نوشيد... محققا ابرار در نعيم خواهند بود 4

 .28-22آيات 



و نيز تسبيح آنان در باره پروردگارشان تنها تسبيح . دارند، چه شريك در اسم و چه شريك در معنا، و چه نقص، و چه عدممى
تسبيح اگر  باشد، چوننيست، بلكه تسبيحشان هم به زبان، هم به عمل و هم به قلب مى «سبحان الله» به زبان و صرف گفتن

ِي ؤْمِنِ ِمَاِوَِ﴿ :تر از اين باشد تسبيحى آميخته با شرك است، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهپاييناى كمتر از اين و در مرحله
مِْ كْثََ ه 

َ
مِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ شِْك ونَِِه   1﴾م 

اك پ -سازد كه دل را مشغول از ذكر خدا مى -و اين اولياء خدا كه خداى تعالى دلهايشان را از پليدى محبت غير خود 
كنند مگر خود خدا را، چون خداى تعالى خيرى است كه شرى با آن ته و از محبت خويشتن پر نموده است، اراده نمىساخ

 2﴾خَيِْ ِالََلِّ ِوَِ﴿ نيست، آرى
ف بله، مگر آنكه طر. شوند مگر بخير و سلامو نيز اولياى خدا با دلهاى مالامال از خير و سلام خود با احدى روبرو نمى

. كنندباشد كه خير و سلام را مبدل به شر و ضرر سازد، كه در اين صورت اولياى خدا نيز با شر، با آنان برخورد مىمقابل كسى 
جز بيشتر  اىهمانطورى كه قرآن كريم، شفاء قلوب است براى كسانى كه خواهان شفاء از آن باشند و ليكن براى ظالمين ثمره

 .شدن گمراهى ندارد
خورند مگر آنكه آن را نعمتى از اى بر نمىدارندگان چنين قلبى طاهر به هيچ چيز و هيچ حادثهو نيز اولياى خدا و 

نگرند، نعمتى كه از صفات جمال خدا و معانى كمال او حكايت دارد و عظمت هاى خدا يافته، با ديد نعمت به آن مىنعمت
بينند، هاى خدا مىبدان جهت است كه آن را يكى از نعمت -كنند كند، در نتيجه اگر چيزى را توصيف مىو جلال او را بيان مى

كنند، و در هيچ چيز از پروردگار خود غافل و دستخوش را در آن چيز مشاهده مى -در اسماء و صفاتش  -و جمال خدا 
جه ثنائى يقهرا اين توصيفشان از آن چيز توصيف پروردگارشان است، به افعال و صفات جميل و در نت -شوند فراموشى نمى

 .باشداست از آنان بر خدا و حمدى است از ايشان براى خدا، چون حمد چيزى جز ثناء به فعل اختيارى جميل نمى
اين است وضع اولياى خداى تعالى ما دام كه در دنيايند، يعنى در دار عمل قرار دارند، و در امروزشان براى فردايشان 

هايى كه به آنان ين خانه خارج شده، به لقاء پروردگارشان رسيدند و خداى تعالى وعدهجد و جهد دارند، و اما بعد از آنكه از ا
كند همان داده بود بطور كامل به آنان داده، و در رحمت و در دار كرامت خود جايشان داد، و در آن هنگام نورشان را تمام مى

 نورى
  

                                                      
 .106يوسف، آية  -. آورند، مگر آنكه در عين حال مشركندبيشتر مردم به خدا ايمان نمى 1
 . 73طه، آيه  2



 :كندروز آنان را چنين حكايت مىرا كه در دنيا فقط به آنان داده بود، و قرآن كريم وضع آن 

 آيدحمد و ستايش خداى تعالى فقط از بندگان مخلص خدا بر مى
مِْ﴿  يْدِيهِمِِْبيََِِْيسَْعَِِن ور ه 

َ
يْمَانهِِمِِْوَِِأ

َ
ول ونَِِبأِ تْمِمِِْرَبَنَاِيَق 

َ
 .1﴾ن ورَناَِلَناَِأ

سريره و باطنشان را از هر شرك آشكار و  چشاند و با آن،در اين جا است كه خداى تعالى شرابى طهور به آنان مى
هاى حكمت بر زبانهايشان جارى سازد، و از اقيانوس دلشان چشمهكند، و در نور علم و يقين غرقشان مىپنهانى پاك مى

كند، در نتيجه نخست خداى تعالى را تسبيح و تنزيه نموده، سپس به رفقايشان كه همان انبياء و صديقين و شهداء و مى
 .گويندكنند، آن گاه خدا را با رساترين وجه و به بهترين بيان حمد و تسبيح و ثنا مىاند سلام مىينصالح

ه را اينك اين دو آي -و خدا داناتر است  -اين آن مطالبى است كه دو آيه شريفه مورد بحث قابل انطباق بر آنها هست 
نْهَارِ ِتََتْهِِمِ ِمِنِِْتََرِْي﴿ كنندالح مىكسانى كه ايمان آورده و اعمال ص: كنيمجمله جمله معنا مى

َ
، در ﴾الَنعَِيمِِِجَنَاتِِِفِِِالَْْ

مِْ﴿ گفتيم كه در اين جمله سخن از بهشت ولايت و تطهير دلها است،. جنات نعيم نهرها از زير كاخشان روان است ِدَعْوَاه 
بْحَانكََِِفيِهَا مله و گفتيم كه در اين ج. گوئيماست كه بارالها تو را تسبيح مىها همه اين ، دعوايشان در آن بهشت﴾الَلَه مَِِس 

 بينند ودارند، و اين گفتارشان بر وجه حضور است، يعنى خدا را حاضر مىخدا را از هر نقص و حاجت و شريكى منزه مى
و در آنجا درودشان به ِ﴾لَمِ سَِِفيِهَاِتََيَِت ه مِِْوَِ﴿ گويند، چون اولياى خدا از پروردگار خود محجوب نيستند،تسبيحش مى

يكديگر سلام است، كه اين ملاقات را به نشانه امنيت مطلق نامگذارى كردن است، گو اينكه در دنيا نيز يكديگر را به كلمه 
گويند، و ليكن سلام در دنيا علامت امنيت نسبى و امنيتى اندك است، اما در بهشت علامت امنيت مطلق سلام تحيت مى

مِِْآخِرِ ِوَِ﴿ است، نِِِدَعْوَاه 
َ
ِِِالَْْمَْدِ ِأ شود كه خدا را بعد آخرين مرحله كمال علم اهل بهشت بدينجا منتهى مىِ﴾الَْعَالمَِيَِِربَِِِّلِلَّ

 .از تسبيح و تنزيه ثنا گويند
ِِِالََْْمْدِ ﴿ :در سابق در تفسير آيه شريفه ِمْدِ الََِْْ﴿ تواند به زبان بگويدنيز گفتيم كه هر چند هر كسى مى2﴾الَْعَالمَِيَِِربَِِِّلِلَّ

ِِ تواند خداى را توصيف كند، اين كار تنها از و ليكن از آنجا كه حمد، توصيف و ستودن خداى تعالى است، هر كسى نمىِ﴾لِلَّ
 شمارى كه خداى تعالى آنان را براى خود خالص نموده، و بهآيد، افراد انگشتبندگان مخلص خداى تعالى بر مى

  
                                                      

حريم، آيه ت -. ما به حد كمال و تمام برسانپروردگارا نور ما را براى : گويندنورشان در پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در حركت است، مى 1
8. 
 . 2حمد، آيه  2



 به آيه زير توجه بفرمائيد كه چگونه. اى بين آنان و بين خداى تعالى نيستقرب خود اختصاص داده و هيچ واسطهكرامت 
بْحَانَِ﴿ :كندخداى تعالى را از توصيف خلق منزه دانسته و تنها توصيف بندگان مخلص را امضاء مى ونَِيصَِِِعَمَاِالََلِِِّس  ِإلَِِِف 

 .1﴾الَمْ خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِ
بينيم خداى عز و جل حمد كسى را در كلام مجيدش نقل نكرده الا حمد افراد و به همين جهت است كه مى

ناب در گفتگويش با ج(. الله  عليهم صلوات)شمارى از انبياى گرامش را، مانند نوح، ابراهيم، محمد، داوود و سليمان انگشت
لِِ﴿ :فرموده( علیه السلام)نوح  ِِِالََْْمْدِ ِفَق  حكايت كرده ( علیه السلام) و از جناب ابراهيم2﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََاَناَِالَََِّيِلِلَّ

ِِِالََْْمْدِ ﴿ :كه گفت ِِلِِِوَهَبَِِالَََِّيِلِلَّ صلى الله )، و در چند جا كه دستوراتى به رسول اسلام 3﴾إسِْحَاقَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِالَكِْبَِِِعَََ
  :فرمايددهد مىمى( سلمعليه وآله و 

ِِِالََْْمْدِ ِق لِِ﴿ ِِِالَْْمَْدِ ِقاَلَِِوَِ﴿ :حكايت كرده كه( علیه السلام)، و از داوود و سليمان 4﴾لِلَّ  .5﴾لِلَّ
ِِِالَْْمَْدِ ِقاَل واِوَِ﴿ :هم چنان كه در چند جاى كلام مجيدش حمد اهل بهشت را حكايت كرده است، مانند ِهَدَاناَِالَََِّيِلِلَّ

ِِِالََْْمْدِ ِقاَل واِوَِ﴿ 6﴾لهَِذَا ذْهَبَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
ِِِالََْْمْدِ ِقاَل واِوَِ﴿ ،7﴾الَْْزََنَِِعَنَاِأ مِِْآخِرِ ِوَِ﴿ 8﴾وَعْدَه ِِصَدَقَنَاِالَََِّيِلِلَّ نِِِدَعْوَاه 

َ
ِِِالَْْمَْدِ ِأ ِلِلَّ

  ﴾الَْعَالمَِيَِِرَبِِّ
مؤمنين از اهل بهشت را سرانجام به بندگان مخلص خود ملحق شود كه خداى سبحان، از آيه مورد بحث استفاده مى

 .اى جميل و بشارتى عظيم به مؤمنينسازد، پس اين آيه دلالت دارد بر وعدهمى
*** 

  
                                                      

 . 160و  159صافات، آيات  -. گويند، مگر توصيف بندگان مخلص اومنزه است خداى تعالى از آنچه خلق در توصيفش مى 1
 . 28مؤمنون، آيه  -. بگو سپاس خداى را كه ما را از شر قوم ستمكار نجات بخشيد 2
 . 39ابراهيم، آيه  -. حمد خداى را كه در پيرى اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد 3
 .93نمل، آيه  -. بگو حمد از آن خدا است 4
 . 15نمل، آيه  - للهالحمد : گفتند 5
 .43اعراف، آيه  -. و گفتند حمد خدايى را سزا است كه ما را براى رسيدن به چنين سرانجامى هدايت فرمود 6
 .34فاطر، آيه  -. و گفتند حمد آن خدايى را كه اندوه و دلواپسى را از ما ببرد 7
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﴿ بحث روايتى )رواياتى در مورد:
 ََ ب هِِمََْعِندََْ َصِدَْقَ َق دَ  ، و تسبيح و حمد پروردگار توسط ﴾ر 

 (اهل بهشت

 هروايت شده كه در معناى آيه شريف( علیه السلام)در تفسير عياشى از يونس بن عبد الرحمن از شخصى از امام صادق 
ِِِوَِ﴿ نَِِآمَن واِالَََِّينَِِبشَِّ

َ
 1.منظور از قدم صدق ولايت است: فرمودِ﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِصِدْقِ ِقدََمَِِلهَ مِِْأ

كه  روايت كرده( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابراهيم بن عمر يمانى از كسى كه وى نام نبرده از امام صادق 
ِِِوَِ﴿ :در معناى آيه شريفه نَِِآمَن واِالَََِّينَِِبشَِّ

َ
 .2منظور رسول خدا است: فرمودِ﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِصِدْقِ ِقدََمَِِلهَ مِِْأ

در تفسيرش بدون سند از ابراهيم بن عمر از شخصى  4در تفسيرش با ذكر سند، و عياشى 3اين روايت را قمى: مؤلف
كه قدم صدق را به رسول خدا ( علیه السلام)اند، و ظاهرا منظور امام نقل كرده( علیه السلام)كه نامش را نبرده از امام صادق 

خواهند  (صلى الله عليه وآله و سلم)رد شفاعت رسول خدا تفسير كرده اين باشد كه مؤمنين مو( صلى الله عليه وآله و سلم)
اند منظور از قدم بعضى گفته: دليل بر اين معنا روايتى است كه مرحوم طبرسى در مجمع البيان آورده، آنجا كه گفته است. بود

 (علیه السلام)صادق آن گاه اضافه كرده است كه اين معنا از امام . است( صلى الله عليه وآله و سلم)صدق شفاعت محمد 
 .5روايت شده

نقل كرده ( علیه السلام)و نيز دليل ديگرش روايتى است كه در تفسير الدر المنثور از ابن مردويه از على بن ابى طالب 
 6.تاسرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شفيع آنان در قيامت : فرمودهِ﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِصِدْقِ ِقَدَمَِ﴿ كه در تفسير جمله

( لامعلیه الس)من از امام صادق  :روايت شده كه زيد گفت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از زيد شحام از امام صادق 
 تسبيح اسمى است از: سؤال كردم، حضرت فرمود «تسبيح» از
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 .1اسماء خدا و هم دعوى اهل بهشت است

 :در باره انقطاع تمام سخنان در دنيا جز ذكرتوضيحى در باره معناى تسبيح و حمد خداى تعالى و بيانى 
 « الحمد لله»

گوئيم، و معناى اسم بودنش براى خدا اين است است كه ما مى «سبحان الله» منظور امام از تسبيح، همين جمله: مؤلف
 .كه دلالت دارد بر منزه بودن حق تعالى

علیه )و در كتاب اختصاص، شيخ مفيد به سند خود از جعفر بن محمد از پدرش از جدش حسين بن على بن ابى طالب 
در حديثى طولانى كه حكايت گفتگوى آن جناب با مردى يهودى است  -( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( السلام

قتى و: در آن گفتگو فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا يهودى از آن جناب سؤالهايى كرد، و : روايت كرده كه -
ه برابر گويند، و در نتيجه به گوينده دهمه موجوداتى كه پايين عرش هستند با او تسبيح مى «سبحان الله» گويدبنده خدا مى

كند تا زمانى كه خدا را با نعيم مىخداى تعالى از نعيم دنيا برخوردارش  «الحمد لله» گويد:شود، و چون مىپاداش داده مى
گويند، و هر سخنى در دنيا تمام و اى است كه اهل بهشت آن را هنگام دخول در بهشت مىآخرت ديدار كند، و اين كلمه

ِيلَقَْوْنهَِ ِوْمَِيَِِتََيَِت ه مِْ﴿ گردد، و اين است معناى كلام خداى تعالى كه فرموده:كه قطع نمى «الحمد لله» شود مگر گفتنبريده مى
 2﴾سَلَمِ 

معنايش اين است كه هر كلامى كه در  ،«الحمد لله» شود مگرو هر سخنى در دنيا تمام و بريده مى: اينكه فرمود: مؤلف
 نظير سخنانى كه در مقاصد معاش -گردد شود، مقاصدى كه عايد صاحبش مىرود و در راه مقاصدى استعمال مىدنيا بكار مى

ع شدن همه با قط -شود و سخنانى كه در عبادات به منظور تحصيل ثواب و امثال آن گفته مى هاانسانو گفتگوهاى معمولى 
گردد، چون بعد از دنيا ديگر خبرى از اينگونه مقاصد نيست، نه مقاصد دنيايى در كار است و نه ديگر زندگى دنيا قطع مى

 .ماند مگر حمد خدا و ثناى بر او، كه كلام اهل بهشت در بهشت استتوان تحصيل كرد، و از كلام آدمى باقى نمىثوابى مى
، معنايش اين است كه ﴾سَلَمِ ِيلَقَْوْنهَِ ِيوَْمَِِتََيَِت ه مِْ﴿ :و اين است معناى كلام خداى تعالى كه فرمود: و اينكه فرمود

. فهماند در آنجا هر چه كه هست موافق و ملائم با خواست آدمى استى كه مىتحيت در آن روز سلام مطلق است، سلام
پس، انسان آنچه را كه اراده كند به نفع او است، پس در بهشت ديگر به منظور بدست آوردن نتايجى هيچ سخنى استعمال 

 .شودنمى
هاى رود ثناء بر نعمتدر آنجا به كار مىدهد، تنها كلامى كه و خلاصه، كلام آن خاصيتى را كه در دنيا دارد از دست مى

 .دقت فرمائيد -شود جميلى است كه از ناحيه خداى تعالى مشاهده مى
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 [14تا  11آيات (:10)سوره يونس ]

ل ِِلوَِِْوَِ﴿  ضَِِِباِلْْيَِِِْاسِْتعِْجَالهَ مِِْالَشََِِللِنَاسِِِالََلِّ ِي عَجِّ جَل ه مِِْإلََِهِْمِِْلقَ 
َ
ونَِِلَِِينَِالَََِِِّفَنَذَرِ ِأ غْيَِِفِِِلقَِاءنََاِيرَجْ  ِانهِِمِْط 

نسَْانَِِمَسَِِإذَِاِو١١َِِِيَعْمَه ونَِ ُِِّالَِْْ وِِْلَِِنْبهِِِِدَعََناَِالَضُّّ
َ
وِِْقاَعِدا ِِأ

َ
ه ِِعَنْهِ ِكَشَفْنَاِفَلمََاِقاَئمِا ِِأ َ نِِْمَرَِِضُ 

َ
نَاِلمَِِْكَأ ِ ِإلَِِِيدَْع  ّ

ِمَسَهِ ِضُ 
يّنَِِِكَذَلكَِِ هْلكَْنَاِلقََدِِْو١٢َِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِللِمْ سْْفِيَِِِز 

َ
ونَِِأ ر  مِِْمِنِِْالَقْ  ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْوَِِظَلمَ واِلمََاِقَبْلكِ  ِمَاِوَِِباِلَِْيّنَِاتِِِر س 

مِِْث م١٣َِِِالَمْ جْرمِِيَِِالَقَْوْمَِِنََزِْيِكَذَلكَِِِلَِ ؤْمِن واِكََن وا رضِِِْفِِِخَلَئفَِِِجَعَلْنَاك 
َ
رَِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْالَْْ  ﴾١٤ِتَعْمَل ونَِِكَيْفَِِلِننَْظ 

 ترجمه آيات 

خواهيم و ما نمى)رسد و اگر خدا در فرستادن عذابشان عجله كند آن طور كه در خير خود عجله دارند مرگشان فرا مى
كنيم تا هم چنان سرگردان باشند انشان رها مىما كسانى را كه به ما و به ديدار ما در قيامت ايمان ندارند در طغي( چنين شود

(11.) 
شود در همه احوال چه به پهلو و چه نشسته و چه ايستاده وقتى بلايى به جانش وارد مى( منكر ديدار ما)و همين انسان 

رود مثل اينكه اصلا بلايى به او نرسيده بود گذرد و مىخواند، ولى همين كه بلايش را دور كنيم مىما را به يارى خود مى
 (.12)رفتار زشت اسرافگران در نظرشان جلوه داده شده ( آرى، از ناحيه شيطان و هواى نفس)

در باره اقوامى كه قبل از شما بودند فكر كنيد كه چگونه وقتى مرتكب ظلم شدند و پيامبرانشان با معجزات به سويشان 
 ياوردند، همه را هلاك كرديم، آرى ما اينچنين، مردم مجرم را ـآمدند به هيچ وجه ايمان ن

  



 (.13)دهيم كيفر مى
 (.14)كنيد و سپس به دنبال آنان شما را جانشين آنها در روى زمين قرار داديم تا بنگريم شما چگونه عمل مى

 بيان آيات

و معاد را يادآور شد، و از طريق عقل فطرى بعد از آنكه در آيات قبل دو اصل از اصول دعوت حقه اسلام يعنى توحيد 
بر آن دو اصل استدلال كرد، و چند خبر هم از عاقبت ايمان و سرانجام كفر به آن دو اصل را بيان نمود، اينك در اين آيات دو 

ر لت و كودهد، يكى اينكه چرا خداى تعالى منكرين اين دو اصل را با اينكه در ضلاسؤال را مطرح نموده و از آن پاسخ مى
علت ضلالت و طغيان آنان  سؤال دوم اينكهدهد؟ و آورند اينقدر مهلتشان مىدهند و سر به طغيان بر مىدلى خود ادامه مى

 (.پذيرند؟و با اينكه توحيد و معاد به طريق عقل فطرى ثابت است چرا آن را نمى)چيست 
ابهامى در آن نيست، چون فرستادگان خداى تعالى  جواب آن روشن است و جاى: فرمايددر پاسخ از اين دو سؤال مى
اند، چيزى كه هست شيطان اعمال اين اسرافگران را در نظرشان زينت اى روشن بيان كردهدر هر زمانى آن را براى مردم با ادله

 .نداز آن را از ياد بردداده، و در نتيجه از ياد قيامت غافلشان ساخته است، و با اينكه انبياء بارها به يادشان آورده بودند ب
خواهد كند؟ جوابش اين است كه مىدهد و در نزول عذاب بر آنان عجله نمىو اما اينكه چرا خداى تعالى مهلتشان مى

 .آنان را امتحان كند تا آنچه در باطن نهفته دارند به صورت گناه بيرون بريزند، چون دنيا دار ابتلاء و امتحان است
ل ِِلوَِِْوَِ﴿    ﴾...باِلْْيَِِِْاسِْتعِْجَالهَ مِِْالَشََِِللِنَاسِِِالََلِّ ِي عَجِّ

تعجيل در هر چيز به معناى آوردن آن به سرعت و عجله است، و استعجال به چيزى به معناى آن است كه بخواهيم 
 .به معناى حيرت شديد است «العمه» چيزى به سرعت و عجله حاصل شود و كلمه

كرد، همانطور به مردم عجله مى -كه همان عذاب است  -گر خداى تعالى در رساندن شر ا: و معناى آيه اين است كه
كن داد و ليكرد و اجلشان را پايان مىكنند، هر آينه عذاب را بر آنان نازل مىكه خود مردم در رسيدن به خير و نعمت عجله مى

د و خارجين از ربقه دين را هم چنان به حال خودشان كند، و اين منكرين معاخداى تعالى در رساندن شر به آنان عجله نمى
 .گذارد، تا با حيرت شديدترى به طغيان خود ادامه دهندوا مى

  



 كنددهد و در عذابشان شتاب نمىعلت اينكه خداى سبحان به طغيانگران منكر توحيد و معاد مهلت مى
است و در هر كارى و چيزى كه خير و  انسان بر حسب طبعش موجودى عجول: گوييمو در توضيح اين مطلب مى

 خواهد عجله كند، و چون سبباى كه او مىخواهد كه در رسيدن به نتيجهكند، يعنى از اسباب مىنفعش در آن باشد عجله مى
خواهد، پس اين خواست بشر حقيقى هر چيزى خداى تعالى است، پس انسان در حقيقت اين عجله را از خداى سبحان مى

، سنتى بيجا كه اساسش هواهاى نفسانى اوست، براى اينكه اسبابى كه در اين عالم دست اندركارند در نظام خود سنت او است
يند كه تابع نظام جارى در عالمند، و مضطر و ناگزيرند از اينكه آن نظام هاانساننيستند، بلكه اين  هاانسانتابع هوى و هوس 

 .داشته باشند را گردن نهند، چه دوست بدارند و چه كراهت
ها بدنبال اسباب شبيه به سنت بشرى بود يعنى پايه و اساسش جهل و اگر سنت الهى در خلقت اشياء و پيدايش مسبب

شد، قهرا شر كه همان هلاكت بشريت به وسيله عذاب است نيز به ها پيدا مىها به عجله در دنبال سبببود، و آثار و مسبب
سبب اين شر و هلاكت بشر قائم به خود بشر است، و همراه او است، و آن عبارت است از  آورد، چونعجله به انسان رو مى

 هاانسان كند آن طور كهو طغيان در زندگى دنيا، و ليكن خداى تعالى در فرستادن شر عجله نمىالله  كفر او و انكار معاد و ديدار
ت است، بخلاف سنت بشر كه اساسش بر نادانى است، كنند، براى اينكه سنت او اساسش حكمدر رسيدن به خير عجله مى

ن ، به همي(ترسند فوت شود، و اما خداى داناى به آينده و حال ترس از فوت نداردكنند براى اين است كه مىاگر عجله مى)
 .گذاردخاطر خداى تعالى كافران طاغى را در حيرت خودشان وا مى

ضَِِ﴿ در جملهاولا از آنچه گذشت روشن شد كه  جَل ه مِِْإلََِْهِمِِْلقَ 
َ
من متض «قضى» نوعى از تضمين هست، يعنى كلمهِ﴾أ

متعدى شده، و معنايش اين است كه اگر خداى  «الى» معناى چيزى مثل انزال و يا ابلاغ است، و به اين جهت است كه با حرف
ش اين و يا معناي. شدبه آن نقطه منتهى مىكرد، كه اجلشان كرد هر آينه سر منزل و يا نقطه بلوغى معين مىتعالى عجله مى

رسانيد در حالى كه اجلى مقضى بود، و اين تعبير كرد، و يا مىكرد اجلشان را نازل مىاست كه اگر خداى تعالى عجله مى
 .از نوع كنايه مركب است «قضى اليهم» پس، كلمه. كنايه است از نزول عذاب

( گذاشتيمىوا م)، به تكلم با غير (كرداگر خدا عجله مى)التفاتى از غيبت ِ﴾الَََِّينَِِفَنَذَرِ ﴿  روشن شد كه در جملهثانيا و 
بكار رفته، و شايد نكته آن اين باشد كه اشاره به دخالت و وساطت اسباب در اين واگذارى دارد، چون در آيه شريفه و آيات 

 ردن كفار در حيرتشان و يا بر طرف ساختن ضر و گرفتارىبه حال خود گذا: بعدش افعالى كه از خداى تعالى ذكر شده، از قبيل
  



و يا تزيين اعمال اسرافگران در نظرشان، و يا هلاكت قرونى از گذشتگان، همه اينها امورى است كه اسباب هم در  هاانساناز 
در بعضى از كارهايشان خواهند از دخالت اعوان و خدمتكاران خود و در بين بزرگان رسم است كه وقتى مى. آن دخالت دارد
 .كنيمگويند ما چنين و چنان كرديم و يا چنين و چنان مىخبر دهند، مى

نسَْانَِِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿  ُِِّالَِْْ وِِْلَِِنْبهِِِِدَعََناَِالَضُّّ
َ
وِِْقاَعِدا ِِأ

َ
  ﴾...قاَئمِا ِِأ

ِدَعََناَ﴿ و معناى جمله. برساندبه معناى حوادث و امورى است كه به جان آدمى ضرر  -به ضم ضاد  - «ضر» كلمه
وِِْلَِِنْبهِِِ
َ
وِِْقاَعِدا ِِأ

َ
خواند در حالى كه به پهلو افتاده و يا نشسته و رسد ما را مىاين است كه وقتى به انسان ضررى مىِ﴾قاَئمِا ِِأ

اده و نشسته و چه ايستچه به پهلو و چه : خواهد بفرمايدباشد و مىو ظاهرا اين ترديد به منظور تعميم مى. يا ايستاده است
ممكن هم . كندورزد، و در هيچ حالى ما را فراموش نمىچه در هر حال ديگرى كه فرض شود بر دعا و خواندن ما اصرار مى

وِِْلَِِنْبهِِِ﴿ هست هر سه كلمه
َ
وِِْقاَعِدا ِِأ

َ
در اين صورت ، «دعانا» باشد، نه حال از فاعل «الانسان» همگى حال از كلمهِ﴾قاَئمِا ِِأ

وقتى كه ناملايمى به انسان برسد، او در حالى كه » :شودباشد، و معناى جمله چنين مىمى «مس» عامل در اين سه حال كلمه
 و جمله. و اين معنا در بعضى از روايات بى سند وارد شده. «خواندخوابيده يا نشسته و يا ايستاده در همان حال ما را مى

تواند مربوط به مريضى است كه نمى «او قاعدا» بيمارى است كه قدرت برخاستن ندارد، و جملهمربوط به ِ﴾لَِِنْبهِِِِدَعََناَ﴿
 .مربوط به افراد سالم است «او قائما» بايستد، و جمله
نِِْمَرَِ﴿ و جمله

َ
نَاِلمَِِْكَأ ِ ِإلَِِِيدَْع  ّ

 .شودكنايه است از فراموشى و غفلت از چيزى كه فراموش نمىِ﴾مَسَهِ ِضُ 
رسد مدام و بدون وقفه ما را به منظور رفع آن بلاء وقتى بلاء و ناملايمى جانكاه به انسان مى: آيه اين است كهو معناى 

كند، و دلش به كنيم بكلى ما را فراموش مىورزد، و همين كه بلاى او را برطرف مىخواند و برخواندن خود اصرار مىمى
آرى، اين چنين اعمال كه اسرافگران و مفرطان در تمتع به زخارف دنيوى  شود،سوى همان كارهايى كه قبلا داشت كشيده مى

ه كسى برند، و به فرضى هم ككند، آن قدر زيبا كه جانب ربوبيت پروردگار را بكلى از ياد مىدارند، در نظرشان زيبا جلوه مى
 .گردانندآنان را ياد آورى كند اصلا از ياد خدا روى بر مى

 افران و غفلت ورزيدنشان از خداى تعالىسبب ضلالت و طغيان ك
دهند بيان شده، و خصوصيات آن سبب ذكر شده، و در اين آيه علت اينكه منكرين معاد به ضلالت و غى خود ادامه مى

و آن اين است كه اينگونه افراد مثلشان مثل انسانى است كه گرفتار بلاء و ضرى جانكاه شده، و به خاطر اين گرفتارى خداى 
 خواند، و يكسره،لى را مىتعا

  



برطرف سازد،  -كرد كه به خاطر رفع آن خدا خدا مى -ورزد تا آنكه خدا گرفتاريش را كند، و اصرار مىاى خدا اى خدا مى
كرد، هم چنان كه ها كه قبلا داشت بگيرد، و فراموش كند كه همو بود كه آن همه خدا خدا مىو ناگهان دنبال همان نافرمانى

دهد آن چنان كه ياد ين فراموشى اين است كه بعد از نجات از گرفتارى شيطان گناهان و شهوات را در نظر او جلوه مىعلت ا
 .بردگذارد، و خدا را بعد از مدتها خدا خدا كردن از يادش مىآن شهوات جاى خالى در دل او براى ياد خدا باقى نمى
رشان اين است كه شيطان اعمال زشت آنان را در نظر آنان زينت داده، همچنين اين اسرافگران و منكرين معاد علت انكا

در نتيجه دلهايشان به سوى آن اعمال كشيده شد، بطورى كه جايى براى ياد خدا در آن نماند، و قهرا خدا از يادشان رفت، و 
ه اينكه يادآورى كرد و توجهشان داد ب با اينكه خداى تعالى با فرستادن رسولان پيشين و با معجزاتى روشن مقام خود را به آنان

اقوام پيشين را به جرم اينكه ايمان نياوردند و به جرم اينكه ظلم كردند هلاكشان ساخت مع ذلك ايمان نياوردند، و اين سنتى 
 .دهداست از خداى تعالى كه مردم مجرم را اينطور جزاء مى

هْلكَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ شود كه آيه بعدى كه از جملهاز اينجا روشن مى
َ
ونَِِأ ر  مِِْمِنِِْالَقْ  متمم بيان اين آيه است، كه  ﴾...قَبْلكِ 

نسَْانَِِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدمى ُِِّالَِْْ ِِ﴾...دَعََناَِالَضُّّ
هْلكَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿

َ
ونَِِأ ر  مِِْمِنِِْالَقْ    ﴾...قَبْلكِ 

است كه در اين آيه التفاتى از غيبت به خطاب به كار  مطلبى كه مانده اين. معناى اين جمله از بيان سابق روشن گرديد
اند، و گويا نكته اين التفات تشديد در انذار غايب فرض شده بودند و در اين جمله مخاطب قرار گرفته هاانسانرفته، قبلا 

 .است، چون انذار و تهديد به صورت مستقيم اثر بيشترى از تهديد در پشت سر دارد
جْرمِيَِِِالَقَْوْمَِِنََزِْيِكَذَلكَِِ﴿ جمله سپس التفاتى ديگر در به كار رفته، چون روى سخن را كه تا اينجا با مجرمين ِ﴾الَمْ 

. دهيمما مجرمين را اينطور سزا مى: كرده، و فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)بود از مجرمين برگردانيده متوجه رسول خدا 
ست خبر از سنت الهى در هلاكت مجرمين را به كسى بدهد كه اهل فهم آن است، و و نكته اين التفات اين است كه خواسته ا

فهمد و هم به صدق آن ايمان دارد، نه آن مردم مجرم كه است كه هم اين خبر را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)او رسول خدا 
هْلكَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ نكته در جمله اين. ورزيدندداشتند به آن كفر نمىايمانى به آن ندارند، چون اگر ايمان مى

َ
ونَِِأ ر  ِمِنِِْالَقْ 

مِْ ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْوَِ﴿ ...﴾قَبْلكِ  دهد كه اگر مخاطبين، آن را در كار نبود، چون اين جمله از يك ماجراى تاريخى خبر مىِ﴾ر س 
 كردند به جايىتصديق نمى

  



 .خوردبر نمى
مِِْث مَِ﴿  رضِِِْفِِِخَلَئفَِِِجَعَلْنَاك 

َ
رَِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْالَْْ معناى اين جمله روشن است، مطلبى كه در  ﴾تَعْمَل ونَِِكَيْفَِِلِننَْظ 

 .اين جمله بايد گفته شود اين است كه سنت امتحان و ابتلاء سنتى است عمومى كه خواه ناخواه جارى خواهد شد
  



 [25تا  15(:آيات 10]سوره يونس )

ونَِِلَِِالَََِّينَِِقاَلَِِبيَنَِّات ِِآياَت نَاِعَليَْهِمِِْت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿  رْآنِ ِائِتِِِْلقَِاءنََاِيرَجْ 
وِِْهَذَاِغَيِِِْبقِ 

َ
لِْ ِأ ونِ ِمَاِق لِِْبدَِّ نِِْلِِِيكَ 

َ
لَِ ِأ بَدِّ

 
ِأ

تَبعِِ ِإنِِِْنَفْسِِِتلِقَْاءِِِمِنِْ
َ
ِِإلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ ِِإنِِّ خَاف 

َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  مِِْتلَوَْت هِ ِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْق ل١٥ِِِْعَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَبِّ ِعَلَيْك 

مِِْلَِِوَِ دْرَاك 
َ
مِِْلَِثِْت ِِفَقَدِِْبهِِِِأ را ِِفيِك  م  ِِقَبْلهِِِِمِنِِْع 

َ
ظْلمَِ ِفَمَن١٦ِِِْتَعْقِل ونَِِفَلَِِأ

َ
ِِافِْتََىَِِمِمَنِِِأ وِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
ِبآِياَتهِِِِكَذَبَِِأ

ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ  جْرِم  ونَِِو١٧َِِِالَمْ  ونِِِمِنِِْيَعْب د  مِِْلَِِمَاِالََلِِِّد  ُّه  ه مِِْلَِِوَِِيضَّ  ول ونَِِوَِِيَنْفَع  لءَِِِيَق  ناَِهَؤ  فَعَاؤ  ِِق لِِْالََلِِِّعِنْدَِِش 
َ
ِأ

رضِِِْفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِيَعْلمَِ ِلَِِبمَِاِالََلَِِّت نَبّئِ ونَِ
َ
بْحَانهَِ ِالَْْ ِِكََنَِِمَاِو١٨َِِِي شِْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس  مَةِ ِإلَِِِالَناَس 

 
ِوَاحِدَة ِِأ

وا ضَِِِرَبّكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكََمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِِفَاخْتَلفَ  ونَِِفيِهِِِفيِمَاِبيَنَْه مِِْلقَ  ول ونَِِو١٩َِِِيََْتَلفِ  نْزِلَِِلَِِلوَِِْيَق 
 
لِِْرَبّهِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَليَْهِِِأ ِفَق 

ِِِالَْغَيْب ِِإنَِمَا واِلِلَّ ِِفَانْتَظِر  مِِْإنِِّ نْتَظِرِينَِِمِنَِِمَعَك  ذَقْنَاِإذَِاِو٢٠َِِِالَمْ 
َ
اءَِِبَعْدِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِالَناَسَِِأ ِفِِِمَكْرِ ِلهَ مِِْإذَِاِمَسَتْه مِِْضََُ

عِ ِالََلِّ ِق لِِِآياَتنَِا سَْْ
َ
لَنَاِإنَِِِمَكْرا ِِأ ونَِِمَاِيكَْت ب ونَِِر س  و٢١َِِِتَمْك ر  مِِْالَََِّيِه  ِِِفِِِي سَيِّ ك  نْت مِِْإذَِاِحَتَِِّالَِْحَْرِِِوَِِالَبَّْ لكِِِْفِِِك  ِالَفْ 

ِِبهِِمِِْجَرَيْنَِِوَِ واِوَِِطَيّبَِةِ ِبرِِيح  ِِريِحِ ِجَاءتَْهَاِبهَِاِفَرحِ  مِ ِوَِِعََصِف  ِِِّمِنِِْالَمَْوْجِ ِجَاءهَ  نَه مِِْظَنُّواِوَِِمَكََنِ ِك 
َ
حِيطَِِأ

 
ِالََلَِِّدَعَو اِبهِِمِِْأ

ْلصِِيَِ نْجَيْتنََاِلئَنِِِْالَّدِينَِِلَِ ِمَ 
َ
مِِْفَلَمَا٢٢ِِالَشَاكرِِينَِِمِنَِِلَنكَ ونَنَِِهَذِهِِِمِنِِْأ نْجَاه 

َ
مِِْإذَِاِأ ونَِِه  رْضِِِفِِِيَبْغ 

َ
يُّهَاِياَِالََْْقِِِّبغَِيِِِْالَْْ

َ
ِأ

ِ مِِْإنَِمَاِالَناَس  نِِْعَََِِبَغْي ك 
َ
مِْأ سِك  ِِِمَتَاعَِِف  نْيَاِالََْْيَاة مِِْإلََِْنَاِث مَِِالَدُّ مِِْمَرجِْع ك  نْت مِِْبمَِاِفَن نبَّئِ ك   الََْْيَاةِِِمَثَل ِِإنَِمَا٢٣ِِتَعْمَل ونَِِك 

  



نْيَا نْزَلْناَه ِِكَمَاءِ ِالَدُّ
َ
رضِِِْنَبَات ِِبهِِِِفَاخْتَلطََِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ل ِِمِمَاِالَْْ ك 

ْ
ِِيَأ نْعَامِ ِوَِِالَناَس 

َ
خَذَتِِِإذَِاِحَتَِِّالَْْ

َ
ِِأ رضْ 

َ
ِوَِِز خْر فَهَاِالَْْ

هْل هَاِظَنَِِوَِِازَِيَنَتِْ
َ
نَه مِِْأ

َ
ونَِِأ تَاهَاِعَليَْهَاِقاَدرِ 

َ
ناَِأ مْر 

َ
وِِْلََلِْ ِأ

َ
نِِْحَصِيدا ِِفَجَعَلْنَاهَاِنَهَارا ِِأ

َ
مْسِِِتَغْنَِِلمَِِْكَأ

َ
ل ِِكَذَلكَِِِباِلْْ ِن فَصِّ

ونَِِلقَِوْمِ ِالَْْياَتِِ واِالََلِّ ِو٢٤َِِِيَتَفَكَر  ِِإلَِِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِوَِِالَسَلَمِِِدَارِِِإلَِِِيدَْع  اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ  ﴾٢٥ِم 

 ترجمه آيات

قرآنى : دگوينشود با اينكه آياتى است روشن، كسانى كه اميد ديدار ما را ندارند مىو چون آيات ما بر ايشان تلاوت مى
 .عوض كن( معارف مخالف خواسته ما را كه در آن است)ديگر براى ما بياور، و يا 

، كنم مگر چيزى را كه به من وحى شدهمن پيروى نمى( كه از پيش خود آن را عوض كنم)اين به اختيار من نيست : بگو
 (.15)شوم  ترسم كه اگر پروردگارم را نافرمانى كنم به عذاب روز عظيم قيامت گرفتارمن مى

ت به شهاد)نمودم، كردم، و شما را به مضامين آن آگاه نمىخواست من اين آيات را بر شما تلاوت نمىبگو اگر خدا مى
اين  با( اينكه سالهاى زيادى من در بين شما بودم، نه خودم از وحى خبر داشتم، و نه شما در اين باره سخنى از من شنيديد

 (.16)كنيد؟ حال چرا تعقل نمى
گار كند، محققا هيچ مجرمى رستبندد و آيات او را تكذيب مىچه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ مى

 (.17)نخواهد شد 
ها ن بتاي: گويندپرستند كه نه ضررى دارد و نه سودى، و مىپرستان به جاى خدا چيزى را مىاين بت( شگفتا كه)

خواهيد به خدا از چيزى خبر دهيد كه در آسمانها و زمين مى( با اين عقائد خود)آيا شما : گوب. هاى ما در درگاه خدايندواسطه
 (.18)ورزند از وجود آن خبر ندارد؟ منزه است خدا، و متعالى است از شركهايى كه مى

عدم مجازات  در باره)امتى واحد بودند، و سپس اختلاف كردند، و اگر فرمانى از طرف پروردگار تو ( در آغاز)مردم 
 (.19)كرد نبود، در آنچه اختلاف داشتند ميان آنها داورى مى( سريع آنان
براى خدا ( و معجزات)غيب : شود؟ بگواى ديگر بر او نازل نمىچرا معجزه( ما اين قرآن را قبول نداريم: )گويندمى

 (.20)است، شما در انتظار باشيد من هم با شما در انتظارم ( و به فرمان او)
وجيهات و دست به ت)كنند چشانيم آنها در آيات ما مكر مىهنگامى كه به مردم رحمتى پس از زيانى كه به آنها رسيده مى

تر از هر مكرى است، و محققا فرشتگان ما نيرنگهايتان را مكر خدا سريع: بگو( زنندناروا براى آن نعمت و رحمت مى
 (.21)نويسند مى

 دهد، چون به كشتى سوار باشيد، و بادى ملايم وصحرا و دريا سير مىاو كسى است كه شما را در 
  



بادى سهمگين بر آن كشتى بوزد، و موجهاى ( و چون ناگهان)شوند فرح بخش آنها را به طرف مقصد ببرد خوشحال مى
خدا را از روى  هولناك از هر سو به طرف كشتى حمله كند، بطورى كه سرنشينان بپندارند كه هلاك خواهند شد آن زمان

 (.22)خوانند كه اگر ما را از اين ورطه نجات دهى بطور قطع از شكرگزاران خواهيم بود اخلاص عقيده مى
! هان اى مردم. پردازندبه ستمگرى در زمين بدون حق مى( دوباره)دهد ناگهان ولى همين كه خدا نجاتشان مى

ما  سپس بازگشتتان به سوى ما است، آن وقت است كه( بريدمى)دنيا اى از زندگى ستمگريهايتان به ضرر خودتان است بهره
 (.23)دهيم كرديد خبر مىشما را به آنچه مى

ه يا شود، گياهى ككنيم، گياه زمين با آن مشروب و مخلوط مىمثل دنيا درست مانند آبى است كه از آسمان نازلش مى
همين كه زمين منتها درجه خرمى خود را يافت، و آراسته شد، مردم آن هاى مردم است، و يا از چريدنى حيوانات، از خوردنى

ند، ولى اها را از زمين گرفته و به چنگ آوردهپندارند اين خودشان هستند كه اين بهرهسرزمين، از ما و كار ما بى خبر شده مى
نبوده، ما آيات را براى مردمى كه تفكر  رسد و آن محصول را از بين برده گويى اصلاناگهان عذاب ما شبانه و يا در روز مى

 (.24)دهيم كنند اين چنين تفصيل مى
نمايد، و از ميان آنان هر كه را بخواهد به بندگانش را به سوى دار السلام دعوت مى( با زبان قرآن و زبان خلقت)خدا 

 (.25)كند سوى صراط مستقيم هدايت مى

 بيان آيات

ها كه خداى تعالى آنها را به رسول گرامى خود تلقين فرموده، تا آن جناب با آن احتجاجهايى آمده در اين آيات احتجاج
 .هاى كفار را در باره كتاب خدا و يا عقائدشان را در باره خدايان خود و يا پيشنهادهاى نابجاى آنان را رد سازدگفته

ونَِِلَِِنَِالَََِّيِقاَلَِِبيَنَِّات ِِآياَت نَاِعَليَْهِمِِْت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿  رْآنِ ِائِتِِِْلقَِاءنََاِيرَجْ 
وِِْهَذَاِغَيِِِْبقِ 

َ
لِْ ِأ   ﴾بدَِّ

ردند، و كپرست بودند كه بتها را مقدس شمرده، و پرستش مىمردمى كه در اين آيه سخن از ايشان رفته، مردمى بت
د، و كنكريم از همه اينها نهى مىهاى آنان فرورفتگى در مظالم و گناهان و ارتكاب معاصى بوده است، و قرآن يكى از سنت

كند، پرستشى توأم با منزه داشتن خود از ظلم و فسق به توحيد خداى تعالى و ترك شرك و پرستش خداى تعالى دعوت مى
 .و پيروى شهوات

 و معلوم است كتابى كه چنين وضعى دارد اگر آياتش بر قومى تلاوت شود كه چنين
  



رآن را قرآنى ديگر بياور يا اين ق» :گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم) رسول الله علت اينكه مشركين به
 و مراد آنان از اين درخواست و وجوهى كه در اين باره گفته شده است «تبديل كن

شود، چون آيات اين قرآن مشتمل بر دعوتى است كه مخالف وضعى دارند موافق ميل آنان و هواى نفسشان واقع نمى
رْآنِ ِائِتِِْ﴿» :بگويند( رسول خدا ص)ست، پس اگر در پاسخ تلاوت كننده قرآن با شهوات آنان ا

ير قرآنى غ -ِ﴾هَذَاِغَيِِِْبقِ 
خواهند كه مشتمل نباشد بر آنچه كه اين قرآن مشتمل بر آن است، و اين گفتارشان دلالت فهميم كه قرآنى مىمى «اين بياور

ورزيدن نهى نكند، و به ترك فحشاء و منكرات دعوت ننمايد، و اگر به دنبال آن خواهند كه از شرك دارد بر اينكه قرآنى مى
معنايش اين است كه حد اقل آن آياتى كه موافق آراء و عقايد ما نيست عوض كن تا براى ما قابل  «او بدله» :درخواست گفتند

گر بخوان و گويند شعرى ديپسندند مىنمىگو وقتى شعر و يا قصه او را قبول شود، مثل اينكه مستمعين يك شاعر و يا قصه
ن، در آيه مورد بنا بر اي. اى ديگر بگو، و يا حد اقل آن را به بيانى بهتر نقل كن، طورى كه شنيدنش براى ما شيرين باشدقصه

اى سرگرمى ا براند كه صرفاند، و آن را سخنى پنداشتهترين سخنان كردهبحث صاحبان اين سخن، قرآن كريم را تشبيه به پست
د اين گويآيد و مىاى عملى ندارد، تازه شنونده از آن خوشش نمىبرد و ثمرهسروده شده، و شنونده فقط از شنيدنش لذت مى

 .گويى كلمات آن را عوض كن و طورى بگو كه ما خوشمان آيدسخن را رها كن و سخنى ديگر بگو، و يا اگر همين را مى
رْآنِ ِائِتِِْ﴿ :اندبعد از شنيدن تلاوت قرآن گفته شود كه اگربا اين بيان روشن مى

ول خدا اند رسخواستهِ﴾هَذَاِغَيِِِْبقِ 
قرآنى بر ايشان بياورد كه مشتمل بر معارفى كه اين قرآن مشتمل بر آن است نباشد، اين قرآن را ( صلى الله عليه وآله و سلم)

 منظورشان اين بوده كه قرآن موجود هم «او بدله» :انديشنهاد گفتهو اگر به دنبال آن پ. بكلى رها نموده، قرآنى ديگر بياورد
آن قسمت از آيات آن را كه مخالف با هوى و ميل ايشان است بردارد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)چنان بماند، ولى رسول خدا 

 «ا آن را عوض كنو ي» و تعبير «بياورقرآنى غير اين » پس، فرق بين تعبير. و به جايش آياتى بگذارد كه موافق ميل آنان باشد
 .روشن گرديد

جمله اول پيشنهاد آوردن يك قرآن ديگر است، و پيشنهاد » :انداز مفسرين در معناى اين دو تعبير گفته 1پس اينكه بعضى
اند ين نخواستهكدانيم كه مشرتوجيه درستى نيست، براى اينكه ما بطور قطع مى «دوم اين است كه قرآن اولى بكلى از بين برود

 .كه رسول خدا همراه اين قرآن قرآنى ديگرى بياورد تا داراى دو قرآن شوند
 شود صحيح نيست، آنو همچنين توجيه ديگرى كه ذيلا از يكى از مفسرين نقل مى
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اين قرآن ( ملصلى الله عليه وآله و س)منظور مشركين در هر دو تعبير يك چيز است، چه اينكه رسول خدا » :گفته است 1مفسر
را كنار بگذارد و قرآنى ديگر بياورد، و چه اينكه اين قرآن را باقى بگذارد و تنها آياتى از آن را بردارد، غرض آنان حاصل است 

 اند آن جناب يكى از اين دو پيشنهادبوده است، خواسته( صلى الله عليه وآله و سلم)و آن آزمايش و نيرنگ زدن به رسول خدا 
ت، كنى كه اين كلام خداسچگونه ادعا مى: و مشركين پذيرش آن جناب را نقض بر ادعاى خود او گرفته بگويندرا بپذيرد 

 دهى؟ گذارى، و يا آياتى از آن را تغيير مىبعد آن را بكلى كنار مى
ى به دعوت قرآن آشنا شدند، و وقت( صلى الله عليه وآله و سلم)مشركين وقتى با تلاوت رسول خدا : توضيح اينكه

يعنى گفته است اگر ترديد داريد در اينكه قرآن كلام خداى تعالى است و احتمال )شنيدند كه قرآن ايشان را تحدى كرده 
اند، كه قرآن كلام خدا هم چنان در ترديد بوده( جمع شويد و مثل آن را بياوريد هاانساندهيد كلام يك انسان باشد، همه مى
در نظر آنان جزو ( صلى الله عليه وآله و سلم)است، چون رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)يا كلام خود رسول خدا و 

فصحاء نبوده، و يا لا اقل در فصاحت و بلاغت و علم، ما فوق فصحاى معروف آنان نبوده، پس چگونه ممكن است كلامى 
باشند، چه رسد به اينكه از نظر آنان ما دون فصحاء و خطباى سخنور آنان بياورد كه همه فصحاى عرب از آوردن مثلش عاجز 

اند آن جناب را با اين پيشنهاد بيازمايند، تا اگر پيشنهاد را پذيرفت، و قرآن را به قرآنى ديگر بوده است؟ لا جرم در صدد برآمده
، و معلوم كردى كه اين كلام خداستپس چرا ادعاء مىاش را بگيرند كه و يا بعضى از آياتش را به آياتى ديگر تبديل كرد، يقه

كنند كه پس آن جناب پيامبر و كلامش وحى نيست، بلكه نهايت درجه فرقش با سايرين، داشتن نوعى از بيان است كه ناشى 
ن شده، ششود از نفسيت و معنويت خاصى در او كه مشركين تا كنون از آن اطلاع نداشتند، و با امتحان فوق برايشان رومى

 . «همانطور كه مردم معمولى از رموز و اسباب سحر آگاه نيستند
 مشركين تحدى را قبول داشتند، و :گويداز يك طرف مى)اين توجيه صرفنظر از اينكه آخرش مناقض با اولش است 

تند در ترديد داش: دگوياز فصحاى عرب نبوده، و از طرف ديگر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)قبول داشتند كه رسول خدا 
را به سازد، زياش تلقين نموده نمى، با پاسخى كه خداى تعالى به رسول گرامى(اينكه كلام خداست و يا كلام خود او است

خواستند اگر فلان جور پاسخ شنيدند ايمان بياورند، گفته اين مفسر درخواست مشركين يك درخواست جدى نبوده، و نمى
 حان بوده، و خداى تعالى هرگز پاسخ چنين درخواستىبلكه داعى آنان صرف امت
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 .بينيم كه در پاسخ اين درخواست حجى جدى به پيغمبرش تلقين فرموده استدهد، و ما مىرا نمى
مِْجَعَلنَِِْث مَِ﴿ :قبل از اين آيه، مردم مخاطب قرار گرفته بودند، و خداى تعالى روى سخن به آنان نموده و فرموده بود ِاك 

شود چنين و چنان و چون آيات ما بر آنان تلاوت مى» :فرمايد، و در آيه مورد بحث غايب به حسابشان آورده، مى﴾...خَلَئفَِِ
اش و ظاهرا نكته اين التفات زمينه چينى باشد براى اينكه بعد از نقل درخواست آنان أمر خود را به رسول گرامى، «گويندمى

ونِ ِمَاِق لِْ﴿ :القاء كند، و بفرمايد نِِْلِِِيكَ 
َ
لَِ ِأ بَدِّ

 
 كرد ديگر ممكن نبود، چون اگر در اين آيه نيز خطاب را متوجه مردم مى﴾...أ

 .خطاب را متوجه رسول گرامى خود كند

حق و اختيارى در ( صلى الله عليه وآله و سلم)جواب به درخواست مشركين و بيان اينكه پيامبر  
 تعويض و تبديل قرآن ندارد

ونِ ِمَاِق لِْ﴿  نِِْلِِِيكَ 
َ
لَِ ِأ بَدِّ

 
تَبعِِ ِإنِِِْنَفْسِِِتلِقَْاءِِِمِنِِْأ

َ
  ﴾...إلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

، «بيان» و «تبيان» مصدر است، و هر دو به معناى ديدار كردن است، نظير «لقاء» مانند كلمه - «تا» به كسره - «تلقاء» كلمه
دهد، هم چنان كه در آيه مورد بحث به اين را مى «نزد» كه در اين صورت معناى)شود البته به عنوان ظرف نيز استعمال مى

 (.معنا آمده است
رْآنِ ِائِتِِْ﴿ :خداى سبحان علاوه بر اينكه پيشنهاد آنان را كه گفتند

وِِْهَذَاِغَيِِِْبقِ 
َ
لِْ ِأ در  «بينات» با آوردن كلمه ﴾بدَِّ

دلائل بين، استنادش به خداى سبحان روشن باشد قهرا كشف قطعى ضمن جواب، بطور اجمال رد كرد چون وقتى آيات و 
كه به وسيله وحى در قرآن آمده ( از آن جمله ترك اصنام و اجتناب از هر عمل ناستوده)كند كه آنچه از تفاصيل احكام مى

ا رد كرده و به رسول خواهد در جمله مورد بحث نيز بطور تفصيل سؤال آنها رخداى تعالى عمل به آنها را از بندگانش مى
ونِ ِمَاِق لِْ﴿ :فرمايدكند كه در پاسخشان به چه حجتى استدلال كند، و مىاش تلقين مىگرامى  .تا آخر سه آيه ﴾لِِِيكَ 

ونِ ِمَاِق لِْ﴿ :پس، اينكه فرمود نِِْلِِِيكَ 
َ
لَِ ِأ بَدِّ

 
اى آن و معن «او بدله» :پاسخى است از اين درخواستشان كه گفتندِ﴾...أ

آن كه قرآن را از پيش خود مبدل كنم، براى اينكه قر -و يا بگو چنين حقى ندارم  -بگو من مالك آن نيستم : اين است كهپاسخ 
كلام من نيست تا قسمتى از آن را با كلام ديگرى عوض كنم، بلكه قرآن وحى الهى است كه پروردگارم مامور ساخته آن را 

ه اگر او ترسم ككنم براى اين است كه از آن مىر فرمان پروردگارم را مخالفت نمىپيروى كنم، و غير آن را پيروى نكنم، و اگ
 .را نافرمانى كنم به عذاب روزى عظيم كه همان روز قيامت است گرفتار شوم

ونِ ِمَا﴿ پس، جمله نِِْلِِِيكَ 
َ
لَِ ِأ بَدِّ

 
تَبعِِ ِإنِِْ﴿ :نفى حق و سلب اختيار است، و جملهِ﴾أ

َ
ل در مقام تعليِ﴾إلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

ِ﴿ جمله مذكور است، و جمله ِِإنِِّ خَاف 
َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت   ﴾...رَبِّ

  



ه اين و معناى اين سه جمل)آيد كه امر الهى متعلق به اتباع است، نيز در مقام تعليل آن تعليل است، چون از آن تعليل بر مى
ه اين شود و بعلت اينكه من تابع چيزى هستم كه به من وحى مى من حق ندارم قرآن را از پيش خود تغيير دهم به: است كه

 (.كنمترسم آن امر را مخالفت نمىعلت تابعم كه امر الهى آمده كه تنها وحى را پيروى كنم و چون از عذاب روزى عظيم مى
 ﴿ِ ِِإنِِّ خَاف 

َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  با صدر كلام شده، آنجا كه ( مقابله)در اين جمله نوعى محاذات  ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَبِّ

ونَِِلَِِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ :فرمودمى رْآنِ ِائِتِِِْلقَِاءنََاِيرَجْ 
، براى اينكه از اين جمله كه گويندگان اين حرف را توصيف كرده به ﴾...بقِ 

همانا ايمان  «قرآنى ديگر بياور» :شود كه منشا و ريشه اينكه گفتندندارند، فهميده مىالله  افرادى كه ايمانى و اميدى به لقاء
نداشتن آنان به معاد و انكار كردن آن است، و در جمله مورد بحث با اين زير بناى غلط عقيدتى آنان مقابله شده و رسول خدا 

ِ﴿ :به دستور پروردگارش به آنان فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم) ِِإنِِّ خَاف 
َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  ر نتيجه ، د﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَبِّ

 كنيد قرآنى ديگر بياورم علتشما كه از من درخواست مى: شود كه فرموده باشدبرگشت معناى جمله مورد بحث به اين مى
اين درخواستتان اينست كه شما اميد لقاء خدا را نداريد، و ليكن من نه تنها اين اميد را دارم، بلكه هيچ ترديدى در آن ندارم، 

 .كه روز عظيمى است بيمناكمالله  همين جهت اجابت خواسته شما براى من امكان ندارد، زيرا من از عذاب روز لقاءو به 
در  و در اين ذيل با اينكه، «الله لقاء» در اينجا سؤالى هست و آن اينكه چرا در آغاز گفتار از روز قيامت تعبير كرد به

كافر  خواسته است شنوندهاولا : پاسخ اين سؤال اين است كه ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ﴿ :مقابل آن صدر است تعبير را عوض كرد و فرمود
در كلام سخن در صثانيا و (. تر بيدار سازدو فطرت خفته او را بر لزوم دفع ضرر محتمل بهتر و سريع)به معاد را بهتر انذار كند 

 .كه سخن از لقاء است مناسبت چندانى ندارد از لقاء بود، و در اينجا سخن از عذاب است، و نام عذاب بردن در جايى
مِِْتلَوَْت هِ ِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْق لِْ﴿  مِِْلَِِوَِِعَليَْك  دْرَاك 

َ
ِِفَقَدِِْبهِِِِأ مِِْلَِثِْت  را ِِفيِك  م  ِِقَبْلهِِِِمِنِِْع 

َ
  ﴾تَعْقِل ونَِِفَلَِِأ

مِْ﴿ كلمه دْرَاك 
َ
خواست نه من اين قرآن را بر شما تلاوت مىاست، يعنى اگر خدا  «بهالله  اعلمكم» به معناىِ﴾بهِِِِأ

 و سكون «عين» و هم به فتح «ميم» و «عين» به ضم - «عمر» ساخت، و كلمهكردم و نه خداى تعالى شما را به آن آگاه مىمى
 و «به بقايم سوگند -لعمرى » :گويدهم چنان كه عرب مى -به معناى بقاء است، و زمانى كه در سوگند بكار رود  - «ميم»
 لعمرك»

  



 .شودتنها به فتح خوانده مى «به بقاى تو سوگند
رْآنِ ِائِتِِْ﴿ :و اين آيه شريفه متضمن رد اولين شق از درخواست مشركين است كه گفتند

اى آيه ، و معن﴾...هَذَاِغَيِِِْبقِ 
دا اختيار آن به مشيت خآوردن قرآن به دست من نيست، : كند اين استمورد بحث بطورى كه سياق هم بر آن معنا كمك مى

نوبت  خواست، نهخواست قرآنى ديگر نازل كند و اين قرآن را نمىاست، چون من رسولى بيش نيستم، و اگر خداى تعالى مى
هادت كرد، به شرسيد كه من اين قرآن را بر شما تلاوت كنم، و نه خداى تعالى شما را به فرستادن اين قرآن آگاه مىبه آن مى

قبل از نزول اين قرآن سالها در بين شما زندگى كردم و با شما معاشرت و شما با من معاشرت داشتيد، من با شما و اينكه من 
شما با من خلط و آميزش داشتيم و همه شاهديد كه در آن سالهاى دراز خود من از اينكه قرآنى بسويم وحى خواهد شد خبر 

هايى آوردم، و از اوائل زندگيم آثار و نشانهن بود از همان اوائل زندگى آن را مىنداشتم، و اگر اختيار نازل كردن قرآن به دست م
شد، پس معلوم است كه در امر قرآن هيچ چيزى به من واگذار نشده، امر قرآن فقط و فقط از كار امروزم براى شما ظاهر مى

چرا  اين قرآن را نازل كند، نه غير اين را، پسبه دست خداى تعالى و قدرت و مشيت او است، و مشيتش تعلق گرفته به اينكه 
 كنيد؟تعقل نمى

شدت شناعت ظلم بستگى به عظمت مورد ظلم دارد و ظلمى بالاتر از افتراء بستن به خدا يا تكذيب 
 آيات او نيست

ظْلمَِ ِفَمَنِْ﴿ 
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ وِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
ونَِِفْلحِِ يِ ِلَِِإنِهَِ ِبآِياَتهِِِِكَذَبَِِأ جْرِم    ﴾الَمْ 

پرسد كيست كه چنين و چنان باشد و ليكن معنايش اين است كه احدى اين جمله استفهامى است انكارى، به ظاهر مى
ه آيات خداى اى كبندد، و طايفهاى كه به دروغ بر خدا افتراء مىطايفه :تر از اين دو طايفه باشدنيست كه ستمكارتر و مجرم

 تر باشد زشتى آن نيزكند، براى اينكه ظلم در حق همه افراد، زشتى يكسان ندارد، هر قدر مورد ظلم عظيمرا تكذيب مى
ترين ظالمان خواهد تر است، و اگر ظلمى باشد در خصوص مقام پروردگار قهرا شديدترين ظلم، و مرتكب آن ظالمعظيم

 .بود
 :ل احتجاج در دو آيه قبل است، و معناى مجموع آيات اين استآيد كه اين آيه تكمياز ظاهر سياق و زمينه كلام بر مى

كنم، چون آوردن قرآنى ديگر و يا تبديل آيات اين قرآن كار من نيست و من من پيشنهادى را كه شما به من كرديد اجابت نمى
ام و مرتكب شده حقى در آن ندارم، و به فرضى كه چنين كارى بكنم ستمكارترين مردم خواهم بود و شديدترين جرم را

بينند، به اين جهت ستمكارترين مردم خواهم بود اگر قرآن را مبدل كنم و بعضى از مواضع آن مجرمين روى رستگارى نمى
بندد تر از كسى كه به خدا دروغ بام، و هيچ ظالمى ظالمرا كه مورد پسند شما نيست تغيير دهم به خداى تعالى افتراء بسته

 را به حال خود نيست، و اگر اين قرآن
  



ارتر ام، و هيچ ستمكارى ستمكبگذارم و سخنانى كه مورد پسند شما است از پيش خود بياورم آيات خدايى را تكذيب كرده
 .از تكذيب كننده آيات خدا نيست

ست ااش تعريض به مشركين باشد، و خداى تعالى خواسته و اى بسا احتمال داده باشند كه استفهام در آيه به هر دو شق
به او  ايد، و اين افتراء به خدا و دروغبراى خدا شريك قائل شدهاولا شما مشركين ستمكارترين مردميد، براى اينكه : بفرمايد

كنيد، و اين خود تكذيب به آيات خدا، و جرمى است بزرگ، و نبوت مرا و آيات نازله بر من را تكذيب مىثانيا است، و 
 .شوندمجرمين رستگار نمى

ورتى است در ص( صلى الله عليه وآله و سلم)شق اول از دو شق ترديد، تعريض به رسول خدا : اندديگر گفته 1بعضى
دو  احدى نزد خدا از اين: كه خواسته مشركين را اجابت كند و شق دوم، تعريض به مشركين است، و معناى آيه اين است كه

من كه شما را  كنند، وبندند، دوم آنهايى كه آيات الهى را تكذيب مىىطائفه ستمكارتر نيست، يكى آنهايى كه به خدا افتراء م
؟، و از تر استكنم چگونه ظلم اولى را براى خود بپسندم با اينكه از ظلم دومى بدتر و سنگيناز جرم و ظلم دومى نهى مى

 .شودعايد من مى اى از اين جرم عظيم براى اصلاحاين گذشته با اينكه من در صدد اصلاح شمايم چه فائده
و اين معنايى كه اين مفسر براى آيه كرده فى نفسه و با قطع نظر از آيه، معناى بدى نيست، ولى بحث در اين است كه 

و همچنين وجه قبلى كه آن نيز فى نفسه و حتى از نظر سياق وجه بدى نيست، . توان بدست آورداين معنا را از كجاى آيه مى
 .داردليكن آيه بر آن دلالت ن

 ها و رد پندارهاى باطل آنانفلسفه بت پرستى و مبناى عقايد بت پرستان در باره بت
ونَِِوَِ﴿  ونِِِمِنِِْيَعْب د  مِِْلَِِمَاِالََلِِِّد  ُّه  ه مِِْلَِِوَِِيضَّ  ول ونَِِوَِِيَنْفَع  لءَِِِيَق  ناَِهَؤ  فَعَاؤ    ﴾...الََلِِِّعِنْدَِِش 

پرست است، و اگر چه بسا ديگران يعنى اهل كتاب را نيز بر حسب وسعتى در اين آيه شريفه روى سخن با مشركين بت
دهد، و اگر به خاطر نزول اين سوره در مكه اين وسعت را به معناى آيه مى «ما» كه در معناى آن است شامل بشود، چون كلمه

ايش اين نيست كه شامل غير هاى نازله از قرآن گفتيم كه روى سخن در آن متوجه مشركين است، معنو جزء اولين سوره
 .شودمشركين نمى

ه خدايان كوچك و به ك)پرستيدند كه با عبادت بتها به ارباب آن بتها پرستيدند براى اين مىپرستان نيز اگر بت مىبت
 تقرب( اى از عالم وجودندپرستان هر يك مدبر ناحيهزعم بت
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الان )گفتند مشركين مى. الى است و رب آن اربابهاست تقرب بجويندجسته، و با اين تقرب به درگاه خالق هستى كه خداى تع
وانيم به تما با اين همه پليدى كه لازمه ماديت و بشريت مادى است، و با اين همه قذارتهاى گناه و جرائم نمى(: گويندنيز مى

طاهر است، و معلوم است كه رابطه عبوديت داشته باشيم، چون خداى سبحان ساحتش مقدس و ( الله) درگاه رب الارباب
 .اى باشدتواند رابطهميان ما و خداى تعالى نمى( اى نيست، در نتيجهميان طهارت و قذارت رابطه)

مام به درگاه او تقرب جوييم، زيرا كه خداى تعالى ز -يعنى ارباب اصنام  -ناگزير ما بايد بوسيله محبوبترين خلايقش 
يم، تراشها و تمثالهايى از آنان بدست خود مىبينيم مجسمهو چون ما آنان را نمى)تدبير خلق خود را بدست آنان سپرده، 

رستيم كه پنظور مىها را به اين مپس، بت(. تمثالهايى كه نشان دهنده صفات آن ارباب كه يا خشم است يا مهر و يا غير اينها
 .شفيعان ما به درگاه خدا باشند و خيرات را به سوى ما جلب نموده، شرور را از ما دفع كنند

بت ها نسها است و شفاعت براى ارباب آنها، هر چند كه چه بسا شفاعت را نيز به بتپس، عبادت در حقيقت براى بت
 . دهيممى

مِِْلَِِمَا﴿ عنوان «اصنام» در عبارت آيه، بجاى كلمه ُّه  ه مِِْلَِِوَِِيضَّ  آمده، تا اشاره باشد به اينكه نقطه انحراف و ِ﴾يَنْفَع 
ها ضرر و پرستان در عقايدشان كجا است، و آن اين است كه عبادت براى اين بتها وقتى آن فوايد را دارد كه بتاشتباه بت

و به سوى آنها  پرستندپرستان دارند آنها را مىبفهمند كه اين بتنفعى در امور داشته باشند و موجوداتى داراى شعور باشند، تا 
جويند و تا از پرستش اينان خوشنود شوند، و در عوض يا خود آنها و يا اربابشان به درگاه خدا شفاعتشان كنند، تقرب مى

 .آنهم در صورتى كه خداى تعالى شفاعت آنها را بپذيرد
فهمند و نه نفع و ضررى دارند، بدين جهت خداى سبحان پيامبر ند، نه چيزى مىو اين بتها اجسامى مرده و فاقد شعور

مِِْلَِ﴿ به همان دليلى كه جملهاولا پرستان احتجاج كند اش را دستور داده كه عليه بتگرامى ُّه  ه مِِْلَِِوَِِيضَّ  يانگر آن بِ﴾يَنْفَع 
ِ﴿ :به اينكه بگويدثانيا بود، و 

َ
ِِِالََلَِِّت نَبّئِ ونَِِأ ِِمَاب

رضِِِْفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِيَعْلمَِ ِلَ
َ
اى تعالى كه حاصلش اين است كه خدِ﴾الَْْ

رگاه چنين شفيعانى به د( چنين اربابى آفريده و زمام امور عالم را بدست چنين مخلوقاتى داده و)خودش هيچ اطلاعى از اينكه 
پس، اينكه شما از وجود چنين خدايانى خبر . دارد و نه در زمين خود درست كرده ندارد، نه در آسمانها چنين خدايانى سراغ

ترين افتراءها و دهيد كه خود او علمى به آن ندارد، و اين خود يكى از زشتدهيد، در حقيقت به خداى تعالى خبرى مىمى
 ترين لجبازيها است، آخر چگونه ممكن است در عالم چيزى باشد و خدا از وجود آن چيزشنيع

  



 .خبر باشد، با اينكه او عالم است به آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين استبى 
پس، روشن شد كه استفهام آيه انكارى است، و تعبير به اينكه خداى تعالى چنين علمى ندارد، كنايه است از اينكه 

امرى  كرده براى اين باشد كه شفاعت و بعيد نيست علت اينكه خداى تعالى اين تعبير را اختيار. چنين خدايانى وجود ندارد
است كه قوامش و تحقق معنايش به اين است كه مقام بالاتر كه شفيع بخواهد نزد او، شفاعت كسى را بكند بفهمد كه اين 

ت دهد، و فرض اينسشود و اين كلمه معنا نمىكند، در غير اين صورت شفاعت تصور نمىشفيع دارد شفاعت فلانى را مى
حقق شود كه شفاعت چنين شفيعانى تالى هيچ علمى بوجود شفيعانى كذايى ندارد، با اين حال چگونه تصور مىكه خداى تع

 يابد؟ 
بْحَانهَِ ﴿ :جمله اى است مخصوص تنزيه خداى تعالى، البته در آيه شريفه كلام خود جملهِ﴾ي شِْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس 

براى اينكه تا اينجا مشركين مخاطب رسول خدا  ،(صلى الله عليه وآله و سلم)خداى تعالى است، نه حكايت كلام رسول خدا 
 :بود، جا داشت بفرمايد( صلى الله عليه وآله و سلم)بودند، و اگر اين جمله كلام رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)
بْحَانهَِ ﴿»  . «ورزيدمنزه است خداوند از شركى كه شما مى - ﴾ي شِْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس 

 هدايت و ضلالت: توضيحى در مورد پيدايش اختلاف در ميان مردم و بوجود آمدن دو راه
ِِكََنَِِمَاِوَِ﴿  مَةِ ِإلَِِِالَناَس 

 
واِوَاحِدَة ِِأ   ﴾...فَاخْتَلفَ 
ِِكََنَِ﴿ در سابق در تفسير آيه مَةِ ِالَناَس 

 
ِينَِِالَنَبيِّيَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ بَشِّ نْذِريِنَِِوَِِم  نْزَلَِِوَِِم 

َ
ِِِالَكِْتَابَِِمَعَه مِ ِأ ِالْْقَِِّب

مَِ واِفيِمَاِالَناَسِِِبيََِِْلََِحْك  وت وه ِِالَََِّينَِِإلَِِِفيِهِِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِِفيِهِِِاخِْتَلفَ 
 
گفتيم كه 1﴾بيَنَْه مِِْبَغْيا ِِالََِْيّنَِات ِِجَاءتَْه مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ

 .كند از اينكه در بين مردم دو نوع اختلاف بودهاين آيه كشف مى
از حيث معاش كه برگشت آن به همان دعاوى است كه مردم در آن دعواهايشان به دو دسته تقسيم  اول اختلاف

شوند يكى مدعى و ديگرى مدعى عليه، يكى ظالم و ديگرى مظلوم، يكى متعدى و ديگرى آنكه به وى تعدى شده، يكى مى
آنكه حق خود را گرفته، و ديگرى آنكه حقش ضايع شده، و اين اختلاف همان است كه خداى تعالى آن را به وسيله تشريع 

ا بر طرف در بين مردم حكم كنند و اختلافشان ر هاكتابه، تا انبياء با آن دين و بعثت انبياء و انزال كتاب با انبياء برطرف كرد
 .سازند، معارف و معالم دين را به مردم ياد دهند و آنان را انذار و تبشير كنند

 اختلافى است كه بعد از آمدن دين در خود دين و در آنچه كه كتاب اختلاف دوم
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ف دين و اصول و فروع آن اختلاف كردند، به شهادت اينكه قرآن كريم در چند جا متضمن آن بود راه انداختند و بر سر معار
دهد كه از تصريح دارد بر اينكه چنين اختلافى در بين مردم بوده، و قرآن كريم ريشه اين اختلاف را در علماى دين نشان مى

ختلاف مانند اختلاف قسم اول از مقتضيات اين نوع ا. در بغى و حسدى كه بين خود داشتند اين اختلافها را بوجود آوردند
ا پيش آن راهى كه خد)طبيعت بشر نبوده، و با همين اختلاف قسم دوم بود كه راه به دو قسم منقسم شد، يكى طريق هدايت 

له آيه ، و به حكم دنبا(ى كه علماى دين از پيش خود تاسيس كردندهاراهآن بي)و ديگرى طريق ضلالت، ( پاى بشر گذاشت
واِلمَِاِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِفَهَدَى﴿ :فرمايدسوره بقره كه مى( 213) در هر موردى كه حق و باطل مورد ِ﴾الََْْقِِِّمِنَِِفيِهِِِاخِْتَلفَ 

 .كنداختلاف واقع شود خداى تعالى تنها كسانى را كه ايمان دارند به سوى حق هدايت مى
اگر قضاء حتمى رانده نشده بود : از ذكر اين قسم از اختلاف فرمودهو خداى سبحان در چند جا از كلام مجيدش بعد 

كردند اهل نمود و در هر جا كه اختلاف مىكه اهل حق و باطل تا مدتى معين عمر كنند، هر آينه بين اين دو طايفه حكم مى
ِفَرَق واتَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدزير است كه مى دهد، از آن جمله آيهكرد، و ليكن هر دو طايفه را تا اجلى معين عمر مىباطل را نابود مى

مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِ جَلِ ِإلَِِِرَبّكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكََمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِِبيَنَْه مِِْبَغْيا ِِالَْعِلمِْ ِجَاءَه 
َ
ِِأ ضَِِِم سَمًّّ و آياتى ديگر از اين 1﴾بيَنَْه مِِْلقَ 

 .قبيل
ونَِِوَِ﴿ :فرمودسياق آيه قبلى كه مى مِِْلَِِمَاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْيَعْب د  ُّه  ه مِِْلَِِوَِِيضَّ  ر از بين دو قسم اختلافى كه ذكِ﴾...يَنْفَع 

شود كه منظور از اختلاف در اين آيه كرديم جز با اختلاف قسم دوم سازش ندارد، يعنى با آيه مورد بحث وقتى متناسب مى
كور سخن از اين دارد كه مردم راه ضلالت را پيمودند و چيزهايى پرستيدند اختلاف در خود دين باشد، براى اينكه جمله مذ

كه نه ضررى به حال آنان داشتند و نه سودى، و شفيعانى به درگاه خدا براى خود درست كردند كه دين صحيح چنين شفيعانى 
 ان امتى واحد بوده باشند، و مقتضاىرا معرفى نكرده بود، و مقتضاى اين ماجرا اين است كه مردم قبل از پديد آمدن اين جري

امت واحد بودنشان اين است كه همه بر يك دين بوده باشند، كه قهرا آن دين هم دين توحيد بوده، بعدها اختلاف كرده به دو 
 فريق

  
                                                      

كار نو اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه علم به حقانيت دين حق پيدا كردند، و با اين حال به انگيزه دشمنى و حسد كه بين خود داشتند حق را ا 1
ند، ننموده قهرا اختلاف پديد آوردند، و اگر نبود آن قضايى كه از ناحيه پروردگارت حتمى شده كه اهل حق و باطل هر دو تا مدتى معين زندگى ك

 .14شورى، آيه  -. ساختكرد، و اهل باطل را نابود مىهر آينه بين آنان داورى مى



 .متفرق شدند، فريق موحد و فريق مشرك
داى تعالى بين آنان حكم كند، حق را خداى تعالى آن گاه خاطر نشان فرموده كه مقتضاى اين اختلاف اين بود كه خ

غالب و بر باطل مسلط سازد، و باطل را خوار و منكوب نمايد، و مقتضاى اين حكم اين است كه اهل باطل را هلاك و اهل 
حق را نجات دهد، ليكن قبلا اين قضاى الهى رانده شده بود كه هر دو فريق در انتخاب راه و بيراهه آزاد باشند، و اين قضاى 

ت نموده، عبارت اس« كلمه» لهى مانع شد از آن حكمى كه گفته شد، و قضاى رانده شده كه در آيه مورد بحث از آن تعبير بها
مِِْوَِ﴿ :از همان فرمانى كه خداى تعالى هنگام هبوط آدم به زمين صادر كرد، و فرمود رضِِِْفِِِلكَ 

َ
سْتَقَرِ ِالَْْ ِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِم 

 .بود در تفسير و كشف معناى آيهاين نظر ما 1﴾حِيِ 

اَوَ ﴿ :اقوال مفسرين در ذيل آيه شريفه نَ َم  ةَ َإلِذََا لنذاسََُكَ  مذ
ُ
ة ََأ احِدَ   ﴾...ف اخْت ل فُواَو 

خصوص عرب است، كه  «ناس» منظور از كلمه"» :گفته 2و اما ساير مفسرين در باره اين آيه اقوال عجيبى دارند، يكى
 .بود( علیه السلام)دين واحد و حقى داشتند، كه همان دين ابراهيم 

پرستى را در بين آنها رواج داد، و اين آئين در ميان اعراب هم چنان پا بر جا بود تا زمانى كه عمرو بن لحى كيش بت
دين حنيف باقى ماندند، و طايفه ديگر عرب را به دو طايفه منشعب كرد، يكى حنفاء و مسلمين كه هم چنان بر پيروى 

 .ولى خواننده عزيز توجه دارد كه صاحب اين سخن هيچ دليلى از لفظ آيه بر گفته خود ندارد «"پرستان مشركبت
همه مردم است، و منظور از امت واحد بودن همه مردم اين است كه همگى  «ناس» از كلمه منظور"» ديگر گفته 3يكى

خ از زمان منسل «كان» بنا بر اين، لفظ. توحيد بودند، هر چند كه از نظرهاى ديگر هميشه اختلاف داشتندداراى فطرت اسلام و 
كند، كه همان توحيد است، و وضعى را كه به و آيه شريفه وضعى را كه بشر به حسب طبع داشته و دارد حكايت مى 4.است

بع فطرى امتى واحد و همه موحدند، و ليكن بر خلاف حسب فعليت و عملكرد خود دارد اختلاف است، پس بشر به حسب ط
 .«"فطرتشان اختلاف كردند

  
                                                      

 . 36بقره، آيه  -. و شما در زمين تا مدتى معين زندگى و رزقى معلوم خواهيد داشت 1
 .328ص  11، ج تفسير المنارو  89ص  11، ج تفسير روح المعانى 2
 .89ص  11، ج المعانى تفسير روحو  61، ص 17، ج تفسير الكبير 3
باشد و اما اگر كه به معناى بودن در آينده مى اين لفظ اگر منسلخ از زمان نباشد به معناى بودن در گذشته است، در مقابل يكون: توضيح اينكه 4

 .د داشتدهد، و ديگر حكايت از گذشته و آينده نخواهرا مى معناى هست و يكون منسلخ از زمان باشد هر دو كلمه يعنى كان



اشكالى كه در اين نظريه هست اين است كه هم بر خلاف ظاهر آيه مورد بحث و هم بر خلاف ظاهر آيه سوره بقره و 
مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِتَفَرَق واِمَاِوَِ﴿ :شودهم بر خلاف ساير آياتى است كه در اين باب وارد شده است و ذيلا ذكر مى ِلمِْ الَْعِِِجَاءهَ 

وت واِالَََِّينَِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِ﴿ 1﴾بيَنَْه مِِْبَغْيا ِ
 
مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِالَكِْتَابَِِأ كنيد ظاهر بطورى كه ملاحظه مى2﴾بيَنَْه مِِْبَغْيا ِِالَْعِلمِْ ِجَاءهَ 

اين است كه مردم هر يك در زمانى بر دين فطرت و پيرو دين حق  «بعد» كلمههمه اين آيات مخصوصا با در نظر گرفتن 
 .انداند در دين اختلاف كردههايى كه با يكديگر داشتهاند، و در زمانى ديگر به انگيزه دشمنىبوده

 .در آيه مورد بحث منسلخ از زمان نيست «كان» پس، كلمه
به حسب طبعش دائما بر دين توحيد بوده، و به حسب عملكردش  علاوه بر اين، چكيده اين نظريه اين شد كه بشر

هم چنان )شوند، به اين معنا كه اختلاف اگر ريشه در فطرت نداشته باشد دائما اختلاف داشته، و اين دو چيز با هم جمع نمى
 .دائمى نخواهد بود( كه ندارد

همه مردم است، چون » ناس «منظور از كلمه» كهاند اين است از مفسرين در تفسير آيه گفته 3وجه ديگرى كه بعضى
 . «همه مردم در كفر و شرك ملت واحدى بودند و بعد از آمدن انبياء مختلف شدند، بعضى كافر و بعضى مسلمان

ترين اقوالى است كه در باره اين آيه گفته شده، چون صرفنظر از اينكه گفتارى است بدون دليل ظاهر و اين قول سخيف
شود به دشمنى مردم يابى شود همه منتهى مىكند، چون آيات ظهور در اين دارد كه اختلافها اگر ريشهرا رد مى آيات هم آن

با يكديگر، و آن هم بعد از آمدن دين حق و علمشان به آن دين، و چون چنين بوده جا داشته كه خداى تعالى حكم نهايى را 
 اند و هيچ سابقه هدايت و ايمانىل فرمايد، و اگر همه مردم بر كفر و شرك بودهبين آنها بكند، و عذاب و هلاكت را بر آنان ناز

اند ديگر معنا ندارد كه آن حكم نهايى را مستند به دشمنى بعد از علم كند؟ و از اين گذشته چه معنا دارد كه خداى نداشته
قتضى آمدن عذاب بر آنان باشد، و آيا تعالى موجودى را خلق كند كه تمامى افرادش مستحق هلاكت، و كفر و شركشان م

 آفريدن چنين خلقى نقض غرض نيست؟
  

                                                      
براى تعدى و ظلم به ( ليكن دانسته)بر آنها آمد، ( از جانب حق) و برهانو مردم در اين راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم  1

 .14شورى، آيه  -. يكديگر اختلاف كردند
شان با اهل كتاب با يكديگر اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه علم پيدا كردند به اينكه دين حق كدام است، تنها انگيزه آنان در اختلاف دشمنى 2

 .19آل عمران، آيه  -. يكديگر بود
 .27، ص 11، جزء 3بيروت، ج . ، طمجمع البيان 3



ند، و خداى تعالى بشر را آفريد تا او را اطاعت ك: گويندو اين نظريه خيلى شبيه به مساله تفديه مسيحيان است كه مى
اين آفريدن نقض شد، لا  در عوض خداى تعالى در بهشت سكونتش دهد، و ليكن بشر او را نافرمانى كرد و غرض خدا از

 .جرم خداى تعالى براى تدارك و جبران اين نقض غرض، مسيح را فداى بشر كرد تا بشر را عذاب نكند

ةَ َلَ َل وََْوَ ﴿ :سخن يكى از مفسرين در مورد جمله مِ  تََْكَ  ب ق  ب كِ ََمِنََْس   و بيان نادرستى آنَ﴾ر 
به ِ﴾...رَبّكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكََمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ در جمله «كلمه» لفظ انداز مفسرين است، كه گفته 1وجه ديگر گفتار بعضى

ِيهِِفِِِكََن واِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ :اى است كه خداى تعالى در همين سوره داده و فرمودهمعناى همان وعده
ونَِ  2﴾يََْتَلفِ 

اينكه اگر منظور از سبقت در جمله مورد بحث سبقت به حسب بيان باشد، و خواسته  و اين نظريه درست نيست، براى
كه قبلا  «ندكما قبل از بيان وحدت و اختلاف مردم گفته بوديم كه پروردگار تو در روز قيامت چنين و چنان مى» است بفرمايد

سوره است كه در اواخر سوره قرار دارد، و ما اكنون در  اين «93» اى كه اين وعده را داده آيهچنين بيانى نفرموده بود، زيرا آيه
نازل شده  «19» قبل از آيه «93» توان احتمال داد كه آيهاند نمىهستيم، و چون آيات اين سوره متصل بهم «19» تفسير آيه

 .باشد
 و ضمير در كلمهنيست، بلكه سخن از خصوص بنى اسرائيل دارد،  هاانسانسخن از كل  «93» علاوه بر اين، در آيه

نَاِلقََدِِْوَِ﴿ :گذردگردد، اينك تمام آن آيه از نظر خواننده مىبه خصوص اين قوم برمى «بينهم»
ْ
ائيِلَِِبنَِِِبوََأ ِِإسَِْْ

َ
بَوَأ ِوَِِصِدْقِ ِم 

مِْ واِفَمَاِالَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاه  مِ ِحَتَِِّاخِْتَلفَ  ونَِِفيِهِِِكََن واِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِِالَعِْلمِْ ِجَاءهَ    ﴾يََْتَلفِ 
ظير كرديد ملائمت ندارد، ن «سبق» آمده با معنايى كه شما براى «كلمه» از اين هم كه بگذريم در بعضى از آيات كه لفظ

جَلِ ِإلَِِِرَبّكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكََمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدآيه شريفه زير كه مى
َ
ِِأ ضَِِِم سَمًّّ را عبارت  «سبق» ، چون شما كلمه3﴾بيَنَْه مِِْلقَ 

اين است كه هر انسانى چه اهل باطل باشد و چه  «سبق» دانستيد از قضاء و داورى روز قيامت، و در اين آيه منظور از كلمه
 .اهل حق مدتى معين در زمين زندگى كند

 باشد، سزاوارتر آنست كه در اين باب اولينسبقت به حسب قضاء  «سبق» و اگر منظور از
  

                                                      
 .328، ص 11، ج تفسير المنار 1
 .93يونس، آيه  -. خواهد كرد( قضاوت)كردند حكم قيامت در آنچه مردم در باره آنها اختلاف مى پروردگار تو در روز 2
 كردكرد، و اهل باطل را هلاك مىو اگر نبود كلمه و قضايى كه قبلا از ناحيه پروردگارت رانده شده، هر آينه بين اهل حق و اهل باطل حكم مى 3
 .14شورى، آيه  -



قضايى را معيار قرار دهيم كه خداى تعالى رانده، و اولين قضايى كه خدا رانده همان است كه گفتيم در آغاز خلقت و اسكان 
 .دهدسوره شورى از آن خبر مى «14» بشر در زمين راند، و آيه

ول ونَِِوَِ﴿  نْزِلَِِلَِِلوَِِْيَق 
 
لِِْرَبّهِِِِمِنِِْةِ آيَِِعَليَْهِِِأ ِِِالَْغَيْب ِِإنَِمَاِفَق  واِلِلَّ ِِفَانْتَظِر  مِِْإنِِّ نْتَظِرِينَِِمِنَِِمَعَك    ﴾الَمْ 

ونَِِوَِ﴿ :فرموداين آيه مانند آيه قبلش كه مى ِليَْهِمِْعَِِت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمودو نيز آيه قبل از آن كه مىِ﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْيَعْب د 
كند هايى را به رسول گرامى خود تلقين مىهايى از مظالم قولى و عملى مشركين را برشمرده و در رد آنها حجتصحنه، ﴾آياَت نَا

پس،  .تا عليه مشركين به آن حجتها احتجاج فرمايد، و در اول آيات مورد بحث يكى از آن سخنان مشركين و پاسخش گذشت
ول ونَِِوَِ﴿ جمله نْزِلَِِلَِِلوَِِْيَق 

 
  ﴾آياَت نَاِعَليَْهِمِِْت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمودعطف است بر همان اول آيات مورد بحث كه مىِ﴾...أ

 :در آيه مورد بحث علاوه بر اين براى چندمين بار انكار قرآن توسط مشركين را تذكر داده، چون مرادشان از اينكه گفتند
نْزِلَِِلَِِلوَِْ﴿

 
درخواست آوردن قرآن ديگر است، ليكن اين درخواست در واقع معنايش تحقير هر چند ِ﴾رَبّهِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَليَْهِِِأ

 قرآن و قبول نداشتن آنست، خواستند آن را استخفاف نموده بگويند قرآن آيتى الهى نيست، به دليل اينكه در پاسخشان حرف
لِْ﴿ :را آورده، و فرموده «فاء» ِِِالَغَْيْب ِِإنَِمَاِفَق  . «للَّه قل انما الغيب» :اكتفاء نكرده و نفرمود «قل» ديگر به كلمهو مانند موارد ِ﴾لِلَّ

ك آيت شوند، و چون به قرآن به عنوان يكنند و به قرآن اكتفاء ننموده به آن راضى نمىاز تو آيتى ديگر طلب مى» گويا فرموده
ست من است، پس اختيار آيات به د اكتفاء نكردند به ايشان بگو آيات از ناحيه غيب است، غيبى كه مختص به خداى تعالى

 . «نيست، لا جرم شما منتظر آيتى كه حق را از باطل جدا كند باشيد، من نيز با شما جزء منتظرين خواهم بود
( لمصلى الله عليه وآله و س)شود اين است، و اين مستفاد دلالت دارد بر اينكه رسول خدا پس، آنچه از آيه استفاده مى

يه و بزودى در آ -منتظر رسيدن آيتى غير قرآن بوده كه حق را از باطل جدا سازد، و بين آن جناب و بين امتش داورى كند 
 :ه فرمودهآيد، كاى صريح به فرستادن آن آيت كه دستور انتظار كشيدنش را به مشركين داده مىچهل و شش همين سوره وعده

مِِْيالَََِِِّبَعْضَِِن رِيَنَكَِِإمَِاِوَِ﴿ ه  وِِْنعَِد 
َ
ه مِِْفَإلََِْنَاِنَتَوَفَيَنَكَِِأ  .و چند آيه بعد از آن1﴾مَرجِْع 

  
                                                      

و  (كه البته نشان هم خواهيم داد)ايم به تو نشان دهيم، حيات تو قسمتى از آن عذاب را كه اين مشركين را به آن تهديد كرده چه اينكه ما در حال 1
 .46يونس، آيه  -. چه اينكه قبل از نشان دادن آن تو را به سوى خود ببريم، به هر حال بازگشت اين مشركين به سوى ما است



َُ﴿ :شرحى در مورد مكر مشركين در آيات خدا و مراد از عََُا للّذ سْْ 
 
كْرا ََأ  ﴾م 

ذَقْنَاِإذَِاِوَِ﴿ 
َ
اءَِِبَعْدِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِالَناَسَِِأ   ﴾...آياَتنَِاِفِِِمَكْرِ ِلهَ مِِْإذَِاِمَسَتْه مِِْضََُ

چون هيچ انسانى نيست  -مضمون اين آيه هر چند از حقايقى است عمومى و جارى در اغلب مردم و در اكثر اوقات 
يك انسان  افتد كه گرفتاريها در حقاى آسايش گرفتار ناملايمات نگردد، بلكه كمتر اتفاق مىكه در طول زندگيش بعد از برهه

 اى به مشركين و نيرنگهايى كه در بارهخواهد كنايهبحث از نظر زمينه آيات قبلش گويا مى و ليكن آيه مورد -مكرر نشود 
خواهد آن مطلب عمومى را تذكر دهد و بلكه روى سخن تنها با دليل بر اينكه آيه شريفه نمى. اند بزندآيات خدا بكار برده

عِ ِالََلِّ ِق لِِ﴿ :فرمايدمشركين دارد، اين است كه در آخر همين آيه مى سَْْ
َ
شود نظر در آيه شريفه متوجه به معلوم مى. ﴾مَكْرا ِِأ

و بدين جهت روى سخن متوجه آنان . اى كه روى سخن در اين آيات به ايشان استمكر طائفه خاصى است، همان طائفه
كرى كه كردند مكنند، و يكى از مكرهايى اى كه آيت بودنش واضح است مكر مى «ضراء» و «سراء» شده كه نسبت به آيات

است كه در باره قرآن كردند، قرآنى كه آيتى است الهى و رحمتى است از او، كه اين رحمت را بعد از ضراء جهالت و تنگى 
عمومى معيشت و ذلت و تفرقه و دورى دلها از يكديگر، و حاكميت بغض و كينه در آنها به آنان چشانيد، تا از سراء علم و 

زت و وحدت كلمه و صفا و صميميت برخوردارشان بسازد، ولى در باره همين سراء مكر كردند، معرفت و فراخى زندگى و ع
رْآنِ ِائِتِِْ﴿» :يك بار گفتند

وِِْهَذَاِغَيِِِْبقِ 
َ
لِْ ِأ ِلَِِلوَِْ﴿» :و بار ديگر گفتند. «قرآنى غير اين بياور و يا احكامش را عوض كن ﴾بدَِّ

نْزِلَِ
 
 . «شودچرا از ناحيه پروردگارش آيتى بر او نازل نمى - ﴾رَبّهِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَلَيْهِِِأ

كنند، كند كه همه اين چون و چراها مكرهايى است كه در آيات خدا مىبنا بر اين، آيه مورد بحث براى مشركين بيان مى
خداى  شد، چون مكركند كه مكر به آيات خدا عاقبتى بجز سوء و ضرر ندارد، و هرگز به نفع آنان تمام نخواهد و نيز بيان مى

آيات  دهد كه مكر و نيرنگ آنان دركند و مهلت نمىترين مكر است، و اين مشركين را به جرم مكرشان گرفتار مىتعالى سريع
او به نتيجه برسد، دليلش هم خيلى روشن است، زيرا همين كه افرادى از مخلوقات خدا آيات خالق خود را نپذيرند و براى 

ش كنند، عينا مكرى است كه خداى تعالى به آنان كرده، و توفيق هدايت شدنشان به وسيله آياتش را از آنان از بين بردن آن تلا
 .سلب فرموده است

ذَقْنَاِإذَِاِوَِ﴿ :اندگفته 1هم چنان كه بعضى -پس، در معناى آيه شريفه اينطور بايد گفت 
َ
از رساندن رحمت  ﴾الَناَسَِِأ

اشاره كند به اينكه رسيدن به رحمت لذت بخش است، و نيز اشاره كند به اينكه رحمت، اندكش تا ، «چشاندن» تعبير فرمود به
 هم لذت بخش است، چون كلمه
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اءَِِبَعْدِِِمِنِِْرحَْْةَِ ﴿ .شوددر اندك از خوردنيها استعمال مى «چشيدن» اذا  و» :، در اين جمله به جاى اينكه بفرمايد﴾مَسَتْه مِِْضََُ
تعبير به رحمت فرموده، تا اشاره باشد به اينكه سراء مورد بحث رحمتى است  «سراء» از كلمه «من بعد ضراء اذقنا الناس سراء

پس، بر دارندگان آن واجب است كه حق آن را اداء كنند و . از ناحيه خداى تعالى، نه اينكه اينان مستحق و طلبكار آن باشند
ند كدعوت مى -هاى الهى است كه همانا دين توحيد و شكرگزارى نعمت -اى كه ايشان را به سوى اين رحمت در برابر آيه

ِلهَ مِِْإذَِا﴿ .و ليكن مشركين بر خلاف انتظار عكس العملى غير از اين از خود نشان دادند. خاضع باشند و دعوت آيه را بپذيرند
وادثى كه توحيد انسان را كامل و حس شكرگزاريش بر خلاف انتظار و ناگهان در آيات ما مكر كردند، مثلا ح﴾ آياَتنَِاِفِِِمَكْرِ 

سراء و  -قد مس آباءنا السراء و الضراء » :كند طورى توجيه كردند كه اين دو اثر را نداشته باشد، مثل اينكه گفتندرا بيدار مى
نْزِلَِِلَِِلوَِْ﴿» :اينكه گفتندهايى آوردند كه مورد قبول و رضايت خداى تعالى نبود، مثل و يا بهانه «ضراء را پدران ما هم داشتند

 
ِأ

رْضِنَاِمِنِِْن تَخَطَفِِْمَعَكَِِالَهْ دىَِِنتََبعِِِِإنِِْ﴿» :و يا گفتند «شودچرا آيتى ديگر بر او نازل نمى - ﴾آيةَِ ِعَلَيْهِِ
َ
ن و اگر اين دي - ﴾أ

 . «ربايندهدايت را پيروى كنيم ما را از سرزمين خود مى
عِ ِالََلِّ ﴿» :اش دستور داد در پاسخشان بفرمايدگرامىلذا خداى تعالى به پيامبر  سَْْ

َ
، «تخدا در مكر سريعتر اس - ﴾مَكْرا ِِأ

لَنَاِإنَِِ﴿» :و آن گاه همين پاسخ را تعليل كرده به اينكه ونَِِمَاِيكَْت ب ونَِِر س  به درستى كه فرستادگان ما همه مكرهاى  - ﴾تَمْك ر 
د و فرستيم تا اعمالتان را بنويسنهاى شما گواهان و مراقبينى داريم كه آنان را نزد شما مىپس ما بر كرده «نويسندشما را مى

حفظ كنند، و به محضى كه يك عمل انجام بدهيد هم عملتان نوشته شده، و هم جزاى آن معين شده و ديگر مجال و فرصتى 
 .قبلا معلوم شده ماند كه مكر شما اثر خود را ببخشد، چه ببخشد و چه نبخشد جزاى آننمى

مِِْيَنْطِق ِِكتَِاب نَاِهَذَا﴿ اى ديگر هست و آن اينكه از ظاهر آيه شريفهليكن در اين ميان نكته نَِِإنِاَِباِلْْقَِِِّعَليَْك  ِاك 
نْت مِِْمَاِنسَْتَنسِْخِ   كتابت اعمال» آيد كه معناىبر مى -تعالى  ان شاء الله -به بيانى كه در تفسيرش خواهد آمد 1﴾تَعْمَل ونَِِك 

اين است كه اعمال را از پشت پرده استعدادها به مرحله فعليت خارجى در آورند، و آن وقت خود  «بندگان به دست ملائكه
 شود كه كتابت اعمالشود، و با اين بيان كاملا روشن مىاعمال در صحيفه عالم كون نقش بسته مى
  

                                                      
 .29جاثيه، آيه  -. كرديمكرديد استنساخ مىگويد، و اين ما بوديم كه آنچه مىاين نامه اعمالتان است كه عليه شما و به حق سخن مى 1



اينطور  بيان، حقيقت معنابنابراین بندگان توسط رسولان چگونه علت شده است براى اسرع المكر بودن خداى تعالى، چون 
دهيم، و با اين كنيد از داخل ذات شما بيرون آورده آن را در خارج قرار مىما اعمال شما را كه با آن اعمال مكر مى: شودمى

خواهيد با اين اعمال خود با ما مكر كنيد؟ و مگر مكر چيزى جز اين است كه شما مى ماند كهحال چگونه بر ما پوشيده مى
ا بر ما توانيد چيزى رمثلا شما بخواهيد با حيله، كسى را از مقصدش برگردانيد بطورى كه خود او متوجه نشود؟ و شما نمى

دتان كرديد مكر بر ما است، مكر ما بر خوخيال مىرفتارى كه . پوشيده نمائيد، اين مائيم كه حقيقت امر را بر شما پوشانديم
بود، چون ما بوديم كه كارى كرديم كه مكر ما را مكر خود بپنداريد و به آن اقدام نمائيد، و اين پندار و اين اقدام ضلالتى بود 

 .يماز طرف شما، و اضلالى بود از طرف ما، كه ما شما را به سزاى كارهاى نادرستى كه كرديد گرفتار كرد
يُّهَاِياَ﴿ :آيد، آنجا كه فرمودهو به زودى نظير اين معنا در تفسير آيه بيست و سه همين سوره مى

َ
ِِأ مِْبَِِإنَِمَاِالَناَس  ِغْي ك 

مِِْعَََِ سِك  نْف 
َ
  ﴾أ

 ملهدر جاند و مردم غايب فرض شده ﴾مَكْرِ ِلهَ مِِْإذَِا﴿ در آيه مورد بحث التفاتى از غيبت به خطاب بكار رفته، در جمله

ونَِِمَا﴿ اند، و اين التفات خطاب، كه قرائتى است مشهور حاضر و مخاطب به حساب آمده «تاء» بنا به قرائت آن به ﴾تَمْك ر 
عِ ِالََلِّ ِق لِِ﴿ اش اين باشد كه جملهعجيبى است كه در قرآن كريم بكار رفته، و شايد نكته سَْْ

َ
ده مجسم را در چشم شنون ﴾مَكْرا ِِأ

خواست تا اين معنا را بطور مجسم  «تر استبگو كه خدا مكرش سريع» :اش فرمودهكانه بعد از آنكه به رسول گرامىسازد، 
 بتوضيح دهد، لذا ناگهان روى سخن از آن جناب برگردانيد و دفعة براى مردم تجلى كرد، و با خود آنان سخن گفت و سب

﴿
عِ  سَْْ

َ
سخن بودن خود را بيان كرد، و سپس خود را از مردم محجوب ساخته و مردم در غيبت واقع شدند، و وجهه  ﴾مَكْرا ِِأ

وَِ﴿ اش ساخته و فرمود:را به حالت قبل كه مردم غايب فرض شده بودند، برگشت داد و روى سخن را متوجه رسول گرامى ِه 
مِِْالَََِّي   .ف استو اين خود يكى از التفاتهاى لطي ﴾...ي سَيِّ ك 

وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  ِِِفِِِي سَيِّ ك  نْت مِِْإذَِاِحَتَِِّالََِْحْرِِِوَِِالَبَّْ لكِِِْفِِِك    ﴾...بهِِمِِْجَرَيْنَِِوَِِالَفْ 
گويند و هم جمع كشتيها را، البته در اينجا جمع آن مورد به معناى كشتى است، هم يك كشتى را فلك مى «فلك» كلمه

عناى به م «ريح» ، و كلمه﴾بهِِمِِْجَرَيْنَِِوَِ﴿ :فعل جمع از حركت و جريان آن تعبير كرده و فرمودهنظر است، به دليل اينكه با 
حِيطَِ﴿ به معناى باد تند است، و جمله «ريح عاصف» نسيم و

 
 است از اينكه مشرف به هلاكت شوند، و تقدير كلام كنايه ﴾بهِِمِِْأ

 «هذه» يعنى بلاء و يا موجها از هر سو به آنان احاطه كند، و اشاره به كلمه است، «احاط بهم الامواج» و يا، «احاط بهم الهلاك»
 .انددلالت بر شدت و بلائى دارد كه گرفتارش شده

  



 .و معناى آيه روشن است
ِِِبهِِمِِْجَرَيْنَِِوَِ﴿ از جمله. باشددر اين آيه نيز التفات عجيبى بكار رفته، و آن التفات از خطاب به غيبت مى ِب ﴾ طَيّبَِةِ ِرِيح 

 خدا آن» :فرموداند در حالى كه قبلا مورد خطاب قرار داشتند، مىدر آيه بعد مردم غايب فرض شده ﴾الََْْقِِِّبغَِيِِْ﴿ تا جمله
هان آن وقت ناگ، «دهد، تا آنكه سرنوشت شما را به درون كشتى بكشدكسى است كه شما را در خشكى و در دريا سير مى

اين  كه در، «و بوسيله بادهاى تند، كشتى آنان را به حركت در آورد» :فرمايدا غايب فرض كرده مىهمين مردم مورد خطاب ر
ترين قسمت داستانى را كه براى آن جناب نموده و عجيب( صلى الله عليه وآله و سلم)قسمت خطاب را متوجه رسول خدا 

از مردم  گردانىو اين التفات علاوه بر اين، روى. كندسازد تا اين قسمت را بشنود و تعجب كند خاطرنشانش مىتعريف مى
نيز هست، يعنى خواسته است بفهماند مردم آن لياقت و آن دركى را كه خداى تعالى با آنان بطور مخاطب و رو در رو سخن 

 .بگويد ندارند
مِِْفَلَمَا﴿  نْجَاه 

َ
مِِْإذَِاِأ ونَِِه  رضِِِْفِِِيَبْغ 

َ
  ﴾الََْْقِِِّبغَِيِِِْالَْْ

شود، چون ظلم، طلب كردن حق در اصل به معناى طلب كردن است، و بيشتر در مورد ظلم استعمال مى «بغى» هكلم
اگر اين  آورند، ومى «بغى» را بعد از كلمه﴾ الََْْقِِِّبغَِيِِْ﴿ ديگران از راه تعدى بر آنان است، كه البته در اينگونه موارد حتما قيد

آوردن اين قيد بيهوده و زائد بود، چون ظلم هميشه به غير حق هست و احتياج به آوردن بود كلمه در اصل به معناى ظلم مى
 .اين قيد نيست

وَِ﴿ جمله مورد بحث تتمه آيه سابق است، و مجموع آن آيه و اين جمله يعنى از مِِْالَََِّيِه  ِِِفِِِي سَيِّ ك  تا  ﴾الََِْحْرِِِوَِِالَبَّْ
ذَقْنَاِإذَِاِوَِ﴿ :فرمودشاهد و مثال است براى مطلب كلى و عمومى قبل كه مى به منزله﴾ الََْْقِِِّبغَِيِِْ﴿ جمله

َ
ِنِْمِِِرحَْْةَِ ِالَناَسَِِأ

اءَِِبَعْدِِ عِ ِالََلِّ ِق لِِ﴿ و يا مثال است بر خصوص جمله. ﴾...مَسَتْه مِِْضََُ سَْْ
َ
ِياَ﴿ :فرمايد، و به هر حال جمله بعدى كه مى﴾مَكْرا ِِأ

يُّهَا
َ
ِِأ مِِْإنَِمَاِالَناَس  مِِْعَََِِبَغْي ك  سِك  نْف 

َ
اى است كه تماميت غرض از كلام در آيه سابق متوقف بر آن است، هر چند جمله﴾ ...أ

 .دقت بفرمائيد -نباشد ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه كلام رسول خدا 
يُّهَاِياَ﴿ 

َ
ِِأ مِِْإنَِمَاِالَناَس  مِِْعَََِِبَغْي ك  سِك  نْف 

َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِمَتَاعَِِأ مِِْإلََِْنَاِث مَِِالَدُّ   ﴾...مَرجِْع ك 

يُّهَاِياَ﴿ در آغاز در جمله. در اين آيه نيز التفاتى از غيبت به خطاب بكار رفته است
َ
ِِأ ى به خطابى از خداى تعال﴾ الَناَس 

ود مردم كه مامور ب( ليه وآله و سلمصلى الله ع)مردم شده بدون اينكه كسى واسطه باشد، چون اين جمله تتمه كلام رسول خدا 
مِِْإلََِْنَاِث مَِ﴿» :باشد، به دليل اينكه به دنبالش فرمودهرا به آن مخاطب قرار دهد نمى  ما سپس بازگشتشان به سوى ﴾مَرجِْع ك 

  



 .باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)تواند گفته رسول خدا و معلوم است كه اين گفته نمى، «است
، اى است كه قبلا در اول كلام ذكر كرديماش نظير همان نكتهاى اين التفات را ايجاب كرده؟ نكتهچه نكته و اما اينكه

لنََاِإنَِِ﴿ و گفتيم كه در جمله ونَِِمَاِيكَْت ب ونَِِر س  طور اش بود بخداى تعالى در حالى كه روى سخنش با رسول گرامى ﴾تَمْك ر 
جمله نيز نظير آن نكته باعث اين التفات شده، در آغاز جمله، رسول خدا مردم را  ناگهانى براى مردم تجلى كرد، در اين

يُّهَاِياَ﴿ :مخاطب قرار داده، فرمود
َ
ِِأ مِِْإنَِمَاِالَناَس  ، و مردم در اين لحظه سرگرم گوش دادن به سخنان آن حضرت ﴾...بَغْي ك 

در اعمالشان دارند غافل است، ناگهان خداى سبحان بر آنان  پنداشتند كه خدا غايب و از نيات آنان و مقاصدى كهبودند، مى
مِِْإلََِْنَاِث مَِ﴿ :فرمايداشراف نموده مى سازد كه من در همه ، و با اين التفات اين حقيقت را براى مردم مجسم مى﴾مَرجِْع ك 

ى ترم، پس هر عملر و به اعمالتان آگاهمن از خود شما به شما نزديكت: فرمايداحوال شما با شمايم، و به شما احاطه دارم، و مى
س گيرد، پدهيد، و آن عمل به دست و قدرت ما صورت مىكه به عنوان طغيان و نيرنگ بر ما انجام دهيد با تقدير ما انجام مى

ا از ما رتوانيد بر ما طغيان كنيد؟ بلكه همين عمل عينا طغيان شما عليه خودتان است، براى اينكه شما با اين حال چگونه مى
شود، و به همين دليل بغى و ستم شما عليه خود شما است، و انگيزه سازد، و آثار سوء آن در نامه اعمالتان نوشته مىدور مى

ورى چند روزى اندك است، كه در آخر بازگشتتان به سوى ما منتهى شما بر اين طغيانگرى رسيدن به زندگى مادى دنيا و بهره
 .سازيمدهيم و در آنجا حقايق اعمالتان را برايتان روشن مىخبر مىشود، آن وقت به شما مى

نْيَاِالََْْيَاةِِِمَتَاعَِ﴿ در جمله در قرائت حفص به نقل از عاصم منصوب خوانده شده، و عامل آن كه  «متاع» كلمه﴾ الَدُّ
وانده و در قرائت ساير قراء به رفع خاست،  «تتمتعون متاع الحياة الدنيا» :باشد و تقدير كلاممى «تتمتعون» مقدر است فعل

 .گرددىبر م «بغى» به «هو» است، و ضمير «هو متاع الحياة الدنيا» شده، تا خبر باشد براى مبتدايى محذوف، و تقدير كلام
مِِْإنَِمَا﴿ و بنا بر هر دو قرائت، جمله مورد بحث تا آخر آيه تفصيل اجمالى است كه در جمله مِِْعَََِِبَغْي ك  سِك  نْف 

َ
﴾ أ

خواهد بيان كند كه چرا بغى آنان عليه خود آنان است، و اين تعليل از قبيل علت آوردن و بنا بر اين، جمله مورد بحث مى. بود
 .به تفصيل براى اجمال و بيان اجمال به وسيله تفصيل است

نْيَاِالََْْيَاةِِِمَثَل ِِإنَِمَا﴿  نْزَلْناَه ِِكَمَاءِ ِالَدُّ
َ
رضِِِْنَبَات ِِبهِِِِفَاخْتَلطََِِمَاءِِالَسَِِمِنَِِأ

َ
  ﴾...الَْْ

بعد از آنكه خداى سبحان در آيه سابق ذكرى از متاع حيات دنيا به ميان آورد، اينك در اين آيه شريفه از حقيقت امر 
 اى هست بااين زندگى مثالى آورده كه اگر عبرت گيرنده

  



ِكَمَاءِ ﴿ استعاره تمثيلى است، نه از باب تشبيه مفرد به مفرد، هر چند كه جملهشنيدن اين مثل عبرت بگيرد، و اين مثل از باب 
نْزَلْناَه ِ

َ
آيد كه از باب تشبيه مفرد به مفرد است، و نظائر اين مثال در مثلهاى قرآن شايع است، و در نظر ابتدايى به نظر مى﴾ أ

است كه اگر در مورد مكان  «غنى» از ماده «لم تغن» به معناى زينت و نيز به معناى بهجت است، و جمله «زخرف» كلمه
 شود كه فلانى در فلان مكان اقامت گزيد، و اقامتش درمعنايش اين مى «فلان غنى فى المكان» استعمال شود، يعنى گفته شود

 .آن مكان طولانى شد، و بقيه الفاظ آيه روشن است

 و دعوت خداى تعالى و دعا و دعوت بندگانو بيان مراد از دعا  «نداء» و فرق آن با «دعاء» معناى 
واِالََلِّ ِوَِ﴿  ِِإلَِِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِوَِِالَسَلَمِِِدَارِِِإلَِِِيدَْع  اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ   ﴾م 

به معناى معطوف كردن توجه و نظر شخص دعوت شده است به سوى چيزى كه آن  «دعوت» و نيز كلمه «دعاء» كلمه
دارد، براى اينكه نداء مختص به باب لفظ و صوت است،  «نداء» تر از كلمهكلمه معنايى عمومىشخص دعوت شده و اين 

شود و هم شامل آنجايى كه كسى را با اشاره و يا نامه دعوت كنند، علاوه بر ولى دعاء، هم شامل دعوت كردن بوسيله لفظ مى
زنى، ولى لفظ دعاء اين قيد را ندارد، چه با صداى بلند اين، لفظ نداء مخصوص آنجايى است كه طرف را با صداى بلند صدا ب

 .او را بخوانى و چه بيخ گوشى و آهسته دعوتش كنى، هر دو جورش دعوت است
و دعاء، اگر به خداى تعالى نسبت داده شود معنايش هم دعوت كردن تكوينى است كه همان ايجاد آن چيزى است كه 

 :مايدفرمانند اين قول خداى تعالى كه مى -آن چيز را به سوى اراده خود دعوت نموده حق تعالى اراده كرده، گويا خداى تعالى 
وك مِِْيوَْمَِ﴿ ى برا( ايدكه در قبرهايتان آرميده)كه منظور از اين جمله اين است كه خداى تعالى شما را 1﴾بِِمَْدِهِِِفَتسَْتَجِيب ونَِِيدَْع 

كنيد، كه در اين آيه، دعوت به معناى دعوت او را با قبول خود اجابت مىكند، و شما زندگى كردن در عالم آخرت دعوت مى
و هم خواندن و دعوت كردن تشريعى، و آن عبارت است از اينكه  .دهدايجاد و خلقت است در نتيجه معناى تكوين را مى

 .خواهدخداى تعالى به زبان آياتش بندگان را تكليف كند به آنچه كه از آنان مى

 ت در حقيقت يكى هستند و دعاء بنده عبادت، و عبادت او دعا استدعا و عباد
و اما دعوت و دعاى بندگان عبارت است از اينكه بنده خدا با خواندن پروردگارش رحمت و عنايت پروردگار خود را 

جهت عبادت به سوى خود جلب كند، و خواندنش به اين است كه خود را در مقام عبوديت و مملوكيت قرار دهد، به همين 
دهد و اعلام در حقيقت دعاء است، چون بنده در حال عبادت خود را در مقام مملوكيت و اتصال به مولاى خويش قرار مى

 تبعيت و
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 .كند تا خدا را با مقام مولويت و ربوبيتش به خود معطوف سازد، دعا هم عينا همين استاقرار به ذلت مى
مِ ِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدعاء و عبادت اشاره دارد، آنجا كه مىو خداى تعالى به همين اتحاد حقيقت د ونِِِرَبُّك  سْتَجِبِِْا دْع 

َ
ِأ

مِْ ل ونَِِعِبَادَتِِِعَنِِْيسَْتَكْبِ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِلَك  كنيد در اول، فرمان به دعاء داده، سپس ، كه ملاحظه مى1﴾دَاخِرِينَِِجَهَنَمَِِسَيَدْخ 
 .به تعبير عبادت كرده استهمين تعبير به دعاء را مبدل 

غير  اينكه بعضى از مفسرين و» :و پوشيده ماندن اين حقيقت بر صاحب المنار باعث شده كه در تفسير خود بگويد
اند كه يكى از معانى دعاء عبادت است بطور مطلق در عبادت شرعى درست نيست، بله بعضى از عبادتهاى مفسرين گفته

دعاء هست، چون بيشتر اجزايش دعاء است، و نيز مخ همه عبادتها دعاء هست ولى همه عبادتهاى دستورى مثل نماز مشتمل بر 
توان گفت روزه يعنى دعاء، چون اين اطلاق نه شرعا درست است و نه لغة، پس هر دعاى دستورى دعاء نيست، مثلا نمى

 .2« شرعى عبادت هست، ولى هر عبادت شرعى و دستورى دعاء نيست
او اين است كه خيال كرده معناى دعاء همان نداء و صدا زدن در حال طلب است، و غفلت كرده از آن  منشا اشتباه

 .تحليلى كه ما در معناى دعاء كرديم
تعرى و سلامت خواهى از آفات  -گفته  3بطورى كه راغب در مفرداتش -اصل در معناى اين كلمه ، «سلام» و اما كلمه

و غيره جارى است،  «تسليم» ،«اسلام» ،«سلامت» ،«سلام» معنا در همه مشتقات اين كلمه يعنىظاهرى و باطنى است، و اين 
 «سلام» و ظاهرا واژه. به يك معنا است «رضاعة» و «رضاع» يك معنا دارد، هم چنان كه دو كلمه «سلامت» و «سلام» و دو كلمه

و ماده لغوى است اين است كه سلام به معناى خود امنيت با معنايى نزديك بهم دارند، تنها فرقى كه بين اين د «أمن» و واژه
 :وان گفتتبه معناى سلامتى و امنيت از فلان خطر است، به شهادت اينكه مى «امنيت» قطع نظر از متعلق آن است، ولى كلمه

 توانولى نمى، «فلانى از فلان خطر در امنيت است» و، «فلانى در سلام و سلامتى است»
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 . «فلانى در امنيت است» :گفت

 « دار السلام» و اينكه سلام از اسماء خداى تعالى است و اشاره به وجه تسميه بهشت به «سلام» معناى
يكى از اسماى خداى تعالى است، و وجه آن اين است كه ذات متعالى خداى تعالى نفس خير است،  «سلام» كلمه

اند به همين جهت است كه در بهشت هيچ شر و ضررى گفته «ار السلامد» خيرى كه هيچ شرى در او نيست، بهشت را هم اگر
، اند بدين مناسبت است كه بهشت خانه خداستاگر بهشت را دار السلام خوانده» اندبعضى گفته .براى ساكنان آن وجود ندارد

تعالى هم، سلام ناميده  ولى برگشت هر دو وجه در حقيقت به يك معنا است، براى اينكه اگر خداى. «كه نامش سلام است
معناى  «مسلا» شده براى همين است كه از هر شر و سويى مبراء است، و سياق و زمينه گفتار آيه دلالت دارد بر اينكه از كلمه

 .اش مقصود استوصفى
 ياترا مطلق آورده و به هيچ قيدى مقيدش نكرده، در ساير آ «سلام» خداى سبحان در اين آيه و در ساير آيات، كلمه

ت، شود، پس دار السلام بطور مطلق دار السلام اسكلام مجيدش نيز چيزى كه سلام را مقيد به بعضى از حيثيات كند ديده نمى
تواند باشد، براى اينكه آنچه از سلامت در دنيا يافت شود سلامت و جايى كه بطور مطلق دار سلامت باشد جز بهشت نمى

اى ما سالم باشد وجود ندارد مگر آنكه همان چيز مزاحم بعضى از چيزهايى است كه نسبى است، نه مطلق، هيچ چيزى كه بر
 .داريم، و هيچ حالى نداريم مگر آنكه مقارن با آن اضدادى براى آن هستدوست مى

وضع و  اىاى كه بتوانى معناى سلامتى بطور مطلق و غير نسبى را تصور كنى، همان لحظه توانستهپس، هر لحظه
ِمَاِلهَ مِْ﴿ :شود كه توصيف بهشت به دار السلام نظير توصيف آن به جملهت را تصور كنى، و برايت كشف مىاوصاف بهش

نَِ دارد اين است كه بر هر چه دوست است، براى اينكه لازمه سلامت انسان از هر مكروه و هر آنچه كه دوست نمى1﴾فيِهَاِيشََاؤ 
 .باشدنتواند جلو خواست او را بگيرد، و اين همان معناى آيه فوق مىخواهد، مسلط باشد و هيچ چيزى دارد و مى

و اين دلالت دارد بر اينكه اهل دار السلام داراى قرب  «عند ربهم» در آيه مورد بحث دار السلام مقيد شده به قيد
اهاى ديگر پيرامون معناى حضورند، و در آنجا به هيچ وجه از مقام خداى سبحان غفلت ندارند، و ما در تفسير سوره حمد و ج

 .ايمهدايت و معناى صراط مستقيم بحث كرده
*** 
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رواياتى چند در مورد درخواست قرآنى ديگر توسط مشركين، مكر )بحث روايتى 
 ...(كردن با خدا، دار السلام و

ونَِِلَِِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله رْآنِ ِائِتِِِْلقَِاءنََاِيرَجْ 
آمده كه قريش به رسول خدا  ﴾...هَذَاِغَيِِِْبقِ 

قرآنى ديگر غير اين قرآن بياور، براى اينكه تو اين قرآن را از يهود و نصارى ! رسول الله يا: گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)
تلاوت  ن آن را بر شماخواست اين قرآن را نفرستد ماگر خدا مى: در پاسخ آنان اين دستور رسيد كه به ايشان بگو. اىآموخته

كردم، و اصلا نسبت به آن داناتر از شما نبودم، چون من قبل از اينكه مورد وحى قرار گيرم چهل سال در بين شما زندگى نمى
 1.كردم، و در مدت چهل سال يك كلمه از قرآن سخن نگفتم، تا آنكه قرآن به من وحى شد

 .هست، و خيلى روشن نيست در انطباق مضمون اين حديث با آيه، خفايى: مؤلف
و  .با اينكه رسالت آن جناب را قبول نداشتند« الله رسول» يا: علاوه بر اين، در اين روايت آمده كه قريش عرض كردند

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و تفسير عياشى از منصور بن حازم از امام صادق )علیه السلام( روايت شده كه فرمود: در 
ِ﴿ فرمود:مىسلم( همواره  ِِإنِِّ خَاف 

َ
ِِعَصَيْت ِِإنِِِْأ ، تا آنكه سوره فتح نازل شد، كه بعد از آن ديگر اين ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَبِّ

 2.كلام را تكرار نكرد
 3.اين روايت هم خالى از اشكال نيست: مؤلف

 :از عروه روايت كرده كه گفت -در كتاب دلائل  -و در الدر المنثور است كه بيهقى 
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 .120، ص 2، ج تفسير عياشى 2
برده از اينكه او را ديده و به خدا پناه مىخود را در معرض عصيان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه رسول خدا براى اينكه از آن بر مى 3

خَرَِتَِِمَاِوَِِذَنبْكَِِِمِنِِْتَقَدَمَِِمَاِالََلِّ ِلكََِِلََِغْفِرَِ﴿ِفتح شنيد كه خدا وعده داده كه -شود، ولى همين كه در عصيان كند و گرفتار عذاب يوم عظيم 
َ
 ﴾أ

اش، لذا آن كلمه را ديگر تكرار نكرد، و نه در مقابل گناهان آينده. كنداش عذاب مىو اطمينان يافت كه خداى تعالى او را نه در ازاى گناهان گذشته
در معرض گناه قرار داشته بلكه معنايش اين است كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)در حالى كه معناى آن كلمه و آن آيه اين نيست كه رسول خدا 

و اين كلام در عين اينكه جدى و درست  ترسم،شما مشركين از من توقع نكنيد كه قرآن را از آنچه هست تغيير دهم، من از عذاب روزى عظيم مى
فتح هم به معناى آمرزش گناهان اصطلاحى نيست بلكه معناى ديگرى دارد  -است، معنايش اين نيست كه آن جناب در معرض گناه قرار دارد، آيه 

 .(مترجم. )ان شاء الله تعالى -آيد مى -كه در تفسير آن 



عكرمه پسر ابى جهل در روز فتح مكه از آن شهر فرار كرد، و خود را به ساحل دريا رسانيده، بر كشتى سوار شد، ولى كشتى 
ى در چنين حال: مردم كشتى گفتند. مرا نجات دهيد «عزى» و اى «لات» دچار طوفان گرديد، عكرمه فريادش بلند شد كه اى

به خدا  :عكرمه گفت. فريادرسى بخواند، بايد خدا را خواند، و آن هم با كمال خلوصصحيح نيست كه كسى غير خدا را به 
 1.يكتا باشد در خشكى هم يكتا است، و در نتيجه همانجا مسلمان شدالله  سوگند اگر در دريا،

 .اين روايت به طرق بسيارى و با مضامين مختلفى نقل شده: مؤلف
ه سه عمل نكوهيده است ك: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)امام صادق و در تفسير عياشى از منصور بن يونس از 

يُّهَاِياَ﴿ گردد، اول عهدشكنى، دوم بغى و سوم مكر كردن با خداى تعالى. و در باره بغى فرمود:شرش به صاحبش برمى
َ
ِأ

ِ مِِْإنَِمَاِالَناَس  مِِْعَََِِبَغْي ك  سِك  نْف 
َ
 2﴾أ

 : سه چيزروايت شده، به اين مضمون كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اين مطلب از انس از رسول خدا : مؤلف
گردد، يكى شكستن پيمان، ديگرى نيرنگ و سوم بغى، آن گاه رسول خدا )صلى الله عليه است كه شر آن به صاحبش برمى

يُّهَاِياَ﴿ وآله و سلم( اين آيات را تلاوت فرمودند:
َ
ِالَنَِِأ مِِْإنَِمَاِاس  مِِْعَََِِبَغْي ك  سِك  نْف 

َ
ِإلَِِِالَسَيّئِِ ِالَمَْكْرِ ِيَيِقِ ِلَِِوَِ﴿ و﴾ أ

هْلهِِِ
َ
 .آورده 5، اين روايت را سيوطى در الدر المنثور4﴾نَفْسِهِِِعَََِِيَنْك ث ِِفَإنَِمَاِنكََثَِِفَمَنِْ﴿ و3﴾بأِ

چ عبادتى هي: از ابى جعفر محمد بن على روايت كرده كه گفت -در كتاب الحليه  -و در الدر المنثور است كه ابو نعيم 
ترين كارهاى خير در گرداند، و سريعبرتر از سؤال و خواهش از درگاه خدا نيست، و هيچ چيزى به جز دعا قضاء را بر نمى

ت در اثر ارهاى زشگردد، و سريعترين كاثر بخشيدن، احسان است، كه از هر كار خير ديگر ثوابش زودتر به صاحبش بر مى
هاى مردم رسد، و اين عيب براى يك انسان كافى است كه عيببخشيدن بغى است كه خيلى سريع عقوبتش به صاحبش مى

هاى خود كور شود، و اينكه مردم را به كارهايى امر و دعوت كند كه خودش استطاعت آن را ندارد، را ببيند، و از ديدن عيب
 جهت و به و اينكه همنشين خود را بدون
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 1.كارهاى بيهوده آزار دهد
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت

 2شود.حتى اگر كوهى بر كوهى بغى و ستم كند آن كوه كه ستم كرده از جاى كنده مى: فرمود
عفر من از امام ابى ج: به سند خود از علاء بن عبد الكريم روايت كرده كه گفتو در تفسير برهان از ابن بابويه و او 

واِالََلِّ ِوَِ﴿ :شنيدم كه در باره جمله( علیه السلام) سلام همان خداى عز و جل است، و دار خدا : فرمود﴾ الَسَلَمِِِدَارِِِإلَِِِيدَْع 
 3اى كه براى اوليائش خلق كرده، بهشت است.و خانه

لیه ع)بن عباس از پدرش، و نيز از زيد بن على بن الحسين  عبد الله ن كتاب از ابن شهر آشوب از على بنو در هما
واِالََلِّ ِوَِ﴿ :روايت آورده كه در معناى جمله( السلام ِوَِ﴿ يعنى بهشت. و در معناى جمله:: فرموده است ﴾الَسَلَمِِِدَارِِِإلَِِِيدَْع 
ِِإلَِِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِي اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ  4يعنى ولايت على بن ابى طالب )علیه السلام(. :فرموده﴾ م 

و سند دومش به على بن ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايت بدان جهت كه سند اولش به رسول خدا : مؤلف
صلى الله )است، و به فرضى هم كه بگوييم منظور ابن عباس نقل از رسول خدا  «موقوفه» منتهى نشده( علیه السلام)الحسين 

بوده تازه يا از باب تطبيق كلى بر مصداق است و يا ( علیه السلام)و منظور زيد نقل از على بن الحسين ( عليه وآله و سلم
 .و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست. خواهد از باطن قرآن سخن بگويدمى
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 [30تا  26آيات (:10)ه يونس سور]

ينَِ﴿  حْسَن واِللََِِّ
َ
وهَه مِِْيرَْهَق ِِلَِِوَِِزيَِادَةِ ِوَِِالَْْ سْنَِِأ ولئَكَِِِذلِةَِ ِلَِِوَِِقتَََِ ِو ج 

 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالََِْنَةِِِأ ونَِِفيِهَاِه  ِو٢٦َِِِخَالِد 

ه مِِْوَِِبمِِثْلهَِاِسَيّئَِةِ ِجَزَاءِ ِالَسَيّئَِاتِِِكَسَب واِالَََِّينَِ نَمَاِعََصِمِ ِمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْمَاِذلِةَِ ِترَْهَق 
َ
غْشِيَتِِْكَأ

 
ه مِِْأ وه  ِلِِالَلَيِِْمِنَِِقطَِعا ِِو ج 

ظْلمِا ِ ولئَكَِِِم 
 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه  مِِْيوَْمَِِو٢٧َِِِخَالِد  ولِ ِث مَِِجََِيعا ِِنََشْ  ه  ينَِِنَق  ك واِللََِِّ شََْ

َ
مِِْأ نْت مِِْمَكََنكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ ِشَ 

مِِْقاَلَِِوَِِبيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَا كََؤ ه  َ نْت مِِْمَاِشَ  ونَِِإيِاَناَِك  مِِْوَِِبيَنَْنَاِشَهِيدا ِِباِلَلِِِّفَكَف٢٨َِِِتَعْب د  نَاِإنِِِْبيَنَْك  مِِْعَنِِْك  ِلغََافلِيَِِِعِبَادَتكِ 
نَالك٢٩َِِِ ُِِّتَبْل واِه  ِِك  سْلفََتِِْمَاِنَفْس 

َ
مِ ِالََلِِِّإلَِِِر دُّواِوَِِأ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِالَْْقَِِِّمَوْلهَ   ﴾٣٠ِيَفْتََ 

 ترجمه آيات 

اى خواهند داشت، اينگونه افراد به ذلت و فقرى كه از كسانى كه نيكى كنند در پاداش خود همان نيكى را با زياده
 (.26)كنند شوند، اينان اهل بهشتند و در آن جاودانه زندگى مىشان نمايان باشد مبتلا نمىچهره

گيرد، ىهايشان را فرا مو كسانى كه در پى گناه و طالب كار زشتند كيفر گناهشان عذابى به مقدار آن است، و ذلت چهره
بر رخسارشان افتاده، آنها از ناحيه خدا هيچ حافظى از عذاب ندارند، آن قدر روسياهند كه گويى يك قطعه از شب تاريك 

 (.27)كنند آنان اهل آتشند و در آن جاودانه زندگى مى
 كنيم سپس به مشركين گوئيم شما و خدايانتان بر جاى خودو روزى كه همه خلايق را محشور مى

  



اهيم خوقطع ( و جز خيال و توهم چيزى ديگر نبود)اى را كه بين آنان و خدايانشان برقرار بود باشيد، آن روز رابطه
چون معيار پرستش در ما وجود نداشت، و شما خيال )پرستيديد، شما در حقيقت ما را نمى: كرد، و خدايانشان خواهند گفت

 (.28( )پرستيديدخود را مى
 (.29)خدا كافى است در اينكه شاهد گفتار ما باشد، كه ما از پرستش شما هيچ اطلاعى نداشتيم 

اند، با محك خدايى مورد كه در دنيا براى آن روز خود از پيش فرستاده هاانساندر آن صحنه است كه اعمال يك يك 
د، و كه مولاى حقيقى ايشان خدا بو( تا حقيقت هر عملى براى صاحبش كشف شود، و نيز معلوم شود)گيرد، بررسى قرار مى

 (.30)دادند و هم و خيالى بيش نبود آنچه به نام معبود خيالى به خدا نسبت مى

 بيان آيات

كند كه برگشت آنها به ذكر سزاى اعمال و برگشتن همه خلايق به سوى خداى اين آيات مطالبى جديدى را بيان مى
ه دو نيز در اين آيات يگانگى خداى تعالى در ربوبيت اثبات ش. اى به اين مطالب بودحق است، البته در آيات سابق نيز اشاره

 .است

 شونداست و دچار تاريكى ظاهرى و معنوى نمى «زياده بر آن» و «حسنى» پاداش نيكوكاران
ينَِ﴿  حْسَن واِللََِِّ

َ
وهَه مِِْيرَْهَق ِِلَِِوَِِزيَِادَةِ ِوَِِالَْْ سْنَِِأ   ﴾...ذلِةَِ ِلَِِوَِِقَتََِ ِو ج 

حسنى است، و منظور از زيادت، زيادت است، و منظور از آن مثوبت و پاداش  «احسن» مؤنث كلمه «حسنى» كلمه
ن و يكى شوند، يكى پاداشى برابر عملشاكنند مستحق دو نوع پاداش مىكسانى كه عمل نيك مى: استحقاقى است، به اين معنا

 اگوييم هر دو پاداش به نحو استحقاق است، معنايش اين نيست كه بندگان حقى بر خدا پيدالبته اينكه مى. پاداشى زائد بر آن
شوند، بلكه معنايش اين است كه خداى تعالى خودش از فضل خود چيزى را جزاء و ثواب عمل كنند و طلبكار خدا مىمى

مِِْلهَ مِْ﴿ :دهد، و در آياتى نظيرقرار مى جْر ه 
َ
دهد، و آن گاه خود او اين جزاء اين جزاء را حق بنده نيكوكار قرار مى1﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِأ

ِشِْ عَِِفَلهَِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ سازد و در امثال آيهبرابر نموده، آن چند برابر را نيز حق بنده نيكوكار مىرا مضاعف و چند 
مْثَالهَِا

َ
ينَِ﴿ فرمايد اين پاداش چند برابر حق او است، اينجا است كه ما از جملهمى2﴾أ حْسَن واِللََِِّ

َ
استحقاق را  ﴾الَْْ سْنَِِأ

 .داريم جزاى حسناى حسنه و همچنين زيادت بر مقدار حسنه و يا به عبارتى، ده برابر آن، حق بنده استپنفهميم، و مىمى
 فهميم هم جزاء وليكن از آيه زير مى
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مَا﴿ :هم زيادت آن از فصل الهى است
َ
مِِْفَي وَفّيِهِمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِفَأ ورهَ  ج 

 
مِِْوَِِأ ه   .1﴾فَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيد 

ينَِ﴿ در جمله «حسنى» و اگر منظور از كلمه حْسَن واِللََِِّ
َ
عاقبت حسنى باشد، و عقل بشر ما فوق حسنى چيزى را ﴾ أ

تواند از فضل الهى را تصور زائد بر آن حدى خواهد بود كه عقل بشر مى «و زيادة» تعقل نكند، در اين صورت معناى كلمه
كنند عاقبت حسنى خواهد بود به اضافه فضلى از ناحيه خداى براى كسانى كه نيكى مى: شودمىكند، آن وقت معنا چنين 

ِِتَعْلَمِ ِفَلَِ﴿ :آيات زير نيز به اين معنا اشاره دارد. تعالى كه عقل بشر از درك آن عاجز است خْفَِِِمَاِنَفْس 
 
ِق رَةِِِمنِِِْلهَ مِِْأ

 ِ عْي 
َ
نَِِمَاِلهَ مِْ﴿ و2﴾أ يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤ  خواهد، پس مزيد ، چون اين معنا معلوم است كه انسان هر چيز نيكويى را مى3﴾مَزِيدِ ِلَدَ

 .خواهد چيزى است كه فهم انسان، قاصر از درك آن استاز آنچه انسان مى
ن است يمعنايش ا «رهقه الدين» گويندوقتى مى. به معناى پيوستن و فرا گرفتن است -با دو فتحه  - «الرهق» و كلمه

و . به معناى دود و يا غبار سياه رنگ است «قتر» كه سيلاب قرض به تدريج به او پيوست تا آنجا كه او را فرا گرفت، و كلمه
 بدين جهت است كه قتر و ذلت وصف، «گيردهايشان را قتر و ذلت فرا نمىچهره» :اگر اهل بهشت را توصيف كرده به اينكه

شوند، و در آيه بعد در باره اهل دوزخ يعنى سياهى صورت و ذلت يعنى سياهى معنوى مىاهل دوزخ است، كه گرفتار قتر 
ه مِْ﴿ :فرمايدمى  .﴾ذلِةَِ ِترَْهَق 

كنند، در آخرت مثوبت حسنى دارند، به اضافه زيادتى از كسانى كه در دنيا كار نيك و احسان مى» :و معناى آيه اينست
ه كنند عاقبتى حسنى دارند، به اضافه زيادتى كانى كه در دنيا كار نيك و احسان مىكس» :و يا معناى آن اين است، «فضل خدا

اب ، و اينان اصحشودنميگيرد، و دلهايشان دچار ذلت شود و صورتهاى آنان را غبار سياهى فرا نمىبه عقلشان تصور نمى
 . «بهشت و در آن جاودانند

ه مِِْوَِِبمِِثْلهَِاِسَيئَِّةِ ِجَزَاءِ ِالَسَيّئَِاتِِِكَسَب واِالَََِّينَِِوَِ﴿    ﴾...ذلِةَِ ِترَْهَق 
 خبر است براى مبتدايى كه حذف شده،﴾ بمِِثْلهَِاِسَيّئَِةِ ِجَزَاءِ ﴿ در اين آيه شريفه، جمله
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 هايشان را سياهى پوشانيده و خالد در آتشندكيفر بد كاران مساوى كار بدشان است، ذليل هستند، چهره
است و مجموع اين جمله خبر براى مبتدايى است كه در آيه شريفه  «لهم جزاء سيئة بمثلها من العذاب» :و تقدير كلام
كنند كسانى كه كار زشت مى: و منظور اين است. باشدمى﴾ الَسَيّئَِاتِِِكَسَب واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :در جمله «الذين» ذكر شده، و آن كلمه

يك عقوبت  اند، پس جزاء يك سيئهبينند مگر به مثل و مقدار گناهى كه كردهيفر نمىكيفرى زائد بر گناه خود ندارند، بلكه ك
 . است، به خلاف حسنه كه گفتيم پاداشش يا ده برابر است و يا چيزى است كه عقل بشر از درك آن عاجز است

عاصم و حافظى كه از عذاب خدا حفظشان گنهكاران هيچ : اين است﴾ عََصِمِ ِمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْمَا﴿ :و معناى اينكه فرمود
ى پنداشتند بفهماند كه اين شركاى خيالخواهد به مشركين كه شركاى خود را شفيعان درگاه خدا مىاين جمله مى. كند ندارند

م و صبطور كلى در آن روز هيچ عا: فرمايدآيند، چيزى كه هست اين معنا را با بيانى كلى اداء نموده مىدر آن روز بكار نمى
مانعى از عذاب خدا نيست، نه شركاء و شفعاى خيالى مشركين، و نه هيچ ضدى نيرومند و مانعى ديگر، و نه هيچ عاصمى 

 .ديگر
نَمَا﴿ 

َ
غْشِيَتِِْكَأ

 
ه مِِْأ وه  ظْلمِا ِِالَلَيْلِِِمِنَِِقطَِعا ِِو ج   است، و كلمه «قطعه» جمع -به كسر قاف و فتح طاء  - «قطع» كلمه ﴾م 

شب ظلمانى تكه تكه شده و يكى پس از ديگرى به روى چهره : خواهد بفرمايداست، و گويا مى «ليل» از كلمه حال «مظلم»
هر » و متبادر از اين تعبير اين است كه خواسته است بفرمايد. هايشان بطور كامل سياه شده استآنان افتاده و در نتيجه چهره

روى سياه اينان » اند كه منظور اين است كهاز مفسرين گفته 1نه آنكه بعضى «ها به روى يكى از مشركين افتادهيك از آن تكه
وجه نادرستى  «ها ظلمانى شده، بعضى بر بالاى بعضى ديگر واقع شدندروى قطعه قطعه شب را پوشانده پس در نتيجه آن قطعه

 .اين تفسير اين است كه در آيه شريفه چيزى كه دلالت بر اين معنا كند وجود ندارد
ولئَكَِِ﴿ 
 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه   دشواين جمله دلالت بر دوام بقاء آنان در آتش دارد، چون وقتى گفته مى ﴾خَالِد 

دلالت بر اين  «خالد» و همچنين كلمه. كندمعنايش اين است كه دائما آن كار را مى «فلانى از اصحاب فلان چيز است»
 .همين تعبير در مورد اهل بهشت دلالت بر همين معنا داردجاودانگى دارد، هم چنان كه 

ه كنند و بيان اينكها و خدايان مشركين، عبادت آنان را نفى مىشرحى در مورد اينكه در روز قيامت بت
 ها و خدايان و همى، عبادت قابل تحقق نيستدر مقابل بت

مِِْيوَْمَِِوَِ﴿  ول ِِث مَِِجََِيعا ِِنََشْ  ه  ينَِِنَق  ك واِللََِِّ شََْ
َ
مِِْأ نْت مِِْمَكََنكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ   ﴾...شَ 

 حشر همه آنهايى است كه تا كنون ذكر شدند، چه مؤمنين و چه «حشر جميع» منظور از
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مشركين، و چه شركاى ايشان، چون خداى تعالى در اين آيه و آيه بعدش مشركين و شركاى آنان را ذكر فرموده، سپس در آيه 
نَالكَِِ﴿ :به همه آنان اشاره نموده و فرمودهبعد  ُِِّتَبْل واِه  ِِك  سْلفََتِِْمَاِنَفْس 

َ
  ﴾أ

ول ِِث مَِ﴿ ينَِِنَق  ك واِللََِِّ شََْ
َ
مِِْأ نْت مِِْمَكََنكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ   ﴾شَ 

تيد همانجا كه هسگوئيم در آن روز به مشركين مى: خواهد بفرمايداست، مى «الزموا مكانكم» به معناى «مكانكم» كلمه
: فرمايدرا بر اين خطاب متفرع كرده، مى﴾ بيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَا﴿ باشيد، شركاى شما نيز در همان دوزخ كه هستند باشند، آن گاه جمله

مرتبط ها اى كه در دنيا آنان را به اينافكنيم و رابطهفرع و نتيجه اين خطاب ما آن است كه بين مشركين و شركايشان جدايى مى
يزى جز وهم كرد، چاى كه در دنيا مشركين را با بتها و خدايان خياليشان مرتبط مىدانيم آن رابطهكنيم، و ما مىكرد قطع مىمى

و پندار نبود، و با قطع اين پندار بوسيله كشف حقايق ديگر اين دو طايفه با هم ارتباطى نخواهند داشت، و معلوم خواهد شد 
كردند كردند به هدف نرسيده، زيرا آنها چيزهايى را كه عبادت مىاى اين سنگ و چوبها و خدايان جاندار مىكه عبادتهايى كه بر

كردند، در حالى كه خداى تعالى شريك نداشت و اينها شركاى خدا نبودند، پس جز به عنوان اينكه شركاى خدايند عبادت مى
 .اندوهم و خيال خود را نپرستيده

مِِْقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدجمله بعد است كه مى دليل بر اين معنا، كََؤ ه  َ نْت مِِْمَاِشَ  ونَِِإيِاَناَِك   بنا بر اين، كلام بر همان. ﴾تَعْب د 
حقيقت معناى عبادت بر عملى كه مشركين : خواهد بطور جدى عبادت آنان را نفى كند، و بگويدظاهرش باقى است كه مى

ينكه اند، به دليل ااند، و در اين كلام خود دروغى نگفتهنيست، و درست هم گفته دادند صادقهايشان انجام مىدر برابر بت
ما را و منظورشان اينهم نبوده كه ما ش ﴾...شَهِيدا ِِباِلَلِِِّفَكَفَِ﴿ :اندگفته خود را به شهادت خداى سبحان مستند كرده و گفته

ه سازگار نيست، و نيز اين نبوده كه خواسته باشند به مشركين ايم، زيرا اين معنا با گفتار در آيبه عبادت خود دعوت نكرده
پرستيديد، زيرا اين معنا با غفلت شركاء هاى اغواگر خود را مىكنايه بزنند كه شما در حقيقت هوى و هوسها و شيطان

نَالكَِِ﴿ نين با جملهپرستيدند، و همچاند كه مشركين چه چيزى را مىفهماند كه شركاء شعور و توجه داشتهسازد، و مىنمى ِه 
ُِِّتَبْل وا ِِك  سْلفََتِِْمَاِنَفْس 

َ
به  كنيم سازگار نيست، بلكه مرادشان نفى عبادت حقيقىبنا بر آن معنايى كه در آينده برايش مى ﴾أ

 .نفى حقيقت شركت است
بوديم، حقيقى خداى تعالى نپرستيديد و ما شركاى شما در حقيقت ما را نپرستيديد، چون شما شركاى خدا را مى: گويندمى

 .به شهادت خداى تعالى و علم و آگاهى او به اينكه ما از عبادت شما غافل و بى خبر بوديم
  



د شود شود كه متصل و مرتبط به معبوو عبادت كه نوعى اتصال عابد به معبود از راه مملوكيت و تذلل است، وقتى عبادت مى
ور و و اين ممكن نيست مگر وقتى كه معبود شع -را پرستيد، و براى او عبادت كرد  فلان عابد فلان معبود: تا بتوان گفت -

آگاهى از عبادت عابد داشته باشد، و اگر معبودى فرض كنيم كه هيچ اطلاعى از عبادت پرستندگان خود ندارد عبادت حقيقى 
 .يابد، بلكه صورت عبادتى است كه عبادت خيال شده استتحقق نمى

ول ِِث مَِ﴿ نا روشن شد كه منظور از جملهپس، از اين مع ك واِللََِِّينَِِنَق  شََْ
َ
مِِْأ نْت مِِْمَكََنكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ اين  ﴾بيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَاِشَ 

ه روشن نموده حقيقت امر را ك -اى حقيقى بين مشركين و شركاء نبوده كه هيچ رابطه -است كه ما در آن روز اين حقيقت را 
كنيم كه حقيقت مولويت داريم، و در آن روز روشن مىمستور مانده و هواهاى دنيايى آن را پوشانده بود ابراز مى در زير اوهام

و صاحب زمام تدبير بودن از آن خداى سبحان است، و غير از خدا هيچ كس سهمى از مولويت و ربوبيت ندارد تا صحيح 
 .م فلانى فلان مولا و فلان رب را پرستيدباشد كسى پناهنده او شود، و آن گاه صحيح باشد بگوئي

اى شود كه شركوقتى در روز قيامت خداى تعالى پرده از روى اين حقيقت بردارد براى مشركين هويدا و محسوس مى
آنها در حقيقت نه شركاء بودند و نه معبود، براى اينكه شركاى خيالى بكلى از عبادت آنان غافل و بى خبر بودند، و مشركين 

كردند كردند شبيه به عبادت، آن گاه وهم و هواهاى آنان براى آنان اينطور تصوير مىبرابر آن سنگ و چوبها حركاتى مىدر 
 .كنندكه دارند اين بتها را عبادت مى

ىِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدآيه ديگرى نيز به اين حقيقت اشاره نموده مى
َ
ك واِالَََِّينَِِرَأ شََْ

َ
مِِْأ كََءهَ  َ لءَِِِبَنَارَِِقاَل واِشَ  كََؤِ ِهَؤ  َ ِناَشَ 

نَاِالَََِّينَِ واِك  ونكَِِِمِنِِْندَْع  لقَْوْاِد 
َ
مِِْالَقَْوْلَِِإلََِهِْمِ ِفَأ  1﴾لكَََذبِ ونَِِإنِكَ 

 نقد و رد نظريات مختلف برخى از مفسرين در مورد نفى عبادت مشركين
مِِْقاَلَِِوَِ﴿ و با اين بيان، اين معنا نيز روشن شد كه جمله كََؤ ه  َ نْت مِِْمَاِشَ  ونَِِإيِاَناَِك  طور گفتارى است كه شركاء ب﴾ تَعْب د 

منظور شركاء اين نيست كه بگويند شما مشركين اصلا ما را » انداز مفسرين گفته 2پس اينكه بعضى. اندحقيقت و جدى گفته
 فاسدى است، براى اينكه دروغسخن  «نپرستيديد، بلكه منظورشان اين است كه به دستور و دعوت ما نپرستيديد

  
                                                      

دهند ان مىپرستيديم و شركاء پاسخشپروردگارا اينهايند آن شركائى كه ما به جاى تو آنها را مى: گويندو چون مشركين شركاى خود را ببينند مى 1
 .86نحل، آيه  -. كه شما دروغگوييد
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 .است، و در عالم آخرت دروغى وجود ندارد، در آنجا همه ناگزير از ترك قبيح و خلافند
چون نفى اصل عبادت به آن معنايى كه گذشت مطلبى است حق و صدق، و اثبات عبادت هر چند دروغ نبوده الا اينكه 

ا به منظور اين است كه م» علاوه بر اين، توجيه اين مفسر كه گفته .نيستاز نظر حقيقت و واقع أمر خالى از مجاز گويى هم 
 .معنايى است كه از نظر الفاظ آيه هيچ دليلى بر آن نيست «شما دستور نداديم و شما را به عبادت خود دعوت ننموديم

سب داشته باشد، از اين هم كه بگذريم، دروغى كه گفتيم در آخرت وجود ندارد آن دروغى است كه جنبه عمل و ك
يعنى مانند عالم دنيا كسى دروغ بگويد تا بوسيله دروغ گفتن چيزى بدست آورد، اما دروغى كه نتيجه ملكات دنيوى است 

ِلمَِِْث مَِ﴿ :شودگردد واقع هم مىاى كه ذيلا نقل مىمانعى از امكان آن نيست، بلكه نه تنها ممكن است كه بنا به حكايت آيه
نِْ نِِْإلَِِِمِْفتِْنَت هِ ِتكَ 

َ
نَاِمَاِرَبّنَِاِالََلِِِّوَِِقاَل واِأ شِْكيَِِِك  رِِْم  سِهِمِِْعَََِِكَذَب واِكَيْفَِِا نْظ  نْف 

َ
و اين حكايت در آيات ديگرى نيز 1﴾أ

 .هست
منظور شركاء اين است  اندديگر كه گفته 2پس، روشن شد كه نظريه آن مفسر درست نيست، و همچنين نظريه بعضى

انهايى كه پرستيديد، همان شيطپرستيديد، بلكه هواها و شهوات و شيطانهايتان را نيز مىها را نمىمشركين تنها ما بتكه شما 
پرستى است، همان اعمال مصداق پيروى هواها پرستان مصداق بتچون همانطور كه اعمال عبادتى بت -شما را اغواء كردند 

اعمالى كه مشركين داشتند از آن جهت كه پيروى هوى و شيطان بود : ى ديگرو به عبارت -و شيطانها و پرستش آنها است 
شود كه پرستش بت بر آن اعمال صادق پرستش هوى و شيطان بر آن اعمال صادق بود، ولى اين صادق بودن باعث آن نمى

ِوَِ﴿ :فرمايدپرستى مىنباشد، هم چنان كه خداى تعالى هر سه جهت را در كلام مجيدش تصديق نموده، يك جا در باره بت
ونَِ مِِْلَِِمَاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْيَعْب د  ُّه  ه مِِْلَِِوَِِيضَّ  ِ﴿ :فرمايدپرستى مىو در جاى ديگر در باره هوى3﴾يَنْفَع 

َ
يْتَِِأ

َ
ِإلِهََهِ ِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

نِْ﴿ :فرمايدپرستى مىو در باره شيطان4﴾هَوَاه ِ
َ
واِلَِِأ مِِْإنِهَِ ِالَشَيْطَانَِِتَعْب د  وِ ِلكَ  بيِِ ِعَد   5﴾م 
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نه  .دانيم شركاء در مقام استدلال بر اين هستند كه معبود مشركين نبودندوجه نادرستى اين توجيه اين است كه ما مى
در اين مقام كه اثبات كنند هوى و شيطان دو معبود آنان بودند، چون معبود بودن هوى و شيطان براى مشركين به هيچ وجه 

ادت ما از عب» شود، چون شركاء براى تبرئه خود گفتندو ربطى به حال شركاء ندارد، و بلكه به ضرر آنها تمام مىسودى 
وده شود، زيرا هواى نفس مشركين نيز غافل از عبادت آنان بو بنا به توجيه اين مفسر اين تبرئه لغو مى «مشركين غافل بوديم

اين غفلت و نداشتن درك هيچ فرقى بين شركاء كه اجسامى مرده و بى شعورند، و خلاصه، در . كردو اصلا آن را درك نمى
 .و بين هواى نفس مشركين نيست

نْت مِِْمَا﴿ اش اعتماد كرده به حصرى كه از جملهو شايد مفسر مزبور در اين نظريه ونَِِإيِاَناَِك  شود، و استفاده مى﴾ تَعْب د 
است،  رساند كه قصر قلبكند، در حالى كه ظاهر آن مىحصر را افاده مى -تعبدون  -بر فعل  -ايانا  -فكر كرده تقديم مفعول 

 «عن عبادتكم» كنند، نه اينكه اصل عبادت را نفى كنند، چون از جملهيعنى معبود بودن را از خود نفى و براى غير خود اثبات مى
 .به معمولش مفيد ثبوت استآيد كه شركاء منكر اصل عبادت نيستند، زيرا اضافه مصدر به دست مى

نْت مِِْمَا﴿ :گويندليكن حق مطلب اين است كه اگر اين شركاء به مشركين مى ونَِِإيِاَناَِك  سخ در مقابل و در پا﴾ تَعْب د 
لءَِِِرَبَنَا﴿ :مطلبى بود كه مشركين گفتند، و خداى تعالى گفته آنان را چنين حكايت كرده ناَِهَؤ  كََؤ  َ نَِِالَََِّينَِِشَ  واِاك  ِمِنِِْندَْع 

ونكَِِ كه در اين گفتار عبادت خود را از خداى سبحان نفى، و براى شركاء اثبات كردند، و معلوم است كه شركاء وقتى 1﴾د 
توانند اين تهمت را از خود دور كنند كه عبادت آنان را از خود نفى كنند و اما اينكه عبادت آنان براى چه كسى واقع شده مى

همه هم شركاء اين است كه خود را از دعوى شركت منزه . تواند متعلق غرض آنها واقع شودكاء ندارد، و نمىربطى به كار شر
اند به اثبات غفلت خود از عبادت آنان، و اگر متوجه عبادت اند، چون در گفتار خود احتجاج كردهبدارند، و همين كار را كرده

 .دند، بايد به دعوى شركت ملتزم شوندبودند و ايشان هم آنها را پرستيده بوآنان مى
مِِْوَِِبيَنَْنَاِشَهِيدا ِِباِلَلِِِّفَكَفَِ﴿    ﴾...بيَنَْك 

يل را در آغاز جمله تعل «فاء» معناى اين آيه با بيان گذشته ما روشن شد، تنها مطلبى كه باقى مانده اين است كه حرف
 در كلام شايع و «فاء» رساند، و تعليل كردن با حرفمى
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 . «خدا را عبادت كن چون كه او پروردگار تو است -فهو ربك الله  اعبد» :گوئيمرائج است، مثل اينكه مى
نَالكَِِ﴿  ُِِّتَبْل واِه  ِِك  سْلفََتِِْمَاِنَفْس 

َ
  ﴾...أ

ارد داشاره به آن موقف و محلى  «هنالك» از آن گرفته شده به معناى امتحان است، و كلمه «تبلوا» كه فعل «بلاء» كلمه
مِْ﴿ :كه در فرمان نْت مِِْمَكََنكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ  .نام برده شد﴾ بيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَاِشَ 

براى اين است كه در آنجا كه جاى اختيار و امتحان  «شما و شركائتان بر جاى باشيد» :شود اين فرمان كهپس معلوم مى
رايش هايش برا كه در دنيا كرده امتحان شوند تا حقيقت كردهمشركين و شركاء و هر انسان ديگر آنچه . است، امتحان شوند

منكشف و روشن شود، و حقيقت هر عملى را كه كرده به عيان مشاهده كند، نه اينكه صرفا برايش بشمارند و بيان كنند كه تو 
ه شود كيش منكشف مىبيند و با مشاهده حق از هر چيزى، اين معنا برااى، بلكه عمل خود را مجسم مىچنين و چنان كرده

ها كه بشر به اوهام و هواهاى گردد، و اثرى از آن دعوىمولاى حقيقى، تنها خداى سبحان است و همه اوهام ساقط و منهدم مى
 .ماندبست باقى نمىخود بر حق مى

در اين دنيا بين اسباب و مسببات برقرار  هاانسانآرى، همه اين افتراءها و ادعاها از ناحيه روابطى ناشى شده كه ما 
دهيم، با اينكه غير از خداى سبحان نه معبودى حقيقى هست و نه مولايى، و اين نموده و به آن اسباب استقلال و مولويت مى

خرت آ رود كه عالم اسباب و مسببات فرو ريزد و عالمشود و ابر اوهام و حجاب دعاوى كنار مىمعنا وقتى واضح و منجلى مى
بر پا شود، آن وقت است كه همه آلهه و معبودهايى كه دست افتراى بشر آنها را ساخته و پرداخته بود باطل گشته، تمامى 

ر انجام شده باشد حبط و بى اث -البته عبادت به معناى حقيقى كلمه  -اعمال به غير از آنچه به عنوان عبادت خداى سبحان 
 .گرددمى

نَالكَِِ﴿ يه شريفه، يعنى جملهگانه از آپس فقرات سه ُِِّتَبْل واِه  ِِك  وا﴿ و﴾ ...نَفْس  هر ﴾ ...عَنْه مِِْضَلَِِوَِ﴿ و﴾ ...الََلِِِّإلَِِِر دُّ
در آن روز حقيقت : كند، و حاصل مفاد مجموع آنها اين است كهيك آن دو جمله ديگر را در افاده حقيقت معنايش كمك مى

كنند كه غير از خداى تعالى به جز فقر و مملوكيت محض كند و خلق به عيان لمس مىولايت الهى بطور عيان ظهور پيدا مى
 .گرددچيزى ندارند، در اين هنگام است كه هر دعوى باطلى باطل و بنيان هر موهومى منهدم مى

نَالكَِِ﴿ :فرمايدهم چنان كه آيات زير به آن اشاره نموده مى ِِِالَوَْليَةَِ ِه   يوَْمَِ﴿ و1﴾الََْْقِِِّلِلَّ
  

                                                      
 .44كهف، آيه  -. در آنجا ولايت حقيقى مخصوص خدا است 1



مِْ ونَِِه  ِِيََفَِِْلَِِباَرِز  ِِِالََْوَْمَِِالَمْ لكْ ِِلمَِنِِِءِ شَِِْمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ مْرِ ِوَِ﴿ و1﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ
َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ  .و آياتى ديگر2﴾لِلَّ

چند روايت در مورد اينكه پاداش محسنين، حسنى و زياده بر آن )بحث روايتى 
 (و در مورد سياهى چهره بد كاران در روز قيامت است

در  روايت كرده كه( عليهالله  صلوات)شيخ مفيد در كتاب امالى به سند خود از ابى اسحاق همدانى از امير المؤمنين 
دم راى كه براى محمد بن ابى بكر در هنگام اعزامش به ولايت مصر نوشت و به وى دستور داد آن نامه را براى مضمن نامه

ينَِ﴿ فرمايد:خداى تعالى مى: مصر بخواند، نوشته حْسَن واِللََِِّ
َ
 «زيادت» عبارت است از بهشت و «حسنى» و﴾ زيَِادَةِ ِوَِِالَْْ سْنَِِأ

 3عبارت است از دنيا.
 «حسنى» مااو : در تفسير اين آيه نقل كرده آمده( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايتى كه از ابى الجارود از امام باقر 

هايى را هم كه در دنيا به نيكوكاران عبارت است از دنيا، چون خداى تعالى نعمت «زيادت» عبارت است از بهشت، و اما
 4.تا آخر حديث - .دهد و هم پاداش اخروىآورد، و در نتيجه هم پاداش دنيوى به آنان مىدهد در آخرت به حساب مىمى

و در معناى روايت دوم، طبرسى روايتى از . معناى اولى كه در بيان قبلى آورديماين دو روايت ناظر است به : مؤلف
 .آورده است 5در مجمع البيان( علیه السلام)امام باقر 

ششى زيادت بخ: صاحب نهج البيان از على بن ابراهيم روايت كرده كه گفت امام فرمود: گويدو در تفسير برهان مى
 6است. از ناحيه خداى عز و جل.

صلى )ا رسول خد: اند كه گفتو در الدر المنثور است كه دارقطنى و ابن مردويه در تفسير اين آيه از صهيب نقل كرده
 7.الله زيادت عبارتست از نظر كردن به وجه: فرمود( الله عليه وآله و سلم
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 نقل شده و ما در تفسير آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا به چند طريق از طرق اهل سنت از رسول خدا : مؤلف

رنِِِِرَبِِّ﴿
َ
رِِْأ نْظ 

َ
 .دهددر جلد هشتم اين كتاب بيانى داشتيم كه اين حديث را توضيح مى1﴾إلََِكَِِْأ

نَمَا﴿ روايت كرده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام صادق 
َ
غْشِيَِِكَأ

 
ِتِْأ

ه مِْ وه  ظْلمِا ِِالَلَيْلِِِمِنَِِقطَِعا ِِو ج  بينى در شب تاريك، داخل اطاق )سياهى، شدت و ضعف دارد( همانطور كه مى: فرمود﴾ م 
 2باشد.تاريكتر از فضاى بيرون است همچنين وجوه مشركين سياهيشان زياد مى

 لمهخواسته است كه ك( السلام علیه)اين روايت را عياشى نيز از ابى بصير از آن جناب نقل كرده، و گويا امام : مؤلف
 3.را كه در آيه آمده تفسير كند﴾ الَلَيْلِِِمِنَِِقطَِعا ِ﴿

مِ ِالََلِِِّإلَِِِر دُّواِوَِ﴿ و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از سدى روايت كرده كه در ذيل جمله اين  :گفته﴾ الََْْقِِِّمَوْلهَ 
نَِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِمَوْلَِِّالََلَِّ﴿ جمله را آيه

َ
 .است 4نسخ كرده﴾ لهَ مِِْمَوْلَِِّلَِِالَكََْفرِِينَِِأ

ترين سخنان است، چون هر يك از دو آيه شريفه ناظر به يك جهت از معنا است، يكى اين سخن از سخيف: مؤلف
منظورش مولاى ظاهرى كفار مولى ندارند، : فرمايدآن آيه كه مى)ناظر به مولاى ظاهرى است، و ديگرى به مولاى باطنى 

پنداشتند، و اين آيه به معناى باطنى و است كه در دنيا دل به آن بسته بودند، و هر سنگ و چوبى را مولى و شفيع خود مى
 (.شوندمولاى حقيقى كل عالم خداى تعالى است، و كفار نيز به سوى او برگشت داده مى: فرمايدحقيقى مولى نظر دارد، مى
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 [36تا  31(:آيات 10سوره يونس )]

مِِْمَنِِْق لِْ﴿  رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْز ق ك 
َ
مَنِِْالَْْ

َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِيَمْلكِ ِِأ

َ
رِْجِ ِمَنِِْوَِِالَْْ رِْجِ ِوَِِالَمَْيّتِِِِمِنَِِالَحََِِْيَ  ِالَمَْيّتَِِِيَ 

مْرَِِي دَبرِِّ ِمَنِِْوَِِالَحَِِِّْمِنَِ
َ
ول ونَِِالَْْ لِِْالََلِّ ِفَسَيَق  ِِفَق 

َ
ونَِِفَلَِِأ مِ ٣١ِِتَتَق  مِ ِالََلِّ ِفَذَلكِ  ِالَضَلَلِ ِإلَِِِالََْْقِِِّبَعْدَِِذَاِفَمَاِالََْْقُِِّرَبُّك 

نَِ
َ
ف ونَِِفَأ ِِرَبّكَِِِكََمَِةِ ِحَقَتِِْكَذَلك٣٢َِِِِت صَْْ واِالَََِّينَِِعَََ نَه مِِْفَسَق 

َ
مِِْمِنِِْهَلِِْق ل٣٣ِِِْي ؤْمِن ونَِِلَِِأ كََئكِ  َ ِث مَِِالَْْلَْقَِِيَبْدَؤ اِمَنِِْشَ 

ه ِ ه ِِث مَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤ اِالََلِّ ِق لِِِي عِيد  نَِِي عِيد 
َ
مِِْمِنِِْهَلِِْق ل٣٤ِِِْت ؤْفَك ونَِِفَأ كََئكِ  َ ِِللِْحَقِِِّيَهْدِيِالََلِّ ِق لِِِالََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِيِمَنِِْشَ 

َ
ِأ

حَقُِِّالََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِيِفَمَنِْ
َ
نِِْأ

َ
مَنِِْي تَبَعَِِأ

َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
مِِْفَمَاِي هْدىَِِأ مِِْيتََبعِِ ِمَاِو٣٥َِِِتََكْ م ونَِِكَيْفَِِلَك  كْثََ ه 

َ
ِظَنًّاِإلَِِِأ

 ﴾٣٦ِيَفْعَل ونَِِبمَِاِعَليِمِ ِالََلَِِّإنَِِِشَيئْا ِِالََْْقِِِّمِنَِِي غْنِِِلَِِالَظَنَِِإنَِِ

 ترجمه آيات 

دهد؟ و يا چه كسى مالك چشم و گوشها است و يا كيست كه زنده چه كسى شما را از آسمان و از زمين روزى مىبگو 
 (خواهى شنيد كه در پاسخت)كند؟ بزودى آورد؟ و يا كيست كه امور عالم را تدبير مىرا از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى

 (.31)وا نداريد؟ پس چرا از اين خدا پر: بگو. «الله»: گويندمى
است، و معلوم است كه بعد از حق چيزى جز الله  كه پروردگار به حق شما همين( پس از اين معنا غفلت مورزيد)

 (.32)شويد؟ تواند باشد، پس از راه حق به كجا منحرف مىضلالت نمى
 سوى حقچون خدايى كه عالم را به ( آيندبا وجود همه اين سخنان منطقى تبهكاران براه نمى)

  



 (.33)هدايت كرده در باره فاسقان نيز اين قضاى حتمى را رانده كه ايمان نياورند 
آيا از شركاى شما كسى هست كه خلقت موجودى را آغاز كند و بار ديگر او را زنده بسازد؟ بگو تنها : بگو( به ايشان)

 (.34)شويد گردان مىينحال چرا از حق روىكند، با اآفريند و پس از مردن دوباره زنده مىخدا است كه خلق را مى
از ايشان بپرس آيا از شركاى شما كسى هست كه به سوى حق هدايت كند؟ بگو كه تنها خدا به سوى حق ( و نيز)

كند سزاوارتر است كه مردم پيرويش كنند، و يا كسى كه كند، آيا با اين حال، كسى كه به سوى حق هدايت مىهدايت مى
 (.35)كنيد؟ پس شما را چه شده و چگونه حكم مى. برد مگر آنكه ديگرى هدايتش كندجايى نمىخودش راه به 

خدا ( دانند كهپس ب)كند، كنند، با اينكه پندار به هيچ وجه حق را اثبات نمىبيشترشان جز خيال و پندار را پيروى نمى
 (.36)كنند دانا است بدانچه مى

 بيان آيات 

ها را دهد كه اين حجتاست قاطع بر ربوبيت خداى تعالى، و رسول گرامى خود را دستور مىهايى اين آيات حجت
حجت اول از راهى اقامه : ها سه حجت است كه از نظر دقت و متانت داراى ترتيبندو اين حجت. عليه مشركين اقامه نمايد

رستيدند، كه به پها را مىها ارباب بتپرستش بت پرستان بادانستند، چون بتپرستان آن را معتبر مىها و بتشده كه وثنى
ا پرستيدند تهاى گوناگون را به خاطر تدبير خاصى كه آن رب دارد مىعقيده آنان مدبر عالم كون بودند و هر يك از آن رب

اكنان  سمند شده، از خشم و عقوبتش ايمن گردند، مثلارضايت او را جلب نموده، از بركات مخصوصى كه آن رب داشت بهره
ها را و ساكنان بيابانها رب بيابانها را، و همچنين اهل هر پرستيدند و ساكنان كوهستانها رب كوهلب درياها رب دريا را مى

پرستيدند كه تدبير آن رب با هدفى كه آنان اى ديگر رب آنها را مىرشته از علوم و صناعات و اهل جنگ و غارت و هر طائفه
ب داشت، تا آن رب از پرستنده خود راضى شود و با رضايت خود بركاتش را بر او ارزانى داشته خشم از عبادت داشتند تناس

 .و غضبش را از او باز دارد
عليه اين عقيده خرافى اقامه شده اين است كه تدبير عالم انسانى و ساير موجودات همه و همه به دست  حجتى كهو 

كين اعتراف دارند كه خالق كل عالم خدا است و بس، پس، بايد بپذيرند كه خداى سبحان است، نه به دست غير او، و مشر
و او است كه هر چيزى را در جاى خود آفريده پس واجب است تنها او را يگانه در ربوبيت دانسته )همو مدبر كل عالم است، 

 (.غير او را نپرستند
  



مؤمنين در بسيارى موارد توجهى به لذائذ مادى . داننداز راهى اقامه شده كه عامه مؤمنين آن را معتبر مى حجت دومو 
زخارف اين نشاه ندارند، و بيشتر اعتنايشان به زندگى اخروى است كه سعادت و شقاوت آن، جزاى اعمال ايشان است، و 

ر خداى غي شود كه بهوقتى بينه و دليل عقلى بر قطعى بودن معادى همانند آغاز خلقت قائم شود قهرا بر هر مؤمن واجب مى
 .سبحان كسى را نپرستد، و به جز او به طمع پاداش و ترس از عقاب، اربابى اتخاذ نكند

حجتى است كه قلوب خاصه از مؤمنين متمايل بدان است، و آن اين است كه در نظر عقل تنها چيزى  حجت سومو 
هاى دروغينى كه ان است نه آن ربكه بايد پيروى شود حق است، و از آنجا كه يگانه راهنماى به سوى حق خداى سبح

پرستند پس، به حكم عقل تنها معبودى كه بايد پيروى شود خداى تعالى است، نه آن اربابى مشركين به جاى خداى سبحان مى
يش گانه را توضيح داده بهاى سهخوانند، و بزودى در تفسير آيات مورد بحث بيانى كه اين حجتكه مشركين آنها را خدا مى

 .تعالى ان شاء الله -ن روشن سازد خواهد آمد از اي
كََئكِِ ِمِنِِْهَلِِْق لِْ﴿ اى كه گفتيم در كار نبود، به حسب ظاهر جا داشت اول حجت دوم، يعنى آيهو اگر اين نكته َ ﴾ ...مِْشَ 

ت وذكر گردد، بعد حجت سوم در مرحله دوم قرار گيرد و سپس حجت اول، چون دومى متعرض توحيد و سومى متعرض نب
 .و يا ابتدا حجت دومى ذكر شود و سپس بين اولى و سومى جمع گردد و بعد از آن قرار داده شود .و اولى متعرض معاد است

نَْ﴿ ها در:معناى رازق بودن خداوند از آسمان و زمين، و منظور از ملكيت گوشها و چشم مذ
 
مْلكََُِأ مْعَ َي  َوَ َا لسذ

ارَ  بصْ 
 
 ﴾ا لْْ

مِِْمَنِِْق لِْ﴿  رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْز ق ك 
َ
مَنِِْالَْْ

َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِيَمْلكِ ِِأ

َ
  ﴾...الَْْ

به معناى عطائى است جارى و هميشگى، و رزق دادن خداى تعالى عالم بشريت را از آسمان، عبارت  «رزق» كلمه
است از روياندن گياهان و تربيت دامها، البته گياهان و رزق دادنش از زمين عبارت . است از فرستادن باران و برف و امثال آن

 ماند و نسلش منقرضهاى الهى است كه نوع بشر باقى مىكند، و به بركت اين نعمتو دامهايى كه بشر از آنها ارتزاق مى
 .گرددنمى

مَنِْ﴿ :و اما اينكه فرمود
َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِيَمْلكِ ِِأ

َ
و چشمها اين است كه خداى تعالى در منظور از ملكيت گوشها ﴾ الَْْ

سازند كه كنند، و معين مىبا آن حواس، انواع استفاده از ارزاق مختلفش را تنظيم مى هاانسانكند و حواس انسانى تصرف مى
ى، آر. ورى از آنها را داده كدام يك مفيد و كدام غير مفيد استاز ميان ارزاقى كه خداى تعالى حلالش كرده و اجازه بهره

خواهد گوش و چشم و حس لامسه و ذائقه و شامه خود را خواهد از آنچه كه نمىانسان براى مشخص كردن آنچه را كه مى
افتد و از طلب آنچه غير مفيدش اندازد، و به سوى آنچه كه به وسيله اين حواس، مفيد تشخيص داده به راه مىبه كار مى

 شود، و يا ازتشخيص داده متوقف مى
  



 .گريزدكراهت دارد مى آنچه
و اگر در بين حواس . شودهاى الهى و رزق او تمام مىپس حواس انسان ابزارى است كه به وسيله آنها فائده نعمت

باشد، و پنجگانه فقط گوش و چشم را نام برد براى اين است كه آثار اين دو حس در اعمال زندگى بيشتر از ساير حواس مى
 .دهد و يا ناقصنمايد، يا زياد مىدهد و يا دريغ مىمتصرف در آن دو است، كه يا مى خداى سبحان مالك آن دو و

 ، و اشاره به عموميت حيات بين حيوان و نبات(زنده بودن)معناى حيات 
رِْجِ ِمَنِِْوَِ﴿  رِْجِ ِوَِِالَمَْيّتِِِِمِنَِِالَحََِِْيَ  و بدوى مبدئى است كه به  حيات در انسان در نظر سطحى ﴾الَحَِِِّْمِنَِِالَمَْيّتَِِِيَ 

شود، و آدمى اعمال خود را ما دام كه زنده است از روى علم و بوسيله قدرت وسيله آن علم و قدرت در هر كارى پيدا مى
ولى از طريق نظر علمى كشف شده كه اين . گردددهد، و وقتى حيات باطل شود قهرا صدور اعمال نيز متوقف مىانجام مى

رسيد مختص به اقسام حيوانات نيست، براى اينكه آن ملاكى كه حيوان را داراى نظر بدوى به ذهن مىحيات آن طور كه در 
باشد كه از آن جان اعمال حيات كرده در گياهان نيز هست، و آن عبارت است از اينكه موجود جاندار داراى نفس و جانى مى

 ه به انحاى گوناگون، مثل حركت به سوى جهات مختلف و باشود، آنهم نه به يك گونه و بطور طبيعى، بلكمختلفى صادر مى
 .حركاتى مختلف، و مثل سكون و بى حركت ماندن كه همه اينها در گياهان نيز هست

شناسى جديد شده به همين نتيجه رسيده است كه حيات، اختصاصى به حيوانات ندارد، زيرا بحثهايى هم كه در زيست
دهند منتهى و مستند دارد و باعث شده كه حيوانات كارهايى انجام دهند و آنچه انجام مى جرثومه حيات كه در حيوانات وجود

ها است نظير آن در نباتات نيز هست، پس گياهان نيز مانند حيوانات داراى حياتند، در نتيجه بايد گفت نظر به اين جرثومه
كند، حياتى كه سوى حياتى عمومى هدايت مىعلمى چه قديمش و چه جديدش بر خلاف آن نظر بدوى كه گذشت ما را به 

 .هم در حيوانات هست و هم در گياهان
حال ببينيم حيات به چه معنا است؟ حيات كه در مقابل موت يعنى باطل شدن مبدأ اعمال حياتى قرار دارد، برگشت 

رتب مطلوب از آن موجود مت معنايش بر حسب تحليل به اين است كه موجود داراى حيات داراى چيزيست كه بوسيله آن، آثار
شود، هم چنان كه موت عبارت است از اينكه آثار مطلوب از آن موجود بر آن موجود مترتب نشود، پس زنده بر آن موجود مى

شدن زمين به معناى آن است كه زمين گياه خود را بروياند و سرسبز گردد، بر خلاف زمين مرده كه اين اثر بر آن مترتب 
ه بودن عمل عبارت است از اينكه عمل طورى باشد كه غرضى كه بخاطر آن غرض آن عمل انجام شده از آن و زند. شودنمى

عمل حاصل شود، و عمل مرده عبارتست از عملى كه اينطور نباشد، و همچنين زنده بودن سخن به اين است كه سخن اثر 
 مطلوب را در شنونده بگذارد و

  



و زنده بودن انسان عبارت است از اينكه در مجرايى قرار داشته باشد كه فطرت، . شدسخن مرده آن سخنى است كه چنين نبا
كند، مثل اينكه داراى عقلى سليم و نفسى زكيه و مهذب باشد، و بهمين جهت است كه قرآن او را بسوى آن مجرى هدايت مى

 .داند از فطرت الهىمى شريف دين را حيات بشر خوانده، چون قرآن دين حق را كه همان اسلام است، عبارت

 كند، يعنى چه؟اينكه خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى
گردد كه خروج زنده از مرده و خروج مرده از زنده معنايش به حسب اختلاف حال كه اين معنا روشن شد، واضح مى

بنا بر دو نظريه اول كه در يكى منظور از . ه باشدشود، تا ببينى منظور از حيات و موت چمراد از حيات و موت مختلف مى
بر  -حيات جان حيوانى، و در دومى جان نباتى بود، منظور از بيرون آمدن زنده از مرده و مرده از زنده اين است كه حيوان 

خم فه و يا تيابد، مثلا حيوان از نطاز غير خودش تكون مى -بر حسب نظريه دوم  -و يا حيوان و نبات  -حسب نظريه اول 
آيد، و گياه از دانه، چون هيچيك از اين دو وجود بى نهايت ندارند، نه از طرف آينده و نه از طرف گذشته، هر حيوان پديد مى

شود كه در آن زمان نبوده، و از سوى آينده نيز به زمانى منتهى و گياهى كه زنده فرض شود از طرف گذشته به زمانى منتهى مى
ظرف زمان وجود نخواهد داشت، و هيچ راهى به اثبات حيات ازلى آن نيست، پس خداى تعالى است كه  شود كه در آنمى

اى چون فضولات و منى و دانه آورد، و موجودات مردههر موجود زنده را از موجود مرده كه همان نطفه و دانه باشد بيرون مى
 .سازدرا از موجود زنده خارج مى

كه حاصلش اين بود كه حيات هر چيزى عبارت از )و دوم بود، و اما بر حسب نظريه سوم اين بر حسب دو نظريه اول 
اين است كه آثار مطلوبش بر آن مترتب شود، و موت هر چيز به اين معنا است كه آن چيز اثرى را كه بايد بروز دهد بروز 

اى ندارند، فردى به كينونت ابواب هيچ فائدهقهرا معناى خارج شدن حى از ميت اين است كه از امورى كه در بابى از ( ندهد
و تولد خارج شود كه در آن باب مفيد باشد، مثل خارج شدن انسان و حيوان و نبات زنده از خاك مرده و بعكس، و باز مثل 

 .خارج شدن مؤمن از كافر و كافر از مؤمن
اين است كه منظور از خارج ساختن خدا زنده را و ظاهر آيه كريمه با در نظر گرفتن زمينه گفتار و مقام مخاطبه در آن، 

از مرده و مرده را از زنده همين معناى اخير باشد، براى اينكه آيه شريفه در اين صدد است كه عليه مشركين اقامه حجت كند، 
مشهود  كردند و آن حجت اين است كه عالمحجتى از همان راه كه خود آنان در اتخاذ آلهه مختلف به آن حجت احتجاج مى

اى است از موجودات مختلف و گوناگون، موجوداتى آسمانى و زمينى، كه موجودات زمينى آن عبارتند از و مادى مجموعه
انسان، حيوان، نبات، دريا، خشكى و امور بسيار زياد ديگر و هر يك از اين موجودات براى خود نظامى دارد و قهرا در تحت 

 يابد،تدبيرى وجود يافته و بقاء مى
  



بينيم پرستيم، و چون خود آنها را نمىپس براى هر يك مدبرى است شفيع و واسطه بين او و خداى تعالى و ما آن مدبرها را مى
مدبرهايى  كنيم تا رب وتراشيم و آنها را عبادت مىهايى كه از نظر قيافه نمايشگر صفات آن مدبرها باشد مىبه دست خود بت

 .ما را به درگاه خدا نزديك سازند ها سنبل آنهايندكه اين بت
ند كه غير كو كوتاه سخن، منطق مشركين اين است كه منتهى شدن تدبيرهاى مختلف به مدبرهاى گوناگون ايجاب مى

 .خداى تعالى ارباب گوناگون بسيارى وجود داشته باشد

 تم پروردگار يگانه اساحتجاج براى توحيد خداوند در ربوبيت به اينكه تنها مدبر امور مردم و امور عال
و )ود، شكند كه همه تدبيرهاى مختلف به خداى تعالى منتهى مىو آيه شريفه اين حجت مشركين را از اين راه رد مى

كند بر وحدت مدبر، و اينكه دلالت مى( به جاى اينكه وجود اين تدبيرها دلالت كند بر وجود مدبرهاى مختلف، بر عكس
چون وجود مدبرهاى مختلف باعث اختلال تدبير همه آنها و در آخر )هان خداى سبحان است، رب همه چيزها و مدبر كل ج

كند به اينكه خود شما اعتراف داريد به اينكه آنچه از تدبير كه پس، آيه شريفه مشركين را خطاب مى(. انهدام نظام عالم است
را شامل است و هم كل جهان را و  هاانسانشما  مختص به عالم انسانى است و آنچه از تدبير كه عمومى است، هم عالم

بالآخره منتهى به خداى سبحان است، پس بايد قبول كنيد كه مدبر امر شما و امر كل جهان نيز همو است، پس هيچ ربى سواى 
 .او وجود ندارد

مِِْمَنِِْق لِْ﴿ :خداى تعالى در اين احتجاج نخست به تدابير خاص عالم انسانى اشاره نموده و فرموده ِاءِِالَسَمَِِمِنَِِيرَْز ق ك 
رْضِِِوَِ

َ
مْرَِِي دَبرِِّ ِمَنِِْوَِ﴿ :فرمايدو آن گاه به شمردن تدابير عمومى و عالمى ختم نموده، مى﴾ الَْْ

َ
يد آو از ظاهر سياق بر مى. ﴾الَْْ

مَنِْ﴿ كه منظور از جمله
َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِيَمْلكِ ِِأ

َ
رِْجِ ِمَنِِْوَِِالَْْ ، تدبير خاص به عالم انسانى باشد كه در اين ﴾الَمَْيّتِِِِمِنَِِالَحََِِْيَ 

و همچنين مقصود از اخراج زنده، اخراج انسان . صورت مقصود مالكيت سمع و ابصارى خواهد بود كه افراد انسان داراى آنند
بارت است از اينكه انسان، زنده از انسان مرده و به عكس خواهد بود، و ما قبلا بيان كرديم كه حيات مخصوص به انسان ع

داراى نعمت عقل و دين باشد، پس منظور از اخراج انسان زنده از مرده و به عكس اين است كه خداى تعالى از انسانى بى 
كند، و به عكس از انسانى داراى سعادت انسانيت عقل و دين انسانى داراى عقل و دين و داراى سعادت انسانيت خارج مى

 .سازد كه فاقد آن استانسانى خارج مى
ستور كند و دخداى سبحان در اين آيه، حجت بر توحيد خدا در ربوبيت را به رسول گرامى خود تلقين مىبنابراین 

مِِْمَنِْ﴿» :دهد كه به صورت سؤال به مشركين بگويدمى رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْز ق ك 
َ
كيست كه شما را از آسمان و زمين  - ﴾الَْْ

 در تحت نظامى)از آسمان  «هددروزى مى
  



ن گياهان گوناگو( باز تحت هزاران شرائط و نظامى دقيق)فرستد، و از زمين باران مى( انگيز و تحت هزاران شرائطحيرت
مَنِْ﴿ .روياندآفريند، و مىمى

َ
بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِيَمْلكِ ِِأ

َ
ايد؟ و يا اين ، آيا اين چشم و گوش را خود براى خود درست كرده﴾الَْْ

پرستيد؟ و يا خداى تعالى؟ او است كه به منظور تماميت فائده رزق، آنها را در اختيار شما قرار داد تا بوسيله هايى كه مىبت
شديد، و چيزى داشتيد موفق به اين تشخيص نمىآن دو، رزق طيب خود را تشخيص دهيد، چون اگر چشم و گوش نمى

رِْجِ ِمَنِِْوَِ﴿ .شدفانى مى گذشت كه تا آخرين نفرتاننمى و كيست كه هر امر مفيد در باب خود را از غير ﴾ الَمَْيّتِِِِمِنَِِالَْحََِِيَ 
رِْجِ ِوَِ﴿ كند؟مفيد خارج مى ، و كيست كه انسان سعيد را از انسان شقى، و انسان شقى را از انسان سعيد ﴾الَحَِِِّْمِنَِِالَمَْيّتَِِِيَ 

مْرَِِي دَبرِِّ ِمَنِِْوَِ﴿ سازد؟خارج مى
َ
  كند؟و كيست كه نظام جارى در تمامى خلق را تدبير مى﴾ الَْْ

ول ونَِ﴿ او خداى تعالى است، و اعتراف خواهند كرد به اينكه همه تدبيرات جارى : به زودى خواهند گفت ﴾الََلِّ ِفَسَيَق 
پس، رسول گرامى خود را مامور كرد به . قدندشود، چون وثنى مسلكان به اين معنا معتدر انسان و غير انسان به او منتهى مى

اينكه نخست آنان را توبيخ كند بر اينكه چرا تقواى الهى يعنى پرستش او را ترك كردند و غير او را پرستيدند، با اينكه حجت 
لِْ﴿ :دبر بطلان اين عمل بسيار روشن بود، و سپس از آن حجت نتيجه بگيرد كه يكتاپرستى واجب است، لذا در آغاز فرمو ِفَق 

ِ
َ
ونَِِفَلَِِأ مِ ﴿ :و سپس فرمود﴾ تَتَق  مِ ِالََلِّ ِفَذَلكِ   .﴾رَبُّك 

مِ ﴿  مِ ِالََلِّ ِفَذَلكِ  نَِِالَضَلَل ِِإلَِِِالََْْقِِِّبَعْدَِِذَاِفَمَاِالَْْقَُِِّرَبُّك 
َ
ف ونَِِفَأ   ﴾ت صَْْ

مِ ﴿ :فرمايدجمله اول كه مى مِ ِالََلِّ ِفَذَلكِ  نتيجه بحث قبلى است، و در آن رب را  -همانطور كه گفتيم  -﴾ الََْْقُِِّرَبُّك 
ِبَعْدَِِاذَِِفَمَا﴿ :فرمايدتوصيف كرده، تا هم براى مفاد حجت توضيحى باشد، و هم براى جمله بعدى كه مى «حق» به صفت
 .چينى باشدمقدمه و زمينه﴾ الَضَلَل ِِإلَِِِالََْْقِِّ

 گيرى كند كه پس مشركين درلازمه حجت قبلى را يادآور شد، تا از آن نتيجه﴾ الَضَلَل ِِإلَِِِالَْْقَِِِّبَعْدَِِذَاِفَمَا﴿ در جمله
اند، چون وقتى ربوبيت خداى تعالى ربوبيتى حق باشد، قهرا هدايت در پيروى آن ربوبيت و در ها در ضلالتپرستش بت

ر نزد غير حق كه همان باطل باشد چيزى به جز ضلال پرستش آن مقام است، زيرا هدايت تنها با حق است و نه غير آن، پس د
 .نخواهد بود

 -فما ذا بعد الحق الذى معه الهدى الا الباطل الذى معه الضلال » :و بنا بر اين، جمله مورد بحث در تقدير چنين است
، پس. «وجود نداردپس بعد از حق، كه هدايت گره خورده به آن است چيزى به جز باطل كه ضلالت گره خورده به آن است 

 بايد گفت از دو طرف كلام
  



در ﴾ ل ِالَضَلَِِإلَِِِالََْْقِِِّبَعْدَِِذَاِفَمَا﴿ چيزى حذف شده، و بقيه به جاى آن محذوف نشسته تا كلام مختصر باشد، و به صورت
و احتباك . هبكار رفت -كه يكى از محسنات بديعى كلام است  - «احتباك» اند در آيه شريفهاز مفسرين گفته 1آيد، و لذا بعضى

عبارت از اين است كه دو چيز متقابل هم باشند و گوينده از هر يك از آن دو قسمتى را كه لنگه ديگر بر آن دلالت دارد حذف 
عد از حق غير باطل چه چيزى ب -فما ذا بعد الحق الا الباطل و ما ذا بعد الهدى الا الضلال » در آيه شريفه تقدير كلام. كند
 و از جمله «باطل» بوده، آن گاه از جمله اول كلمه «تواند باشدتواند باشد، و بعد از هدايت به جز ضلالت چه چيزى مىمى

لكن اين سخن درست نيست، چون در جمله دوم چيزى كه دلالت كند بر محذوف . )را حذف كرده است «هدى» دوم كلمه
ارد، و در جمله اول نيز چيزى كه دلالت كند بر محذوف در جمله دوم وجود ندارد، پس آنچه در آيه در جمله اول وجود ند

 .، و وجه همان است كه ما گفتيم(به كار رفته احتباك نيست
نَِ﴿ خداى تعالى سپس آيه را با جمله

َ
ف ونَِِفَأ گردانيد اينكه از حق روى مى: تمام كرده و به عنوان تعريض پرسيده﴾ ت صَْْ

 .خواهيد برويد، با اينكه هدايت همه در طرف حق است و در ضلالت چيزى جز باطل وجود نداردبه چه سوى مى
ِِرَبّكَِِِكََمَِةِ ِحَقَتِِْكَذَلكَِِ﴿  واِالَََِّينَِِعَََ نَه مِِْفَسَق 

َ
  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِأ

نَه مِْ﴿ ه فاسقان تكلم كرده جملهاى كه خداى سبحان با آن كلمه عليآيد آن كلمهاز ظاهر سياق بر مى
َ
است،  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِأ

ر حال البته ما دام كه ب -و آن اين است كه فاسقان . خداى تعالى قضايى حتمى عليه فاسقان رانده: و معناى آيه اين است كه
اين معنا در جاى ديگر نيز ايمان نخواهند آورد، و هدايت الهى به ايمان شامل حالشان نخواهد شد، و  -فسق باقى هستند 

 .2﴾الَفَْاسِقِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلِّ ِوَِ﴿ :آمده، آنجا كه فرموده
به مضمون آيه قبلى است، كه سخن از روگردانى مشركين از حق داشت، كه اين  «كذلك» و بنا بر اين، اشاره با كلمه

 .واقع شدند، چون بعد از حق چيزى به جز ضلالت نخواهد بود روگردانى همان فسق از راه حق بود، و در نتيجه در ضلالت
اين چنين، كلمه پروردگارت كه همان قضاى حتمى او عليه فاسقان است محقق و : و بنا بر اين، معناى آيه چنين است

شده و  حتمى شد، و آن كلمه و آن قضاء اين است كه فاسقان ايمان نخواهند آورد، قضاى الهى اين چنين در خارج محقق
 اينطور مصداق گرفته، و آن مصداق
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و خلاصه كلام حق تعالى اين است كه ما اگر چنين . اين است كه فاسقان از حق خارج شدند و قهرا در ضلالت واقع گشتند
نديم اقضايى رانديم كه فاسقان هدايت نشوند و ايمان نياورند اين قضاء را به ظلم و به گزاف و بيهودگى نرانديم، بلكه اگر ر

بدين جهت بود كه خود آنان از حق روى گرداندند، و خود خويشتن را در ضلالت افكندند، چون بين حق و ضلالت هيچ 
 .دقت بفرمائيد -اى نيست واسطه

و در اين آيه شريفه دلالت بر چند مطلب ضرورى و چند حكم از احكام و قوانين روشن و مشهور در نظام عالم وجود 
ت و بين هداي» :گوئيمو يا مى «بين حق و باطل واسطه و شق سومى وجود ندارد» :گوئيمم بديهى كه مىدارد، مثل اين حك

اين دوران بين حق و باطل و هدايت و ضلالت مستند به قضاى الهى است، و از پيش » :گوئيمو يا مى «ضلالت واسطه نيست
 .«ين كردهخود در ملك خداى تعالى ثبوت نيافته، بلكه اين خدا است كه چن

نَه مِْ﴿ در آيه شريفه، كلمه عذاب است، و اما جمله «كلمه» از مفسرين گفته باشند كه منظور از لفظ 1و چه بسا كه بعضى
َ
ِأ

 :در آن در تقدير است، و تقدير كلام چنين است «لام» در حقيقت بيان علت عذاب است، چيزى كه هست حرف﴾ ي ؤْمِن ونَِِلَِ
كثبوت هذه الحجة عليهم حقت كلمة ربك على الذين فسقوا و هى وعيدهم بالعذاب و انما حقت عليهم » يعنى «كذلك»

، بر مشركين، مساله كلمه پروردگارت بر عموم فاسقان است -كه قبلا گفتيم  -نظير ثبوت آن حجت  -العذاب لانهم لا يؤمنون 
  «ر فاسقان محقق شد براى اين بود كه فاسقان ايمان نياوردندو آن كلمه عبارت است از تهديدشان به عذاب و اگر اين كلمه ب

اهت در تشبيهى تفسير وجه شببنابراین و ليكن اين تفسير، تفسيرى است كه خالى از سقم و ايراد نيست، براى اينكه 
ذاتى  ولى عذابكه در آيه آمده روشن و يك جور نيست، زيرا حجت كه عذاب به آن تشبيه شده بالذات عليه آنان ثابت است 

 .آنان نيست، بلكه به خاطر امر ديگرى براى آنان ثابت شده، و آن اين است كه ايمان نياوردند
 پرستان نيز به حق بودن آن اعترافحجتى است ساده كه بت -همانطور كه در بيان قبلى توجه كرديد  -و اين حجت 

اى خود يعنى ربوبيت اربابها گرفتند، و با اين حجت استدلال دارند، ليكن وجهه آن حجت را برگردانده، آن را دليل بر مدع
ها استحقاق عبادت دارند نه خداى تعالى، و منشا اين اشتباهشان اين بود كه معتقد بودند به اينكه تدبير كردند به اينكه آن رب

 ستها است، و چون تدبير آن ناحيه به دهر ناحيه از نواحى مختلف عالم به دست يكى از آن رب
  

                                                      
 .359، ص 11، ج تفسير المنار 1



پرستيم به اين حساب است كه بتها سنبل آن ها را مىاگر ما بت: و گفتند. اوست پس رب آن ناحيه نيز همو است
خواهيم رضايت آن خدايان را بدست آوريم تا آنها در عوض نزد خداى تعالى ما را شفاعت كنند، چون آنها خدايانند، مى

 .مقرب درگاه خدا هستند
 دهد كه پس شما اعتراف داريد كه همه تدبيرها منتهى بهمشركين را مورد مؤاخذه قرار مىپس، آيه شريفه همين جا 

دهد، شود، و چگونه ممكن است منتهى نشود با اينكه خالق همه عالم او است، و نيز همو است كه عالم را بقاء مىتعالى مىالله 
 .عبادت است، نه كسى ديگرپس حقيقت ربوبيت نيز مختص به او است، و تنها او است كه مستحق 

 احتجاج دوم براى توحيد خداوند، با استناد به مساله ابداء و اعاده خلق
مِِْمِنِِْهَلِِْق لِْ﴿  كََئكِ  َ ه ِِث مَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤ اِمَنِِْشَ    ﴾...ي عِيد 

عاد، از جهت مبدأ و مكند تا عليه مشركين اقامه نمايد، حجتى در اين آيه حجتى ديگر به رسول گرامى خود تلقين مى
آن كسى كه مبدأ هر موجودى است و معاد و برگشت هر موجودى نيز به سوى او است استحقاق آن را دارد كه : فرمايدمى

 .عبادت شود تا آدمى در روز معاد و روز لقاء او از عذاب اليمش ايمن گشته، به ثواب عظيم او نائل گردد
قائل به معاد نبودند، لذا خداى تعالى  -اين حجت خطاب به آنها بوده است يعنى همانهايى كه در  -و چون مشركين 

ه ِِث مَِِالَْْلَقَِِْيَبْدَؤ اِالََلِّ ﴿ :پيامبرش را دستور داده كه خودش پاسخ از اين سؤال بدهد، و بگويد نَِِي عِيد 
َ
 .﴾ت ؤْفَك ونَِِفَأ

رده، اين اعتمادش اعتماد بر يك مقدمه مبهم و بيان ناشده و اگر آيه شريفه در احتجاجش به مساله ابداء و اعاده تكيه ك
 .نبوده، چون خداى تعالى در موارد متعددى از كلامش كه شايد به ده مورد برسد از طرق مختلفى بر اين مقدمه احتجاج كرده

خداى  لغو و بيهوده باشد وآيد خلقت بشر در اين عالم يك بار از طريق اينكه اگر بعد از اين عالم عالمى ديگر نباشد لازم مى
و يك بار از اين طريق كه اگر عالمى ديگر نباشد و خلق در آن عالم به جزاى اعمال خود نرسند . كندتعالى كار بيهوده نمى

 .آيد، و چون خداى تعالى عادل است، پس واجب است كه در عالمى ديگر كيفر و پاداش هر عملى را بدهدظلم لازم مى
ديگر، اصولا خداى تعالى در قرآن كريم هر گونه شك و ترديدى نسبت به معاد را نفى نموده، و  و همچنين از طرفى

 (.و ديگر لازم نبود در هر احتجاجى دوباره ادله معاد را ذكر كند)ثابت بودن آن را امرى مسلم دانسته است، 
كند، كه اگر خداى بازگو مى و اين حجت بطورى كه در سابق اشاره كرديم حجتى است كه منطق عموم مؤمنين را

 .كنند از ترس عقاب او و يا به اميد ثوابى است كه او برايشان مهيا كرده استتعالى را عبادت مى
  



احتجاج سوم براى وحدانيت رب معبود با استناد به وجوب پيروى از حق كه با پيروى از هادى به سوى 
 گرددحق حاصل مى

مِِْمِنِِْهَلِِْق لِْ﴿  كََئكِ  َ   ﴾...للِْحَقِِِّيَهْدِيِالََلِّ ِق لِِِالََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِيِمَنِِْشَ 
هر دو به يك معنا است، چون ماده هدى به هر دو قسم متعدى ﴾ للِحَْقِِِّيَهْدِي﴿ و جمله﴾ الََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِي﴿ جمله

ِ﴿ با حرف لام متعدى شده، مانند آيه در چند جاى ديگر از قرآن كريم. «لام» و هم با حرف «الى» شود، يعنى هم با حرفمى
َ
ِأ

قْوَمِ ِهَِِِللِتَِِِّيَهْدِي﴿ و آيه1﴾لهَ مِِْيَهْدِِِلمَِِْوَِ
َ
در جمله  «لام» حرف: انداز مفسرين گفته 3پس، اينكه بعضى. و مواردى ديگر2﴾أ

 .مورد بحث براى تعليل آمده، سخن درستى نيست
كند، و اين حجتى است عقلى كه خواص و گرامى خود تلقين مىخداى تعالى در اين آيه سومين حجت را به رسول 

و توضيح آن اين است كه يكى از مرتكزات فطرى بشر كه عقل وى بدان حكم . كننددانشمندان از مؤمنين به آن تكيه مى
لط يا به خاطر غكند اين است كه انسان بايد حق را پيروى كند، حتى اگر احيانا در يكى از اعمالش از حق منحرف شود، و مى

دهد پيش خودش آن عمل اشتباهى و يا هوى و هوسى غير حق را پيروى كند، در همان لحظه كه آن عمل غير حق را انجام مى
بينيم بعد از آنكه غبار و كوران هوى و هوسش و به همين جهت است كه مى. پندارد، چون امر بر او مشتبه شده استرا حق مى

كردم آن عمل حق است، پس به حكم ارتكاز و فطرت و عقل بشر حق جويد كه من خيال مىمى فرو نشست اينطور اعتذار
بطور مطلق و بدون هيچ قيدى و شرطى واجب الاتباع است، و به همين دليل كسى هم كه انسان را به سوى حق راهنمايى 

 نمايد، و بايد چنين كسى را ترجيح دادىگويد و به سوى حق دعوت مكند نيز واجب الاتباع است، به خاطر اينكه حق مىمى
خواند، زيرا پيروى كردن از هادى به سوى حق پيروى كند، و يا به سوى غير حق مىبه كسى كه ما را به سوى حق هدايت نمى

خواند، و وجوب پيروى او، امرى است ضرورى، كه هيچ حاجتى به خود حق است، همان حقى كه او ما را به سوى آن مى
 .ندارددليل 

تلقين شده تكيه بر اين مقدمه ضرورى و ( صلى الله عليه وآله و سلم)در حجتى كه در آيه مورد بحث به رسول خدا 
آيا شما مشركين در ميان شركاء خود هيچ شريك و معبودى : پرسدكند كه مىفطرى شده است، لذا سخن را از اينجا آغاز مى

جوابى ندارند، چون شركاى  «نه» ند؟ و پر واضح است كه مشركين غير از كلمهسراغ داريد كه شما را به سوى حق هدايت ك
 آنان چه آنانى
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كه جمادند مانند بتها و معبودهاى جامد ديگر، و چه آنهايى كه جاندارند، مانند فرشتگان و ارباب انواع، و جن و طاغوتهايى 
الك م( يگران را به سوى حق هدايت كنند، و اصولا هيچ يكبر حق نبودند، تا د)چون نمرود و فرعون و امثال آنان، هيچيك 

 .نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور خود نيستند
ش اش دستور داد خودو چون مشركين در پاسخ از اين سؤال جواب مثبتى نداشتند، لذا خداى تعالى به رسول گرامى

چون او است كه هر ، «كندتنها خداست كه به سوى حق هدايت مى: بگو - ﴾للِْحَقِِِّيَهْدِيِالََلِّ ِق لِِ﴿» :جواب بدهد، و فرمود
هم چنان كه از قول موسى . كندموجودى را به سوى هدفش و به سوى هر چيزى كه در بقائش نيازمند به آن است هدايت مى

عْطىَِِالَََِّيِرَبُّنَا﴿ :حكايت كرده كه در برابر فرعون فرمود( علیه السلام)
َ
َِِأ ِخَلقََِِالَََِّي﴿ :و نيز فرمود1﴾هَدىَِِث مَِِقَهِ خَلِِْءِ شَِِْك 

و او كسى است كه انسان را به سوى سعادت حيات هدايت و به سوى بهشت و آمرزش دعوت . 2﴾فَهَدىَِِقَدَرَِِالَََِّيِوَِِفَسَوَى
ه به اذن او هدايت شوند، و ب هاانساننمايد، تا كند و شرايعى تشريع مىيى نازل مىهاكتابفرستد و كند، رسولانى مىمى

 .همين منظور انبياء را دستور داد تا دعوت حق دينى را در بين بشر گسترش دهند
نِِْفَلَِِرَبّكَِِِمِنِِْالََْْقُِّ﴿ :و ما در تفسير آيه شريفه مْتََيِنَِِمِنَِِتكَ  گفتيم كه اعتقاد و سخن و عمل حق آن اعتقاد و 3﴾الَمْ 

جارى در عالم كون كه فعل حق تعالى است مطابق باشد، و بنا بر اين، حق در حقيقت به  گفتار و كردارى است كه با سنت
 .مشيت خداى تعالى و اراده او حق است

و وقتى محقق شد كه در ميان هيچيك از شركاى مشركين كسى نيست كه به سوى حق هدايت كند، و تنها خداى 
ِ﴿ كند، با جملهسبحان است كه به سوى حق هدايت مى

َ
حَقُِِّالَْْقَِِِّإلَِِِيَهْدِيِفَمَنِِْأ

َ
نِِْأ

َ
مَنِِْي تبََعَِِأ

َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
از  ﴾ي هْدىَِِأ

آنان بپرسيد كه خودشان از بين دو قسم اتباع يكى را ترجيح دهند، تبعيت خداى تعالى و تبعيت شركايشان را، پيروى خداى 
 كنند، و نه خودشركاء را كه نه كسى را هدايت مىنمايد، و پيروى تعالى كه به سوى حق هدايت مى
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برند، و معلوم است كه در اين دوران، ترجيح براى آن كسى است كه به سوى حق هدايت بدون راهنما راهى به جايى مى
به  نكند، يعنى ترجيح با پيروى خداى تعالى بر پيروى خدايان دروغين است، ولى مشركيكند، نه آن كس كه هدايتى نمىمى

مِِْفَمَا﴿ كنند و بدين جهت خداى تعالى با جملهعكس اين حكم مى  .كندملامت و توبيخشان مى﴾ تََكْ م ونَِِكَيْفَِِلَك 
 ماند و آن اين است كه در رجحان پيروى خداى تعالى بر پيروى شركاء تعبير فرموده به اينكهدر اينجا سؤالى باقى مى

مگر پيروى شركاء سزاوار است كه پيروى خداى تعالى سزاوارتر باشد؟ و چون چنين  «پيروى خداى تعالى سزاوارتر است»
ى حق تنها پيروى خداى تعال: فرمودكرد، و آن را متعين دانسته مىنيست بايد حقانيت را منحصر در پيروى خداى تعالى مى

 پيروى خداى تعالى سزاوارتر است؟ : است، نه اينكه بفرمايد
ح بر دروغ راستى ترجي: پرسيموقتى از خصم مى. است كه اين تعبير مقتضاى مقام ترجيح استجواب اين سؤال اين 

يا دروغ ترجيح بر راستى؟ ناگزير پاسخ اين سؤال اين است كه راستى بهتر است، و اين معنايش آن نيست كه دروغ هم . دارد
 آوريم، تا قبول دعوى مااو همين تعبير را مى و اگر خود خصم پاسخ نداد، ما به جاى. خوب است، ولى راستى خوبتر است

 .برايش آسانتر شود، و حس عصبيت او تحريك و جهالتش تهييج نگردد

نََْأ َ﴿ نكته و معناى لطيفى كه از جمله پرسشى: م  هْدَِيَف  ََي  قَ َا لْْ ق ََِإلِ  ح 
 
نََْأ

 
 شوداستفاده مى﴾ ...يتُذب عَ َأ

ِ﴿ :زيباترين تعبير را آورده و فرمودهو خداى تعالى در اين سؤال و جواب 
َ
حَقُِِّالَْْقَِِِّإلَِِِيَهْدِيِفَمَنِِْأ

َ
نِِْأ

َ
ِِي تَبَعَِِأ

َ
ِلَِِمَنِْأ

ي نِِْإلَِِِيهَِدِّ
َ
وده، ب «يهتدى» است كه اصل آن - «دال» با تشديد - «لا يهدى» و در اين آيه قرائتى كه رايج است كلمه. ﴾ي هْدىَِِأ

يِلَِ﴿ و ظاهر جمله نِِْإلَِِِيهَِدِّ
َ
شود و چه كه در آن متعلقات فعل حذف شده، و نفرموده كه به چه چيز هدايت مى﴾ ي هْدىَِِأ

م شود، چون اين كلاشود، بلكه به وسيله غير خود هدايت مىكسى او را هدايت كرده اين است كه به خودى خود هدايت نمى
مَِ﴿ در مقابل جمله﴾ الََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِي﴿ يعنى جمله

َ
يِلَِِنِْأ بايد  «كندبه سوى حق هدايت مى» قرار گرفته، با اينكه جمله﴾ يهَِدِّ

ن و همچني، «شودبه سوى حق هدايت نمى -لا يهدى » قرار بگيرد، نه جمله «كندبه سوى حق هدايت نمى» در مقابلش جمله
است، و لازمه اين چنين مقابله اين  «شودبه سوى حق هدايت مى» :در مقابل جمله «شودبه سوى حق هدايت نمى» جمله

راه يافتن » اب «هدايت كردن به سوى حق» و همچنين بين، «هدايت نكردن به سوى حق» و «راه يافتن بوسيله غير» است كه بين
ه باشد، و راه يافت -و نه بوسيله غير  -كند، بايد خودش بالذات پس، كسى كه به سوى حق هدايت مى. ملازمه باشد «بالذات

 .كندنيز كسى كه خودش بوسيله غير راه يافته ابدا به سوى حق هدايت نمى
 كند، واى است كه آيه شريفه به حسب ظاهرى كه دارد بر آن دلالت مىاين آن نكته

  



جاى هيچ ترديدى در اين دلالت نيست، و اين خود عادلترين گواه است بر اينكه در اين كلام مجازگويى نشده، و اساس آنكه 
ل همه موارد مجازگويى كه خود ما اهل عرف داريم بر مساهله نيست، بلكه كلامى است جدى و بر اساس حقيقت ما اهل مث

او را به  و «او هادى به سوى حق است» گوئيمعرف همين كه ببينيم كسى كلمه حقى گفت و ما را به سوى آن دعوت كرد مى
گويد معتقد نباشد، و يا اگر تا حدودى معتقد به گفته خويش چه مىكنيم، هر چند كه خود او بدانچنين صفتى توصيف مى

كند معناى واقعى كلمه حق را تحقق ندهد بلكه تنها عملى انجام بدهد ولى عملش هست به آن عمل نكند، و يا اگر عمل مى
ه خود به آن كلمه حق راكنيم، چه اينكه خودش به خودى و نيز ما او را به اين صفت توصيف مى. مغز و معنا نداشته باشد

يافته باشد، و يا اينكه ديگران او را بدان هدايت كرده باشند، در حالى كه از نظر واقع و حقيقت چنين نيست، بلكه هدايت به 
سوى حق يعنى رساندن افراد به حق صريح و به متن واقع، و اين تنها كار خداى سبحان و يا كار كسانى است كه خود راه 

يعنى خداى تعالى آنان را بدون واسطه كسى بلكه خودش هدايت كرده باشد و آنان بوسيله خداى تعالى راه را  يافته باشند،
ِوَِ﴿ اى مطالب در اين باب در معناى آيه شريفهو ما پاره. يافته باشند و از سوى او مامور شده باشند كه ديگران را هدايت كنند

تَمَه نَِِبكَِلمَِات ِِرَبُّهِ ِإبِرَْاهيِمَِِابِْتَلَِِإذِِِ
َ
 .ايمايراد كرده1﴾فَأ

 :پس از آنچه در معناى آيه گفتيم چند امر روشن گرديد

و اينگونه هدايت جز كار . مراد از هدايت در آيه شريفه، ايصال به مطلوب است نه صرف ارائه طريق
 اند، كار كسى نيستخدا و كسانى كه بدون واسطه هدايت گشته

منظور از هدايت به سوى حق صرف ارائه طريق و نشان دادن راه راست نيست، بلكه منظور از آن ايصال به  يكى اينكه
تواند بگويد راه حق كدام است، چه اينكه خود گوينده مطلوب است، چون اين معنا مسلم و بديهى است كه هر كسى مى

 د، و آيه شريفه سخن از هدايتى دارد كه كار هر كس نيست پسبوسيله غير و يا بالذات راه حق را يافته باشد و يا نيافته باش
 .شود منظور از آن صرف نشان دادن راه حق نيستمعلوم مى

مَنِْ﴿ :منظور از جملهدوم اينكه 
َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
يابد، و اين دو طايفه كسى است كه به خودى خود راه را نمى﴾ ي هْدىَِِأ

شوند و يكى آن كسانى كه اصلا هدايت شوند بوسيله غير خود مىكسانى را كه اگر هدايت مىشود، يكى آن را شامل مى
ها و خدايان دروغين كه قابليت هدايت به وسيله غير را ندارند، چون شوند، نه به خودى خود و نه به وسيله غير نظير بتنمى

نِِْإلَِِ﴿ جمله
َ
مَنِْ﴿ :استثناء از جمله﴾ ي هْدىَِِأ

َ
ييهَِِِلَِِأ است، و اين جمله بايد دو طائفه را شامل بشود، تا طايفه هدايت پذير ﴾ دِّ

 .به وسيله غير از آن استثناء شود
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مصدرى بر سرش درآمده، كه كارش اين است كه به فعل معناى  «أن» فعلى آمده كه حرف «ان يهدى» :و در جمله
برود دلالتى بر تحقق ندارد، به خلاف خود مصدر كه به  اى كه اين چنين تاويل به مصدردهد، و جمله فعليهمصدرى مى

نِْ﴿ :معمولش اضافه شود، پس به حكم اين قاعده بين دو جمله زير فرق هست، يكى اينكه بگوييم
َ
واِأ وم  مِْلَِِخَيِْ ِتصَ  و 1﴾ك 

نَاِإنِِْ﴿ بگوييم مِِْعَنِِْك  اى واقع شده، ولى عبارت دوم، اينكه روزه زيرا جمله اولى هيچ دلالتى ندارد بر2﴾لَغَافلِيَِِِعِبَادَتكِ 
در محاورات روزمره خود نيز يك بار . دلالت دارد بر اينكه عبادت واقع شده( عبادتكم)يعنى مصدر مضاف بر معمولش 

كه اين تعبير دلالت دارد بر اينكه مخاطب به ، «زدن تو زيد را عجيب و خارج از انتظار بود -ضربك زيدا عجيب » :گوييممى
و اينكه تو زيد را بزنى عجيب و خارج از  -و ان تضرب زيدا عجيب » :گوييماين كلام زيد را زده است، و يك بار هم مى

 .گوييم كه هنوز زيد را نزده، ليكن تصميم گرفته است بزندكه اين عبارت را به كسى مى، «انتظار است

نَْ﴿ :معناى استثناء در مذ
 
ِيَلَ َأ نََْإلِذََي هِدَ 

 
 و اقوال نادرست برخى از مفسرين در اين باره ﴾دَىَ يُهََْأ

مَنِْ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
معنايش اين است كه نبايد پيروى كرد كسى را كه هدايتش از خودش ﴾ ي هْدىَِِأ

ب رسد كه بر حساو مىو معلوم است كه وقتى هدايت از ناحيه غير به . نيست، مگر آنكه هدايت از ناحيه غير به او برسد
 .دقت بفرمائيد -همواره با او خواهد بود  «لا يهدى» طبيعتش قابل هدايت باشد، و اما اگر قابل هدايت نباشد صفت

  :اين بود نظريه ما در معناى اين استثناء، ولى ساير مفسرين در معناى آن اقوال عجيب و غريبى دارند
داخل در  يعنى استثنايى است كه مستثنا قبل از استثناء)ن استثنايى است مفرغ اي: انداز آن جمله اين قول است كه گفته

شود، كه همه احوال را شامل مى( مانند ابدا و دائما)از چيزى ( عموم مستثنا منه هست ولى مستثنا منه ذكر شده استثنايى است
يح شامل مس «لا يهدى» زيرا اگر چنين نكنيم جملهباشد، مى «امن لا يهدى ابدا الا ان يهدى فيهدى» در حقيقت تقدير جمله

شود، با اينكه اين نامبردگان هدايت را از خداى تعالى گرفته و به هدايت نيز مى( علیه السلام)عيسى بن مريم و عزير و ملائكه 
ئمَِةِ ِمِْجَعَلْنَاهِ ِوَِ﴿ :كردند هم چنان كه قرآن در سوره مخصوص به انبياء فرمودهو وحى او خلق را هدايت مى

َ
ونَِِأ مْرِناَِيَهْد 

َ
 3﴾بأِ
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ى حق آيا كسى كه به سو» :خواهد بگويدوجه نادرستى اين تفسير اين است كه خلاصه آن اين بود كه آيه شريفه مى
شود مگر آنكه خداى تعالى او را هدايت كند، و كند سزاوار است متابعت شود، و يا كسى كه خودش هدايت نمىهدايت مى

كنيد اين معنايى است كه بكلى وضع آيه و بطورى كه ملاحظه مى، «آنكه خدا هدايتش كرد او هم خلق را هدايت كندبعد از 
تواند خلق را به سوى حق هدايت كند، چون خودش از يابد، نمىسازد، زيرا كسى كه خودش راه را نمىرا از اصل مختل مى

 رساند؟ سى را به حق مىكند، آن وقت چگونه كپس پرده با حق تماس پيدا مى
 شود چون بتها قابل هدايتعلاوه بر اين، اين معنايى كه براى آيه كرد شامل بتها كه منظور اصلى از احتجاجند نمى

براى بطلان پرستش بتها استدلالى بكند كه اصلا شامل بتها نشود، و شامل مسيح و عزير بشود . نيستند، و چگونه ممكن است
يگر غير مشركين يعنى يهود و نصارا قداست دارند، با اينكه يهود و نصارا مورد نظر آيه نبودند، و اگر آيه كه در نظر طوائفى د

 .شودشريفه شامل آنها نيز بشود به عموميت ملاك شامل مى
نِِْإلَِِ﴿ استثناى: اند اين است كهاظهار داشته 1نظريه ديگرى كه مفسرين

َ
تثناء يعنى مس)استثنايى است منقطع  ﴾ي هْدىَِِأ

مَنِْ﴿» ، و منظور از جمله(قبل از استثناء داخل در مستثنا منه نبوده
َ
يِلَِِأ كه اصلا  تنها بتها است، «يابدكسى كه راه نمى - ﴾يهَِدِّ

 كند سزاوارتر به متابعت است، يا كسىآيا كسى كه به سوى حق هدايت مى» :قابليت هدايت ندارند، و معناى آيه اين است
 . «شودبتها اصلا هدايت پذير نيست، مگر آنكه خدا هدايتش كند كه در اين صورت البته هدايت مىكه چون 

مَنِْ﴿ و جمله﴾ الََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِيِمَنِْ﴿ اى كه بين جملهتواند مقابلهوجه نادرستى اين تفسير اين است كه نمى
َ
يِلَِِأ ﴾ يهَِدِّ

مقابله بين هدايت به سوى حق و اهتداء به سوى آن تصور دارد كه برگشت معناى برقرار شده توجيه كند، براى اينكه وقتى 
سى كند سزاوارتر است به اينكه متابعت شود، و يا كآيا كسى كه به سوى حق هدايت مى» :اين مقابله به اين شود كه بگوئيم

و ، «بشود، آن گاه غير خود را هدايت كند كه اصلا اهتداء بردار نيست، مگر آنكه خدا هدايتش بكند و او مهتدى و راه يافته
شود كه در اين صورت وجهى براى اختصاص دادن استثناء به مثل وقتى برگشت معنا به اين شد، اين اشكال بر آن متوجه مى

 بنفسه اهتداءه شود هم آنهايى را كبتها كه اصلا هدايت پذير نيستند وجود ندارد، تا بگوئيم استثناء منقطع است، بلكه شامل مى
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پذيرند، و هم آنهايى را كه چون ملائكه مثلا بنفسه اهتداء ندارند، ولى بوسيله ندارند، و هم آنهايى را كه بوسيله غير اهتداء نمى
 .شودپذيرند، و اگر چنين شمولى داشته باشد همان اشكال كه در وجه سابق بود بر آن وارد مىغير اهتداء مى

مَنِْ﴿ :منظور از جمله: اندهاى عجيب اين است كه گفتهيكى ديگر از آن تفسير
َ
يِلَِِأ  بتها است كه اصلا قابل﴾ يهَِدِّ

كند آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى» :است، و معناى آيه اين است «حتى» به معناى كلمه «الا» هدايت نيستند، و كلمه
 . «پذيرد تا هدايت كند؟ايت نمىشود و خود هدسزاوارتر است به متابعت، و يا كسى كه مهتدى نمى

آيا كسى » :يمشود كه بگويبه مثل اين مى «اين و يا آن» برگشت ترديدبنابراین وجه نادرستى اين تفسير اين است كه 
، «نديابد تا به سوى حق هدايت ككند سزاوارتر به متابعت است، و يا كسى كه خودش هدايت نمىكه به سوى حق هدايت مى

شود كه غرض از كلام بيان آن نيست، علاوه بر اى زيادى مىگيرد، يعنى جملهاستثناء جنبه استدراك به خود مىو آن وقت 
بيايد، و به فرضى هم كه ثابت شود در كلام استعمال  «حتى» به معناى «الا» اينكه اصولا در زبان عرب ثابت نشده كه كلمه

 .آن را بر چنان استعمالى حمل نمودترين كلام يعنى قرزيادى ندارد، كه بتوان فصيح
مَنِْ﴿ منظور از جمله: اندقول ديگر اين است كه گفته

َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
ن باشند كه مشركيهايى مىملائكه و جن﴾ ي هْدىَِِأ

ند قابل آن هستها هر چند از پيش خود مالك هدايت نيستند، ولى پرستيدند، و ملائكه و جنآنها را به جاى خداى تعالى مى
اينها هر  كنند، كهو يا منظور رؤساء و پيشوايان ضلالتند كه مردم را به كفر دعوت مى. كه از ناحيه خداى تعالى هدايت شوند

آرى، پيشوايان ضلالت در تاريخ بشر اگر به سوى حق هدايت . چند راه يافته نيستند ولى قابليت اهتداء و يافتن راه را دارند
 .يافتندمى شدند هدايتمى

اى قرار دارند كه در آن سياق فقط عليه وجه نادرستى اين تفسير اين است كه آيات مورد بحث در سياق و زمينه
مَنِْ﴿ پرستان احتجاج شده، و گفتن اينكه منظور از جملهبت

َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
ملائكه و جن و يا رؤساى اضلالگرند ﴾ ي هْدىَِِأ

 .سازدانطباق بر مورد خارج مىجمله را از صلاحيت 
مطلب سومى كه از بيان ما در معناى آيه شريفه روشن گرديد اين است كه هدايت به سوى حق اگر به معناى هدايت 
زبانى نباشد، و بلكه به معناى رساندن به مقصد باشد، كه همين طور هم هست چنين هدايتى كار كسانى است كه خود راه 

 اىشان به هدايت كسى ديگر نباشد، و در اهتداء و راه يافتن بين آنان و خداى عز و جل هيچ واسطهيافته باشند، و اهتداي
  



ان اى از عمرشدخالت نداشته باشد، حال چون امامان يا از همان حين تولد چنين باشند، و يا چون انبياء بعد از گذشتن برهه
 .باشندبه عنايت خاصى از خداى سبحان به چنين هدايت رسيده 

و اما هدايت قسم اول كه گفتيم صرف راهنمايى زبانى است، نه اختصاصى به خداى تعالى دارد، و نه به ائمه و نه به 
توانند خلق را به راه راست دعوت كنند، و خصوصيات و نشانيهاى راه راست انبياء و اوصياى انبياء، بلكه افراد عادى نيز مى

نان كه قرآن كريم از مؤمن آل فرعون كه نه پيغمبر بوده و نه امام و نه وصى پيغمبر حكايت را براى مردم بيان نمايند، هم چ
ونِِِقوَْمِِِياَ﴿ :كرده كه گفت هْدِك مِِْاتِبَعِ 

َ
و نيز يافتن چنين هدايتى اختصاص به طائفه خاصى ندارد، همه بشر 1﴾الَرشََادِِِسَبيِلَِِأ

ِإمَِاِلَِالَسَبيِِهَدَيْنَاه ِِإنِاَ﴿ :اند، و قرآن كريم در باره جنس بشر فرمودهيت شدهبه اين قسم از هدايت يعنى به ارائه طريق هدا
ورا ِِإمَِاِوَِِشَاكرِا ِ  .2﴾كَف 

 است( علیه السلام)اشاره به اينكه هدايت به معناى ايصال به مطلوب، شان انبياء و ائمه 
يك امام بوده و امام بايد هدايتش به نحو رساندن به هدف و اما اينكه در خطاب به رسول گرامى خود با اينكه او نيز 

حْبَبْتَِِمَنِِْتَهْدِيِلَِِإنِكََِ﴿ :باشد فرمود
َ
وَِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِالََلَِِّلَكِنَِِوَِِأ عْلَمِ ِه 

َ
هْتَدِينَِِأ ، و يا در آياتى ديگر اين 3﴾باِلمْ 

و راه هدايت ائمه و انبياء هم به نح: خواهد بفرمايدما ندارد، و نمىمضمون را به بيانى ديگر خاطرنشان كرده منافاتى با گفته 
 خواهد به مساله اصالت و تبعيتنشان دادن است، و اين حضرات هدايت به نحو ايصال و رساندن به مطلوب ندارند، بلكه مى

ه اند، بلكه خداى تعالى بلك نشدهانبياء و ائمه هم هدايت به نحو ايصال به مطلوب را از پيش خود ما: اشاره نموده بفرمايد
آنان چنين مقامى عطا فرموده، هم چنان كه در مساله ميراندن زندگان و مساله علم به غيب و امثال آن به اين حقيقت اشاره 
نموده و خاطرنشان كرده كه مالك بالذات و به نحو حقيقى هر چيزى خداى سبحان است، و هر كس ديگر هر چه دارد خدا 

ليك كرده، و مالكيتش حقيقى نيست، بلكه تبعى و يا عرضى است، و به اذن خداى تعالى سبب آن مالكيت شده است، به او تم
مِِْوَِ﴿ :هم چنان كه در باره هدايت ائمه كه گفتيم به نحو ايصال به مطلوب است، فرموده ئمَِةِ ِجَعَلْنَاه 

َ
ونَِِأ مْرِناَِيَهْد 

َ
در . 4﴾بأِ

 هدايت به سوى حق شان پيامبر عظيم الشان اسلام» اند كهحقيقت شده و فرمودهاحاديث نيز اشاره به اين 
  

                                                      
 . 38مؤمن، آيه  -. اى قوم من، مرا پيروى كنيد تا به سوى راه رشد هدايتتان كنم 1
 .3انسان، آيه  -. كندآورد و يا كفران مىايم، حال يا بشر شكر اين هدايت را بجاى مىما بشر را به سوى راه راست هدايت كرده 2
كند و او به حال آنان كه قابل ا است كه هر كس را بخواهد هدايت مىچنين نيستى كه تو هر كس را دوست بدارى هدايت كنى بلكه اين خد 3

 .56قصص، آيه  -. تر استهدايتند آگاه
 .73انبياء، آيه  -. كنندآنان را پيشوايانى قرار داديم كه به امر ما هدايت مى 4



 .و ما در سابق مطالبى ديگر در باره مساله هدايت داشتيم «است( الله و عترت و اهل بيت او )عليهم صلوات
مِِْفَمَا﴿ :و اينكه در آخر فرمود يعنى پرسشى كه غرض از آن به اصطلاح استفهام تعجبى است، ﴾ تََكْ م ونَِِكَيْفَِِلَك 

﴾ الََْْقِِِّإلَِِِهْدِييَِِمَنِْ﴿ كنند كه بينخواهد به شنونده بفهماند اين حكمى كه مشركين مىبرانگيختن تعجب شنونده است، و مى

مَنِْ﴿ و بين
َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِدِّ

َ
 ان حكم صريحآور است، با اينكه عقل خود آنگذارند حكمى غريب و شگفتفرق نمى﴾ ي هْدىَِِأ

 .دتواند هادى به سوى حق باشو روشن دارد به اينكه نبايد كسى و چيزى را پيروى كرد كه خودش راه را نيافته، و قهرا نمى
مِِْيتََبعِِ ِمَاِوَِ﴿  كْثََ ه 

َ
  ﴾شَيئْا ِِالََْْقِِِّمِنَِِي غْنِِِلَِِالَظَنَِِإنَِِِظَنًّاِإلَِِِأ

ى متعد «من» آيد هم با حرفدر مى( يغنى)و مضارع ( أغنى)رود و به صورت ماضى وقتى به باب افعال مى «غنى» ماده
متعدى شده، و در  «من» در آيه مورد بحث با حرف. و در كلام مجيد الهى به هر دو صورت آمده «عن» شود و هم با حرفمى
غْنَِِمَا﴿ آيه

َ
ِِأ  .«عن» با حرف1﴾مَالَِهَِِْعَنِّ

 .ظن را به اكثر كفار نسبت داده، با اينكه همه آنان كافرند، و دليلى يقينى بر مرام خود ندارنددر اين آيه شريفه پيروى از 
و اين بدان جهت است كه پيشوايان كفر نسبت به درستى مرام خود نه تنها ظنى ندارند، بلكه به نادرستى آن و به حقانيت دين 

دارند وادارشان كرد به اينكه به خاطر حق دست از باطل هايى كه با هم حق يقين دارند، چيزى كه هست بغى و دشمنى
ِاخِْتَلفََِِمَاِوَِ﴿ :برنداشته هم چنان مردم را به سوى باطل دعوت كنند، هم چنان كه خداى عز و جل در باره وضع آنان فرموده

وت وه ِِالَََِّينَِِإلَِِِفيِهِِ
 
 .2﴾بيَنَْه مِِْبَغْيا ِِالََِْيّنَِات ِِجَاءتَْه مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْأ

پس اقليتى كه همين پيشوايان ضلالت باشند پيرو ظن نيستند، و پيرو ظن همواره اكثريت مردمند، كه به تقليد كوركورانه 
 .كننداز پدران راه باطل آنها را دنبال كرده و مى

ِِيتََبعِِ ِمَاِوَِ﴿ اين قسمت از آيه جمله ﴾يَفْعَل ونَِِبمَِاِعَليِمِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ 
َ
مِْأ كند، و معناى مجموع را تعليل مى﴾ ظَنًّاِإلَِِِكْثََ ه 

ى داند كفار به جز پيروى ظن دليلكنند، و به همين علت است كه مىخداى تعالى عالم است به آنچه مردم مى: آيه چنين است
 .ندارند

  
                                                      

 .28الحاقه، آيه  -. مال من به دردم نخورد 1
ابت ث و در دين حق اختلاف راه نينداختند مگر همانهايى كه دين حق براى آنان آمده بود، و بعد از آنكه به دلائل روشن حقانيت آن دين برايشان 2

  .213بقره، آيه  -. هايى بود كه با يكديگر داشتندگرايى دشمنىشده بود، تنها انگيزه آنان در اين باطل



 [45تا  37(:آيات 10]سوره يونس )

رْآنِ ِهَذَاِكََنَِِمَاِوَِ﴿  نِِْالَقْ 
َ
ِنِْمِِِفيِهِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابِِِتَفْصِيلَِِوَِِيدََيهِِِْبيََِِْالَََِّيِتصَْدِيقَِِلكَِنِِْوَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْي فْتََىَِِأ

م٣٧ِِِْالَْعَالمَِيَِِرَبِِّ
َ
ول ونَِِأ ت واِق لِِْافِْتَََاه ِِيَق 

ْ
ورَة ِِفَأ واِوَِِمِثْلهِِِِبسِ  ونِِِمِنِِْاسِْتَطَعْت مِِْمَنِِِا دْع  نْت مِِْإنِِِْالََلِِِّد  ِكَذَب واِبل٣٨َِِِْصَادِقيَِِِك 

واِلمَِِْبمَِا يِط  تهِِمِِْلمََاِوَِِبعِِلمِْهِِِي 
ْ
ويِل هِ ِيَأ

ْ
رِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِكَذَلكَِِِتَأ ِمَنِِْمِنْه مِِْو٣٩َِِِالَظَالمِِيَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ 

عْلَمِ ِرَبُّكَِِوَِِبهِِِِي ؤْمِنِ ِلَِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِنِ 
َ
فْسِدِينَِِأ لِِْكَذَب وكَِِإنِِِْو٤٠َِِِِباِلمْ  مِِْوَِِعَمَلِِِلِِِفَق  مِِْلكَ  نْت مِِْعَمَل ك 

َ
ِبرَِيئ ونَِِأ

عْمَل ِِمِمَا
َ
نَاِوَِِأ

َ
ونَِِمَنِِْمِنْه مِِْو٤١َِِِتَعْمَل ونَِِمِمَاِءِ برَِيِأ ِِإلََِكَِِْيسَْتَمِع 

َ
نْتَِِأ

َ
مَِِعِ ت سْمِِِفَأ ِمِنْه مِِْو٤٢َِِِيَعْقِل ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِِالَصُّ

رِ ِمَنِْ ِِإلََِكَِِْيَنْظ 
َ
نْتَِِأ

َ
مَِِّْتَهْدِيِفَأ ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِِالَعْ  سَه مِِْالَناَسَِِلَكِنَِِوَِِشَيئْا ِِالَناَسَِِيَظْلمِِ ِلَِِالََلَِِّإن٤٣َِِِِي بْصِْ  نْف 

َ
ِأ

مِِْيوَْمَِِو٤٤َِِِيَظْلمِ ونَِ نِِْيَشْ  ه 
َ
ِكََن واِامَِِوَِِالََلِِِّبلِقَِاءِِِكَذَب واِالَََِّينَِِخَسَِِِْقدَِِْبيَنَْه مِِْيَتَعَارَف ونَِِالَنهََارِِِمِنَِِسَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَث واِلمَِِْكَأ

هْتَدِينَِ  ﴾٤٥ِم 

 ترجمه آيات

اين قرآن مصدق كتب آسمانى قبل از  وضع اين قرآن وضعى نيست كه بتوان آن را به غير خدا نسبت داد، هرگز، كه
 خود و جدا سازنده مطالب فشرده كتب آسمانى است، هيچ ترديدى نيست كه از ناحيه خداى

  



 (.37)رب العالمين است 
گوئيد قرآن را خود پرداخته و به خدا افتراء بسته، بگو اگر راست مى( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد : گويندليكن مى

 (.38)توانيد ديگران را نيز به كمك بگيريد ن ساخته و پرداخته بشر است شما نيز مثل آن را بياوريد، و تا مىكه اين قرآ
پس علت ايمان نياوردنشان اين نيست كه تشخيص داده باشند از ناحيه غير خداست، بلكه اين است كه به معارف آن 

ر كه كردند، پس نيك بنگقبل از ايشان نيز به همين جهت تكذيب مى اند، امتهاىاحاطه ندارند، و هنوز به تاويل آن برنخورده
 (.39)سرانجام ستمكاران چگونه بود 

روردگار تو آورند، و پآورند، و بعضى كسانيند كه ايمان نمىبعضى از مشركين كسانى هستند كه به اين قرآن ايمان مى
 (.40)شناسد مفسدان را بهتر از هر كسى مى

شما ( نبايد اين دو عمل با هم خلط گردد)كنند بگو عمل من از آن من، و عمل شما از آن شما تكذيب مىو اگر تو را 
 (.41)از عمل من بيزار و من از عمل شما بيزارم 

توانى حق را به گوش كسانى كه گوش دلشان بسته است و با اينكه دهند، ولى مگر تو مىبعضى از آنان به تو گوش مى
 (.42)كنند بشنوانى تعقل نمى

راه  توانى كسانى را كه كوردلند و در عين حالكنند، پس آيا مگر تو مىاند كه به تو نگاه مىو بعضى ديگرشان كسانى
 (.43)بينند هدايت كنى؟ حق را نمى

 (.44)كنند كند و ليكن اين خود مردمند كه به خويشتن ستم مىخدا به مردم به اندازه سر سوزنى ظلم نمى
فاصله بين مرگ و قيامت آن قدر در نظرشان )و روزى كه محشورشان كند گويى جز ساعتى از روز نخوابيده بودند 

شناسند، آن روز كسانى كه ديدار خدا را تكذيب كرده بودند محققا زيانكار شده راه يكديگر را به خوبى مى( آيد كهكوتاه مى
 (.45)برند به جايى نمى

 بيان آيات

 قرآن كتابى است نازل از ناحيه خداى: فرمودكرد و مىات به مطالب اول سوره برگشته، كه قرآن را معرفى مىدر اين آي
ِق لِْ﴿ :فرمودكند، و اين آيات به آيات قبل كه مىتعالى و هيچ شكى در آن نيست، و نيز در اين آيات دليل اين معنا را تلقين مى

مِِْمِنِِْهَلِْ كََئكِ  َ اتصال دارد، و ما در آنجا گفتيم كه يكى از مراحل هدايت ﴾ ...للِحَْقِِِّيَهْدِيِالََلِّ ِق لِِِالََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِيِمَنِِْشَ 
 يى بر آنان، خلق را به سوىهاكتابخداى تعالى به سوى حق همين است كه مردم را از طريق وحى به انبيايش و نازل كردن 

يى كه بر نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و هاكتابهدايت فرمايد، مانند پسندد دين حق آن دينى كه خودش براى خلقش مى
ى كند بر اينكه قرآن يكرا يادآور شده، اقامه حجت مى هاكتابنازل فرموده، و اين آيات آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 
 هاكتاباز آن 

  



ِلَكِنِِْوَِ﴿ :نموده فرموده هاكتاباى هم به آن رآن اشارهكند، و به همين جهت با يادآورى قاست كه به سوى حق هدايت مى
و در آخر آيات به ذكر مساله حشر، كه يكى از ﴾ الَْعَالمَِيَِِرَبِِِّمِنِِْفيِهِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابِِِتَفْصِيلَِِوَِِيدََيهِِِْبيََِِْالَََِّيِتصَْدِيقَِ

 .شدهمقاصد اين سوره است و قبلا نيز سخن از آن رفته بود برگشت 

اَوَ ﴿ نفى شانيت مفترى بودن، از قرآن كريم در جمله: نَ َم  اَكَ  ذ  نََْا لقُْرْآنََُه 
 
ىَ َأ  ﴾...يُفْتَ 

رْآنِ ِهَذَاِكََنَِِمَاِوَِ﴿  نِِْالَقْ 
َ
  ﴾...الََلِِِّد ونِِِمِنِِْي فْتََىَِِأ

عبير فهميده آن، از اين ت در سابق اشاره كرديم كه اگر در نفى صفتى و يا معنايى تعبير شود به نفى كون و نبود وجود
بنا بر  .تر از نفى خود آن صفت استشود كه آن صفت استعداد و شانيت تحقق و وجود ندارد، و اين قسم نفى كردن بليغمى

زيد  -زيد لم يقم » :و بين اينكه بگوئيم، «زيد چنين نبود كه بايستد -ما كان زيد ليقوم » :اين، فرق است بين اينكه بگوئيم
فهماند زيد استعداد ايستادن ندارد، و شان او چنين شانى تعبير اول مى. «زيد نايستاد -ما قام زيد » :و يا بگوئيم ،«نايستاد

ارى از تعبير هاى بسيفهماند او نايستاده، و در قرآن كريم نمونهرساند و مىنيست، به خلاف تعبير دوم كه تنها نفى قيام را مى
نْتَِِمَا﴿ ،1﴾قَبْل ِِمِنِِْبهِِِِكَذَب واِبمَِاِلَِ ؤْمِن واِكََن واِفَمَا﴿ :اول وجود دارد، مثل آيات زير يمَانِ ِلَِِوَِِالَكِْتَاب ِِمَاِتدَْريِِك   و2﴾الَِْْ

 3﴾لََِظْلمَِه مِِْالََلِّ ِكََنَِِمَا﴿
رْآنِ ِهَذَاِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :پس اينكه در آيه مورد بحث فرمود نِِْالَقْ 

َ
ونِِِمِنِِْي فْتََىَِِأ خواسته است شانيت افتراء را از  ﴾الََلِِِّد 

اء بست قرآن چيزى نيست كه بتوان به آن افتر: اند خواسته است بفرمايدقرآن كريم نفى نموده، همانطور كه ديگران نيز گفته
فى فعليت ن تر از آن است كهو اين تعبير بليغ. و گفت كه اين كتاب از ناحيه خدا نبوده و به افتراء به خدا نسبت داده شده

و حاصل معناى آيه اين است كه شان قرآن چنين نيست، و در ، «اين قرآن به ناحق به خدا نسبت داده نشده» :نموده بفرمايد
 .اين صلاحيت نيست كه ساخته و پرداخته غير خدا باشد، و به افتراء به خدا نسبت داده شود

ِي﴿ مراد از: يهََِْب يَْ َا لَّذ و اشاره به وحدت همه اديان و اينكه اختلاف اديان در  ﴾ا لكِْت ابََِيل َت فْصَِ﴿ و معناى: ﴾ي دَ 
 اجمال و تفصيل است

يى است كه فعلا موجود است، و از ناحيه خدا نازل هاكتابيعنى قرآن تصديق آن  ﴾يدََيهِِِْبيََِِْالَََِّيِتصَْدِيقَِِلكَِنِِْوَِ﴿ 
حكايت كرده كه آن جناب نيز در ( علیه السلام)شده، و آن عبارت است از تورات و انجيل، هم چنان كه همين قرآن از مسيح 

 باره كتاب آسمانى قبل از
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ائيِلَِِبنَِِِياَ﴿ :انجيلش به بنى اسرائيل گفت ِِإسَِْْ مِِْرسولِاللِّإنِِّ قا ِِإلََِكْ  صَدِّ ، و اگر به جاى اينكه 1﴾الَِوَْرَاةِِِمِنَِِيدََيَِِبيََِِْلمَِاِم 
بدين جهت بوده  ﴾يدََيهِِِْبيََِِْالَََِّيِتصَْدِيقَِ﴿ :فرمود «تصديق آن كتابى كه قبلا نازل شده -تصديق الذى نزل من قبل » :بفرمايد

(. یه السلامعل)ى ديگر آسمانى نيز بوده، مانند كتاب نوح، و كتاب ابراهيم هاكتابكه قبل از آن جناب غير از تورات و انجيل 
لى الله عليه ص)و بنا بر اين، اگر تقدم همه اين چهار كتاب را در نظر بگيريم آن كتابى كه از نظر زمان نزديكتر به رسول خدا 

 .قرار دارند آن جناب «پيش روى: بين يدى» هتوانسته موصوف شود به اين صفت كبوده يعنى تورات و انجيل مى( وآله و سلم
و نشور  آيد، نظير مساله بعثحوادثى است كه بعدا پيش مى «ما بين يديه» منظور از جمله: اندبعضى از مفسرين گفته

 .ولى اين تفسير درست و قابل اعتناء نيست. و حساب و جزاء
س به دلالت سياق، جن «كتاب» ، و منظور از كلمه﴾الَََِّيِتصَْدِيقَِ﴿ اين جمله عطف است بر جمله ﴾الَكِْتَابِِِتَفْصِيلَِِوَِ﴿ 

جزاء ايجاد فاصله بين ا «تفصيل» و منظور از كلمه. ى آسمانى و نازل از ناحيه خداى سبحان بر انبياى گرامش استهاكتاب
يكديگر مرتبط است، و خداى  اين است كه معارف آن در يكديگر پيچيده و به «درهم بودن اجزاء» درهم آن است، و منظور از

 .تعالى با ايضاح و شرح، اين اجزاء را از يكديگر جدا ساخته
اين جمله دلالت دارد بر اينكه دين الهى كه بر انبيايش نازل شده همه يك دين است، و اختلافى در اديان الهى نيست 

ى ديگر آسمانى بطور اجمال آمده هاكتاب جز اختلاف در اجمال و تفصيل، و قرآن كريم تفصيل دهنده مطالبى است كه در
سْلَمِ ِالََلِِِّعِنْدَِِالَّدِينَِِإنَِِ﴿ :فرمايددليل ديگر بر اينكه دين الهى يكى است آيه شريفه زير است كه مى. بود  2﴾الَِْْ

نْزَلْناَِوَِ﴿ :ايدفرمى آسمانى سابق است آيه زير است كه مىهاكتابو نيز دليل ديگر اينكه قرآن كريم تفصيل مجملات 
َ
ِأ

قا ِِباِلَْْقِِِّالَكِْتَابَِِإلََِكَِْ صَدِّ هَيْمِنا ِِوَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِيدََيهِِِْبيََِِْلمَِاِم  به منزله 4﴾الَْعَالمَِيَِِرَبِِِّمِنِِْفيِهِِِرَيْبَِِلَِ﴿ و جمله3﴾عَليَْهِِِم 
 .تعليل براى جمله اول است
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مِْ﴿ 
َ
ول ونَِِأ ت واِق لِِْافِْتََاَه ِِيَق 

ْ
ورَة ِِفَأ   ﴾...مِثْلهِِِِبسِ 

 «آيا اين شخص زيد است و يا عمرو -أ هذا زيد ام عمرو » :يكى متصله مثل اينكه بگوئيم: دو قسم است «أم» كلمه
رآن گويند او خودش قبلكه مى» :فرمايداست، و در آيه مورد بحث به معناى دوم آمده مى «بلكه» قسم دوم منقطعه كه به معناى

 :كه فرمودهو اين. گرددبه قرآن بر مى «مثله» و كلمه «افتراه» در كلمه «ها» و ضمير، «پرداخته و به خدا افتراء بستهرا ساخته و 
نى همانطور كه بر همه اين كتاب آسما «قرآن» خود شاهد بر اين است كه كلمه «اى مثل قرآن بياوريدبگو اگر چنين است سوره»

 .شود، هم كثير آن قرآن است و هم قليلشاطلاق مى اى از آن نيزشود بر سورهاطلاق مى
 اگر شما در اين ادعايتان صادقيد يك سوره به مثل اين قرآن: بگو «افتراه» گويندبه كسانى كه مى: و معناى آيه اين است

ى خلائق تا آنجا از تمام توانيدكه به قول شما افتراء شده بياوريد، حتى اگر نتوانستيد خود به تنهايى اين كار را انجام دهيد، مى
ايد هاى بشرى خواهد بود و بكه دسترسى داريد كمك بگيريد، چون اگر اين قرآن كلامى باشد مفترى، قهرا كلامى از كلام

 .بشر بتواند مثل آن را بياورد

 اى مانند قرآن بياوريد اختصاص به سور معينى نداردتحدى قرآن كريم به اينكه سوره
جه دارد كه اين آيه شريفه تحدى روشنى است، آن هم تحدى به آوردن يك سوره هر قدر هم كه و خواننده محترم تو

 .شود، و هم به سوره قصير و كوتاههم به سوره طويل اطلاق مى «سوره» كوچك باشد، چون كلمه
از  ر مشركيناى كه در اين آيه شده تحدى به سوره معينى نيست، چون منظوتحدىاولا شود كه و از اينجا روشن مى

جاى معينى از قرآن نبوده، بلكه منظورشان همه قرآن بوده، و قرآن كريم آنان را تكليف  «آن را به خدا افترا بسته» :اينكه گفتند
ان گويند به خدا افتراء بسته شده، و معلوم است كه منظور آنكرده به اينكه يك سوره بياورند كه مثل همين قرآنى باشد كه مى

 .همه قرآن به خدا افتراء بسته شده، نه بعض معينى از آن اين است كه
 «سوره» -يعنى بدون الف و لام آوردن كلمه  -نكره آوردن : اندگوش داد كه گفته 1پس نبايد به گفته بعضى از مفسرين

هايى كه در آن هاز سور اىاى بياورند كه شبيه باشد به سورهبه منظور تعظيم و يا تنويع بوده و منظور اين است كه كفار سوره
بندد اى كه مشتمل بر امر و نهى باشد، زيرا كسى كه افتراء مىداستان انبياء و اخبار تهديدآميز دنيايى و آخرتى آمده، نه سوره

 دهد، و امر و نهى كه خود از مقوله انشاء است افتراء بستنىخبرى را به دروغ به خداى تعالى نسبت مى
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اى طولانى نظير اين سوره يعنى سوره يونس است، منظور از اين كلمه سوره: ديگر كه گفته 1ار آن مفسرو همچنين گفت. نيست
 .ها و تهديدهااى كه مانند اين سوره مشتمل باشد بر اصول معارف دين و وعدهسوره

آياتى كه از ها اين است كه قرآن كريم همه آياتش منسوب به خداى سبحان است، چه آن وجه نادرستى اين نظريه
اى كه نظير سوره يونس باشد و چه غير آن حتى يك آيه از دهد و يا آياتى كه امر و نهى دارد، و چه سورهداستانى خبر مى

توان خبرى را به دروغ به قرآن نيز كلام خدا و منسوب به خدا است، و افتراء هم اختصاصى به خبر ندارد همانطور كه مى
توان افتراء بست، و همانطور كه نسبت افتراء دادن آن آيات تكذيب كلام خداى تعالى است، هم مىكسى افتراء بست انشاء را 

نسبت افتراء دادن اين آيات نيز تكذيب است و همانطور كه چنين نسبتى در مورد اينگونه آيات خدا تكذيب است، در مورد 
 .اى كوچك است نيز تكذيب كلام خداى تعالى استغير اينها يعنى آياتى كه در آن امر و نهى آمده و يا آيات سوره

 فقط به فصاحت و بلاغت قرآن تحدى نشده، بلكه از لحاظ معنى و محتواى قرآن نيز مبارز طلبى شده است
اى معلوم شد كه آيه شريفه مورد بحث تنها به بلاغت و فصاحت قرآن تحدى نكرده، بلكه سياق اين آيه و هر آيهثانيا و 

مورد تحدى وارد شده شاهد بر اين است كه تحدى به همه خصوصيات قرآن و آن صفات كمال و فضيلتى است ديگر كه در 
شود، قرآن مشتمل است بر مخ معارف الهى، كه قرآن دارد، و امتيازات قرآن در دو خصوصيت فصاحت و بلاغت خلاصه نمى

ه اقتصادى، چه قضايى، چه اخلاق كريمه و آداب نيكو، و جوامع شرايع، چه در باب عبادات، چه قوانين مدنى، چه سياسى، چ
، و چه در باب أوصاف ملائكه و جن و آسمان و (هاى غيبىپيشگويى)هاى گذشته، و ملاحم چه قصص درست انبياء و امت

شتمل و نيز قرآن م. زمين، چه در باب حكمت و موعظت و وعده و تهديد، و چه در باب اخبار مربوط به آغاز و انجام خلقت
هاى مختلف يك سخنش مخالف با است بر قوت حجت و عظمت بيان و نور و هدايت، آنهم بدون اينكه در تمامى اين باب

سخن ديگرش باشد، و اضافه كن بر همه اين امتيازات و خصائص اين خصوصيت را كه سخن قرآن در بلاغت و فصاحت 
 .ستدر افقى قرار دارد كه دست بشر از رسيدن به آن كوتاه ا

اند به بلاغت و فصاحت آن، و در اين باره پژوهان از صدر اول تا به امروز در مساله اعجاز قرآن اكتفاء كردهآرى، دانش
اند، و همين باعث شده كه از تدبر در حقايق قرآن و تعمق در معارف آن باز مانده چنين ها تاليف كردهنوشته و رساله هاكتاب

 نند سايربپندارند كه معانى قرآن ما
  

                                                      
 .369، ص 11، ج تفسير المنار 1



معانى امورى است پيش پا افتاده كه در آن يك صحرانشين و يك شهرنشين، يك عامى و يك خاصى، يك جاهل و يك عالم 
 .هر چه هست در نظم الفاظ آن است، و ما وراى آن هيچ ارزشى ندارد هاكتاببا هم برابرند، و فضيلت و برترى قرآن از ساير 

چيزى  گويد، بلكه آنكند از فصاحت و بلاغت آن نمىداى تعالى وقتى قرآن را توصيف مىاند از اينكه خود خو غفلت كرده
داند اين است كه قرآن نور است، رحمت است، هدايت است، حكمت است، موعظت است، و كه دخيل در تحديش مى

واقع نجوم ت و اينكه قرآن مبرهان و تبيان هر چيز است و تفصيل الكتاب است، و شفاء مؤمنين و قول فصل است، و هزل نيس
 .و مساله بلاغت را بطور صريح و بعينه ذكر نفرموده. است، و هيچ اختلافى در آن نيست

اگر شك داريد كه اين قرآن از ناحيه خداى تعالى : از سوى ديگر در همه تحديهايش بطور مطلق تحدى كرده و فرموده
ى مفصل و ما بحث. مثل آن باشد، نه مقيد به فصاحت كرده و نه به بلاغتاى مثل آن بياوريد، و نفرموده از چه جهت است سوره

نْت مِِْإنِِِْوَِ﴿ :پيرامون اعجاز قرآن در تفسير آيه شريفه ِِفِِِك  ت واِعَبْدِناَِعَََِِنزََلْناَِمِمَاِرَيْب 
ْ
ورَة ِِفَأ ، در جلد اول 1﴾مِثْلهِِِِمِنِِْبسِ 

 .اين تفسير ايراد كرديم

و جهل مشركين به اين تاويل موجب تكذيب  قرآن از مقوله معانى الفاظ نيست تاويل معارف و احكام
 آنان شده است

واِلمَِِْبمَِاِكَذَب واِبلَِْ﴿  يِط  تهِِمِِْلمََاِوَِِبعِِلمِْهِِِي 
ْ
ويِل هِ ِيَأ

ْ
  ﴾...تَأ

اش ورندهكلام خدا نيست، و آقرآن » اين آيه شريفه علت حقيقى ايمان نياوردن آنان و نيز علت اين تهمتشان را كه گفتند
علت حقيقى آن اين است كه از قرآن كريم چيزهايى را تكذيب : فرمايددارد و مىبيان مى «دهدبه دروغ آن را به خدا نسبت مى
 ناى ندارند، چواى ندارند، و يا اين است كه قرآنى را تكذيب كردند كه به آگاهى از آن احاطهكردند كه به آگاهى از آن احاطه

در قرآن كريم معارفى حقيقى از قبيل علوم واقعى وجود دارد، علومى كه آگاهى و فهم آنان گنجايش آن علوم را ندارد، تاويل 
هنوز تاويل آنچه كه تكذيبش كردند به آنان نرسيده، تا : تر بگويمواضح. و شرح آن معارف هم هنوز به گوششان نخورده

 .ناگزير از تصديق آن شوند
تهِِمِِْلمََاِوَِ﴿ :پس، جمله. معنايى است كه سياق، آن را اقتضاء دارداين آن 

ْ
ويِل هِ ِيَأ

ْ
اشاره به روز قيامت دارد، و ﴾ تَأ

فهماند آن روز كه روز كشف حقايق از يك سو و باز شدن فهم بشر از سوى ديگر است همه اين كفار تاويل حقايق و مى
 :فرمايدآيه زير نيز اين معنا را تاييد نموده، مى فهمند، هم چنان كهواقعيت معارف قرآن را مى

  
                                                      

 .23بقره، آيه  1



ونَِِهَلِْ﴿  ر  ويِلهَِ ِإلَِِِيَنْظ 
ْ
تِِِيوَْمَِِتَأ

ْ
ويِل هِ ِيَأ

ْ
ول ِِتَأ وه ِِالَََِّينَِِيَق  ل ِِجَاءتَِِْقدَِِْقَبْل ِِمِنِِْنسَ  ِفَعَاءَِشِ ِمِنِِْلَناَِفَهَلِِْباِلْْقَِِِّرَبّنَِاِر س 

وا وِِْلَناَِفَيشَْفَع 
َ
نَاِالَََِّيِغَيَِِْفَنَعْمَلَِِن رَدُِِّأ  .1﴾نَعْمَل ِِك 

ويِلهِِِِابِتْغَِاءَِِوَِِالَفِْتْنَةِِِابِتْغَِاءَِ﴿ :و اين مؤيد گفتارى است كه ما در تفسير آيه
ْ
ويِلَهِ ِيَعْلَمِ ِمَاِوَِِتَأ

ْ
در جلد سوم 2﴾الََلِّ ِإلَِِِتَأ

قتى است كه امرى از امور و معنايى از معانى از قبيل احكام، منظور از تاويل در عرف قرآن آن حقي: اين كتاب آورديم، و گفتيم
و نيز گفتيم  .اى كه خود از مقوله معناى الفاظ نيستيا معارف و يا قصص و يا غير اينها به آن حقيقت تكيه دارد، حقايق واقعى

كريم آمده براى خود تاويلى  كه تمامى قرآن و معارف و احكام و اخبارى كه در قرآن هست و غير اينها هر چه كه در قرآن
 .دارد

چون كه ﴾ قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِكَذَلكَِِ﴿ :فرمايدو مؤيد ديگر اين معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است كه مى
كذيب تهاى قبل، كه آنها نيز دعوت انبياى خود را جهل مشركين مكه به تاويل قرآن را تشبيه كرده به جهل مشركين در امت

شود آنچه ساير انبياء هم آورده بودند پس، معلوم مى. كردند، به خاطر اينكه احاطه علمى به تاويل دستورات آنان نداشتند
تاويل داشته، چه معارفى كه آوردند و چه احكامشان، هم چنان كه معارف قرآن و احكام آن نيز تاويل دارد، بدون اينكه اين 

 .تاند پندارشان صرف توهم اسنى الفاظ باشد و آنها كه تاويل را از مقوله معانى الفاظ پنداشتهتاويل از قبيل مفاهيم و معا
دهند كه ساخته و پرداخته غير خدا است، و به پس، حاصل معناى آيه اين شد كه اين مشركين كه به قرآن نسبت مى

امى هاى سابق است كه در معارف و احكفار از امتناحق به خدا نسبت داده شده، اين افتراى مشركين مثل افتراى مشركين و ك
هاى دينى متضمن آن بود به امورى برخوردند كه احاطه علمى به آن نداشتند، تا يقين به آن پيدا نموده تصديقش كه دعوت

ور ويل آن امكنند، و همين جهلشان وادارشان كرد به اينكه آن امور را تكذيب كنند، و چون فرا رسد آن روزى كه در آن روز تا
شوند به ايقان و تصديق به آن امور و آن روز روز قيامت گردد، آن وقت ناگزير مىنمايانند و حقيقت آنها روشن مىرخ مى

 هاى جهل از روى حقايق كناراست كه پرده
  

                                                      
: گويندقبلا آن را از ياد برده بودند مىآيد همينها كه آيا در ايمان آوردن به قرآن منتظر آنند كه تاويلش بيايد؟ در حالى كه در آن روز كه تاويلش مى 1

گفتند، و از ناحيه خداى تعالى دين حق آورده بودند و ما به ناحق آن را تكذيب كرديم، فرستادگان پروردگار ما كه به سوى ما آمدند درست مى
اعراف،  - .رفتارى داشته باشيم غير آنچه كه داشتيمحالا امروز آيا از شفعاء كسى هست كه ما را شفاعت كند؟ و يا ممكن است ما به دنيا برگرديم تا 
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 و مرتكب ظلم شدند و اينها كه در اين امت دعوت اسلام را تكذيب كردند،. نمايانندرود و حقايق به واقعيت خود رخ مىمى
رِْ﴿ هاى گذشته است،وضعشان وضع همان افراد از امت ببين عاقبت آن ستمكاران چه شد؟ ﴾ الَظَالمِِيَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ 

 .تا حدس بزنى عاقبت اين ستمكاران چه خواهد بود
ولى مفسرين در معناى آن، سخنان  آيد،اين آن معنايى است كه بعد از بحث دقيق پيرامون معناى آيه به دست مى

يرامون اى در نقل و بحث پاند، و چون فائدهمختلفى دارند كه اساس همه آنها اشتباهى است كه در معناى تاويل گرفتار آن شده
 .مگذريآنها نيست و نيز چون قبلا اقوال آنان در باره معناى تاويل را بطور استقصاء نقل كرديم، از تعرض به آن اقوال مى

 ايمان آورندگان و ايمان نياورندگان: تقسيم امت اسلام به دو گروه
عْلمَِ ِرَبُّكَِِوَِِبهِِِِي ؤْمِنِ ِلَِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿ 

َ
فْسِدِينَِِأ   ﴾باِلمْ 

ه آورند، و ديگرى آنهايى كدر اين آيه شريفه امت اسلام را به دو قسم تقسيم كرده، يكى آنهايى كه به قرآن ايمان مى
ن معنا به در نتيجه از اين تعبير اي، «مفسدين» آورند بطور كنايه تعبير كرده بهآن گاه از آن دسته كه ايمان نمى. آورندايمان نمى
 .كنند كه مفسد هستندكنند آنچه را كه در قرآن است بدين جهت تكذيب مىآيد كسانى كه تكذيب مىدست مى

زند، و ورآورند و بعضى كفر مىآيه شريفه در صدد بيان حال اين امت است، كه بعضى از آنان ايمان مىبنا بر اين، 
 .ورزند ناشى از رذيله افساد استاينكه كفر آنان كه كفر مى
هاى امت تو مانند ستمكاران از امت» :اند منظور اين است كهاز مفسرين در تفسير اين آيه گفته 1و اما اينكه بعضى

گذشته نيستند، كه به جز عده قليلى پيامبران خود را تكذيب كردند و به عذاب انقراض مبتلا شدند، بلكه امت تو بعد از تو دو 
 معنايى است كه، «اى ديگر تا ابد ايمان نخواهند آوردطائفه خواهند شد، يك طائفه زود به قرآن ايمان خواهند آورد، و طائفه

 .شودنمىبه هيچ وجه از آيه استفاده 
لِِْكَذَب وكَِِإنِِِْوَِ﴿  مِِْوَِِعَمَلِِِلِِِفَق  مِِْلكَ    ﴾...عَمَل ك 

كند كه اگر تكذيب كردند از آنان بيزارى بجويد، و اين خود يكى از در اين آيه شريفه به رسول گرامى خود تلقين مى
ى بر اين، طريقه احياى حق اين شد كه داعبنا . مراتب انتصار و تاييد حق است از ناحيه كسى كه براى احياى حق قيام نموده

به سوى حق مردم را بر قبول آن وادار كند، اگر قبول كردند كه هيچ، و اگر قبول نكردند از آنان بيزارى بجويد تا آنان وى را 
 .وادار به قبول باطل خود نسازند
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نْت مِْ﴿ :و جمله
َ
عْمَل ِِممَِاِبرَِيئ ونَِِأ

َ
نَاِوَِِأ

َ
مِِْوَِِعَمَلِِِلِِ﴿ تفسير جمله﴾ تَعْمَل ونَِِممَِاِءِ برَِيِأ مِِْلَك   .است﴾ عَمَل ك 

ونَِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿  ِِإلََِكَِِْيسَْتَمِع 
َ
نْتَِِأ

َ
مَِِت سْمِعِ ِفَأ   ﴾يَعْقِل ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِِالَصُّ

شنوانى؟ و كسى كه كر است بتوانى سخن حق را به استفهام در اين آيه استفهام انكارى است، يعنى آيا تو اى پيامبر مى
قرينه است بر اينكه منظور از كرى حالتى در مقابل تعقل آن معنايى است كه كلام بر آن دلالت ﴾ يَعْقِل ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِ﴿ جمله

 .گويندكسى كه اين تعقل را ندارد كر مىبنابراین نامند دارد، و چون تعقل را شنوايى قلب مى
شنوند در حالى كه كرند، يعنى گوش دهند و مىبعضى از اين مردم سخن تو را گوش مى: استو معناى آيه اين 

 .شنود، و تو قادر نيستى سخنت را به مردمى كه گوش دل ندارند بشنوانىدلهايشان نمى
رِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿  ِِإلََِكَِِْيَنْظ 

َ
نْتَِِأ

َ
مَِِّْتَهْدِيِفَأ ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِِالَعْ    ﴾ي بْصِْ 

اى ادهكنند ولى تو را بدانگونه كه فرستو بعضى از آنان به تو نگاه مى: فرمايدسخن در اين آيه نظير آيه قبل است، مى
توانى كور را هدايت كنى؟ هر چند كه چشم دلشان از ديدن حقايق كور بينند، و آيا تو مىاز ناحيه خداى تعالى هستى نمى

  باشد؟
سَه مِِْالَناَسَِِلكَِنَِِوَِِشَيئْا ِِالَناَسَِِيَظْلمِِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ نْف 

َ
  ﴾يَظْلمِ ونَِِأ

اين آيه اشاره دارد به اينكه اين طائفه كه از شنيدن و ديدن محرومند به خاطر اين است كه دچار كرى و كورى دلند و 
ه خودشان به خود كردند و خداى تعالى با سلب اين كرى و كوريشان مستند به خودشان است، چون از آثار ظلمى است ك

 .گوش و چشم از آنان ظلمى به آنان نكرده، چون هر وضعى كه به خود گرفتند از ناحيه خودشان بوده

 اندپندارند جز يك ساعت درنگ نكردهمراد از اينكه در روز حشر، بر انگيخته شدگان مى
مِِْيوَْمَِِوَِ﴿  نِِْيَشْ  ه 

َ
  ﴾...بيَنَْه مِِْيَتَعَارَف ونَِِالَنَهَارِِِمِنَِِسَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَث واِلمَِِْكَأ

نِْ﴿ و جمله﴾ ...خَسَِِِْقَدِْ﴿ ظرف باشد براى جمله «يوم» آيد كه كلمهاز ظاهر آيه بر مى
َ
 حال﴾ ...سَاعَةِ ِإلَِِِيلَْبَث واِلمَِِْكَأ

 .حال دومى است كه بيانگر حال اول است﴾ بيَنَْه مِِْيَتَعَارَف ونَِ﴿ و جمله «يحشرهم» باشد از ضمير جمع در جمله
در روز قيامت را تكذيب كردند، روزى كه در آن روز زندگى دنيا در نظرشان الله  آنها كه لقاء: و معناى آيه اين است

شناسند بدون يكديگر را مىشمارند، و در عين حال نمايد همه زندگى دنيا را يك ساعت از يك روز مىاندك و ناچيز مى
 .اينكه فراموش كرده باشند

نِْ﴿ جمله: اندبعضى از مفسرين گفته
َ
وزى كه به ر» :و معناى آيه اين است «يوم» صفت است براى كلمه﴾ يلَْبَث واِلمَِِْكَأ

 رسد فاصله بين دنيا و آخرت بيش از ساعتىنظرشان مى
  



شر شود، كه همان حمستفاد مى «يحشرهم» است براى مصدرى كه از جمله و يا صفت. «كنيمطول نكشيد آنان را محشور مى
تى از رسد بيش از ساعكنيم حشرى كه به نظرشان مىروز قيامت آنان را محشور مى: در نتيجه معناى آيه اين است كه)باشد 

: ن است كهو معناى آيه اي)« ساعة» كلمهصفت است براى ﴾ بيَنَْه مِِْيَتَعَارَف ونَِ﴿ جمله: اندبعضى ديگر گفته( روز طول نكشيده
. (هاى متداول در بين آنان طول نكشيدرسد بيش از يك ساعت از ساعتكنيم، روزى كه به نظرشان مىآنان را محشور مى

 .ولى اين دو نظريه از احتمالهاى دورى است كه لفظ آيه هيچ مساعدتى با آن ندارد
كه در اول سوره آمده بود رجوع شده، و نيز به مساله آمدن تاويل دين و الله  و به هر حال، در اين آيه به داستان لقاء

 .معارف آن انعطافى دارد
اين كفار هر چند كه هنوز تاويل قرآن و دين بر ايشان نيامده مع ذلك نبايد مغرور به مظاهر اين : پس گويا فرموده

ز فرا رسيدن مرگ را روزى بسيار دور خيال كنند، براى اينكه زندگى مادى دنيايى بشوند و مدت آن را بسيار بپندارند، و رو
كنند كه زندگى دنيا جز متاعى اندك نبود، و شوند و آن وقت به عيان مشاهده مىبه زودى نزد خداوند متعال محشور مى

 .ماندنشان در دنيا نيز جز ساعتى كوتاه نبوده، از همان روزهاى متعارف در بين خودشان
گريبانشان را گرفته بود برايشان هويدا و محسوس الله  خسران و بدبختيشان كه در اثر تكذيب لقاء پس، در آن روز

كند و گردد و نور توحيد آن طور كه هست ظهور مىآيد، و حقيقت امر مكشوف مىشود، چون در آن روز تاويل دين مىمى
 .ر جل شانه استبينند كه ملك تنها از خداى واحد قهافهمند و مىهمه به وضوح مى
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مِِْالَََِّيِبَعْضَِِن رِيَنَكَِِإمَِاِوَِ﴿  ه  وِِْنعَِد 
َ
ه مِِْفَإلََِْنَاِنَتَوَفَيَنَكَِِأ ِِِّو٤٦َِِِيَفْعَل ونَِِمَاِعَََِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِث مَِِمَرجِْع  مَةِ ِلكِ 

 
ولِ ِأ ِرسَ 

ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِا مِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِرسَ  ول ونَِِو٤٧َِِِي ظْلمَ ونَِِلَِِه  نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق  مْلكِِ ِلَِِق ل٤٨ِِِْصَادِقيَِِِك 
َ
ِأ

اِلِنفَْسِِ ِِِّالََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِِنَفْعا ِِلَِِوَِِضًَُّ مَةِ ِلكِ 
 
جَل ِِأ

َ
جَل ه مِِْجَاءَِِإذَِاِأ

َ
ونَِِفَلَِِأ خِر 

ْ
ونَِِلَِِوَِِسَاعَةِ ِيسَْتَأ ِِق ل٤٩ِِِْيسَْتَقْدِم 

َ
يْت مِِْأ

َ
ِرَأ

مِِْإنِِْ تَاك 
َ
وِِْبَيَاتا ِِعَذَاب هِ ِأ

َ
جْرِم ونَِِمِنْهِ ِيسَْتَعْجِل ِِذَاِمَاِنَهَارا ِِأ ٥٠ِِِِالَمْ 

َ
نْت مِِْقدَِِْوَِِآلْْنَِِبهِِِِآمَنْت مِِْوَقَعَِِمَاِإذَِاِث مَِِأ ِتسَْتَعْجِل ونَِِبهِِِِك 

ينَِِقيِلَِِث م٥١َِِ واِللََِِّ زَْوْنَِِهَلِِْالَْْ لِِِْعَذَابَِِذ وق واِظَلمَ  نْت مِِْبمَِاِإلَِِِتَ  ِِيسَْتَنْبئِ ونكََِِو٥٢َِِِتكَْسِب ونَِِك 
َ
وَِِحَقِ ِأ ِِوَِِإيِِق لِِْه  ِرَبِّ نْت مِِْمَاِوَِِلَْقَِ ِإنِهَِ 

َ
عْجِزِينَِِأ نَِِلوَِِْو٥٣َِِِبمِ 

َ
ِِِّأ ِِلكِ  رْضِِِفِِِمَاِظَلمََتِِْنَفْس 

َ
واِوَِِبهِِِِلَفْتَدَتِِْالَْْ سَُّْ

َ
اِلمََاِالَندََامَةَِِأ و 

َ
ِوَِِالَعَْذَابَِِرَأ

مِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِ ل٥٤َِِِي ظْلمَ ونَِِلَِِه 
َ
ِِِإنَِِِأ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلِلَّ

َ
لَِِالَْْ

َ
كْثَََِِلكَِنَِِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِأ

َ
مِْأ ِلَِِه 

و٥٥َِِِيَعْلَم ونَِ يِِِه  ونَِِإلََِهِِِْوَِِي مِيت ِِوَِِي   ﴾٥٦ِت رجَْع 

 ترجمه آيات 

ايم در پيش چشمت به ايشان بچشانيم، و بعضى از آن عذابها كه به مشركين وعده داده( تا تو در حياتى)و چه اينكه 
 به هر حال بازگشت چه اينكه قبل از فرستادن آن عذاب تو را بميرانيم و قبض روح كنيم،

  



 (.46)كنند گواه خواهد بود اين مشركين به سوى ما است، آن گاه خدا بر آنچه فعلا مى
براى هر امتى رسولى است همين كه رسولشان بيامد و رسالت خود را ابلاغ نمود، امت ( اين بگومگوها تازگى ندارد)و 

 (.47)در باره او دو دسته شدند، آن وقت خدا در بينشان به حق و عدالت قضاوت نمود، و در آخرت نيز ستم نخواهند شد 
 (.48)شود گوييد اين وعده آخرت كى انجام مىاگر شما راست مى: گويندمى

من براى خودم مالك نفع و ضررى نيستم، مگر آنچه خدا ( اختيار انجام آن به دست من نيست)پاسخشان بگو  تو در
وانند تبخواهد تا چه رسد به نفع و ضرر ديگران، براى هر امتى عمر معينى است، همين كه آن عمر و آن اجل سرآمد ديگر نمى

 .(49)تاخيرش اندازند، و نه سر رسيدش را جلو اندازند 
چرا  (چه راه مفرى داريد)بگو به من خبر دهيد كه اگر شب كه در خوابيد يا روز كه به كسب و كاريد عذاب خدا رسد 

 (.50)طلبند عذاب را به تعجيل مى( به جاى توبه)گناهكاران 
آوريد؟ و آيا آن كرديد به آن ايمان مىو آيا بعد از آنكه واقع شد، شما كه از در استهزاء عمرى در باره آن عجله مى

 (.51)لحظه وقت ايمان آوردن است؟ 
شود بچشيد عذاب هميشگى را، و مگر اين كيفرى كه اند گفته مىدر آن هنگام به كسانى كه ستم كرده( نه، هرگز)

: گوگيرند كه اين وعده عذابى كه خدا داده حق است؟ باز تو خبر مى(. 52)ايد بينيد جز به خاطر اعمالى است كه كردهمى
 (.53)توانيد خدا را از فرستادن آن جلوگيرى كنيد آرى به پروردگارم سوگند كه حق است، و شما به هيچ وجه نمى

كنند وضعشان چنين است كه اگر فرضا تمامى اموال موجود در زمين مال آنان باشد، كه ستم مى هاانسانهمه آن 
سازند، ولى بدانند كه آن روز ا ببينند پشيمانى خود را پنهان مىحاضرند همه را بدهند، و عذاب را نچشند، و چون عذاب ر

 (.54)شود، و ستم نخواهند شد در بينشان به عدالت داورى مى
از آن خدا است، و آگاه باشند كه وعده ( از ايشان نيست تا آن را فديه دهند بلكه)آگاه باشند كه ملك آسمانها و زمين 

 (.55)دانند خدا حق است، و ليكن اكثرشان نمى
 (.56)كنيد ميراند و همه به سوى او بازگشت مىكند و مىاو است كه زنده مى

 بيان آيات

دهند كه همواره در ميان خلقش جارى است، و آن اين است كه خداى سبحان، با اين آيات از سنتى الهى خبر مى
آن اين است كه به سوى هر امتى رسولى گسيل بدارد  شود و نه تبديل، وقضايى حق قضاء رانده و تقديرى كرده كه نه رد مى

ها و پيامهايش را به آن امت برساند، آن گاه خودش بين آن رسول و آن امت حكم فصل كند، يعنى آن پيامبر و تا رسالت
 .كنند هلاك فرمايدگروندگان به او را حفظ نموده منكرين را كه نبوت آن پيامبر را تكذيب مى

 را دستور داده ـ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيات بعد از بيان آن سنت، رسول گرامى خود 
  



هاى گذشته جارى شده بود در اين امت نيز جارى خواهد شد و اين امت هيچگونه كه به امتش خبر دهد كه آنچه در امت
لقينش در آنچه كه خداى تعالى ت( لى الله عليه وآله و سلمص)چيزى كه هست رسول خدا . امتياز و استثنايى از اين كليت ندارد

كه » بيان نفرموده و تنها اين را فرموده «وقت عذاب كى است» كرده چيزى براى پاسخ از سؤال مشركين كه پرسيده بودند
ان عمرى دارد و همانطور كه يك فرد از انس، «عمر و اجلى دارد( هانيز مانند ساير امت)قضاى الهى حتمى است و اين امت 

و هيچ . و اما اينكه زمان نزول آن اجل كى است بطور عجيبى مبهم گذاشت. رسدبعد از تمام شدن عمرش اجلش فرا مى
 . اى به آن نفرموداشاره

بَه مِِْالََلِّ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ و ما در سابق در تفسير آيه نْتَِِوَِِلَِ عَذِّ
َ
بَه مِِْالََلِّ ِكََنَِِمَاِوَِِفيِهِمِِْأ عَذِّ مِِْوَِِم  ونَِِه  گفتيم كه 1﴾يسَْتَغْفِر 

 گذرد كه نعمت استغفاراين آيه خالى از اشعار و اشاره به اين معنا نيست كه امت اسلام بعد از رحلت رسول خدا چيزى نمى
ر اينكه لالت دارد بو باز در سابق گفتيم كه شواهد همه د. شودشود و آن وقت است كه عذاب بر آنان نازل مىاز آنان گرفته مى

مثل همه سوره انفال در مدينه نازل شده، پس آيات مورد بحث كه در مكه نازل شده قبل از آن ( يعنى آيه سوره انفال)اين آيه 
در سوره انفال آنچه در اينجا مبهم ذكر شده توضيح داده، و . بوده، و آن آيات نسبت به اين آيات جنبه شرح و توضيح را دارد

 . شود يكى از اخبار غيبى قرآن كريم استه امت اسلام چنين و چنان مىاين خبر ك
اند، در داستان عذابى كه خداى تعالى در اين آيات ذكر فرموده حمل بر عذاب آخرت كرده 2ولى بعضى از مفسرين

مِِْالَََِّيِبَعْضَِِن رِيَنَكَِِإمَِاِوَِ﴿ .حالى كه زمينه اين آيات با چنين حملى مساعدت ندارد ه  وِِْنعَِد 
َ
ه مِِْفَإلََِْنَاِنَتَوَفَيَنَكَِِأ ِمَِثِ ِمَرجِْع 

  ﴾يَفْعَل ونَِِمَاِعَََِِشَهِيدِ ِالََلِّ 

و ديگرى نون ، «ما» بوده دو چيز بر آن اضافه شده يكى حرف، «ان نرك اگر نشانت دهيم» ﴾ن رِيَنَكَِِإمَِا﴿ اصل كلمه
 و ترديد، بين نشان دادن، و بين توفى و قبض 3.تاكيد ثقليه

  
                                                      

 .33انفال، آيه  1
 .506، ص 3، ج تفسير ابن كثير 2
معنا دارد؟  ن كلمه است چهدر اينجا ممكن است اين سؤال به ذهن خواننده برسد كه در زمينه ترديد، نون تاكيد ثقيله كه خاصيتش تاكيد مضمو 3

حتى در حال حيات تو نيز قسمتى از آن عذاب را كه بعد از وفات تو بر : خواهد بفرمايدپاسخ اين سؤال به نظر من اين است كه آيه شريفه مى
 كه خداى تعالى بعد از رحلت و همين طور هم شد، زيرا عذابى. كنيمكنيم، و حتما و بطور يقين نازل مىامتت نازل خواهيم كرد بر آنان نازل مى

صلى )اش در حال حيات آن جناب منعقد شد، آن زمان كه حادثه عقبه را در مراجعت رسول خدا رسول گراميش بر امت اسلام نازل فرمود نطفه
ى خواست براآنچه را كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از حجة الوداع بوجود آوردند، و آن زمان كه نگذاشتند رسول خدا ( الله عليه وآله و سلم

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على  ها آن روز آغاز شدها و محروميتامت بنويسد، منشا همه انحرافها و گمراهى
: رمودآنجا كه به وى ف( علیه السلام)ذلك اللهم العنهم جميعا پس، آوردن نون تاكيد ثقيله براى افاده اين نكته بوده هم چنان كه در داستان آدم 

وا﴿ مِِْفَإمَِا﴿ دنبالش فرمود:ِ﴾جََِيعا ِِمِنْهَاِاهِْبطِ  تيِنََك 
ْ
ِِيَأ دىِ ِمِنِّ اگر از ناحيه من براى شما هدايتى و دينى آمد كه حتما و قطعا خواهد آمد چنين  ﴾ه 

 .مترجم. و چنان كنيد



و معنايش اين . روح كردن براى اين است كه يكسان بودن آن دو را برساند، و بفهماند مطلب در هر دو فرض جريان دارد
 بازگشت خلق و اين امت به هر حال به سوى ما است، چه اينكه در حال حيات تو عذاب بر آنان نازل كنيم، و چه: است كه

خداى : يدخواهد بفرمابراى افاده تاخير به حسب ترتيب كلام است، نه افاده تاخير زمانى، نمى «ثم» و كلمه. بعد از وفات تو
از  و غرض. تعالى بعد از آنكه امت تو به سويش برگشتند شاهد بر اعمال آنها است، خير، خدا امروز هم شاهد بر آنان است

 اى باشد براى آيات بعد كه مسالهاست، و هم اين است كه زمينه( ى الله عليه وآله و سلمصل)اين آيه دلگرم كردن رسول خدا 
 .كنندقضاى عذاب را بيان مى

خوشحال و دلگرم باش كه ما آنچه به امت تو وعده داديم واقع خواهيم ! اى رسول گرامى من: و معناى آيه اين است كه
به تو نشان بدهيم، و چه اينكه تو را قبل از نشان دادن آن قبض روح كنيم، ساخت، چه اينكه بعضى از آن را در حال حياتت 

كنند، بر آن اعمالى كه به خاطر آن اعمال چون به هر حال زمام آنان به دست ماست، و ما شاهد و ناظر هستيم بر آنچه كه مى
 .كنيمفراموششان مى ماند، و نه ماشوند، رفتار آنان نه از نظر ما غايب و پنهان مىمستوجب عذاب مى

ا دلالت بكار رفته ت( و خدا شاهد بر اعمال ايشان است)به غايب ( نشانت بدهيم)در اين آيه التفاتى از متكلم مع الغير 
هر  شاهد برالله  است والله  كند بر اينكه چرا خداى تعالى شاهد بر اعمال امت اسلام است، و بفهماند علتش اين است كه

 .مقتضاى الوهيتش اين است كه شاهد بر اعمال هر كسى باشدباشد و عملى مى

سنت الهى مبنى بر فرستادن رسول براى همه امم و قضاء به حق و عدل در بين مصدقين و مكذبين و 
 نجات دادن گروه اول و عذاب و هلاك كردن گروه دوم

ِِِّوَِ﴿  مَةِ ِلكِ 
 
ول ِِأ ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَ  مِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِرسَ    ﴾ي ظْلمَ ونَِِلَِِه 

ى دارد، ها رسوليكى اينكه هر امتى از امت: شوددهد كه به دو قضاء تقسيم مىاين آيه شريفه از قضايى الهى خبر مى
ن قضاء دوم اي و. كه حامل رسالت و پيامهاى خداى تعالى به سوى ايشان است، و مامور است آن پيامها را به آنان ابلاغ نمايد

 است كه وقتى پيامبر هر امتى به
  



سوى آن امت آمد و رسالت الهى را به آنان ابلاغ نمود، قهرا اختلاف راه انداخته گروهى تصديقش و گروه ديگر تكذيبش 
ت معنايى اس اين آن. راند، بدون اينكه به آنان ستم روا بداردمى كردند در آن زمان خداى تعالى بين آنان قضاء به حق و عدل

 .شودكه از آيه شريفه با كمك سياق و زمينه گفتار استفاده مى
ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِا﴿ آيد كه در جملهو از آن برمى كوتاه گويى و حذف بكار رفته و نيز به جاى اسم ظاهر ضمير بكار ﴾ رسَ 

هم بالقسط لف قومه بالتكذيب و التصديق قضى بينفاذا جاء رسولهم اليهم و بلغ الرسالة فاخت» :رفته، و تقدير كلام چنين است
همين كه رسولشان به سوى آنان آمد و رسالت خود را ابلاغ نمود، مردم در تكذيب او و تصديقش دو دسته شدند، پس  -

ِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِ﴿ دليل بر اينكه آيه شريفه چنين تقديرى دارد، جمله. «خداى تعالى به عدالت بين آن دو حكم كرد مِِْوَِِالقِْسْطِِب ِه 
است، چون قضاوت در جايى درست است كه پاى اختلافى در ميان باشد، و چون در جايى كه قضاوت و داورى ﴾ ي ظْلَم ونَِِلَِ

كشى است و يا عذاب، هر جا كه سخن از قضاوت به نفع يك طرف و قهرا به ضرر طرف ديگر است، و قهرا آن ضرر، يا حق
كشى؟ و آيا در اين قضاوت به شود كه آيا اين قضاوت به عدالت است يا حقذهن شنونده وارد مى به ميان آيد اين سؤال به

، كردهخداى تعالى به عدالت داورى مى :آن كسى كه عليه او حكم شده ظلم شده است يا نه، لذا در جمله مورد بحث فرمود
 .كردهو به هيچ قومى ستم نمى

ما قبلا در مباحثى كه در جلد دوم اين كتاب پيرامون نبوت : گوئيم؟در پاسخ مى «نبىلكل امة » :و اما اينكه چرا نفرمود
داشتيم فرق ميان رسول و نبى را بيان كرديم، و قضاوتى كه در آيه مورد بحث سخن از آن رفته از خواص رسالت است، نه 

 .نبوت
ول ونَِِوَِ﴿  نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق    ﴾صَادِقيَِِِك 

ه ، كه زمان اين قضاوتى ك(صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله حكايت سؤالى است از ناحيه مشركين از رسول خدا 
بگو » :اش دستور داده كه در پاسخ آنان بفرمايداش را داده كى است، و به دليل اينكه خداى تعالى به رسول گرامىخدا وعده

ظور از من، «مگر آنچه كه خدا خواسته باشد، و براى هر امتى أجل معينى استمن براى خودم مالك هيچ ضرر و نفعى نيستم 
اند، بوده (صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز سؤال كنندگان بعضى از مشركين معاصر رسول خدا . آن قضاء، قضاء دنيوى است

نافرمانى يك امت آن امت را قبل از فرا فهميم كه خداى تعالى به خاطر مى «براى هر امتى اجل معينى است» چون از جمله
ان فهميم سؤال كنندگمى «...بگو من مالك نفع و ضرر خويش نيستم» و نيز از جمله. كندرسيدن اجلش در دنيا هلاك نمى

 .اندبوده( صلى الله عليه وآله و سلم)بعضى از مشركين معاصر رسول خدا 
  



هاى از قضاء، عذاب روز قيامت، و درخواست كنندگان بعضى از مشركين امت منظور» :اندگفته 1پس، اينكه بعضى از مفسرين
 .گفتارى است كه نبايد به آن اعتناء شود «اندقبل از اسلام بوده

مْلكِ ِِلَِِق لِْ﴿ 
َ
اِلِنفَْسِِِأ ِِِّالََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِِنَفْعا ِِلَِِوَِِضًَُّ مَةِ ِلكِ 

 
جَل ِِأ

َ
  ﴾...أ

نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِّ﴿ جمله سؤالى  اى كهچه زمانى پروردگار تو به اين وعده: در معناى اين است كه﴾ صَادِقيَِِِك 
راند، و ما را هلاك و تو و ايمان كند؟ چه زمانى است كه خدا بين ما و بين تو قضاء مىبه تو و تهديدى كه به ما داده وفا مى

سازد، تا زمين يكسره در اختيار شما قرار بگيرد، زندگى را براى تو صاف و هموار مىدهد؟ و جو آورندگان به تو را نجات مى
 كند؟ و شما از شر ما راحت شويد، و چرا پروردگار تو در اين قضايش عجله نمى

ر تو هيچ پروردگا» اند بگويندچون كلام مشركين كلامى بوده كه جنبه تعجيز و استهزاء داشته، در حقيقت خواسته
شاهد  «ى؟سازكنى و آن را عملى نمىاى بيش نيست، و گرنه چرا عجله نمىتواند بكند، و اين تهديدهاى تو، بيهودهنمى كارى

د از آنان آوراند اينست كه در آيات بعد كه سخن از استعجال مشركين به ميان مىبر اينكه مشركين چنين منظورى داشته
ِِِمَاِلوَِْ﴿ :كند كه گفتندحكايت مى ت

ْ
نتَِِْإنِِِْباِلمَْلَئكَِةِِِينَاتَأ  .2﴾الَصَادِقيَِِِمِنَِِك 

رساند، و چون در چنين معنايى بود خداى سبحان پيامبر خود آرى، گفتار مشركين اگر شكافته شود چنين معنايى را مى
اند ضررى تومىرا تلقين كرد تا در پاسخشان اين حقيقت را بيان كند كه خود آن جناب مالك نفع و ضرر خودش نيست، نه 

تواند منافعش را به سوى خود جلب نمايد، و نه در جلب آن عجله كند، مگر آن ضررهايى را را از خودش دفع كند و نه مى
ناب وقتى آن ج. كه خدا خواسته باشد از آن جناب دفع شود، و آن منافعى كه خدا خواسته باشد به سوى آن جناب جلب شود

تواند پيشنهاد آنان را عملى ساخته، در قضاء و عذاب آوردن عجله كند، پس اين نه مىمالك نفع و ضرر خود نيست چگو
 .استعجال مشركين از جهالت آنان است

و آن گاه از اصل سؤال كه تعيين زمان نزول عذاب بود پاسخى اجمالى داده و از تعيين وقت اعراض نموده و به بيان 
از تعيين وقت اعراض نمود اين است كه وقت مذكور جزء غيب عالم است، و علت اينكه . ضرورت و حتميت وقوع پرداخته

 كه به جز خداى تعالى هيچ كس به آن
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آگاهى ندارد، و از عالم امر است، كه خداى تعالى احدى را بر آن مسلط نفرموده، و همين معنا در تفسير آيات اين سوره 
ول ونَِِوَِ﴿ :گذشت آنجا كه فرمود نْزِِِلَِِلوَِِْيَق 

 
لِِْرَبّهِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَليَْهِِِلَِأ ِِإنَِمَاِفَق  ِِِالَغَْيْب  واِلِلَّ ِِفَانْتَظِر  مِِْإنِِّ ِمِنَِِمَعَك 

نْتَظِرِينَِ  1﴾...الَمْ 

اجل و پايانى دارند و امم پيشين بعد از ارسال رسل و پيدايش اختلاف در  -همچون افراد  -ها امت
 اندميان مردم، با قضاء الهى معذب و منقرض شده

و اما اينكه چرا در پاسخ، حتميت وقوع آن را ذكر كرد؟ براى اين بود كه حتميت وقوع آن عذاب مصداقى بود از يك 
هاى جارى در عالم است، در نتيجه با ذكر حتميت وقوع هم پاسخ را داده و هم به حقيقت، كه خود از نواميس عامه و سنت

موجب اين سؤال شده حل و شبهه دفع گردد، و آن حقيقت اين است كه در عالم اى كه حقيقتى اشاره كرده تا در نتيجه عقده
كند، و خواه كند، و آن أجل هم از آن امت تخطى نمىكون براى هر امتى أجلى است كه به هيچ وجه از آن أجل تخطى نمى

كند، و نه در لحظه وقوع، ه مىناخواه آن أجل خواهد رسيد و هنگام رسيدن نه در واقع شدنش در موقعى كه معين شده اشتبا
 .گرددتر واقع مىساعتى جلوتر و يا عقب

ِِّ﴿ بيانگر اين حقيقت جمله مَةِ ِلكِ 
 
جَل ِِأ

َ
جَل ه مِِْجَاءَِِإذَِاِأ

َ
ونَِِفَلَِِأ خِر 

ْ
ونَِِلَِِوَِِسَاعَةِ ِيسَْتَأ است، يعنى و شما ﴾ يسَْتَقْدِم 

آن را پس  توانيدنيز مانند ساير امتها اجلى داريد، وقتى اجلتان رسيد نمىمسلمين نيز امتى هستيد از امم، و خواه ناخواه شما 
اند، جايى كردهگردد كه درخواست بيمشركين وقتى اين كلام را بشنوند، و در آن تدبر كنند قهرا برايشان روشن مى. و پيش كنيد

رد، و حيات اجتماعى هر امتى از بقاء چون هر امتى حياتى اجتماعى و وراء حيات فردى كه مخصوص تك تك افراد است دا
و همچنين از سعادت و شقاوت و تكليف و رشد و ضد رشد . و عمر آن مقدارى را دارد كه خداى سبحان برايش مقدر كرده

و ثواب و عقاب سهمى را دارد، كه خداى تعالى برايش معين فرموده و اين حقيقت از چيزهايى است كه تدبير الهى عنايتى به 
 .طابق النعل بالنعل چنين تقديراتى را مقدر فرموده هاانساند، هم چنان كه در تك تك آن دار

كاخهاى  هاى عهد كهن وافتند كه آثار باستانى و خرابهبعد از تدبر و درك اين حقيقت آن وقت به ياد شواهد تاريخى مى
وم نوح و ق: ها از قبيلريم اخبار بعضى از اين امتدهد، هم چنان كه قرآن كخالى از سكنه با زبان بى زبانى برايشان شرح مى

قوم )و قبطيان ( قوم لوط)و اهل سدوم، و سائر مؤتفكات ( علیه السلام)عاد، قوم هود و ثمود قوم صالح و كلده و قوم ابراهيم 
 .و اقوامى ديگر را براى آن مشركين آورده( فرعون

 شان به خاموشى گرائيد جز دروازهپس، اين همه اقوام كه منقرض شدند، و سر و صدا و آ
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اثر عذاب الهى و هلاكت دسته جمعى منقرض نشدند، و معذب نگشتند مگر بعد از آنكه پيامبرانشان با آيات و معجزاتى 
روشن بيامد، و هيچ رسولى به سوى آنان گسيل نشد مگر آنكه در باره دين حقى كه او آورده بود اختلاف كردند، بعضى ايمان 

 .اند دعوت او را تكذيب كردندو جمعى كه هميشه اكثر مردم بوده آوردند
ناب كه در باره دين حقى كه آن ج -كند به اينكه امت معاصر پيامبر اسلام نيز اين داستانها، مؤمنين را نيز راهنمايى مى

آن اين است كه بزودى  ها دچار شدند، وبزودى دچار همان سرنوشتى خواهند شد كه آن امت -آورده بود اختلاف كردند 
نان ها را عذاب كرد، ايخداى تعالى بين آنان و بين فرستاده خودش قضاوت عملى خواهد كرد، يعنى به همان علتى كه آن امت

 .را نيز عذاب خواهد فرمود، و خداى تعالى در كمين آنان است
هر چند خداى تعالى سخن را در باره  در اينجا به عهده دانشمندان است كه به يك نكته توجه كنند و آن اينست كه

پس، همه آن تهديدها شامل . خصوص مشركين آغاز كرد، ولى در بين اين سخن، مجرمين از اين امت را نيز تهديد فرمود
شود، و چون در ميان اهل قبله مجرمين بسيارند، پس اين امت نيز بايد منتظر عذاب الهى باشد، عذابى مجرمين اين امت نيز مى

 .و برقرار كه خداى تعالى با آوردن آن بين آنان و پيامبرشان حكم فصل خواهد كرد لازم

 اين پندار غلط و خرافى كه عذاب دنيوى از امت اسلام برداشته شده با منطق اسلام سازگار نيست
پيامبر  به احتراماين امت، امتى مورد رحمت است و خدا » و آنچه را كه شيطان تلقينشان كرده و به دلهايشان افكنده كه

آنان كه نبى رحمت است عذاب دنيايى را از آنان برداشته، و از چنين عذابى آنها را در امان كرده، هر چند كه در همه اقسام 
تواند بايد فراموش كنند و متوجه باشند كه هيچ مسلمانى نمى «اى از حيا را پاره سازندگناهان و خطاها غرق شوند، و هر پرده

اى معتقد باشد و چگونه ممكن است چنين چيزى را به اسلام نسبت داد، با اينكه در منطق اسلام احدى نزد رافهبه چنين خ
خدا احترامى ندارد مگر به تقوا؟ و چگونه چنين چيزى از معارف اسلام است با اينكه قرآن مؤمنين را به امثال آيه زير خطاب 

مِِْلَيسَِْ﴿ :كرده و فرموده مَانيِّكِ 
َ
مَانِِِِّلَِِوَِِبأِ

َ
هْلِِِأ

َ
وءا ِِيَعْمَلِِْمَنِِْالَكِْتَابِِِأ زَِِْس   1!؟﴾بهِِِِيُ 

 هاند كو اى بسا از تجاوزگرانى كه از اين مقدار هم تجاوز كرده عذاب آخرت را نيز عطف بر عذاب دنيا كرده و گفته
گنهكارش، و براى اين امت در دنيا بيند و نه در آخرت، هم نيكوكارش آمرزيده است و هم امت اسلام نه در دنيا عذاب مى»

 ماند مگر اينباقى نمى
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كرامت كه هر چه دلش خواست بكند، براى اينكه خداى عز و جل پرده امنيت به روى اين امت كشيده، و اما در آخرت برايش 
 . «ماند مگر مغفرت و بهشتباقى نمى

 -ه ماند مگر يك مشت احكام و تكاليف گزافى كنمى و معلوم است كه بنا به گفته اينان براى اين ملت و شريعت باقى
كند خداى تعالى، رب العالمين آنها را بازيچه و سرگرمى خود قرار داده، نه از مخالفين آن احكام بازخواست مى - الله العياذ ب

برد و ت مىگان را به بهشگذارد، بلكه هم امتثال كنندكه چرا مخالفت كرديد؟ و نه براى امتثال كنندگان فرقى با مخالفين مى
و اگر از آنان بپرسى آخر فايده اين احكام و تكاليف چه بود؟ كه اين همه انبياء و اولياء به خاطر )هم مخالفين و عاصيان را، 

مِِْوَِِيَفْعَل ِِعَمَاِي سْئَل ِِلَِ﴿ !كارهاى خدا چون و چرا ندارد: ها تحمل كردند؟ در پاسخ خواهند گفتآن كشته شدند و رنج ِه 
بْحَانهَِ ﴿ و1﴾ي سْئَل ونَِ ول ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس  ل وًّاِيَق   .2﴾كَبيِا ِِع 

هاى باطل ناشى از اعراض از ذكر خدا و دورى از كتاب او است، كه به گفته قرآن كريم رسول خدا همه اين نظريه
قرآن قهر كردند، و آن را مهجور و متروك  پروردگارا امت من از اين» :در قيامت خواهد گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)

 . «گذاشتند

 سرزنش آنهايى كه از روى استهزاء شتاب در نزول عذاب را درخواست كردند
ِِق لِْ﴿ 

َ
يْت مِِْأ

َ
مِِْإنِِِْرَأ تَاك 

َ
وِِْبَيَاتا ِِعَذَاب هِ ِأ

َ
ونَِِمِنْهِ ِيسَْتَعْجِل ِِذَاِمَاِنَهَارا ِِأ جْرِم  نْت مِِْقدَِِْوَِِ...ِالَمْ    ﴾تسَْتَعْجِل ونَِِبهِِِِك 

اهند شود، مثل اينكه بخوبه معناى آمدن در شب است، و غالبا در مورد شر استعمال مى «تبييت» و كلمه «بيات» كلمه
 .از آمدن دشمن در شب خبر دهند

نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِّ﴿ و از آنجا كه جمله درخواست كرده باشند در دو آيه قبل در معناى اين بود كه ﴾ صَادِقيَِِِك 
خداى تعالى در فرستادن آن عذابى كه آنان را ناگزير از ايمان آوردن بسازد عجله كند، لذا بعد از آنكه در پاسخ آنان فرمود كه 
اين عذاب محقق الوقوع است، اينك در اين آيه دوباره به توبيخ و مذمت آنان پرداخته، توبيخ از دو جهت، اول از اين جهت 

دن آن عذاب درخواست تعجيل كردند، با اينكه آن عذاب اگر بيايد ناگهانى خواهد آمد، و اين براى يك انسان عاقل كه در آم
از حزم و احتياط به دور است كه از چنين عذابى بر حذر نباشد و در آمدن آن درخواست، عجله كند، لذا براى افاده اين توبيخ 

 :اش تلقين كرد كهبه رسول گرامى
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ِِق لِْ﴿ 
َ
يْت مِِْأ

َ
مِِْإنِِْ﴿ ، بگو به من خبر دهيد﴾رَأ تَاك 

َ
و يا در روز ، «“  او نهارا» ، اگر عذاب خدا شبانه بيايد﴾بَيَاتا ِِعَذَاب هِ ِأ

ديگر  ﴾مِنْهِ ِيسَْتَعْجِل ِِذَاِمَا﴿ آيد چون شما از لحظه آمدنش خبر نداريدفرا رسد، با اينكه عذابى است كه جز به ناگهانى نمى
كنند با اينكه مجرم كنند، آيا در آمدن عذاب درخواست عجله مىآمدن چه چيز عجله و شتاب را درخواست مىمجرمين در 

 گيرد؟ خودشان هستند و اگر عذاب بيايد گريبان غير آنان را نمى
ونَِِمِنْهِ ِيسَْتَعْجِل ِِذَاِمَا﴿ بنا بر اين، در جمله جْرِم  ( يستعجل)به غيبت ( خبر دهيدبه من  -ا رايتم )التفاتى از خطاب  ﴾الَمْ 
ت و گويا نكته اين التفات اين باشد كه خواسته اس. «ما ذا تستعجلون منه و انتم مجرمون» :فرمودبكار رفته، و گرنه بايد مى

رعايت حال مجرمين را كرده رو در رو به آنان نفرموده باشد كه شما مجرميد و چنين عذابى در پى داريد چون ملاك و علت 
 .در شما هست و آن ارتكاب جرم استعذاب 

اند براى روزى كه ديگر ايمان سودى به حالشان نداشته و توبيخ از جهت دوم اين است كه ايمان آوردن را تاخير انداخته
كند به اينكه ايمان هاى عذاب بطور قطع ناگزيرشان مىباشد، و آن روز نزول عذاب است، چون در آن روز پديدار شدن نشانه

اى از سوى ديگر ايمان، خود توبه. آوردشود ايمان مىآرى، اين معنا تجربه شده كه آدمى وقتى مشرف به هلاكت مى. رندبياو
 :شود، لذا فرمودشود قبول نمىاى كه آدمى مشرف به مرگ مىهاى عذاب و لحظهاست، و توبه در هنگام پديدار شدن نشانه

﴿ِ
َ
 ورديد؟ايمان آ( به قرآن و يا به خداى تعالى)آيا گذاشتيد وقتى كه عذاب واقع شد به آن  «آمنتم به» العذاب﴾ وَقَعَِِمَاِإذَِاِث مَِِأ
نْت مِِْقدَِِْوَِ﴿ :يعنى آيا در اين لحظه ايمان آورديد؟ در حالى كه «أ لن» د كرديقبلا خود شما درخواست مى﴾ تسَْتَعْجِل ونَِِبهِِِِك 

تان اين بود كه بفهمانيد ما اعتنايى به اين عذاب نداريم، در حقيقت با اين زودتر آن عذاب بيايد، و معناى اين استعجال
 .خواستيد تهديد خداى تعالى را تحقير و استهزاء كنيددرخواست خود مى

ينَِِقيِلَِِث مَِ﴿  واِللََِِّ زَْوْنَِِهَلِِْالَْْ لِِِْعَذَابَِِذ وق واِظَلمَ  نْت مِِْبمَِاِإلَِِِتَ    ﴾تكَْسِب ونَِِك 
ِِّ﴿ معنا به ذهن نزديكتر است كه آيه شريفه متصل باشد به آيهاين  مَةِ ِلكِ 

 
جَل ِِأ

َ
دن ، كه در اين صورت آيه اول حتمى بو﴾أ

ه رساند كه بعد از وقوع عذاب به آنان گفتكند، و آيه دوم اين نكته را مىوقوع عذاب بر مشركين و نابود كردن آنان را بيان مى
شويد مگر به عمل خودتان، اودانه را كه همان عذاب آخرت است، و شما در اين روز كيفر نمىحال بچشيد عذاب ج: شودمى

ب خطا( بچشيد: ذوقوا)و اين خطاب . شديد و اين است سزاى شماكرديد و همان گناهانى كه مرتكب مىهمان اعمالى كه مى
 زبانى نيست، بلكه خطاب تكوينى است،

  



بنابراین  و. العمل و اثرى دارد و ممكن نيست كه عذاب كفر و گناه به كافر و گنهكار نرسدهر عملى عكس : خواهد بفرمايدمى
ِِق لِْ﴿ :معنا اين دو آيه، يعنى آيه

َ
يْت مِِْأ

َ
 .داراى زمينه اعتراض، و وارد در اين موردند «تستعجلون» تا جمله﴾ رَأ

ِِيسَْتَنْبئِ ونكََِِوَِ﴿ 
َ
وَِِحَقِ ِأ ِِوَِِإيِِق لِِْه  ِإنِهَِ ِرَبِّ

نْت مِِْمَاِوَِِلَْقَِ 
َ
عْجِزِينَِِأ   ﴾بمِ 

برى بيان همان خ «احق هو» :و جمله .خواهنداست، يعنى از تو خبر مى «يستخبرونك» به معناى «يستنبئونك» كلمه
كدام ر گردد، و به هآيد به قضاء و يا به عذاب بر مىبطورى كه از زمينه كلام بر مى «هو» اند، و ضميراست كه از آن سؤال كرده

كنند كه آيا آن قضاء و يا آن عذاب حق است؟ در از تو خبرگيرى مى: فرمايدبرگردد برگشت عبارت به يك معنا است، مى
اينجا خداى سبحان به پيامبرش دستور داده پاسخ را كه عبارت است از اثبات آن عذاب به جميع جهات تاكيد مؤكد نموده در 

 .حتما و قطعا حق و ثابت است، براى اينكه مقتضى آن موجود و مانع آن مفقود است اين عذاب: جواب آنان با سوگند بگويد
ِِوَِِإيِِق لِْ﴿ :پس، اينكه فرمود ِإنِهَِ ِرَبِّ

ند، يكى از جهت سوگ( براى اثبات حقيت كلام از چند جهت تاكيد شده)﴾ لََْقِ 
، چون (آن عذاب حق است)و چهارم آوردن جمله به صورت جمله اسميه ، «لام» و سوم آوردن حرف «ان» دوم آوردن كلمه

نْت مِِْمَاِوَِ﴿ و جمله. «قل اى و ربى يحق العذاب و يا يقطع العذاب» :ممكن بود بفرمايد
َ
عْجِزِينَِِأ هم  -بيان عدم مانع است ﴾ بمِ 

توانيد خدا را از فرستادن عذاب عاجز سازيد، و شما نمى: فرمايدو مى -كرد چنان كه جمله قبلى وجود مقتضى را اثبات مى
 .از رسيدن عذاب بر خود مانع شويد

نَِِلوَِِْوَِ﴿ 
َ
ِِِّأ ِِلكِ  رضِِِْفِِِمَاِظَلمََتِِْنَفْس 

َ
  ﴾...بهِِِِلفَْتَدَتِِْالَْْ

واِوَِ﴿ و جمله. كنداين آيه به شدت عذاب و اهميت خلاصى از آن در نزد آنان اشاره مى سَُّْ
َ
به معناى اين ﴾ الَندََامَةَِِأ

عذابى  و ظاهرا منظور از قضاء و. كنند تا گرفتار شماتت و امثال آن نشونداست كه ندامت و پشيمانى خود را پنهان و كتمان مى
 .كه در آيه شريفه آمده عذاب و قضاء دنيوى است نه غير دنيوى

ارى ظاهرى افراد انسان نيست و وجود هاى اعتبسلطنت و مالكيت خداى تعالى قابل مقايسه با سلطنت
 مانع و رادع از تحقق اراده حق متعال، معقول نيست

لَِ﴿ 
َ
ِِِإنَِِِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلِلَّ

َ
لَِِالَْْ

َ
مِِْلكَِنَِِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِأ كْثََهَ 

َ
  ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِأ

حق بودن مطلبى كه قبلا فرموده بود، و آن اين بود كه عذاب مورد تهديد اين آيه شريفه و آيه بعدش برهانى است بر 
ها آنچه در آسمان: و صورت برهان چنين است. حق است و واقع خواهد شد، و هيچ مانعى نيست كه بتواند از وقوع آن منع كند

رفى كه فرض شود در آن تواند هر نوع تصو زمين است از آنجا كه مملوك خداى يگانه بى شريك است خداى تعالى مى
 بنمايد و هر

  



شود، و غير از خدا هيچ كسى سهمى از اين مالكيت ندارد، و در نتيجه هيچ تصرفى تصرفى در آنها به خداى تعالى منتهى مى
توان كرد مگر به اذن او، پس اگر غير از خداى تعالى كسى تصرف در چيزى كرد تصرف او فقط مستند به اراده در آن نمى

اى مستند نيست، يعنى هيچ مقتضى ديگرى كه خارج از ذات مقدس او تعالى است و به هيچ مقتضى ديگر و خارجى خداى
كند از جانب خود پس، خداى تعالى آنچه مى. تواند در ذات و اراده او تصرف و از اراده و فعل او جلوگيرى نمايدباشد نمى

 . عى از خارج در كار او ارتباط و دخالت داشته باشدكند، نه اينكه مقتضايى از خارج ذاتش و يا مانمى
دهد، بدون اينكه مددكارى او را كمك كند نشاند و انجام مىاى كند آن را به كرسى مىپس، هر گاه خداى سبحان اراده

چ منصرف اش حق است و تخلف ندارد، و هياى دهد وعدهاش جلوگيرى كند، و چون وعدهو يا مانعى از كارش و انفاذ اراده
 .اش را تغيير دهداى نيست كه او را وادار سازد به اينكه وعدهكننده

يدا شويم و علم پپس، اگر با نظرى دقيق در ملك مطلق و حقيقى خداى تعالى نظر كنيم به اين حقيقت هدايت مى
وام الناس يعنى ع -اكثر مردم  كنيم كه وعده خداى تعالى وعده حق است، يعنى آميخته با باطل نيست، اما چه بايد كرد كهمى

اين نظر دقيق را ندارند و در نتيجه از درك آن عاجزند، و يا اگر توانايى درك آن را دارند به فهم ساده و عوامانه خود اكتفاء  -
شوند از آن دست بردارند، در نتيجه اين اكثريت، ملك خداى تعالى را به ملك و و به آن علاقه ورزيده، حاضر نمى. نموده

ى نيز كنند كه خداى تعالسرورى و استكبار دارند قياس نموده، فكر مى هاانسانيى كه بر ساير هاانسانسلطنت پادشاهان و 
ى و او را دارا. شكننداش سر و دست مىمانند يك پادشاه داراى سلطنت و قدرت و ساير چيزهايى است كه ديگران در باره

ه شود كتواند براند در عين حال گاه مىتواند بكند و هر حكمى بخواهد مىدانند كه هر كارى بخواهد مىاى مىقدرت مطلقه
گردد، چون مصلحت خود و يا ديگران را در وفاى به آن دهد عملى نمىاى كه مىشود و يا وعدهخواهد واقع نمىآنچه مى

آن گاه ملك و سلطنت خداى تعالى را به چنين سلطنتى . دارداش باز مىيابد، و يا مانع ديگرى او را از وفاى به وعدهوعده نمى
خواهد واقع پندارند كه خداى تعالى هم ممكن است در اهدافى كه دارد به موانعى برخورد نموده آنچه مىقياس نموده مى

 .به موانعى برخورد كند و نتواند به آن وفا كند شود واقع نشود، و آنچه وعده داده
ود و شاز مقوله گفتار است كه گاهى با خارج منطبق مى هاانسانكنند وعده الهى هم مانند وعده علاوه بر اين خيال مى

 .شودگاهى نمى
 و حال آنكه حقيقت ملك و سلطنت يك سلطان و سعه قدرت و نفوذ اراده او اين است

  



ن واقعيت او همي)شناسند و چنين اعتقادى در باره او دارند، نه اينكه او در واقع چنين باشد ا به اين اعتبار مىكه مردم او ر
وقتى گردش گردون فلك او را زير ( ى سراپا حاجت و نقص، به شهادت اينكههاانساناست كه يك انسانى است مانند ساير 

ساخت و يا به خاطر عواملى عقائد مردم در باره او دگرگون شد، ديگر نه  فشار بلاها و گرفتاريها خرد كرد و در آخر هلاكش
 .اىماند و نه قدرت و نفوذ ارادهملكى برايش باقى مى

شود، اين است كند و هر چه دوست بدارد برايش فراهم مىگويند هر كارى بخواهد مىاش مىو معناى اينكه در باره
او و موافق با دلخواه او است، به شهادت اينكه اگر آن اسباب و عوامل مساعدت كه اسباب ظاهرى عالم مساعد با خواست 

تواند با آن قدرت موهومى كه اى به جز تسليم ندارد و نمىننمايد و روى خوش نشان ندهد، همين آقاى پادشاه نيرومند چاره
تواند در مرگ و بسازد، هم چنان كه نمىبراى خود فرض كرده بود اسباب و عوامل جهان را تسليم و خاضع در برابر خود 

 .حيات و جوانى و پيرى و سلامت و بيمارى و امور بسيارى ديگر دخل و تصرفى بكند
 به خلاف. پس، روشن گرديد كه چنين افرادى نه مالكند و نه ملك، و نه قادرند و نه نافذ الارادة و نه هيچ چيز ديگر

او مالك حقيقى خلق خويش است، به اين معنا كه هستى هر موجودى قائم به  خداى تعالى و ملك و سلطنت و اراده او كه
ز كند تصرفى است كه اوجود او و تكون يافته به امر او و تحول پذير به اذن او است، و هر تصرفى كه او در خلق خود مى

يى كه خارج از ذات خداى كند نه به خاطر اقتضاى امرى خارج از ذات خود، چون هيچ موجود داراى اقتضاپيش خود مى
تعالى باشد و خدا را وادار به تصرفى كند وجود ندارد، هم چنان كه چيزى كه او را از كارش باز بدارد و مانع شود وجود 
ندارد، پس هر چيزى و هر اثرى بطور مستقيم و بطور استقلال منسوب به خود خداى تعالى است، و اگر به غير خدا هم نسبت 

ذن او است، و به مقدار اذنى است كه او به غير خود داده، با اين حال چگونه ممكن است چيزى از مشيت او بدهيم باز به ا
تخلف كند و به غير او برگشت نمايد با اينكه در اين ميان غيرى نيست تا چيزى به سوى او رجوع داشته باشد و به آن غير 

 منسوب شود؟

ََِو عْدََ َإنِذَ﴿ باشداو است و قابل تخلف و ترديد نمىقول خداى تعالى و وعده او همان فعل محقق  قَ َا للّذ  ﴾ح 
كند آن كار به خودى خود بر مقصود او دلالت و قول خداى تعالى همان فعل او است، به اين معنا كه او كارى را كه مى

اه يابد، با اينكه قول او متن خوب، با اينكه معناى قول خدا اين است ديگر چگونه ممكن است كه در قول او دروغ ر. كندمى
عالم خارج است و عين خارجى است، قول او منم و تويى و سراسر اين عالم است كه هيچ جاى آن دروغ نيست، دروغ و 
خطا مختص به مفاهيم ذهنى است، هر مفهوم ذهنى كه با خارج منطبق باشد حقيقت است و خبر دادن از آن خبرى است 

 با خارج منطبق نباشد خلاف حقيقت است و خبر راست، و هر مفهوم ذهنى كه
  



و همچنين چگونه ممكن است وعده او باطل باشد با اينكه وعده او عبارت است از همان عملى . دادن از آن خبرى است دروغ
لى براى يابد، وكه او با ما خواهد كرد و فعلا براى ما غايب است و جنبه آينده را دارد كه احتمال دارد تحقق بيابد و يا تحقق ن

 .خداى تعالى كه كليه اسباب را به سوى آن وعده متوجه ساخته غايب نيست و ردخور ندارد
پژوه متدبر روشن پس، دقت نظر در اين حقايق معناى ملك خداى تعالى نسبت به آسمانها و زمين را براى دانش

وعده او حق و غير قابل ترديد باشد، و ترديد آن به سازد كه لازمه اين چنين مالكيت اين است كه سازد و نيز روشن مىمى
 .اى نداشته باشدجز جهل به مقام خداى تعالى هيچ انگيزه

لَِ﴿ :و به همين جهت خداى تعالى در آيه مورد بحث نخست فرموده
َ
ِوَِ﴿ :و آن گاه اضافه كرده كه ﴾حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِأ

مِِْلَكِنَِ كْثََهَ 
َ
وَِ﴿» :اى از آن فرمودهو در آخر، يعنى در يك آيه ديگر در بيان مالكيت خود و ذكر نمونه﴾ يَعْلمَ ونَِِلَِِأ يِِِه  ِي 

ِِوَِ  . «ميراندكند و مىاو زنده مى - ﴾ي مِيت 
وَِ﴿  يِِِه  ونَِِإلََِهِِِْوَِِي مِيت ِِوَِِي    ﴾ت رجَْع 

نوع انسان بود احتجاج و استدلال شده در اين جمله بر مطلب آيه قبلى كه راجع به مالكيت خداى تعالى نسبت به 
از زندگى، مرگ و برگشتتان به سوى خداى تعالى به خدا مربوط است و با  هاانسانتمامى امور شما : فرمايدگويا مى. است

 ملك خداى تعالى نيستند؟: توانيد بگوئيداين حال چگونه مى

 (دو روايت در ذيل آيات گذشته مربوط به عذاب)بحث روايتى 

ِِق لِْ﴿ آمده كه در معناى آيه( علیه السلام)در تفسير قمى است كه در روايت ابى الجارود از امام باقر 
َ
يْت مِِْأ

َ
تَِِإنِِِْرَأ

َ
مِْأ ِاك 

ونَِِمِنْهِ ِيسَْتَعْجِل ِِذَاِمَا﴿ يعنى عذاب او در شب و يا در روز بر شما نازل شود: فرموده﴾ بَيَاتا ِِعَذَاب هِ  جْرِم  ابى عذپس اين ﴾ الَمْ 
 1است كه در آخر الزمان بر فاسقان اهل قبله كه منكر نزول عذاب بر خود هستند نازل خواهد شد.

 .كندشود، و بيان قبلى ما را تاييد مىاين روايت با آيات مورد بحث تاييد مى: مؤلف
 راى او روايت كردهو در همان كتاب به سند خود از حسن بن موسى الخشاب از مردى، از حماد بن عيسى از كسى كه ب

 شخصى از: روايت آورده كه گفت( علیه السلام)از امام صادق 
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واِوَِ﴿ آن جناب از معناى كلام خداى تبارك و تعالى كه فرموده: سَُّْ
َ
اِلمََاِالَنَدَامَةَِِأ و 

َ
سؤال كرد، و گفت: بعد از  ﴾الَعَْذَابَِِرَأ

چه سودى به حالشان خواهد داشت؟ امام فرمود: سودش اين است اينكه اينها داخل عذاب شدند ديگر پنهان كردن ندامت 
 1كه از شماتت دشمنان ايمنند.
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 [70تا  57(:آيات 10]سوره يونس )

يُّهَاِياَ﴿ 
َ
ِِأ مِِْقَدِِْالَناَس  مِِْمِنِِْمَوعِْظَةِ ِجَاءتَْك  ورِِِفِِِلمَِاِشِفَاءِ ِوَِِرَبّكِ  د  ؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِه دىِ ِوَِِالَصُّ ِبفَِضْلِِِق ل٥٧ِِِْللِْم 

واِفَبذَِلكَِِِبرِحَْْتَهِِِِوَِِالََلِِّ وَِِفَلْيَفْرحَ  ونَِِمِمَاِخَيِْ ِه  ِِق ل٥٨ِِِْيَُمَْع 
َ
يْت مِِْأ

َ
نْزَلَِِمَاِرَأ

َ
مِِْالََلِّ ِأ ِوَِِحَرَاما ِِمِنْهِ ِفَجَعَلتْ مِِْرِزْقِ ِمِنِِْلكَ 

ذنَِِِآلَلِّ ِق لِِْحَلَل ِ
َ
مِِْأ مِِْلَك 

َ
ِِأ ونَِِالََلِِِّعَََ ِِيَفْتََ ونَِِالَََِّينَِِظَنُِِّمَاِو٥٩َِِِتَفْتََ  وِالََلَِِّإنَِِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَكَْذِبَِِالََلِِِّعَََ ِفَضْلِ ِلََّ 

ِ مِِْلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِعَََ كْثََهَ 
َ
ونَِِلَِِأ ونِ ِمَاِو٦٠َِِِِيشَْك ر  نِ ِفِِِتكَ 

ْ
رْآنِ ِمِنِِْمِنْهِ ِتَتْل واِمَاِوَِِشَأ

نَاِإلَِِِعَمَلِ ِمِنِِْتَعْمَل ونَِِلَِِوَِِق  ِك 
مِْ ه ودا ِِعَلَيْك  ونَِِإذِِِْش  رضِِِْفِِِذَرَة ِِمِثْقَالِِِمِنِِْرَبّكَِِِعَنِِْيَعْز ب ِِمَاِوَِِفيِهِِِت فِيض 

َ
صْغَرَِِلَِِوَِِالَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِِالَْْ

َ
ِلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

كْبََِ
َ
ِِفِِِإلَِِِأ بيِِ ِكتَِاب  ل٦١َِِِم 

َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف  ونَِِكََن واِوَِِآمَن واِالَََِّين٦٢َِِِيَزَْن ونَِِه  ِلهَ مِ ٦٣ِِيَتَق 

نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْب شْىَِ وَِِذَلكَِِِالََلِِِّلكََِمَِاتِِِتَبْدِيلَِِلَِِالَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالَدُّ نكَِِْلَِِو٦٤َِِِالَعَْظِيمِ ِالَفَْوْزِ ِه  ِِِالَْعِزَةَِِإنَِِِقوَْل ه مِِْيَزْ  ِجََِيعا ِِلِلَّ
وَِ ل٦٥َِِِالَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

َ
ِِِإنَِِِأ رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلِلَّ

َ
ونَِِالَََِّينَِِيتََبعِِ ِمَاِوَِِالَْْ ونِِِمِنِِْيدَْع  كََءَِِالََلِِِّد  َ ِونَِيتََبعِِ ِإنِِِْشَ 

مِِْإنِِِْوَِِالَظَنَِِإلَِِ ونَِِإلَِِِه  و٦٦َِِِيََرْ ص  مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِه  بْصِْا ِِالَنهََارَِِوَِِفيِهِِِلتِسَْك ن واِالَلَيْلَِِلكَ  ِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِم 
ونَِ بْحَانهَِ ِوَلَدا ِِالََلِّ ِاتََِّذََِِقاَل وا٦٧ِِيسَْمَع  وَِِس  رضِِِْفِِِمَاِوَِِلسَمَاوَاتِِاَِِفِِِمَاِلَِ ِالَْغَنُِِِّه 

َ
مِِْإنِِِْالَْْ طَانِ ِمِنِِْعِنْدَك 

لْ ِِبهَِذَاِس 
َ
ول ِِأ ِونَِتَق 

ِ ِِيَفْتََ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِق ل٦٨ِِِْتَعْلَم ونَِِلَِِمَاِالََلِِِّعَََ ونَِِلَِِالَكَْذِبَِِالََلِِِّعَََ  مَتَاعِ ٦٩ِِي فْلحِ 

  



نْيَاِفِِ ه مِِْإلََِْنَاِث مَِِالَدُّ ه مِ ِث مَِِمَرجِْع  ونَِِكََن واِبمَِاِالَشَدِيدَِِالَعَْذَابَِِن ذِيق  ر   ﴾٧٠ِيكَْف 

 ترجمه آيات 

از ناحيه پروردگارتان موعظتى و شفاى قلبى و هدايتى براى عموم بشر و رحمتى براى خصوص مؤمنين ! هان اى مردم
 (.57)بيامد 

بگو كه شايسته است به فضل خدا و به رحمت او خرسندى كنند، كه فضل و رحمت خدا بهتر است از  (تو اى پيامبر)
 (.58)كنند آنچه جمع مى

بگو به من خبر دهيد آيا رزقى كه خدا برايتان نازل كرده و شما بعضى را حلال و بعضى را حرام كرديد خدا به شما 
 (.59)رست كرديد و آن گاه آن را به افتراء به خدا نسبت داديد؟ اجازه داده بود؟ يا از پيش خود حلال و حرام د
بندند چه گمانى در باره روز قيامت دارند؟ و به چه جرأت امروز خدايى را كه و اين هايى كه دروغ را به خدا افتراء مى

 (.60)كنند؟ ولى بيشتر مردم ناسپاسند نسبت به مردم كريم است، ناشكرى مى
خوانى و شما عموم مردم هيچ عملى اى از قرآن نمىگيرى و از ناحيه خدا هيچ آيهيچ وضعى قرار نمىتو اى پيامبر در ه

و رفته و بينيم چگونه در كارتان فرايم، مىبر بالاى سرتان به شهادت ايستاده( خدا و فرشتگانش)دهيد، مگر آنكه ما انجام نمى
اى پوشيده نيست، نه در زمين و نه در آسمان، و هيچ ى هم وزن ذرهاز علم پروردگار تو حت( آرى، اى پيامبر)سرگرميد، 

 (.61)كوچكتر و يا بزرگترى از آن نيست مگر آنكه در كتابى روشن ضبط است 
 (.62)آگاه باشيد كه اولياى خدا از هيچ چيزى ترس و اندوه ندارند 

 (.63)همانهايى كه ايمان آوردند، و پرواى از خدا حالت هميشگى آنهاست 
و در كلمات خدا دگرگونى وجود ندارد، و ( و اين كلمه خداست)و آنان هم در دنيا بشارت دارند و هم در آخرت 

 (.64)همين بشارت خود رستگارى عظيمى است 
اش از گويند تو را اى پيامبر غمگين نسازد، كه عزت همهمى( در افتخار و باليدن به خدايانشان)سخنانى كه مشركين 

 (.65)تنها شنوايى و دانايى از آن اوست خدا است، و 
كه در آسمانها و زمين است ملك خدا است، و آنچه را مشركان از غير خدا پيروى ( و هر چيز)آگاه باشيد كه هر كس 

 (.66)كنند گمان باطلى بيش نيست، كار آنها تنها حدس و تخمين است مى
او كسى است كه براى شما شب درست كرد تا در آن آرامش گيريد، و روز درست كرد تا همه چيز را برايتان روشن 

 (.67)در اينها آياتى است براى مردمى كه گوش شنوا داشته باشند ( آرى)كند 
 ـخدا فرزند گرفته، منزه است خدا از اين سخنان، او بى نياز است و ملك همه موجودات : گويندمى

  



ه خدا دانيد بآسمانها و زمين از آن او است، شما مشركين هم هيچ دليلى بر اين گفته خود نداريد، چرا چيزى را كه نمى
 (.68)دهيد؟ نسبت مى

 (.69)بندند رستگار نخواهند شد بگو آنهايى كه سخن و اعتقاد بى دليل و دروغ خود را به خدا افتراء مى
متاع دنيا است و آن گاه بازگشتشان به سوى ما است، همين كه نزد ما ( ر باطل براى طمعهمه اين عقائد خرافى و گفتا)

 (.70)چشانيم منتقل شدند به خاطر كفرى كه يك عمر ورزيدند عذابى شديد به ايشان مى

 بيان آيات

قبل كه  با آياتدر اين آيات به اوصاف قرآن كريم و صفات كريمه آن برگشته و به دنبالش مطالبى متفرق آمده كه 
مربوط به غرض سوره بود مرتبط است، و نيز در آن، كلماتى در موعظت و حكمت و استدلال بر اثبات مطالبى گوناگون، و 

 .و بشارت به آنان آمدهالله  كلماتى در اوصاف اولياء
  «رحمت» و «هدى» ،اَلصُّدُورِ﴾ فِي لِمَا شِفَاءٌ﴿ ،«موعظه» توضيح معناى مفردات آيه شريفه:

يُّهَاِياَ﴿ 
َ
ِِأ مِِْقَدِِْالَناَس  مِِْمِنِِْمَوعِْظَةِ ِجَاءتَْك    ﴾...رَبّكِ 

و  .منع كردن كسى است از كارى همراه با ترسانيدنبه معناى بازداشتن و «وعظ» ماده: اغب در كتاب مفرداتش گفتهر
يرفتن آن بيانى كه دل شنونده را براى پذوعظ به معناى تذكر دادن است به انجام عملى خير، به : نيز گفته است كه خليل گفته

معنايش معروف است و  «سينه: صدر» و كلمه 1هر دو اسم مصدرند «موعظة» و همچنين كلمه «عظة» و كلمه. تذكر نرم كند
ش فهمد به وسيله قلببينند كه جاى قلب داخل قفسه سينه است و از سوى ديگر معتقدند كه آدمى هر چه مىچون مردم مى

دارد و يكى ديگر را مبغوض، يكى را دوست كند، و با همين عضو است كه امور را تعقل نموده يكى را محبوب مىىاحساس م
شود از اين رو سينه را ورزد و به چيزى اميدوار و آرزومند مىدارد و از ديگر كراهت دارد، به چيزى و يا كسى اشتياق مىمى

 .اندا خزينه فضائل و رذائل شمردهمركز اسرار قلب و صفات روحى دانسته و آن ر
: يندگواند، و لذا مىفضائل را اثر سلامتى قلب و استقامت آن دانسته، و رذائل را بيمارى آن و رذالت را درد و مرض شمرده

تعبير كنايى  ها است دوو همچنين شفاء آنچه در سينه «شفاء الصدور» ام را مثلا با گرفتن انتقام از فلانى شفا دادم، پسمن سينه
 است، و كنايه است از
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ساخت، داد و عيش خوش مرا مكدر مىاينكه آن حالت بد و خبيث روحى كه داشتم و مرا به سوى شقاوت و بدبختى سوق مى
 .برد، از بين رفت و زائل گرديدو خير دنيا و آخرت مرا از بين مى

ب بطورى كه راغ -به معناى راهنمايى به سوى مطلوب است، اما نه به هر نحو كه صورت بگيرد، بلكه  «هدى» و كلمه
نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ و ما در تفسير آيه شريفه1 «راهنمايى به لطف و نرمى است» :گفته

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ در جلد 2﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

 .باره ايراد كرديمهفتم اين كتاب بحثى در اين 

 و مراد از اينكه قرآن براى مؤمنين رحمت است «رحيم» و «رحمان» اشاره به معناى 
به معناى تاثر قلب است اما نه هر تاثرى بلكه تاثر خاصى كه از مشاهده ضرر و يا نقص در ديگران به  «رحمت» و كلمه

ر و اتمام نقص او برآيد، ولى وقتى اين كلمه به خداى تعالى دارد كه در مقام جبران ضردهد و آدمى را وا مىآدمى دست مى
كه اجل از داشتن قلب است نسبت داده شود، ديگر به معناى تاثر قلبى نيست، بلكه به معناى نتيجه آن تاثر است، نتيجه تاثر 

گوئيم پس اينكه مى. استدر ما آدميان اين بود كه در مقام جبران نقص طرف برآئيم، رحمت خداى تعالى نيز به همين معنا 
دهد، و در يك خدا رحيم است، معنايش اين است كه نقص بنده را جبران نموده حاجتش را برآورده و بيماريش را شفا مى

 . «رحمت خدا منطبق است به اعطاى او و افاضه وجود بر خلقش» :عبارت جامع
مانى رحمت رح)كند، اگر رحمت او را به مطلق خلقش نسبت دهيم منظور از اين رحمت البته اين نسبت هم تفاوت مى

رموده هايى كه به فدهد، و نيز دادن ساير نعمتدادن هستى به خلق است، و نيز دادن بقاء و رزقى كه بقاى خلق را امتداد مى( او
واِإنِِِْوَِ﴿ :خودش قابل شمارش نيست دُّ ِِْلَِِالََلِِِّنعِْمَةَِِتَع  وهَاتَ  و اما اگر رحمت خدا را به مؤمنين نسبت دهيم، در اين . 3﴾ص 

رحمتى خواهد بود كه مختص به مؤمنين است، و آن عبارت است از سعادت ( رحمت رحيميه او)صورت منظور از آن، 
ن كند نظير داشتزندگى انسانى انسان، و آن سعادت مظاهر مختلفى دارد كه خداى تعالى آنها را تنها به مؤمنين مرحمت مى

 .معارف حقه الهيه، اخلاق كريمه، اعمال صالحه و حيات طيبه در دنيا و آخرت و جنت و رضوان
 كند به اينكه رحمت براى مؤمنينو به همين جهت است كه وقتى قرآن را توصيف مى

  
                                                      

 هدى.  ، مادهمفردات راغب 1
 . 125انعام، آيه  2
 . 18نحل، آيه  -و  34ابراهيم، آيه  -. رسيدو هر قدر نعمت خدا را بشماريد به آخرش نمى 3



بركاتى كه خداى تعالى آنها را كند، خيرات و است، معنايش اين است كه تنها مؤمنين را غرق در انواع خيرات و بركات مى
در قرآن نهفته و قرآن را خزينه آن خيرات كرده تا هر كس كه متحقق به حقايق آن شود، و معانى آن را در خود پياده كند از آن 

ِل ِِوَِ﴿ :فرمايدمند شود، چنانچه مىخيرات بهره نَّ
رْآنِِِمِنَِِن  وَِِمَاِالَقْ  ؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِه  ِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدِ ِلَِِوَِِللِْم 

 .1﴾خَسَارا ِ

توصيف قرآن به چهار صفت موعظه، شفاى درون، هدايت و رحمت بودن، در آيه شريفه، بيان جامعى 
 است براى همه آثار طيب و نيكوى قرآن كريم

شفاى آنچه در  -2موعظه  -1: و ما اگر اين چهار صفتى را كه خداى سبحان در اين آيه براى قرآن برشمرده يعنى
رحمت، در نظر گرفته، آنها را با يكديگر مقايسه نموده، آن گاه مجموع آنها را با قرآن در نظر  -4هدايت  -3ها است سينه

. شودبگيريم، خواهيم ديد كه آيه شريفه بيان جامعى است براى همه آثار طيب و نيكوى قرآن كه در نفوس مؤمنين ترسيم مى
اى كه در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان رسد تا آخرين مرحلهاى كه به گوش مؤمنين مىاز همان اولين لحظهو آن اثر را 

 .كندحك مى
يابد كه در درياى غفلت فرو رفته، و موج حيرت از هر آرى، قرآن در اولين برخوردش با مؤمنين آنان را چنين در مى

هاى شك و ريب تاريك ساخته و دلهايشان را به انواع رذائل و صفات ن آنان را به ظلمتسو به آنان احاطه يافته و در نتيجه باط
كند و از هر نيت فاسد و دهد و از خواب غفلت بيدارشان مىو حالات خبيثه بيمار ساخته لذا با مواعظ حسنه اندرزشان مى

 .سازدعمل زشت نهيشان نموده، به سوى خير و سعادت وادارشان مى
كند به پاكسازى باطن آنان از هر صفت خبيث و زشت و بطور دائم آفاتى را از عقل آنان و له دوم شروع مىو در مرح

 .ى مؤمن را زايل سازدهاانسانسازد، تا جايى كه بكلى رذائل باطنى بيماريهايى را از دل آنان يكى پس از ديگرى زائل مى
كند، آنهم دلالتى كريمه و اعمال صالحه دلالت و راهنمايى مىو در مرحله سوم آنان را به سوى معارف حقه و اخلاق 

برد و او كند، و به اصطلاح دست آدمى را گرفته پا به پا مىبا لطف و مهربانى، به اين معنا كه در دلالتش رعايت درجات را مى
 .مخلصين رستگار سازدكند، تا در آخر به سر منزل مقربين رسانيده به فوز مخصوص به را منزل به منزل نزديك مى

ازد سدهد و بر اريكه سعادت مستقرشان مىو در مرحله چهارم جامه رحمت بر آنان پوشانيده در دار كرامت منزلشان مى
نَِِوَِ﴿ تا جايى كه به انبياء و صديقين و شهداء و صالحين  حَس 
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ولئَكَِِ
 
 .دهدعليين جاى مىملحقشان نموده، در زمره بندگان مقرب خود در اعلى  ﴾رَفيِقا ِِأ

پس، قرآن كريم واعظى است شفا دهنده بيماريهاى درونى، و راهنمايى است هادى به سوى صراط مستقيم، و افاضه 
كننده رحمتى است كه شفا دادن و هدايت و افاضه رحمتش به اذن خداى سبحان است و بس، به اين معنا كه اين خود قرآن 

ه اينكه به وسيله چيز ديگرى اين آثار را داشته باشد، چون قرآن سبب متصلى است بين است كه چنين آثار و بركاتى دارد، ن
 .دقت بفرمائيد -خدا و خلقش، پس خود او است كه براى مؤمنين شفاء و رحمت و هدايت است 

يُّهَاِياَ﴿ :و به همين جهت خداى سبحان كلام را در اين آيه با خطاب به عموم مردم آغاز نمود و فرمود
َ
ِِأ ، روى ﴾الَناَس 

سخن را به خصوص مشركين و يا خصوص مشركين مكه نكرد، با اينكه آيه شريفه در سياق، گفتگو با آنان بود، و اين خود 
مربوط ( و رحمت -4هدايت  -3و شفاء ما فى الصدور  -2موعظه  -1)دليل بر گفته ما است كه گفتيم صفات چهارگانه قرآن 

 .ئفه خاصى از مردمبه عموم مردم است، نه يك طا
ه اند، و يكى از حرفهاى عجيبى كاين بود نظريه ما در تفسير آيه مورد بحث، ولى ديگر مفسران حرفهاى ديگرى زده

منظور از رحمت تنها آن مهر و محبتى است كه مؤمنين در بين خود و با يكديگر » :اند اين است كهاز مفسرين گفته 1بعضى
 .كندخطاء است و بطور قطع سياق آيه آن را دفع مىو ليكن اين حرف  «دارند

ضْلََِقلَُْ﴿ :مراد از فضل خدا و رحمت خدا در آيه شريفه ََِبفِ   ﴾...برِ حْْ تهََِِوَ َا للّذ
واِفَبذَِلكَِِِبرِحَْْتَهِِِِوَِِالََلِِِّبفَِضْلِِِق لِْ﴿  وَِِفَلْيَفْرحَ  ونَِِممَِاِخَيِْ ِه    ﴾يَُمَْع 

نامند بدين جهت است كه عطاء كننده غالبا چيزى را را فضل مى «عطيه» زيادت است، و اگربه معناى  «فضل» كلمه
اضه هايى را كه خداى تعالى بر بندگانش افبنا بر اين، اگر در آيه مورد بحث فيض. كند كه مورد احتياج خودش نيستعطاء مى

ق ى بى نياز است، نه احتياج دارد به اينكه چيزى را به خلفرموده فضل خوانده براى اين است كه اشاره كند به اينكه خداى تعال
 اش فضل است، و هم افاضهپس هم ايجاد خلق مورد افاضه)افاضه كند و نه به آن خلقى كه مورد افاضه اوست نيازمند است 

 (.به آنان
خلق خود دارد، و منظور رحمت رحمانيه او و عطائى باشد كه بر عامه  «فضل خدا» و اين نيز بعيد نيست كه منظور از

اى باشد كه بر مؤمنين از خلقش دارد، چون رحمت سعادت دينى وقتى منضم شود به نعمت خصوص افاضه «رحمت» از كلمه
مجموع آن رحمت و اين نعمت سزاوارتر به فرح و خوشحالى  -اعم از ارزاق و ساير بركات عامه  -عمومى در زندگى مادى 

 و بجاتر
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 .و سرور، تا يكى از اين دو است براى انبساط
بيت است كه باء سب «باء» حرف ﴾برِحَْْتَهِِِِوَِِالََلِِِّبفَِضْلِِ﴿ ممكن است اين احتمال را بدينگونه تقويت كنيم كه در جمله

هم بر سر فضل در آمده و هم بر سر رحمت، چون تكرار اين حرف اشعار دارد بر اينكه هر يك از فضل و رحمت سببى است 
واِفَبذَِلكَِِ﴿ :و منظور از هر دو يك چيز نيست، هر چند كه در جملهمستقل  اشاره  كه «ذلك» حرف باء بر سر كلمه﴾ فَلْيَفْرحَ 

 :كند كه منظور از فضل و رحمت يك چيز است، كه اشاره را مفرد آورده و نفرمودهبه هر دو است آمده، و آدمى خيال مى
و ليكن اين مفرد آوردن براى اين نبوده كه بفهماند منظور از فضل و رحمت يك چيز است، بلكه . «پس به اين دو: فبذلكما»

منظور اين بوده كه بفهماند سود حاصل از مجموع فضل و رحمت آن قدر بيشتر از سود حاصل از فضل به تنهايى است كه 
به تنهايى ( منافع مادى و دنيايى)از فضل  جا دارد انسان عاقل فرح و سرور خود را منحصر در آن كند، و در سود حاصل

 .مصرف نكند
البته اين احتمال هم هست كه منظور از فضل غير از رحمت باشد، ولى منظور منافع مادى دنيايى نباشد، بلكه منظور 

وص و منظور از رحمت خص، «هدى» و «شفاء ما فى الصدور» و «موعظه» امورى باشد كه در آيه قبلى ذكر شده بود، يعنى
رحمت اخروى خاص به مؤمنين نباشد، بلكه مراد همان معنايى باشد كه در آيه قبلى داشت، و آن عبارت بود از عطيه خاصه 

 .الهى به مؤمنين يعنى سعادت دنيايى و آخرتى آنان
 هاانانسآن موعظه و شفاء ما فى الصدور و هدى كه خداى تعالى به عموم : شوداحتمال چنين مىبنابراین و معناى آيه 

تفضل كرده و آن رحمت كه به خصوص مؤمنين داده و آنان را به زندگى طيب رسانيده سزاوارتر است به اينكه به داشتن آن، 
 .كنندفرح و سرور داشته باشند تا اين اموالى كه براى خود جمع مى

مِِْالََلِِِّفَضْل ِِلَِِلوَِِْوَِ﴿ :و چه بسا كه اين وجه به آيه زير نيز تاييد شود كه فرموده مِِْزَكَِِمَاِرحَْْتَ هِ ِوَِِعَلَيْك  ِنِْمِِِمِنْك 
حَدِ 
َ
بَدا ِِأ

َ
ِِالََلَِِّلكَِنَِِوَِِأ را به فضل و رحمت خدا نسبت داده و اين به فهم  هاانسان، چون در اين آيه تزكيه 1﴾يشََاءِ ِمَنِِْي زَكِّ

و باز از مؤيداتى  .كرده باشد( منافع مادى دنيايى)ه عامه آدمى بعيد است كه در آيه شريفه تزكيه را مستند به فضل به معناى عطي
 -كند اين است كه با روايات وارده در تفسير آيه سازگار است، و در آن روايات كه اين وجه را تاييد مى

  
                                                      

 -.كندشد، و اين خداى تعالى است كه هر كس را بخواهد تزكيه و پاك مىو اگر فضل و رحمت خدا به شما نبود احدى از شما تا ابد تزكيه نمى 1
 .21نور، آيه 



 صلى الله)آمده كه منظور از فضل خداى تعالى در آيه مورد بحث رسول خدا  -گذرد بزودى از نظر خواننده مى ان شاء اللهكه 
 .و يا منظور خصوص قرآن است( علیه السلام)و منظور از رحمت او على ( عليه وآله و سلم

واِفَبذَِلكَِِ﴿  ا زيادى است، هم چنان كه در گفته شاعر آنج «فليفرحوا» در كلمه «فاء» حرف: اندمفسرين گفته ﴾فَلْيَفْرحَ 
بدل است  «فبذلك» زيادى آمده و ظرف «شدم در آن هنگام جزع كن زمانى كه كشته -فاذا قتلت فعند ذلك فاجزعى » :كه گفته
 و جمله 1كه به منظور افاده حصر مقدم بر مظروفش آمده،، «فليفرحوا» و متعلق است به جمله﴾ برِحَْْتَهِِِِوَِِالََلِِِّبفَِضْلِِ﴿ از جمله

وَِ﴿ ونَِِممَِاِخَيِْ ِه   .بيان ديگرى است براى معناى حصر﴾ يَُمَْع 
 .همه اين نكاتى كه آورديم روشن شد كه آيه شريفه نتيجه گيرى از مضمون آيه سابق است پس با

اين قرآن براى آنان موعظه و : گذارى فرمود كهچون خداى تعالى بعد از آنكه مردم را مخاطب قرار داد و از در منت
گيرى مؤمنين ايشان رحمت است، از باب نتيجهبراى بيماريهاى درون سينه آنان شفاء و نيز براى آنان هدايت و براى خصوص 

حال كه چنين است ديگر جا ندارد كسى به اموالى كه جمع كرده خوشحالى كند بلكه سزاوار اين است كه مردم تنها : فرمود
ار رهايى كه خدا بر آنان منت نهاد و از باب فضل و رحمتش، آنها را در اختيارشان قها خوشحالى كنند، نعمتبه اين نعمت

شود بهتر است از مالى كه نه تنها خيرى در آرى اين نعمتها كه مايه سعادت آنان است، و بدون آنها سعادت عايدشان نمى. داد
 .آن نيست، بلكه مايه فتنه آنان، و چه بسا مايه هلاكت و شقاوتشان است

 زمين است روزى تعبير شده، با اينكه رزق آدميان در «انزال» وجه اينكه از دادن روزى به
ِِق لِْ﴿ 

َ
يْت مِِْأ

َ
نْزَلَِِمَاِرَأ

َ
مِِْالََلِّ ِأ   ﴾...حَلَل ِِوَِِحَرَاما ِِمِنْهِ ِفَجَعَلْت مِِْرِزْقِ ِمِنِِْلكَ 

ى منسوب كرده با اينكه رزق آدم «انزال» باشد را بهاگر در اين آيه شريفه رزق يعنى آنچه مايه امداد انسان در بقايش مى
شود، بر اساس حقيقتى است كه قرآن كريم مبتكر آن است و آن اين است كه تمامى آسمان نازل نمىآيد و از از زمين پديد مى

اشياى محدود كه در اختيار بشر قرار گرفته نامحدودى دارد كه در خزينه الهى و نزد خداى تعالى است، و از آن خزينه آن 
 قدر كرده باشدشود كه خداى تعالى ممقدارى بر زمين و اين عالم طبيعت نازل مى

  
                                                      

فهماند تنها و مى رحمت خوشحالى كنند، ولى مقدم آوردن كلمه بذلك شد كه بايد به اين فضل ومعنايش اين مى فليفرحوا بذلك: فرموداگر مى 1
 .مترجم. تنها بايد به اين فضل و رحمت خوشحالى كنند، يعنى غير اين فضل و رحمت هيچ چيزى مايه خوشحالى نيست



ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ :توجه فرماييد لِ  مِِْالَسَمَاءِِِفِِِوَِ﴿ ،1﴾مَعْل ومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِن نَّ ونَِِمَاِوَِِرِزْق ك  ِوَِ﴿ ،2﴾ت وعَد 
نْزَلَِ
َ
مِِْأ نْعَامِِِمِنَِِلكَ 

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاج 

َ
نْزَلْناَِوَِ﴿ ،3﴾أ

َ
ِِفيِهِِِالََْْدِيدَِِأ س 

ْ
 .4﴾شَدِيدِ ِبَأ

تعبير به انزال از اين جهت است كه ارزاق بندگان همه از باران است كه از سمت بالا يعنى » اندگفته 5و اما اينكه بعضى
اش كه در بارهسخن درستى نيست، زيرا صرفنظر از اينكه وجهى عوامانه است، شامل همه آن مواردى  «شوداز آسمان نازل مى

گردد، از قبيل آيه سوره زمر، كه حتى گاو و گوسفند و امثال آن را، و آيه سوره حديد كه آهن را نازل تعبير به انزال شده نمى
از ناحيه خداى تعالى دانسته، و اتفاقا رزقى كه در آيه مورد بحث آمده و فرموده كه از ناحيه خدا نازل شده، و مردم بعضى را 

دادند و  «هوصيل» اند، چهار پايان يعنى شتر و گوسفند است، كه مشركين به بعضى از آنها عنوانضى را حرام كردهحلال و بع
 ...و «حام» خواندند و بعضى ديگر را «سائبه» بعضى را

 عالىخداى ت: دهد كهكند، و به آيه چنين معنا مىلام غايت است و معناى نفع را افاده مى، «لكم» در جمله «لام» حرف
چون ماده انزال اگر متعدى بشود با . مند شويد رزق را برايتان نازل كردهبه سود شما و به خاطر شما و براى اينكه شما بهره

است كه آيه  -كند كه گفتيم لام معناى نفع را افاده مى -شود، و به همين جهت متعدى مى «الى» و يا حرف «على» حرف
خدا رزق شما را نازل كرد تا براى شما مباح و حلال باشد، ولى شما : فرمايدرساند و مىمىشريفه معناى اباحه و حليت را 

 :را قبل از حلال بياورد و بفرمايد «حرام» بعضى را بر خود حرام و بعضى را حلال كرديد، و باز همين معنا باعث شده كه كلمه
مند لى با انزال رزق، آن را برايتان حلال كرد تا شما در زندگيتان از آن بهره، يعنى خداى تعا﴾حَللَ ِِوَِِحَرَاما ِِمِنْهِ ِفَجَعَلْت مِْ﴿

 .شويد، ولى شما از پيش خود آن رزق را دو قسم كرديد، قسمى را حرام و قسمى ديگر را حلال
 به اين مشركين بگو به من خبر دهيد ببينم سبب چه بوده كه! اى محمد: پس، معناى آيه اين شد

  
                                                      

 .21حجر، آيه  -. ماى معلوكنيم مگر به اندازههايش نزد ما است و ما آن را نازل نمىهيچ چيزى نيست مگر آنكه خزينه 1
 .22ذاريات، آيه  -. اند در آسمان استرزق شما و آنچه كه وعده آن را به شما داده 2
 .6زمر، آيه  -. و براى شما از چهارپايان هشت جفت نازل كرد 3
 .25حديد، آيه  -. ما آهن را كه به شدت سخت است نازل كرديم 4
 .120، ص 17، ج الكبيرتفسير  - 142، ص 12، ج تفسير روح المعانى 5



مند شويد، شما دو قسمش كرديد بعضى را بر خود حرام و بعضى داى تعالى براى شما نازل كرده تا از آن بهرهرزقى را كه خ
ديگر را حلال ساختيد؟ و اين پر واضح است كه عمل شما افترايى است بر خداى تعالى و بدون اذن او چنين تقسيمى را 

 .ايدمرتكب شده
ذنَِِِآلَلِّ ِق لِْ﴿ 

َ
مِِْأ مِِْلكَ 

َ
ِِأ ونَِِالََلِِِّعَََ اين جمله سؤالى است از سبب آن تقسيم، يعنى دو قسم كردن رزق، و  -﴾تَفْتََ 

اند چون واضح بود كه اين عمل مشركين بدون اذن خداى تعالى بوده زيرا مشركين از راه وحى اتصالى با خداى تعالى نداشته
ن شود كه مشركياى آنان آورده قهرا جواب از آن استفهام اين مىو رسولى هم براى آنان نيامده تا بگوئيم اين احكام را او بر

 :ترديد فرمود ايد، بلكه به صورتاين احكام را شما به خدا افتراء بسته: و اگر ابتداء نفرمود. انداين احكام را به خدا افتراء بسته
افتراى آنان را بطور كنايه به رخ آنان بكشد و به براى اين است كه  «بنديدآيا خدا به شما اذن داده يا شما به خدا افتراء مى»

 .نحوى لطيف ملامت و مذمتشان كرده باشد
يعنى شامل همه احتمالات )رسد اين است كه ترديد در آيه غير محصور است و آنچه در نظر ابتدايى به ذهن مى

ممكن است رسولى برايشان آمده و  چون منشا احكام جعلى مشركين منحصر در آن دو احتمال نيست، همانطور كه( گرددمى
ى خودشان انديشهمچنين ممكن است هيچيك از آن دو نباشد، بلكه مصلحت. اذنى آورده باشد، و يا به خدا افترا بسته باشند

باشد، حال يا مصلحتى واقعى و يا مصلحتى خيالى، و نيز ممكن است اين نيز نباشد بلكه منشا جعل اين احكام صرف هوى 
نه از طرف خدا اذنى براى ما رسيده و نه ما اين احكام را به خدا : آنان بوده باشد، بطورى كه در پاسخ از آيه بگويندو هوس 
 .ايمبنديم، بلكه دلمان خواسته چنين كنيم و كردهافتراء مى

 هو طرح دو شبهه در اين زمين. و حكم مختص به خدا است. بيان اينكه هر حكمى بايد با اذن خدا باشد 
 و پاسخ به آن دو شبهه

مى شود كه در هر حكو از طرف ديگر از آيه شريفه و اينكه ترديد را بين اذن خدا و افتراء به خدا انداخته استفاده مى
بايد خدا در ميان باشد، پس اين حكمى كه فعلا بين مشركين رسم شده كه بعضى از حيوانات حرام و بعضى حلال شده لا بد 

هاى نتتوان گفت كه اينطور نيست، زيرا بسيارى از ساشته در حالى كه چنين نيست، يعنى در نظر ابتدايى مىيك منشا خدايى د
 .داير در بين مردم هست كه طبيعت مجتمع و يا عادت قومى و يا عوامل ديگر منشا آنها بوده

لى تدبر كنيم و بحثى عميق و رسد و اگر ما در كلام خداى تعاو ليكن اين دو اشكال همه در نظر بدوى به ذهن مى
اى بنمائيم، خواهيم ديد كه از نظر قرآن كريم حكم مختص به خداى تعالى است، و احدى از خلق حق آن را ندارد كه ريشه

 به تشريع حكمى مبادرت
  



ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ :جسته آن را در ميان جامعه انسانى دائر و رسمى بسازد، قرآن كريم در اين باره فرموده  .1﴾لِلَّ

 حكم خدا منطبق با فطرت، هماهنگ با نظام خلقت و همسوى حركت انسان به سوى هدف كمال او است
قمِِْ﴿ :و خداى تعالى خودش به علت اين انحصار اشاره نموده و فرموده

َ
ِطَرَِفَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِفَأ

 .2﴾الَقَْيّمِِ ِالَّدِينِ ِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَقِِِْتَبْدِيلَِِلَِِعَليَْهَاِالَناَسَِ
پس، به حكم اين آيه، حكم مخصوص خداى تعالى است و معناى اين انحصار اين است كه حكم او معتمد بر خلقت 

ت اين الفو علت اين عدم مخ. و فطرت و منطبق بر آن است، و با وضعى كه عالم هستى منطبق بر آن است مخالفتى ندارد
ِ﴿ :است كه خداى سبحان خلق را به عبث نيافريده هم چنان كه خودش فرموده

َ
نَمَاِفَحَسِبْت مِِْأ

َ
مِِْأ ، بلكه خلق 3﴾عَبَثا ِِخَلقَْنَاك 

هاى الهى و غايات و هدفهاى كمالى آفريده، به اين منظور آفريده تا به فرمان فطرت متوجه آن اغراض را به خاطر غرض
گردند، و بدان سو حركت كنند، و خلقت و فطرتشان را به اسباب و ادواتى مناسب با اين حركت مجهز فرموده، و از ميان 

كرد و به سوى آن هدايتشان نمود كه پيمودن آن برايشان  شود راهى را برايشان انتخابيى كه منتهى به آن هدف مىهاراه
ممكن و آسان باشد به دو آيه زير توجه كنيد كه يكى مساله هدايت را تذكر داده و ديگرى انتخاب راه آسانتر را خاطر نشان 

عْطىَِ﴿ :فرمايدساخته و مى
َ
َِِأ ه ِِبيِلَِالَسَِِث مَِ﴿ :فرمايدو نيز مى4﴾هَدىَِِث مَِِخَلقَْهِ ِءِ شَِِْك   .5﴾يسَََْ

بنا بر اين، هستى هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف كمالى بوده كه برايش معين و مهيا شده، و نيز خلقتش 
تواند تواند به آن هدفها برسد، و هيچ موجودى نمىمجهز به قوا و ادواتى است كه آن موجود با بكار بستن آن قوا و ادوات مى

عنا واجب با در نظر گرفتن اين م. يش مهيا شده برسد مگر از طريق صفات و اعمالى كه خودش بايد كسب كندبه كمالى كه برا
موبمو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد، چون تنها  -يعنى قوانين جارى در صفات و اعمال اكتسابى  -شود كه دين مى

 ديگر كند و نه با هدفىفطرت است كه هدفهاى خود را نه فراموش مى
  

                                                      
 .40يوسف، آيه  -. جعل حكم تنها و تنها حق خداى تعالى است 1
پس روى دلت را به سوى دين حنيف كن، دينى كه مطابق با فطرتى است كه خداى تعالى بشر را طبق آن فطرت آفريده، و در آفرينش خداى  2

 .30روم، آيه  -. ا نظام خلقت باشدتعالى تبديلى نيست، و دين استوار هم آن دينى است كه مطابق ب
 .115مؤمنون، آيه  - ايم؟ايد كه ما به عبث و بيهوده خلقتان كردهآيا شما پنداشته 3
 .50طه، آيه  -. پس از خلقت هر موجودى آن موجود را هدايت كرد 4
 .20عبس، آيه  -. و سپس آن راه را آسان قرار داد 5



كند مگر به خاطر آن قوا و ادواتى كه به او داده شده و كند، و به انجام هيچ كارى امر و از انجام هيچ عملى نهى نمىاشتباه مى
كند مگر به آن چيزى كه به خاطر رسيدن به آن مجهز شده، و آن عبارت است از هدف نهايى آن قوا و ادوات هم دعوت نمى

 .و كمال واقعى موجود
از آنجا كه مجهز به جهاز تغذيه و نكاح . ميان همه موجودات انسان نيز همين وضع را دارد و از آن مستثناء نيست از

است ناچار حكم حقيقيش در دين فطرت اين است كه غذا بخورد و ازدواج بكند، نه اينكه چون مرتاضان هند و رهبانان 
اجتماعى زيستن و تعاون در زندگى است، حكم حقيقيش اين است كه  و نيز از آنجا كه طبع بشر. مسيحيت از آن پرهيز كند

در زندگى با ساير مردم شركت نموده، از مجتمع مردم جدا نگردد و به وظائف اجتماعيش عمل كند، و بر همين قياس ساير 
 .خصايص وجودى او اقتضاء احكامى متناسب با خود را دارد

عالمى  كند،تى براى بشر متعين شده كه هستى عام عالمى به آن دعوت مىها آن حكم و سنپس، از ميان احكام و سنت
كه بشر جزئى حقير و ناچيز از آن است، و جزئى است كه بر خلاف ساير اجزاء مجهز به جهازى است كه او را به مرحله كمال 

پيوسته است، و محل اراده خداى و بنا بر اين، هستى عام عالمى كه اجزاء آن مرتبط و چون زنجير بهم . دهدوجودش سوق مى
 .تعالى است، همو حامل شريعت فطرت انسانى و داعى به سوى دين حنيف الهى است

و همين حكم است كه منطبق  «حكم خداى سبحان كه غير از حكم او حكمى نيست» پس، دين حق عبارت است از
د، كشانمى را جز به سوى شقاوت و هلاكت نمىبر خلقت الهى است، و ما وراى حكم او هر حكمى باشد باطل است، چون آد

 .كندو جز به سوى عذاب سعير هدايت نمى
شود، اشكال اول اين بود كه چرا تقسيم رزق حلال و حرام از همين جا است كه آن دو اشكال قبلى حل و گشوده مى

با اينكه ممكن است بشر ، «ن اذن اوحلال و حرام بدو» و ديگرى «حلال و حرام به اذن خدا» را منحصر به دو قسم كرد، يكى
احكامى را به مقتضاى مصلحتى كه يا قطعى است و يا خيالى، و يا صرف هواى نفس است براى خود تشريع كند و اصلا به 

 آيد كه حكم مختص به خداىخدا نسبت ندهد، نه به حق و نه به افتراء؟ و اشكال دوم اين بود كه از اين انحصار به دست مى
ها در بين جوامع بشرى دائر است و عادت قومى و عوامل ديگر منشا تشريع بينيم بسيارى از سنتست، در حالى كه مىتعالى ا

 .آن بوده است
شود اين است كه وقتى ثابت شد كه حكم مختص به خداى وجه اينكه گفتيم با بيان گذشته ما هر دو اشكال حل مى

داير بين مردم است يا در حقيقت حكم خداى تعالى و ماخوذ از ناحيه او به سبحان است قهرا تمامى احكام و قوانينى كه 
 وسيله وحى و يا رسالت است، و يا ـ

  



 .اند، و شق سوم نداردحكمى است كه به خدا افتراء بسته
 دند وداعلاوه بر اين مشركين احكامى را كه بدعت نهاده و در بين خود باب كرده بودند به خداى سبحان نسبت مى

ِقاَل واِفَاحِشَةِ ِفَعَل واِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدگفتند اين احكام احكام خدا است، هم چنان كه قرآن كريم به اين معنا اشاره نموده و مىمى
مَرَناَِالََلِّ ِوَِِآباَءنََاِعَليَْهَاِوجََدْناَ

َ
 .1﴾بهَِاِأ

ِِيَفْتََ ونَِِالَََِّينَِِظَنُِِّمَاِوَِ﴿   ﴾...الَقِْيَامَةِِِوْمَِيَِِالَكَْذِبَِِالََلِِِّعَََ
ذنَِِِآلَلِّ ﴿ :از آنجا كه پاسخ از استفهام سابق كه پرسيد

َ
مِِْأ مِِْلكَ 

َ
ِِأ ونَِِالََلِِِّعَََ  از مورد كلام معلوم بود، و آن اين﴾ تَفْتََ 

خ را بيان امر اين پاساند، اينك در آيه مورد بحث و عاقبت نه، خداى تعالى به آنان اذن نداده بلكه به خدا افتراء بسته: بود كه
و  .افتراء بستن به خداى تعالى به حكم بداهت عقلى از گناهان بزرگ است، و قهرا اثر بدى خواهد داشت :فرمايدكند، مىمى

 ؟ « كنند چه وضعى در قيامت دارندبندند فكر مىاينها كه بر خداى تعالى افتراء مى» :فرمايديا از باب تهديد مى
وِالََلَِِّإنَِِ﴿ و اما جمله ِِفَضْلِ ِلََّ  مِِْلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِعَََ كْثََهَ 

َ
ونَِِلَِِأ ، شكايت و عتابى است كه بوسيله آن اشاره ﴾يشَْك ر 

كنند، و در مقابل عطيه و نعمتى كه او به آنان ارزانى هاى الهى را كفران مىشده به عادت نكوهيده مردم، كه بيشترشان نعمت
در اين جمله همان عطيه الهى است، چون گفتگو در باره رزقى بود كه خدا براى  «فضل» و منظور از. ندگزارداشته شكر نمى

 اند، كفران آن نعمتاى از عطاياى خداى تعالى را بر خود حرام كردهبشر نازل كرده و رزق هم فضل است، و اينكه مردمى پاره
 .و بجا نياوردن شكر آن است

شود، و معناى آن چنين صدر آن، افتراء بر خداى تعالى از مصاديق كفران نعمت خدا مىو با برگشتن ذيل آيه به 
آنها كه ن بنابرایو ليكن بيشتر مردم كفرانگر نعمت و فضل اويند، . خداى تعالى داراى فضل و عطاء بر مردم است: شودمى

آنها كه نعمت خدا و رزق او را كفران بنابراین نعمت خدا و رزق او را كفران نموده، از باب كفرانگرى نعمت و فضل اويند، 
كنند بندند فكر مىكنند، و اين تحريم را به خدا افتراء مىاى از عطاياى او را بر خود حرام مىنموده، از باب كفرانگرى، پاره

  در قيامت چه وضعى خواهند داشت؟
ونِ ِمَاِوَِ﴿ نِ ِفِِِتكَ 

ْ
رْآنِ ِمِنِِْمِنْهِ ِتَتْل واِمَاِوَِِشَأ

نَاِإلَِِِعَمَلِ ِمِنِِْتَعْمَل ونَِِلَِِوَِِق  مِِْك  ه ودا ِِعَلَيْك   كلمه: راغب گفته ﴾...ش 
 به معناى حال و امرى است كه بر وفق و به صلاحيت پيش «شان»

  
                                                      

پدران خود را بر اين رسم يافتيم، و خدا هم : گويندمى( كنيد؟چرا چنين مى: پرسدپاسخ كسى كه مىدر )شوند و چون عمل زشتى مرتكب مى 1
 .28اعراف، آيه  -. همين طور دستورمان داده



َِ﴿ شود مگر در احوال و امور بزرگ هم چنان كه در آيهآيد، و اين كلمه استعمال نمىمى وَِِيوَْمِ ِك  نِ ِفِِِه 
ْ
همين معنا  در﴾ شَأ

 .1آمده
رْآنِ ِمِنِِْمِنْهِ ِتَتْل واِمَاِوَِ﴿ و در جمله

در اول، ابتدايى  «من» گردد، و حرفبه خداى سبحان برمى «منه» ظاهرا ضمير﴾ ق 
هيچ چيز كه نام آن قرآن باشد، يعنى ناشى از ناحيه ! تو اى پيامبر: و نشوى، و در دوم بيانى است، و معناى جمله اين است

 .خوانى مگر آنكه خدا شاهد و ناظر آن استد، نمىخدا باش
نَاِإلَِِِعَمَلِ ِمِنِِْتَعْمَل ونَِِلَِِوَِ﴿  مِِْك  ه ودا ِِعَليَْك  ونَِِإذِِِْش  افاضه در فعل به معناى آن است كه چند نفر دسته  ﴾فيِهِِِت فِيض 

نَاِإلَِِ﴿ جمعى آن چنان سرگرم كارى بشوند كه از هر چيز ديگرى غافل گردند و در جمله مِِْك  ه ودا ِِعَلَيْك  ت التفاتى از غيب﴾ ش 
خداى تعالى غايب فرض شده بود و در اينجا متكلم مع الغير به  «منه» به تكلم مع الغير بكار رفته، در جمله قبلى در كلمه

تعالى  شما تنها خداىحساب آمده، و نكته اين التفات اين است كه خواسته است اشاره كند به اينكه شهود و گواهان بر اعمال 
نيست، بلكه بسيارند، هم ملائكه شاهدند و هم مردم، و خداى تعالى هم در ما وراى اينها محيط بر شما است، و وقتى كه 

گويد، و چه بزرگى بزرگتر از خداى گوينده شخصى بزرگ و داراى اعوان و خدمه باشد، از سوى خود و اعوانش سخن مى
 .تعالى

 شود، چون آيات قبل از اين آيه خطابهم بايد در نظر داشت كه اصل اين التفات از اول آيه شروع مىالبته اين نكته را 
كرده و مشركين را غايب به حساب آورده بودند و با واسطه، با آنان سخن ( صلى الله عليه وآله و سلم)را متوجه رسول خدا 

دند، و هيچ سخنى متوجه خود آن جناب نبود، و ناگهان در گفتند چون رسول خدا مخاطب آيات بود و منظور مشركين بومى
ِمَاِوَِ﴿ :فرمايدنمايد، مىاين آيه سخن را متوجه شخص آن جناب نموده و مطلبى كه خاص آن حضرت است گوشزد مى

ونِ  نِ ِفِِِتكَ 
ْ
رْآنِ ِمِنِِْمِنْهِ ِتَتْل واِمَاِوَِِشَأ

را  آن حضرت «ناظر بر آن است خدا» :آن گاه قبل از اينكه به آن جناب بفرمايد﴾ ...ق 
و هيچ عملى  - ﴾عَمَلِ ِمِنِِْتَعْمَل ونَِِلَِِوَِ﴿» :با مشركين يك جا به حساب آورده و در يك خطاب مخاطب قرار داده و فرموده

نَاِإلَِِ﴿»  ،«زنداز تو و از مشركين سر نمى مِِْك  ه ودا ِِعَليَْك  مشركين را كه در اين خطاب  «مگر آنكه ما به آن ناظريم - ﴾ش 
 و اينگونه سخن گفتن يعنى خطاب را به نوعى تغليب گسترده. ضميمه رسول گرامى خود كرد با اينكه مشركين غايب بودند

فر با اينكه مخاطب ما يك ن)كنيد گوئيم تو و قومت چنين و چنان مىكردن شايع و رايج است، خود ما نيز به يكديگر مى
 (.است
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ِعَنِِْعْز ب ِيَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدآيه به نوعى تغليب و به نحو انضمام است، جمله بعدى است كه مىدليل بر اينكه خطاب در 
فهميم كه خطاب به آن جناب نموده، از اين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه خطاب را متوجه شخص رسول خدا ﴾ ...رَبّكَِِ

 .بر طبق سياق قبلى جريان يافته است

بر اعمال بشر، شهادت و علمى است كامل و فراگيرنده همه اعمال از همه  سلطنت و احاطه تام الهى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)خلائق حتى پيامبر خدا 

و به هر حال، تحول مذكور در خطاب آيه براى اين است كه اشاره كند به اينكه سلطنت و احاطه تام الهى كه بر اعمال 
ترين وجهش، و شهادت و علمى است بر كل اعمال و بر همه جهات اعمال، و لشود، شهادت و علمى است به كامواقع مى

احدى از خلائق از آن مستثناء نيست، نه هيچ پيامبرى، نه هيچ مؤمنى و نه هيچ مشركى، شهادت و علمى است كه هيچ عملى 
زى بر چي( الله عليه وآله و سلمصلى )از اعمال نيز از آن مستثناء نيست، پس مبادا كسى توهم كند كه از اعمال رسول خدا 

صلى )شود، نه، شخص رسول خدا ماند و در روز قيامت به حساب اعمال آن جناب رسيدگى نمىخداى تعالى پوشيده مى
 .هم بايد همين اعتقاد را در باره پروردگارش داشته و مراقب اعمال خود باشد( الله عليه وآله و سلم

ونِ ِمَاِوَِ﴿ در آيه مورد بحث با اينكه جمله نِ ِفِِِتكَ 
ْ
ل را شام( صلى الله عليه وآله و سلم)تمامى اعمال رسول خدا ﴾ شَأ

است، و اين به منظور اشاره به  «تلاوت قرآن» بود، مع ذلك تنها بر يكى از اعمال آن جناب انگشت گذاشته شده و آن مساله
 .اهميت اين عمل و عنايت بيشتر به آن است

 :خوردشم مىدر اين آيه دو نكته به چ
 و به امتش تشديد شده، ( صلى الله عليه وآله و سلم)در موعظه به رسول خدا اول اينكه 

خوانده به وحى الهى بوده و كلام براى مردم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آنچه از قرآن كه رسول خدا دوم اينكه و 
رفتن آن در گ( صلى الله عليه وآله و سلم)يابد، نه رسول خدا شود و نه باطل در آن راه مىخداى تعالى نه دستخوش تغيير مى

مضمون آيه شريفه نزديك به مضمون آيه زير است كه بنابراین شود و نه در تلاوت آن براى مردم، و وحى دچار اشتباه مى
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلَِِالَْغَيْبِِِعََلمِِ ﴿ :فرمايدمى

َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ ِصَدا ِرَِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْل ك ِِفَإنِهَِ ِرسَ 

نِِْلََِعْلمََِ
َ
واِقَدِِْأ بْلَغ 

َ
 .1﴾رَبّهِِمِِْرسَِالتَِِِأ

 از آن گرفته شده به معناى غيبت و «يعزب» كه فعل مضارع «عزوب» كلمه ﴾...ذَرَة ِِمِثْقَالِِِمِنِِْرَبّكَِِِعَنِِْيَعْز ب ِِمَاِوَِ﴿ 
 دورى و خفاء است، و اين تعبير اشاره دارد به اينكه همه اشياء عالم

  
                                                      

در مورد آن رسول ( تازه)كند مگر رسولى كه خودش بپسندد خدا عالم به غيب است، و احدى از خلائق را مسلط و محيط بر غيب خود نمى 1
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نزد خداى تعالى حاضرند، و هيچ چيز از ساحت مقدس او غايب نيست، و او هر چيزى را در كتابى حفظ و ضبط كرده و از 
مطالبى مربوط به اين بحث 1﴾الَغَْيْبِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِوَِ﴿ در تفسير آيه( جلد هفتم)ما در سابق . شودآن كتاب چيزى زايل نمى

 .ايراد كرديم
لَِ﴿ 
َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف   ﴾...يَزَْن ونَِِه 

چيزى كه هست با غرض سوره كه همان دعوت به ايمان ( يعنى سخنى از نو آغاز كرده)اى است استينافيه اين آيه جمله
 .باشد، ارتباط داردكتاب خدا و تشويق اعتقاد به توحيد خدا به معناى وسيعش مى آوردن به

افتتاح كرده، و اين كلمه به منظور هشدار  «آگاه و به هوش باشيد: ألا» و از آنجا كه مطلب اهميت داشته، آيه را با لفظ
آن عبارت است از معرفى اوليايش و بيان رود، و خداى سبحان در اين آيه و دو آيه بعدش مطلب مهمى آورده و بكار مى

 .آثارى كه ولايت آنان دارد و خصائصى كه مختص به ايشان است

 و مراد از ولايت خدا «ولايت» معناى
اند، ليكن اصل در معناى آن بر طرف شدن واسطه هر چند كه اهل لغت معانى بسيارى براى آن بر شمرده «ولايت» كلمه

ر كه در اين صورت ه)اى كه از جنس آنها نيست وجود نداشته باشد اى كه بين آن دو، واسطههدر بين دو چيز است، به گون
و ليكن از باب استعاره در معناى ديگرى نيز استعمال شده، و آن نزديكى چيزى به چيز (. شونديك ولى ديگرى محسوب مى

شد و چه به نسب و خويشاوندى و چه به مقام و ديگر است، حال اين نزديكى به هر وجهى كه باشد، چه نزديكى به مكان با
اين )، شودبر هر دو طرف ولايت اطلاق مى «ولى» منزلت و چه به دوستى و صداقت و چه به غير اينها، كه با اين حساب كلمه

، (توى اس ولى او است، و او ولى اين است، يعنى از نظر مكان و يا خويشاوندى و يا مقام و يا دوستى و يا غير اينها نزديك
بين آن دو  اىمخصوصا اگر معناى اصلى كلمه را در نظر بگيريم كه عبارت بود از اتصال دو چيز به يكديگر و نبودن واسطه

شود، چون يكى از آن دو چيز آن چنان در دنبال آن ديگرى قرار گرفته كه هيچ چيز ديگرى تر مىاين اطلاق طرفينى روشن
 .نگرفتهغير اين، به دنبال آن قرار 

باشد، معنايش اين است كه آن چنان وصل به بنده است و آن گوئيم خداى تعالى ولى بنده مؤمنش مىپس، وقتى مى
چنان متولى و مدبر امور بنده است كه هيچ كس ديگرى اين چنين ارتباطى را با آن بنده ندارد، او است كه بنده را به سوى 

 كند، امرصراط مستقيم هدايت مى
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دارد و او را در زندگى دنيايى و آخرتيش دارد، از آنچه نكوهيده است باز مىكند، به آنچه سزاوار است وا مىد، نهى مىكنمى
 . كنديارى مى

گوئيم مؤمن واقعى ولى خدا است، زيرا آن چنان وصل به خدا است كه متولى اطاعت هم چنان كه از اين طرف نيز مى
ت، و تمامى بركات معنوى از قبيل هدايت، توفيق، تاييد، تسديد و به دنبالش اكرام به بهشت و او در همه اوامر و نواهى او اس
 .گيردرضوان را از خداى تعالى مى

اند، زيرا خداى تعالى خود را ولى آنان در حيات معنويشان دانسته و تنها مؤمنين -به هر حال  -پس، اولياى خدا 
 1﴾ؤْمِنيَِِالَمِْ ِوَلُِِِّّالََلِّ ِوَِ﴿ :فرموده

كند كه با اين ادعاء كه خداى تعالى ولى همه را طورى تفسير مى «ولايت» چيزى كه هست آيه بعد از اين آيه كلمه
دانيم در بين مؤمنين كسانى هستند كه در عين داشتن ايمان مبتلا به شركند، هم چنان كه سازد، چون ما مىمؤمنين باشد، نمى

مِِْي ؤْمِنِ ِمَاِوَِ﴿ :خود خداى تعالى فرموده كْثََ ه 
َ
مِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ شِْك ونَِِه  آيه بعد از آيه مورد بحث مؤمنين ولى خدا را . 2﴾م 

ونَِِكََن واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :چنين معرفى كرده  «انواك» ، تازه به صرف داشتن ايمان و تقوا معرفى نكرده بلكه با آوردن كلمه3﴾يَتَق 
ه و سپس بر اين جمله عطف كرد﴾ آمَن واِالَََِّينَِ﴿ :اند، فرمودهاولياى خدا قبل از ايمان آوردن تقوايى مستمر داشتهفهمانده كه 

ونَِِكََن واِوَِ﴿ :كه اند، و فهماند كه اولياى خدا قبل از تحقق اين ايمان از آنان، دائما تقوا داشته، و با آوردن اين جمله مى﴾يَتَق 
شوند، و يا بر ابتدايى مسبوق به تقوا نيست، بلكه ايمان و تقوا در افراد معمولى متقاربند و با هم پيدا مى معلوم است كه ايمان

 .گردند، آن هم تقواى مستمر و دائمىشود، بعدا به تدريج داراى تقوا مىعكس اولياى خدا اول ايمان در آنان پيدا مى

 لى مؤمنين است كه از مرتبه بالاى ايمان برخوردارنداشاره به مراتب ايمان و بيان اينكه خداى تعالى و
در . شودپس منظور از اين ايمان مرتبه ديگرى از مراتب ايمان است، غير آن مرتبه اول كه در افراد معمولى يافت مى

ك و كفر سوره بقره نيز گفتيم كه براى هر يك از ايمان و اسلام و همچنين براى شر 130جلد اول اين كتاب در تفسير آيه 
مرتبه اول از اسلام عبارت است از اينكه آدمى كلمه شهادتين را بر . مراتب مختلفى است كه بعضى فوق بعضى ديگر است
دنبال اين مرتبه، مرتبه دوم اسلام است كه اولين مرتبه ايمان شمرده . زبان جارى سازد، و به ظاهر تسليم دستورات دين گردد

 نكه گوينده شهادتين قلبا به مضمون آن دوشود، و آن عبارت است از ايمى
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شهادت معتقد شود، و بطور اجمال و بى چون و چرا قبول داشته باشد كه اسلام دين حق است، هر چند كه بطور تفصيل به 
 همه عقائد حقه دين معتقد نشده باشد، به همين جهت است كه در آيه سوره يوسف اين معنا را ممكن شمرده كه ايمان به خدا

مِِْي ؤْمِنِ ِمَاِوَِ﴿ :اى جهات با شرك جمع شود، و فرمودهاز پاره كْثََ ه 
َ
مِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ شِْك ونَِِه  و اين مرحله از اسلام و ايمان ﴾ م 

كه  -كند كند تا آنجا كه بنده خدا از هر جهت و در تمامى امورى كه به خداى تعالى برگشت مىبه تدريج صفا و نمو پيدا مى
بى چون و چرا تسليم خدا شود، و هر درجه كه اسلام آدمى  -قهرا همه امور عالم است، زيرا برگشت تمامى امور به خداست 

جا كه گردد، تا آنشود، يعنى داراى ايمانى مناسب با لوازم آن مرتبه از اسلام مىبالا برود يك درجه نيز به ايمان او اضافه مى
 .داندشود، و حقيقتا خود را عبد و خدا را اله و معبود خود مىلوهيت تسليم امر پروردگارش مىبنده خدا به حقيقت معناى ا

زند، در برابر هيچ امرى از قضاء و قدر و حكم پروردگارش ناراحت اينجاست كه ديگر اعتراض و خشم از او سر نمى
لله ا رحله از تسليم ايمانى قرار دارد كه همان يقين بهدر مقابل اين م. كندهاى او اعتراض نمىشود و بر هيچيك از خواستهنمى

رسد، برگشت دارد، و اين ايمان كاملى است كه به وسيله آن عبوديت عبد به حد تمام مىالله  است، و يقين به تمامى آنچه كه به
 .ماندو ديگر نقصى در ايمانش باقى نمى

كَِّم وكَِِحَتَِِّي ؤْمِن ونَِِلَِِرَبّكَِِِوَِِفَلَِ﴿ :خداى تعالى در باره چنين ايمانى فرموده وِلَِِث مَِِبيَنَْه مِِْشَجَرَِِفيِمَاِي  ِفِِِايَُدِ 
سِهِمِْ نْف 

َ
واِوَِِقضََيْتَِِممَِاِحَرجَا ِِأ اى نزديك به اين مرتبه، رسد كه همين مرتبه از ايمان و يا مرتبهو به نظر مى1﴾تسَْليِما ِِي سَلّمِ 

ونَِِكََن واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ مراد آيه شريفه باشد، چون گفتيم ايمان در اين جمله ايمانى است بعد از تقواى مستمر نه ايمان ﴾ يَتَق 
 .ابتدايى كه ايمان مرتبه اول است، به بيانى كه گذشت

ِِلَِ﴿ :علاوه بر اين، در آيه مورد بحث اهل اين مرتبه از ايمان را اينطور معرفى و توصيف كرده كه ِلَِِوَِِعَليَْهِمِِْخَوْف 
مِْ كند بر اينكه منظور از اين ايمان، درجه عالى از ايمان است، آن ايمانى كه با آن ، و اين جمله به خوبى دلالت مى﴾يَزَْن ونَِِه 

يند و برسد، و بنده غير از خداى واحد بى شريك مالكى نمىمعناى عبوديت و مملوكيت صرف، براى بنده به حد كمال مى
 معتقد

  
                                                      

آيد آورند و ايمانشان ايمان واقعى نيست، مگر وقتى كه تو را در اختلافهايى كه بينشان پديد مىپس به پروردگارت سوگند كه اين مردم ايمان نمى 1
ضاوت تو احساس نكنند، و به تمام معنا تسليم حكم حكم قرار دهند، و چون در رفع اختلافهايشان حكمى كردى، در دل خود هيچ ناراحتى از ق
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 .شود كه خودش چيزى ندارد تا از فوت آن بترسد و يا به خاطر از دست دادن آن اندوهناك گرددىم
 لَِ﴿ توجيه و توضيحى در مورد اينكه اولياى خدا، ترس و اندوهى ندارند و بيان اينكه اطلاق جمله:

ِ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف   شودشامل نفى ترس و اندوه هم در دنيا و هم در آخرت مى ﴾يَزَْن ونَِِه 
گيرد كه نفس، احتمال ضررى را بدهد كه ضرر او است، و از اين راه اندوه چون خوف هميشه از اينجا سرچشمه مى

 و. شود كه آدمى چيزى را كه دوست داشته از دست بدهد، و يا چيزى را كه كراهت داشته گرفتارش شودبه دل وارد مى
دهد، و تحقق اين خوف و اندوه وقتى قابل خلاصه، خوف و اندوه به خاطر از دست دادن نفع و يا برخورد با ضرر دست مى

تصور است كه آدمى براى خود ملك و يا حقى نسبت به آن چيزى كه از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد، مثلا خود را مالك 
داند به هيچ وجه بين او و آن چيز علقه و متعلق حق خود بداند، و اما چيزى را كه مى فرزند و يا جاه، و يا آنها و غير آنها را

و بر اين حساب اگر كسى را فرض كنيم كه معتقد . كند و نه اندوهىاى نيست، هيچ وقت در باره آن نه ترسى پيدا مىرابطه
ق خداى سبحان است و احدى در اين است به اينكه تمامى عالم و تك تك موجودات آن و حتى وجود خودش ملك مطل

ا در آورد تداند، و هيچ چيزى را متعلق حق خود به حساب نمىملكيت شريك او نيست قهرا خود را نيز مالك هيچ چيز نمى
باره آن دچار خوف و يا اندوه گردد، و اين حالت همان وضعى است كه خداى تعالى اولياى خود را به داشتن آن توصيف 

لَِ﴿ :دهنموده و فرمو
َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَليَْهِمِِْخَوْف   .﴾يَزَْن ونَِِه 

مگر آنكه خداى  -نه در دنيا و نه در آخرت  -خورند ترسند، و نه براى چيزى اندوه مىپس اولياى خدا نه از چيزى مى
تعالى اراده كند كه آنان از چيزى بترسند و يا در باره آن اندوه خورند، همانطور كه از آنان خواسته است تا از پروردگارشان 

ت دق -بترسند، و از فوت كرامتى الهى كه از آنان فوت شده اندوه بخورند، و همه اينها مراحلى است از تسليم خدا شدن 
 .بفرمائيد

كند، دلالت دارد بر اينكه اولياى خدا هم در ين، اطلاق آيه كه خوف و اندوه را بطور مطلق از اولياى خدا نفى مىبنا بر ا
تَقِيَِِإلَِِ﴿ :و اما امثال آيات. دنيا متصف به نداشتن خوف و اندوهند، و هم در آخرت ِِلَِِعِبَادِِِياَِالَمْ  مِ ِخَوْف  ِوَِِالََْوَْمَِِعَلَيْك 

نْت مِِْلَِ
َ
سْلمِِيَِِكََن واِوَِِبآِياَتنَِاِآمَن واِالَََِّينَِِتََزَْن ونَِِأ ، منافاتى با اين اطلاق ندارد، زيرا هر چند ظاهر آن آيات اين است كه 1﴾م 

 در مقام معرفى اولياى خدا است به آن معنايى كه آيه مورد بحث براى اولياى خدا كرده الا اينكه
  

                                                      
اى بندگان من امروز هيچ ترسى بر شما نيست، و اندوهى نخواهيد داشت، و متقين همان كسانى هستند كه : شودمگر متقين كه به ايشان گفته مى 1
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چون به قول معروف اثبات )كند كه در دنيا خوف و حزن دارند، روز قيامت ثابت نمىصرف اثبات عدم خوف و عدم حزن در 
بله، البته بين دو نشاة دنيا و آخرت فرق هست، و آن اين است كه در آخرت نعمتها و كرامتها همه (. كندء نفى ما عدا نمىشى

 .تها در دنيا مشوب و ناخالصندخالصند و نهايت درجه از صفا و خلوص را دارند، ولى همين نعمتها و كرام
واِث مَِِالََلِّ ِرَبُّنَاِقاَل واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدو نظير آن آيات آيه زير است كه مى ِِالَمَْلَئكَِةِ ِعَليَْهِمِ ِتَتَنََلِ ِاسِْتَقَام 

َ
ِتََّاَف واِلَِأ

واِوَِِتََزَْن واِلَِِوَِ بشِْ 
َ
نْت مِِْالَتَِِِّباِلَِْنَةِِِأ ونَِت وِك  مِِْنََنِْ ِعَد  وْلَِاَؤ ك 

َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِأ هر چند اين آيات ظاهرند در 1﴾الَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالَدُّ

نْت مِْ﴿» :گيرد، چون فرمودهاينكه اين نازل شدن و بشارت آوردن ملائكه در روز مرگ صورت مى ونَِِك  ا اش به شموعده ﴾ت وعَد 
وا﴿» :و نيز فرموده «داده شده بود بشِْ 

َ
و ليكن همانطور كه قبلا نيز گفتيم صرف اثبات يك ، «مژده باد شما را به بهشت - ﴾أ

 .زمان، كافى نيست در نفى زمان ديگر
ين نمود، ولى بيشتر مفسركرد، و آيات ديگر هم آن را تاييد مىاين بود نظريه ما، كه اطلاق لفظ آيه بر آن دلالت مى

ِِلَِ﴿ جمله مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف  را مقيد به روز مرگ و روز قيامت نموده، و در اين نظريه به آيات مربوط به آخرت ﴾ يَزَْن ونَِِه 
ونَِِكََن واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ اند و خصوصيتى را كه لفظاستناد جسته ن و تقوا دو اند كه ايمادارد در نظر نگرفته خيال كرده﴾ يَتَق 

اولياى خدا كه همان متقين از اهل ايمان » :خواهد بگويداند كه آيه مىيكديگرند، و چنين نتيجه گرفتهامر متقارب و ملازم 
 .داند كه اين تقييد هيچ دليلى نداردولى خواننده محترم خود مى «هستند در آخرت نه خوفى دارند و نه اندوهى

شود و هم مورد بحث هم شامل خوف و اندوه دنيا مىجمله » انداز مفسرين نظريه ما را اختيار كرده و گفته 2و بعضى
مراد از اولياى خدا آن طور كه آيه بعدى » :اندو ليكن از يك جهت ديگر معناى آيه را تباه كرده و گفته «خوف و اندوه آخرت

ه آن مؤمنين با تقوا، نخوف و اندوهى ندارند اين است كه : و مراد از اينكه فرمود ،«اندكند همه متقين از مؤمنينتفسيرش مى
كه همان اهوال موقف محشر و عذاب آن موقف و عذاب آخرت  -شود خوفى را كه بر كفار و فاسقان و ظالمان عارض مى

دارند، و نه اندوه آنان را، چون كفار اين اندوه را دارند كه چرا تا در دنيا بودند براى امروز خود كارى نكردند، و مؤمنين  -است 
 آن خوف را دارند و نه اين اندوه را، با تقوا نه

  
                                                      

د كه نترسيد و آورنشوند و اين بشارت را مىمحققا كسانى كه گفتند پروردگار ما اللَّه است، و سپس استقامت ورزيدند، ملائكه بر آنان نازل مى 1
لت، آيه فص -. ا و هم در آخرتاش به شما داده شده، ما اولياى شماييم هم در زندگى دنيغمگين مباشيد و خرسندى كنيد به بهشتى كه قبلا وعده
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 .نه در دنيا و نه در آخرت

 بررسى سخن يكى از مفسرين در باره نفى ترس و اندوه از اولياى خدا و رد آن گفته
اما اصل خوف و حزن يكى از احوال عارضه بر بشر است، و هيچ بشرى : گيرى گفتهبعد از اين نتيجه 1يكى از مفسرين

وارض و احوال را نداشته باشد، چيزى كه هست افراد مؤمن با تقوا و صالح از آنجا كه علم و اعتقاد دارند به نيست كه اين ع
اينكه اگر خداى تعالى آنان را گرفتار خوف و اندوه كند از باب تربيت و تكميل نفوس آنان و خالص كردنشان از راه جهاد در 

لذا  -و آيات بسيارى بر اين معنا دلالت دارد  -بر مصائب، اجرشان را زياد كند كند تا در اثر صبر راه اوست، و گرفتارشان مى
 .كنند، و به اين سنتى كه خداى تعالى در ميان همه افراد بشر جارى ساخته راضى هستندها صبر مىها و اندوهدر برابر خوف

شده همان خوف و حزنى است كه بر كفار عارض و اما اينكه آيه را مقيد كرد به اينكه آن چيزى را كه از اولياى خدا نفى 
ناد دهد، و در اين گفتارش استشود نه آن خوف و حزنى كه بر حسب طبيعت بشرى و سنت الهى به عموم مؤمنين دست مىمى

و  اى از قرآن كريم خوفاش درست است و نه استنادش، زيرا هيچ آيهجسته به آيات بسيارى از قرآن كريم، نه اصل گفته
 .سازدوه مورد بحث را مقيد به آن نمىاند

اصل خوف و اندوه از لوازم طبع بشرى و از سنن جارى الهى در بين بشر است و احدى از آن مستثناء : و اما اينكه گفت
خنى است ترند، سدارتر و نسبت به سنن الهى راضىنيست چيزى كه هست مؤمنين صالح در برخورد با ناملايمات خويشتن

ناشى است از اينكه منظور از آيه را نفهميده و در بحث از اخلاق عاليه و مقامات معنوى انسانى تعمق نكرده و نادرست و 
نگرى او را واداشته به اينكه حال بندگان مكرم و مقرب الهى يعنى انبياء و اولياء را به حال افراد متوسط از عامه همين سطحى

ارضى كه به قول او عوارض طبيعى بشرى است، همانطور كه بر عامه مردم عارض مردم قياس كند و گمان كند آن حالات و عو
گردد، و احوالى كه بر متوسطين از مردم سنگين و تلخ است بر كاملين از بشر نيز ناگوار و شود بر خواص نيز عارض مىمى

نوى و درجات حقيقى و بين ساير تلخ است، و غفلت كرده از اينكه لازمه اين سخن اين است كه بين دارندگان مقامات مع
ى كامل نيز چنين باشد، و در هاانسانمردم هيچ فرقى نباشد، و آنچه براى متوسطها متعذر و دشوار است براى اولياى خدا و 

نتيجه به نظر اين مفسر مقامات معنوى و درجات حقيقى غير از عناوين و اسمايى بى معنا چيزى نيست و در ما وراى اين 
 اند، نظيريقتى و واقعيتى نباشد، اعتباراتى باشد كه مردم در بين خود قرار داده و اصطلاح كردهالفاظ حق
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دهند كه فلان شخص پادشاه مقامات وهمى و درجات رسمى اجتماعى كه جوامع به منظور حفظ نظام اجتماعى خود قرار مى
 .و آن ديگرى وزير و آن ديگرى رئيس و بقيه مرءوس و رعيت باشند

س، معلوم شد كه اين مفسر حق بحث علمى را اداء نكرده و آن مقدار كه بايد، تعمق ننموده تا به نتيجه حقيقى بحث پ
كند و بر اين اساس غير از خداى تعالى هدايت شود و بفهمد كه توحيد كامل، حقيقت ملك را منحصر در خداى سبحان مى

و يا خوف و اندوه و يا فرح و تاسف و يا حالات ديگرمان  هاانسان هيچ چيزى استقلال در تاثير ندارد، تا حب و بغض ما
داند، متعلق به آن شود، و كسى كه اعتقاد به توحيد، سراسر وجودش را فرا گرفته خوف و اندوه و حب و كراهتش را از خدا مى

از خدا از هيچ چيز ديگر  موحد جز: اينجاست كه ديگر بين اين دو گفتار ما تناقض نخواهد بود، كه از يك سو بگوئيم
ترسد، و از بسيارى از امور كه كراهت دارد موحد از بسيارى چيزها كه مضر است مى: ترسد، و از سوى ديگر بگوئيمنمى

 .دقت فرماييد -نمايد حذر مى
ود كه شپس مفسر نامبرده نه معناى توحيد كامل را فهميده و نه در بحث قرآنى راهى متقن رفته است تا برايش روشن 

لَِ﴿ جمله
َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف  خوف و حزن را بطور مطلق نفى كرده، و نفى آن را مقيد به هيچ ﴾ يَزَْن ونَِِه 

خدا از خدا  اولياى: فرمايدبينيم آياتى است كه مىقيدى و هيچ حالى نفرموده، تنها قيدى كه براى اين جمله در قرآن كريم مى
شوند، تنها ترسى كه دارند از ترسند و اندوهناك نمىترسند، پس اين اولياء از هيچ چيزى نه در دنيا و نه در آخرت نمىمى

 .خداى سبحان است
آيات بسيارى تصريح دارد بر اينكه مؤمنين در هنگام مرگ و يا در روز قيامت خوف و حزنى ندارند، : و اما اينكه گفت

شود كه همين مؤمنين در ظرفى ديگر دچار يات، بيان حال مؤمنين است در يك ظرف خاص، و اين باعث نمىمنظور آن آ
آرى، نفى و يا اثبات چيزى در يك مورد منافات ندارد به اينكه در موردى ديگر خلاف آن، يعنى آن . خوف و حزن بشوند

 .پوشيده نيست نفى شده را اثبات، و آن اثبات شده را نفى نمود، و اين بر كسى
علاوه بر اين، خود آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه اين صفت، صفت تمامى مؤمنين نيست بلكه صفت طايفه خاصى از 

د و اى كه ساير مؤمنين آن را ندارناند، مرتبهاى كه از سايرين به داشتن مرتبه خاصى از ايمان ممتاز شدهمؤمنين است، طايفه
ونَِِكََن واِوَِِواآمَنِ ِالَََِّينَِ﴿ جمله  .كندبه بيانى كه در باره دلالت آن گذشت آن مرتبه خاص را تفسير مى ﴾يَتَق 

 و كوتاه سخن اينكه، نفى و برداشتن خوف از غير خدا و نفى حزن از اولياى او به اين
  



ان، درد و نعمت و بلاء يكسخير و شر، نفع و ضرر، نجات و هلاكت، راحت و خستگى، لذت و الله  معنا نيست كه براى اولياء
لكه پذيرد، بو درك اولياى خدا در باره آنها شبيه به هم باشد، چون عقل انسانى بلكه شعور عام حيوانى هم اين معنا را نمى

عالى بينند و مؤثر مستقل را تنها خداى تمعنايش اين است كه اولياى خدا براى غير خداى تعالى هيچ استقلالى در تاثير نمى
ترسند، و جز از چيزى كه انند و مالكيت و حكم را منحصر در خداى عز و جل دانسته، در نتيجه از غير آن جناب نمىدمى

خواهد كه از آن بر حذر باشند و يا به خاطر آن اندوهگين شوند، بر حذر نشده و اندوهگين دارد و مىخدا دوست مى
 .گردندنمى

مِ ﴿  ِِِفِِِالَْب شْىَِِلهَ  نْيَاِالََْْيَاة وَِِذَلكَِِِالََلِِِّلكََِمَِاتِِِتَبْدِيلَِِلَِِالَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالَدُّ   ﴾الَعَْظِيمِ ِالَفَْوْزِ ِه 
دهد، بشارتى كه در عين اجمالى بودن مايه روشنى خداى تعالى در اين آيه شريفه اولياى خود را بشارتى اجمالى مى

مِ ﴿ چشم آنان است، حال اگر منظور از جمله « ...بشارت باد آنان را كه» :انشاى بشارت باشد، و معنايش اين باشد ﴾الَبْ شْىَِِلهَ 
شود و هم در آخرت واقع خواهد شد، و اگر در نتيجه معنايش اين خواهد بود كه اين بشارت هم در دنيا براى آنان واقع مى

و « دهدلياى خود را در دنيا و آخرت بشارت مىخداى تعالى بزودى او» :انشاء نباشد بلكه خبر باشد، و خواسته باشد بفرمايد
ا يابد، و يشود، ولى آيا آن نعمتى هم كه بشارت آن را داده تنها در آخرت تحقق مىبعدها بشارت در دنيا و آخرت واقع مى

 .هم در دنيا و هم در آخرت؟ آيه شريفه از آن ساكت است
داى و در كلام خ. اشاره است به اينكه اين بشارت قضاى حتمى الهى است﴾ الََلِِِّلكََِمَِاتِِِتَبْدِيلَِِلَِ﴿ :و اينكه فرمود

تعالى مواردى ديگر نيز هست كه در آن موارد به مؤمنين بشارتهايى داده كه بر اولياى خدا منطبق است، مثل اين آيه كه 
اِكََنَِِوَِ﴿ :فرمايدمى ؤْمِنيَِِِنصَِْْ ِعَليَْنَاِحَقًّ ِ ِإنِاَ﴿ :فرمايد، و اين آيه كه مى1﴾الَمْ  لَنَاِلَنَنْصْ  نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س  ِوَِِالَدُّ
ومِ ِيوَْمَِ شْهَادِ ِيَق 

َ
مِ ﴿ :فرمايد، و اين آيه كه مى2﴾الَْْ اك  نْهَارِ ِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِجَنَات ِِالََْوَْمَِِب شَْ

َ
 .، و آياتى ديگر از اين قبيل3﴾الَْْ
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زت از آن ع» كه از سخنان جاهلانه مشركين نرنجد زيرا( صلى الله عليه وآله و سلم)تسلى دادن به پيامبر 
 « خدا سميع و عليم است» و« خدا است

نكَِِْلَِِوَِ﴿  ِِِالَْعِزَةَِِإنَِِِقوَْل ه مِِْيَزْ  وَِِجََِيعا ِِلِلَّ   ﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

اديبى از راه ت ،(صلى الله عليه وآله و سلم)رساند تاديبى است براى رسول خدا بعدى مىاين آيه شريفه همانطور كه آيه 
ند و به زدكردند، و پروردگار او را دشنام داده، به دين او طعنه مىهايى كه مشركين به آن جناب مىتسليت نسبت به اذيت

خورد، لذا خداى سوخت و براى خدا غصه مىمى كردند، به حدى كه اى بسا آن جناب دلشخدايان دروغين خود افتخار مى
تعالى او را از اين راه تسليت و دلگرمى داد، كه مطالبى به يادش بياورد و حقايقى را تذكرش دهد كه اندوهش زايل گردد، و 

ه صخورد تا تو برايش غخداى تعالى با اين سخنان زشت كه مشركين در باره او دارند شكست نمى: آن حقايق اينست كه
ها از آن او است شنود و به حال آن جناب و حال مشركين آگاه است، و چون همه عزتبخورى، و او سخن مشركين را مى
هايشان اعتناء مكن كه عزت آنان موهوم و سخنانشان هذيان است، نمايىكنند و اين عزتپس به اين افتخارها كه مشركين مى

حت گيرد براى حفظ مصلتواند آنان را به عذاب خود بگيرد، و اگر نمىخواهد مىو چون خداى تعالى سميع و عليم است اگر ب
 .دعوت دينى و رعايت خير عاقبت است

ِِِالَْعِزَةَِِإنَِِ﴿ گردد كه هر يك از دو جملهاز اينجا روشن مى وَِ﴿ و﴾ لِلَّ علتى مستقل براى نهى از غصه  ﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 
بدون و او عاطفه آمده تا : تر بگويمساده. جهت دو جمله مذكور به فصل ذكر شده نه به وصل خوردن است، و به همين

 .اش از خداست، و به علت اينست كه خدا سميع و عليم استبفهماند اينكه گفتيم غصه مخور، به علت اينست كه عزت همه
لَِ﴿
َ
ِِِإنَِِِأ رْضِِِفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلِلَّ

َ
  ﴾...الَْْ

الكيتى كه م. كنداين آيه شريفه مالكيت خداى تعالى را نسبت به تمامى آنهايى كه در آسمانها و زمين هستند بيان مى
باشد، چون رب عبارت است از « رب» تواندشود، و بدون آن هيچ معبودى نمىبوسيله آن معناى ربوبيت براى اله تمام مى

د باشد و چنين ملكيتى منحصر در خداى واحد بى شريك است، و در اين ملكيت احدى شريك مالكى كه مدبر امر مملوك خو
اند معناى شركت در آنها وجود ندارد مگر صرف آن هايى كه براى خداى تعالى درست كردهپس، اين شريك. خدا نيست

عالم فرض است و در عالم خارج و اند، مفاهيمى كه تنها جايش مفاهيم فرضى و موهومى كه مشركين براى آنها فرض كرده
 .واقعيت مصداقى ندارد

ان با كند به اينكه نسبت آن خدايكند، و آن گاه حكم مىپس، آيه شريفه خدايان مشركين را با خداى تعالى مقايسه مى
 .و بقيه مطالب آيه روشن است -و گمان است با حقيقت و حق ( تخمين)خدا، نسبت خرص 

رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِْ﴿» :هو اگر در اين آيه فرمود
َ
 هر كس كه در آسمانها و زمين ﴾الَْْ

  



براى اين بوده كه زمينه گفتار، مساله ربوبيت ، «آنچه در آسمانها و زمين است -ما فى السماوات و الارض » :و نفرموده« است
ل به خدايانى كه شما براى آنها قائ: خواهد بفرمايدمى غير خداى تعالى نسبت به عالم بود كه مشركين معتقد به آن هستند،

در  دانيد هيچ يك از آنها نهمى -كه عبارتند از فرشتگان و جن و انس  -ربوبيت هستيد و همه آنها را از صاحبان عقل و شعور 
 .آسمانها و نه در زمين مالك چيزى و حتى مالك خود نيستند

وَِ﴿  مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِه  بْصِْا ِِالَنَهَارَِِوَِِفيِهِِِلتِسَْك ن واِالَلَيْلَِِلكَ    ﴾...م 

همانطور كه  -كند، و ربوبيت اين آيه بيانى را كه آيه قبلى در اثبات ربوبيت خداى تعالى داشت تمام و تكميل مى
نمونه  ين آيه با ذكر يكخداى تعالى در آيه قبل مالكيت خود را بيان كرد، اينك در ا. به معناى ملك و تدبير است -دانيد مى

ناى مع( يعنى پديد آوردن شب و روز)از تدبير عمومى خود كه به تنهايى مايه قوام معيشت آنها و بقاى زندگى آنان است 
 .ربوبيت خود را تمام كرده است

ندگى زو به خاطر اشاره به اين تدبير است كه به صرف پديد آوردن شب و روز اكتفاء نكرد، بلكه دخالت آن دو در 
و روز  هاانسانآرى، شب را مايه سكونت . در شب و ديدنشان در روز است هاانسانرا نيز ذكر كرد، و آن سكونت  هاانسان

را مايه ديدن آنان قرار داد تا بتوانند انواع حركات و آمد و شدها را براى كسب مواد حيات و اصلاح شؤون معاش انجام دهند، 
ا شود، بدين جهت خداى سبحان امر او راى است كه تنها با حركت و يا تنها با سكون تمام نمىزيرا امر زندگى بشرى بگونه

در اين باب با ظلمت شب و روشنى روز تدبير كرد، شب را ظلمانى كرد تا مردم مجبور شوند دست از كار كشيده خستگى و 
ى از آنچه از راه كسب روزانه بدست آورده، برطرف مندتعب و كوفتگى روز را با استراحت و با انس با زن و فرزند و بهره

 .ساخته و با خوابيدن تجديد قوا كنند، و با روشنى روز كه وسيله ديدن اشياء و اشتياق به آنها است، به طلب آن اشياء برخيزند

ََُاتَِّذ ذَ ﴿ :استدلال براى محال بودن فرزند داشتن خداى تعالى، در برابر مشركين كه گفتند ا َوَ َا للّذ  ﴾لَد 
بْحَانهَِ ِوَلَدا ِِالََلِّ ِاتََِّذََِِقاَل وا﴿  وَِِس  رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَِ ِالَغَْنُِِِّه 

َ
  ﴾...الَْْ

به همان معنايى است كه در بين مردم معروف است، و آن اينست كه بعضى از اجزاى ( فرزند گرفتن)« استيلاد» عمل
گذارى در تحت تربيت تدريجى و يا به وسيله تخم -به وسيله حمل  -موجود جاندار از او جدا شود و در رحم ( نطفه)ماده 

و در خصوص انسان در بين همه جانداران شايد . قرار گيرد، تا از آن نطفه و يا آن تخم، موجود ديگرى مثل خود او تكون يابد
دارند،  منظورى ديگر از اين كار هاانسانخود نباشد، بلكه بسيارى از  منظور از اين استيلاد صرف تكون يافتن موجودى مثل

 و آن اينست كه آن فرزند، وى را در گرفتاريهاى دهر يارى كند و ذخيره براى ـ
  



روز فقر و فاقه و پيرى و كورى او باشد، و اين معنا يعنى استيلاد به تمامى جهاتش در مورد خداى تعالى محال است، زيرا 
او منزه از داشتن مثل است، تا بخواهد ثالثا در كار او تدريج نيست، و ثانيا خداى تعالى منزه از داشتن اجزاء است، و اولا 

 .او پيوسته بى نياز است، تا براى روز نيازمنديش يار و مدد كارى پديد آوردرابعا توليد مثل كند، و 
ده، از همه جهات مذكور نفى كرده و بر آن استدلال فرموده، خود خداى تعالى هم هر جا فرزند داشتن را از خود نفى كر

بْحَانهَِ ِوَلَدا ِِالََلِّ ِاتََِّذََِِقاَل واِوَِ﴿ :مثلا در آيه زير از تمامى جهاتش نفى كرده و فرموده رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَِ ِبلَِِْس 
َ
ِ ِالَْْ ِلَِ ِك 

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِبدَِيعِ ِقاَنتِ ونَِ
َ
مْرا ِِقضََِِإذَِاِوَِِالَْْ

َ
ول ِِفَإنَِمَاِأ نِِْلَِ ِيَق  كه در تفسير همين آيه و آيات قبل و بعدش 1﴾فَيَك ونِ ِك 

 .در جلد اول اين كتاب معنايش گذشت
و اما آيه مورد بحث، تنها در مساله نفى ولد از يك جهت استدلال شده و آن جهت اخير يعنى بى نيازى خداى سبحان 

فرموده كه غرض از وجود فرزند اينست كه پدر در هنگام حاجت از كمك و يارى او استفاده كند، و اين در باره كسى است، و 
جت نيست، نيازيش آميخته با فقر و حاتصور دارد كه به حسب طبع فقير و محتاج باشد، و خداى سبحان بى نيازى است كه بى

و يا فرض بشود مالكش خداست، و معنا ندارد كه مالك، نيازمند آن چيز زيرا هر آن موجودى كه در آسمانها و زمين باشد 
 .باشد

مِِْإنِِْ﴿  لطَْانِ ِمِنِِْعِنْدَك   :يدگويفرمايد شما در اين ادعايتان كه مىدر اينجا به معناى برهان است، مى« سلطان» كلمه ﴾س 
و بنا بر اين، حاصل معناى آيه چنين . است هيچ دليلى نداريد و سخنتان از روى جهل و بدون مدرك، «خدا فرزند گرفته»

نه تنها دليلى بر گفتار شما نيست، بلكه دليل بر خلاف آن هست، و آن اينست كه خداى تعالى غنى مطلق و بى : شود كهمى
ر دگيرد، حتما به داشتن فرزند نيازمند است، و اين سنخ استدلال را نياز از هر جهت است، و كسى كه براى خود فرزند مى

 .نامندمى« منع با سند» اصطلاح فن مناظره
 ﴿ِ
َ
ول ونَِِأ ِِتَق  وئيد كه گكند كه چرا چيزى مىاين جمله، گويندگان آن سخن بيهوده را توبيخ مى ﴾تَعْلمَ ونَِِلَِِمَاِالََلِِِّعَََ

 آرى، اين عمل از اعمالى است كه عقل. علمى بدان نداريد
  

                                                      
نها آو گفتند خدا براى خود فرزندى گرفته، منزه است خدا، آخر چگونه، با اينكه ملك تمامى آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است و همه  1

او خضوع و عبوديت دارند؟ و چگونه با اينكه او آسمانها و زمين را بدون الگو آفريد؟ و چون قضاء براند بر اينكه چيزى هست در برابر ربوبيت 
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 .باشد -عز اسمه  -داند مخصوصا اگر سخن بدون علم در باره رب العالمين بشر آن را قبيح مى
ِِيَفْتََ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِق لِْ﴿  ونَِِلَِِالَكَْذِبَِِالََلِِِّعَََ  ﴾ي فْلحِ 

در اين  .كند به اينكه اين افتراء عاقبت شومى دارددر اين آيه شريفه گويندگان آن سخن كفرآميز را تهديد و انذار مى
و آيه التفات لطيفى به كار رفته كه براى همه روشن است، چون در آغاز گويندگان آن سخن را غايب فرض كرده و از آنان د

 آلود مخاطب قرار داده كهو سپس همانان را با خطابى خشم﴾ وَلَدا ِِالََلِّ ِاتََِّذََِِقاَل وا﴿ :گويندحكايت كرده كه چنين و چنان مى
مِِْإنِِْ﴿ :بنديد هيچ دليلى نداريددهيد و اين افترايى كه بر او مىخدا مى شما در اين نسبتى كه به طَانِ ِمِنِِْعِنْدَك 

لْ ِِِس  ِِهَذَاب
َ
ِأ

ول ونَِ ِِتَق   :فرمايد؟ و در اين خطاب صاحب خطاب را معرفى نكرده، و نفرموده كه خداى تعالى مى﴾تَعْلمَ ونَِِلَِِمَاِالََلِِِّعَََ
ِ﴿ :داريد، بلكه خداى تعالى را غايب به حساب آورده و فرمودهشما دليلى بر اين گفته خود ن

َ
ول ونَِِأ ِِتَق  آيا بر خدا  ،﴾...الََلِِِّعَََ

 -ولون علينا ا تق» و يا« بنديد؟آيا بر من افتراء مى -ا تقولون على » :بنديد كه هيچ علمى به آن نداريد؟ و نفرمودهافترايى مى
به خاطر آن بوده كه عظمت مقام خود را از اينكه با مشتى نفهم هم كلام شود حفظ نمايد، و ؟و اين « بنديدآيا بر ما افتراء مى

ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :اش كرده كه تو بگوسپس بار ديگر از آنان روى گردانيده خطاب را متوجه رسول گرامى ِِيَفْتََ  ِالَكَْذِبَِِلَلِِّاَِِعَََ
ونَِِلَِ دشان اش تهديهم ساحت مقدس خود را از جهل آنان منزه داشته و هم به زبان رسول گرامى ، تا با اين تغيير سياق،﴾ي فْلحِ 

 .و وظيفه او است( صلى الله عليه وآله و سلم)كرده باشد، چون تهديد و انذارشان كار رسول خدا 
 ﴿

نْيَاِفِِِمَتَاعِ  ه مِِْإلََِْنَاِث مَِِالَدُّ ه مِ ِث مَِِمَرجِْع  ونَِِكََن واِبمَِاِالَشَدِيدَِِالَْعَذَابَِِن ذِيق  ر    ﴾يكَْف 

 ، كه در آن علت رستگار نشدن كفار چنين بيان(صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شريفه خطابى است به رسول خدا 
شده كه اين كفار در مقابل كفر به خداى تعالى چيزى بدست نياوردند جز متاعى اندك و لذتى دنيايى و موقت كه سرانجامش 

 .گشت به خداى تعالى و عذاب شديدى است كه خواهند چشيدباز

 بحث روايتى

كه يعقوب بن زياد از نصر بن مزاحم از محمد بن مروان : ابو عمرو به ما خبر داد و گفت: گويدشيخ در امالى خود مى
 از كلبى از ابى صالح از ابن عباس برايمان حديث كرد كه وى

  



علیه )، و رحمت خدا على (صلى الله عليه وآله و سلم) رسول الله فضل خدا: گفت﴾ برِحََْْتهِِِِوَِِالََلِِِّبفَِضْلِِ﴿ در تفسير جمله
 1.است( السلام

اند، و نيز الدر المنثور آن را از خطيب نيز از ابن عباس بدون سند نقل كرده 2اين حديث را طبرسى و ابن الفارسى: مؤلف
 3.است و ابن عساكر از ابن عباس نقل كرده

ليه وآله و صلى الله ع) رسول الله فضل خدا،: فرموده( علیه السلام)امام ابو جعفر باقر : و طبرسى در مجمع البيان گفته
 4.است( علیه السلام)و رحمت او، على ( سلم

( لامالسعلیه )فضل و امير المؤمنين على ( صلى الله عليه وآله و سلم)علت اينكه در اين روايات رسول خدا : مؤلف
نعمتى است كه خداى تعالى او را به عالميان ارزانى ( صلى الله عليه وآله و سلم)رحمت خوانده شده اينست كه رسول خدا 

لايت و اولين فاتح باب و( علیه السلام)داشته، چون بوسيله آن جناب پيامهايى فرستاده كه مواد هدايت عالميان است، و على 
، پس آن جناب رحمت است، و در نتيجه اين روايات منطبق با بيانى است كه ما در تفسير فعليت دهنده نعمت هدايت است

 .آيه داشتيم

ضْلََِقلَُْ﴿ :چند روايت در مورد مراد از فضل و رحمت خدا در ََِبفِ   ﴾...برِ حْْ تهََِِوَ َا للّذ
اند كه در هقى از ابن عباس روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم و بي

منظور از فضل خدا قرآن است، و از رحمت خدا اينست كه مسلمانان را : گفته است﴾ برِحَْْتَهِِِِوَِِالََلِِِّبفَِضْلِِِق لِْ﴿ تفسير جمله
 5.از اهل قرآن قرار داده

خواهد بگويد منظور از فضل خدا مواد معارف و احكامى است كه در قرآن آمده و مراد از رحمت اين روايت مى: مؤلف
خدا فعليت و تحقق آن مواد در مردم عالم است، در نتيجه برگشت اين حديث نيز به همان بيانى است كه ما در تفسير آيه 

 .هاى سابق نيستاين حديث و حديث و بنا بر اين، هيچ مخالفت و ناسازگارى بين -دقت بفرماييد  -داشتيم 
ونِ ِمَاِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله نِ ِفِِِتكَ 

ْ
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( : آمده كه امام فرمود﴾ ...شَأ

 6گريست.خواند به سخنى مىهر وقت اين آيه را مى
 (علیه السلام)اين روايت را مرحوم طبرسى نيز در مجمع البيان از امام صادق : مؤلف
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 1.روايت كرده است

 الله  رواياتى در باره معناى ولايت خدا و وصف اولياء
، شخصى از امام امير المؤمنين :و در امالى شيخ مفيد به سند خود از عباية الاسدى از ابن عباس روايت كرده كه گفت

لَِ﴿ معناى آيه( علیه السلام)على بن ابى طالب 
َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف   :را پرسيد و عرضه داشت﴾ يَزَْن ونَِِه 

اولياى خدا مردمى هستند كه عبادت را خالص براى خدا : فرمود( علیه السلام)اند؟ امام امير المؤمنين چه كسانىالله  اولياء
بينند، اولياى خدا آثار ديررس زندگى را ظاهر آن را مىبجا آورند، و به باطن دنيا نظر كنند، در حالى كه ساير مردم تنها 

شناختند در حالى كه ساير مردم مغرور به آثار زودرس آن شدند و به دنبال اين شناخت چيزى را كه فهميدند بزودى تركش 
انداخته، تحت خواهند كرد رها نمودند، و از دنيا آنچه را كه فهميدند بزودى مايه مرگ و هلاكت آنان خواهد شد از نظر 

 تاثير آن قرار نگرفتند.
اى و دامهايى براى بدست آوردن آن نصب كرده به طرف آن گاه فرمود: هان اى كسى كه خود را با دنيا مشغول ساخته

كنى، آيا آرامگاه پدرانت را در خاكهاى كهنه و پوسيده دوى و در آباد كردن آنچه بزودى خراب خواهد شد تلاش مىآن مى
و خاكها برنخوردى چقدر بيمار را عيادت كردى و با دو دست خود برايش  هاسنگآيا به خوابگاه فرزندانت در زير نديدى و 

كردى كه از نمودى، و از دوستان خواهش مىدوا جوشاندى و درست كردى، حال و وضعشان را براى پزشكان تشريح مى
 2ودى به حال آنان نكرد و دوايت آنان را نجات نداد.جرم آنان بگذرند و آنان را حلال كنند و ديدى كه تلاشت س

در كتاب على بن الحسين : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام ابى جعفر  3و در تفسير عياشى از مرثد عجلى
لَِ﴿ )علیه السلام( چنين يافتيم كه در تفسير جمله

َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَليَْهِمِِْخَوْف  اين  فرموده: مشمولين ﴾يَزَْن ونَِِه 

هاى رسول خدا )صلى آيه وقتى اولياى خدا هستند و خوف و اندوهى ندارند كه واجبات خداى را انجام دهند، و به سنت
د خداى ه در نزالله عليه وآله و سلم( عمل كنند و از حرامهاى خدا بپرهيزند و از لذائذ نقد و فريبنده دنيا زهد بورزند و به آنچ

 مند باشند، و رزق حلال و پاك خدا را بدست آورند، وتعالى است دل بسته و علاقه
  

                                                      
 .117، ص 5، ج مجمع البيان 1
 .86انتشارات اسلامى، ص . ، طامالى مفيد 2

( للَّه تعالى عليهرضوان ا)نزد استاد علامه  امالىكتاب اى كه از ت در تفسير عربى بسيار غلط بود، گويا نسخهخواننده عزيز توجه فرمايد كه اين رواي
 .مترجم. امكرده ترجمه امالىجديد الطبع بوده غلط داشته، و من روايت را از نسخه 

 .بريد عجلى ذكر شده است. 124، ص 2، ج تفسير عياشىدر  3



اند حقوق منظورشان از كسب، اين تفاخر و تكاثر )كه بين دنياپرستان هست( نبوده باشد و آن گاه از آنچه به دست آورده
در آنچه  دهد، وكنند بركت قرار مىه خدا در آنچه كسب مىواجبى كه به گردنشان هست بپردازند، اينها هستند آن كسانى ك

 1دهد.فرستند پاداش مىبراى آخرت خود از پيش مى
صلى الله )اند كه وى از رسول خدا و در الدر المنثور است كه احمد، حكيم، و ترمذى از عمرو بن جموح روايت كرده

شود مگر وقتى كه خدا را دوست بدارد و هر كه يمان را دارا نمىبنده خدا حق صريح ا: شنيده كه فرموده( عليه وآله و سلم
دارد به خاطر خدا دشمن بدارد، كه دارد به خاطر خدا دوست بدارد، و هر كه و هر چه را دشمن مىو هر چه را دوست مى

 .2اگر چنين باشد آن وقت است كه از ناحيه خدا مستحق ولاء او خواهد شد...
مقام معنا كردن ولايت است كه بعضى به بعض ديگر برگشت دارد، و همه آنها با بيانى كه ما  اين سه روايت در: مؤلف

 .شوددر تفسير آيه آورديم منطبق مى
و در همان كتاب است كه ابن المبارك، ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابو الشيخ، ابن مردويه، از سعيد بن جبير از رسول خدا 

لَِ﴿ اند كه در تفسير جملهوايت كردهر( صلى الله عليه وآله و سلم)
َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوفْ  : رمودهف﴾ يَزَْن ونَِِه 

 3افتند.اولياى خدا كسانى هستند كه مردم با ديدن آنان به ياد خدا مى
ت اولياى خدا را بيان كند، نه اينكه خواسته خواهد يكى از آثار ولايجا دارد اين روايت را حمل كنيم بر اينكه مى: مؤلف
اولياى خدا در تمامى احوال و : هر كس چنين باشد از اولياى خدا است، مگر آنكه خواسته باشد بفرمايد: باشد بفرمايد

و در معناى اين حديث آن روايتى است كه در تفسير همين آيه از ابى الضحى و سعد از رسول خدا . اعمالشان چنين هستند
 4افتند.شوند بينندگان به ياد خداى تعالى مى: وقتى ديده مىروايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

 و ابو الشيخ، ابن مردويه و ابو القاسم بن منده در كتاب« ذكر الموت» و در همان كتاب است كه ابن ابى الدنيا در كتاب
ى الله صل)مردى از اهل باديه نزد رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده عبد الله از طريق ابى جعفر از جابر بن« سؤال القبر»

ِوَِِن واآمَِِالَََِّينَِ﴿ :فرمايدمرا از معناى اين كلام خداى تعالى خبر ده كه مى! رسول الله يا: آمد و عرضه داشت( عليه وآله و سلم
 كََن وا
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ونَِ نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْب شْىَِِلهَ مِ ِيَتَق  مِ ﴿ :: اما اينكه فرمودفرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ﴾ الَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالَدُّ ِلهَ 
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْب شْىَِ يى بينند، و مؤمن از ديدن آن خوابها بشارتهامنظور از بشراى دنيايى اينست كه خوابهاى خوب مىِ﴾الَدُّ

بشارت آخرتى آنان، آن بشارتى است كه مؤمن هنگام « و فى الآخرة» رد. و اما اينكه فرمود:گيبراى زندگى دنيايى خود مى
 1كشند آمرزيد.گويند: خدا تو را آمرزيده و كسانى را هم كه تو را تا قبرت به دوش مىگيرد، كه به او مىمردن مى

آنها را بدون ذكر سند نقل كرده است، در اين معنا روايات بسيارى از طرق اهل سنت رسيده و مرحوم صدوق : مؤلف
شود، و در نتيجه هم شامل خوانده مى( يعنى به ضمه تاء و الف)كه در روايت آمده به صيغه مجهول « ترى للمؤمن» و جمله

ى ضدر بع، «هنگام مردن» :و اينكه فرمود. بيننداش مىبيند و هم آنچه كه ديگران در بارهشود كه خود مؤمن مىرؤياهايى مى
 .گيرداز روايات جمله ديگرى بر آن اضافه شده و آن اينست كه در روز قيامت هم بشارت به بهشت مى

نيْ اَا لْْ ي اةََِفََِا لبْشُْْىَ َل هُمَُ﴿ در دنيا و آخرتالله  داشتن اولياء« بشرى» چند روايت در تفسير ََِفََِوَ َا لَد   ﴾ا لْْخِر ة
مِ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْب شْىَِِلهَ  ايت رو( علیه السلام)از امام ابى جعفر ﴾ الَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالَدُّ

يا  بيند ومنظور از بشارت دنيوى رؤيايى است كه مؤمن براى خود مى: كرده كه در معناى بشارت داشتن در دنيا فرموده
همان بشارتى است كه فرشتگان در قيامت و در همه « بشارت در آخرت به بهشت» بينند، و معناىاش مىديگران در باره

 2دهند.احوال آن بعد از برخاستن مؤمنين از قبور به آنان مى
ليه صلى الله ع)اين معنا در حديثى كه از رسول خدا » :صاحب مجمع البيان بعد از نقل اين حديث گفته است: مؤلف

 3نيز روايت شده و آن روايت را قمى در تفسير( علیه السلام)و نظير آن از امام صادق « است نقل شده نيز آمده( وآله و سلم
 (.از آن جناب: را نبرده و تنها گفته است( علیه السلام)يعنى نام امام )خود بطور مضمر آورده 

مِ ﴿ ذيل جمله روايت شده كه در( علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از زريق از امام صادق  ِىَِالَبْ شِِْلهَ 
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِ  دهند، يعنى محمد )صلى الله عليه وآله وآن بشارت اينست كه هنگام مردن او را به بهشت مژده مى: فرموده﴾ الَدُّ

 4دهند.سلم( و على )علیه السلام( اين بشارت را به آنان مى
 عقبه روايت كرده كه او از امام صادقو در كافى به سند خود از أبان بن عثمان از 
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در آن  فدايت شوم: عرضه داشتم .بيندهر زمان كه جان آدمى به سينه رسد آن وقت مى: شنيده است كه فرموده( علیه السلام)
ند كه كبيند، و آن جناب خود را براى او معرفى مىرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را مى: بيند؟ فرمودهنگام چه مى

كند بيند، آن جناب نيز خود را معرفى مىهستم، بشارت باد به تو! آن گاه فرمود: سپس على بن ابى طالب را مى رسول الله من
 داشتى، و ما امروز به تو سود خواهيم رسانيد.كه من على بن ابى طالبم، همان كسى كه تو دوستش مى

ها را ببيند و دوباره به دنيا ست كسى در دم مرگ آن صحنهگويد: به آن جناب عرض كردم: هيچ ممكن هعقبه مى
آن گاه فرمود: اين مطلب در قرآن كريم ، «و اعظم ذلك» برگردد؟ فرمود: همين كه اين صحنه را ببيند براى ابد مرده است

ونَِِكََن واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ آمده آنجا كه خداى عز و جل فرموده: نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَبْ شْىَِِلهَ مِ ِيَتَق  ِلَِتَبْدِيِلَِِالَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالَدُّ
 .1﴾الََلِِِّلكََِمَِاتِِ

و » :و اينكه در روايت بالا فرمود .روايت شده( علیه السلام)اين معنا به طرق بسيارى ديگر از ائمه اهل بيت : مؤلف
ِواكََن ِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ و در اين حديث جمله. آيدعظيم مىبيند به نظرش سخت معنايش اينست كه آنچه مى، «اعظم ذلك
ونَِ از  عبد الله از جابر بن 2را كلامى مستقل گرفته و به تفسيرش پرداخته، هم چنان كه همين كار را حديث الدر المنثور﴾ يَتَق 

لكه آيد كه آيه شريفه كلامى مستقل نيست، بنقل كرده، با اينكه از ظاهر سياق بر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
لَِ﴿ :مفسر و بيانگر آيه قبل است كه فرمود

َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
و همين خود مؤيد مطلبى است كه ما در بعضى از مباحث ﴾ ...الََلِِِّأ

چنان كه در  د، همشوگذشته گفتيم كه از تركيبات كلام الهى هر احتمالى كه به ذهن برسد حجتى است كه به آن احتجاج مى
مِِْث مَِِالََلِّ ِق لِِ﴿ تفسير آيه از اول تا به آخر  يكى اينكهگفتيم كه چند جور ممكن است تركيب شود، 3﴾يلَْعَب ونَِِخَوْضِهِمِِْفِِِذَرهْ 

مِِْث مَِِالََلِّ ِق لِِ﴿ جملهدوم اينكه يك كلام باشد،  ﴿ جملهسوم اينكه  يك كلام و يك تركيب باشد،﴾ خَوضِْهِمِِْفِِِذَرهْ 
ِث مَِِالََلِّ ِلِِقِ 

مِْ  .تركيبى جداگانه باشد﴾ الََلِّ ِق لِِ﴿ جملهچهارم اينكه تركيبى مستقل باشد، و ﴾ ذَرهْ 
، و ابن مردويه از انس روايت (وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، احمد و ترمذى، 

 :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتكرده
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رشته رسالت و نبوت قطع شد و بعد از من ديگر نه رسولى خواهد آمد و نه كسى به مقام نبوت خواهد رسيد، و ليكن مبشراتى 
ى بيند كه خود جزئى از اجزارؤياهايى كه مسلمان مى: مبشرات چيست؟ فرمود! رسول الله يا: اصحاب پرسيدند. خواهد بود
 1.نبوت است

ده نقل ش( صلى الله عليه وآله و سلم)در معناى اين حديث احاديثى ديگر از ابى قتادة و عايشه از رسول خدا : مؤلف
 .است

 چند روايت در باره رؤيا و اقسام آن
: ه گفتاند كو در همان كتاب آمده كه ابن ابى شيبه، مسلم، ترمذى، ابو داوود و ابن ماجه از ابى هريره روايت كرده

شود، و در وقتى آن زمان نزديك شود، به هيچ وجه رؤياى مؤمن دروغ نمى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
تر است كه خودش راستگوتر باشد، و رؤياى مسلم يك جزء از چهل و شش جزء از بين مؤمنين آن كسى رؤيايش صادق

رؤياى صالحه كه بشارتى است از ناحيه خداى تعالى، دوم رؤياهاى نبوت است، و همه رؤياها سه گونه هستند: يكى 
 .2آور و سوم رؤياهايى است كه در حقيقت سخنانى است كه آدمى در عالم رؤيا با نفس خود گفته...اندوه

يه صلى الله عل)رسول خدا : و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از عوف بن مالك اشجعى روايت كرده كه گفت
 -2كند تا بنى آدم اندوهناك گردند. رؤيايى كه شيطان آن را صحنه سازى مى -1رؤيا سه گونه است: : فرمود( و سلم وآله

رؤيايى كه خود  -3رؤيايى كه در حقيقت يادآورى و مجسم شدن گفتگوهايى است كه آدمى در بيدارى با دل خود دارد. 
 3جزئى است از چهل و شش جزء نبوت.

رؤيا بنا به گفته اين دو روايت سه قسم باشد، مطلبى است كه در معناى آن، روايات ديگرى از طرق اما اينكه : مؤلف
 در تفسير سوره يوسف توضيح آن -تعالى  ان شاء الله -نقل شده، و ما ( علیه السلام)اهل سنت و نيز از طرق ائمه اهل بيت 

 .را خواهيم داد
روايات بسيارى از طرق اهل سنت وارد « از چهل و شش جزء نبوت است رؤياى صالحه، جزئى» و اما در اين زمينه كه

و انس، اب. اندشده كه جمعى از صحابه مانند ابى هريره، عبادة بن صامت، ابى سعيد خدرى و ابى رزين آنها را روايت كرده
 .بلا گذشت عدد چهل و شش نيامدهاند ولى در نقل اين سه نفر همانطور كه ققتاده و عايشه نيز آنها را از آن جناب نقل كرده
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 (صلى الله عليه وآله و سلم)مدت نبوت رسول خدا : و از صفدى نقل شده كه حديث بالا را چنين توجيه كرده كه
بيست و سه سال طول كشيد كه سيزده سال آن را قبل از هجرت در مكه معظمه مردم را به سوى پروردگار خود دعوت فرمود، 

را در مدينه دعوت كرد، و در روايات وارد شده كه وحى از روزى كه آغاز شد تا شش ماه به طريق رؤياى  و ده سال بعد از آن
گرفت، تا آنكه قرآن نازل شد، و معلوم است كه نسبت شش ماه با بيست و سه سال نسبت يك در چهل و صالحه صورت مى

 .شش است
ى الله صل)روايتى كه از ابن عمرو ابى هريره از رسول خدا  اين توجيه از يك نظر قابل خدشه است، و آن اينست كه در

 و بنا بر اين، اگر اين روايت درست« رؤيا جزئى است از هفتاد جزء نبوت» نقل شده آمده كه آن جناب فرمود( عليه وآله و سلم
م و پر نبوت آن قدر عظيتر اينكه منظور اينست كه باشد منظور از آن صرف تكثير است، نه خصوصيت عدد هفتاد، و ساده

 .اهميت است كه رؤياى صادقه جزء ناچيزى از آن است
ننده شود كه يك بيهايى اطلاق مىدر لسان قرآن و حديث در بسيارى از موارد به صحنه« رؤيا» و بايد دانست كه كلمه

بيدارى  بلكه در حالتى بين خواب و)د، بيند، هر چند كه او اين صحنه را در خواب طبيعى نبينبيند، و غير او كسى نمىآن را مى
و ما در مباحث نبوت در جلد دوم اين كتاب به اين معنا اشاره كرديم و بهترين تفسيرى ( و يا در حالت كشف و شهود ببيند

لبم خوابد ولى قچشم من مى :است كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)كه براى اين احاديث شده گفتار خود رسول خدا 
 .خوابدىنم

  



 [74تا  71(:آيات 10]سوره يونس )

ِِعَليَْهِمِِْا تلْ ِِوَِ﴿ 
َ
ِِنَبَأ َِِكََنَِِإنِِِْقوَْمِِِياَِلقَِوْمِهِِِقاَلَِِإذِِِْن وح  مِِْكَب  ِت ِتوََكَِِّْالََلِِِّفَعَلَِِالََلِِِّبآِياَتِِِتذَْكيِيِِوَِِمَقَامِِِعَليَْك 

وا جَِْع 
َ
مْرَك مِِْفَأ

َ
مِِْوَِِأ كََءكَ  َ نِِْلَِِث مَِِشَ  مِِْيكَ  مْر ك 

َ
مِِْأ مَةِ ِعَليَْك  واِث مَِِغ  ونِِِلَِِوَِِإلََِِِا قضْ  مِِْفَمَاِتوََلََتْ مِِْفَإن٧١ِِِِْت نْظِر  لِْ ك 

َ
ِسَأ

جْرِ ِمِنِْ
َ
جْرِيَِِإنِِِْأ

َ
ِِإلَِِِأ مرِْت ِِوَِِالََلِِِّعَََ

 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
سْلمِِيَِِمِنَِِأ لكِِِْفِِِمَعَهِ ِمَنِِْوَِِفَنَجَيْنَاه ِِفَكَذَب وه ٧٢ِِِالَمْ  مِِْوَِِالَفْ  ِجَعَلْنَاه 

غْرَقْنَاِوَِِخَلَئفَِِ
َ
رِِْبآِياَتنَِاِكَذَب واِالَََِّينَِِأ نْذَريِنَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ  ِِِمِنِِْبَعَثْنَاِث م٧٣َِِِالَمْ  ل ِِبَعْدِه مِِْقوَْمِهِمِِْإلَِِِر س  ِفَجَاؤ ه 
عْتَدِينَِِق ل وبِِِعَََِِنَطْبَعِ ِكَذَلكَِِِقَبْل ِِمِنِِْبهِِِِكَذَب واِبمَِاِمِن والَِ ؤِِْكََن واِفَمَاِباِلَِْيّنَِاتِِ  ﴾٧٤ِالَمْ 

 ترجمه آيات

اى قوم اگر : براى آنان از قرآن بخوان، آن زمان كه به قوم خود گفت( نيز)داستان نوح را ( علاوه بر آنچه گذشت)
تتان كنم كه هر كارى از دسو سپس اعلام مى)كنم، آيد، من بر خدا تكيه مىدهم بر شما گران مىماموريت من و تذكراتى كه مى

و آن گاه تصميم خود را از يكديگر پنهان مداريد و بدون اينكه به من مهلتى بدهيد ( آيد با من بكنيدو از دست خدايانتان بر مى
 (.71)به كشتنم اقدام كنيد 

، (جاى آن كمى بينديشيد و علت اعراضتان از دعوتم را به دست آوريد توانيد بكنيد و بهو بدانيد كه هيچ كارى نمى)
اگر انتظار )، مزد من تنها بر خدا است، و (امكه نخواسته)ام، اگر اعراضتان به خاطر اين است كه من از شما مزدى خواسته

 (.72)من خود مامورم كه تسليم فرمان او باشم ( داريد دست از دعوتم بردارم
  



او را تكذيب كردند پس ما او را و هر كس كه در راه او بود در يك كشتى نشانده نجاتشان داديم و ( اين احوالبا همه )
 .آنان را باز مانده بقيه كرديم و بقيه را به خاطر اينكه آيات ما را تكذيب كردند غرق نموديم

بوده است  كنند چگونهولى اعتنايى به انذار ما نمىشوند ببين سرانجام قومى كه از ناحيه ما انذار مى( حال تو اى پيامبر)
(73.) 

ما بعد از نوح پيامبرانى ديگر نيز مبعوث كرده هر يك را به سوى قوم خودش گسيل داشتيم و آنان معجزاتى روشن 
هر زكاران مآرى، اين چنين بر دلهاى تجاو. ارائه دادند، ولى مردمشان بدانچه پدرانشان تكذيب كرده بودند ايمان نياوردند

 (.74)زنيم مى

 بيان آيات

 -( علیه السلام)تا زمان موسى و هارون  -و رسولان بعد از آن جناب ( علیه السلام)اين آيات اجمالى از داستان نوح 
آن كه  :پردازد، و فرمودههايى كه رسولان خود را تكذيب كردند، مىاى كه خداى سبحان با امترا بيان نموده و به ذكر معامله

و غرض از بيان اين سرگذشت اينست كه اهل تكذيب، از اين امت عبرت . ها را هلاك و مؤمنين به انبياء را نجات دادامت
 .بگيرند

ِِعَلَيْهِمِِْا تلْ ِِوَِ﴿ 
َ
ِِنَبَأ   ﴾...ن وح 

ميمى است و  است، و منظور از اين كلمه در اينجا يا مصدر« قيام» مصدر ميمى و اسم زمان و مكان از ماده« مقام» كلمه
اگر قيام من در امر دعوت به سوى توحيد خدا بر شما : نوح به قوم خود گفت: يا اسم مكان، و در نتيجه معناى آيه اينست كه

آيد، من بر گران است، و يا اگر مكانت و منزلت من در دعوتم به سوى خدا كه همان منزلت رسالت است بر شما گران مى
 .كنمخدا توكل مى

: تهراغب گف. متعدى نشود« على» گيرى و عزم است، و چه بسا كه اين كلمه با حرفبه معناى تصميم« اعاجم» كلمه
وا﴿ شود كه جمع و تصميم نتيجه حاصل از تفكر باشد، و در آيهبيشتر در مواردى استعمال مى« اجماع» ماده جَِْع 

َ
ِِفَأ

َ
ِوَِِمْرَك مِْأ

مِْ كََءكَ  َ  .به همين معنا آمده﴾ شَ 
به معناى اندوه و سختى است، و در آن، معناى پوشش نيز هست، گويا كربت و اندوه  -به ضمه غين  -« غمة» كلمه

 .پوشاندگويند به همين جهت است كه ابر روى آسمان را مىمى« غمام» و اگر ابر آسمان را هم. پوشاندروى قلب را مى
واِث مَِ﴿ كه جمله« قضاء» و كلمه  متعدى ـ« الى» وقتى با حرف از آن گرفته شده﴾ ا قضْ 

  



 ...با قوم خود و( علیه السلام)گفتگوى نوح 
 .شود به معناى تمام كردن كار مفعول خويش است، حال يا با كشتن و نابود كردنش باشد و يا به نحوى ديگر

 نها و از طرفداستان و خبر عظيم نوح را براى مردم تلاوت كن كه چگونه تك و ت! اى محمد: و معناى آيه اينست كه
سخن گفت و در سخنش عليه آنان تحدى كرد، يعنى يك تنه در برابر  -كه فرستاده ما به سوى آنان بود  -خويش با مردم دنيا 

آن » :توانند با او بكنند، و در باب رسالت خود با آنان اتمام حجت نمودهمه مردم دنيا ايستاد و به آنان گفت هر كارى كه مى
ما ام و اينكه شاى مردم اگر مقام رسالت من و يا اينكه من در امر دعوت به سوى توحيد قيام نموده: ود گفتزمان كه به قوم خ

دانم اين تذكر من باعث كشته شدنم خواهد شد، و بالآخره شما با اينكه مى« آيددهم بر شما گران مىرا به آيات خدا تذكر مى
ت نموده، به اين منظور به من آسيب بزنيد، ولى من از اين بابت هيچ نگران درصدد برخواهيد آمد كه خود را از دست من راح

ه كند، امر خود را بهاى درونيتان كه مرا تهديد مىآرى، من در قبال آن كينه. «توكل من بر خداى تعالى است» نيستم، زيرا
كند، بدون اينكه خودم در آن شؤون تدبيرى ام، تا در همه شؤون من تصرف خداى تعالى واگذار نموده او را وكيل خود گرفته

د در پنداريكه مى« اى داريد بريزيد و شركاء و خدايان خود راحال هر فكرى داريد به كار زنيد و هر كيد و نقشه» بكار برم،
 .اى كه به نظرتان رسيد در باره من عملى كنيدو هر نقشه« به يارى بخوانيد» كنندشدايد شما را يارى مى

به قوم خود كرده امر و دستور معمولى نيست، بلكه امرى است تعجيزى كه منظور از ( علیه السلام)مرى كه نوح اين ا
و دچار اندوه نگرديد كه چرا براى از بين ، «و سپس امر شما بر شما غمه و كربت نباشد» .آن عاجز كردن طرف مقابل است

و » و مرا از خود دفع كرده به قتلم برسانيد،، «كار مرا يكسره كنيدآن گاه » بردن نوح به همه وسايل و اسباب دست نزديد،
 . «مهلتى به من ندهيد

د و اظهار توانند بر سر او بياورنكند به اينكه هر بلايى كه مىدر اين آيه شريفه قوم خود را تهديد مى( علیه السلام)نوح 
دست به دست هم دهند و همه توان خود و خدايان دروغين  كند كه پروردگارش قادر بر دفع آنان از وى است، هر چند كهمى

 .خود را به كار برند
مِِْفَمَاِتوََلََْت مِِْفَإنِِْ﴿  لِْ ك 

َ
جْرِ ِمِنِِْسَأ

َ
  ﴾...أ

مِِْفَمَا﴿ گيرى از توكلش بر خداى تعالى است، و جملهاين آيه شريفه تفريع و نتيجه لِْ ك 
َ
ار بردن به منزله بك﴾ ...سَأ

« ...فان توليتم و اعرضتم عن استجابة دعوتى فلا ضير لى فى ذلك» :مسبب است، و تقدير كلام چنين استسبب در جاى 
 شوم كهاگر از پذيرفتن دعوت من اعراض كنيد من كمترين ضررى نخواهيم ديد، زيرا وقتى از اعراض شما متضرر مى» يعنى

  



ام پاداش از من فوت شود، و با اينكه من هيچ مزدى از شما نخواستهاز شما اجر و پاداشى خواسته باشم، كه با اعراض شما آن 
  «و پاداشم به عهده خداى تعالى است، ديگر چه باكى از اعراض شما داشته باشم؟

مرِتِْ ِوَِ﴿
 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
اند، چه آن يعنى من مامورم از كسانى باشم كه امور را تسليم خداى تعالى كرده ﴾الَمْ سْلمِِيَِِمِنَِِأ

امورى كه خداى تعالى به نفع آنان خواسته و چه به ضرر آنان، و مامورم از كسانى باشم كه از امر خدا استكبار ندارند و تسليم 
 .شوند و توقع نفع و ضرر از آنها ندارنداسباب ظاهرى نگشته در برابر آنها خاضع نمى

لكِِِْفِِِمَعَهِ ِمَنِِْوَِِفَنَجَيْنَاه ِِفَكَذَب وه ِ﴿  مِِْوَِِالَفْ    ﴾...خَلئَفَِِِجَعَلْنَاه 

او را تكذيب كردند و ما آنهايى را كه در كشتى ( علیه السلام)قوم نوح : فرمايداست، مى« خليفه» جمع« خلائف» كلمه
بقيه  .هايى در زمين قرار داده، و خلف اسلافشان كرديم، تا قائم مقام اسلاف خود باشندنوح قرار گرفتند و نجات يافتند خليفه

 .الفاظ آيه روشن است
ل ِِبَعْدِهِِِمِنِِْبَعَثْنَاِث مَِ﴿    ﴾...قوَْمِهِمِِْإلَِِِر س 

ياق و ظاهر س. آمدند( علیه السلام)پيغمبرانى است كه بعد از نوح و تا زمان موسى « رسل» منظور آيه شريفه از كلمه
 آرى، امت هر پيغمبرى. خود درخواست كردند آسايى است كه امتها از پيغمبرانآيات معجزه، «بينات» اينست كه منظور از

تند، خواسكردند و از او معجزه مىبعد از آمدن پيغمبرش و ادعاى نبوت كردن و به دعوت آنان پرداختن نوعا او را تكذيب مى
متهاى تكذيب ها بود كه خداى تعالى بين انبياء و امتهاى آنان داورى كرده اآورد، و در همين معجزهو او به ناچار معجزه مى

بعد از » ،﴾...قَبْل ِِمِنِِْبهِِِِكَذَب واِبمَِاِلَِ ؤْمِن واِكََن واِفَمَا﴿ :فرمايدمؤيد اين معنا جمله بعدى است كه مى. كردكننده را هلاك مى
مله مذكور ج دليل بر اين تاييد اين است كه از. «آن هم كه معجزه را ديدند باز به آنچه قبلا تكذيب كرده بودند ايمان نياوردند

اى گرى در دلهكند كه انبياء معجزاتى روشن براى مردم خود آورده بودند، و ليكن از آنجا كه ياغىاين معنا به ذهن خطور مى
گرى، ياغى آرى، خدا به كيفر همان. توانستند به آنچه قبلا تكذيب كرده بودند ايمان بياورندآنان طبيعت ثانوى شده بود نمى

 .زده بود مهر بر دلهايشان
علیه )كند اينست كه تكذيب امتها قبل از آمدن معجزات به دست انبياء و لازمه اين معنايى كه گفتيم به ذهن خطور مى

كردند و آنان را به سوى توحيد بوده، و همين طور هم بوده، چون رسولان الهى دعوت خود را در بين مردم منتشر مى( السلام
و براى اينكه از قيد منطق محكم و مستدل انبياء )كردند آنان را و دين توحيد را تكذيب مى نمودند و امتها دعوتدعوت مى

 معجزه پيشنهادى آنان را ارائه( علیه السلام)انبياء . كردندپيشنهاد معجزه مى( جويىرهايى يابند از در بهانه
  



 .آوردندكردند، و باز ايمان نمىمى
در جلد هشتم اين كتاب 1﴾قَبْل ِِمِنِِْكَذَب واِبمَِاِلَِ ؤْمِن واِكََن واِفَمَا﴿ آيه را در تفسير آيه اى مطالب مربوط به اينو ما پاره

ر آنجا مطلبى كه د: خواهيم تذكر دهيم اينستايراد نموده، در آنجا گفتيم كه اين آيه به عالم ذر اشاره دارد، و آنچه در اينجا مى
و كسى گمان نكند كه آنچه اينجا از آيه استفاده كرديم با آنچه آنجا از آن فهميديم منافات  گفتيم منافاتى با اين مطلب ما ندارد،

 .دارد

رواياتى در باره عالم ذر و كفر و ايمان انسان در آن عالم و )بحث روايتى 
 (توضيحى در اين باره

 بن محمد جعفى و عبد الله ازدر كافى از محمد بن يحيى از محمد بن حسين از محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبة 
خداى عز و جل خلق را بيافريد و هر كس را كه  :اند كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)عقبة، هر دو از امام ابى جعفر 

كه دوست داشت از گل بهشت آفريد و كسى را كه دشمن داشته از چيزى 2داشت خلق كرد، از جمله، چيزهايىدوست مى
 «سايه ظلال:» داشت از گل دوزخ بود، آن گاه همه را درمن داشت، و چيزى كه او دشمنش مىآفريده كه آن را دش

اى كه چيزى است و در عين حال برانگيخت. من عرضه داشتم سايه چيست؟ فرمود: مگر سايه خودت را در آفتاب نديده3
 چيزى نيست.

عوت كردند به اينكه به خداى عز و جل اقرار كنند، و در آن گاه از ميان آنان انبياء را مبعوث نمود، و انبياء، بشر را د
لِْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿ اين باب فرموده:

َ
ول نَِِخَلقََه مِِْمَنِِْسَأ  و اگر از آنان بپرسى چه كسى خلقشان كرده حتما خواهند گفت ﴾الََلِّ ِلََقَ 

ل كردند و بعضى انكار، آن گاه دعوتشان كردند به قبوآن گاه دعوتشان كردند به اقرار به نبوت انبياء، كه بعضى اقرار ، الله
اشت انكار دولايت ما، كه به خدا سوگند تنها كسانى پذيرفتند كه خداى تعالى دوستشان داشت، و آنان را كه دشمنشان مى

ب م ابى جعفر )علیه السلام( فرمود: تكذيسپس اما ﴾قَبْل ِِمِنِِْبهِِِِكَذَب واِبمَِاِلَِ ؤْمِن واِكََن واِفَمَا﴿ كردند، كه در اين باب فرموده:
 4از پيش بوده.
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و عقبه از آن جناب  عبد الله به سند خود از محمد بن اسماعيل از صالح از 1اين روايت را صاحب علل الشرائع: مؤلف
 .آن را از جعفى از آن جناب روايت كرده است 2نقل كرده، و عياشى

 :روايت كرده كه فرمودند( علیه السلام)و در تفسير عياشى از زراره و حمران از امام ابى جعفر باقر و امام صادق ... 
اى بودند، آن گاه در همان عالم رسول خود محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( خداى تعالى خلق را بيافريد در حالى كه سايه

ى تكذيبش كردند، آن گاه در خلقتى آخرين )كه همين عالم ماده است( آن جناب را فرستاد، بعضى به وى ايمان آورده، بعض
به وى ايمان آورده بودند، و كسانى نبوتش 3« عالم أظله» اى به وى ايمان آوردند كه دررا مبعوث فرمود، در اين عالم آن عده

به همين دو ﴾ قَبْلُ نْمِ بِهِ كَذَّبُوا بِمَا لِيُؤْمِنُوا كَانُوا افَمَ﴿ را انكار كردند كه در آن عالم او را تكذيب كرده بودند، و آيه شريفه
 4عالم اشاره دارد.

خَذَِِإذِِِْوَِ﴿ :ما در تفسير آيه شريفه: مؤلف
َ
ه ورهِمِِِْمِنِِْآدَمَِِبنَِِِمِنِِْرَبُّكَِِأ رّيَِتَه مِِْظ  مِِْوَِِذ  شْهَدَه 

َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
ِِأ

َ
ِلسَْت ِِأ

مِْ ه ناميده شده گذرانديم، و در آنجا روشن كرديم ك« عالم ذر» بحث مفصلى پيرامون عالم قبل از دنيا كه به﴾ ...بلََِِقاَل واِبرَِبّكِ 
كند غير اين عالم مادى و محسوس و تدريجى و آميخته با آلام و آيات راجع به عالم ذر براى انسانيت عالمى ديگر اثبات مى

 .مصايب و گناهان و آثار سوء گناهان
عالمى كه به نوعى مقارنت، مقارن اين عالم محسوس است، و در عين حال محكوم به احكام ماديت نيست، يعنى 

بر  شود، و تقدمشتدريجى نيست، آميخته با آلام و مصايب و گناهان و آثار سوء گناه نيست، و از طريق حس مشاهده نمى
نِْ﴿ :قدم است، نظير آن تقدمى كه از آيه شريفهعالم ما تقدم زمانى نيست، بلكه تقدمش به نوعى ديگر از ت

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  ِك 

هر دو از مصداق يك هستى براى هر چيز ، «شودبود مى -يكون » و« باش -كن » شود چون دو كلمهاستفاده مى.5﴾فَيَك ونِ 
دو سو دارد، يكى آن چيزى كه هست، اين مصداق واحد، دو رو و . دهند، و آن مصداق وجود خارجى آن چيز استخبر مى

سويى كه به طرف خداى تعالى است، و ديگر آن سويى كه جنبه ماديت دارد، و معلوم است كه جنبه ربانى هر چيزى مقدم بر 
 جنبه مادى
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 .126ص  2، ج تفسير عياشى 2
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 .126، ص 2، ج تفسير عياشى 4
 .84يس، آيه  -. شودهمين كه به آن بگوييم باش پس آن چيز موجود و بود مى 5



آنست، و جنبه ربانى هر موجودى محكوم به غير تدريج است، و نه زمانى است و نه غايب از پروردگارش و نه منقطع از او، 
 .جنبه ماديش كه محكوم به آن احكامى است كه بر شمرديمبه خلاف 

 در مورد عالم ذر، در بعضى روايات« ظلال» توضيحى در باره تعبير
و روايتى كه ما در اين بحث روايتى آورديم اشاره به همان عالم ذرى دارد كه در سابق گذشت، با اين تفاوت كه اين 

است، چون اگر به خوبى و دقت در آن نظر شود منظور از آن « ظلال» ير لطيفروايت مزيتى مخصوص به خود دارد، و آن تعب
آرى، در موجودات اين عالم امورى است كه از جهتى شبيه به سايه اشياء است، و آن اينست كه مانند . گرددبيشتر روشن مى

 .ين اشياء است و هم نيستسايه ملازم با اشياء و حاكى از خصوصيات و آثار وجود اشياء است، و در عين حال هم ع
براى اينكه ما وقتى به اشياء نظر كنيم و نظر خود را تجريد نموده صرفا از اين نظر اشياء را ببينيم كه صنع خدا و فعل 

يزى در چنين نظرى چ -كه البته نظرى است حق و نگرشى است واقعى  -محض او است، و منفك و جدايى پذير از او نيست 
بينيم كه تسليم خدا و خاضع در برابر اراده خدا، و متذلل در برابر كبريايى او، و وابسته محض به رحمت مىدر اشياء جز اين ن

 .او و امر ربوبى اويند، و به وحدانيت او و به آنچه به وسيله رسولانش فرستاده و به دينى كه بر آنان نازل كرده ايمان دارند
لبته اين ا. اشياء عالمند و در عين اينكه سايه آنهايند عين آنها نيستندو اين خصوصيات، وجودهايى همچون سايه براى 

زمانى است كه همانطور كه گفتيم به اشياء مادى نظر كنيم، و عالم ماده را اصل و معيار قياس قرار دهيم، هم چنان كه آيات 
روز قيامت  ن تكليف مستثناء نيست وقرآنى هم كه غرضش بيان ثبوت تكليف به توحيد و بيان اين معنا است كه احدى از اي

 .همه از آن سؤال خواهند شد، همين نظر را زير بناى بيانات خود قرار داده است
اصل قرار داده، عالم ماده را با موجوداتى كه در آن است بر ( ارتباط با خدا)حال، اگر موجودات را از جنبه يلى الربى 

در چنين نظرى اين عالم همان سايه خواهد  -است حق و نگرشى است واقعى  كه البته اين نظر نيز نظرى -آن قياس كنيم 
﴿ بود، و جنبه يلى الربى موجودات اصل و شخص صاحب سايه خواهد بود، هم چنان كه آيه شريفه

ُِّ ِإلَِِِهَالكِ ِِءِ شَِِْك 
ُِّ﴿ و آيه1﴾وجَْهَهِ   .اين جنبه اشاره دارد، به 2﴾رَبّكَِِِوجَْهِ ِيَبْقَِِوَِِفَانِ ِعَليَْهَاِمَنِِْك 
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ِكَذَب واِبمَِاِالَِ ؤْمِن وِكََن واِفَمَا﴿ آورده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و اما آن روايتى كه عياشى از ابى بصير از امام صادق 
ى بودند، كس خدا رسولان را مبعوث به سوى خلق كرد، در حالى كه خلق در صلب پدران و رحم مادران» فرموده﴾ قَبْل ِِمِنِِْبهِِِ

روايتى  «كه در آن حال تصديق كرد بعد از آن هم تصديق كرد، و كسى كه در آن حال تكذيب كرد در دنيا نيز تكذيب نمود
ت در حالى كه در پش هاانسانكند، براى اينكه ظهور در اين معنا دارد كه نطفه است كه حكم بديهى عقل، مضمون آن را رد مى

دانيم كه چنين نيست، و ما اين هم زنده است و هم عقل دارد و هم تكليف، و ما بالضرورة مىپدران و رحم مادران است، 
پس، اين حديث به ظاهرش قابل قبول نيست . داشتيم نقل و مورد ايراد قرار داديم« ذر» حديث را در بحثى كه پيرامون آيه

ه اين عالم مادى تدريجى زمانى است، زيرا خود آن عالم ذر محيط ب: خواهد بگويدمگر آنكه آن را حمل كنيم بر اينكه مى
عالم، زمانى نيست، و وجود موجودات آن عالم بستگى به اين زمان و آن زمان ندارد، و ليكن حمل اين معنا بر روايت بعيد 

 .است
  



 [93تا  75(:آيات 10]سوره يونس )

ونَِِوَِِم وسَِِبَعْدِهمِِِْمنِِِْبَعَثْنَاِث مَِ﴿  واِبآِياَتنَِاِمَلئَهِِِِوَِِفرِعَْوْنَِِإلَِِِهَار  ْرمِِيَِِقوَْما ِِكََن واِوَِِفَاسْتَكْبَ  مِ ِفَلمََا٧٥ِِمَ  ِجَاءهَ 
بيِِ ِلسَِحْرِ ِهَذَاِإنَِِِقاَل واِعِنْدِناَِمِنِِْالََْْقُِّ ِِم وسَِِقاَل٧٦َِِِم 

َ
ول ونَِِأ مِِْلمََاِللِْحَقِِِّتَق  ِِجَاءكَ 

َ
ونَِِي فْلحِِ ِلَِِوَِِهَذَاِسِحْرِ ِأ ٧٧ِِالَسَاحِر 

ِِقاَل وا
َ
ونَِِوَِِآباَءنََاِعَليَْهِِِوجََدْناَِعَمَاِلِِلَفِْتَنَاِجِئْتَنَاأِ رضِِِْفِِِالَكِْبْيَِاءِ ِلكَ مَاِتكَ 

َ
مَاِنََنِْ ِمَاِوَِِالَْْ ؤْمِنيَِِِلكَ  ِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِو٧٨َِِِبمِ 

لِِِّائِْت ونِِ واِم وسَِِلهَ مِِْقاَلَِِالَسَحَرَةِ ِجَاءَِِفَلَمَا٧٩ِِعَليِمِ ِسَاحِرِ ِبكِ  لقْ 
َ
نْت مِِْمَاِأ

َ
ونَِِأ لقْ  لقَْوْاِفَلمََا٨٠ِِِم 

َ
ِبهِِِِجِئْت مِِْمَاِم وسَِِقاَلَِِأ

حْرِ  فْسِدِينَِِعَمَلَِِي صْلحِِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِِسَي بْطِل هِ ِالََلَِِّإنَِِِالَسِّ قُِِِّو٨١َِِِالَمْ  ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِبكَِلمَِاتهِِِِالََْْقَِِالََلِّ ِي  جْرِم  ِآمَنَِِفَمَا٨٢ِِالَمْ 
رّيَِةِ ِإلَِِِلمِ وسَِ ِِعَََِِقوَْمِهِِِمِنِِْذ  نِِْمَلَئهِِمِِْوَِِفرِْعَوْنَِِمِنِِْخَوْف 

َ
عَالِ ِفرِعَْوْنَِِإنَِِِوَِِيَفْتنَِه مِِْأ

رضِِِْفِِِلَ
َ
٨٣ِِالَمْ سْْفِيَِِِلمَِنَِِإنِهَِ ِوَِِالَْْ

نْت مِِْإنِِِْقوَْمِِِياَِم وسَِِقاَلَِِوَِ نْت مِِْإنِِِْتوََكَّ واِفَعَليَْهِِِباِلَلِِِّآمَنْت مِِْك  سْلمِِيَِِك  ِِفَقَال وا٨٤ِِم  ِقَوْمِِللِِِْفتِْنَةِ ِتََعَْلنَْاِلَِِرَبَنَاِتوََكَّنَْاِالََلِِِّعَََ
وحَْيِِْو٨٦َِِِالَكََْفرِِينَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِبرِحَْْتَكَِِِنََِّنَاِو٨٥َِِِالَظَالمِِيَِ

َ
خِيهِِِوَِِم وسَِِإلَِِِنَاأ

َ
نِِْأ

َ
مَاِتَبَوءَاَِأ ِاجِْعَل واِوَِِب ي وتا ِِبمِِصَِِْْلقَِوْمِك 

مِْ قيِم واِوَِِقبِْلةَِ ِب ي وتكَ 
َ
ِِِوَِِالَصَلَةَِِأ ؤْمِنيَِِِبشَِّ ه ِِوَِِفرِعَْوْنَِِآتَيْتَِِإنِكََِِرَبَنَاِم وسَِِقاَلَِِو٨٧َِِِالَمْ 

َ
مْوَال ِِوَِِزيِنَةِ ِمَلََ

َ
ِِِفِِِأ ِالََْْيَاة

نْيَا مْوَالهِِمِِْعَََِِاطِْمِسِِْرَبَنَاِسَبيِلكَِِِعَنِِْلَِ ضِلُّواِرَبَنَاِالَدُّ
َ
دِِْوَِِأ اِحَتَِِّي ؤْمِن واِفَلَِِق ل وبهِِمِِْعَََِِا شْد  لَِِِالَعَْذَابَِِيرََو 

َ
ِقاَل٨٨َِِِمَِالَْْ

جِيبَتِِْقَدِْ
 
مَاِأ  ببَِنِِِجَاوَزْناَِو٨٩َِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِسَبيِلَِِتتَبَعَِانِِِّلَِِوَِِفَاسْتَقِيمَاِدَعْوَت ك 

  



ائيِلَِ تْبَعَه مِِْالََِْحْرَِِإسَِْْ
َ
ه ِِوَِِفرِعَْوْنِ ِفَأ ن ود  دْرَكَهِ ِإذَِاِحَتَِِّعَدْوا ِِوَِِبَغْيا ِِج 

َ
ِِقاَلَِِالَْغَرَقِ ِأ نَهِ ِآمَنْت 

َ
ِن وابَِِبهِِِِآمَنَتِِْالَََِّيِإلَِِِإلََِِِلَِِأ

ائيِلَِ نَاِوَِِإسَِْْ
َ
سْلمِِيَِِمِنَِِأ نْتَِِوَِِقَبْل ِِعَصَيْتَِِقدَِِْوَِِآلْْن٩٠َِِِالَمْ  فْسِدِينَِِمِنَِِك  يكَِِفَالَْوَْم٩١َِِِالَمْ  ِلمَِنِِْلِِكَ ونَِِببَِدَنكَِِِن نَجِّ

نَاِلقََدِِْو٩٢َِِِلغََافلِ ونَِِآياَتنَِاِعَنِِْالَناَسِِِمِنَِِكَثيِا ِِإنَِِِوَِِآيةَِ ِخَلفَْكَِ
ْ
ائيِلَِِبنَِِِبوََأ ِِإسَِْْ

َ
بَوَأ مِِْوَِِصِدْقِ ِم  ِفَمَاِالَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاه 

وا مِ ِحَتَِِّاخِْتَلفَ  ونَِِفيِهِِِكََن واِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِِالَعِْلْمِ ِجَاءَه   ﴾٩٣ِيََْتَلفِ 

 ترجمه آيات

ما بعد از قوم نوح، موسى و هارون را مبعوث به نبوت نموده، به ( را از قرآن بر ايشان بخوان كهداستان موسى )سپس 
سوى فرعون و درباريانش و با معجزاتى از معجزاتمان گسيل داشتيم، ولى از پذيرفتن دعوت ما استكبار ورزيدند، چون مردمى 

 (.75)مجرم بودند 
 (.76)اين از آن سحرهاى روشن است : فتندپس همين كه حق از ناحيه ما برايشان آمد گ

( پيروز و)دانيد ساحران رستگار خوانيد؟ با اينكه مىآخر به چه جرأتى حق را كه برايتان آمده سحر مى: موسى گفت
 (.77)شوند نمى

نصرف كنى، ايم ميافتهاى كه ما را از دينى كه پدران خود را بر آن دين مثل اينكه شما با اين نقشه به سراغ ما آمده: گفتند
 (.78)تا در نتيجه سرورى بر ما و بر سرزمين ما را بدست آوريد، و چون چنين است ابدا به شما ايمان نخواهيم آورد 

 (.79)هر چه ساحر دانا و ماهر هست نزد من حاضر كنيد : فرعون دستور داد
 (.80)ايد بيندازيد ردهسحر خود را هر چه آو: همين كه ساحران جمع شدند موسى به ايشان گفت

كند، ايد سحر است، و خدا به زودى باطلش مىاينها كه شما براى مبارزه با من آورده: همين كه انداختند موسى گفت
 (.81)كند چون خدا عمل مفسدان را اصلاح نمى

 (.82)سازد، هر چند كه مجرمها نخواهند خدا حق را با كلمات خود محقق مى
از فرزندان قوم او به موسى ايمان نياوردند، آنهم با ترس از اينكه فرعون و درباريانش آنان را  جز گروهى( در آغاز)

 (.83)از اسرافكاران بود ( در خونريزى)گرفتار سازند، چون فرعون در آن سرزمين تسلطى عجيب داشت و 
 (.84)توكل كنيد ايد و تسليم او هستيد بايد بر او اگر به راستى به خدا ايمان آورده: موسى گفت

 كنيم، پروردگارا ما را وسيله داغ دل گرفتن مردمگفتند ما بر خدا كه پروردگارمان است توكل مى
  



 (.85)ستمگر قرار مده 
 (.86)و به رحمتت ما را از شر مردم كافر نجات ببخش 

ر هايتان را پهلو و مقابل يكديگدر مصر براى مردمتان فكر خانه كنيد و خانه: و ما به موسى و برادرش وحى كرديم كه
 (.87)قرار دهيد، و نماز بخوانيد و مؤمنين را بشارت ده 

و ت! اى پروردگار ما: گفت( بعد از آنكه به كلى از به راه آوردن قومش مايوس شد از سوى خودش و برادرش)موسى 
اى از راه خودت گمراهشان مثل اينكه خواسته! اى اى پروردگار مابه فرعون و درباريانش در زندگى دنيا زينت و اموال داده

كنى، اى پروردگار ما اموالشان را در مسير فناء قرار بده و دلهايشان را نيز سخت كن تا ايمان نياورند، تا در آخرت عذابى 
نفرين شما مستجاب شد، پس شما بر كار : گفت( در جواب نفرين موسى و هارون)خداى تعالى (. 88)دردناك بچشند 

 (.89)شبرد دعوتتان هم چنان استوار باشيد و راه كسانى را كه علم ندارند پيروى نكنيد پي
بنى اسرائيل را از دريا عبور داديم، فرعون و لشكريانش كه به ( اين داستان موسى را نيز از قرآن برايشان بخوان كه ما)

به  ايمان آوردم: شد گفتآن لحظه كه داشت غرق مى كردند غرق كرديم، فرعون درانگيزه بغى و ياغى گرى آنها را دنبال مى
 (.90)خدايى كه جز او معبودى نيست، همان خدايى كه بنى اسرائيل به وى ايمان آوردند، و اينك من از مسلمانانم 

اينك امروز بدنت را (. 91)در حالى كه قبلا نافرمانى كردى و از مفسدان بودى؟ ! حالا ايمان آوردى؟( خطاب رسيد)
 (.92)هاى ما غافلند اندازيم، تا براى آيندگانت آيت و عبرتى باشى، هر چند كه بسيارى از مردم از آيتآب بيرون مى از

ما بنى اسرائيل را در منزلگاهى كه همه آثار منزلى را داشت سكنى داديم، و از انواع رزق طيب و ( به شهادت اينكه)
اختلاف كردند، آن هم بعد از آنكه به حقانيت آيات ما يقين ( هاى ما شونديتبه جاى اينكه متوجه آ)پاك روزى داديم، ولى 

 (.93)آرى، پروردگار تو در روز قيامت در بين آنان و در باره موارد اختلافشان داورى خواهد كرد . پيدا كردند

 بيان آيات

علیه )بياء بعد از نوح و قبل از موسى و اجمالى از داستان ان( علیه السلام)خداى تعالى بعد از ذكر داستانى از نوح 
در آيات قبل، اينك در اين آيات رشته سخن را به داستان موسى و برادر و وزيرش، هارون و سرگذشتى كه با فرعون ( السلام

 و درباريانش داشتند كشيده، و در عين اينكه داستان را بطور اختصار و كوتاه آورده، با سياقى آورده كه همه فصول آن با
صفتان قومش و طاغيان قريش منطبق است، و به فهرستى از سرگذشت رسول سرگذشت رسول اسلام و دعوتش از فرعون

 :شود اشاره داردو مسلمين كه ذيلا ايراد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

علیه )و مسلمين، كه داستان موسى ( صلى الله عليه وآله و سلم)وقايعى از سرگذشت، پيغمبر اسلام 
 به آن وقايع اشاره دارد( السلام
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هجرت  - 4ناگزير شدن جمعى از مسلمانان ضعيف به اينكه از شهر و وطن خود كوچ كنند  - 3شكنجه آن طاغيان بودند
صفتان اين امت تعقيب مؤمنين به وسيله فرعون - 5عى از مؤمنين به مدينه طيبه با جم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

منزل دادن خداى تعالى مؤمنين را به بركت اسلام در منزلگاهى  - 7هلاكت آن فراعنه به كيفر گناهانشان  - 6و درباريان آنان 
اينكه خداى  - 10ه حق برايشان معلوم گشت اختلاف كردن مؤمنين بعد از آنك - 9روزى دادن به آنان از طيبات  - 8صدق 

 .تعالى به زودى در بين آنان داورى خواهد كرد
همه موارد مذكور تصديق آن اسرارى است كه خداى سبحان در اين آيات به پيامبرش سپرده و به زودى بنابراین پس، 

كه ذكر شد تصديق كلامى است كه رسول امتش با تاويل آن اسرار و خارجيت آنها روبرو خواهد شد، و نيز همه اين هايى 
در خطاب به اصحاب و امتش فرمود، و آن اين بود كه به زودى راه و روشى را كه بنى اسرائيل ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .پيش گرفتند پيش خواهيد گرفت، حتى اگر بنى اسرائيل به سوراخ مارمولكى رفته باشند شما هم خواهيد رفت
ونَِِوَِِم وسَِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْبَعَثْنَاِث مَِ﴿    ﴾...هَار 

يعنى ما پس از آن، يعنى بعد از نوح و رسولان بعد از او موسى و برادرش هارون را با آيات خود به سوى فرعون و 
تن آيات فگسيل داشتيم، ولى فرعون و درباريانش از پذير -مردمى از نژاد قبطه كه با فرعون خصوصيت داشتند  -درباريان او 

 .ما استكبار ورزيدند، و به ارتكاب جرم ادامه دادند
مِ ِفَلَمَا﴿    ﴾...عِنْدِناَِمِنِِْالََْْقُِِّجَاءهَ 

آيات و معجزه حق است، از قبيل اژدها شدن عصا و يد بيضاء، « حق» آيد كه منظور از كلمهاز ظاهر كلام چنين بر مى
ن همي: فرمايدقرار داد، و جمله مورد بحث مى( علیه السلام)كه خداى تعالى آن دو را به حق آيت و دليل بر رسالت موسى 

ِهَذَاِإنَِِ﴿ :مؤكد گفتندبا لحنى ( به جاى اينكه شكر بيرون آمدن از حيرت را بجاى آورند)كه معجزاتى به حق براى آنان آمد 
بيِِ ِلسَِحْرِ   .كنداشاره به همان آيت حق مى «هذا» و كلمه محققا و قطعا اين سحرى است كه سحر بودنش واضح است ﴾م 

 .و علت اينكه آيت را حق خوانده در قبال تعبير نابجايى است كه كفار كردند، و آن را سحر خواندند

 گفتگوى موسى با فرعونيان
ِِم وسَِِقاَلَِ﴿ 

َ
ول ونَِِأ مِِْلمََاِللِْحَقِِِّتَق  ِِجَاءكَ 

َ
  ﴾...هَذَاِسِحْرِ ِأ

 وقتى سخنان آنان را شنيد كه به معجزه حق، تهمت( علیه السلام)موسى : فرمايدمى
  



ِ﴿ :سحر زدند، آن هم سحرى واضح، از در انكار به آنان پاسخ داد، پاسخى در شكل سؤال و استفهام و پرسيد
َ
ول ونَِِأ ِِِتَق  ِلْحَقِِّل

مِِْلمََا گوييد آن سحرى بعد از آنكه حق نزدتان آمد مى -ا تقولون للحق لما جاءكم انه لسحر مبين » :كه تقديرش﴾ جَاءكَ 
 . «آيا اين سحر است؟ -اسحر هذا » :پرسدباشد آن گاه همين استفهام انكارى را تكرار كرده مىمى« واضح است

در جمله استفهامى به جهت اختصار حذف شده، چون استفهام دوم  «انه لسحر مبينيعنى جمله » بنا بر اين، مقول قول
ونَِِي فْلحِِ ِلَِِوَِ﴿ و جمله. كردبر آن حذف شده دلالت مى حر اس» اى حاليه باشد تا انكارى كه جملهممكن است جمله ﴾الَسَاحِر 

مورد انكار ما واقع شده براى اينست كه ساحران رستگار كرد را تعليل كند، و بفهماند اگر تهمت شما بر آن دلالت مى «هذا
است  خواسته( صلى الله عليه وآله و سلم)اى اخبارى و بيانى مستقل باشد، و رسول خدا و ممكن هم هست جمله. شوندنمى

ار و در اين جمله خود را مبراى از ارتكاب سحر و نزديك شدن به آن سازد، چون آن جناب معتقد بود كه خودش رستگ
 .ساحران محروم از رستگاريند

ِِقاَل وا﴿ 
َ
  ﴾...آباَءنََاِعَليَْهِِِوجََدْناَِعَمَاِلِِلَفِْتَنَاِجِئْتنََاِأ

و  در اين آيه اينست كه فرعون «لتلفتنا» مصدر و به معنى صرفنظر كردن از چيزى است، و معناى جمله «لفت» كلمه
ِ﴿ :و نكوهش قرار داده به او گفتندرا مورد عتاب ( علیه السلام)درباريان او موسى 

َ
اى مدهآيا به سر وقت ما آ ﴾لِِلَفِْتَنَاِجِئْتنََاِأ

 لمهو منظورشان از ك. از آن دين و سنتى كه پدرانمان را بر آن دين يافتيم؟ ﴾آباَءنََاِعَليَْهِِِوجََدْناَِعَمَا﴿ ،تا ما را منصرف سازى
ونَِِوَِ﴿ بوده،همان سنت و طريقه نياكانشان  «از آنچه: عما» مَاِتكَ  رضِِِْفِِِالَكِْبْيَِاءِ ِلكَ 

َ
تا در نتيجه كبريايى در زمين از آن  ﴾الَْْ

: ينداند بگومنظورشان از كبريايى، رياست و حكومت و گسترده شدن قدرت و نفوذ اراده است، و خواسته. خودتان شود؟
هيد براى اينكه طريقه ما را كه در سرزمين ما مستقر گشته شما دو تن منظورتان از دعوت دينى اينست كه آن را وسيله قرار د

باطل و بى اعتبار ساخته، طريقه جديدى كه خودتان مبتكر آن هستيد جايگزين طريقه ما كنيد، و با اجراى آن در بين مردم و 
 .ايمان آوردن ما طبقه حاكم به شما و مطيع شدنمان براى شما كبرياء و عظمتى در مملكت كسب كنيد

دار و چند ساله قبطيان را مبدل به دولتى ايد براى اينكه دولت فرعونى و حكومت ريشهشما آمده: به عبارتى ديگر و
اسرائيلى كنيد، دولتى كه قائم به امامت و قيادت شما دو تن باشد، و ما هرگز به شما ايمان نخواهيم آورد و نخواهيم گذاشت 

 .داريد برسيدبه آرزويى كه از اين دعوت مزورانه 
لِِِّائِْت ونِِِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِوَِ﴿    ﴾عَليِمِ ِسَاحِرِ ِبكِ 

 بطورى كه از مشروح داستان كه در قرآن كريم آمده و حتى از آيات بعدى استفاده
  



شود، جمله مورد بحث دستورى بود كه فرعون به درباريان خود داد تا با جمع آورى ساحران به معارضه با معجزات موسى مى
 .بپردازند( علیه السلام)
واِم وسَِِلهَ مِِْقاَلَِِالَسَحَرَةِ ِجَاءَِِفَلَمَا﴿  لقْ 

َ
  ﴾...أ

به آنان ( علیه السلام)يعنى بعد از آنكه ساحران آمدند و رو در روى موسى قرار گرفته آماده معارضه شدند، موسى 
چون ساحران چوب دستى و طنابهايى آماده (. دهيدو نمايش )خواهيد بيندازيد آنچه از طناب و چوب دستى كه مى: فرمود

 .كرده بودند تا بيندازند و با افسونها كه داشتند آنها را به صورت مار و اژدها در آورند
لقَْوْاِفَلَمَا﴿ 

َ
حْرِ ِبهِِِِجِئْت مِِْمَاِم وسَِِقاَلَِِأ   ﴾...الَسِّ

و اين فرمايش موسى بيان حقيقتى است از . استايد سحر آنچه شما آورده: همين كه انداختند موسى به آنان فرمود
دهد بر آن حقيقت منطبق گردد، و آن عمل اين بود كه عصاى خود را انداخت، عصايش حقايق، تا عملى كه خودش انجام مى

 .اژدهايى شد و تمامى چوب دستى و طنابهاى ساحران را بلعيد، و دوباره به صورت اولش برگشت

سحر و هر باطل ديگر، از آنجا كه از جريان نظام عالم خارج است بنا بر سنت الهى مبنى بر استقرار و  
 احقاق حق و محو و ابطال باطل، دوامى نخواهد داشت

و حقيقتى كه گفتيم عملش بر آن منطبق گرديد، اينست كه سحر، كارش اين است كه غير حق و غير واقع را در حس 
ان به صورت حق و واقع جلوه دهد، و چون اين عمل فى نفسه كارى است باطل، و چون خداى تعالى طبق مردم و انظار آن

اى كه بر مستقر كردن حق و احقاق آن در عالم تكوين و نيز بر محو باطل دارد و زود آن را ابطال خواهد كرد، لا سنت جارى
 .تى داشته باشدجرم دولت، همواره براى حق بوده هر چند كه باطل احيانا جول

فْسِدِينَِِعَمَلَِِي صْلحِِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :را چنين تعليل كرد كه﴾ سَي بْطِل هِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و به همين جهت جمله كه ، براى اين﴾الَمْ 
د، نصلاح و فساد دو امر متقابل و ضد يكديگرند، و سنت الهى بر اين جارى است كه آنچه را صلاحيت اصلاح دارد اصلاح ك

و آنچه را صلاحيت فساد دارد فاسد سازد، به اين معنا كه اثر متناسب و مختص به هر يك از صلاح و فساد را بر صالح و فاسد 
و اثر عمل صالح اينست كه بتواند با ساير حقايق عالم در جريان نظام عالم همدست و هماهنگ شود، و معلوم . مترتب كند

كند شود، و به طفيل اينكه خداى تعالى كل نظام را اصلاح مىقايق ممزوج و مخلوط مىاست كه چنين عملى قهرا با ساير ح
 اندازد، و اثر عمل فاسد اينست كه مناسبكند و آن را طبق مقتضايى كه طبيعتش دارد به جريان مىآن عمل را نيز اصلاح مى

حقايق طبق طبع و جبلتى كه دارند اين يك عمل بر  و ملايم با ساير حقايق عالم در مقتضاى طبع آنها نباشد، و در جريان آن
خلاف آن جريان حركت كند، پس چنين عملى فى نفسه امرى است استثنايى، و معلوم است كه اگر با حفظ فسادش خداى 

 تعالى بخواهد آن را اصلاح كند، بايد
  



 .فاسد به جريان اندازدكل نظام را فاسد سازد و كل اسباب و حقايق عالم را بر طبق مسير آن يك عمل 
كند، و چون چنين چيزى ممكن نيست، قهرا ساير اسباب عالم با همه قوا و وسايل مؤثرش با آن عمل فاسد معارضه مى

 .سازدگرداند، و گرنه بطور قطع آن را باطل و فانى و از صفحه وجود محو مىاگر توانست آن را به سيره صالح بر مى
يابد، و خداى تعالى در و آن اينست كه سحر و هر باطل ديگرى در عالم وجود دوام نمى اى داردو اين حقيقت لازمه

ِهْدِييَِِلَِِالََلِّ ِوَِ﴿ :فرمايدمواردى از كلام مجيدش به اين لازمه تصريح نموده و جنبه منفى آن را امضاء فرموده، از آن جمله مى
وَِِمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :، و نيز فرموده2﴾الَفَْاسِقِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلِّ ِوَِ﴿ :، و نيز فرموده1﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِ ِِه  سْْفِ  ِم 
فْسِدِينَِِعَمَلَِِي صْلحِِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :فرمايد، و از همين آيات است آيه مورد بحث كه مى3﴾كَذَاب ِ  .﴾الَمْ 

قُِِِّوَِ﴿ :فرمايدنموده، در آيه بعد از آيه مورد بحث مىو همين لازمه را در جانب اثباتش امضاء  ِبكَِلمَِاتهِِِِالَْْقََِِالََلِّ ِي 
ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِ جْرِم   .آيدبزودى توضيحش مى - ان شاء الله -، كه ﴾الَمْ 

قُِِِّوَِ﴿  ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِبكَِلمَِاتهِِِِالَْْقََِِالََلِّ ِي  جْرِم    ﴾الَمْ 

ى عمل بردارى كرد و فرمود كه خداى تعالخداى تعالى از آن حقيقتى كه قبلا گفته شد از جانب منفيش پردهبعد از آنكه 
را به  خداى تعالى با كلماتش حق: فرمايدكند، اينك در اين آيه از جانب اثباتش نيز پرده برداشته مىمفسدان را اصلاح نمى

ِلَِ حِقَِ﴿ فرمايدبردارى كرده مىو اثبات جمع نموده و از هر دو جنبه پرده اى ديگر بين نفىنشاند، و در آيه و سورهكرسى مى
ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِالَِْاَطِلَِِي بْطِلَِِوَِِالََْْقَِ جْرِم   .4﴾الَمْ 

در آيه شريفه اقسام قضاها و  «كلمات» شود و آن اينست كه منظور ازاز همين جا است كه يك احتمال به نظر قوى مى
آرى، قضاى الهى ممضى و سنتش . باشد كه در شؤون همه موجودات عالم به حق و بر طبق حق جارى است فرامين الهى

 جريان يافته بر اينكه در نظام عالم بين حق و باطل اصطكاك و برخورد برقرار كند و باطل را بدون درنگ فانى و اثرش را محو
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ارد و اين همان معنايى است كه آيه شريفه زير بيانش نموده اى كه داشت باقى بگذكند و حق را بر همان جلاء و جلوه
نْزَلَِ﴿ :فرمايدمى

َ
وْدِيةَِ ِفَسَالتَِِْمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ونَِِمِمَاِوَِِرَابيِا ِِزَبَدا ِِالَسَيْل ِِفَاحْتَمَلَِِبقَِدَرهَِاِأ ِغَاءَِابِتِِِْالَناَرِِِفِِِعَليَْهِِِي وقدِ 

وِِْحِلْيَةِ 
َ
مَاِالَِْاَطِلَِِوَِِالََْْقَِِالََلِّ ِيضَّْبِ ِِكَذَلكَِِِمِثْل هِ ِزَبَدِ ِمَتَاع ِِأ

َ
ِِالَزَبَدِ ِفَأ فَاء ِِفَيَذْهَب  مَاِوَِِج 

َ
ِفِِِفَيَمْك ث ِِالَناَسَِِيَنْفَعِ ِمَاِأ

رضِِْ
َ
اهيم معنا خودر ذيل همين آيه در تفسير سوره رعد بحثى كامل و مفصل در پيرامون اين  -تعالى  ان شاء الله -و ما 1﴾الَْْ

 .داشت
به اين منظور اين حقيقت را براى فرعونيان بيان كرد كه آنان را بر سنت حقه ( علیه السلام)موسى : و حاصل كلام اينكه

اى كه بزودى الهى كه از آن در غفلت بودند واقف سازد، و هم به اين منظور كه دلهاى ساحران را براى درك و دريافت معجزه
ينيم بنا بو به همين جهت بود كه مى. ه كند، تا غلبه معجزه بر سحر و ظهور حق عليه باطل را بهتر بفهمندسازد آمادظاهر مى

به تفصيلى كه خداى سبحان در موارد ديگرى از كلامش آورده ساحران به محض اينكه معجزه آن جناب را ديدند بدون درنگ 
 .زمين افكندند ايمان آورده خود را براى سجده در برابر خداى تعالى به

ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِ﴿  جْرِم  خداى تعالى در بين اوصاف فرعونيان تنها صفت مجرم بودنشان را يادآور شده و اين بدان  ﴾الَمْ 
جهت است كه در اين ماده معناى قطع كردن هست، پس گويا خواسته است بفهماند كه فرعونيان راه حق را به روى خود 

و به  .اند، و نتيجه اين وضع اين شده كه از ظهور حق كراهت داشته باشندد را بر اين اساس نهادهاند، و بنيان خوقطع كرده
دهد به دنبالش در جمله مورد بحث همين جهت است كه خداى تعالى وقتى كراهت از ظهور حق را به آنان نسبت مى

وافَاسِْ﴿ فهماند علت كراهتشان اينست كه مجرمند، و در همين معنا جملهمى ْرمِِيَِِقوَْما ِِكََن واِوَِِتَكْبَ  ن است كه در اول اي﴾ مَ 
 .آيات قرار داشت

رّيَِةِ ِإلَِِِلمِ وسَِِآمَنَِِفَمَا﴿  ِِعَََِِقوَْمِهِِِمِنِِْذ    ﴾...مَلَئهِِمِِْوَِِفرِْعَوْنَِِمِنِِْخَوْف 

ى فرعونيان به موس: آيه اينست كهگردد، و معناى به فرعون برمى «قومه» اند ضمير در كلمهگفته 2بعضى از مفسرين
 اى كه از قوماى از قوم فرعون، و آن ذريهايمان نياوردند مگر ذريه

  
                                                      

خدا از آسمان آبى نازل كرد كه در هر رودى به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جارى شد و بر روى سيل كفى برآمد، چنانچه فلزاتى را نيز كه  1
كف به  زند كه آنتجمل و زينت يا براى اثاث و ظروف در آتش ذوب كنند مثل آب كفى بر آورد، خدا به مثل اين براى حق، و باطل مثل مى براى

 . 17رعد، آيه  -. ماندشود و اما آن آب و فلز كه به خير و منفعت مردم است در زمين باقى مىزودى نابود مى
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فرعون ايمان آوردند مادرانشان از بنى اسرائيل و پدرانشان از نژاد قبطى بودند، و ذريه نامبرده راه مادران را پيش گرفته به 
منظور از : اندديگر گفته 2و بعضى. ريه بعضى از اولادهاى همان قبطيان بودندذ: اندديگر گفته 1بعضى. موسى ايمان آوردند

اين ذريه همسر فرعون و مؤمن آل فرعون است كه داستانشان را قرآن هم آورده، و نيز كنيز و زنى آرايشگر بودند كه در 
 .خدمت همسر فرعون بودند

 «وسىاى از قوم مذريه» گردد، و منظور ازبرمى( علیه السلام)ضمير مذكور به موسى : اندديگر از مفسرين گفته 3بعضى
جماعتى از بنى اسرائيل است كه سحر آموخته بودند و در زمره ساحران در آن صحنه شركت داشتند و از هواداران فرعون 

منظور از ذريه، همه بنى اسرائيل است كه ششصد : اندديگر گفته 4بعضى. بودند و با ديدن معجزه موسى به وى ايمان آوردند
 5و بعضى .ذريه ناميده براى اينست كه به ضعف آنان اشاره كند -با اينكه جمعيتى بسيار بودند  -هزار نفر بودند، و اگر آنان را 

 طول زمان هلاك منظور از ذريه، دودمان اسرائيل است، آنهايى كه موسى به سويشان مبعوث شده بود و در: اندديگر گفته
ليكن وجوه و اقوالى كه نقل شد وجوه ضعيفى است، چون در اين آيات و ساير آياتى كه به اين داستان اشاره دارد، . شدند

 .هيچ دليلى لفظ بر اين وجوه وجود ندارد

يِذةَ ﴿ مراد از   ن بارهايمان آوردند و اقوال مفسرين در اي( علیه السلام)كه به موسى  ﴾ق ومِْهََِمِنََْذُر 
آيد و آيه شريفه نيز ظهور در آن دارد اينست كه ضمير به موسى برگردد، و منظور و آنچه از سياق و زمينه گفتار برمى

﴿ از جمله
رّيَِةِ  بعضى از افراد ضعيف و طبقه ناتوان بنى اسرائيل است، و اما بزرگان و اشراف و توانگران بنى ﴾ قوَْمِهِِِمِنِِْذ 

دانيم كه همگى بنى اسرائيل اسير و در تحت استعمار اعتبار عقلى هم مؤيد اين ظهور است، چون ما مى. نياوردنداسرائيل ايمان 
ر طبقه ضعيف س)و استثمار فراعنه و محكوم به حكم آنان بودند، و معمولا عادت در امثال اين موارد بر اين جارى است كه 

يت اى كه شده مقام اجتماعى و حيثطبقه اشراف و توانگران به هر وسيله( گردد واز اطاعت حاكم برداشته پيرو پيامبرش مى
اى به كنند به هر وسيلهآرى، تا بوده چنين بوده كه در چنين مواقعى طبقه اشراف سعى مى .كنندخانوادگى خود را حفظ مى

نمود كردن به اينكه خيرخواه دستگاهند درگاه جباران تقرب بجويند، و آن دستگاه را با دادن مال و تظاهر به خدمتگزارى و وا
ين اقوياى بنى اسرائيل نيز از ا. و با دورى كردن از هر عملى كه خوشايند دستگاه نيست رضايت دستگاه را به دست آورند

 توانستندروش مستثناء نبودند و نمى
  

                                                      
 .83، ص 11، جزء 3، ج مجمع البيان 1
 .83، ص 11، جزء 3، ج مجمع البيان 2
 .83، ص 11، جزء 3، ج مجمع البيان 3
 .83، ص 11، جزء 3، ج مجمع البيان 4
 .314، ص 3، ج الدر المنثور 5



 .اندهبطور آشكار و علنى با موسى موافقت نموده تظاهر كنند به اينكه به وى ايمان آورد
علاوه بر اين، داستانهايى كه در قرآن كريم از بنى اسرائيل حكايت شده عادلترين گواه است بر اينكه بسيارى از 

م او به وى ايمان نياوردند هر چند كه به ظاهر تسلي( علیه السلام)كلفتان و مستكبرين بنى اسرائيل تا اواخر عمر موسى گردن
كرد همه براى نجات بنى اسرائيل بود، كردند، چون دستوراتى كه آن جناب صادر مىشده و در همه دستوراتش اطاعتش مى

خواست كه در اين راه بذل مساعى كنند، و اين چيزى نبوده كه اقويا از پذيرفتنش سر باز زنند براى اينكه آنچه از اقويا نيز مى
 بود، پس نبايد اطاعتشان از اين دستورات را پاى گفت به صلاح قوميت و حريت آنان و به نفع تك تك افراد آنانموسى مى

 .آرى، اطاعت در اينگونه امور امرى است، و ايمان آوردن به خدا و بدانچه رسول خدا آورده امر ديگرى. ايمان به حساب آورد

 رويدندگ( علیه السلام)ضعيفان بنى اسرائيل با ترس و واهمه از فرعون و اطرافيان توانگر او به موسى 
شود به اينكه ضمير را به ذريه برگردانيم، و كلام چنين معنا دهد كه كسى روبراه مى «و ملائهم» بنا بر اين، معناى كلمهو 

اى از قوم موسى كه با ترس و لرز از فرعون و از اقوياى بنى اسرائيل ايمان آوردند، و در نتيجه به موسى ايمان نياورد مگر ذريه
ضعفاى از بنى اسرائيل در ايمان آوردن هم از فرعون ترس داشتند و هم از اشراف قوم خود، : د كهكلام اين معنا را افاده كن

كردند، حال يا به خاطر اينكه خودشان ايمان نداشتند و يا به خاطر اينكه زيرا چه بسا كه اشراف، آنان را از ايمان آوردن منع مى
ن وسيله او را دلخوش سازند تا او هم بر اينان تنگ نگيرد و يا حد اقل كمى پيش فرعون تظاهر كنند كه ما هوادار توايم، و به اي

 .از شدت آزار و اذيتشان بكاهد
لكه اند كه فرعون يك نفر نبوده بگردد، و دليل آوردهضمير، به فرعون برمى: اند كهاز مفسرين گفته 1و اما اينكه بعضى

اى از گردد، چون ملا ذريهاند به ذريه برمىاينجا به كار رفته، و يا گفته در «هم» درباريانى داشته و به اين جهت ضمير جمع
يعنى ذريه موسى در حالى كه  «ان يفتنهم» 2اند، تفسيرى است كه به هيچ وجه قابل قبول نيست، مخصوصا وجه اولقبط بوده
و منظور  .دهند تا دوباره به كيش ايشان برگردندآورند از آن ترس داشتند كه ملا و اشراف بنى اسرائيل آنان را عذاب ايمان مى
عَالِ ِفرِْعَوْنَِِإنَِِِوَِ﴿ از جمله

رضِِِْفِِِلَ
َ
اينست كه اين ترس را داشتند، و ظرف هم چنين ظرفى بود كه فرعون تسمه از پشت ﴾ الَْْ

 همه كشيده بود و در ظلم و
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گرداند، وجه دوم هم ضمير هم كه ضمير جمع است را به فرعون و در باريان او برنمى ﴾مَلَئهِِمِِْوَِِفرِْعَوْنَِِمِنِْ﴿ِبراى اينكه هيچ عاقلى در عبارت 2

 .مترجم. از اين نظر بى اعتبار است كه معقول نيست ملا ذريه يعنى سران بنى اسرائيل از قبطيان باشند



 .تفرعن از حد گذشته بود
اى كه از بعثت موسى و هارون و استكبار فرعون و نتيجه: كه -اعلم الله  و -شود بنا بر اين، معناى آيه چنين مى

 اى و افراد ضعيفى از بنى اسرائيل، و اينان در حالىدرباريانش به دست آمد اين بود كه كسى به موسى ايمان نياورد مگر ذريه
دو طايفه آنان را به جرم ايمان آوردنشان شكنجه ترسيدند و هم از فرعون كه مبادا اين ايمان آوردند كه هم از اقوياى خود مى

كنند و جاى ترس هم داشت، براى اينكه جو زندگى آنان جوى خطرناك بود، فرعون در آن روزگار در زمين علو و ديكتاتورى 
ود و ب كرد، بلكه ستمگرى را از حد گذراندهداشت و بر اهل زمين مسلط بود، و در حكمرانيش نه تنها رعايت عدالت را نمى

 .شناختبراى ظلم و شكنجه حد و مرزى نمى
 مبعوث بر آنان شده و مامور( علیه السلام)يى باشند كه موسى هاانسانتمامى  «قومه» و به فرض هم كه منظور از كلمه

اى آيه كرد، برترى توان معناى مناسبها و چه بنى اسرائيل، از راه ديگرى مىبوده كه رسالت الهى را به آنان برساند، چه قبطى
تى به اين اند، با اينكه حاجبدون اينكه احتياج به آن تكلفاتى باشد كه مفسرين مرتكب شده و مصداق آن را قبطيان شمرده

 1.مطلب نيست

 اگر مؤمن هستيد و تسليم خدائيد، بر او توكل كنيد
نْت مِِْإنِِِْقوَْمِِِياَِم وسَِِقاَلَِِوَِ﴿  نْت مِِْإنِِِْتوََكَّ واِفَعَليَْهِِِباِلَلِِِّآمَنْت مِِْك  سْلمِِيَِِك   ﴾م 

سازد، و مؤمن عالم به اين معنا از آنجا كه ايمان به خدا، مؤمن را به مقام پروردگارش هر چند بطور اجمال آشنا مى
آگاه و نيز او را  شود،شود كه خداى تعالى سببى است فوق همه اسباب، سببى است كه سببيت همه اسباب به او منتهى مىمى
و هرگز  .دارد به اينكه امور را تسليم به خدا كندكند به اينكه تدبير همه امور به دست خداست، و لذا ايمان، مؤمن را وا مىمى

 .هاى ظاهرى جهل محض استبه ظاهر چيزهايى كه از نظر ديگران سبب مستقل است اعتماد نكند، زيرا اعتماد به اين سبب
بينيم در آيه مورد بحث من همه امور را به خدا ارجاع داده و همه توكلش بر خدا شود، و لذا مىو لازمه اين كار آنست كه مؤ

هم كه مؤمنين صاحب تسليم را امر به توكل بر خدا كرده نخست اين امر خود را مشروط به شرطى كرده و آن داشتن ايمان 
 .است، و سپس كلام را با شرطى ديگر تمام كرده كه آن اسلام است

و اگر شما به خدا ايمان داريد و تسليم ا: گفتار، آيه شريفه از نظر معنا در اين تقدير است كه فرموده باشدابراین بن
خواهيد گفت اگر تقدير كلام چنين است پس چرا در آيه شريفه هر دو شرط را پهلوى . ايد پس بر او توكل و اعتماد كنيدشده

 ﴾واتوََكَّ ِِفَعَليَْهِِ﴿ هم نياورده و جمله
  

                                                      
 .مترجم. زيرا ممكن است هم بنى اسرائيل و هم قبطيان داراى فرزندانى بوده باشند كه با ترس از بزرگترها ايمان آورده باشند 1



  «و اسلمتم له فتوكلوا عليه الله ان كنتم آمنتم ب» :توانست بفرمايدرا بين دو شرط فاصله قرار داده با اينكه مى
شايد وجهش اين باشد كه وضع آن دو شرط مختلف است، براى اينكه برخى فقط يكى از اين دو : گوييمدر پاسخ مى

و اما اسلام را همه نداشتند، چون تسليم در برابر خدا شدن از مراتب كمال  اند، و آن عبارت است از ايمان،شرط را داشته
ايمان است، و چنين نيست كه ايمان بدون اسلام فرض نداشته باشد، و واجب و ضرورى باشد كه هر مؤمنى مسلم هم باشد، 

 .بلكه بهتر آن است كه مؤمن ايمان خود را به وسيله اسلام تكميل كند
وان گفت جدا سازى بين دو شرط براى اشعار به اين معنا بوده كه يكى از اين دو شرط واجب و ضرورى تبنا بر اين، مى

اند، و شرط ديگر مستحبّ است، يعنى چيزى است كه سزاوار آن را دارا بوده( علیه السلام)است و مخاطبين به كلام موسى 
اى قوم اگر چنانچه به خداى تعالى : اينست كه( لیه السلامع)پس معناى كلام موسى . است هر مؤمنى خود را داراى آن بسازد

بنا بر اين، در  و. پس بر خدا توكل كنيد -كه جا دارد بوده باشيد  -و اگر تسليم امر خدا هستيد  -كه البته داريد  -ايمان داريد 
 .اى لطيف به كار رفته كه لطفش بر كسى پوشيده نيستآيه شريفه نكته

بذن ا﴿ دعاى بنى اسرائيل:  لنْ اَلَ َر  عْ  َََِفتِنْ ةَ َتَ  وْ المِِيَ َللِقْ   دعا براى رفع ضعف و ذلت از خودشان بوده است﴾ ا لظذ
ِِفَقَال وا﴿   ﴾الَكََْفرِِينَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِ...ِالَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِفتِْنَةِ ِتََعَْلْنَاِلَِِرَبَنَاِتوََكَّنَْاِالََلِِِّعَََ

كنيم، و ىبر خدا توكل م: بر خدا توكل كنيد گفتند» :در پاسخ دعوت موسى كه فرمود( علیه السلام)مؤمنين به موسى 
ر شود دعايى كه كردند نتيجه توكلى بوده كه بپس، معلوم مى. «سپس دعا كردند كه پروردگارا ما را فتنه مردم ستمكار مكن

 .آنها را از قوم ستمكار نجات دهدثانيا لباس ضعف و ذلت را از تن آنان بركند و اولا خداى تعالى كردند، و آن دعا اين بود كه 
به آن اشاره كردند، و علت و  ﴾الَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِفتِْنَةِ ِتََعَْلْنَاِلَِِرَبَنَا﴿ خواسته و دعاى اولشان همان است كه در جمله

و )ند ضعف كانگيزه اينكه چنين حاجتى را خواستند اينست كه آنچه اقوياى ستمگر را بر ضعفاى مظلومين غره و مسلط مى
پس ضعيف به علت همان ضعفى كه در او است فتنه قوى و مورد ستم او است، هم چنان كه . طبقه ضعيف است( پذيرىظلم

مِِْإنَِمَا﴿ :فتنه انسان خوانده و فرموده -بدان جهت كه جاذبه و محبوبيت دارد  -و اولاد را  در قرآن كريم اموال مْوَال ك 
َ
ِوَِِأ

مِْ وْلدَ ك 
َ
و معلوم است كه دنيا براى طالب آن فتنه است، پس اينكه از پروردگارشان خواستند كه آنان را براى قوم 1﴾فتِْنَةِ ِأ

 رخواست اينستمكار فتنه قرار ندهد، در حقيقت د
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تنه اند بگويند ضعف و ذلت ما سبب فخواسته: تر بگويمساده. بوده كه ضعف و ذلت آنان را با سلب غرض از آن سلب كند
 .اندستمكاران است، ولى به جاى اينكه رفع سبب را بخواهند رفع غرض و مسبب را خواسته

از آنها ﴾ الَكََْفرِِينَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِبرِحَْْتَكَِِِنََِّنَاِوَِ﴿ :ه دومو اما خواسته و دعاى دومشان همان بود كه خداى تعالى در جمل
 .حكايت كرده است

 امر به خانه سازى براى بنى اسرائيل
وحَْيْنَاِوَِ﴿ 

َ
خِيهِِِوَِِم وسَِِإلَِِِأ

َ
نِِْأ

َ
مَاِتَبَوءَاَِأ   ﴾...ب ي وتا ِِبمِِصَِِْْلقَِوْمِك 

 است، و مصدرش تبوى و به معناى مسكن گرفتن و منزل گزيدن است، و كلمهتثنيه امر از باب تفعل  «تبوءا» كلمه
حالت  يعنى «جلسة» در اصل، بناى نوع از مصدر بوده مانند بناى نوع «قبلة» نام شهر و يا كشور فرعون است، و كلمه «مصر»

ست به مصدرى ا «قبلة» كلمه پس. شود دو چيز مقابل هم قرار گيردنشستن، و قبلة به معناى آن حالتى است كه باعث مى
مِِْاجِْعَل واِوَِ﴿ معناى فاعل، و معناى جمله رو  اى كه بعضىهاى خود را متقابل بسازيد بگونهاينست كه خانه﴾ قبِْلةَِ ِب ي وتكَ 

بليغ تو منظور از اين فرمان اين بوده كه موسى و هارون بتوانند براى امر . بروى بعضى ديگر و در جهتى واحد قرار بگيرند
قِِِوَِ﴿ :فرمايددسترسى به آنان پيدا كنند و آنها بتوانند نماز را به جماعت بخوانند، هم چنان كه جمله بعدش كه مى

َ
واأ ﴾ الَصَلَةَِِيم 

از آنجا كه بدنبال جمله مورد بحث قرار گرفته دلالت و يا حد اقل اشعار بر اين معنا دارد كه منظور از آن فرمان تمكن از نماز 
 .ت استجماع

ِِِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود ؤْمِنيَِِِبشَِّ كند بر اينكه منظور از آن، بشارت به اجابت ، سياق و زمينه گفتار دلالت مى﴾الَمْ 
 .از خدا خواسته بودند﴾ ...فتِْنَةِ ِتََعَْلْنَاِلَِِرَبَنَا﴿ :اى است كه در دعاى مذكور در دو آيه قبل يعنىخواسته

هايى در مصر ما به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما براى قومتان خانه: اين است كه و معناى آيه مورد بحث
آيد كانه تا آن موقع بنى اسرائيل زندگى شهرى نداشتند، بلكه مانند از اين قسمت بر مى -بسازيد تا در آن سكونت كنند 

هايتان را رو بروى هم و در يك قومتان خانه و شما و -كردند ها و مكانهايى نظير خيمه زندگى مىصحرانشينان در خيمه
جهت قرار دهيد، تا ديوار به ديوار يكديگر باشد، و امر تبليغ و مشاوره و تشكيل اجتماع براى نماز ممكن باشد، و نماز را بپا 

 .خواهد داد داريد، و تو اى موسى مؤمنين را بشارت بده به اينكه خداى تعالى بزودى آنان را از شر فرعون و قومش نجات
ه ِِوَِِفرِْعَوْنَِِآتَيْتَِِإنِكََِِرَبَنَاِم وسَِِقاَلَِِوَِ﴿ 

َ
مْوَال ِِوَِِزيِنَةِ ِمَلََ

َ
  ﴾...أ

 به معناى آراستن است، و آن حالت و وضعى «زين» بناء نوع از مصدر «زينة» كلمه
  



و نسبت بين زينت و مال . شودشود كه موجودى ديگر جذب به آن گيرد و باعث مىاست كه موجودى، آن را به خود مى
ها مال نيست و چيزى نيست كه مورد معامله قرار گيرد و در مقابل آن، است، زيرا بعضى از زينت1 «عموم من وجه» نسبت

مالى بدهند، مانند خوش صورتى و قامت موزون، و بعضى از مالها هم زينت نيست، مانند چهار پايان و اراضى، و بعضى از 
و اينكه در آيه شريفه بين زينت و مال مقابله شده و آن را در مقابل اين . و هم زينت است، مانند زيور آلات ها هم مالزينت

 و خلاصه كلام، منظورش چيزهايى. فهماند كه منظور از زينت تنها جهت زينت است، با قطع نظر از ماليت آنقرار داده به ما مى
 .و اثاث تجملى و ساختمانهاى زيبا و امثال آن استاز قبيل جواهرات و زيور آلات و جامه فاخر 

لام عاقبت است، و معناى آيه اينست  «ليضلوا» لام در جمله: انداز مفسرين گفته 2بعضى ﴾سَبيِلكَِِِعَنِِْلَِ ضِلُّواِرَبَنَا﴿ 
نه ، «را از راهت گمراه كنندتو به فرعون و فرعونيان زينت و اموال دادى، و نتيجه و عاقبتش اين شد كه بندگانت ! خدايا» كه

اى دلهچون ما با ا «اىتو به همين منظور مال و زينت به آنان داده» لام تعليل و يا به عبارتى لام غرض تا معنايش اين شود كه
دهد، كند، يعنى به غرض گمراهى بندگانش به دشمنانش مال و زينت نمىدانيم كه خداى تعالى چنين كارى نمىروشن مى

 دانيم هيچ رسولى را مبعوثر كه مىهمانطو
  

                                                      
 امقايسه كنيم از نظر تطابق آن دو بر مصاديق ي هر دو چيزى را كه با هم. اين عنوان يكى از اصطلاحات منطقى در نسبت بين دو چيز كلى است 1

و يا  .تباين كلى دارند، يعنى هيچ فردى از آن يكى، فرد ديگرى نيست، مثل انسان و سنگ كه هيچ سنگى انسان نيست و هيچ انسانى سنگ نيست
نفس  ن وانسا نيز هست، مانند دو عنوان تطابق كلى دارند، يعنى هر فردى كه مصداق يكى از آن دو باشد مصداق ديگرى بر خلاف صورت قبلى

و يا نه تباين كلى دارند و نه تطابق كلى، بلكه سهمى از تباين و سهمى از تطابق . ناطقه كه هر موجودى مصداق اولى باشد مصداق دومى نيز هست
هر موجودى مصداق انسان باشد مصداق  دارند، و اين دو صورت دارد گاهى تطابق كلى و تباين جزئى است، مثل دو عنوان انسان و حيوان، كه

نيز هست، ولى چنين نيست كه هر موجودى مصداق حيوان باشد مصداق انسان نيز باشد، به شهادت اينكه هزاران نوع حيوان ( جاندار)حيوان 
تند، و گاه عضى از حيوانها انسان نيسب: گوييمها حيوانند، و در طرف تباين مىتمامى انسان: گوييمداريم كه انسان نيستند، لذا در طرف تطابق مى

ها سفيدند، و نه همه سفيدها انسانند، و چنان هم شود كه هم تطابق جزئى است و هم تباين، مانند دو عنوان انسان و سفيد كه نه تمامى انسانمى
ى از سفيدها ها سفيد نباشند، و بعضز انسانها سفيد باشند و بعضى انيست كه در فردى اين دو عنوان جمع نشود، بلكه ممكن است بعضى از انسان

نامند، و بين زينت و مال همين نسبت برقرار عام و خاص من وجه مى هم انسان نباشد، اين صورت چهارم است كه در اصطلاح منطقى آن را
 .مترجم .است
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دانيم كه خداى تعالى از مردم ضلالت را نخواسته و به اين منظور مال كند به اينكه مردم را به ضلالت وادار كند، و نيز مىنمى
 .دهددنيا به آنان نمى

 دادن به ابتداء به اضلال، بر خداوند محال است ولى اضلال براى مجازات محال نيست و مال و زينت 
 فرعونيان از اين باب بوده است

و اين سخن در جاى خود سخن حقى است ليكن بايد دانست كه تنها اضلال ابتدايى است كه بر خدا محال است، و 
دهد، فرستد و نه مال دنيا را به اين منظور به كسى مىكند و نه رسولش را به اين منظور مىخداى تعالى نه كسى را گمراه مى

اضلال مجازاتى و به عنوان كيفر در برابر گناهان نه تنها بر خداى تعالى محال نيست و دليلى بر امتناع آن نداريم، بلكه  و اما
چه مانعى دارد كه خداى تعالى فرعون و درباريانش را كه اصرار بر . كلام مجيد خدا آن را در مواردى بسيار اثبات كرده است

داشتند مال و زينت زيادى به آنان بدهد تا دست به اضلال بزنند و جرمشان جرائم بر نمى استكبار داشتند و دست از ارتكاب
 بيشتر و عقابشان افزونتر گردد؟ 

در اين كلام : اندكه گفته 2و چه بسا. لام دعاء است «ليضلوا» در كلمه «لام» حرف: اندكه گفته 1و چه بسا از مفسرين
است، و ليكن سياق آيه مساعد با هيچ يك از اين دو  «لئلا يضلوا عن سبيلك» :تقدير آندر تقدير است، و  «أن و لا» حرف

 .وجه نيست
 .به معناى آنست كه چيزى به طرف پوسيدگى و كهنه شدن دگرگونى يابد -بطورى كه گفته شده  - «طمس» و كلمه

مْوَالهِِمِِْعَََِِاطِْمِسِْ﴿ :از خداى تعالى خواست( علیه السلام)پس معناى اينكه موسى 
َ
ه وضع اموال فرعونيان را ب: اينست كه ﴾أ

دِِْوَِ﴿ :و اينكه درخواست كرد. سوى فنا و زوال تغيير دهد ر معنايى د( گره زدن و بستن) «شد» منظور از﴾ ق ل وبهِِمِِْعَََِِا شْد 
قساوت بده و آن چنان  است، و معناى گره زدن بر دلها اينست كه خدايا دلهايشان را( گشودن و باز كردن) «حل» مقابل

دلهايشان را ببند كه به هيچ وجه راهى براى هدايت در آن نماند و گنجايش پذيرفتن حق را نداشته باشد و تا ابد ايمان نياورند 
 .تا آنكه عذاب اليم را ببينند

 دو معناى ديگرو بنا بر اين، شد بر دلها همان طبع كردن دلهاست كه در قرآن بسيار آمده است و براى كلام موسى 
منظورش از شد بر قلوب پاى بند كردن دلهايشان نسبت به اقامت در  3:انداند كه معانى بعيدى است، يكى اينكه گفتهكرده

مصر است بطورى كه به هيچ وجه از اقامت در آن منصرف نگردند تا بعد از طمس اموال بيشتر رنج ببرند، جاى خالى آن 
 يراندن و هلاكمنظور از شد بر دلها، كنايه از م 4:اندگفتهدوم اينكه . اموال را ببينند و پيوسته تاسف بخورند
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 .كردن است
عون بعد از آنكه از ايمان آوردن فر -موسى : شودپس بنا بر تفسيرى كه ما براى كلمات آيه كرديم معناى آيه چنين مى

شود يقين كرد كه جز بر ضلات خود و اضلال و درباريانش مايوس شد و بطورى كه از سياق گفتارش در دعا استفاده مى
تو فرعون و هوادارانش را در برابر كفر و طغيانشان كيفر بدى دادى، و آن ! پروردگارا :عرضه داشت -د دهديگران ادامه نمى

و اين اراده تو بود كه آنان با اين زينت و اموال ! پروردگارا. كيفر اين است كه به آنان زينت و اموالى در زندگى دنيا دادى
! ردگاراپرو. باشد، و اراده تو باطل شدنى نيست و غرضت هرگز لغو نمىمغرور گشته پيروان خود را از راه تو منحرف سازند

اى ادامه بده و اموالشان را از مجراى نعمت بودن به مجراى نقمت و عذاب تغيير ات و خشمى كه بر آنان گرفتهبه همين اراده
تا برسند به موقفى كه در آن موقف ديگر  ده و دلهايشان را مسدود كن تا در نتيجه ايمان نياورند و به كفر خود ادامه بدهند،

عليه فرعون و ( علیه السلام)و اين دعا از موسى . ايمان سودى به حالشان ندارد، و آن زمانى است كه عذاب الهى را ببينند
دنشان ودرباريانش همانطور كه گفتيم بعد از آن بود كه بطور كامل از ايمان آوردن آنها مايوس شد و يقين كرد كه از زنده ب

عليه قومش كرد، و بنا به حكايت قرآن ( علیه السلام)انتظارى جز گمراهى و گمراه كردن وجود ندارد، نظير دعايى كه نوح 
ِِتذََرِِْلَِِرَبِِّ﴿ :گفت رضِِِْعَََ

َ
مِِْإنِِِْإنِكََِِدَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ واِلَِِوَِِعِبَادَكَِِي ضِلُّواِتذََرهْ  و حاشا بر . 1﴾كَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِ 

كه سخنى بگويند كه منشاش صرف حدس و گمان باشد، آن هم در موقعى كه با رب ( علیه السلام)ساحت مقدس انبياء 
 .گويندسخن مى -جلت كبريائه و عز شانه  -العالمين 
جِيبَتِِْقدَِِْقاَلَِ﴿ 

 
مَاِأ   ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِسَبيِلَِِتتَبَعَِانِِِّلَِِوَِِفَاسْتَقِيمَاِدَعْوَت ك 

ر دعاى شما دو نف: فرمايداست، مى( علیه السلام)كند خطاب در اين آيه به موسى و هارون بطورى كه سياق دلالت مى
اند موسى با اينكه در آيه قبلى دعا را تنها از موسى حكايت كرد، و اين خود مؤيد گفته مفسرين است كه گفته. مستجاب شد

اند، هر چند كه متن دعا گفت، چون آمين هم خود دعا است، قهرا هر دو با هم دعا كردهكرد هارون آمين مىزمان دعا مىهر 
 .گفته است( علیه السلام)را تنها موسى 

 و استقامت به معناى ثبات، «استقامت» تثنيه امر حاضر از مصدر «استقيما» كلمه
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انجام است، و كارى كه موسى و هارون به عهده گرفته بودند دعوت به سوى به خرج دادن در كارى است كه در حال 
جاهلان از بنى اسرائيل است، و خداى تعالى در جاى ديگر  ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِ﴿ و منظور از جمله. خدا و احياى كلمه حق بود

مِِْقاَلَِ﴿ :همه آنان را جاهل خوانده و فرموده  .1﴾نَِتََهَْل وِقوَْمِ ِإنِكَ 

 استجابت نفرين موسى و هارون عليه فرعونيان 
دعاى شما دو تن مستجاب شد،  :خداى تعالى موسى و هارون را مخاطب قرار داد و فرمود: و معناى آيه اين است كه

خت س اينكه عذاب اليم را بر فرعون و در باريانش درخواست كرده بوديد، و اينكه خواستيد اموالشان را طمس و دلهايشان را
حق ثبات  و احياى كلمهالله  ام، يعنى دعوت بسوىو بر كارى كه به عهده شما نهاده «پس استقامت به خرج دهيد» كنم پذيرفتم

خواهند كه شما دو تن هر چه را كه آنها به آنها مى «و زنهار، زنهار راه آنهايى را كه نادانند پيروى مكنيد» قدم داشته باشيد،
و در اين تعبير نوعى اشاره است به اينكه چيزى . انگيزه شهواتشان از شما خواستند برايشان انجام دهيدهواى دلشان و با 

نخواهد گذشت كه نادانها چيزهايى از موسى و هارون خواهند خواست كه جامع همه آنها زنده كردن سنت جاهلانه و سيره 
 .قومى آنهاست

كند، دعايى كه متضمن عذاب فرعون و درباريان او ارون را ذكر مىو كوتاه سخن، آيه شريفه اجابت دعاى موسى و ه
و موفق نشدن آنها به ايمان آوردن است، و به همين جهت در آيه بعدى وفاى به اين وعده را با خصوصياتى كه در آن بود ذكر 

 .كندمى
ى كردن عذاب داشته باشد، آيه بعدچيزى نبود كه دلالت بر فوريت و يا تاخير در نازل ( علیه السلام)و در دعاى موسى 

دهد، چيزى در اى هم كه از وقوع حتمى آن وعده خبر مىهم كه اجابت و قبول دعاى موسى را متضمن است، و همچنين آيه
فرعون بعد از : صاحب مجمع البيان از ابن جريح روايت آورده كه گفت. اين باب ندارد و روايات هم مطابق با آيات است

، و 2دهروايت ش( علیه السلام)چهل سال زندگى كرد آن گاه اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق ( علیه السلام)نفرين موسى 
خود آن را از هشام بن  5و عياشى در تفسير 4همين روايت را از آن جناب نقل كرده و همچنين كلينى در كافى 3در احتجاج

 سالم از آن جناب نقل
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 .همين معنا را روايت كرده است( علیه السلام)از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق  1قمىاند، و در تفسير كرده
ائيِلَِِببَِنِِِجَاوَزْناَِوَِ﴿  تْبَعَه مِِْالَِْحَْرَِِإسَِْْ

َ
ه ِِوَِِفرِعَْوْنِ ِفَأ ن ود    ﴾...عَدْوا ِِوَِِبَغْيا ِِج 

دْرَكَهِ ِإذَِاِحَتَِّ﴿ در جمله «ادراك» است، و كلمهبه معناى ظلم  «عدوان» مانند كلمه «عدو» و كلمه «بغى» كلمه
َ
﴾ الَغَْرَقِ ِأ

اينست  به معناى «اتباع» و در هر جاى ديگر به معناى رسيدن و پيوستن به چيزى و مسلط شدن بر آن است، هم چنان كه كلمه
 .كه به آن چيز برسى و ملحق شوى

 ﴿ِ نَهِ ِآمَنْت 
َ
ائيِلَِِبَن واِبهِِِِتِْآمَنَِِالَََِّيِإلَِِِإلََِِِلَِِأ ِ﴿ :يعنى همين كه بلاى غرق او را دريافت، گفت ﴾إسَِْْ نَهِ ِآمَنْت 

َ
ه ك﴾ أ

و . (ايمان آوردم به اينكه هيچ معبودى نيست به جز آن خدايى كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردند)است  «آمنت بانه» تقديرش
اش در معبودى كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردند، براى اينست كه انگيزهبلكه معبود را توصيف كرد به آن « الله» اگر نگفت به

ايمان آوردن طمعى بوده، كه شايد با ايمان آوردنش دست يابد به آنچه بنى اسرائيل با ايمان آوردنشان به آن دست يافتند، و 
ه بين ايمان و اسلام جمع كرد تا به اين و باز به همين جهت است ك. آن عبور كردن از دريا و نجات يافتن از غرق شدن بود

 .شن استو بقيه الفاظ آيه رو. وسيله اثر آن گناهى كه بر آن اصرار داشت يعنى گناه شرك به خدا و استكبار بر خدا را بشويد

 ايمان آوردن فرعون در آستانه هلاكت، و مردود بودن ايمان و توبه او
نْتَِِوَِِقَبْل ِِعَصَيْتَِِقدَِِْوَِِآلْْنَِ﴿  فْسِدِينَِِمِنَِِك    ﴾الَمْ 

آورى؟ حالا كه عذاب خدا تو را بوده، يعنى آيا حالا ايمان مى «آيا الان: أ ألان» اصلش -ى مد دار  «آ» با - «آلان» كلمه
اين  و تو قبل از. درك كرده؟ با اينكه ايمان و توبه هيچ كس در لحظه فرا رسيدن عذاب و آمدن مرگ از هر طرف قبول نيست

عصيان كردى و از مفسدان بودى و عمرت را در معصيت خدا بسر بردى و توبه را در موقع خودش انجام ندادى، حال كه 
وقت توبه فوت شده ايمان چه سودى به حالت دارد، و اين موفق نشدنت به ايمان و توبه همان چيزى است كه موسى و 

تند كه فرعون را به عذاب أليم خود بگيرد و راه او را به سوى ايمان آرى، از خدا خواس. هارون آن را از خداى تعالى خواستند
اش كرده باشد، هنگامى كه نه ايمان ببندد تا در تمامى طول زندگى ايمان نياورد، مگر هنگامى كه عذاب از هر طرف احاطه

 .بخشد و نه توبهسودى مى
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 فس او است و بدن، مركب و ابزار كار نفس استاشاره به رابطه نفس و بدن و بيان اينكه انسانيت انسان به ن
يكَِِفَالَْوَْمَِ﴿    ﴾لغََافلِ ونَِِآياَتنَِاِعَنِِْالَناَسِِِمِنَِِكَثيِا ِِإنَِِِوَِِآيةَِ ِخَلفَْكَِِلمَِنِِْلِِكَ ونَِِببَِدَنكَِِِن نَجِّ

اب افعال كه مصدر ب - «انجاء» و همچنين «تنجية» و. است( تنجية)متكلم مع الغير از مضارع باب تفعيل  «ننجيك» كلمه
گرفته  «خلاص» هم از نظر وزن و هم از نظر معنا شبيه به تخليص و اخلاص هستند كه از ثلاثى مجرد -از نجات است 

 .اندشده
و تنجيه به بدن فرعون، دلالت دارد بر اينكه فرعون غير از بدن چيز ديگرى داشته كه بدن بعد از نزول عذاب آن را از 

شود، و اين نفس بوده و بدن بدن او بوده، همان نفسى است كه روح هم خوانده مى «فرعون» و آن چيزى كه نامش دست داده،
سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ ﴿ :گيرد، هم چنان كه در آيات ذيل فرمودههمان چيزى است كه خداى تعالى در دم مرگ هر كس آن را مى نْف 

َ
ِالَْْ

مِِْق لِْ﴿ :، و نيز فرموده1﴾مَوْتهَِاِحِيَِ َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلكَ ِِيَتَوَفَاك  كِّ مِِْو  ، و اين نفس همان است كه آدمى در طول عمرش 2﴾بكِ 
 يابد، همان است كه دركاست كه انسانيت انسان به وسيله آن تحقق مى «من» و همين، «اينجانب» و «من» دهد بهاز او خبر مى

دهد و بدن چيزى به جز آلت و انسانى را به وسيله بدن و قوا و اعضاى مادى آن انجام مىنمايد، و افعال كند و اراده مىمى
ابزار كار نفس نيست، البته ابزار كار نفس در كارهاى مادى او و اما در كارهاى معنوى، نفس بدون حاجت به بدن كارهاى 

 .دهدخود را انجام مى
ين زيد ا: گويندو به بدن و جسم زيد مى)كنند، ا به بدن هم اطلاق مىو از آنجا كه نفس و بدن با هم متحدند نام نفس ر

را در  دليلى كه شما، خواننده(. است، با اينكه در حقيقت آن بدن زيد نيست بلكه آن نفس زيد است كه بدن مركب او است
، بطور دائم در حال تغيير استميرد شود تا روزى كه مىبدن از روزى كه متولد مى: اين باب قانع سازد همين كافى است كه

گيرد و ها را بهاى طبيعى است كه چه بسا تمامى بدن تحليل برود و اجزاى جديدى جاى تحليل رفتهو دائما در معرض تبدل
 و اگر حقيقت زيد عبارت باشد از بدن او، همان. از بدنى كه روز اول به دنيا آمد چيزى باقى نماند، بلكه بدن بدنى ديگر شود

اش او را زيد نناميم، تا چه رسد به هفتاد سالگى كه مادرش به دنيا آورده و كلمه زيد هم نام آن باشد، بايد در حال جوانى بدنى
ن و بر همي. و هشتاد سالگيش كه بطور قطع بدن زمان تولد را ندارد، و حتما نام زيد نام شخصى ديگر غير او خواهد بود

 ى و يا جنايتىحساب اگر اين شخص در جوانى كار خوب
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توان پاداشش داد و نه كيفرش كرد، براى اينكه كار خوب از شخص ديگرى بوده، و كرده باشد در اين سنين عمرش نه، مى
 .شخص ديگرى غير از اين شخص جنايت كرده

دن او، ب پس، اين دليل و دليلهاى ديگرى مثل اين، شواهدى است قطعى بر اينكه انسانيت انسان به نفس او است، نه به
فهمد هر چند كه در مقام تفصيل اگر به او و نامها نيز نام آن نفوس است نه نام بدنها، و اين معنا را هر انسانى بطور اجمال مى

 .بگويى بدن امروز تو غير از بدن چند سال قبل تو است تعجب كند و حاضر به پذيرفتنش نباشد

بيان اينكه علت انتساب نجات به بدن فرعون، اتحاد گفته شده و  «ننجيك ببدنك» :وجوهى كه در معناى
 شديد بين نفس و بدن است

يكَِِفَالَْوَْمَِ﴿ و كوتاه سخن اينكه، آيه شريفه شر اگر صريح نباشد نزديك به صريح است در اينكه نفوس ب﴾ ببَِدَنكَِِِن نَجِّ
 ناميم به خاطر شدتبدنها را نيز به نام صاحبش مىغير از بدنهاى آنان است، و اسماء هم اسماء نفوس است نه بدنها، و اگر 

 .اتحادى است كه بين آن دو است
يكَِ﴿ پس، معناى جمله و اگر . آوريمدهيم و در مىاى فرعون ما بدن تو را از دريا نجات مى: اين شد كه﴾ ببَِدَنكَِِِن نَجِّ

ن اتحادى است كه بين نفس و بدن هست، و اين بيرون آوردن بدن مرده فرعون را نجات بدن او خوانده، باز به خاطر هما
باز ﴾ يةَِ آِخَلفَْكَِِلمَِنِِْلِِكَ ونَِ﴿ .شود عملى كه با يكى از آن دو واقع شود به نحوى بر آن ديگرى نيز واقع شوداتحاد باعث مى

ه آيند آيت و مايد از تو مىبدنت را از دريا در آورديم تا براى آنها كه بع: در اين جمله بدن فرعون را فرعون خوانده و فرموده
مِِْمِنْهَا﴿ عبرت باشى و اين تعبير به وجهى نظير تعبير آيه شريفه مِِْفيِهَاِوَِِخَلقَْنَاك  ك  را از  هاانساناست كه خلقت 1﴾ن عِيد 

ه تمامى است نگردد جسد آدمى گردانيم، با اينكه آنچه به زمين بر مىرا به زمين بر مى هاانسانشما : زمين دانسته، و فرموده
پس اگر نسبت اعاده شدن به زمين را به انسان داده جز براى اين نيست كه بين انسان و بدنش اتحادى است كه اين . آدمى

 .كندنسبت را تصحيح مى
 درتواند از مصاين جمله نمى :انداشكالى به نظرشان رسيده و بدين جهت گفته «ننجيك» مفسرين در معناى جمله

كه  اش دلالت دارد بر سلامتى آن كسىباشد لفظ و ماده «تنجيه» و «انجاء» زيرا باب افعال و تفعيل از نجات كهباشد،  «نجات»
سوزى نجات يافت كه او را زنده در آورده باشند، و در آوردن فلانى از غرق شدن و آتش: شودوقتى گفته مى)نجات يافته، 

و اگر جمله مورد بحث از ماده نجات باشد بايد بگوييم خداى (. گويندنمىبدن مرده و سوخته از دريا و آتش را نجات دادن 
 مله از مادهاين ج: پس، ناگزير بايد بگوييم. اش را بيرون آورددانيم مردهتعالى فرعون را زنده از آب بيرون آورده با اينكه مى

 گرفته شده كه به «نجوة»
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امروز ما بدنت را به بلندى زمين بيرون : گيرد، و معناى آيه اين است كهمعناى زمين بلند است، زمينى كه سيل آن را نمى
 .كرديم

است، چون فرعون زرهى از طلا داشت كه  «زره» منظور از بدن در اين جمله: انداز مفسرين كه گفته 1و چه بسا بعضى
آورد تا براى آيندگان آيت و عبرت  شناختند، و خداى تعالى فرعون را با آن زره به بالاى آبهمه وى را به آن علامت مى

 .از باب استهزاء به فرعون بوده است «تنجية» تعبير به: گفته باشند2و چه بسا كه بعضى. باشد
ها و ليكن حق مطلب اينست كه همه اينها تكلف و خود را بيهوده به زحمت انداختن است و هيچ حاجتى به اين تكلف

عون بيرون آوردن لاشه فرعون نجات فر: تا آن اشكال متوجه شود و كسى بگويد «ننجيك» :نيست، چون خداى تعالى نفرموده
يكَِ﴿ :نيست، بلكه فرموده ا با بدنت و يا ما تو ر: كه حرف باء براى آلت و يا سببيت است، و معنايش اينست كه﴾ ببَِدَنكَِِِن نَجِّ

 .باشدت كه گفتيم بين نفس و بدن برقرار مىبه سبب بدنت نجات داديم، و در صحت اين نسبت عنايت به اتحادى اس
را  «كننجي» باشد، زيرا صرف اينكه جملهاند صحيح نمىعلاوه بر اينكه اشكال اصلا وارد نيست، جوابى هم كه داده

لاى اسازد، براى اينكه آنچه به قول آنان بر باى از زمين، اشكال را از اصل برطرف نمىحمل كنيم بر قرار دادن بدن روى نجوه
: ايد بگويندبود ناگزير ببلندى زمين قرار گرفته بدن فرعون بوده، نه خود فرعون چون اگر خود فرعون بود بايد زنده و سالم مى

اى جز اين ندارند كه حرف ما را قبول كنند و پس، چاره. توانند بگويندفرعون زنده از آب نجات يافته كه اين را هم نمى
شريفه به فرعون داده شده به عنايت اتحادى است كه بين بدن و جسم آدمى وجود دارد، و در صورتى بگويند نسبتى كه در آيه 

تواند مصحح اين نيز باشد كه نجات دادن بدن انسان را كه اين اتحاد مصحح اطلاق اسم انسان بر بدن انسان باشد، قهرا مى
ت، نه اى است كه خاص بدن اساينكه منظور از تنجيه، تنجيهاى هم باشد بر نجات انسان بناميم، مخصوصا در جايى كه قرينه

ر اى كه داى كه مربوط به انسان است، و مستلزم زنده بيرون آوردن و سلامت جان و تن انسان هر دو است، و قرينهتنجيه
 .باشدمى «ببدنك» مورد بحث ما هست كلمه

نَاِلقََدِِْوَِ﴿ 
ْ
ائيِلَِِبنَِِِبوََأ ِِإسَِْْ

َ
بَوَأ مِِْوَِِصِدْقِ ِم   ﴾الَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاه 

 و اگر سكنى را اضافه به صدق. يعنى ما بنى اسرائيل را سكنى داديم در مسكنى صدق
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وعد » :را اضافه به صدق كرده و فرموده «مخرج» و «مدخل» ،«لسان» ،«قدم» ،«وعد» كرده هم چنان كه در مواردى ديگر
همه به اين منظور است كه بفهماند لوازم معنا و آثارى  «مخرج صدق» و «مدخل صدق» ،«لسان صدق» ،«قدم صدق» ،«الصدق

باشد، بدون اينكه در چيزى از آثارش كه باشد، و به راستى موجود مىكه از اين اشياء مطلوب است در اين اشياء موجود مى
اش اى است كه وعده دهنده وعده صدق آن وعدهدهد دروغ بگويد، مثلااش وعده آن را به طالبش مىبه زبان دلالت التزاميه

اى است كه جا دارد موعود آن اميد به آن سازد، وعدهكند، و شخص موعود به آن وعده را خوشحال مىزود به آن وفا مى
ت دلالاى كه وعده صدق نباشد، قهرا وعده كذب است، كانه خود آن وعده به زبان ببندد، و آرزومند وقوعش باشد، و اما وعده

 .من آثار مطلوب را ندارم: گويد كهاش مىالتزاميه

َ﴿ معناى 
 
أ در وصف مسكن بنى اسرائيل آمده است و اشاره به مفهومى كه از اضافه اشياء و  كه ﴾صِدَْقَ َمُب وذ

 شوداستفاده مى، «صدق» مفاهيم به كلمه
ِ﴿ و بنا بر اين، پس جمله

َ
بَوَأ خداى سبحان بنى اسرائيل را در مسكنى سكنى داد كه در دلالت دارد بر اينكه ﴾ صِدْقِ ِم 

خواهد كه آب و يك انسان از مسكن مطلوب و مرغوب اين را مى. آن، آنچه انسان از مسكن انتظار دارد موجود بوده است
كن عبارت مسو آن . هواى خوبى داشته باشد و سرزمينش پر از بركات و داراى وفور نعمت باشد و بتواند در آن استقرار يابد

بنى اسرائيل را در آنجا سكنى داد و آن را سرزمين مقدس و نيز  -عز و جل  -بود از نواحى بيت المقدس و شام كه خداى 
 .قرآن كريم داستان داخل شدن بنى اسرائيل در آنجا را ذكر فرموده است. سرزمين مبارك نام نهاد

بَوَِ﴿ منظور از اين» اندو اما اينكه بعضى گفته ِم 
َ
اى خود هايى بر، مصر است كه بنى اسرائيل داخل آن شده خانه﴾صِدْقِ ِأ

علاوه بر اين، به فرضى هم كه بنى اسرائيل بعد از غرق شدن فرعون  .معنايى است كه قرآن شريف آن را ذكر نكرده «ساختند
تقر و را كه سكونت در آن مسدوباره به مصر برگشته باشند، سرزمين مصر براى آنان سرزمين مستقرى نبوده، و سرزمينى 

 .خوانندنمى «مبوأ صدق» دائمى نباشد
نَاِلقََدِِْوَِ﴿ آيه مورد بحث، يعنى جمله

ْ
ائيِلَِِبنَِِِبوََأ  .سياق شكايت و گلايه و سرزنش را دارد﴾ الَطَيّبَِاتِِِمِنَِِ...ِإسَِْْ

واِفَمَا﴿ :فرمايدشاهد اينكه آيه در چنين سياقى است اينست كه به دنبالش مى مِ ِحَتَِِّاخِْتَلفَ  كردند مگر اختلاف ن ﴾الَْعِلْمِ ِجَاءَه 
. ردخداى تعالى بين آنان داورى خواهد ك ﴾بيَنَْه مِِْيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ :فرمايدو نيز مى ،بعد از آنكه به حقيقت امر علم پيدا كردند

اى است اين جمله به منزله نتيجه. روى علم و آگاهى ببار آوردكه همه اينها بيانگر عاقبت وخيمى است كه اختلاف آنان از  ...
 .كه از نقل سرگذشت گرفته شده است

 ما نعمت را بر بنى اسرائيل تمام كرديم و آنان را در مسكنى كه: و معناى آيه اينست كه
  



سارت به دست قبطيان، از همه خصوصيات مطلوب از مسكن را دارا بود جاى داديم و بعد از سالهايى طولانى محروميت و ا
طيبات روزيشان داديم و آنان را ملت واحدى گردانيديم و پراكندگيشان را به جمع تبديل نموديم، ولى كفران نعمت كردند و 
دوباره در مورد حق اختلاف راه انداختند، و اين اختلافشان ناشى از عذر نادانى نبود، بلكه عالما و عامدا اختلاف كردند، و 

 .كنند حكم خواهد كردر تو بطور حتم در بين آنان در آنچه اختلاف مىپروردگا
  



 [103تا  94(:آيات 10]سوره يونس )

نْتَِِفَإنِِْ﴿  ِِفِِِك  نْزَلْناَِمِمَاِشَكّ 
َ
نَِِالَََِّينَِِفَسْئَلِِِإلََِْكَِِأ ونَِِفَلَِِرَبّكَِِِمِنِِْالََْْقُِِّجَاءكََِِلقََدِِْقَبْلكَِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِيَقْرَؤ  ِنَِتكَ 

مْتََيِنَِِمِنَِ ونَنَِِلَِِو٩٤َِِِالَم  ِِعَليَْهِمِِْحَقَتِِْالَََِّينَِِإن٩٥َِِِِالَْْاَسِِْينَِِمِنَِِفَتَك ونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَب واِالَََِّينَِِمِنَِِتكَ  ِرَبّكَِِِكََمَِت 
ُِِّجَاءتَْه مِِْلوَِِْو٩٦َِِِي ؤْمِن ونَِِلَِ اِحَتَِِّآيةَِ ِك  لَِمَِِابَِالَْعَذَِِيرََو 

َ
ِلمََاِي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِِإيِمَان هَاِفَنَفَعَهَاِآمَنَتِِْقرَْيَةِ ِكََنتَِِْلَِِفَلو٩٧َِِِْالَْْ

نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْْزِْيِِِعَذَابَِِعَنْه مِِْكَشَفْنَاِآمَن وا مِِْوَِِالَدُّ رضِِِْفِِِمَنِِْلَْمَنَِِرَبُّكَِِشَاءَِِلوَِِْو٩٨َِِِحِيِ ِإلَِِِمَتَعْنَاه 
َ
ُّه مِِْالَْْ ِجََِيعا ِِكَ 

ِ
َ
نْتَِأِ

َ
ون واِحَتَِِّالَناَسَِِت كْرِه ِِفَأ ؤْمِنيَِِِيكَ  ِِكََنَِِمَاِو٩٩َِِِم  نِِْلِنفَْس 

َ
ِِالَرجِّْسَِِيَُعَْل ِِوَِِالََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِت ؤْمِنَِِأ ِيَعْقِل ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ

واِق ل١٠٠ِِِ ر  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَاِمَاِا نْظ 
َ
رِ ِوَِِالَْْياَت ِِت غْنِِِمَاِوَِِالَْْ ونَِِفَهَل١٠١ِِِْي ؤْمِن ونَِِلَِِقوَْمِ ِعَنِِْالَنُّذ  يَامِِِمِثْلَِِإلَِِِينَْتَظِر 

َ
ِأ

واِق لِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِ ِِفَانْتَظِر  مِِْإنِِّ نْتَظِرِينَِِمِنَِِمَعَك  ِِث م١٠٢َِِِالَمْ  لَنَاِن نَجِّ اِكَذَلكَِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س  ِن نْجِِِعَلَيْنَاِحَقًّ
ؤْمِنيَِِ  ﴾١٠٣ِالَمْ 

 ترجمه آيات

خوانند بپرس، سوگند ى آسمانى را مىهاكتابايم ترديد دارى از اهل كتاب كه هميشه اگر در آنچه بر تو نازل كرده
 دارد كه از دودلانديگر جا نبنابراین خورم كه از ناحيه پروردگارت حق بر تو نازل شده مى

  



 (.94)باشى 
 (.95)و نيز مبادا از آنهايى باشى كه آيات خدا را تكذيب كردند، كه اگر چنين باشى از زيانكاران خواهى شد 

 (.96)محققا كسانى كه خدا بر گمراهيشان حكم كرده ايمان نخواهند آورد 
 (.97)ببينند  هر چند كه هر نوع آيتى برايشان بيايد، تا آنكه عذاب دردناك را

د مفيد به حالشان افتد، تنها قوم يونس بو( ايمانشان به موقع باشد و)چرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه 
 (.98)كه همين كه ايمان آورد عذاب ذلت آور دنيوى را از ايشان برداشتيم و تا مدتى ديگر از زندگى برخوردارشان كرديم 

توانى مردم را در فشار قرار دهى تا ايمان بياورند آورند، تو نمىام كسانى كه روى زمينند ايمان مىو اگر خدا بخواهد تم
(99.) 

كنند بر كسانى كه تعقل نمى( كند وكه بعضى را موفق مى)آورد، اين خداست و هيچ شخصى جز به اذن خدا ايمان نمى
 (.100)دهد پليدى را بر آنها قرار مى
موجودات گوناگونى كه در آسمانها و زمين است، ولى چه فايده از اين آيات و اين انذارها، براى بگو نظر كنيد به 

 (.101)آورند مردمى كه ايمان نمى
آيا منتظر چه هستند؟ منتظر آنند كه به سرنوشتى چون سرنوشت اقوام قبل از خود دچار شوند؟ بگو اگر چنين است 

 (.102)نتظرانم پس منتظر باشيد، من نيز با شما جزء م
اقوام گذشته را كه گرفتار عذاب كرديم رسولان خود را از آن ميان نجات داديم و همچنين كسانى را كه ايمان آورده 

 (.103)ايم كه مؤمنين را نجات دهيم بودند، اين چنين بر خود لازم كرده

 بيان آيات

دأ و معاد و در باره قصص انبياء و امتهاى آنان، اين آيات متضمن استشهادى است بر حقانيت معارفى كه در مورد مب
هاى آنان است، كه داستان آنان را كه در اين سوره نازل شده، كه از جمله آن انبياء، نوح و موسى و پيغمبران بين آن دو و امت

ده نازل شده بود خوان( صلى الله عليه وآله و سلم)كه قبل از نزول قرآن بر رسول خدا  - هاكتابى آسمانى در آن هاكتاباهل 
 .بودند بطور اجمال ذكر كرده است

گيرى از بيانات سابق است، و آن اينست كه آنان به هيچ وجه مالك نفس خود آن گاه بيانى آورده كه به منزله خلاصه
دهد ايمان آورد نخواهند شد كه به دلخواه خود به خدا ايمان بياورند مگر آنكه خداى تعالى اذن دهد، و خدا به كسى اذن مى

( ااراده و مشيت خد)« الله كلمة» كه خودش مهر بر دل وى نزده باشد و پليدى را بر او مسلط نكرده باشد، و گرنه كسى كه
 عليه او محقق شده ديگر به خدا و آيات او ايمان نخواهد آورد، تا زمانى كه عذاب را ببيند، در آن

  



 .آورد، ولى ديگر چه سودهنگام ايمان مى
پس سنت جارى خداى تعالى اينست كه مردم از ابتداى خلقت پس از آنكه اختلاف كردند دو طايفه مختلف شدند 

و نيز سنتش بر اين جريان يافته كه در بين اين دو طايفه به حق . كننداى ديگر تصديق مىاى آيات خدا را تكذيب و عدهعده
ه باشد، كه در اين هنگام پيغمبر هر قوم و مؤمنين آن قوم را نجات دهد، و داورى كند، البته بعد از آنكه پيغمبران را فرستاد

 .ديگران را به هلاكت و عذاب خود بگيرد

ََف إنَِْ﴿ معناى آيه شريفه: ََفََِكُنتْ  ك   اَش  لْن اَمِمذ نزْ 
 
كْ ََأ كه متضمن استشهاد از اهل كتاب براى اثبات اينكه  ﴾إلِِ 

 باشدمىمعارف قرآن مجيد آسمانى و حق است، 
نْتَِِفَإنِِْ﴿  ِِفِِِك  نْزَلْناَِممَِاِشَكّ 

َ
  ﴾...إلََِْكَِِأ

نْزَلْناَِمِمَا﴿ و ترديد است، و منظور از جمله «ريب» به معناى «شك» كلمه
َ
معارف راجع به مبدأ و معاد، و سنت  ﴾إلََِكَِِْأ

نَِ﴿ و در جمله. جارى الهى در سرنوشت امتها است، كه در اوايل اين سوره ذكر شد  «يقرءون» كلمه﴾ قَبْلكَِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِيَقْرَؤ 
حال است از كتاب، و عامل آن همان متعلق آن است  «من قبلك» فعل مضارعى است كه در استمرار، استعمال شده و جمله

ارد، و اين د است، همه اينها كه گفتيم بر اساس لحنى است كه سياق آيه «منزلا من قبلك» كه در تقدير است، و تقدير كلام
 .دهدمطالب را به دست مى

نْزَلْناَِمِمَا﴿ در شك هستى نسبت به 1(فى شك)اگر اى رسول گرامى ما ( فان كنت: )و معناى آيه اين است كه
َ
 ﴾إلََِكَِِْأ

ت براي آنچه از معارف حقه و راجع به مبدأ و معاد كه برايت نازل كرديم و آنچه از داستانها كه بطور اجمال از قصص انبياء
فهماند كه خداى تعالى هر قومى را اول دعوت كند و مىبيان نموديم، قصصى كه از سنت جارى خدا در خلقش حكايت مى

نَِيَِ﴿ آنها كه دائما و بطور مستمر( الذين)پس سؤال كن از اهل كتاب ( فسئل. )نمايدكند و سپس قضاء به حق مىمى ِقْرَؤ 
ِلْْقَُِّاَِِجَاءكََِِلقََدِْ﴿ خورميى كه قبلا نازل شده بود، سوگند مىهاكتاب «من قبلك» خوانندى آسمانى را مىهاكتاب ﴾الَكِْتَابَِ

ونَنَِِفَلَِِرَبّكَِِِمِنِْ مْتََيِنَِِمِنَِِتكَ   .كه از ناحيه پروردگارت آنچه آمده حق است، پس، از زمره مترددان و دودلان مباش ﴾الَم 
زل نسبت به حقيقت آنچه بر او نا - الله العياذ ب -( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه رسول خدا از ظاهر اين آيه برمى

 2.اى نداردگرديده دچار ترديد شده و ليكن آيه شريفه چنين لازمه
  

                                                      
ضبط نموده و به تفسير آن پرداخته، ولى ما بطور  علامه آن را فى ريب قابل ذكر است كه در الميزان عربى در ذيل آيه مذكور به جاى فى شك 1

 .ايمرا ترجمه و تفسير كردهصحيح آن 
اين سبك خطاب در صورتى مستلزم آن لازمه است كه متوجه فردى معمولى باشد، نه يك پيامبر كه از ناحيه پروردگارش پيامها دريافت نموده،  2

او باشد،  خطاب متوجه شخص شنوگويم، ديوار تو بشود كه از باب اياك اعنى فاسمعى يا جارتى، در به تو مىو بسيار مى. كندبه امتش ابلاغ مى
 .مترجم. ولى شخص او منظور نباشد



نْتَِِفَإنِِْ﴿ :به خطاب( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه در مخاطب قرار دادن رسول گرامى نكته ِِفِِِك   وجود دارد ﴾...شَكّ 
اين نوع خطاب همانطور كه ممكن است متوجه كسى شود كه به راستى دچار شك و ترديد است، همچنين ممكن و 

ن مطلب اي: توان گفتو نيز مى. است متوجه كسى شود كه خودش، هم يقين بر صحت و حقانيت كلام دارد و هم بر دليل آن
ر حقيقت گويند اگر دو براى افاده اين معنا بطور كنايه مىدليلهاى بسيار دارد، و دليلش تنها آن نيست كه در دست تو است 

اين مطلب ترديد دارى دليلهاى بسيارى بر حقيقت آن هست و فايده اينگونه سخن گفتن اينست كه اگر شنونده واقعا ترديد 
 .ادله مراجعه كنددارد، به آن ادله رجوع كند، و اگر يقين دارد ولى يكى از آن ادله برايش مورد شك واقع شده به ساير 

د اين اى كه دارنو اين جور سخن گفتن روشى است كه در عرف تخاطب و تفاهم، شايع است، و عقلا به انگيزه قريحه
خواهند امرى از امور را اثبات كنند، نخست به هر دليلى كه دارند استدلال برند، مثلا وقتى مىروش را در بين خود بكار مى

رى بر كند، دليل ديگاگر در اين باره شك دارى و يا فرض كنيم مطلوب را ايجاب نمى: گويندىكنند، و سپس به طرف ممى
اى و اين كنايه است از اينكه اين مطلب دليله. اين هست و آن فلان دليل است، و خيال نكن كه دليل ما تنها آن بود كه گفتيم

ت كه به ليكن غرض از تكثير آن اينس. ش از يك دليل نداردبسيارى دارد كه هر يك براى اثباتش كافى است، و احتياج به بي
 .هر حال مطلب ثابت شود، چه با همه آن ادله و چه با يكى از آنها

ن كرده، هاى قاطعى برايت بيااين معارفى است كه خداى تعالى آن را با حجت: در نتيجه برگشت معناى كلام به اينست
دهد سازد و داستانهايى است كه همه از سنت جارى خدا در خلقش خبر مىير مىكه عقول بشر را از قبول آن مضطر و ناگز

خداى سبحان آن معارف و اين داستانها را در كتابى بيان كرده كه شكى در آن . و آثار باستانى موجود هم شاهد بر آن است
ن، حجت ديگرى نيز هست، و آن نيست، پس بر طبق آنچه خداى تعالى بيان كرده حجت و دليل وجود دارد، و علاوه بر آ

اين معارف  -نند كالبته آنهايى كه به قرائت صحيح و درست آن آشنايند و آن را تحريف نمى -اينست كه پيروان كتب آسمانى 
 .يابندو داستانها را در كتاب خود مى

ا، مبعوث به دعوت بشر پس معلوم شد كه در اين ميان مبدأ و معادى هست و دينى الهى وجود دارد كه فرستادگان خد
 به سوى آنند، و انبياى هيچ امتى از امتها را دعوت

  



خداى  و. نكردند مگر آنكه آن امت در پذيرش دعوت پيغمبر خود دو طايفه شدند، يكى مؤمن و ديگرى منكر و تكذيبگر
 .و باطل حكم كندتعالى به دنبال اين اختلاف آيتى فرستاده تا بين حق و باطل جدايى افكنده و بين اهل حق 

توانند انكارش كنند، تنها چيزى را كه انكار كردند آياتى از كتاب خود بود كه و اين خود امرى است كه اهل كتاب نمى
 .داد و نيز جزئياتى بود كه آنها را تغيير داده و تحريف كردندبشارت مى -ص  -به آمدن و بعثت خاتم الانبياء 

اينست كه خداى سبحان در داستانهايى كه در اين سوره آورده داستان هود و صالح را و يكى از اشارات لطيف قرآن 
ذكر نكرده، و اين بدان جهت است كه تورات موجود در دست يهوديان آن زمان اين دو داستان را نداشته، و همچنين قصه 

ق نداشتند و منظور آيه مورد بحث اين شعيب و سرگذشت مسيح را نياورده چون همه اهل كتاب در باره اين دو داستان، تواف
 .توانند انكارش كنندبوده كه به داستانهايى استشهاد كند كه همه اهل كتاب آنها را قبول دارند و نمى

كند كه در استدلال براى مردم هم وزن القاء مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پس، اين آيه حجتى را كه بر رسول خدا 
ِ﴿ :مايدفرآيه زير است كه مى

َ
نِِْلمَِِْوَِِأ نِِْآيةَِ ِلهَ مِِْيكَ 

َ
لَمَاءِ ِيَعْلمََهِ ِأ ائيِلَِِبنَِِِع   .1﴾إسَِْْ

هايى است كه در مكه نازل شده و در آن ايام، خصومت بين مسلمانان و علاوه بر اين، سوره مورد بحث از اولين سوره
صلى )دينه بالا گرفت، زمانى كه رسول خدا اهل كتاب شدت نگرفته بود، و شدت اين خصومت مخصوصا در مورد يهود در م

به آن شهر هجرت فرمود و جنگهايى بين مسلمين و يهود واقع شد، آن روزها بود كه كار دشمنى را ( الله عليه وآله و سلم
نْزَلَِِمَا﴿ :گفتند -و بنا بر حكايت قرآن كريم  -بدانجا رساندند كه به كلى نبوت را انكار نموده 

َ
 .2﴾ءِ شَِِْنِْمِِِبشََِ ِعَََِِالََلِّ ِأ

 كنم اگر خواننده عزيز اينو من خيال مى. دهدپس، اين بود آن معنايى كه سياق و زمينه گفتار، به آيه مورد بحث مى
يعنى آياتى كه خداى تعالى در آن، رسول گرامى خود را مخاطب قرار داده و حقانيت  -آيه و ساير آياتى را كه مناسب آنست 

انيد مثل اين توخواند كه شما نمىكند، و آياتى كه بشر را تحدى كرده و به مقابله مىر او نازل شده است را بيان مىدينى كه ب
 كند به اينكه وى در كار خود بصيرت دارد و از ناحيهقرآن را بياوريد و آياتى كه رسول خدا را توصيف مى

  
                                                      

 .197شعراء، آيه  -. آيا در همه اين قرآن هيچ آيتى نيست كه علماى بنى اسرائيل آن را قبول داشته باشند 1
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سازد، و بطور مسلم همين دقت او را در معنايى كه ما كرديم قانع مى مورد دقت قرار دهد، -پروردگارش دليل و برهان دارد 
بى نياز  -احتمالاتى كه به خاطر بى فايده بودنش از نقلش خوددارى نموديم  -اند از احتمالاتى كه مفسرين در تفسير آيه داده

 .سازدمى

است، حتمى شدن عذاب  مراد از حتمى شدن كلمه پروردگار، كه در بيان علت زيانكارى مكذبين آمده
 آتش است بر آنها

ونَنَِِلَِِوَِ﴿    ﴾الَْْاَسِِْينَِِمِنَِِفَتَك ونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَب واِالَََِّينَِِمِنَِِتكَ 

كند و سپس آن را ترقى داده و تا تكذيب را از ترديد نهى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه نخست رسول خدا 
اضح شود مگر وقتى كه دلالتش وآرى هيچ آيتى، آيت نمى. خود عناد با حق و استكبار بر خداست كشانيدهبه آيات خدا كه 

 .شدتواند داشته باو بيانش روشن باشد، و چيزى كه چنين است تكذيبش جز عناد و لجاجت علت و انگيزه ديگرى نمى
دا گيرى و تفريع بر تكذيب به آيات خبر سرش آمده نتيجه «فاء» به دليل اينكه حرف﴾ الَْْاَسِِْينَِِمِنَِِفَتَك ونَِ﴿ جمله

 پس در حقيقت همين عاقبت. گرددعاقبت تكذيب به آيات خدا اينست كه آدمى از زيانكاران مى: خواهد بفرمايداست، مى
مايه به يل شدن سرو زيانكارى به معناى زا. مبادا از زيانكاران باشى: و معناى آن اينست كه .وخيم مورد نهى واقع گشته است

باشد، و سرمايه آدمى در سعادت زندگى دنيا و آخرتش ايمان به خدا و آيات او است، سبب كم شدن و يا از بين رفتن آن مى
 .آورندكند به اينكه خاسران ايمان نمىچون در آيه بعدى خسران را تعليل مى

ِِعَليَْهِمِِْحَقَتِِْالَََِّينَِِإنَِِ﴿  ُِِّجَاءتَْه مِِْلوَِِْوَِِي ؤْمِن ونَِِلَِِرَبّكَِِِكََمَِت    ﴾...آيةَِ ِك 
ل نظم به حسب اص: توضيح اينكه .كنداين آيه شريفه با بيان اثر سويى كه فعل منهى عنه دارد نهى سابق را تعليل مى

آورند بين ايمان نمىمكذمبادا كه از مكذبين باشى، براى اينكه ! اى پيامبر» :معناى مستفاد از سياق، اقتضاء داشت كه گفته شود
آنهايى كه كلمه پروردگارت عليه » و ليكن جمله. «و در نتيجه از زيانكاران خواهند شد، چون سرمايه سعادت، ايمان است

و علتش  .قرار داده تا بفهماند سبب حكم چيست، يعنى چرا مكذبين زيانكارند «مكذبين» را در جاى كلمه «آنان حتمى شده
 .پس امر، به هر حال به دست خداى سبحان است «اى سبحان عليه آنان حتمى شدهخد» اينست كه كلمه

و اما آن كلمه الهى كه عليه مكذبين به آيات خدا حتمى شده عبارت است از همان گفتارى كه در اولين روز تشريع 
واِق لنَْا﴿ :كرده شريعت عامه بشرى به آدم و همسرش و همه ذريه آن دو گفت، و قرآن كريم آن را اينگونه حكايت ِنْهَامِِِاهِْبطِ 

واِالَََِّينَِِوَِِ...ِجََِيعا ِ ولئَكَِِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِوَِِكَفَر 
 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه   1﴾خَالِد 
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عنوان بيان سبب خسران به ﴾ رَبّكَِِِكََمَِت ِِعَليَْهِمِِْحَقَتِِْالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :و اين دوزخى شدن، همان چيزى است كه در جمله
گرانند كه كلمه عذاب دوزخ عليه آنان حتمى شده و همانهايند كه ايمان پس تكذيب. تكذيب گران منظور بوده است

آورند، و به همين جهت است كه خاسر و زيانكارند، براى اينكه سرمايه سعادت خود را كه همان ايمان است از دست نمى
و چون اين كلمه عليه آنان حتمى شده كه . اندز ايمان و از بركاتى كه در دنيا و آخرت دارد شدهاند، و در نتيجه محروم اداده

اِحَتَِّ﴿ ايمان نياورند، پس هيچ راهى به ايمان آوردن ندارند هر چند كه تمامى معجزات هم برايشان اقامه شود، ِالَعَْذَابَِِيرََو 
لَِمَِ
َ
 .دارداى نآورند، ولى ايمان اضطرارى فايدهى عذاب را ببينند البته ايمان مىتا آنكه عذاب اليم را ببينند، وقت﴾ الَْْ

كلمه خدا عليه » كه بر اثر خسران و ايمان نياوردن ايشان: و خداى سبحان در كلام مجيدش اين معنا را مكرر آورده
كْثََهِِمِِْعَََِِالَقَْوْلِ ِحَقَِِلقََدِْ﴿ مثل آيه شريفه، «منكرين و مكذبين حتمى و محقق شده است

َ
 و آيه شريفه1﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ

ِِالَقَْوْل ِِيَقَِِِوَِِحَيًّاِكََنَِِمَنِِْلَِ نْذِرَِ﴿ كنند تا به جرم يعنى زمينه فراهم شود براى آنها كه آيات خدا را تكذيب مى 2﴾الَكََْفرِِينَِِعَََ
مَمِ ِفِِِالَقَْوْل ِِعَلَيْهِمِ ِحَقَِِوَِ﴿ و آيه شريفه همان تكذيبشان توفيق ايمان از آنان سلب گشته و زيانكار شوند

 
ِمنِِِْلتَِْخَِِقَدِِْأ

نسِِِْوَِِالَِِْنِِِّمِنَِِقَبْلهِِمِْ  .، و آياتى ديگر3﴾خَاسِِْينَِِكََن واِإنَِه مِِْالَِْْ
 :پس، از آيات مذكور سه نكته روشن گرديد

 .سازدعذاب جاودانه را عليه انسان حتمى مىعناد و لجاجت با حق و تكذيب به آيات خدا كلمه اول اينكه: 
 .سرمايه سعادت آدمى تنها ايمان استدوم اينكه: 

 آورد ولى ايمان اضطرارى مقبول نيستهر انسانى چه به اختيار و چه به اضطرار ايمان مى
تفاوت كه ايمان  هر انسانى خواه ناخواه داراى ايمان هست، چه ايمان اختيارى و چه اضطرارى با اين و سوم اينكه:

 اختيارى مقبول درگاه الهى است و آدمى را به سوى سعادت
  

                                                      
 .7يس، آيه  -. آن سخن عليه بيشترشان حتمى شده و اثرش اينست كه ايمان نخواهند آورد 1
 .70يس، آيه  -. عليه كافران محقق شودتا افراد زنده را انذار كند، و تا آن سخن ( اين كتاب ذكر و قرآنى است مبين) 2
پيش  به خاطر اينكه از -هم در امتهاى جنى و هم انسى تحقق يافت  -و آن سخن در باره همه تكذيبگران در امتهاى گذشته كه قبل از شما بودند  3

 .25فصلت، آيه  -. زمينه زيانكار شدن خود را فراهم كرده بودند



دهد، و اما ايمان اضطرارى كه ايمان در هنگام ديدن عذاب است، نه در درگاه خداى تعالى زندگى دنيا و آخرت سوق مى
 .كندمقبول است، و نه دردى را از او دوا مى

﴿ معناى استثناء
ََ َإلِذَ ََق وْ ن تََْلَ َف ل وَْ﴿ در آيه:﴾ يوُنسُ  ن تََْق رْي ةَ َكَ  و اشاره به بعض وجوهى كه در معناى اين  ﴾...آم 

 استثنا گفته شده است
  ﴾...الَْْزِْيِِِعَذَابَِِعَنْه مِِْكَشَفْنَاِآمَن واِلمََاِي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِِإيِمَان هَاِفَنَفَعَهَاِآمَنَتِِْقرَْيَةِ ِكََنتَِِْلَِِفَلوَِْ﴿ 

ايمان  «تآمن» آيد كه منظور از جملهاست، و نيز بر مى( ترغيب)براى تحضيض  «لولا» آيد كه كلمهسياق بر مى از ظاهر
و از آنجا كه اين . به اين معنا اشعار دارد﴾ إيِمَان هَاِفَنَفَعَهَا﴿ :فرمايداختيارى صحيح است، هم چنان كه جمله بعد هم كه مى

ا نفى كند، ياسى كه مساوى بوز تحقق نيافته قهرا معناى ياس و نوميدى را افاده مىتحضيض بر امرى ماضى واقع شده كه هن
 .﴾ي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِ﴿ :است، و چون چنين مفادى داشته قوم يونس را از آن استثناء كرده و فرموده

ها آن رسولان را تكذيب ها كه رسولان ما به سويشان آمدند و اهل آن قريهاز اين قريه -چرا : و معناى آيه اينست كه
اى ايمان تا ايمانش سودى به حالش داشته باشد، نه، هيچ قريه. اى قبل از نزول عذاب ايمانى اختيارى نياوردهيچ قريه -كردند 

ل كه همان اج -نياورد مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آورد عذاب خوار كننده در زندگى دنيا را از آنان برداشتيم و تا مدتى 
صل شود كه استثناء متو با اين معنايى كه ما براى آيه كرديم معلوم مى. از زندگى برخوردارشان نموديم -عى آنان بود طبي

 .است
و بدون  اى همگىمعناى آيه اينست كه در گذشته هيچ چنين اتفاقى نيفتاد كه اهل قريه: انداز مفسرين گفته 1بعضى

ها اينطور نباشند؟ ليكن اين معنا براى آيه درست نيست، هر چند كه فى چرا همه قريه استثناء ايمان بياورند مگر قوم يونس، و
 .نفسه معناى صحيحى است، براى اينكه آيه شريفه با خصوصياتى كه در آن هست با اين معنا منطبق نيست

پس ايمان ر ورزيده، ساى از قرى سابقه ندارد كه نخست كفاز حال هيچ قريه: معنايش اينست كه: اندبعضى ديگر گفته
آورده و ايمانش سودمند به حالش شده باشد، مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند ما عذاب را از آنان برداشته، از زندگى 

 .اشكالى كه به اين وجه وارد است همان اشكالى است كه به وجه قبلى وارد بود. برخوردارشان كرديم
رضِِِْفِِِمَنِِْلَْمَنَِِرَبُّكَِِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ 

َ
ُّه مِِْالَْْ   ﴾جََِيعا ِِكَ 

 يى كه روى زمينند ايمانهاانسانخواست، تمامى يعنى اگر پروردگارت مى
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ت پس، مشي. آوردند، و ليكن اينطور نخواسته و در نتيجه همه ايمان نياوردند، و از اين به بعد هم همه ايمان نخواهند آوردمى
در اين باب با خداى سبحان است، و مطلب به خواست او بستگى دارد، و چون او چنين چيزى را نخواسته تو اى پيامبر نبايد 
چنين طمع و توقعى داشته باشى، و نيز نبايد در اين باب خود را خسته كنى براى اينكه تو قادر نيستى مردم را مجبور بر ايمان 

 .ايم كه از حسن اختيار باشدخواسته هاانسانوى اكراه باشد خواست ما نيست، آن ايمانى را ما از كنى، و ايمانى كه از ر

اشاره به اينكه ايمان بايد اختيارى و بدون اكراه باشد و بيانى در مورد اينكه هيچ كس جز به اذن خدا 
 آوردندخواست همه اهل زمين ايمان مىآورد و اگر خدا مىايمان نمى

ِ﴿ :ين جهت است كه بعد از بيان اين حقيقت، در قالب استفهام انكارى فرمودهو به هم
َ
نْتَِِأ

َ
ِحَتَِِّالَناَسَِِت كْرهِ ِِفَأ

ون وا ؤْمِنيَِِِيكَ  ، يعنى بعد از آنكه بيان كرديم كه امر مشيت و خواست به دست خداى تعالى است و او نخواسته كه تمامى ﴾م 
ه مردم به اختيار خود به هيچ وجه ايمان نخواهند آورد، با اين حال ديگر راهى براى تو مردم ايمان بياورند، و در نتيجه هم

باقى نمانده جز اينكه فرضا مردم را به زور و به اكراه بر ايمان واداشته و مجبور سازى، و من اين عمل را براى تو عملى منكر 
 .كنمكار را بكنى، و خود من هم ايمان اين چنينى را قبول نمىتوانى اين ام و تو نبايد دست به چنين كارى بزنى، و نمىكرده

ِِكََنَِِمَاِوَِ﴿  نِِْلِنفَْس 
َ
ِِالَرجِّْسَِِيَُعَْل ِِوَِِالََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِت ؤْمِنَِِأ   ﴾يَعْقِل ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ

ر بخواهد همه اهل زمين ايمان امر ايمان آوردن مردم به دست خداى سبحان است، اگ» بعد از آنكه در آيه سابق فرمود
نك در اي، «بياورند ايمان خواهند آورد، و ليكن اين را نخواسته، پس جاى اين نيست كه كسى در ايمان آوردن همه طمع ببندد

تنها  فقط و فقط از آن خدا است، پس -به كسر ميم  -ملك : اى در بيان اين معنا اضافه كرده كه حاصلش اينستاين آيه نكته
تواند در ملك عالم تصرف كند، و كس ديگرى در اين اصالت است كه اصالتا و بدون نياز به موافقت و اجازه كسى مىاو 

 .بله، مگر اينكه او به بعضى از مخلوقاتش در بعضى از تصرفات اجازه بدهد. تصرف شريك او نيست
ساير موجودات عالم و ساير امور در تحققش  و راه يافتن به سوى او مانند -البته ايمان اختيارى  -و ايمان به خدا 

و مسبب  گرددشود و سببيتش كار آمد نمىمحتاج به سببى است خاص به خودش، و اين سبب هر چه باشد مؤثر واقع نمى
آورد مگر به اذن خداى سبحان، ليكن خداى سبحان اين اذن را در همه موارد خود را كه همان ايمان آدمى است پديد نمى

و اما انسانى كه معاند حق است و در برابر حق لجاجت . دهد كه پذيراى حق باشدد، تنها در خصوص انسانى مىدهنمى
چون خود او با بدى اختيارش سبب پليدى و ضلالت را كه همان )كند، كند خداى تعالى پليدى و ضلالت را نصيب او مىمى

 پس اميدى در( عناد و لجاجت است انتخاب كرده
  



 .وردن او و سعادت يافتنش نيستايمان آ

اَوَ ﴿ در آيه شريفه:  نَ َم  ََكَ   به رجس و پليدى تعبير شده است( در مقابل ايمان)از شك و ترديد ﴾ ...لِن فْس 
ى معاند و تكذيبگر است، هاانسانو اگر خداى تعالى در كارآمد شدن سبب ايمان در مورد انسانى اذن دهد غير اينگونه 

ِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :پس اينكه فرمود نِِْلِنفَْس 
َ
حكمى است عام و حقيقى، نه صرف اعتبار، حكمى است كه  ﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِت ؤْمِنَِِأ

خواست تا ﴾ ...الَرجِّْسَِِيَُعَْل ِِوَِ﴿ :و در اينكه فرمود. داراى ايمان شدن نفوس را منوط و وابسته به اذن خداى تعالى كرده
  .ايى كه تعقل ندارند سلب كند و امكان رسيدن به اذن خدا را مختص غير اين طايفه بسازداستعداد دريافت اذن را از آنه

در خصوص اين آيه چيزى در مقابل ايمان است، و معلوم است كه مقابل ايمان شك و ترديد  «رجس» و منظور از
مصداقى است كه عنوان رجس بر آن به اين معنا كه شك . پس در اين آيه شك و ترديد، رجس و پليدى خوانده شده. است

نِِْي ردِِِْمَنِِْوَِ﴿ :صادق است، و اين رجس در آيه زير معرفى شده است
َ
نَمَاِحَرجَا ِِضَيّقِا ِِصَدْرَه ِِيَُعَْلِِْي ضِلَهِ ِأ

َ
ِفِِِيصََعَدِ ِكَأ

ِِالَرجِّْسَِِالََلِّ ِيَُعَْل ِِكَذَلكَِِِالَسَمَاءِِ  .1﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ
تكذيب كنندگان آيات خدا است، و از اين جهت آنان ﴾ يَعْقِل ونَِِلَِِالَََِّينَِ﴿ نيز در خصوص اين آيه منظور از جملهو 

را بى عقل خوانده كه تكذيب كنندگان آيات خدا يكى از طوايفى هستند كه كلمه عذاب عليه آنان محقق و حتمى شده و از 
كنند، هم چنان كه در جاى ديگر در بيان وضع آنان در نتيجه ديگر تعقل نمىكسانى هستند كه خدا بر دلهايشان مهر زده 

 2﴾يَعْلَم ونَِِلَِِفَه مِِْق ل وبهِِمِِْعَََِِالََلِّ ِطَبَعَِِوَِ﴿ :فرموده
واِق لِِ﴿  ر  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَاِمَاِا نْظ 

َ
  ﴾الَْْ

مختلف و گوناگونى كه هر يك آيتى از آيات خدا است، يعنى نظر كنيد بدانچه در آسمانها و زمين است از مخلوقات 
رِ ِوَِِالَْْياَت ِِت غْنِِِمَاِوَِ﴿ :و ظاهر اينكه فرمود. كندو به ايمان دعوت مى ر د «ما» اين است كه حرف﴾ ي ؤْمِن ونَِِلَِِقوَْمِ ِعَنِِْالَنُّذ 

ل باشد، نظير اين گفتار يك طبيب به بيمار غير قابآن استفهامى باشد و اين جمله به انگيزه انكار و اظهار تاسف آورده شده 
ما به تو دستور داديم آنان را با ! اى پيامبر: فرمايدجمله مورد بحث نيز مى. «من مرگ را به چه چيز معالجه كنم» علاجش كه

واِق لِِ﴿ :اين پيام ما ر   انذار كنى و بترسانى،﴾ ...الَسَمَاوَاتِِِفِِِذَاِمَاِا نْظ 
  

                                                      
 خواهد به آسمان پرواز كند، آرىكند گويى مىرا براى پذيرفتن حق تنگ و متنفر مى( دلش)اش خواهد گمراهش كند سينهكسى كه خدا مىو  1

 .125انعام، آيه  -. آورندكند كه ايمان نمىخدا اين چنين رجس را مسلط بر كسانى مى
 .93ه، آيه توب -. دانندخدا بر دلهايشان مهر زده در نتيجه ديگر نمى 2



يعنى با اينكه تصميم جدى دارند بر )آورند، ا و يا آيات چه تاثيرى در آنان دارد، با اينكه ايمان ندارند و ايمان نمىاما انذاره
 «ما» حرف 1:اندچه بسا مفسرينى كه گفته. و اين عزمشان به خاطر مهرى است كه بر دلهايشان زده شده( اينكه ايمان نياورند

 (.گذاردآيات و انذارها در مردمى كه ايمان ندارند تاثيرى نمى: خواهد بفرمايدو آيه مى)استفهامى نيست، بلكه نافيه است، 
ونَِِفَهَلِْ﴿  يَامِِِمِثْلَِِإلَِِِينَْتَظِر 

َ
  ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِأ

ِامَِِوَِ﴿ :فرموددر جمله سابق است كه مى «ما» تفريع بر حرف -كه بر سر آن آمده  «فاء» به شهادت حرف -اين جمله 
رِ ِوَِِالَْْياَت ِِت غْنِِ حال كه معلوم شد آيات و انذارها هيچ اثرى در آنان ندارد  :، و معنايش اين است﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِقوَْمِ ِعَنِِْالَنُّذ 

ان در نآورند پس روزگار و سرنوشتى را نبايد انتظار داشته باشند مگر مثل سرنوشت و روزگارى كه امثال آو آنها ايمان نمى
اند براى عذاب الهى، عذابى كه بين تو و بين آنان جدايى افكنده آنان را آرى، اينان خود را ذخيره كرده. قرون گذشته داشتند

 .براى اينكه كلمه عذاب بر آنان حتمى گشته است. كندهلاك مى
واِق لِْ﴿ :غ كندو به همين جهت رسول گرامى خود را مامور كرد به اينكه اين حقيقت را به آنان ابلا منتظر  بگو ﴾فَانْتَظِر 

يعنى منتظر روزگارى مانند روزگار كسانى كه قبل از شما بودند و يا به عبارتى منتظر روز عذابى باشيد كه بين من و  ،باشيد
ِ﴿ .افكند، پس در آن روز ايمان خواهيد آورد، اما ايمانى كه هيچ سودى به حالتان نداردشما جدايى مى مِِْإنِِّ ِمِنَِِمَعَك 

نْتَظِرِينَِ  .من نيز با شما از منتظران هستم ﴾الَمْ 
 .البته در سابق گفتيم كه استفهام در اين آيه انكارى است

ِِث مَِ﴿  لَنَاِن نَجِّ   ﴾آمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س 
ونَِِفَهَلِْ﴿ :فرموداين جمله تتمه صدر آيه قبلى است كه مى يَامِِِمِثْلَِِإلَِِِينَْتَظِر 

َ
ِق لِْ﴿ و جمله. ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِأ

وا ونَِِفَهَلِْ﴿ :اى است معترضه، و نظم اصلى گفتار از نظر معنا به اين قرار استجمله﴾ ...فَانْتَظِر  ى رسول آيا قوم تو، ا ﴾ينَْتَظِر 
يَامِِِمِثْلَِِإلَِِ﴿ كشنداسلام انتظار مى

َ
سرنوشتى غير آنچه كه امتهاى كافر گذشته داشتند كه كلمه عذاب  ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِأ

ِِث مَِ﴿ بر آنان حتمى گرديد، و در نتيجه آيت عذاب را به سويشان فرستاديم لَنَاِن نَجِّ لان خود آن گاه رسو﴾ آمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س 
 و آنهايى كه ايمان آورده بودند را نجات داديم؟ 

وا﴿ ديد چرا جملهحال بايد  ِِفَانْتَظِر  مِِْإنِِّ نْتَظِرِينَِِمِنَِِمَعَك  در بين صدر و ذيل آيه فاصله شده است؟ علتش ﴾ الَمْ 
 اينست كه اين جمله آن ارتباطى را كه با جمله قبلش دارد با جمله
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ن جواب از آن جمله، پهلوى و جا داشت جمله مورد بحث به عنوا( زيرا جمله قبلش نيز سخن از انتظار داشت)بعدش ندارد، 
نيز مثل شما كفار منتظر هست، و بعدا مساله نجات را ذكر ( صلى الله عليه وآله و سلم)آن قرار بگيرد و بفهماند كه رسول خدا 

آنها  انتظار حكم بين خودش و بين: ترو به عبارت ساده. ندارد( صلى الله عليه وآله و سلم)كند كه اختصاصى به رسول خدا 
و اما انتظار اينكه بعد از قضاى حكم، خداوند رسول و مؤمنين را نجات دهد مخصوص شخص . وص رسول خدا بودمخص

 انتظار قضاء فصل و جدا سازى بين( صلى الله عليه وآله و سلم)علت ديگرش اين است كه انتظار رسول خدا . رسول نبود
اهل حق و باطل نبود، بلكه انتظار نجات دادن مؤمنين از عذاب بود، و اين چيزى نبود كه منظور اصلى گفتار باشد، زيرا آن 

وآله و  صلى الله عليه)منظورى كه كلام در صدد ايفاى آنست انذار و ترساندن مشركين است، نه بشارت نجات به رسول خدا 
 .دقت بفرماييد -و مؤمنين  (سلم

وعده خداوند به نجات دادن مؤمنين از امت اسلام، همانطور كه پيامبران و مؤمنين از امم گذشته را 
 نجات داد

اِكَذَلكَِِ﴿ :و اما اينكه فرمود ؤْمِنيَِِِن نْجِِِعَلَيْنَاِحَقًّ  (تشبيه، كه در اول آن آمده «كاف» با در نظر گرفتن حرف)﴾ الَمْ 
ايم، همانطور كه همواره رسولان و ايمان آورندگان از امتهاى گذشته را هنگام نزول عذاب نجات داده: اينست كهمعنايش 

ا﴿ پس جمله. همچنين نجات دادن مؤمنين به وسيله تو نيز حقى است بر عهده ما مفعول مطلقى است كه در جاى ﴾ عَليَْنَاِحَقًّ
الف و لام عهد است،  «المؤمنين» در كلمه «ال» و حرف. است «ذلك علينا حقاحق » اش نشسته، و تقدير كلامفعل حذف شده

 .باشد، يعنى مؤمنين اين امتكه معنايش مؤمنين معهود مى
و به مؤمنين از اين امت، كه خداى تعالى آنان ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله بيانگر وعده جميلى است به رسول خدا 

 .را نجات خواهد داد
ن را مؤمني» :را نياورده و تنها فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)بعيد نيست از اينكه در اين جمله نام رسول خدا و 

ى الله صل)با اينكه در مورد امتهاى سابق، رسولان را با مؤمنين ذكر كرده بود، استفاده شود كه رسول خدا  ،«دهيمنجات مى
دهد، كند، و خداى تعالى بعد از رحلت آن جناب، مؤمنين امتش را نجات مىدرك نمىاين نجات موعود را ( عليه وآله و سلم

مِِْالَََِّيِبَعْضَِِن رِيَنَكَِِفَإمَِا﴿ :هم چنان كه از تكرار شدن مضمونى چون ه  وِِْنعَِد 
َ
ونَِِفَإلََِْنَاِنَتَوَفَيَنَكَِِأ همين معنا به ذهن 1﴾ي رجَْع 

 .آدمى درآيد
  

                                                      
 .گردندبريم، پس همه به سوى ما بر مىدهيم، و يا قبل از آن تو را از دنيا مىهاى خود را در حال زندگيت به تو نشان مىيا بعضى از وعده 1



ََف إنَِْ﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى  ََفََِكُنتْ  ك   ...  ش 
 ََ ََق وْ  (﴾...يوُنسُ 

روايت كرده كه موسى بن محمد بن رضا به وى خبر داده كه يحيى بن اكثم  1در تفسير عياشى از محمد بن سعيد اسدى
نْتَِِفَإنِِْ﴿ در آيه: اى به وى نوشت تا در آن نامه از وى سؤالهايى كند، و پرسيدهنامه ِِفِِِك  نْزَلْناَِمِمَاِشَكّ 

َ
ِلََِّينَِاَِِفَسْئَلِِِإلََِكَِِْأ

نَِ ن جناب شود كه آاش اين مىباشد لازمه( صلى الله عليه وآله و سلم)روى سخن با كيست؟ اگر با رسول خدا ﴾ الَكِْتَابَِِيَقْرَؤ 
اش اينست كه قرآن بر غير آن جناب به آنچه به او نازل شده شك داشته باشد و اگر روى سخن با غير آن جناب باشد لازمه

 .نازل شده باشد
نْتَِِفَإنِِْ﴿ :اما اينكه فرموده: كردم، فرمود( على بن محمد هادى ع)من اين سؤال را از برادرم : گويدموسى مى ِفِِِك 

ِ نْزَلْناَِممَِاِشَكّ 
َ
نَِِالَََِّينَِِفَسْئَلِِِإلََِكَِِْأ ( صلى الله عليه وآله و سلم)مخاطب در آن، رسول خدا ﴾ قَبْلكَِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِيَقْرَؤ 

چطور  پرسيدنداست، ولى آن جناب نسبت به آنچه به وى وحى شده بود شك و ترديد نداشت، و ليكن از آنجا كه جاهلان مى
و راه  ناى به سوى ما مبعوث نكرد و چگونه فردى مبعوث كرده كه در بى نياز نبودن از خوردن و نوشيدشد كه خدا فرشته

كه اگر ادله تو براى آنان قانع كننده و مؤثر واقع )رفتن در بازارها مثل همه مردم است لذا خداى سبحان به پيامبرش وحى كرد 
كه نخست اهل كتاب را نزد خود و ايشان حاضر سازى، و در پيش روى اين جاهلان از اهل ( نشد، اين دليل را برايشان بياور

م نوشيدند؟ و مگر در بازارها قدخوردند و نوشيدنى نمىن شما غير بشر بودند؟ و مگر غذا نمىكتاب بپرسى مگر پيامبرا
آرى، پيامبران ما همه از جنس بشر بودند و همه اين لوازم بشرى را داشتند، آن وقت به ايشان : وقتى همه گفتند! )زدند؟نمى
 .نيز مثل آنها هستم خوب، پيغمبر شما هم فردى مانند آن پيامبران است، و من( بگو

با اينكه آن جناب شكى نداشته، خواسته است از ديدگاه جاهلان  «اگر تو در شك هستى» :پس، اگر در اين آيه فرموده
لِْ﴿ مردد سخن گفته باشد، هم چنان كه در آيه شريفه، بْنَاءنََاِندَْعِ ِتَعَالوَْاِفَق 

َ
مِِْوَِِأ بْنَاءكَ 

َ
مِِْوَِِنسَِاءنََاِوَِِأ سَنَِِوَِِنسَِاءكَ  نْف 

َ
ِوَِِاأ

مِْ سَك  نْف 
َ
ِِالََلِِِّلَعْنَتَِِفَنَجْعَلِِْنبَْتَهِلِِْث مَِِأ گويد، و اش دروغ نمىداند رسول گرامى، با اينكه خداى تعالى مى2﴾الَكََْذبِيَِِِعَََ

 رسالت او را
  

                                                      
 .باشدمى محمد بن سعيد الازدى ، به جاى محمد بن سعيد اسدى128، ص 2، ج تفسير عياشىدر  1
هايتان را بخوانيد آن گاه لعنت خدا را عليه آن طايفه كه هاى خود را بخوانيم، و شما فرزندان و زنان و نفسبگو بياييد ما فرزندان و زنان و نفس 2

 .61آل عمران، آيه  -. از بين ما و شما دروغگو است درخواست كنيم



رعايت انصاف را كرده باشد و  رساند، مع ذلك آن جناب را مانند طايفه مقابلش جايز الخطاء قلمداد كرده تا در مخاصمه،مى
دانست كه راستگو گويد و هم آن جناب مىدروغ نمى( صلى الله عليه وآله و سلم) رسول الله دانست كهگرنه هم خدا مى

 1.است، چيزى كه هست خواست تا در مقام احتجاج رعايت انصاف را كرده باشد
سند خود از موسى بن محمد بن على نقل كرده و  به 2اين روايت را در كتابش -قدس سره  -شيخ صدوق : مؤلف

اين آيه شريفه در شب معراج نازل شد و : از روايات آمده كه 3و در بعضى. برگشت آن به همان روايتى است كه نقل كرديم
ياء كند، و همين انباز اين معنا سؤال ( علیه السلام)مامور شد تا از ارواح انبياء ( صلى الله عليه وآله و سلم)در آن، رسول خدا 

نَِِالَََِّينَِ﴿ مورد نظر آيه همين وجه از زهرى نيز روايت شده، و ليكن اين روايت به خوبى . اندبوده﴾ قَبْلكَِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِيَقْرَؤ 
 .و بطور روشن با لفظ آيه انطباق ندارد

اى ما اينطور بر: در تفسير اين آيه گفته استو در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير از قتاده روايت كرده كه 
 .4پرسممن نه شك دارم و نه مى: گفته است( صلى الله عليه وآله و سلم)نقل كردند كه رسول خدا 

 يونس از طرف خداى: فرمود( علیه السلام)امام ابو الحسن الرضا : و در تفسير عياشى از معمر روايت آورده كه گفت
ت كه همه را به قومش رسانيد، تا در آخر، نشانيهاى عذاب هويدا گشت، پس مردم بين خود و اطفالشان تعالى ماموريتهايى داش
تضرع و زارى كردند، و خدا هم عذاب  -عز و جل  -هايشان جدايى انداختند، آن گاه به درگاه خداى و بين حيوانات و بچه

 .5...را از آنان برداشت
بزودى در تفسير بعضى از آياتى كه متعرض جزئيات داستان او است،  - الله ان شاء -داستان يونس و قومش : مؤلف

 .آيدمى
 از على بن -در كتاب السنة  -و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و لالكائى 

  
                                                      

 .128، ص 2، ج تفسير عياشى 1
 .129بيروت، ص  ، طعلل الشرائع، معانى الاخبار 2
 .128ص  2، ج تفسير عياشى، 317ص  1، ج تفسير قمى 3
 .317، ص 3، ج الدر المنثور 4
 .137، ص 2، ج تفسير عياشى 5



را  دعا مقدراتگرداند، ولى را بر نمى( قضا و قدر)بر حذر بودن مقدرات : اند كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)ابى طالب 
 1﴾...الَْْزِْيِِِعَذَابَِِعَنْه مِِْكَشَفْنَاِآمَن واِلمََاِي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِ﴿ :فرمايدگرداند و اين مطلب در قرآن كريم آمده آنجا كه مىبر مى

 وآله وصلى الله عليه )صاحب الدر المنثور روايت ديگرى در همين معنا از ابن النجار از عايشه از رسول خدا : مؤلف
 .2نقل كرده است( سلم

 عبارت است «رجس» :روايت شده كه فرمود( علیه السلام)با ذكر سند از ابى بصير از امام صادق  4و بصائر 3و در كافى
 .كنيماز شك و ما ابدا در دين خود شك نمى

  
                                                      

 .317، ص 3، ج الدر المنثور 1
 .318، ص 3، ج الدر المنثور 2
 .1، ح 288، ص 1، ج كافى 3
 .(معنى الرجس)، 138، ص معانى الاخبار، بصائر 4



 [109تا  104(:آيات 10]سوره يونس )

يُّهَاِياَِق لِْ﴿ 
َ
ِِأ نْت مِِْإنِِِْالَناَس  ِِفِِِك  عْب دِ ِفَلَِِدِينِِِمِنِِْشَكّ 

َ
ونَِِالَََِّينَِِأ عْب دِ ِلَكِنِِْوَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د 

َ
ِالَََِّيِالََلَِِّأ

مِْ مرِْت ِِوَِِيَتَوَفَاك 
 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
ؤْمِنيَِِِمِنَِِأ نِِْو١٠٤َِِِالَمْ 

َ
قمِِِْأ

َ
ونَنَِِلَِِوَِِحَنيِفا ِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِأ ِمنِِِْتدَْعِ ِلَِِو١٠٥َِِِكيَِِالَمْ شِِِْمِنَِِتكَ 

ونِِ كَِِلَِِمَاِالََلِِِّد  كَِِلَِِوَِِيَنْفَع  ُّ ِ ِالََلِّ ِيَمْسَسْكَِِإنِِِْو١٠٦َِِِالَظَالمِِيَِِمِنَِِإذِا ِِفَإنِكََِِفَعَلتَِِْفَإنِِِْيضَّ  ّ
وَِِإلَِِِلَِ ِكََشِفَِِفَلَِِبضِّ  ِوَِِه 

يِْ ِي ردِْكَِِإنِِْ
ِِلفَِضْلهِِِِرَادَِِفَلَِِبَِِ وَِِوَِِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاء ِِمَنِِْبهِِِِي صِيب  ورِ ِه  يُّهَاِياَِق ل١٠٧ِِِْالَرحَِيمِ ِالَْغَف 

َ
ِِأ مِ ِقدَِِْالَناَس  ِالَْْقَُِِّجَاءكَ 

مِِْمِنِْ نَاِمَاِوَِِعَليَْهَاِيضَِلُِِّفَإنَِمَاِضَلَِِمَنِِْوَِِلِنفَْسِهِِِيَهْتَدِيِفَإنَِمَاِاهِْتَدىَِِفَمَنِِِرَبّكِ 
َ
مِِْأ ِي وحَِِمَاِاتِبَعِِِْو١٠٨َِِِبوَِكيِلِ ِعَلَيْك 

مَِِحَتَِِّاصِْبِِِْوَِِإلََِكَِْ وَِِوَِِالََلِّ ِيَكْ   ﴾١٠٩ِالَْْاَكمِِيَِِخَيِْ ِه 

 ترجمه آيات 

پرستم پرستم و تنها خدايى را مىپرستيد نمىبگو اى مردم اگر در دين من شك داريد، من كسانى را كه شما جز خدا مى
 (.104)ام كه از مؤمنين باشم ميراند و من مامور شدهرا مى كه شما

 (.105)وجه بندگى و ديندارى را متوجه دين حنيف كن، و زنهار، زنهار كه از مشركين مباش :( و به من وحى شده كه)
 ن خواهىو به جاى خدا و جز او كسى و چيزى را كه سود و زيانى برايت ندارد مخوان، كه اگر چنين كنى از ستمكارا

 (.106)بود 
  



و اگر چيزى براى ت( هم چنان كه)و اگر خدا به تو محنتى برساند، هيچ كس به جز خدا نيست كه آن را برطرف سازد، 
رساند، و خواسته باشد كسى نيست كه فضل و كرم او را برگرداند، او به هر يك از بندگانش هر چه بخواهد به كرم خود مى

 (.107)او آمرزگار و رحيم است 
از ناحيه پروردگارتان دين حق برايتان آمده، پس هر كس هدايت شود به نفع خود هدايت شده، و ! هان اى مردم: بگو

 (.108)شما نيستم ( به اجبار)هر كس گمراه شود عليه خود گمراه شده و من مامور 
حكم كند كه او بهترين ( متبين تو و قو)دارى نما، تا خدا شود پيروى كن و خويشتنو آنچه به سويت وحى مى

 (.109)حاكمان است 

 بيان آيات

اى اجمالى به مساله توحيد، معاد و نبوت اين آيات، آيات آخر سوره است كه در آن خلاصه بيانات سوره آمده و اشاره
 باشد كه خداى دهد كه از قرآن پيروى كند و منتظر آنخداوند در اين آيات رسول گرامى خود را دستور مى. نيز نموده است

 .عز و جل بين او و امتش حكم كند

اَي اَقلَُْ﴿ :در آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از شك داشتن مشركين در دين پيامبر  ه  ي 
 
َكُنتُْمََْنَْإََِا لنذاسََُأ

ََفَِ ك    ﴾ديِنََِمِنََْش 
يُّهَاِياَِق لِْ﴿ 

َ
ِِأ نْت مِِْإنِِِْالَناَس  ِِفِِِك   ﴾...دِينِِِمِنِِْشَكّ 

سابق مكرر گفته شد كه دين عبارت است از سنتى كه بايد در زندگى پيروى شود، سنتى كه پيروى آن سعادت انسان  در
واِوَِ﴿ فرمايدمعناى اطاعت نيز نهفته است همانطور كه خداوند مى( دين)و در اين كلمه . را تامين كند خْلصَ 

َ
ِِِدِينَه مِِْأ و 1﴾لِلَّ

 .شودبسا كه به معناى جزاء استعمال مى
نْت مِِْإنِِْ﴿ و معناى جمله ِِفِِِك  ام و بر اى كه پيمودهاگر شما در دين من يعنى آن طريقه: اينست كه﴾ دِينِِِمِنِِْشَكّ 

 اى كه او براى خود برگزيده به اينستو شك كردن كسى در دين ديگرى و در طريقه. مشروعيت آن پافشارى دارم شك داريد
شا اين يابد يا خير؟ و منگيرد و دوام مىكند يا نه؟ و آيا دين او پا مىپافشارى و استقامت مى كه شك كند، آيا او بر دين خود

سؤال اين بود كه مشركين طمع در زوال دين آن جناب را داشتند، و بسيار اميدوار بودند كه بتوانند آن جناب را از دعوتش 
 .خدايان رها سازند منصرف كنند و در نتيجه خود را از دعوت او به توحيد و ترك

اگر شما شك داريد در اينكه خود من بر اين دينى كه شما را به : شودو با در نظر داشتن اين زمينه معناى آيه اينطور مى
ايد كنم يا نه و يا شك داريد در اين كه دين من چيست و انگيزه و ريشه اصلى دعوتم را نفهميدهخوانم استقامت مىآن مى

 يح براى شما بيان اينك من بطور صر
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با بيان استوارى خود در راه توحيد و نفى طريقه مشركين، شك و ( صلى الله عليه وآله و سلم)پيامبر 
 نمايدترديد مشركين را رفع مى

 .پرستمتعالى را مىالله  پرستم و تنهاگويم كه من به هيچ وجه خدايان شما را نمىو مىكنم مى
عْب دِ ِلكَِنِِْوَِ﴿ و اگر در جمله

َ
مِِْالَََِّيِالََلَِِّأ از ميان اوصاف خداى تعالى صفت ميراندن و توفى را ذكر كرد، ﴾ يَتَوَفَاك 

بدين جهت است كه بهانه مشركين در پرستيدن خدايان اين بود كه پرستش خدايان باعث دفع ضرر و جلب نفع براى آنان 
 اى نداشتند، ورافى داشتند ولى در مساله مرگ ديگر هيچ بهانهاى هر چند موهوم و خبهانه: ترشود و به عبارتى سادهمى

من تنها آن خدايى را : خودشان نيز معترف بودند كه پرستش بتها هيچ تاثيرى در خطر مرگ و ضرر آن ندارد، لذا فرمود
د خداى ست، شما نيز بايو اشاره كرد به اينكه اگر معيار در عبادت، دفع ضرر و جلب نفع ا. گيردپرستم كه جان شما را مىمى

 .تعالى را بپرستيد، چون احتياج به امنيت از ضرر و خطر مرگ داريد و اين امنيت تنها به دست خداى تعالى است
اى هم به تهديد مشركين دارد، چون آيات قبلى علاوه بر اين، انتخاب اين صفت از ميان صفات خداى تعالى اشاره

مؤيد اينكه اين نكته نيز منظور بوده اينست كه بعد از . وفات مشركين ميعاد عذابشان بودداد و وعده قطعى عذاب به آنان مى
عْب دِ ِلكَِنِِْوَِ﴿ جمله

َ
مِِْالَََِّيِالََلَِِّأ مرِْت ِ﴿ :فرمود﴾ يَتَوَفَاك 

 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
ؤْمِنيَِِِمِنَِِأ و فهمانيد كه نجات مؤمنين جزء ﴾ الَمْ 

ونَِِفَهَلِْ﴿ :و فرموداى است كه در دو آيه قبل داد وعده يَامِِِمِثْلَِِإلَِِِينَْتَظِر 
َ
ؤْمِنيَِِِن نْجِِِ...ِقَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِأ  .﴾الَمْ 

، و پرستماگر در باره دين من شك داريد پس بدانيد و يقين كنيد كه من خدايان شما را نمى: و معناى آيه اين است
پرستم كه به تكذيبگران وعده عذاب و به مؤمنين وعده نجات داده و به من امر فرموده مىرا، يعنى آن كسى را الله  ليكن تنها

 .كه از مؤمنين باشم، همانطور كه امر فرموده از عبادت آلهه اجتناب كنم
نِِْوَِ﴿ 

َ
قمِِِْأ

َ
  ﴾حَنيِفا ِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِأ

مرِْتِ ِوَِ﴿ اين جمله عطف است بر موضعى كه جمله
 
نِِْأ

َ
از  -كن من المؤمنين » كلام داشت، چون در معناىدر ﴾ ...أ

و اما اينكه اقامه وجه براى دين حنيف چه . «كن» عطف شده است به صيغه امر «اقم» است، در نتيجه صيغه امر «مؤمنين باش
 .معنا دارد؟ در طول اين تفسير در چند نوبت معنايش را ذكر كرديم

كَِِلَِِمَاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْعِ ِلَِِوَِ﴿  كَِِلَِِوَِِيَنْفَع  ُّ   ﴾يضَّ 

كند كه شرك ورزيدن، انسان را در زمره اين آيه شريفه نهيى است بعد از نهيى ديگر از شرك ورزيدن، و بيان مى
سازد، و وقتى آدمى در زمره ستمگران قرار گرفت، آن تهديدهايى كه خداى تعالى در كلام خود به ستمگران ستمگران داخل مى

 آدمى محقق كرده در حق
  



 .شودمى

﴿ اى كه در تعبير لطيف در:نكته
عْبُدَََُف لَ 
 
ِينَ َأ ََِدُونََِمِنََْت دَْعََُلَ ﴿ و﴾ ...ت عْبُدَُونَ َا لَّذ اَا للّذ عُك ََلَ َم  نفْ   ﴾كَ ي ضَُ َلَ َوَ َي 

كَِِلَِِمَا﴿ يكى اينكه وقتى سخن از دعاء دارد، تعبير: در اين آيه دو تعبير لطيف آمده كَِِلَِِوَِِيَنْفَع  ُّ يزى كه چ: ما ﴾يضَّ 
ونَِِالَََِّينَِ﴿ را آورده و چون سخن از عبادت دارد، تعبير ر آورد، و لطف اين دو تعبيكسانى كه را مى: الذين ﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د 

نين باره چ از اين جهت است كه عبادت به حسب طبع اقتضاء دارد كه معبود داراى عقل و شعور باشد، و معلوم است كه در
آورده شود، ولى دعا هر چند كه همواره و توأم با عبادت و خود نوعى عبادت است، ليكن وقتى  «الذين» معبودى بايد تعبير

ار آورده شود، چون اين تعبير ذهن شنونده را دچ «الذين» ديگر جا ندارد تعبير «لا ينفع و لا يضر» مدعو متصف باشد به صفت
تواند باشد، يعنى صاحب علم و عقل مى «كسانى كه» كند كه هر موجودى كه مصداق تعبيرشنونده خيال مىسازد، و اشتباه مى

 را آورد تا اشاره كند به اينكه اين خدايان كه شما دست به «چيزى كه» نافع و مضر باشد، بدين جهت به جاى آن تعبير، تعبير
دهد كه روزى اراده نفع رساندن و يا ضرر زدن ن احتمال را نمىداريد جمادند، و در حق جمادات كسى ايدعايشان بر مى

 .كنند
 .علاوه بر اشاره مذكور اثر ديگرى در اين تعبير هست، و آن بيان دليل علت نهى از خواندن بتها است

ِ ِالََلِّ ِيَمْسَسْكَِِإنِِِْوَِ﴿  ّ
وَِِإلَِِِلَِ ِكََشِفَِِفَلَِِبضِّ    ﴾...ه 

به جاى خداى تعالى حاجت از چيزى : بيان آيه قبل است، و معناى مجموع دو آيه چنين استاين جمله، حاليه و تتمه 
مخواه كه نه سودى دارد و نه زيانى، در حالى كه اگر خداى تعالى ضررى به تو برساند هيچ چيز و هيچ كس غير خود او 

واند آن تاهد هيچ چيز و هيچ كس غير خود او نمىتواند آن ضرر را از تو برگرداند و يا بردارد، و اگر چيزى براى تو بخونمى
اش خير به بندگانش آرى، او است كه به مشيت و اراده. خير را از تو برگرداند، پس قاهر و غالب تنها او است، و لا غير

متصف  تعالىلله ا و وقتى. كندآمرزد و به آنان رحم مىرساند و با اين حال غفور و رحيم نيز هست و گناهان بندگانش را مىمى
كند عبادت و دعا را به وى به چنين اوصافى است و وقتى غير او از چنين اوصافى تهيدست است همين خود اقتضاء مى

 .اختصاص دهند
يُّهَاِياَِق لِْ﴿ 

َ
ِِأ مِ ِقَدِِْالَناَس  مِِْمِنِِْالَْْقَُِِّجَاءكَ    ﴾رَبّكِ 
اى كه قرآن مشتمل بر آن است، آمده، يا قرآن است و يا دعوت حقه هاانسانفرمايد به سوى شما كه مى «حق» منظور از

كنند آزادند، و هيچ كس در آنچه براى خود انتخاب مى هاانساناعلامى است عمومى، به اينكه همه ﴾ ...اهِْتَدىَِِفَمَنِِ﴿ و جمله
 همان حقى كه به ـ -رده كه حق و اين اعلام را بيان اين حقيقت ك. تواند آزادى در انتخاب را از كسى سلب كندنمى

  



داراى خاصيت و حكمى است، و آن اينست كه هر كس به سوى آن راه يابد در حالى كه راه يافته سودش  -سويشان آمده 
شود، و هر كس از آن روى بگرداند و راهى ديگر برود در حالى رفته كه ضرر اين انحراف عايد خودش عايد خودش مى

رسول )و او . پسندند انتخاب كنند، يا نفع و يا ضرر راتوانند هر يك از اين دو را كه براى خود مىمى هاانسانپس، . شودمى
 بنا بر اين، بيان آيه شريفه كنايه است از. است او انجام دهد هاانسانوكيل مردم نيست، تا كارى را كه به عهده تك تك ( خدا

 .است وجوب اهتداء مردم به سوى حق، چون نفعشان در آن
مَِِحَتَِِّاصِْبِِِْوَِِإلََِكَِِْي وحَِِمَاِاتِبَعِِِْوَِ﴿  وَِِوَِِالََلِّ ِيَكْ    ﴾الَْْاَكمِِيَِِخَيِْ ِه 

شود، به اينكه تنها تابع آن فرامينى باشد كه به خود او وحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)دستورى است به رسول خدا 
 .اين تبعيت خواهد ديد صبر كند و در برابر هر مصيبت و رنجى كه در راه

كند جز به نحوى كه مايه اى است به اينكه خداى سبحان بزودى بين او و قومش حكم خواهد كرد، و او حكم نمىو نيز وعده
و بنا بر اين، آيه شريفه هم دستور به استقامت است و هم تسليت بر مصائبى كه آن جناب . روشنى چشم آن جناب باشد

 .اى است به اينكه عاقبت خير، تنها نصيب او استوعدهبيند و هم مى
آيه شريفه با حكم خداى تعالى ختم شده، همان حكمى كه بخش عظيمى از آيات اين سوره بر آن حكم اعتماد داشت 

 .و خدا داناتر است -
  



  
  

 (11)سوره هود 

 آيه است120سوره هود در مكه نازل شده و مشتمل بر 
  
  

 [4تا  1يات (:آ11]سوره هود )

حْكِمَتِِْكتَِاب ِِالرِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ 
 
لتَِِْث مَِِآياَت هِ ِأ نِِْمِنِِْف صِّ ل١َِِِخَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَد 

َ
واِأ ِإنِنَِِِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د 

مِْ نِِِو٢َِِِبشَِيِ ِوَِِنذَِيرِ ِمِنْهِ ِلَك 
َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبَك  جَلِ ِإلَِِِحَسَنا ِِمَتَاعَ ِِي مَتّعِْك 

َ
ِِأ َِِي ؤْتِِِوَِِم سَمًّّ ِلِ فَضِِْذيِِك  ِِتوََلوَْاِإنِِِْوَِِفَضْلَهِ  ِِفَإنِِّ خَاف 

َ
مِِْأ مِِْالََلِِِّإل٣َِِِِكَبيِِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَلَيْك  وَِِوَِِمَرجِْع ك  ِِِّعَََِِه   ﴾٤ِقَدِيرِ ِءِ شَِِْك 

 ترجمه آيات 

كتابى است كه آياتش همه يك غرض ( قرآن)اين . الر. به نام خدايى كه رحمتى عمومى و رحمتى خاص متقين دارد
 (.1)آيد، كتابى است از ناحيه خداى حكيم و آگاه رساند، غرضى كه وقتى شكافته شود به صورت آيات مفصل در مىرا مى

 (.2)ام را نپرستيد كه من از ناحيه او براى بشارت و انذار شما آمده اللهاينست كه جز ( و آن غرض واحد)
نيكو  اىو اينكه از پروردگارتان طلب مغفرت نموده سپس به سويش باز گرديد تا شما را براى مدتى معين از بهره

ز اگر ا( م برسانتو اين پيام را به مرد)برخوردار سازد و به هر صاحب كرمى آنچه از فضل و كرمش مستحق است بدهد 
 (.3)ترسم از عذاب روزى بس بزرگ پذيرفتنش اعراض كردند، بگو كه من بر شما مى

 (.4)روزى كه بازگشتتان به سوى خدا است و او بر چيزى توانا است 

و  .توحيد اصلى است متضمن تمامى تفاصيل و جزئيات معانى قرآن]بيان آيات  
 [گرددمىتمام تفاصيل و فروع قرآن به آن اصل بر 

 آيد دراى كه همه آياتش دارد بر مىاين سوره همانطور كه از آغاز و انجامش و از زمينه
  



گيرى اين مقام است كه غرض آيات قرآنى را با همه كثرت و تشتتى كه در آنها است بيان نموده از مضامين همه آنها خلاصه
 .كند

 .تلفى كه آيات قرآنى متضمن آن است يك حقيقت استسازد كه اساس و جان تمامى معارف مخو خاطر نشان مى
گويد و اگر احكامى در باره كليات عبادات اگر قرآن كريم سخن از معارف الهى دارد و اگر در باره فضايل اخلاقى سخن مى

ين، زم عرش، كرسى، لوح، قلم، آسمان،: كند و اگر از اوصاف خلايقى از قبيلو معاملات و سياسات و ولايتها تشريع مى
زند آورد، و اگر در باره آغاز خلقت و انجام آن حرف مىفرشتگان، جن، شيطانها، گياهان، حيوانات و انسان سخن به ميان مى

داند و خبر از روز قيامت و قبل از قيامت، يعنى از و بازگشت همه را نخست به سوى فنا و سپس به سوى خداى سبحان مى
اى جمع خيزند، و همه در عرصهدهد كه همه براى رب العالمين و به امر او بپا مىروزى خبر مىدهد و از عالم قبر و برزخ مى

بينند، و در آخر بين همه آنان داورى شده گروهى به گشته سؤال و بازخواست و حساب و سنجش و گواهى گواهان را مى
هستند، و نيز اگر بين هر انسانى و بين عمل  روند، بهشت و دوزخى كه داراى درجات و دركاتىبهشت و جمعى به دوزخ مى

او، و نيز بين عمل او و سعادت و شقاوت او، و نعمت و نقمت او، و درجه و دركه او، و متعلقات عمل او از قبيل وعده و 
مه ويد، هگها سخن مىوعيد و انذار و تبشير از راه موعظه و مجادله حسنه و حكمت رابطه برقرار دانسته و در باره آن رابطه

اينها بر آن يك حقيقت تكيه دارد و آن حقيقت چون روح در تمامى آن معارف جريان يافته و آن يك حقيقت، اصل و همه 
ن يك اند، و آدهند بر آن پايه بنا نهاده شدهاينها شاخه و برگ آنند، آن حقيقت، زير بنا و همه اينها كه دين خدا را تشكيل مى

د حق تعالى، البته توحيدى كه اسلام و قرآن معرفى كرده، و آن اينست كه انسان معتقد باشد به حقيقت عبارت است از توحي
اينكه خداى تعالى رب همه اشياى عالم است و غير از خداى تعالى در همه عالم ربى وجود ندارد، و اينكه انسان به تمام 

براى او خاشع نگشته، بدنش جز در برابر او خضوع نكند، معناى كلمه تسليم او شود و حق ربوبيت او را اداء كند و دلش جز 
 .باشد -جل جلاله  -خضوع و خشوعش تنها در برابر او 

و اين توحيد، اصلى است كه با همه اجمالى كه دارد متضمن تمامى تفاصيل و جزئيات معانى قرآنى است، چه معارفش 
ن اصل شود، و اگر آن تفاصيل فشرده شود به ايان تفاصيل مىو به عبارتى اصلى است كه اگر شكافته شود هم. و چه شرايعش

 .كندواحد برگشت مى

 آهنگ و غرض كلى سوره هود و كيفيت و مكان نزول آن
 پس، اين سوره همه معارف قرآنى را نخست در اين چهار آيه اول بطور اجمال ذكر

  



ه با را در قالب انذار و تبشير ريخته، انذار و تبشيرى ك پردازد، البته آن تفصيلنموده، سپس در طول سوره به تفصيل آن مى
ذكر سنت جارى خدا در بندگان و ايراد اخبار امتهاى گذشته و داستان اقوام نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى، و 

رفته، و نيز به ورت گسرنوشتى كه استكبار از پذيرفتن دعوت الهى و نيز افساد در زمين و اسراف در اين فساد انگيزى دارد ص
هاى الهى براى مؤمنين و صاحبان اعمال صالح و توصيف تهديدهايى كه خدا به طبقه كفار و تكذيبگران آياتش توصيف وعده

 .داده پرداخته و در خلال اين مسائل امور ديگرى از معارف الهى راجع به توحيد، نبوت و معاد نيز خاطر نشان شده است
اره بيانات اين سوره گفتيم اشكالى كه به نظر بعضى از مفسرين بر غرض اين سوره وارد است از آنچه تا كنون در ب

اين سوره از نظر معنا و موضوع بحث، نظير سوره يونس :در مقام بيان غرض اين سوره گفته است 1شود، آن مفسرروشن مى
و اعمال صالح، با اين تفاوت كه در سوره يونس است كه متعرض عقايد اسلام است از الهيات و نبوتها و مساله بعث و جزاء 

 .داستانهايى كه آمده بطور اجمال آمده بود، و در اين سوره بطور مفصل ذكر شده
ايد كه اين دو سوره در مقام بيان دو غرض مختلفند، دو غرضى كه اصلا ربطى به هم و شما خواننده عزيز توجه فرموده

يگرى نيست، سوره يونس در مقام بيان اين معنا است كه سنت جارى خداى تعالى در ندارند و برگشت هيچيك از آن دو به د
هلاك آن  اشكرد بين آن رسول و امتش حكمى كرده كه لازمهبين هر رسولى با امتش اين بوده كه اگر امتش او را تكذيب مى

سر  آيد كه بركند بر سرش همان مى امت بود، و امت اسلام هم از اين سنت كلى مستثناء نيست، اين امت هم اگر تكذيب
كند كه بفهماند معارف قرآنى طورى است كه اگر تحليل شود ولى سوره مورد بحث اين هدف را دنبال مى. امتهاى ديگر آمد

آورد، بطورى كه اگر توحيد را هم بخواهيم تجزيه و تركيب كنيم سر از همان معارف اصولى و سر از توحيد خالص در مى
 .آورددر مى فروعى دين

ر مكه و يك د -كه پيوستگى بين آنها به خوبى روشن است  -اش و اين سوره به شهادت آيات و مضامين بهم پيوسته
ِتاَركِِ ِكَِفَلَعَلَِ﴿ :فرمايداند آيه دوازدهم كه مىباره نازل شده است، چيزى كه هست از بعضى از مفسرين روايت شده كه گفته

 .در مدينه نازل شده﴾ ...إلََِكَِِْي وحَِِمَاِبَعْضَِ
ِ﴿ :فرمايداند كه مىبعضى ديگر آيه هفدهم را استثناء كرده

َ
 ِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ
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قمِِِِوَِ﴿ ديگر آيه 1بعضى. ﴾...رَبّهِِِ
َ
لفَا ِِوَِِالَنَهَارِِِطَرَفَِِِّالَصَلَةَِِأ ر مدينه اين آيه د: اندرا استثناء كرده و گفته﴾ ...الَلَيْلِِِمِنَِِز 

آيات  بينيمولى هيچ يك از اين اقوال از ناحيه الفاظ آن آيات دليلى ندارند، و همانطور كه گفتيم ظاهر اينكه مى. نازل شده
 .اندسوره به يكديگر اتصال دارد اينست كه همگى در مكه نازل شده

تَْ﴿ معناى احكام و تفصيل و اينكه آيات قرآن محكم بود و مفصل گشت حْكِم 
ُ
ل تََْثُمذََآي اتهََُُأ ِ  ﴾فصُ 

حْكِمَتِِْكتَِاب ِِالر﴿ 
 
لتَِِْث مَِِآياَت هِ ِأ نِِْمِنِِْف صِّ   ﴾خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَد 

به معناى  با در نظر گرفتن اينكه كلمه تفصيل -اى كه در اين آيه بين احكام آيات قرآن و بين تفصيل آن واقع شده مقابله
اند، و به معناى جدا جدا كردن امورى در هم فرو رفته چيزى است كه اجزائش متصل به هم بودهايجاد فصل بين اجزاى يك 

خود دليل است بر اينكه منظور از احكام آيات، ربط بعضى از آيات جدا شده از يكديگر به هم، و ارجاع آيات آخر  -است 
 .باشدكه داراى اجزاء و ابعاض نمى اى كه بازگشت همه به امر واحد بسيطى استباشد بگونهآن به اولش مى

و معلوم است كه اگر كتابى داراى چنين احكام و چنين تفصيلى باشد، قطعا از جهت معانى و مضامينى است كه كتاب، 
مشتمل بر آن است نه از جهت الفاظ آن و يا چيز ديگر، و نيز معلوم است كه حال معانى در احكام و تفصيل و در اتحاد و 

احكام در اعيان خارجى مثلا در يك ماشين محكم و يا ساختمان محكم يك معنا دارد، )حال اعيان خارجى است  اختلاف غير
معانى بسيارى كه در يك كتاب آمده اگر كتابى محكم و در (. و در معانى و مطالبى كه در يك كتاب آمده معناى ديگرى دارد

گردد، و اگر معانى بسيارى به يك اصل واحد برگردد، آن اصل مى عين حال فصل فصل باشد همه آن فصلها به اصلى واحد بر
واحد اصلى خواهد بود محفوظ در ميان تمامى آن فصلهاى جدا از هم، اصلى خواهد بود كه در عين واحد بودنش اگر شكافته 

 گردد، و همه اينآيد، و اگر آن تفاصيل فشرده شود به صورت همان اصل واحد بر مىشود به صورت همان تفاصيل در مى
 .واقعيات روشن است و هيچ شكى در آن نيست

يمه معنايش اينست كه آيات كر «آيات اين كتاب در آغاز محكم بود و سپس مفصل شد» و بر اين اساس، اينكه فرموده
بر ( ضعبدون جزء و ب)قرآن با همه اختلافى كه در مضامين و با همه تشتتى كه در مقاصد آنها است به يك معناى بسيط 

كنند، غرضى را كه در آن نه كثرت است و نه تشتت، به نحوى كه هر آيه از آيات گردد، و همه غرض واحدى را دنبال مىمى
 كند، در عين حال غرضى را در نظر دارد كه چون روح درآن در عين اينكه مطلب خود را بيان مى
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 .باشندكند كه همه آيات قرآن در مقام افاده آن حقيقت مىمى كالبد آن آيه و همه آيات دويده است، و حقيقتى را افاده
ى كند، غرض واحدى كه در هر موردپس، اين كتاب كريم با تشتت آيات و تفرق ابعاضش جز يك غرض را دنبال نمى

 گيرد، در يك مورد اصلى دينى، و در موردى ديگر حكمى اخلاقى، و در جايى ديگر حكمى شرعىشكلى خاص به خود مى
ر برده تهاى باريكو يا سياسى و يا قضايى و يا غير آن است، بطورى كه هر قدر از ريشه به سوى شاخه و از شاخه به شاخه

پس آن ريشه، اصلى است واحد كه وقتى تجزيه . شودشود از آن معناى واحد محفوظ خارج نگشته و آن غرض اصلى گم نمى
آيد، و آن عقايد و اخلاق و اعمال تفاصيل عقايد و اخلاق و اعمال در مىشود به صورت يك يك آن اجزاء و و تركيب مى

 .آيدشود به شكل آن ريشه اصلى و آن روح دويده در همه آنها در مىوقتى تحليل مى
و بنا بر اين، توحيد خداى تعالى اگر آن طور كه لايق ساحت قدس و عزت و كبريايى او است در نظر گرفته شود، آن 

لاق، آيد، و در مقام اخقام اعتقاد مثلا به صورت اثبات اسماء و صفات حسناى الهى و اعتقاد داشتن به آنها در مىتوحيد در م
، و در سازدو مبراى از صفات رذيله مى... اى از قبيل رضا، تسليم، شجاعت، عفت، سخاء وآدمى را متخلق به اخلاق كريمه

 .كندمحرمات الهى مىمرحله عمل وادار به اعمال صالح و تقواى از 
شود آدمى در هر يك از مراتب عقايد و اخلاق و توحيد خالص باعث مى: توانى اينطور بگويى كهو اگر خواستى مى

خواسته و به آن دعوت كرده است، هم چنان كه آنچه قرآن كريم از اين  هاانساناعمال، همان را داشته باشد كه كتاب الهى از 
 .دانديان كرده هيچ يك را بدون توحيد خالص تحقق پذير نمىمراتب و از اجزاء آن ب

پس، تا اينجا روشن شد كه آيه شريفه مورد بحث در مقام بيان اين جهت است كه تفاصيل و جزئيات معارف و شرايع 
 وصيت مورد،گردد، به نحوى كه اگر آن اصل در هر مورد از موارد عقايد و اوصاف و اعمال با خصقرآنى به اصلى واحد بر مى

دهد، همان حكمى را كه قرآن كريم براى آن مورد معين كرده، و با اين بيان تركيب شود حكم خاص به آن مورد را نتيجه مى
 :شوددو نكته به خوبى روشن مى

 «بهذا كتا» در آيه مورد بحث خبر براى مبتدايى است كه از كلام حذف شده و تقدير آن «كتاب» كلمه اول اينكه:
ا مطلبى هايى تقسيم شده و اين ببينيم به سورهشد، و منظور از كتاب همين قرآنى است كه در دست ما است، قرآنى كه مىبامى

 كه در كلمات مفسرين و يا در روايات آمده و گفته شده كه منظور از كتاب لوح محفوظ و يا قرآن واقع در لوح محفوظ است
  



دست ما است و به صورت كتابى خواندنى است با آنچه كه در لوح محفوظ است  منافات ندارد، براى اينكه قرآنى كه در
 . منافات ندارد، زيرا با آن متحد است، اتحاد تنزيل با تاويل

لتَِِْث مَِ﴿ در جمله «ثم» لفظ دوم اينكه: براى اين آمده كه بعديت به حسب ترتيب را برساند نه بعديت زمانى را، چون ﴾ ف صِّ
معانى : شود گفتو نمى)تقدم و تاخر زمانى بين معانى مختلف به حسب اصليت و فرعيت يا اجمال و تفصيل معنا ندارد، 

تنها در اين صدد است كه همان  «ثم» قرآن اول اصلى و يا اجمالى بوده بعد از مدتى فرعى و يا تفصيلى شده، لا جرم كلمه
اى را كه مشروحا گذشت افاده نموده بفهماند فروع و تفاصيل قرآن از اصولى و آن اصول از اصل واحدى منشا گرفته نكته

 (.است

 اقوال مختلف مفسرين در باره مراد از احكام و تفصيل آيات، و بيان نادرستى آن اقوال
: انداز مفسرين براى آيه كرده و گفته 1شود، و آن نادرستى معنايى است كه بعضىمى اى ديگر نيز روشنبا اين بيان نكته

معنايش اين است كه آيات قرآنى، محكم و غير قابل نسخ هستند و مانند ساير كتب آسمانى و شرايع ديگر انبياء نيست كه هر 
لتَِِْث مَِ﴿ و در معناى جمله. يك بعد از مدتى نسخ شدند يعنى با بيان حلال و حرام و ساير احكام تفصيل داده : نداگفته﴾ ف صِّ

 .شده است
دليل نادرستى اين معنا اينست كه اگر اين معنا منظور بود لازم بود نسخ نشدن را مقيد كند به نسخ نشدن به وسيله كتابى 

د تا قرآن را نسخ شوى نازل نمىشود و ديگر هيچ كتاباين كتاب آسمانى با هيچ كتاب آسمانى ديگر نسخ نمى: ديگر و بفرمايد
كند، و آوردن قيد لازم بود، براى اينكه جاى شك نيست كه بعضى از آيات قرآن به وسيله خود قرآن نسخ شده است، و 

 .كنيد در الفاظ اين آيه چنين قيدى نيامدهبطورى كه ملاحظه مى
حْكِمَتِْ﴿ منظور از جمله: اندديگر كه گفته 2و نيز وجه نادرستى گفتار بعضى

 
اينست كه آيات آن با امر و نهى  ﴾آياَت هِ ِأ

وجه نادرستى اين قول اينست كه بيهوده و بدون دليل . محكم شده و سپس با وعده و وعيد و ثواب و عقاب مفصل شده است
 .سخن گفتن است

حْكِمَتِْ﴿ منظور از جمله: اندديگر كه گفته 3مثل گفتار بعضى
 
ترين لفظ ترين و بليغلفظ قرآن فصيحاينست كه ﴾ آياَت هِ ِأ

لتَِِْث مَِ﴿ است، به حدى كه فصاحت و بلاغت آن يكى از معجزات شمرده شده، و منظور از جمله اينست كه اين آيات ﴾ ف صِّ
 با شرح و بيان تفصيل داده
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 .اندشده
كه آياتش آن چنان متقن و به  منظور از محكم شدن آيات قرآن اينست: ديگر كه گفته است 1و باز مثل گفتار مفسرى

هم پيوسته است كه هيچ خلل و هيچ باطلى در آن راه ندارد، و منظور از مفصل شدن آن، اينست كه آياتش پشت سر هم و 
 .يكى پس از ديگرى قرار دارد

واسته باشد خدر لغت به اين معنا سابقه ندارد مگر آنكه مفسر نامبرده  «تفصيل» وجه نادرستى اين معنا اينست كه كلمه
 .گرددآن را به معناى تفرقه و تكثير بگيرد، كه در اين صورت گفتارش به همان معنايى كه ما براى آيه كرديم بر مى

حْكِمَتِْ﴿ منظور از جمله: ديگر كه گفته است 2و نيز مثل گفتار مفسرى
 
اينست كه آيات قرآن قبل از آنكه نازل ﴾ آياَت هِ ِأ

 .يه نبود، ولى در هنگام نزول، آيه آيه نازل شد تا مكلف بهتر بتواند در آن نظر و تامل كندشود يكپارچه بود و آيه آ
نْزَلْناَه ِِإنِاَ﴿ وجه نادرستى اين تفسير اينست كه اين تفسير به امثال آيه

َ
بَارَكَةِ ِلََْلةَِ ِفِِِأ ه ِِفَرَقْنَاه ِِق رْآنا ِِوَِ﴿ و آيه3﴾م 

َ
ِلِِقَْرَأ

ِ كْث ِِعَََِِالَناَسِِِعَََ سازد تا با آيه مورد بحث، چون آياتى كه نقل و آياتى كه در اين معنا هستند بهتر مى4﴾تنَْيِلِ ِنزََلْناَه ِِوَِِم 
اى بالاتر از سطح افكار بشرى داشته، و خداى تعالى براى خواهند بفهمانند كه قرآن كريم در نزد خداى تعالى مرتبهكرديم مى

اى پايين آورده كه قابل فهم و تفقه بشرى عادى باشد، هم چنان كه آيه زير به را بفهميم به مرتبهى عادى آن هاانساناينكه ما 
بيِِِِالَكِْتَابِِِوَِ﴿ :فرمايدهمين معنا اشاره نموده مى مِِْعَرَبيًِّاِق رْآنا ِِجَعَلْنَاه ِِإنِاَِالَمْ  مِِِّفِِِإنِهَِ ِوَِِتَعْقِل ونَِِلَعَلكَ 

 
ِيْناَلَدَِِالَكِْتَابِِِأ

 .5﴾حَكِيمِ ِلَعَلِِ 
حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ :فرمايدو اما آيه مورد بحث كه مى

 
لتَِِْث مَِِآياَت هِ ِأ هم محكم بودن را به آيات نسبت داده و هم ﴾ ...ف صِّ

فهماند هم محكم بودن و هم مفصل شدن وصف معانى مفصل شدن را، و اين نيست مگر از جهت معانى آن آيات، يعنى مى
 پس تمامى اين آيات قرآنى، يك جهت وحدت و بساطت دارد، و يك جهت كثرت و تركب و اين. ن آيات بسيار استاي
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مضمون منطبق با همان معنايى است كه ما براى آيه كرديم، نه با اين معنايى كه اين مفسر براى آيه كرده، معنايى كه اين مفسر 
 .قت بفرمائيدد -گردد كرده به مساله تاويل و تنزيل بر مى

منظور از محكم بودن و مفصل شدن قرآن اينست كه بعضى از آيات قرآن : ديگر كه گفته؟ اند 1و نيز مثل گفتار بعضى
عْمَِِّالَفَْرِيقَيِِِْمَثَل ِ﴿ :فرمايداى از همين سوره كه مىاند به آيهمجمل است و بعضى ديگر مبين، و آن گاه مثل زده

َ
ِوَِِكََلْْ

صَمِِّ
َ
فهمد منظور از دو فريق كور و كر و بينا و شنوا كيست، اى است مجمل، و شنونده نمىكه آيه2﴾الَسَمِيعِِِوَِِالَِْصَِيِِِوَِِالَْْ

ولى آيات ديگر همين سوره با ذكر داستان نوح و هود و صالح انگشت روى مصاديقى از دو فريق يعنى طايفه كور و كر و 
 .كندن مىطايفه بينا و شنوا گذاشته منظور را روش

وجه نادرستى اين تفسير اينست كه محكم را عبارت از آياتى دانسته و مفصل را عبارت از آياتى ديگر، در حالى كه 
 اند، وظاهر آيه مورد بحث اين است كه محكم و مفصل از نظر مورد، متحدند، يعنى همه آيات قرآن مورد احكام قرار گرفته

 .اندهمه آنها نيز مورد تفصيل واقع شده
نِِْمِنِْ﴿  يكى از اسماى حسناى الهى و از صفات فعل او است كه از محكم كارى او در  «حكيم» كلمه ﴾خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَد 

كند بر اينكه خداى تعالى به جزئيات احوال موجودات و كه دلالت مى «خبير» و همچنين است نام. دهدصنع عالم خبر مى
و اگر احكام آيات و تفصيل آنها را به حكيم بودن خدا و خبير بودنش نسبت داده به  امور هستى و مصالح آنها با خبر است،

 .خاطر مناسبتى است كه بين آن دو وجود دارد
لَِ﴿ 
َ
واِأ مِِْإنِنَِِِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د  نِِِوَِِبشَِيِ ِوَِِنذَِيرِ ِمِنْهِ ِلكَ 

َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر    ﴾إلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبَك 

حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ :فرموداين آيه و آيه بعدش مضمون آيه اول را كه مى
 
لتَِِْث مَِِآياَت هِ ِأ نِِْمِنِِْف صِّ را ﴾ خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَد 

قرآن كتابى است از ناحيه خداى تعالى كه آياتش محكم و در عين حال مفصل است، لذا : فرموداين آيه مى. كندتفسير مى
 .ه روشنگرى همين جهات واقع شدعنايت در تفسير آن متوج

 اش آن را بر مردم بخواند ودانيم كتابى كه خداى تعالى از ناحيه خودش به رسولش نازل كرده تا رسول گرامىو ما مى
 به آنان ابلاغ كند، هم از يك سو خطابش متوجه شخص
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ينكه گفتيم خطاب به رسول خدا اما ا. رسول است و هم از سوى ديگر خطاب با وساطت رسول متوجه عموم مردم است
: كه كند، و آن پيام اينستاست براى اين است كه رسول كسى است كه پيام الهى را از طريق وحى خداى تعالى دريافت مى

و همين وجه در نظر بوده كه در اول سوره . بشر را انذار كن و بشارت ده، و به سوى اين هدف دعوت كن! تو اى رسول
ِ﴿ :يونس فرمود

َ
نِِْعَجَبا ِِللِنَاسِِِنَِكََِِأ

َ
وحَْيْنَاِأ

َ
لِ ِإلَِِِأ

نِِْمِنْه مِِْرجَ 
َ
نْذِرِِِأ

َ
ِِِوَِِالَناَسَِِأ نَِِآمَن واِالَََِّينَِِبشَِّ

َ
ِعِنْدَِِصِدْقِ ِقَدَمَِِلهَ مِِْأ

 1﴾رَبّهِِمِْ
و اما وجه اينكه گفتيم خطاب متوجه مردم نيز هست، براى اينست كه منظور اصلى از وحى و خطاب به رسول، همان 

در ضمن اينكه آن جناب آيات را بر آنان تلاوت ( صلى الله عليه وآله و سلم)معانى و دستوراتى است كه مردم از رسول خدا 
ن شما كند كه مدر ضمن تلاوت آياتش اين را نيز تلاوت مى( وآله و سلم صلى الله عليه)آرى، رسول خدا . گيرندكند مىمى

خوانم، و از ناحيه خدا بشير و نذير هستم، و اين وجه از خطاب همان است كه در جمله مورد بحث منظور را به سوى خدا مى
لَِ﴿ :بوده كه فرموده

َ
واِأ مِِْإنِنَِِِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د   .﴾...بشَِيِ ِوَِِنذَِيرِ ِمِنْهِ ِلَك 

﴿ آيه:
لذَ
 
َ َإلِذََت عْبُدَُواَأ  مفسر محكم و مفصل بودن آيات قرآن است﴾ ...ا للّذ

كند مى دهد، و از اين راه تفسير، مفسر آياتى است كه خبر از احكام و تفصيل آيات مىاللهپس، اين آيه شريفه از كلام 
گويد اينكه ما خبر از احكام و تفصيل آيات و مى)فهمند، كتاب خدا بر آنان مىآنچه را كه مردم از دعوت رسول و از خواندن 

ستيد فهميد كه جز خدا را نبايد بپرخواند هم، بطور اجمال مىداديم معنا و تفسيرش اينست كه شما از آياتى كه او برايتان مى
از همه قرآن و همه جزئيات و فروعى كه در و اينكه او بشير و نذير است، و هم بطور تفصيل، كه تفصيل آن عبارت است 

 (.قرآن آمده
باشد و خداى تعالى خواسته كلام آن جناب را ( صلى الله عليه وآله و سلم)نه اينكه اين آيه شريفه كلام رسول خدا 

ه در اين ستدر تقدير باشد، و نه اينكه خوا «بگو :قل» اش باشد و كلمهحكايت كند، و نه اينكه فرمان خدا به رسول گرامى
خداى  -تعبدوا  امركم بان» جمله التفاتى بكار برده باشد، يعنى روى سخن را از سويى به سوى ديگر كند، و نه اينكه تقدير آيه

فصل شد تا شما آياتش م - اللهفصلت آياته لان لا تعبدوا الا » :باشد، و يا تقدير «تعالى شما را دستور داده كه جز او را نپرستيد
ش كه نفى باشد نه نهى، براى اينكه جمله بعد «لا تعبدوا» باشد، و در نتيجه بنا بر توجيه اخير، جمله «ا را نپرستيدبه جز خد

 و﴿: فرمايدكند به استغفار و مىامر مى
  

                                                      
اند را بشارت بده كه نزد آيا مردم تعجب دارند از اينكه به فردى از خود آنان وحى بفرستيم كه مردم را انذار كن و آنهايى كه ايمان آورده 1
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نِِ
َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر  ى اينكه جمله مذكور نفو اين بهترين شاهد است بر ، «لا تعبدوا» عطف شده بر جمله﴾ إلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبكَ 

توان مرتكب علاوه بر اين، اصولا تقدير گرفتن بدون دليل خلاف اصل است و جز با داشتن دليل نمى. نيست بلكه نهى است
 .پس بايد در آيه شريفه دقت فرماييد كه در آن نكته ظريفى از صنعت بلاغت به كار رفته است. آن شد

لَِ﴿ ديم جملهو بنا بر آن تفسيرى كه ما براى آيه كر
َ
واِأ ، دعوت بشر است به توحيد در عبادت، يعنى ﴾الََلَِِّإلَِِِتَعْب د 

پنداشتند، و دعوت به اين است كه بشر عبادت را منحصر نپرستيدن غير خدا و آن بتهايى كه مشركين آنها را شريك خدا مى
نِِ﴿ در خداى تعالى كند در جمله و

َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر  ، امر به طلب آمرزش از همين خداى تعالى است، كه به ﴾إلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبكَ 

دهد به اينكه توبه كنند، يعنى با اعمال صالح به سوى او برگردند، و خاطر او عبادت غير او را ترك گفتند، و سپس دستور مى
دگى خود راه طبيعى را پيش بگيرند كه اگر در زن هاانسان: آيد، و آن اينست كهاز همه اين دستورات يك چيز به دست مى

شوند، و راه طبيعى براى زندگى بشر اينست كه آلهه و خدايان ساختگى را رها نموده چنين كنند به قرب درگاه الهى منتهى مى
 از خداى تعالى كه معبود واقعى است طلب مغفرت كنند، و جان و دل خود را براى حضور در پيشگاه او پاك ساخته، سپس

 .با اعمال صالح به سوى او بازگشت كنند
تفسيرى است تكرار كرد، براى اين بود كه هر دو جمله به يك  «أن» را كه معروف به «أن» و اگر در وسط آيه كلمه 

لَِ﴿ مرحله از آن راه طبيعى اشاره ندارند، جمله اول يعنى
َ
واِأ دارد، و آن عبارت به مرحله اعتقاد درونى اشاره ﴾ الََلَِِّإلَِِِتَعْب د 

نِِِوَِ﴿ :است از توحيد در عبادت و عبادت خدا به تنهايى، آن هم با خلوص نيت، و جمله دوم كه فرموده
َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر  ِرَبَك 

له رحاشاره دارد به مرحله عمل، و آن عبارت است از انجام كارهاى نيك، هر چند كه اين مرحله خود از نتايج م﴾ إلََِْهِِِت وب واِث مَِ
 .اول و از فروع آن است

و به همين جهت كه گفتيم مفاد جمله اول اصل اساسى است، و مفاد جمله دوم نتيجه و فرعى است كه بر آن اصل 
مِْ﴿ مساله انذار و بشارت را بعد از جمله اول ذكر كرد، و وعده جميل يعنى مفاد جمله. شودمترتب مى  را بعد از﴾ ...ي مَتّعِْك 

 .ساله استغفار و توبه آوردجمله دوم و م
لَِ﴿ :در باره مرحله اول فرمود

َ
واِأ مِِْإنِنَِِِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د   اش بيان كرد كه انذار و بشارت، و در اين فرموده﴾بشَِيِ ِوَِِنذَِيرِ ِمِنْهِ ِلكَ 

نِِِوَِ﴿ :هر چه باشند به توحيد برگشت داشته و وابسته به آنند، آن گاه در باره مرحله دوم فرمود
َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر  ِت وب واِمَِثِ ِرَبَك 

مِِْإلََِهِِْ ، و اين بدان جهت است كه بطور كلى آثار ارزشمند و نتايج نيك و مطلوب هر چيزى وقتى بر ﴾...حَسَنا ِِمَتَاعَ ِِي مَتّعِْك 
 كمالشود كه قبلا خود آن چيز به حد تمام و در صفات و فروع و نتايج به حد آن چيز مترتب مى

  



آرى، توحيد هر چند اصل واحد و تنها ريشه همه احكام دين با آن . رسيده باشد، و توحيد هم مثل همه چيزهاى ديگر است
ها هنشيند مگر وقتى كه خودش استوار بر پا ايستاده باشد و شاخباشد، ليكن درخت توحيد به بار نمىوسعت كه در آن است مى

ر اش ثابت و فروعش در آسمان پراكنده شده و در هاى است كه ريشهكلمه توحيد كلمه طيبه به راستى. و برگهايى داده باشد
 .دهداش را به اذن پروردگارش مىاى ثمرهلحظه

بذكُمََْاسِْت غْفِرُواَأ نََِوَ ﴿ :مراد از توبه در هََِْتوُبُواَثُمذََر   ايمان است ﴾إلِِ 
ينَِِفَاغْفِرِْ﴿ :است، هم چنان كه در آيه زير نيز چنين استو ظاهرا منظور از توبه در آيه شريفه، ايمان  واِوَِِتاَب واِللََِِّ ِاتَِبَع 

 شود و همچنين پاسخ از اينكه چراو بنا بر اين، پاسخ از اينكه با ذكر استغفار ذكر توبه چه معنا دارد روشن مى. 1﴾سَبيِلَكَِ
نِِِوَِ﴿ عطف به جمله «ثم» با حرف﴾ إلََِْهِِِت وب وا﴿ جمله

َ
واِأ مِِْاسِْتَغْفِر  گرديد معلوم شد، زيرا بنا به تفسيرى كه ما براى ﴾ رَبكَ 

هايى بعد از اين ديگر پرستش بتها را ترك بگوييد، و از پروردگارتان نسبت به نافرمانى: شودآيه كرديم معناى آيه چنين مى
 .وريدكه تا كنون داشتيد آمرزش بخواهيد، آن گاه به پروردگارتان ايمان بيا

معناى آيه اين است كه طلب مغفرت كنيد و اين مغفرت را هدف خود قرار بدهيد و : انداز مفسرين گفته 2ولى بعضى
ديگر براى توجيه آيه خود را به زحمت  3بعضى. و اين معنايى است ناخوشايند. سپس براى رسيدن به اين هدف توبه كنيد

گناهان گذشته خود طلب مغفرت كنيد، و سپس از اين به بعد هم هر وقت گناهى معنايش اينست كه از : اندانداخته و گفته
 .مرتكب شديد توبه كنيد

 است، چون توبه و «واو» در آيه شريفه به معناى «ثم» كلمه: ديگر خود را به تكلف وا داشته و گفته است 4مفسرى
 .باشنداستغفار يك چيز مى

مِْ﴿  جَلِ ِإلَِِِحَسَنا ِِمَتَاعَ ِِي مَتّعِْك 
َ
ِِأ جَلِ ﴿ - ﴾م سَمًّّ

َ
ِِأ اى است كه زندگى به آن منتهى شده و در آن زمان و لحظه﴾ م سَمًّّ

 .كنديابد و به هيچ وجه از آن تخطى نمىآن نقطه، پايان مى
ل جمند كردن با زندگى دنيا است، چون خداى عز و مند كردن در حيات دنيا و بلكه بهرهبهره «يمتعكم» پس، منظور از جمله

 ناميده، پس «متاع» زندگى دنيا را در چند جا از كلام مجيدش
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 .تواند باشدچيزى جز زندگى خوب دنيوى نمى «أجل مسمى» تا «متاع حسن»
مِْ﴿ در نتيجه برگشت معناى جمله كه  مفعول مطلق باشد، مثل اينست «متاعا» بنا بر اينكه كلمه﴾ حَسَنا ِِمَتَاعَ ِِي مَتّعِْك 

وى، و كند برخوردارى خوبى از حيات نيك دنيشما را برخوردار مى -يمتعكم تمتيعا حسنا بالحياة الحسنة الدنيوية  بگوئيم
شود كه آدمى در آن حيات به سوى سعادتى كه برايش امكان دارد روانه شود، و خداى متاع حيات وقتى حسن و نيكو مى

وسعت، امنيت، رفاه، عزت و شرافت  :هاى دنيوى از قبيلم به نعمتاش كه همان تنعتعالى او را به سوى آرزوهاى انسانى
عْرَضَِِمَنِِْوَِ﴿ پس، اين حيات حسنه در مقابل عيش ضنك و تنگى است كه آيه شريفه. است هدايت كند

َ
ِلَِ ِإنَِِفَِِذِكْرِيِعَنِِْأ

 .معيشتى تنگ خواهد داشتكسى كه از ياد من روى بگرداند : فرمايداز آن خبر داده، مى1﴾ضَنْكَ ِِمَعِيشَةِ 

نتيجه توحيد، استغفار و ايمان، زندگى خوب و حيات طيبه دنيوى، در پرتو علم و عمل صالح و 
 باشدهاى زمينى، مىمندى همگان از نعمتبهره

آورد نه حسنى دارد و نه كند و به پروردگار خود ايمان نمىپس متاع حيات دنيا براى كسى كه از ذكر خدا اعراض مى
عه و گشايشى، هر چند كه مال فراوان و جاه و مقام بلند اجتماعى داشته باشد، و خيال كند كه به تمامى آرزوهايى كه يك س

 .انسان دارد رسيده است و ليكن او از ابتهاج و خرم دلى كه مؤمنين حقيقى در سايه ولايت خدا دارند در غفلت است
ه داراى حقيقت ايمانند حيات انسانى طيبى داده، و از ذلتى كه لازمه حيات آرى، خداى تعالى مؤمنين حقيقى و آنهايى را ك

 .حيوانى و مادى است، و به جز حرص و آز و افتراس و تكالب و جهالت چيزى بر آن حاكم نيست ايمن ساخته است
رده و ت كشكنند را مذمپس، نفس انسانيت و آزاده از زندگى، آنچه كه نفوس رذيله و پست برايش سر و دست مى

جويد، هر چند كه در اين بيزارى جستن، مورد ملامت و هر شناعتى ديگر قرار بگيرد، و هر داند، و از آن بيزارى مىناپسند مى
 .چند كه در اثر دورى از آن دچار فقر و مسكنت گردد

 هاىاز مزاياى نعمتپس، حيات حسنه براى مجتمع صالح و آزاده، عبارت از حياتى است كه در آن، همه افراد مجتمع 
زمينى كه خداى تعالى برايشان خلق كرده برخوردار باشند و ترحم و تعاون و كمك به يكديگر در بين آنان حاكم باشد و در 
بينشان هيچگونه تجاوز و تزاحمى نباشد، بطورى كه هر انسانى خير خود و سود خود را در خير مجتمع و سود جامعه بجويد، 

 .رستد و ديگران را برده خود بگيردنه اينكه خود را بپ
 عبارت است از «مندى از حيات حسنه و طيبه تا اجل مسمىبهره» و كوتاه سخن،
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گيرى كنند كه فطرت انسانيت آن را بپسندد، و حيات مورد پسند فطرت اينست كه اينكه افراد انسانى از حيات، طورى بهره
عمل صالح از زندگى برخوردار شوند، اين در مقايسه زندگى پاك و طيب با فرد همه افراد بطور معتدل و در پرتو علم نافع و 

هاى زندگى طيب زمينى، به اين معنا مندى عمومى از نعمتفرد جامعه است، و اما در مقايسه با مجتمع، عبارت است از بهره
ه متلائم و نزديك به هم باشند فاصلكه دست آورد هر فردى مختص به خود او باشد البته دست آورد در مجتمعى كه اجزاءش 

 .طبقاتى و تضاد و تناقضى در بينشان نباشد

و اشاره به اينكه فقط دين توحيد است كه  «دهدخداوند به هر داراى فضلى فضلش را مى» معناى اينكه
 كندافراط و تفريط در روابط اجتماعى را تعديل مى

َِِي ؤْتِِِوَِ﴿  َِ﴿» به معناى زيادت است، و اينكه در جمله «فضل» ﴾فَضْلهَِ ِفَضْلِ ِذيِِك  هر كس كه داراى  ﴾فَضْلِ ِذيِِك 
 هاى است بر اينكه ضمير، در كلمفضل به كسى و افرادى نسبت داده شده كه داراى فضل هستند خود قرينه «فضل است

و فضل و زيادى . انداز مفسرين احتمالش را داده 1كه بعضى( الله)گردد نه به اسم جلاله به همان فرد داراى فضل بر مى «فضله»
يابد كه آن چيز با چيز ديگرى مقايسه شود و در مقايسه با آن در نظر گرفته از امور نسبى است، يعنى وقتى در چيزى تحقق مى

 .شود
ى يعنى خدا، «...ء من صفاته و اعمالهو يعطى كل من زاد على غيره بشى» :شودو بنا بر اين، معناى جمله اينطور مى

تعالى به هر كس كه صفات و اعمالى بهتر و بيشتر از ديگران دارد، آن سعادت و اجرى را كه مختص به آن زيادت است 
دهد، بدون اينكه حق او را باطل و يا برترى و زيادتش را غصب كند، و يا آن را به ديگرى كه اين برترى را ندارد بدهد آن مى

در جوامع بشرى هر قدر يك جامعه متمدن و مترقى باشد ممكن نيست . شوددينى بشرى رفتار مىطور كه در مجتمعات غير 
به دو طايفه مستكبر و مستضعف تقسيم نشود، بشريت از آن روز كه در كره زمين منزل گزيد و از همان اولين روزى كه 

راط ذليل مقهور تشكيل شد، و هيچ چيز اين افتشكيل اجتماع داد، اجتماعش از دو طايفه مستعلاى مستكبر قاهر، و مستعبد 
 .كند مگر دين توحيدو تفريط را تعديل نكرده و نمى

وى و داند، و بين قپس، دين توحيد عبارت است از يگانه سنتى كه مولويت و سيادت را منحصر در خداى سبحان مى
 :دهدبرقرار نموده، مثلا به بانگ بلند ندا در مىضعيف و متقدم و متاخر و كبير و صغير و سفيد و سياه و مرد و زن مساوات 

يُّهَاِياَ﴿
َ
ِِأ مِِْإنِاَِالَناَس  نْثَِِوَِِذَكَرِ ِمِنِِْخَلقَْنَاك 

 
مِِْوَِِأ وبا ِِجَعَلْنَاك  ع  مِِْإنَِِِلِِعََارَف واِقَبَائلَِِِوَِِش  كْرَمَك 

َ
مِِْالََلِِِّعِنْدَِِأ تْقَاك 

َ
و يا 2﴾أ

 :فرمايدمى
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 ﴿ِ نِّ
َ
ضِيعِ ِلَِِأ

 
مِِْعََملِِ ِعَمَلَِِأ وِِْذَكَرِ ِمِنِِْمِنْك 

َ
نْثَِِأ

 
مِِْأ ك  ِِمِنِِْبَعْض   .1﴾بَعْض 

َِِي ؤْتِِِوَِ﴿ مطلب ديگرى كه در باره جمله مورد بحث داريم اينست كه وقوع اين جمله، يعنى جمله ﴾ ضْلَهِ فَِِفَضْلِ ِذيِِك 

مِْ﴿ كند بعد از جملهكه از اعتناء به فضل هر صاحب فضلى حكايت مى جَلِ ِإلَِِِحَسَنا ِِمَتَاعَ ِِي مَتّعِْك 
َ
ِِأ فهماند كه مى﴾ م سَمًّّ

 :كند اشعار به دو نكته داردرا برخوردار از زندگى مى هاانسانخداى تعالى همه 
ى و به عبارت. فهماند منظور از متاع در جمله اولى متاع عمومى و مشترك بين همه افراد مجتمع استمى: يكى اينكه

از متاع، زندگى اجتماعى حسن است، و منظور از فضل در جمله دوم خصوص آن مزايايى است كه خداى تعالى  ديگر منظور
 .دهدبه بعضى افراد در مقابل فضيلتى كه دارند مى

جمله اولى به برخوردارى از زندگى دنيا اشاره دارد، و جمله دوم مربوط به ثواب آخرت است، ثوابى : نكته ديگر اينكه
دهد، اعمال صالحى كه قائم به تك تك افراد است، البته ممكن هم هست اشاره تعالى در مقابل اعمال صالح مىكه خداى 

هر كس در جهات دنيوى زيادتى با : باشد به هر دو نوع پاداش، هم پاداش دنيوى و هم پاداش اخروى، و بخواهد بفرمايد
دهد، و هر را دارد، خداى تعالى آن مزيت زائد اخروى را به او مىخود بياورد كه اقتضاى زيادت در مزيتى از مزاياى اخروى 

دهد صاحب زيادت و فضلى را چه اينكه آن زيادت در صفتى از صفات باشد و چه در عملى از اعمال صالح در مقامى جاى مى
 .كه آن صفت و آن عملش اقتضاى آن مقام را داشته باشد

 شودىهر كس در جايى كه لايق آنست قرار داده م
دهد، نه اينكه فاضل در ديندارى و هر كسى را در جايى كه لايق آن است قرار مى: خواهد بفرمايدو خلاصه كلام، مى

مفضول را، به يك چوب براند، و خصوصيات افراد را ناديده بگيرد و بر روى درجات و منازلى كه اعمال و مساعى اجتماعى 
ر آن سراى حال افراد زحمتكش با نشاط و افراد تنبل و كسل يكسان باشد، و حال دارند خط بطلان بكشد، و چنان نيست كه د

افراد جدى آنهم جدى در اعمال دقيق و مهم، با حال افراد بازيگر، آن هم بازيگر در اعمالى پست و حقير يك جور باشد، و 
 .همچنين اختلافهايى كه افراد از جهات ديگر دارند ناديده گرفته شود

ِِتوََلوَْاِإنِِِْوَِ﴿  ِِفَإنِِّ خَاف 
َ
مِِْأ  پس اگر با اين حال: يعنى ﴾كَبيِِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَليَْك 

  
                                                      

آل عمران،  -(. فرقى نداريدو براى من )كنم، زيرا همه شما از هميد من عمل هيچ عاملى از شما، چه مردتان و چه زنتان را بى اجر و ضايع نمى 1
 .195آيه 



مخاطب از فعل مضارع باب تفعل است، نه جمع غايب ماضى آن باب،  «تتولوا» در اصل «تولوا» كلمه -اعراض كنيد ( تتولوا)
است كه در دو آيه قبل بود، پس نبايد به گفتار بعضى از و نيز خطابهاى متعددى ، «عليكم» دليل گفتار ما، كاف خطاب در

جمع مذكر غايب از فعل ماضى باب تفعل است، چون فساد اين سخن واضح  «تولوا» كلمه: اندمفسرين گوش داد كه گفته
 .است

ت عِْكُمَْ﴿ بيان نادرستى سخن يكى از مفسرين كه از جمله: ت اع ََيُم  نا ََم  س   اللهصلى )نجات امت محمد ﴾ ح 
 از عذاب انقراض را استفاده كرده است( عليه وآله و سلم

مِْ﴿ در تفسير جمله 1يكى از مفسرين جَلِ ِإلَِِِحَسَنا ِِمَتَاعَ ِِي مَتّعِْك 
َ
ِِأ  حرف عجيب و غريبى زده و گفته است﴾ م سَمًّّ

و من  «عذاب انقراض خبر دهدخواهد از نجات امت محمدى از اين جمله هم چنان كه در تفسير سوره يونس نيز گفتيم مى»
خواهد دهم او از اينجا به اشتباه افتاده كه خيال كرده آيه شريفه مىاحتمال مى! نفهميدم اين خبر را از كجاى آيه استفاده كرده

 هبه امت اسلام شرط كند كه اگر به خدا و آياتش ايمان بياورند خداى تعالى آنان را به حياتى نيكو خواهد رساند، حياتى ك
ليكن  و. انقراض پذير نباشد، چون امت اسلام شرط را تحقق داده و ايمان آوردند، خداى تعالى هم اسلام را در دنيا منتشر كرد

فرستاده خدا به سوى عامه بشر بود، مع ذلك عامه بشر به وى ايمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)دانيم با اينكه رسول همه مى
يمان آوردند ايمان همگيشان خالص از نفاق نبود، و خلاصه ايمان زبانيشان از ظاهرشان به باطنشان نياوردند، آنهايى هم كه ا

 .راه نيافته و از زبان به قلب نرسيده بود
و اگر صرف ايمان بعضى از امت با كفر اكثريت امت در تحقق شرط كافى باشد و باعث شود كه خداى تعالى عذاب 

ين مقدار ايمان در امت نوح و هود و ساير انبياء نيز وجود داشت، آنان نيز امت خود را به همان استيصال را از امتى بردارد، ا
دعوت كرد، آنها نيز همان شرطى را كردند كه آن جناب كرد، ولى ( صلى الله عليه وآله و سلم)چيزى دعوت كردند كه محمد 

اِكََنَِِوَِ﴿ :را نجات دادديديم كه عذاب عمومى همه را گرفت، و خداى تعالى تنها مؤمنين  ؤْمِنيَِِِنصَِْْ ِعَلَيْنَاِحَقًّ  .2﴾الَمْ 
هايى حكايت كرده كه به مردم خود دادند، از آن جمله از نوح حكايت با اينكه قرآن كريم از نوح و هود و صالح وعده

وا﴿ :كرده كه به قوم خود گفت مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِِغَفَارا ِِكََنَِِإنِهَِ ِرَبكَ  مِِْوَِِمِدْرَارا ِِعَليَْك  مْوَالِ ِي مْدِدْك 
َ
ِوَِِبنَيَِِِوَِِبأِ

مِِْيَُعَْلِْ مِِْيَُعَْلِِْوَِِجَنَات ِِلَك  نْهَارا ِِلكَ 
َ
واِقوَْمِِِياَِوَِ﴿ :حكايت كرده كه به قوم خود فرمود( علیه السلام)و از هود 3﴾أ  اسِْتَغْفِر 

  
                                                      

 .8، ص 12، ج تفسير المنار 1
 .47روم، آيه  -. نصرت و يارى مؤمنان راى بر خود حتم گردانيديم 2
دد ماز پروردگار خود طلب مغفرت كنيد كه او بسيار آمرزگار است تا باران آسمانى راى بر شما بباراند و شما راى به داشتن اموال و فرزندان  3
 .12نوح، آيه  -. رمايد، و برايتان باغها قرار دهد، و برايتان نهرها روان سازدف



مِْ مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبَك  مِِْوَِِمِدْرَارا ِِعَلَيْك  مِِْإلَِِِق وَة ِِيزَدِْك  ْرمِِيَِِتَتَوَلوَْاِلَِِوَِِق وَتكِ  و بطور كلى از نوح و 1﴾مَ 
ِ﴿ :حكايت كرده كه به قوم خود گفتند( علیه السلام)هود و صالح و انبياء بعد از ايشان 

َ
رضِِِْوَِِاتِِالَسَمَاوَِِفَاطِرِِِشَك ِِالََلِِِّفِِأِ

َ
ِالَْْ

وك مِْ مِِْلََِغْفِرَِِيدَْع  مِِْمِنِِْلكَ  ن وبكِ  رَك مِِْوَِِذ  جَلِ ِإلَِِِي ؤخَِّ
َ
ِِأ  .2﴾م سَمًّّ

رديم و ما به تفسير سوره يونس او مراجعه ك «هم چنان كه در تفسير سوره يونس نيز گفتيم» :و اما اينكه آن مفسر گفت
و ما در همان سوره گفتيم كه سوره يونس صريح در اينست كه خداى تعالى بزودى در بين امت غير از ادعا، هيچ بيانى نيافتيم 

اين سنت الهى است كه همواره . دهداسلام و بين پيامبرش قضاوت خواهد كرد، و آنان را عذاب و مؤمنين ايشان را نجات مى
نَةِِِتََِدَِِلنَِِْوَِ﴿ در امتهاى گذشته جريان يافته،  3﴾تَبْدِيلِ ِالََلِِِّلسِ 

مِِْالََلِِِّإلَِِ﴿  وَِِوَِِمَرجِْع ك  ِِِّعَََِِه    ﴾قَدِيرِ ِءِ شَِِْك 
ِِتوََلوَْاِإنِِِْوَِ﴿ اين جمله در مقام تعليل مطلبى است كه جمله ِِفَإنِِّ خَاف 

َ
مِِْأ كرد، آن را افاده مى﴾ كَبيِِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَليَْك 

اعراض كنيد من بر شما بيم دارم كه گرفتار عذاب روزى بزرگ شويد، زيرا اگر » :فرمودو آن مطلب مساله معاد بود، مى
 اى را كه ممكن است در دل كفار خلجانو اين جمله در عين اينكه تعليل است، ذيلش شبهه، «بازگشت شما به سوى خداست

خدا بر هر كارى توانا » :ايدفرمدفع نموده مى «چگونه ممكن است كه ما بعد از مردن دو باره زنده شويم» كند و فكر كنند
 .«است

پرستى دست برنداشتيد و حاضر نشديد كه خدا را به خلوص بپرستيد، اگر از بت: و معناى مجموع آيه چنين است كه
شويد، و آن، روز ترسم از عذاب روزى بزرگ، روزى كه در پيش روى شما است، و بزودى با آن مواجه مىمن بر شما مى

شويد، چون بازگشت همه شما به سوى خدا است، و خدا قادر است ت كه بعد از مردن دوباره زنده مىقيامت است، روزى اس
 بر هر كارى و بر اينكه شما را دوباره زنده كند، و از اين كار عاجز نيست، پس بر شما باد كه از

  
                                                      

ا ب اى مردم از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد و سپس به سويش رجوع نماييد تا آسمان را بر شما بارنده نموده نيرويى به نيرويتان بيفزايد و 1
 .56هود، آيه  -. گناه از او دور نشويد

ه ابراهيم، آي -. خواند تا گناهانى از شما را بيامرزد، و تا مدتى معين عمرتان دهدآفريدگار آسمانها و زمين شكى هست، او شما را مى آيا در خدا، 2
10. 

 .براى سنت خدا تبديلى نخواهى يافت 3



 .استبعاد و ترديد در اين مساله دورى كنيد
ر خود بدون قمى در تفسي. همان روز قيامت است «يوم كبير» ست بر اينكه منظور ازاى ابنا بر اين، آيه شريفه خود قرينه

 1.عذاب دود و صيحه است﴾ كَبيِِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِ﴿ منظور از: روايت كرده كه امام فرموده( علیه السلام)ذكر نام امام 
  

                                                      
 .321، ص 1، ج تفسير قمى 1



 [16تا  5(:آيات 11]سوره هود )

لَِ﴿ 
َ
مِِْيثَْن ونَِِإنَِه مِِْأ ورهَ  د  واِص  لَِِمِنْهِ ِليِسَْتَخْف 

َ
ونَِِحِيَِِأ ونَِِمَاِيَعْلمَِ ِثيَِابَه مِِْيسَْتَغْش  ِبذَِاتِِِمِ عَليِِإنِهَِ ِي عْلنِ ونَِِمَاِوَِِي سُِّْ

ورِِ د  رضِِِْفِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَاِو٥َِِِالَصُّ
َ
ِِإلَِِِالَْْ هَاِالََلِِِّعَََ سْتَقَرَهَاِيَعْلَمِ ِوَِِرِزقْ  سْتَوْدَعَهَاِوَِِم  ِ ِم  ِِفِِِك  بيِِ ِكتَِاب  وَِِو٦َِِِم  ِالَََِّيِه 

رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ
َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِالَْْ

َ
هِ ِكََنَِِوَِِأ ِِعَرشْ  مِِْلََِبْل وَك مِِْالَمَْاءِِِعَََ يُّك 

َ
حْسَنِ ِأ

َ
مِِْق لتَِِْلَئنِِِْوَِِعَمَلِ ِأ وث ونَِِإنِكَ  ِنِْمِِِمَبْع 

ولَنَِِالَمَْوْتِِِبَعْدِِ واِالَََِّينَِِلََقَ  بيِِ ِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْكَفَر  خَرْناَِلئَنِِِْو٧َِِِم 
َ
مَةِ ِإلَِِِالَْعَذَابَِِعَنْه مِ ِأ

 
ودَة ِِأ ول نَِِمَعْد  هِ ِمَاِلََقَ  ِيَبْسِ 

لَِ
َ
تيِهِمِِْيوَْمَِِأ

ْ
وفا ِِليَسَِِْيَأ ذَقْنَاِلئَنِِِْو٨َِِِيسَْتَهْزِؤ نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِعَنْه مِِْمَصْْ 

َ
نسَْانَِِأ ِإنِهَِ ِمِنْهِ ِنزَعَْنَاهَاِث مَِِرحَْْةَِ ِمِنَاِالَِْْ

ِ ورِ ِلَََؤ س  ذَقْنَاه ِِلَئنِِِْو٩َِِِكَف 
َ
اءَِِبَعْدَِِنَعْمَاءَِِأ ولَنَِِمَسَتْهِ ِضََُ ِِالَسَيّئَِاتِ ِذَهَبَِِلََقَ  ورِ ِلفََرِحِ ِإنِهَِ ِعَنِّ واِالَََِّينَِِإلَِِ ١٠ِِفَخ  ِوَِِصَبَ 

ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل وا
 
جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَ مِِْأ

َ
نِِْصَدْر كَِِبهِِِِضَائقِِ ِوَِِإلََِكَِِْي وحَِِمَاِبَعْضَِِتاَركِِ ِفَلَعَلك١١ََِِِكَبيِِ ِأ

َ
ول واِأ ِلَِِلوَِِْيَق 

نْزِلَِ
 
وِِْكَنِْ ِعَلَيْهِِِأ

َ
نْتَِِإنَِمَاِمَلَك ِِمَعَهِ ِجَاءَِِأ

َ
ِِِّعَََِِالََلِّ ِوَِِنذَِيرِ ِأ م١٢ِِِْوَكيِل ِِءِ شَِِْك 

َ
ول ونَِِأ ت واِق لِِْافِْتَََاه ِِيَق 

ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ ِمِثْلهِِِِس 

يَات ِ فْتَََ واِوَِِم  نْت مِِْإنِِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْاسِْتَطَعْت مِِْمَنِِِا دْع  مِِْيسَْتَجِيب واِفَإلِم١٣َِِِْصَادِقيَِِِك  نَمَاِفَاعْلَم واِلكَ 
َ
نْزِلَِِأ

 
نِِْوَِِالََلِِِّبعِِلمِِِْأ

َ
ِأ

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ نْت مِِْفَهَلِِْه 
َ
سْلمِ ونَِِأ نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَن١٤ِِِْم  ِِزيِنَتَهَاِوَِِالَدُّ عْمَالهَ مِِْإلََِهِْمِِْن وَفِّ

َ
مِِْوَِِفيِهَاِأ ونَِِلَِِفيِهَاِه  ِي بْخَس 

ولَئك١٥َِِِ
 
واِمَاِحَبطَِِِوَِِالَناَرِ ِإلَِِِالَْْخِرَةِِِفِِِلهَ مِِْليَسَِِْالَََِّينَِِأ  صَنَع 

  



 ﴾١٦ِيَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِباَطِل ِِوَِِفيِهَا

 ترجمه آيات

اشيد كه آگاه ب. پنهان كنند( و شنيدن كلام او)كشند تا خود را از خدا هاى خود را عقب مىآگاه باشيد كه مشركين سينه
دارند اطلاع دارد، چون كنند و از آنچه كه اظهار مىكشند خدا از آنچه كه پنهان مىسر مىدر همان لحظه كه جامه خود را به 

 (.5)كه او داناى به اسرار دلها است 
زق داند راى در زمين نيست مگر آنكه خدا رزق او را به عهده گرفته، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مىهيچ جنبده

 (.6)معين شده است ( علم خداستكه همان )همه در كتابى روشن 
او بر آب قرار داشت، و غرضش از اين ( قدرت)او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرد و عرش 

گ اگر تو اى پيامبر به ايشان بگويى كه بعد از مر( با اين حال)كنيد خلقت آن بود كه شما را بيازمايد كداميك بهتر عمل مى
 (.7)اين قرآن سحرى است آشكار : شويد آنهايى كه كافر شدند، بطور حتم خواهند گفتدوباره زنده مى

 موجب بازداشتن عذاب: گويندو ما اگر عذاب آنها را تا مدتى اندك و معين تاخير بيندازيم حتما به عنوان مسخره مى
 گيرد ايشان رانخواهد گشت، و فرا مى از آمدن چيست؟ آگاه باشيد كه روزى كه قرار است بيايد خواهد آمد و از ايشان بر

 (.8)كردند همان عذابى كه به آن استهزاء مى
اگر رحمتى را كه به وى بچشانديم از او بگيريم به نوميدى شديدى گرفتار ( بطور كلى وضع انسان چنين است كه)

 (.9)دهد ز دست مىداند اميد برگشتن آن را اشود، و به خاطر ناسپاسى كه دارد و نعمت را از ما نمىمى
گويد دردهاى بدى از من دور شد، و آن چنان و اگر بعد از بيمارى كه به وى رسيده، شفا و عافيتى به او بچشانيم مى

 (.10)دهد فروشد كه گويى بهبودى را از ما ندانسته، و احتمال برگشتن بيمارى را نمىكند و فخر مىشادى مى
صبر و استقامت ورزيدند و عمل صالح انجام دادند كه براى آنها آمرزش و اجر ( راستينكه در سايه ايمان )مگر آنها 

 (.11)بزرگى است 
اى، اى از آيات را كه به سويت وحى شده به ايشان نرساندهتو پاره( علت ايمان نياوردن كفار اين باشد كه)شايد 

اى از طرف خدا با او نيامده؟ تو فقط بيم دهنده هستى و شتهچرا گنجى بر او نازل نشده؟ و يا چرا فر: اى كه بگويندترسيده
 (.12)خداوند نگاهبان و ناظر بر همه چيز است 

كمك هر  گوئيد بهشما اگر راست مى: گويند، بگواگر چنين مى. اىقرآن را به دروغ به خدا بسته: گويندبلكه آنها مى
 (.13)توانيد ده سوره مثل قرآن را بسازيد، و به خدا افتراء و نسبت دهيد كسى كه مى

 كنند، پس بدانيد كه قرآن به علم خدا نازل شده و در نتيجهو اگر آنها دعوت شما را اجابت نمى
  



 (.14)آوريد يا نه؟ معبودى جز او نيست، آيا بعد از اين همه سخنان منطقى، اسلام مى
آن  دهيم، و درتنها زندگى دنيا و زينت آن را بخواهد، ما نتيجه تلاش ايشان را بطور كامل مى كسى كه از تلاش خود

 (.15)يابند هيچ نقصانى نمى
شود، چون هر اند بى نتيجه مىاى ندارند، و آنچه در دنيا تلاش كردهاما اينها همانهايند كه در آخرت به جز آتش بهره

 (.16)اند باطل بوده است چه كرده

 بيان آيات

ز رفتار و گفتارى و ني( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از رفتار و گفتار مشركين در رد بر نبوت خاتم الانبياء اين آيات پاره
از جمله رفتار . دهداند را حكايت نموده و از آنها با ذكر دليل و حجت پاسخ مىكه در رد كتاب نازل بر آن حضرت داشته

چرا آن : ندگفتكردند، و از جمله گفتارهاى باطلشان اين بوده كه مىه كه به خداى تعالى بى حرمتى مىناپسندشان اين بود
يامد؟ و اى نشود؟ و چرا با اين پيامبر گنجى نازل نشد؟ و يا چرا همراه او فرشتهكنى نازل نمىعذابى كه ما را بدان تهديد مى

 .اى معارف ديگر نيز خاطر نشان شده استالبته در اين آيات پاره. دهدمىاين قرآن راوى به دروغ به خدا نسبت : يا گفتند
لَِ﴿ 
َ
مِِْيثَْن ونَِِإنَِه مِِْأ ورهَ  د  واِص    ﴾...مِنْهِ ِليِسَْتَخْف 

به معناى عطف  «نىث» و مصدر آن، يعنى ،«فتح، يفتح، فتحا» است، بر وزن «ء، يثناه، ثنياثنى الشي» از باب «يثنون» كلمه
اى عطف به معن «ثنى» اصل: گويدصاحب مجمع البيان مى. است، و نيز به معناى رد بعضى بر بعض ديگر است و پيچاندن

 ت كلمهو از همين باب اس، «ثنيته عن كذا» :گويىاست، وقتى بخواهى بگويى فلانى را از فلان يا فلان عمل منصرف كردم مى
هم كه به معناى مدح  «ثناء» :شودشود، و به سوى آن برگردانده مىچون دومى از هر چيز عطف به اولى آن مى، «دو: اثنان»

كنند، دومى را به اولى و سومى را است از اين باب است، زيرا در مدح و ستودن، فضايل شخص ممدوح را يكى يكى ذكر مى
گردانى و ه جمله قبل بر مىنيز از همين باب است، چون در استثناء نظر خود را ب «استثناء» نمايند، و كلمهبه دومى عطف مى

 .1كنىافرادى را از آن استثناء مى
وا﴿ وى در معناى جمله به معناى طلب خفاء چيزى است، و همچنين است  «استخفاء» كلمه: گفته است﴾ مِنْهِ ِليِسَْتَخْف 

 و «استغشى» و همچنين دو كلمه، «تخفى» كلمه
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 1.يك معنا دارند «تغشى»
مِِْيثَْن ونَِ﴿ :معناى جمله ورهَ  د  واِص  كه پنهان شدن مشركين براى پرهيز از روبرو شدن با دعوت پيامبر  ﴾...مِنْهِ ِليِسَْتَخْف 

 كندرا حكايت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
مِِْيثَْن ونَِ﴿ پس منظور از جمله ورهَ  د  واِص  هاى خود به طرف عقب متمايل اينست كه مشركين با سينه﴾ مِنْهِ ِليِسَْتَخْف 

به  شوداندازند تا خود را از شنيدن كتاب آسمانى پنهان بدارند، تا وقتى قرآن خوانده مىشوند و سرهايشان را زير مىمى
و  صلى الله عليه وآله)و اين تعبير كنايه است از اينكه كفار خود را در هنگام تلاوت قرآن از رسول خدا . گوششان نخورد

 .كردند كه در آن محل ديده نشوند، و على الظاهر حجت بر آنان تمام نگرددد پنهان مىو يارانى كه نزد آن جناب بودن( سلم
لَِ﴿ 
َ
ونَِِحِيَِِأ آيد كه گويا مشركين سرهاى خود را نيز با جامه خود از اين تعبير چنين بر مى ﴾...يَعْلَمِ ِثيَِابَه مِِْيسَْتَغْش 

س دهند، پداند و خبر دارد از آنچه مشركين در خفاء و ظهور انجام مىپوشاندند، و لذا خداى تعالى خبر داد به اينكه او مىمى
نمايند هيچ سودى به حالشان ندارد، زيرا خداى تعالى پنهان و آشكار آنان را اينكه در هنگام تلاوت قرآن خود را پنهان مى

 .داندمى
ونَِ﴿ منظور از: انداز مفسرين گفته 2بعضى هنگام  شوند وهاى خود پنهان مىشبها در خانه: كه اينست﴾ ثيَِابَه مِِْيسَْتَغْش 

ترين حال آدمى همان حال اضطجاع است، حالى است كه آدمى كنند، چون مخفىخوابيدن خود را در زير لحاف پنهان مى
وت م تلاكنند تا خود را هنگاهاى خود را منحرف مىمشركين سينه: دهد، و معناى آيه اينست كهخود را در زير لحاف قرار مى

ترين و نهفته داند،ترين احوالشان مىقرآن از اين كتاب آسمانى پنهان كرده باشند، ولى خداى تعالى سر و آشكار آنان را در نهفته
 .كشند، و اين توجيه خالى از ظهور نيستاحوالشان آن حالتى است كه براى خواب، لحاف خود را به سر مى

ه بعيد اند كه از سياق آيكند، البته چه بسا معانى ديگرى براى آيه ذكر كردهده مىاين آن معنايى است كه سياق آيه افا
وا﴿ ضمير در جمله 3:انداست، از آن جمله گفته  (صلى الله عليه وآله و سلم)به خداى تعالى يا به رسول خدا  ﴾مِنْهِ ِليِسَْتَخْف 

 4بعضى. دارندپنهان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خود را از خدا و يا از رسول خدا : گردد، و معناى آيه اين است كهبرمى
 اند معناىديگر گفته
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مِِْيثَْن ونَِ﴿ جمله ورهَ  د  ها را سينه: اند معنايش اينست كهديگر گفته 1جمعى. پيچندهاى خود را بر كفر مىسينه: اينست كه﴾ ص 
مه آنها اند كه گفتيم همعانى ديگرى نيز براى آيه كرده. سازندآكنده مى( عليه وآله و سلمصلى الله )از دشمنى با رسول خدا 

 .بعيد است
رْضِِِفِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ 

َ
ِِإلَِِِالَْْ هَاِالََلِِِّعَََ   ﴾...رِزقْ 

شتر باشد، و بي بطورى كه در كتب لغت آمده به معناى هر موجودى است كه حركتى هر چند اندك داشته «دابة» كلمه
شود، اما قرينه مقام آيه اقتضاء دارد كه عموم منظور باشد، براى اينكه زمينه كلام بيان در نوع خاصى از جنبندگان استعمال مى

لَِ﴿ وسعت علم خداى تعالى است به همين جهت است كه به دنبال جمله
َ
ونَِِحِيَِِأ ونَِِمَاِيَعْلمَِ ِثيَِابَه مِِْيسَْتَغْش  ِمَاِوَِِي سُِّْ

ورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَِ ِي عْلنِ ونَِ د   .آمده است﴾ الَصُّ
باشد، براى اين است كه سعه علم ها و اينكه خداى تعالى ضامن آن مىو اين معنا، يعنى يادآورى رزق تمامى جنبنده

سْتَقَرَهَاِيَعْلَمِ ِوَِ﴿ اش به همه حالات جنبندگان را اثبات كند و مقتضى آن است كه جملهخدا و آگاهى سْتَوْدَعَهَاِوَِِم  ه ب﴾ م 
ِ﴿ منزله عطف تفسير باشد براى جمله هَاِالََلِِِّعَََ ى كه در زمين هايكل جنبنده: شود كهدر نتيجه برگشت معنا به اين مى﴾ رِزقْ 

 ز احوال آنها استپس خداى تعالى دانا و با خبر ا -مانند و هرگز بدون رزق نمى -هستند رزقشان بر عهده خداى تعالى است 
شوند مانند دريا براى ماهى، و نظير صدف هر جا كه باشند، اگر در قرارگاهى معين باشند، قرارگاهى كه هرگز از آن خارج نمى

دهد، و اگر قرارگاه معينى نداشته باشند و كند، خداى تعالى رزقش را در همان دريا مىاى از ته دريا زندگى مىكه در گوشه
ند و باشتند به عنوان موقتند مانند مرغان هوا و مسافران دور شده از وطن، و يا آنجا كه هستند تا زمانى معين مىهر جا كه هس

دهد، و كوتاه سخن اينكه، آيند، مانند جنين در رحم مادر، خداى تعالى رزقشان را در همان جا مىپس از مدتى بيرون مى
در آن واحد ناظر احوال و برآرنده حاجت )كند ه در پهناى زمين زندگى مىاى است كخداى تعالى آگاه به حال هر جنبنده

و چگونه چنين نباشد با اينكه رزق آنها ( ميلياردها جنبنده است كه در هوا و روى زمين و زير زمين و در شكم مادران هستند
ده آگاه به حاجت او و با خبر از رسد كه روزى دهنبه عهده آن جناب است، و معلوم است كه رزق وقتى به روزى خوار مى

 .اشوضع او و مطلع از محل زندگى او باشد، چه محل زندگى موقت و چه محل زندگى دائمى
 هم آن محلى است «مستقر و مستودع» شود كه منظور از دو كلمهاز همين جا روشن مى
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گذراند در آنجا قرار دارد، و هم آن زمينى را مىكه جنبده فعلا در آن هست، و مادامى كه در زمين است و زندگى دنيوى و 
 .شودگيرد، و سپس از آنجا مفارقت كرده به محلى ديگر منتقل مىمحل موقتى است كه چند صباحى در آن قرار مى

اماكن جنبندگان در  «مستقر و مستودع» منظور از: انداز مفسرين گفته 1اين معنايى است كه به نظر ما رسيد، ولى بعضى
 «مستقر» يات و بعد از ممات است، و يا مراد از اين دو كلمه صلب جنس نر و رحم جنس ماده است، و يا مقصود از كلمهح

ليكن . دشومواد زمينى است كه بالقوه بعدها جنبده مى «مستودع» هايى است كه بعد از تولد در زمين دارند، و از كلمهمسكن
اى جداى از سياق دانسته، بگوييم در مقام را جمله «مستقرها و مستودعها» نكه جملهاين معانى از سياق آيه بعيد است، مگر آ

 .تفسير ما قبل خود نيست
وَِِوَِ﴿ و ما در تفسير آيه شريفه مِِْالَََِّيِه  ك 

َ
نشَْأ
َ
ِِمِنِِْأ سْتَقَرِ ِوَاحِدَة ِِنَفْس  سْتَوْدَعِ ِوَِِفَم   2﴾م 

 .تواند به آنجا مراجعه نمايدبخواهد مىمطالبى آورديم كه مناسب با اين مقام است، هر كه 

روزى دادن به موجودات نيز همچون ايجاد آنان، مختص خداى تعالى و حقى است براى خلق كه 
 خداوند بر خود واجب فرموده است

ِ﴿ :و اما اينكه فرمود هَاِالََلِِِّعَََ ، و جب استكند بر اينكه دادن رزق بر خداى تعالى واكلامى است كه دلالت مى﴾ رِزقْ 
در قرآن كريم مكرر آمده كه روزى دادن، يكى از افعال مختص به خداى تعالى است، و اينكه روزى، حقى است براى خلق 

مَنِْ﴿ :بر عهده خداى تعالى، به اين آيات دقت فرماييد
َ
مِِْالَََِّيِهَذَاِأ مْسَكَِِإنِِِْيرَْز ق ك 

َ
، كه به خوبى دلالت دارد بر 3﴾رِزْقَهِ ِأ

وَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ اى نيست،غير از خداى تعالى روزى دهندهاينكه  وَةِِِذ وِالَرَزَاقِ ِه  مِِْالَسَمَاءِِِفِِِوَِ﴿ ،4﴾الَمَْتيِِ ِالَقْ  ونَِِمَاِوَِِرِزْق ك  ِت وعَد 
رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِرَبِِِّفَوَِ

َ
مِِْمَاِمِثْلَِِلََْقِ ِإنِهَِ ِالَْْ نَك 

َ
ونَِِأ  .5﴾تَنْطِق 

شود، براى اينكه اين حق را خود خداى وارد نيست كه چگونه بر خداى تعالى حقى براى حلق او ثابت مىو اين اشكال 
تعالى بر خود واجب كرده نه اينكه كسى از او طلبكار باشد، و در كلام خداى تعالى براى اين مطلب نظايرى هست، مثل اينكه 

 ِنَفْسِهِِِعَََِِكَتَبَِ﴿ :فرمايدمى
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 . 98انعام، آيه  2
 .21ملك، آيه  -. كنيددهد اگر روزى خود راى دريغ بدارد چه مىو يا اگر آن كسى كه روزيتان مى 3
 .58ذاريات، آيه  -. دهد، و داراى نيرويى متين استخواران راى روزى مىخداى تعالى تنها كسى است كه تمامى روزى 4
ايد در عالم غيب است، پس به پروردگار آسمان سوگند كه اين مطلب حق است، مثل حق بودن و بى رزق شما و آن بهشتى كه وعده داده شده 5

 .23و  22ذاريات، آيه  -. بودن سخن گفتن شما ترديد



اِكََنَِِوَِ﴿ :فرمايدو يا مى ،1﴾الَرحَْْةََِ ؤْمِنيَِِِنصَِْْ ِعَليَْنَاِحَقًّ  .، و آيات ديگرى از اين قبيل2﴾الَمْ 
اعتبار عقلى هم مؤيد اين معنا است، براى اينكه رزق عبارت است از هر چيزى كه مايه دوام حيات مخلوقات زنده 

ه هستى آنها بستگى به آن دارد نيز از ناحيه اوست، است، و چون هستى اين مخلوقات از فيض خداى تعالى است چيزى هم ك
و همانطور كه خداى تعالى در ايجاد مخلوقات شريكى نداشته، در روزى دادن به آنها و هر چيز ديگرى كه نيازمند به آنند نيز 

 .شريكى ندارد
﴿
 ِ بيِِ ِكتَِاب ِِفِِِك  مطالبى ايراد  «كتاب مبين» در معناى 61، و نيز در سوره يونس آيه 59ما در تفسير سوره انعام آيه  ﴾م 

 .كرديم، خوب است خواننده به آن دو مورد مراجعه نمايد

 « سماوات» و مراد از «سماء» معناى
وَِِوَِ﴿  رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِه 

َ
يَامِ ِسِتَةِِِفِِِالَْْ

َ
هِ ِكََنَِِوَِِأ ِِعَرشْ    ﴾الَمَْاءِِِعَََ

مجيد و رواياتى كه در تفسير آنها از اهل  اللهبحث پيرامون چگونگى خلقت آسمانها و زمين را از طريق آيات كلام 
 .اللهكنيم ان شاء رسيده به سوره حم سجده موكول مى( علیه السلام)عصمت 

ِيَهُوَ ﴿ منظور از خلق سماوات و ارض در شش روز ل قَ َا لَّذ اتََِخ  او  م  ََوَ َا لسذ
 
َا لْْ يذامَ َسِتذةََِفََِرضْ 

 
 ﴾أ

يَامِ ِسِتَةِِ﴿ در اينجا براى اينكه معناى
َ
هِ ِكََنَِِوَِ﴿ شش روز و نيز معناى جمله ﴾أ ِِعَرشْ  براى خواننده روشن ﴾ الَمَْاءِِِعَََ

غه صيكه  «أرض» كه صيغه جمع است، و همواره در مقابل كلمه «سماوات» ظاهرا منظور از كلمه: گوييمشود، بطور اجمال مى
خدا آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، تا طبقاتى از موجودات : فرمايدگيرد، و در آيه مورد بحث مىمفرد است قرار مى

به معناى هر چيزى است كه بر  «سماء» اند كلمهجسمانى باشد كه بر بالاى زمين قرار دارد، چون بطورى كه اهل لغت گفته
 .معلوم است كه بالا و پايين دو امر نسبى هستند بالاى سر ما قرار گرفته باشد، و

عبارتند از طبقاتى از خلق جسمانى و مشهود كه بر بالاى كره زمين ما واقع شده، و بر آن احاطه دارند،  «سماوات» پس
، كه 3﴾ثيِثا ِحَِِطْل ب هِ يَِِالَنهََارَِِالَلَيْلَِِي غْشِِ﴿ :و احاطه داشتنش بدين جهت است كه زمين كروى شكل است، به دليل آيه شريفه

 4.فهماند شب فراگير روز استمى
  

                                                      
 .12انعام، آيه  -. خداى تعالى رحمت را بر خود و به نفع بندگانش واجب كرده است 1
 .47روم، آيه  -. اين حقى است به عهده ما كه مؤمنين را يارى كنيم 2
 .54اعراف، آيه  -. كندگيرد و به شتاب آن را دنبال مىشب همه روز را فرا مى 3
كند، ال مىگيرد، و آن را دنبگيرد، و اگر زمين كروى نبود صحيح نبود بگوييم دائما شب روز را فرا مىيعنى همه آن مكانهايى را كه روز بود فرا مى 4

و به . كردل مىگشت و شب را دنبارسيدند، روز بر مىو چون به انتهاى سطح زمين مى. بودزيرا در اين صورت چند ساعتى شب به دنبال روز مى
به دنبال  شب: رفت، و روز ديگر، روز به دنبال شب، پس اينكه قرآن بطور مطلق فرموددر هر روزى يك روز شب به دنبال روز مى: عبارتى ديگر

 .(مترجم. )آيدرود جز با كرويت زمين درست در نمىروز مى



و آسمان اول همين آسمانى است كه چراغهاى نجوم و كواكب در آن قرار دارند، پس اين، آن آسمانى است كه زمين را در 
چنان كه قنديلها و چلچراغها بخشد، آن احاطه خود دارد، و يا به عبارتى در بالاى زمين قرار دارد، و زمين را در شبها زينت مى

 .دهدسقف خانه را زينت مى
ِمَاوَات ِسَِِسَبْعَِ﴿ و اما نسبت به بالاى آسمان دنيا در كلام خداى تعالى چيزى كه از وضع آن خبر دهد نيامده، تنها آيه شريفه

ِ﴿ فهماند كه آسمانها هفت طبقه روى هم است، و آيه شريفهمى1﴾طِبَاقا ِ
َ
ِعَلَِجَِِوَِِطِبَاقا ِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِالََلِّ ِخَلقََِِفَِكَيِِْترََوْاِلمَِِْأ

اجا ِِالَشَمْسَِِجَعَلَِِوَِِن ورا ِِفيِهِنَِِالَقَْمَرَِ  .رساندنيز همين يك نكته را مى2﴾سَِْ
ِ﴿ و آيه شريفه

َ
واِالَََِّينَِِيرََِِلمَِِْوَِِأ نَِِكَفَر 

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
مَاِرَتقْا ِِكََنَتَاِالَْْ َِِالَمَْاءِِِمِنَِِجَعَلْنَاِوَِِفَفَتَقْنَاه  ِحَِّ ِءِ شَِِْك 

ِ
َ
فهماند قبل از آنكه به صورت فعلى در آيند، يعنى از يكديگر جدا و متمايز در باره وضع آفرينش آسمانها مى. 3﴾ي ؤْمِن ونَِِفَلَِِأ

خَانِ ِهَِِِوَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ شوند يكپارچه بودند، و آيه شريفه رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِِد 
َ
وِِْطَوعَْ ِِائِتْيَِاِللَِْ

َ
ِِقاَلَِاَِكَرْها ِِأ

َ
ِتَينَْاأ

نَِِطَائعِِيَِ وْحَِِوَِِيوَْمَيِِِْفِِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِفَقَضَاه 
َ
ِِِّفِِِأ مْرَهَاِسَمَاءِ ِك 

َ
فهماند خلقت آسمانها در دو روز صورت گرفته، كه مى4﴾أ

روزهاى كره زمين، چون روز به معناى يك مقدار معين از زمان است، و لازم نيست كه حتما با روز اصطلاحى ما البته نه به 
 .ساكنان زمين منطبق باشد

آرى، روز در هر ظرفى مقدارى است از زمان، در ظرف زمين عبارت است از مدت زمانى كه كره زمين يك بار به دور خودش 
 تقريبا برابر است با بيست و نه روز و نصف، و استعمال كلمه -قمر مخصوص كره زمين  البته -بچرخد، و در ظرف قمر 

 اى از زمان استعمالى استدر برهه «يوم»
  

                                                      
 . 3ملك، آيه  1
و  15نوح، آيه  -. روى هم بيافريد و ماه را در آنها نور و خورشيد را چراغى فروزان قرار داد مگر نديديد چگونه خداى تعالى هفت آسمان را بر 2

16. 
، هر موجود ، و از آب(گشوديم)بود فتق كرديم ( بسته)مگر اينها كه به كفر گرائيدند با ديد تفكر نديدند چگونه، آسمانها و زمين را كه رتق  3

 .30انبياء، آيه  -آورند؟ مىاى را ساختيم، پس چرا ايمان نزنده
سر در : گفتند. سپس به آسمان كه دودى بود پرداخت، پس به آن و به زمين فرمان داد كه بياييد چه به شوق و رغبت و چه به جبر و كراهت 4

حم سجده،  -. آسمان وحى فرمودطاعتت آمديم، آن گاه خداى تعالى به قضاء خود آنها را در دو روز هفت طبقه كرد، و امر هر آسمانى را در آن 
 .12و  11آيه 



 .شايع
ِِخَلقََِ﴿ :بنا بر اين، خداى تعالى آسمانها را در دو برهه از زمان آفريده، همانطور كه در باره آفرينش زمين فرموده

َ
ِرضَِْالَْْ

قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِ  …يوَْمَيِِِْفِِ
َ
رْبَعَةِِِفِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
پس خلقت زمين در دو روز، يعنى در دو برهه از زمان بوده، و ارزاق آن در 1﴾أ

 .چهار روز كه همان چهار فصل باشد تقدير شده است
ينيم بوضعى كه ما مىپس آنچه از آيات گذشته به دست آمد يكى اين بود كه خلقت آسمان و زمين به اين شكل و 

اى ناگهانى نبوده و به اين شكل از عدم ظاهر نشده بلكه از چيز ديگرى خلق شده كه آن چيز قبلا وجود داشته و آن، ماده
متشابه الاجزاء و روى هم انباشته بوده كه خداى تعالى اين ماده متراكم را جزء جزء كرد، و اجزاء آن را از يكديگر جدا ساخت، 

از آن در دو برهه از زمان زمين را ساخت، و سپس به آسمان كه آن موقع دود بود پرداخته، آن را نيز جزء جزء كرد، از قسمتى 
 .و در دو برهه از زمان به صورت هفت آسمان در آورد

 .اند، پس ماده آب، ماده حيات هر جنبنده استبينيم از آب آفريده شدهديگر اينكه آنچه ما از موجودات زنده مى
وَِ﴿ :با مطالبى كه گذشت معناى آيه مورد بحث روشن گرديد، پس اينكه فرمود رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِه 

َ
ِفِِِالَْْ

يَامِ ِسِتَةِِ
َ
 .، منظور از آفريدن آن، جمع كردن اجزاء، و سپس جدا ساختنش از مواد ديگرى متشابه با هم و متراكم در هم است﴾أ

صورت  -به آن معنايى كه براى روز كرديم  -و به حكم اين آيات خلقت آسمانها در دو روز و خلقت زمين نيز در دو روز 
و آن همان تقدير ارزاق و يا به عبارتى به حركت )گرفته و در نتيجه از شش روز دو روز باقيمانده كه در آن كارى ديگر شده 

نحوى كه در اثر دور و نزديك شدنش از خورشيد و نيز در اثر ميل به سوى شمال در آوردن زمين به دور خورشيد است، به 
هواى بهارى، تابستانى، پاييزى و زمستانى و در نتيجه زمين آماده گرديد براى : شد)و جنوب، چهار قسم هوا در زمين پيدا 
 (.اينكه ارزاق روزى خواران، از آن برويد

نَ َوَ ﴿ معناى جمله: رشُْهََُكَ  ََع  اءََِعَ    ﴾ا لمْ 
هِ ِكََنَِِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود ِِعَرْش  خداى تعالى در : اى است حاليه، و معناى مجموع آيه اينست كهجمله﴾ الَمَْاءِِِعَََ

وقتى و در حالى به خلقت آسمانها و زمين پرداخت كه عرشش بر آب بود، و بر آب بودن عرش كنايه است از اينكه مالكيت 
مستقر بر اين آب بود كه گفتيم ماده حيات و زندگى است، چون عرش و تخت سلطنت هر پادشاهى  خداى تعالى در آن روز

 عبارت
  

                                                      
 .10و  9حم سجده، آيه  -. و در آن، ارزاقش را در چهار روز تقدير نمود... زمين را در دو روز بيافريد 1



ند فلان گويوقتى مى)است از محل ظهور سلطنت او، و استقرار پادشاه بر آن محل به معناى استقرار ملك او بر آن محل است، 
ايش اين نيست كه پس از سالها جنگ و خونريزى به چهار سلطان بر تخت سلطنت دست يافت و بر آن مستقر گرديد، معن

 «اء بر عرشاستو» پس(. تخته چوب دست يافته، بلكه معنايش اين است كه بر مقام فرماندهى و اداره كشور مسلط شده است
 .به اين معنا است كه خداى تعالى بعد از خلقت آسمان و زمين در دو روز، به امر تدبير مخلوقات خود پرداخت

ونَِِمِمَا﴿ منظور از عرش، ساختن است، و اين معنا را از جمله: انداز مفسرين گفته 1و اينكه بعضى كه  اندگرفته﴾ يَعْرشِ 
 .است، سخن درستى نيست، زيرا از فهم دور است «مما يبنون» قرار دارد، و معنايش 68در سوره نحل آيه 

ياد شده و از آن جمله است آزمايش و تميز امورى كه در قرآن به عنوان هدف از خلقت، از آنها 
 نيكوكار از بدكار

مِِْلََِبْل وَك مِْ﴿  يُّك 
َ
حْسَنِ ِأ

َ
  ﴾عَمَلِ ِأ

مِْ﴿ باشد، و جملهاست كه به معناى امتحان مى «بلاء» از مصدر «يبلوكم» براى غايت است، و كلمه «لام» حرف يُّك 
َ
ِأ

حْسَنِ 
َ
خواهد بفهماند خداى تعالى اگر آسمانها و زمين را با آن نظام حيرت مى. استفهامبيان آن امتحان است در شكل ﴾ عَمَلِ ِأ

 .انگيزش خلق كرد، براى اين غايت و نتيجه بود كه شما را بيازمايد و نيكوكاران شما را از بدكارانتان مشخص سازد
اى گيرد برر هر جا صورت مىگيرد، هر امتحانى كه دو معلوم است كه بلاء و امتحان هيچ وقت غرض اصلى قرار نمى

گيرد تا جدا كردن خوب از بد و مرغوب از نامرغوب است، و همچنين است حسنه و سيئه، يعنى اگر امتحانى صورت مى
تواند غرض اصلى باشد، بلكه براى مردم خوب و داراى حسنات از مردم بد و داراى سيئات جدا شوند، اين جدا سازى نمى

تواند غرض نهايى باشد، آن جزاء هم نمى. شودآن جزائى است كه بر حسنه و سيئه مترتب مى كار و غرضى ديگر است، و
بينيم خداى تعالى همه اين اش حق است، و لذا مىنيز به خاطر اينست كه وعده ممتحن عملى گردد، آن هم ممتحنى كه وعده

ِِمَاِجَعَلنَْاِإنِاَ﴿ :ت است فرمودهامور را به عنوان نتيجه خلقت ذكر كرده و در اينكه ابتلاء، غايت خلق رضِِِْعَََ
َ
ِلهََاِةِ زيِنَِِالَْْ

مِْ يُّه مِِْلِنَبْل وهَ 
َ
حْسَنِ ِأ

َ
، 3﴾الَطَيّبِِِِمِنَِِالَْْبَيِثَِِالََلِّ ِلَِمَِيَِ﴿ :، و در اينكه اين مشخص كردن به چه معنا است؟ فرموده2﴾عَمَلِ ِأ

رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلقََِِوَِ﴿ :و در خصوص جزاء فرموده
َ
 وَِِباِلَْْقِِِّالَْْ

  
                                                      

 .118، ص 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 1
 .7كهف، آيه  -. وكارشان را مشخص سازيمما آنچه راى كه بر روى زمين است زينت زمين كرديم، تا مردم راى بيازمائيم و نيك 2
 .37انفال، آيه  -. تا خبيث و پليد راى از پاك مشخص كند 3



ُِِّلِِ جْزىَِ ِِك  مِِْوَِِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس   :هايى است كه داده، فرمودهو در اينكه معاد براى به كرسى نشاندن وعده. 1﴾ي ظْلمَ ونَِِلَِِه 
نَاِكَمَا﴿

ْ
وَلَِِبدََأ

َ
ه ِِخَلقْ ِِأ نَاِإنِاَِعَلَيْنَاِوَعْدا ِِن عِيد  و آيات ديگرى كه در اين باب هست، و در اينكه عبادت غرض 2﴾فَاعِليَِِِك 

ِِمَاِوَِ﴿ :اصلى از آفريدن جن و انس است فرموده نسَِِْوَِِالَِِْنَِِخَلقَْت  ونِِِإلَِِِالَِْْ  .3﴾لََِعْب د 
نيم در بيندارد كه مىو اگر عمل صالح و يا انسان صالح و نيكوكار را غرض از خلقت معرفى كرده منافات با اين معنا 

خلقت، اغراض ديگرى نيز هست، و انسان در حقيقت يكى از آن اغراض است، براى اينكه وحدت و اتصالى كه حاكم بر 
كند، كه در مقام بيان غرض از خلقت يك بار نام انسان برده شود، بار ديگر نام موجودى سراسر عالم است اين معنا را تجويز مى

مه اين انواع موجودات محصول ارتباط و نتيجه ازدواج عامى است كه دائما در بين اجزاى عالم جريان ديگر، براى اينكه ه
دارد، پس چه مانعى دارد كه يك بار به نوع انسان بگويند كه از خلقت آسمانها و زمين تو منظور بودى، و بار ديگر به نوعى 

 .ديگر از موجودات
ترين مخلوقات جسمانى موجود در آسمانها و زمين است، و موجودات و متقن ترين انواععلاوه بر اين، انسان كامل

ر تاگر جنس بشر در جانب علم و عمل رشدى صالح و نموى درست داشته باشد ذات او از هر موجود ديگر افضل و شريف
جاج خداى تعالى در مقام احتتر است و درجه بلندترى دارد، هر چند كه آسمانها هيكلى بسيار بزرگتر دارند، و و مقامش رفيع

ِ﴿ :فرمايدعليه كفار خطاب به ايشان مى
َ
نْت مِِْأ
َ
شَدُِِّأ

َ
مِِِخَلقْا ِِأ

َ
و معلوم است كه هر مصنوعى كه مشتمل بر . 4﴾بَنَاهَاِالَسَمَاءِ ِأ

 تلفكمال و نقص باشد، كمال آن، غرض و مورد نظر صانع آن است نه نقص آن، و به همين جهت است كه خود ما مراحل مخ
وجود انسان را كه روزى منى بود و سپس جنين شد و آن گاه طفل شد و همچنين ساير مراحل آن را مقدمه وجود يك انسان 

گوييم اين مراحل، مقدمه پديد آمدن آن انسان است، چون غرض اصلى، پديد آمدن آن انسان كامل و تمام عيار شمرده مى
 .و همچنين است هر موجود ديگركامل است، و اما مراحل نقص آن منظور نيست 

 افرادى باشند هاانساناگر در بين  -شود كه بهترين افراد انسان و با اين بيان روشن مى
  

                                                      
جاثيه،  -. و خداى تعالى آسمانها و زمين را به حق آفريد تا هر كس در مقابل آنچه كرده جزاء داده شود، و آنان در اين جزاء ستم نخواهند شد 1

 .22آيه 
ياء، آيه انب -. و به حال اول كه آفريديم باز برگردانيم اين وعده ماست كه البته انجام خواهيم داد( نند طومار در هم پيچيمروزى كه آسمانها را ما) 2

104. 
 .56ذاريات، آيه  -. و من جن و انس را خلق نكردم مگر براى اينكه مرا عبادت كنند 3
 .27ازعات، آيه ن - ها استوارتر است يا بناى آسمانها؟آيا بناى شما انسان 4



غايت و غرض اصلى از خلقت آسمانها و زمينند، و لفظ آيه نيز خالى از اشاره و دلالت  -كه از هر جهت برترى داشته باشند 
مِْ﴿ حملهبر اين معنا نيست، براى اينكه  يُّك 

َ
حْسَنِ ِأ

َ
فهماند كه مقصود اصلى مشخص كردن كسى است كه بهتر از مى﴾ عَمَلِ ِأ

پس، كسى  .كند چه اينكه آن ديگران اصلا عمل خوب نداشته باشند، و يا داشته باشند ولى به پايه آنان نرسندديگران عمل مى
ر اد نيكوكار باشند ولى به پايه آن شخص نرسند، و يا اصلا نيكوكاكه عملش از عمل تمامى افراد بهتر است، چه اينكه تمامى افر

نباشند بلكه بدكار باشند، مشخص كردن آن كس غرض و مقصود از خلقت است، و با اين بيان معناى حديث قدسى كه در 
دى من افلاك را اگر تو در نظر نبو -1لولاك لما خلقت الافلاك » :اش فرمودهآن خداى تعالى در خطاب به پيامبر گرامى

 .شود، براى اينكه آن جناب از تمامى افراد بشر افضل استروشن مى «آفريدمنمى

نَ َوَ ﴿ :استنتاج وجود ملائكه قبل از خلقت آسمانها و زمين، از جمله رشُْهََُكَ  ََع  اءََِعَ   و بررسى و رد ﴾ ا لمْ 
 اساس و مبناى اين نظر

در اين آيه دلالتى است بر اينكه قبل از خلقت آسمانها و زمين ملائكه : و در مجمع البيان آمده كه جبائى گفته است
اند، زيرا آيه صريح است در اينكه قبل از خلقت آسمانها و زمين عرش خدا بر آب بوده و آفريدن عرش بر آب هيچ بوده

ن و على ب. عرش كند حسنى ندارد، مگر وقتى كه در آن ميان مكلفى باشد تا از راه عرش و آب استدلال بر وجود صاحب
سخن جبائى درست نيست، زيرا خبر دادن از اينكه عرش خدا قبل از خلقت آسمانها و زمين بر آب بوده تنها  :عيسى گفته

اش استدلال مكلفين آن زمان نيست، بلكه ممكن است اين خبر مصلحتى براى مكلفين داشته باشد كه بعد از خلقت فايده
نيز  -سره  قدس -سيد مرتضى . ، پس ما مجبور نيستيم وجه جبائى را بپذيريم(مثل جن و انس) اندآسمانها و زمين خلق شده

 .2همين نظريه را اختيار كرده
عالى افعال خداى ت: انداى كه صاحب مجمع البيان نقل كرده اساسش مذهب معتزله است، كه گفتهاين دو نظريه: مؤلف

غرض و مصلحت و جهات حسن نيست، هر چند كه اين مصلحت عبارت باشد معلل به اغراض است، و هيچ كار خدا بدون 
از اينكه ملائكه را خلق كند و آن گاه به مكلفين، يعنى همان ملائكه خبر دهد كه عرشش بر آب است، و آن مكلفين از اين 

هاى ثليكن ما در بح. رددخبر عبرت بگيرند و به خدا ايمان بياورند، و با ايمان آوردنشان مصلحتى از مصالحشان تامين گ
 قبلى خود گفتيم كه اين سخن درست نيست، زيرا هيچ

  
                                                      

 .باشدمى به جاى لولاك لما، لولاك ما بحار ، قابل ذكر است كه در28، ص 15، ج بحار 1
 .144، ص 5، ج مجمع البيان 2



تواند در خدا حكم كند، و خداى تعالى را محكوم خود سازد، نمى( و حتى غرض و هدف و نتيجه و علت و امثال اينها)چيزى 
 مخلوق خدا و تحت تدبير خدا است، -نه صرف اعتبار  -و گفتيم كه غير خدا هر چه كه فرض شود اگر داراى واقعيت باشد 

ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ :آرى ِِِّخَالقِ ِِالََلِّ ﴿ و﴾ لِلَّ ، حكم منحصرا كار خدا است، غير او حاكمى نيست تا در او حكم كند و ﴾ءِ شَِِْك 
 .اثر بگذارد، و غير او هر چه كه فرض شود مخلوق او است

حاكم است و خداوند جل شانه تحت تاثير و حكومت آن جهات حسن و مصلحت بر اراده و افعال ما 
 جهات و هيچ چيز ديگر نيست

سازد كند و ما را وادار مىامورى است كه بر ما حكم مى( و غرض و هدف و امثال اينها)پس جهات حسن و مصلحت 
به اينكه برخيزيم و فلان كار را شروع كنيم تا آن غرض حاصل گردد، و اين جهات حسن و مصلحتها امورى هستند خارج از 

خواهيم سعادت زندگى خود و خارج از افعال ما، كه در ما بدان جهت كه ما فاعل هستيم و با انجام كارهاى خود مى( ذات)
يا خداى سبحان نيز مثل ما است كه تحت تاثير چيزى قرار گيرد؟ نه، حاشا، او اجل از اين گذارند، اما آرا تامين كنيم اثرى مى

است، براى اينكه اين جهات حسن و مصالح، قوانين عمومى هستند كه از نظام عمومى عالم و روابط موجود بين اجزاى 
خاطر مصلحت سلامتى از دوا استفاده خوريم، و به مثلا اگر ما به خاطر مصلحت سيرى غذا مى)اند، خلقت گرفته شده

فلان ا ثانيانسان نيازمند به غذا و بيمار محتاج دوا است، و اولا ها از نظام عمومى عالم گرفته شده كه كنيم، اين مصلحتمى
ا در رو فلان دوا، فلان اثر  -تواند غذاى بشر واقع گردد بر خلاف چيزهايى ديگر كه نمى -تواند غذاى بشر باشد موجود مى

خوانيم امورى است خارج از ما كه قبل از ما در عالم و در نظام جارى در مزاج بشر دارد، پس همه آنچه كه ما مصلحتش مى
، و اين عالم و نظام جارى در آن فعل خداى سبحان است، و به هيچ وجه ممكن نيست كه مفهوم انتزاع (عالم وجود داشته

ابد، مثلا مصلحت، كه امرى است انتزاعى جلوتر از منشا انتزاعش يعنى فعل تحقق شده از چيزى جلوتر از آن چيز تحقق ي
يابد، و تازه به اين حد هم قناعت ننموده حتى از صاحب فعل هم جلو بيفتد، و قبل از صاحب فعل، تحقق داشته باشد و در 

 .صاحب فعل اثر بگذارد
مِِْلََِبْل وَك مِْ﴿ لهو اما اينكه در آيه شريفه خلقت آسمانها و زمين را با جم يُّك 

َ
حْسَنِ ِأ

َ
هاى تعليل كرده، و نيز تعليل﴾ عَمَل ِِأ

بسيار ديگرى نظاير اين تعليل كه در قرآن كريم آمده در حقيقت از قبيل تعليل به فوايدى است كه در خلقت هست، و به 
ِالَََِّي﴿ :فعلش خالى از حسن نيست، و فرمودهشود، و خداى تعالى در جاى ديگر نيز خبر داده كه مصالحى كه بر آن متفرع مى

حْسَنَِ
َ
َِِأ  پس خداى سبحان خيرى است كه در او هيچ شرى نيست،. 1﴾خَلقََهِ ِءِ شَِِْك 

  
                                                      

 .7الم سجده، آيه  -. خدايى كه هر چه را آفريد حسن و زيبايش كرد 1



و حسنى است كه در او هيچ قبحى وجود ندارد، و معلوم است كسى كه چنين باشد به هيچ وجه شر و قبيح از او صادر 
 .شودنمى

 :شته بيان شد اين نيست كه معناى حسن اين باشد كه از خدا سر زده باشد، و به عبارتى ديگرو مقتضاى آنچه در گذ
نيك آن چيزى باشد كه خدا انجام داده و يا مردم را امر كرده باشد كه آن را انجام دهند، هر چند كه عقل آن را قبيح بداند، و 

آن نهى كرده باشد، هر چند كه عقل آن را حسن و زيبا بداند، براى  قبيح آن باشد كه از خدا صادر نشده، و يا مردم را از انجام
رِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِِق لِْ﴿ :فرمايداينكه چنين چيزى با اين آيه شريفه كه مى م 

ْ
 .سازگار نيست1﴾باِلفَْحْشَاءِِِيَأ

 مراد كفار از اينكه مساله معاد و بعث بعد از مرگ را سحر خواندند
مِِْق لتَِِْلئَنِِِْوَِ﴿  وث ونَِِإنِكَ  ولنََِِالَمَْوتِِِْبَعْدِِِمِنِِْمَبْع  واِالَََِّينَِِلََقَ  بيِِ ِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْكَفَر    ﴾م 

لى الله ص)به مساله معاد اشاره داشت، اينك در اين آيه اشاره دارد به اينكه رسول خدا  «ليبلوكم» چون در آيه قبل جمله
مساله معاد براى كفار با چه عكس العملى از ناحيه آنان روبرو خواهد شد، و آن اينست كه بعد از بيان ( عليه وآله و سلم

 .سخنى ساحرانه است( مساله معاد)اين سخن : خواهند گفت
همانطور كه كفار لفظ قرآن را با آن فصاحتى كه دارد و با آن بلاغتى كه در نظم آن : آيد كهبنا بر اين، از ظاهر آيه برمى

صلى الله عليه وآله )كند و قرآن و رسول خدا سحر خواندند، همچنين حقايق معارفى را كه خرافات كفار را رد مى است آن را
و بنا بر اين، اين رفتار كفار كه از سحر خواندن لفظ فصيح و بليغ قرآن . دهند نيز سحر خواندنداز آن حقايق خبر مى( و سلم

نيز سحر خواندند، از باب مبالغه در افتراء بستن به كتاب خدا و از باب لجبازى تجاوز نموده معارف صحيح و مستقيم آن را 
 .و دشمنى با حق صريح است

قرآن باطل را به صورت حق  :باشد، يعنى خواسته باشند بگويند 2ممكن هم هست منظورشان از سحر مغالطه و تمويه
خواندن قرآن از باب اطلاق ملزوم و اراده لازم است، و ليكن اين دهد، و اگر اين منظور را داشته باشند قهرا سحر جلوه مى

ِِِّمَلكَ وت ِِبيَِدِهِِِمَنِِْق لِْ﴿ :سازد، توجه فرمائيداحتمال با ظاهر آيه زير كه از نظر مورد، شبيه به آيه مورد بحث است نمى ِك 
وَِِوَِِءِ شَِْ يِِ ِه  اَرِ ِلَِِوَِِيُ  نْت مِِْإنِِِْعَليَْهِِِيُ  ول ونَِِتَعْلمَ ونَِِك  ِِِسَيَق  نَِِق لِِْلِلَّ

َ
ونَِِفَأ  .3﴾ت سْحَر 

  
                                                      

 .28اعراف، آيه  -. كندبگو خدا محققا به فحشاء امر نمى 1
 .مترجم .امرى را خلاف آنچه كه هست جلوه دادن 2
ى نيست دهد، و كساگر عالم هستيد بگوييد چه كسى ملكوت هر چيزى را خلقتى نخستين داد؟ در حالى كه او به هر كس بخواهد پناه مى: بگو 3

و  88ه مؤمنون، آي -. كشاندشما را به كجا مى پس خيال بافيهاى شما،: بگو. اللَّه است: كه فرد مورد غضب او را پناه دهد؟ بزودى خواهند گفت
89 . 



رْن اَل ئنََِْوَ ﴿ :مقصود از كلمه امت در آيه خذ
 
نهُْمََُأ اب ََع  ةَ َإلَِ َا لعْ ذ  مذ

ُ
ةَ َأ عْدَُود  و وجوهى كه در معناى آن گفته  ﴾م 

 شده است
خَرْناَِلئَنِِِْوَِ﴿ 

َ
مَةِ ِإلَِِِالَْعَذَابَِِعَنْه مِ ِأ

 
ودَة ِِأ ول نَِِمَعْد  هِ ِمَاِلََقَ    ﴾...يَبْسِ 

در آغاز آيه لام قسم است، و به همين جهت جواب سوگند را با آوردن حرف لام و با نون تاكيد مؤكد  «لام» حرف
 خورم كه اگر ما عذابى را كه اين كفار مستحق آنند تا مدتىو سوگند مى: و معناى آيه اين است. «ليقولن» :نموده و فرمود

چه چيز خدا را از فرستادن عذاب جلوگيرى كرد پس چرا آن عذاب : معين از آنان تاخير بيندازيم، به استهزاء خواهند گفت
را بر ما نازل نكرد؟ و چرا آن بلاء بر سر ما نيامد؟ و در اين آيه اشاره و بلكه دلالت است بر اينكه كفار، وقتى از كلام خداى 

اش وعده عذابى را شنيدند كه مفرى از آن نبود، و وقتى ديدند كه خدا از در رحمتش نسبت به گرامىتعالى و يا از زبان پيامبر 
ت مؤيد اين دلال «پس آن عذاب چه شد و چرا نيامد؟» :آنان، آن عذاب را نفرستاد، دست به تمسخر زده و از در استهزاء گفتند

لَِ﴿ :اين است كه در آخر آيه فرموده
َ
تيِهِِِيوَْمَِِأ

ْ
وفا ِِليَسَِِْمِْيَأ آگاه باشند كه روزى كه آن عذاب بيايد ديگر از آنان  ﴾عَنْه مِِْمَصْْ 

 .بر نخواهد گشت
ِِِّوَِ﴿ :شود كه اين سوره يعنى سوره هود بعد از سوره يونس كه در آن آمده بودو با اين بيان اين نظريه تاييد مى مَةِ ِلكِ 

 
ِأ

ول ِ ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَ  در سوره يونس اين تهديد به گوش كفار خورده و چون عملى )نازل شده، ﴾ ...باِلقِْسْطِِِينَْه مِْبَِِق ضَِِِرسَ 
كرد نازل نشد، لذا در سوره هود در آيه ما را به آن تهديد مى﴾ باِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِ﴿ چرا آن عذابى كه جمله: اندنشده گفته

 (.مورد بحث، اين گفتارشان نقل شده
مَةِ ِإلَِِ﴿ 

 
ودَة ِِأ ِبَعْدَِِادَِكَرَِِوَِِمِنْه مَاِنََاَِالَََِّيِقاَلَِِوَِ﴿ به معناى حين و وقت است هم چنان كه در آيه «امت» كلمه ﴾مَعْد 

مَةِ 
 
 .به اين معنا آمده است1﴾أ

تا رسيدن و اگر ما عذاب كفار را » :و چه بسا ممكن است كه منظور از امت، جماعت باشد، و معناى آيه اين باشد كه
مؤمنين باشد، چون  «جماعت معدود» و منظور از، «چرا آن عذاب را نفرستاد: جماعتى معدود تاخير بيندازيم، خواهند گفت

كند، قومى كه هيچ چيزى را بر دين خدا مقدم خداى سبحان وعده داده كه روزى، اين دين را به دست قومى صالح تاييد مى
 :كندآيند در آن هنگام خداى تعالى دينى را كه براى آنان پسنديده بلا مانع و بدون مزاحم مىدارند، و چون اين قوم فراهم نمى

تِِِفَسَوْفَِ﴿
ْ
بُِّه مِِْبقَِوْمِ ِالََلِّ ِيَأ بُِّونهَِ ِوَِِي  ذلِةَِ ِي 

َ
ِِأ ؤْمِنيَِِِعَََ  الَمْ 
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عِزَة ِ
َ
ِِأ ونَِِالَكََْفرِِينَِِعَََ اَهِد  مِِْآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِوَعَدَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾لَئمِِ ِلوَْمَةَِِيََاَف ونَِِلَِِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِيُ  ِعَمِل واِوَِِمِنْك 

رضِِِْفِِِلَيسَْتَخْلفَِنَه مِِْالَصَالِْاَتِِ
َ
وننَِِيَِ  …لهَ مِِْارِْتضََِِالَََِّيِدِينَه مِ ِلهَ مِِْلََ مَكِّنََِِوَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِاسِْتَخْلفََِِكَمَاِالَْْ ِعْب د 

 .، و اين احتمال عيبى ندارد2﴾شَيئْا ِِبِِِي شِْك ونَِِلَِ
از  آيند و كافرترجماعت است، اما جماعتى كه بعد از اين كفار مى، «امت» منظور از كلمه: انداز مفسرين گفته 3بعضى

ن كند، همانطور كه در زماانقراض گرفتارشان مىورزند، آن وقت خداى تعالى به عذاب اينان هستند و بر كفر خود اصرار مى
 .چنين كرد( علیه السلام)نوح 

آيند منظور از امت، جماعت است، ولى جماعتى كه بعد از اين كفار مى: اين است كه 4اندوجه ديگرى كه در معناى آيه گفته
 .شودكنند، و قيامت براى آنان بپا مىو بر معصيت خدا پافشارى مى

وجه سخيف و نادرست است، زيرا اساس آن دو، بر يك مبناى غلطى است، و آن اين است كه معذبين،  ليكن اين دو
لَِ﴿ :اند، نه همان كفارى كه استهزاءشان در آيه نقل شد، با اينكه ظاهر جملهكفار آينده

َ
تيِهِمِِْيوَْمَِِأ

ْ
بين اين است كه معذ﴾ ...يَأ

هِ ِمَا﴿ :همان استهزاءكنندگانى هستند كه گفتند  .﴾يَبْسِ 
لَِ﴿ 
َ
تيِهِمِِْيوَْمَِِأ

ْ
وفا ِِليَسَِِْيَأ نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِعَنْه مِِْمَصْْ  اين آيه به منزله جواب از گفتار كفار است  ﴾يسَْتَهْزِؤ 

هِ ِمَا﴿ :كه گفتند كه با  ذابى استو اين سؤال، گفتارى است كه در موقعيت استهزاء واقع شده چون در معناى رد آن ع﴾ يَبْسِ 
كند حق بود در نازل كردنش درنگ اگر اين عذابى كه خداى تو ما را به آن تهديد مى :آن تهديد شدند و حاصلش اين بود كه

كرد، و هيچ سببى نيست كه خدا به انتظار آن سبب از فرستادن عذاب صرفنظر كند، چون اگر سببى باشد، ايمان آوردن ما نمى
 ن نخواهيم آورد و از كفر خود دست بر نخواهيماست، كه ما ابدا ايما

  
                                                      

 پس خداى تعالى بزودى قومى را خواهد آورد كه دوستشان دارد، و آنان نيز او را دوست دارند، قومى كه در برابر مؤمنين خوار و عليه كفار 1
 .54مائده، آيه  -. ترسندكنند و از ملامت هيچ ملامتگرى نمىناپذيرند، در راه خدا جهاد مىشكست

و اعمال صالح كردند وعده داده كه بزودى آنان را جانشين كفار در زمين خواهد كرد، همانطور كه مؤمنين خدا به كسانى از شما كه ايمان آوردند  2
و چيزى  تا مرا بپرستند... قبل از ايشان را جايگزين كفار نمود، و بزودى آنان را در عمل به دينى كه خدا برايشان پسنديده متمكن خواهد ساخت

 .55نور، آيه  -. را شريك من در پرستش نگيرند
 .119، ص 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 3
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داشت، پس درنگ در فرستادن عذاب هيچ وجه صحيحى ندارد و وجه صحيح در تعجيل آن است، و اين خود كاشف است 
 .از اينكه تهديد مذكور از قبيل تهديد كاذب است

تواند آن را از اين كفار و هيچ عاملى نمىخداى تعالى از اين سخن كفار پاسخ داد به اينكه آن عذاب بزودى خواهد آمد 
 .كردند آنان را فرا خواهد گرفتبرگرداند، بلكه عذابى كه به آن استهزاء مى

شود كه عذابى كه خداى تعالى كفار را با آن تهديد كرده عذاب دنيوى بوده كه خيلى زود بر آنان با اين بيان روشن مى
كند، آيه قبلى تذكر آيه قبل از آن هر يك، يكى از هوسهاى جاهلانه كفار را ذكر مىشده و بر اين اساس اين آيه و نازل مى

ست اين سخن سحرى ا: گويندشوند، مىشود، و از عذاب روز قيامت انذار مىدهد كه وقتى مساله قيامت بر كفار گفته مىمى
د، از رسشود و خبرش به آنان مىانداخته مىشود كه وقتى عذاب موعود تا مدتى تاخير آشكار، و آيه مورد بحث يادآور مى

 چه شد كه تاخير افتاد؟: گوينددر استهزاء مى

كند، رحمتى از او است و بشر طلبكار آن نبوده تا با گرفتن آن نوميد شده، هر نعمتى كه خدا عطا مى 
 كفران بورزد

ذَقْنَاِلئَنِِِْوَِ﴿ 
َ
نسَْانَِِأ ِِإنِهَِ ِمِنْهِ ِهَانزَعَْنَاِث مَِِرحَْْةَِ ِمِنَاِالَِْْ ورِ ِلََؤَ س   ﴾كَف 

به معناى آن است كه چيزى را براى اينكه  -از آن گرفته شده  «اذقنا» كه فعل - «ذوق» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 .بفهمى چه طعمى دارد در دهان بگذارى

اذاقه و چشاندن خوانده براى اين است كه بفهماند  هاانسانو اگر خداى سبحان در اين آيه حلال كردن لذات را براى 
ند، يكى ارود، نظير تعبيرهاى زير كه در باره لذات دنيا كردهلذات دنيا مانند طعم غذاها ناپايدار است و به سرعت از بين مى

رى از آن اث رؤياهاى شيرينى است كه پس از بيدارى: اى است زودگذر، ديگرى گفتهيعنى سايه «ظلى است زائل» :گفته
 .يابىنمى

 ، و كلمه(كه در آن استقرار يافته)از آن گرفته شده به معناى كندن چيزى از جايى است  «نزعنا» كه فعل «نزع» و كلمه
است، و ياس عبارت از حالتى است كه يقين كنى آن چيزى كه  «نوميدى: ياس» بر وزن فعول، صيغه مبالغه از ماده «يؤس»

 .1گويند «اميد: رجاء» دارى تحقق نخواهد يافت، و نقيض اين حالت رااميد و انتظارش را 
و لئن » :و در اين آيه رحمت به جاى نعمت به كار رفته، با اينكه نعمت چشيدنى است نه رحمت، و جا داشت بفرمايد

دهد ىكه خداى تعالى به انسان مو اگر اينطور نفرمود، براى اين است كه اشاره كند به اينكه هر نعمتى ، «اذقنا الانسان منا نعمة
 مصداقى از رحمت
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سازد، در حالى كه خود انسان استحقاق آن را ندارد و طلبكار از خداى تعالى خدا است، زيرا حاجتى از انسان را برطرف مى
زع كنيم از او ن هايى كه انسان، متنعم به آن است بدهيم و سپساگر ما به انسان چيزى از نعمت: و معناى آيه اين است. نيست

، آن داندگردد، تا اين حد كه گويى بازگشت مجدد آن نعمت را غير ممكن مىو بگيريم، دچار ياس شده به شدت نوميد مى
ه كه ما پنداشتدانسته و آن را حق ثابت خود مىپردازد، تو گويى خود را طلبكار ما در آن نعمت مىگاه به كفران نعمت ما مى

از  اى است كه هنگامى چيزىدانسته، پس انسان طبعا بگونهستيم، و گويا اصلا ما را مالك آن نعمت نمىمحكوم به دادن آن ه
 .ورزد آفريده شده استگردد و كفران مىشود مايوس مىاو گرفته مى

انده، رنكته ديگرى كه در اين آيه هست اين است كه با اينكه موضوع مورد بحث، كفار بودند، از سرشت انسان سخن 
ذَقْنَاه ِِئنِِْلَِِوَِ﴿ .براى اينكه بفهماند صفتى كه ما براى انسان ذكر كرديم خاص كفار نيست، بلكه صفت نوع بشر است

َ
ِنَعْمَاءَِِأ

اءَِِبَعْدَِ ولَنَِِمَسَتْهِ ِضََُ ِِالَسَيّئَِاتِ ِذَهَبَِِلََقَ  ورِ ِلفََرِحِ ِإنِهَِ ِعَنِّ   ﴾فَخ 

بلاء و  به معناى «ضراء» به معناى انعامى است كه اثر آن بر صاحبش ظاهر باشد، و «نعماء» كلمه: در مجمع البيان گفته
ايت اند كه مخصوص حكمضرتى است كه از حال پريشان صاحبش خبر دهد، زيرا اين دو كلمه از مجراى كلماتى گرفته شده

كه ) «خوش چشمى: عيناء» و كلمه( كه سرخيش واضح و ظاهر است) «قرمزى: حمراء» احوال ظاهرى است، مانند كلمه
ور به معناى سر «فرح» ، علاوه بر اين، اين دو كلمه دلالت بر مبالغه نيز دارند، و كلمه(زيبايى چشمش بر همه روشن است

نظير هم هستند، و هر دو به معناى باز شدن قلب به خاطر چيزى است كه از آن لذت ( فرح و سرور)است، و اين دو كلمه 
به معناى كسى است كه زياد  «فخور» و كلمه: گويدتا آنجا كه مى -است ( با تشديد ميم) «غم» دو كلمهبرد، و ضد اين مى

خواهد خود را يك سر و گردن از ديگران بلندتر جلوه دهد، و اين كلمه كند، و يا با شمردن فضايل خود مىفخرفروشى مى
 1.كسى كه تكبر بر او جايز نيست هر جا اطلاق شود ذم است، چون دلالت بر تكبر دارد، تكبر بر

به قرينه مقام، مصائب و بلاهايى است كه نزول آن بر آدمى، انسان را بد حال و غمگين و دردمند  «سيئات» و منظور از
 اگر ما انسان را: و معناى آيه اين است كه. و پريشان كند
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حال از  و اين گفتار كه قرآن به عنوان زبان. من برطرف شدگويد شدائد از بعد از آنكه گرفتار بود به نعمتى برسانيم حتما مى
ود كه ديگر شكند كنايه است از اينكه وضع بشر چنين است كه بعد از رفع گرفتاريش خاطر جمع مىجنس بشر حكايت مى

 .گرددآن شدائد و مصائب بر نمى
ورِ ِلفََرِحِ ِإنِهَِ ﴿ :و اينكه فرمود ولَنَِ﴿ به منزله تعليل براى جمله﴾ فَخ  ِِالَسَيئَِّات ِِذَهَبَِِلََقَ  علت : مايدفراست كه مى﴾ عَنِّ

كند هميشه در اين حال باقى خواهد ماند چون كه شود كه خيال مىخاطر جمعيش اين است كه او آن چنان خوشحال مى
عمت كرد كه آنچه از نمى، و اگر او فكر (ماندو در دلش جايى براى فكر صحيح باقى نمى)نعمت را بعد از بلاء چشيده است 

توان به بقاء و دوام آن اعتماد نمود، چون امر به دست او نيست، بلكه به دست كه در اختيار او است زوال پذير است و نمى
غير او است هم چنان كه احتمال دارد كه آنچه از گرفتاريها و مصائب كه از او برطرف شده دوباره برگردد، در اين صورت 

 .كندشد، چون هيچ انسان عاقلى در باره امرى مستعار و ناپايدار خوشحالى نمىنمىديگر خوشحال 
ند، با كرسد بر ديگران فخرفروشى مىهم چنان كه علت فخور بودنش همان سرور است، انسان وقتى به نعمتى مى

يبايى، از قبيل ز) اينكه فخر، مخصوص كرامت و فضيلتى است كه خود انسان براى خود كسب كرده باشد، نه فضايلى
ده فهمي هاانسانپس، از فخرفروشى اينگونه . به انسان داده شده است( قامتى، سلامت، ثروت و هر نعمت ديگر كهخوش

داند نه به دست ديگرى، و كسى را سراغ ندارد كه نعمت شود كه او نعمت را از خودش و اختيار آن را به دست خودش مىمى
 .فروشدرفتاريهايى كه داشته به او برگرداند، و به اين جهت است كه به ديگران فخر مىرا از او سلب كند، و يا گ

واِالَََِّينَِِإلَِِ﴿  ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِصَبَ 
 
جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَ مِِْأ

َ
  ﴾كَبيِِ ِأ

فرمايد نعمت و رخاء بيان كرده، مىخداى تعالى قبل از اين جمله طبيعت انسان را در حال شدت و بلاء، و در حال 
 ،گرددشود، و در حال دوم دچار فرح و فخر مىدر حال اول دچار ياس و كفر مى: كه

بينان بين است، در شدت و بلا، نوميد و كفور و در نعمت و رفاه، سرمست و انسان تنگ نظر و كوته
 ...جز صابران نيكو كردار. بالنده است

انسان موجودى تنگ نظر است و ديدى كوتاه دارد، تنها وضع حاضر و : ن است كه بفرمايدو منظورش از اين بيان اي
بيند و شود، اگر نعمت از دستش برود، ديگر بازگشتى براى آنها نمىبيند، و از آينده دورتر خود غافل مىپيش پاى خود را مى

تواند دوباره آن را برگرداند، تا در نتيجه اگر بخواهد مىآورد كه آنچه داشت از خداى سبحان بود، و خداى سبحان به ياد نمى
 .اين يادآورى صبر كند و دل خود را به اميد و درخواست از خداى تعالى محكم سازد

كند مالك آن نعمت است، لذا مسرور اش دوباره برگردد، خيال مىنعمت از دست رفته( نعمتى به او برسد و يا)و اگر 
 ا در اين سرنوشت خود هيچكارهشود و خدا رو فخور مى

  



 .پرهيزدداند، در نتيجه در مقام شكرگزارى بر نيامده از اظهار مسرت و فخرفروشى به ديگران نمىمى
واِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ :فرمايدمى اى از آنان را استثناء نموده، طايفههاانسانخداى عز و جل بعد از بيان اين دو طبيعت از  ِصَبَ 

ولَئكَِِ﴿ :فرمايد، سپس به اين طايفه وعده نيك داده مى﴾الَصَالِْاَتِِِواعَمِلِ ِوَِ
 
جْرِ ِوَِِمَغْفِرَة ِِلهَ مِِْأ

َ
 .﴾كَبيِِ ِأ

 رهانند، و صبر و عمل صالح منفك از ايمان نيستندصبر و عمل صالح انسان را از آن دو طبيعت مذموم مى
واِالَََِّينَِ﴿ چرا افراد استثنايى را به عنوان: خواهيد گفت  .﴾الَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِصَبَ 

وجهش اين است كه رهايى انسان از آن دو طبيعت مذموم، تنها براى كسانى امكان : گوييماستثناء كرده؟ در پاسخ مى
وند، شداريشان نگذارد در برابر مصائب، جزع و فزع نموده دچار نوميدى و كفر دارد كه صابر باشند و صفت نيك و خويشتن

و وادار سازد تا هنگام زوال شدايد و رسيدن نعمتها از خداى تعالى، ولى نعمتشان غافل نگشته، در مقام شكرگزارى برآيند، و 
او را ثنائى گويند كه مايه خوشنوديش باشد، و نعمت او را در جايى مصرف كنند كه او راضى باشد، و خلق خداى را از فرح 

 .شان نكندهاى نكوهيدهاستغناء، وادار به اين عكس العملو فخر خود آسوده بدارند، و 
 آمرزد، يعنى آثار آنو اين طايفه استثنايى تنها افرادى هستند كه از آن دو حالت زشت رهايى دارند، و خدا آنان را مى

طايفه نزد پروردگار خود كند، آرى اين دو طبيعت مذموم را از دلهايشان محو نموده به جاى آن، خصال ستوده را جايگزين مى
 .مغفرت و اجرى بزرگ دارند

در اين آيه دلالتى است بر اينكه صبر با عمل صالح، منفك از ايمان نيست، و ممكن نيست فرد بى ايمان، صابر و داراى 
ين مشركآرى، در اين آيه به صابران صالح وعده مغفرت و اجر بزرگ داده و معلوم است كه مغفرت شامل . اعمال صالح باشد

نِِْيَغْفِرِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :شود، زيرا خود خداى تعالى فرمودهنمى
َ
كَِِأ  .1﴾بهِِِِي شَْ

و باز به دليل اينكه عين اين وعده كه در اين آيه آمده، يعنى وعده مغفرت و اجر كبير را در آيات زير به مؤمنين داده و 
جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَ مِِْالِْاَتِِالَصَِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرموده

َ
ِلهَ مِِْباِلغَْيْبِِِرَبَه مِِْيََشَْوْنَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :، و نيز فرموده2﴾كَبيِِ ِأ

جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ 
َ
 .3﴾كَبيِِ ِأ

 آمده به ما قبل روشن است، «لئن» اى كه در اول آنها كلمهگانهو اتصال آيات سه
  

                                                      
 .116نساء، آيه  -. آمرزد كه به او شرك بورزندخدا اين جرم را نمى 1
 . 7فاطر، آيه  -. دهند مغفرت و اجرى كبير دارندمىكسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام  2
 .12ملك، آيه  -. ترسند، مغفرت و اجرى كبير دارندكسانى كه از پروردگار خود در پنهان مى 3



ار در مقابل داد كه كفقبل در زمينه كفر كافران و سحر خواندن وعده معاد بود، و نيز اين را تذكر مىبراى اينكه گفتار در آيات 
ذير پتهديد به عذاب، آن را استهزاء كردند، و در اين سه آيه فرمود كه كفار با آن وضع طبيعى كه دارند نعمت خدا را زوال

دانند، هر چند خداى تعالى وعده زوال آن و تبدلش به يز زوال پذير نمىدانند، و همچنين اگر گرفتارند گرفتارى خود را ننمى
 .هم چنان كه در اول سوره اين وعده را داده بود. يك زندگى خوب را داده باشد

معنايى  و﴾ ...إلََِْكَِِي وحَِِمَاِبَعْضَِِتاَركِِ ِفَلَعَلكََِ﴿ :در( صلى الله عليه وآله و سلم)توضيح در باره خطاب به رسول خدا 
 شودكه از اين خطاب فهميده مى

  ﴾...صَدْر كَِِبهِِِِضَائقِ ِِوَِِإلََِكَِِْي وحَِِمَاِبَعْضَِِتاَركِِ ِفَلَعَلكََِ﴿ 
اهره كرد، و معجزات بآسايى كه آن را تاييد مىبا قرآن معجزه( صلى الله عليه وآله و سلم)از آنجا كه رسالت رسول خدا 

آن بود، چيزى نبود كه عقل سالم بتواند آن را انكار كند، و يا انسانى داراى مشاعر درست  و ادله و براهين قاطعى كه همراه
طبع،  كند به حسببتواند آن را رد نموده به آن كفر بورزد، قهرا كفرى كه قرآن از كفار و انكارى كه از مشركين حكايت مى

سد، با خصوصيات و صفاتى در نظر انسان بسيار بعيد بررسيد، و اين طبيعى است كه وقتى وقوع امرى امرى بعيد به نظر مى
مرى ى ديگرى توجيه كند تا اينكه به وقوع اهاراهكند وقوع آن امر را از كند و سعى مىشروع به بى اعتنايى به استبعاد خود مى
 .كه عادتا و طبيعتا بعيد است ملتزم نشود

ها مشركين انكار نبوتى را نقل كرد كه حق صريح بود، و حجتو چون آيه شريفه چنين مقامى را داشت يعنى از كفار و 
لذا در آيه  كرد،كرد، و اين انكار امر بسيار بعيدى بود و طبعا كسى آن را باور نمىو براهين واضحى حقانيت آن را تاييد مى

ايد تو، به ش» :ن منظور فرمودمورد بحث شروع كرد با آوردن وجوهى پى در پى به تدريج آن استبعاد را از بين ببرد، و به اي
گويند يا مى و» ،«...خاطر اينكه انكار منكرين به نظرت امر بعيدى رسيده بخواهى بعضى از آنچه به تو وحى شده را ترك كنى

 . «...دهدمحمد اين كلام را به دروغ به خدا نسبت مى
را كه  ق واضح دعوت بكنى و آنان دعوت تواين خيلى بعيد است كه تو كفار را به سوى ح: پس گويا اينطور گفته شده

همان كلام من است بشنوند و در عين حال آن را نپذيرند، و به حق بعد از آنكه روشن شده كفر بورزند، پس مثل اينكه 
اى تو بعضى از آنچه به سويت وحى شده را ترك گويى، يعنى آنها را به كفار ابلاغ نكنى، به اين جهت بوده كه كفار خواسته

قرآن كلام خداى تعالى نيست، بلكه افترايى است كه او : اند بگويندبا انكار خود با تو مواجه شدند، و يا به خود جرأت داده
اند، اگر به راستى تو به خاطر درخواستها و پيشنهادهاى نادرستى بر خدا بسته است، و باز به همين جهت بوده كه ايمان نياورده

ى، تو رسان و انذارگراى، بايد بدانى كه تو تنها پياماز آنچه به سويت وحى شده را ترك كردهكه كفار خواهند كرد بعضى 
 و اگر كفار به. اختيار هيچ كارى را ندارى، مگر آنچه را خدا بخواهد و اجازه دهد

  



آن به هاى قرمثل سوره آورند و تو در اين كارشان هيچ دخالتى ندارى، به ايشان بگو شما هم ده سورهصرف افتراء ايمان نمى
 ...خدا افتراء ببنديد

نكه با اي)و از آنچه گذشت روشن شد كه اگر گفتار در اين آيه را در قالب و لحن انتظار و اميدوارى و احتمال ريخته، 
ه، و د، بدان جهت است كه به مقتضاى مقام سخن گفته باشد، چون مقام، مقام استبعاد بو(خداى تعالى عالم به همه امور است

گفته شود، و همه چيزهايى كه محتمل است در يك حادثه مستبعد  «اگر و اگر» مقتضاى اين مقام اين است كه سخن با لحن
 .اثر داشته باشد ذكر شود -كه در مورد بحث، همان انكار كفار است  -

 نشده مثالى براى فهم وجه خطاب مذكور و اينكه در آن خطاب بطور جدى احتمال ترك ابلاغ، داده
ترين طبقات براى مثال، خواننده بايد پادشاهى را در نظر بگيرد كه گزارشى به او رسيده مبنى بر اينكه جمعى از ضعيف

اند، و آن پادشاه بعضى از كاركنان دربار را به عنوان رسول نزد آن رعايا بفرستد تا به اطاعت و رعيتش فرمانش را تمرد كرده
وتشان كند، و در اين باره نامه خود را به او داده دستورش دهد نامه را بر آن جمع بخواند، و به تسليم شدن در برابر شاه دع

ى عليه ترين طبقات اين كشوريد، با چه نيرويشما مردم ذليل كه از ضعيف: خاطر تمرد و استكبارشان ملامتشان كرده و بگويد
هم داراى قوت و سطوت و عزت است، مامور دربار نيز طبق  ايد؟ پادشاهى كه هم ولى نعمت شما است وپادشاه قيام كرده

فرمان عمل نموده آنان را ملامت بكند، ولى بر خلاف انتظارش با رد و انكار مردم مواجه شود، و ناگزير نزد شاه برگردد و 
شاه هم وقعى ننهادند، هايش گوش ندادند، و به نامه پاداطلاع دهد كه آن مردم دعوتش را نپذيرفتند و به نصايح و راهنمايى

اى به آن مامور بنويسد و در آن نامه فرمانش دهد كه اين نامه را براى آن مردم بخوان، شايد تو در نوبت شاه براى بار دوم نامه
لى آن اى واى مبادا پيشنهادى كنند كه از قدرتت خارج باشد، و يا نامه مرا خواندهاى و ترسيدهاول نامه ما را براى آنان نخوانده

اى، اگر بهانه آنان احتمال اول بوده بايد بدانند اند كه نامه از ناحيه من نبوده و تو آن را به دروغ به من نسبت دادهمردم پنداشته
ه و اگر احتمال دوم بوده بايد بدانند كه آن نامه ب. كه تو فرستاده مايى، و غير از رساندن پيام ما و نامه ما وظيفه و پستى ندارى

تواند آن ام، و خط و مهر من طورى است كه احدى نمىام، و با مهر خودم ممهور كردهخودم است و با دست خود نوشتهخط 
 .را تقليد كند

شود كه نامه دوم خطابش در مقامى است كه شاه در صدد فهماندن خواننده محترم اگر در اين مثال دقت كند، متوجه مى
ر آن دو احتمال، يعنى احتمال اينكه رسول، نامه اولش را نرسانده باشد و احتمال اينكه استبعاد خويش است، و منظورش از ذك

مردم خيال كرده باشند كه نامه جعلى است اين نبوده كه رسول را بطور جدى سرزنش كند، و يا احتمال كذب و افتراء را 
 د براى بيانىجدى بگيرد، بلكه منظورش از ذكر آن دو احتمال اين بوده كه مقدمه چينى كن

  



كه آن دو شبهه را رد كند و بفرمايد رسول به غير ابلاغ رسالت هيچ اختيار ديگرى ندارد، تا مردم هر چه دلشان خواست از او 
 .تقاضا و پيشنهاد كنند، و قرآن كريم نامه و از خود پادشاه است و در آن شك و ترديدى نيست

خواهد بطور جدى نمى﴾ ...صَدْر كَِِبهِِِِضَائقِِ ِوَِِإلََِكَِِْي وحَِِمَاِبَعْضَِِتاَركِِ ِفَلَعَلكََِ﴿ شود كه جملهاز اينجا روشن مى
واهد خو نمى، «...اىنكند تو بعضى از آنچه را كه به سويت وحى شده به مردم نرسانده» :اظهار احتمال كند و جدا بفرمايد

خواهد آن جناب را تسليت و دلگرمى كردى، و نيز نمى را توبيخ كند كه چرا چنين( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
اى عيبى ندارد، غصه مخور، و از كفر و لجبازى كفار غمگين مباش، براى اينكه آنچه به تو وحى شده دهد كه اگر چنين كرده

رى براى يادآوخواهد زمينه را بلكه همانطور كه گفتيم گفتار در اين جمله زمينه مقدمه چينى دارد، و مى. حق صريح است
نْتَِِإنَِمَا﴿ :اينكه

َ
ِِِّعَََِِالََلِّ ِوَِِنذَِيرِ ِأ  .آماده سازد﴾ وَكيِل ِِءِ شَِِْك 

از اندوه و  (صلى الله عليه وآله و سلم)كلام در اين آيه در زمينه نهى رسول خدا : اندپس اينكه بعضى از مفسرين گفته
 بيند، چيزى كه هست نهيى است تسليتى و دلگرم كننده، نظير نهىتنگ حوصلگى به خاطر لجبازيهايى است كه از كفار مى

ونَِِمِمَاِضَيْقِ ِفِِِتكَ ِِلَِِوَِِعَليَْهِمِِْتََزَْنِِْلَِِوَِ﴿ در آيه لَِِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِلَعَلكََِ﴿ ، و آيه1﴾يَمْك ر 
َ
ون واِأ ؤْمِنيَِِِيكَ  ِِإنِِِْم 

ْ
لِِِْنشََأ ِن نَّ

عْنَاق ه مِِْفَظَلتَِِْآيةَِ ِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَلَيْهِمِْ
َ
 .گفتارى نابجا است2﴾خَاضِعِيَِِلهََاِأ

مِْ﴿ و جمله﴾ ...تاَركِِ ِفَلَعَلَكَِ﴿ و نيز روشن گرديد كه جمله
َ
ول ونَِِأ به منزله دو شق ترديد است، و هر دو با ﴾ افِْتَََاه ِِيَق 

 .آيه قبل به يك جهت اتصال دارد كه بيانش گذشت
﴿ و اگر در جمله

مطلب را اختصاص به بعضى از آنچه وحى شده  «بعض» با آوردن كلمه﴾ إلََِكَِِْي وحَِِمَاِبَعْضَِِتاَركِِ 
يد تو قسمتى شا: شودنمود براى اين است كه آيات سابق متضمن تبليغ وحى بطور اجمال بود، در نتيجه معناى جمله چنين مى

اى و در نتيجه حقانيت قرآن آن طور اى و براى آنان تلاوت ننمودهايم را ترك كردهاز آنچه ما در قرآن به سويت وحى كرده
كه بايد و شايد برايشان منكشف نشده، انكشافى كه سبب شود عليه تو جبهه گيرى نكنند و دعوتت را رد ننموده ادعايت را 

 چون اسلوب قرآن كريم طورى است كه بعضى از. منكر نشوند
  

                                                      
 .127نحل، آيه  -. ات سر نيايدبر آنان اندوه مخور و از فكر و نيرنگشان حوصله 1
شان كنيم كه گردنهاى اين گردنكشايد بخواهى خود را به خاطر اينكه كفار ايمان نخواهند آورد هلاك كنى، ما اگر بخواهيم از آسمان آيتى نازل مى 2

 .4شعراء، آيه  -. در برابر آن خاضع گردد



نگر سازد، مانند آيات احتجاج كه روشتر مىو قسمتى از آن، قسمت ديگر را قابل قبولآن، مفسر و روشنگر بعض ديگر است 
 كند و آيات مربوط به داستانهاىآيات دعاوى است، و آيات ثواب و عقاب كه قبول حق را از راه تطميع و تهديد نزديكتر مى

 .سازدنرم مى( براى پذيرفتن اندرزها و حلال و حرامها)عبرت انگيز كه دلها را 
نِِْصَدْر كَِِبهِِِِضَائقِ ِِوَِ﴿ 

َ
ول واِأ يك  و هر دو به( صفت مشبهه) «ضيق» و( اسم فاعل) «ضائق» :در مجمع البيان گفته ﴾يَق 

 «ضيق» يكى اينكه كلمه: «ضيق» به دو جهت بهتر است از كلمه «ضائق» معنا هستند ليكن در خصوص آيه مورد بحث كلمه
تنگيش عارضى  شود كهدر چيز تنگى استعمال مى «ضائق» رود كه تنگيش ذاتى باشد، و كلمهبيشتر در چيز تنگى به كار مى

 امرى عارضى است، پس آوردن كلمه( صلى الله عليه وآله و سلم)است، و در آيه شريفه تنگ حوصله شدن رسول خدا 
 1.ت كه در جمله قبلى قرار دارداس «تارك» از نظر قافيه و وزن شبيه به كلمهدوم اينكه جهت . تر استمناسب «ضائق»

ِلوَِْ﴿ اند مرجع آن جملهگردد، هر چند كه بعضى از مفسرين گفتهبرمى «بعض ما يوحى» به جمله «به» و ظاهرا ضمير در
نْزِلَِِلَِ
 
تر است وافقماحتمال آخرى با اين نظريه . گرددبه پيشنهاد احتمالى كفار بر مى: اندباشد و يا گفتهمى﴾ ...كَنِْ ِعَليَْهِِِأ

 «..قولواان ي» تر است با اين نظريه كه جملهو احتمالى كه ما داديم موافق، «به» بدل باشد از ضمير در «...ان يقولوا» كه جمله
لعلك تارك ذلك مخافة ان يقولوا لو لا انزل عليه كنز او جاء » :و تقدير كلام چنين است، «تارك» مفعول له باشد براى جمله

 . «اى نيامدهچرا با او گنجى يا فرشت: ترسى بگويندكنى كه مىشايد توبه اين خاطر ابلاغ بعضى از آيات را ترك مى -معه ملك 

 چون و چراى كفار در باره نزول قرآن و جواب خداى تعالى به آنان
نْتَِِإنَِمَا﴿ 

َ
نْزِلَِِلَِِلوَِْ﴿ :اين جمله جواب از پيشنهاد كفار است كه گفتند ﴾نذَِيرِ ِأ

 
وِِْكَنِْ ِعَلَيْهِِِأ

َ
ين و ا. ﴾مَلَك ِِمَعَهِ ِجَاءَِِأ

صلى ) للهاپيشنهاد كه از طرف كفار شده در قرآن كريم مكرر نقل شده، در بعضى از آن نقلها تنها مساله آمدن فرشته با رسول 
 آن پيشنهاد اضافى، آمدن خداىآمده، و در بعضى ديگر پيشنهادى ديگر علاوه بر آن نقل شده، يك جا ( الله عليه وآله و سلم

است، و در بعضى ديگر اين آمده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)سبحان براى شهادت دادن به حقانيت رسالت رسول خدا 
چرا باغى ندارد كه از ميوه آن بخورد، و در بعضى ديگر آمده است كه چرا از آسمان كتابى نوشته شده نياورد تا مردم آن را 

ستاده فر: و خداى تعالى در همه آن پيشنهادها و اعتراضات، جوابى نظير جواب آيه مورد بحث داده و آن اين است كه. بخوانند
 او
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جز رساندن پيام و رسالت او هيچ مسئوليت و اختيار و قدرتى از خود ندارد، چيزى در دست او نيست كه اين توقعها را از او 
ند مگر آنكه تواند بكه عنوان رسول به سوى شما گسيل شده و هيچ كارى جز اين نمىداشته باشيد، او يك فرد بشر است كه ب

اش دهد كه براى شما آيتى بياورد، در سوره مؤمن خداى تعالى در اين باب بخواهد به او قدرت و اختيارى بدهد و يا اجازه
ولِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرموده نِِْلرَِس 

َ
تَِِِأ

ْ
 .1﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِبآِيةَِ ِيَأ

ِِِّعَََِِالََلِّ ِوَِ﴿ جمله نْتَِِإنَِمَا﴿ را بعد از جمله﴾ وَكيِل ِِءِ شَِِْك 
َ
آورد تا پاسخ از چون و چراى كفار عليه رسول ﴾ نذَِيرِ ِأ

 بشرى مثل (صلى الله عليه وآله و سلم)را تكميل كرده باشد، و حاصلش اين است كه پيامبر ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
و جز انذار كه در حقيقت رسالت به اعلام خطر است هيچ ماموريتى ندارد، و اما قيام به همه امور و تدبير . ساير مردم است

آن، حال چه امورى كه در مجراى عادى جريان دارد و چه امورى كه خارق عادت باشد تنها بدست خداى سبحان است و 
 .ده آن جناب نيست به او دل ببندندپس، اين مردم نبايد در كارهايى كه به عه. بس

دليل اين معنا روشن است، و آن اين است كه پديد آورنده تمامى موجودات و فاطر آن خدا است، و همانا او قائم است 
بر هر چيزى كه نظام بر آن جارى است، پس هيچ چيز نيست مگر آنكه خداى تعالى مبدأ و منتها، در امور و شؤون آن است، 

او است كه در آن چيز نافذ است، پس او بر هر چيزى وكيل و مورد اعتماد است، و در هر امرى تنها به او بايد دل  و تنها حكم
 .بست

ِِِّعَََِِالََلِّ ِوَِ﴿ شود كه جملهبا اين بيان روشن مى نْتَِِإنَِمَا﴿ به كمك جمله﴾ وَكيِل ِِءِ شَِِْك 
َ
ه قصر قلب را افاد﴾ نذَِيرِ ِأ

چيزى را خواسته بودند كه به دست آن جناب نبود، خداى تعالى ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، چون كفار از رسول خدا مى
بيجا از رسول گرامى من اين درخواست را اولا در حقيقت فرموده )درخواستشان را وارونه و سپس در خودش منحصر كرد 

 (.اى نيستير از من هيچكس كارهبايست از خود من بكنيد، در ثانى غكرديد و مى
مِْ﴿ 
َ
ول ونَِِأ ت واِق لِِْافِْتََاَه ِِيَق 

ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ   ﴾س 

ون اين است، چ «فلعلك» را متصله گرفت، و آن جمله «أم» توان كلمهقبل از اين آيه كلامى گذشت كه به وسيله آن مى
بهانه كفار اين است كه تو بعضى از آنچه به سويت وحى شده آيا » :جمله در معناى استفهام است، و تقدير كلام چنين است

 را از ترس اعتراض كفار
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اى نكند كه بعد از شنيدن آن، پيشنهاد آوردن معجزه كنند، و يا اينكه خود كفار شك كنند در اينكه اى، و ترسيدهترك كرده
ن خيلى بعيد است كه كلام ما را به گوش آنان رسانده اى، چون ايقرآن وحى باشد و اظهار كنند تو آن را به دروغ بر ما بسته

 . «اند به خاطر يكى از اين دو جهت استباشى و آنان بدان ايمان نياورند، پس اگر ايمان نياورده
كفار  نه، بهانه)» :خواهد بفرمايداست، مى «بل» در اينجا منقطعه و به معناى «أم» كلمه: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

ان اين شاى، بلكه بهانهاى، چون همه آنها را به آنان رساندهنيست كه تو بعضى از آيات قرآنى را به گوش آنان نرساندهاين 
 . «دهىقرآن كلام خدا نيست و تو به ناحق و به دروغ آن را به خدا نسبت مى( گويند اصلااست كه مى

 !ز عهده اين افتراء برآييدپنداريد قرآن افتراء بسته بر خدا است، شما نيز ااگر مى
ت واِق لِْ﴿ 

ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ يَات ِِمِثْلهِِِِس  فْتَََ تراء اگر قرآن را اف: فرمايددر اين كلام تحدى واضحى است و به روشنى مى ﴾م 

. سبت بدهيدن دانيد، شما هم اين افتراء را ببنديد، و ده سوره مثل قرآن از پيش خود ساخته و پرداخته كرده به افتراء به خدامى
تفريع  «وافات» در كلمه «فاء» گردد، و حرفبه قرآن و يا به اين سوره به اعتبار اينكه قرآن است برمى «مثله» و ضمير در كلمه

م حذف ، و در اين كلا...(دانيد پس بياوريدحالا كه قرآن را افتراء مى: فرمايدمى)رساند، را مى «افتراء» اين صيغه امر بر كلمه
ته على قل لهم ان كان هذا القرآن مما افتري» :الى به كار رفته تا رعايت كوتاه گويى شده باشد، و تقدير كلام چنين استو ايص

و كان من عندى و كان من الجائز ان ياتى بمثله غيرى فان كنتم صادقين فى دعواكم و مجدين غير هازلين فاتوا بعشر سور  الله
ام، و كلامى است كه خود من آن را ساخته و اين قرآن افترايى است كه من به خدا بسته اگر: به آنان بگو -مثله مفتريات 

شود غير من نيز مثل آن را ساخته و پرداخته كند، در صورتى كه در اين گفتار خود، صادق و ام و چيزى است كه مىپرداخته
انى ديگر و اگر به تنهايى نتوانستيد از كس «اء ببنديدكنيد ده سوره مثل آن را بياوريد و به خدا افترجدى هستيد و شوخى نمى

عانت شويد استكنيد معبود شما هستند و در هنگام حاجت به آنها متوسل مىاز قبيل خدايان خود كه گمان مى -به جز خدا  -
ودى ر باشد و سدهيد كمكش مؤثبجوييد، تا همه اسباب و وسايل برايتان جمع و جور شود و احدى از آنهايى كه احتمال مى

ر نيز بتوانند ى ديگهاانسانبرايتان داشته باشد باقى نماند، چون اگر قرآن كريم ساخته و پرداخته يك فرد انسان باشد، بايد 
 .نظير آن را بياورند

 با اين بيان به خوبى روشن شد كه تحدى به آوردن مثل قرآن در آيه مورد بحث تنها از
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ه متخصصين در شعر و ادبيات را ب :فرمودنيست، زيرا اگر تحدى تنها از اين جهت بود بايد مىحيث نظم قرآن و بلاغت آن 
، چه توانيد دعوت كنيد، كمك بگيريدكمك طلب كنيد، ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود از هر كس غير خداى تعالى كه مى

ظم و دانستند و نه به نبودند كه نه سخن گفتن مى و معلوم است كه خدايان عرب سنگ و چوبهايى. خدايانتان و چه غير آنها
شود تحدى آيه شريفه شامل تمامى جهاتى است اسلوب خوب كلام و به فصاحت و بلاغت آن معرفت داشتند، پس معلوم مى

 ،چه معارف الهى و چه اخبار غيبى و چه براهين ساطع و مواعظ حسنه، و چه دستورات مهم اخلاقى: كه قرآن متضمن آن است
 . و چه شرايع الهى، و چه فصاحت و بلاغت

ِِاجِْتَمَعَتِِِلئَنِِِِق لِْ﴿ :فرمايدنظير آيه مورد بحث در تحدى از جميع جهات آيه زير است كه مى نسْ  ِِعَََِِالَِِْنُِِّوَِِالَِْْ
َ
ِنِْأ

ت وا
ْ
رْآنِِِهَذَاِبمِِثْلِِِيَأ ت ونَِِلَِِالَقْ 

ْ
ه مِِْكََنَِِلوَِِْوَِِبمِِثْلهِِِِيَأ ِِبَعْض  كه در بحث پيرامون اعجاز قرآن در جلد اول اين 1﴾ظَهِيا ِِلِِعَْض 

 .كتاب در باره آن سخن گفته شد

شرحى در مورد اينكه تحدى و مبارزه طلبى قرآن، همه جانبه است و علاوه بر فصاحت و بلاغت شامل  
 معانى و معارف قرآن نيز هست

ز قرآن تنها در بلاغت و فصاحت به نظم و سياق مخصوص به آن شود كه اعجاظاهر مى 2با اين بيان فساد اين گفته
بود در مقام معارضه، خداى تعالى در تحدى عرب به صرف ساختن و پرداختن است چون اگر جهت اعجاز قرآن غير اين مى

سط و مرحله متو ترين آن معجزه است، ولىكرد، زيرا اين بلاغت چند مرحله دارد، كه عالىو به خدا افتراء بستن قناعت نمى
رف و اگر چنين نباشد و ص. پس تحدى در آيه، به مرتبه اعلاى بلاغت مربوط است. پايين آن براى بشر ممكن و عملى است

( كه كوتاه و رسا است)وجه اعجاز شمرده شود آن وقت سخنان ركيك ( بدون توجه به نظم و سياق)بلاغت و فصاحت كلام 
 ! اعجازآميز بايد باشندداراى بيشترين حد از بلاغت 

تواند منظور از آن، مثل قرآن در جنس باشد، زيرا مثل آن در جنس، حكايت كه در آيه شريفه آمده نمى «مثل» و كلمه
بلكه منظور از آوردن مثل، همان چيزى است كه . شودخوانى آن، تحدى حاصل نمىآن است، و با حكايت قرآن و دوباره

 ت كند كهكنند تا يكى ثابى يكديگر است، مثلا وقتى دو نفر شاعر عرب يكديگر را تحدى مىمتعارف در بين عرب در تحد
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حريفش قادر نيست مثل او شعر بگويد، و آن ديگرى هم همين را در باره وى ثابت نمايد، متعارف اين است كه اين شعر او 
عروف عرب نظير امرى القيس و علقمه و عمر بن كلثوم كند، و او شعر اين را، و اينگونه متناقضات در بين شعراى مرا رد مى

 .و حارث بن حلزه و جرير و فرزدق و ديگران مشهور است
ا اينكه ب -اگر علت و وجه معجزه بودن قرآن تنها فصاحت و بلاغت آن بود : و دليل فساد اين گفتار اين است كه، اولا

يگر معنا د -، زيرا عرب به تنهايى در اين فن تخصص داشت تشخيص كلام فصيح و بليغ از غير آن جهانى و عمومى نبود
همه جن و انس را براى شركت در اين امر دعوت كنيد، و غير از خداى تعالى هر كس ديگرى را به كمك : نداشت بفرمايد

واِوَِ﴿ :بگيريد ونِِِمِنِِْاسِْتَطَعْت مِِْمَنِِِا دْع  ، «لئن اجتمعت العرب» :لازم بود بفرمايدو ، «...لئن اجتمعت الانس و الجن» ،﴾الََلِِِّد 
براى كمك در اين كار، خدايان و اهل زبانتان را به كمك  -و ادعوا من استطعتم من آلهتكم و من اهل لغتكم » :و يا بفرمايد

 . «بخوانيد
ِكََنَِِلوَِِْوَِ﴿ :داگر جهت اعجاز، تنها خصوص بلاغت بود ديگر صحيح نبود به مثل آيه زير استدلال كند و بفرماي: و ثانيا

واِالََلِِِّغَيِِِْعِنْدِِِمِنِْ خواهد مطلق اختلاف را نفى كند و ، چون ظاهر اين استدلال اين است كه مى1﴾كَثيِا ِِاخِْتلِفَا ِِفيِهِِِلوَجََد 
 .بيشتر اختلافها مربوط به مضامين و معناى كلام است نه به الفاظ كلام

ت وا﴿ مثل آيه شريفهبينيم خداى تعالى به ما مى: و ثالثا
ْ
ت وا﴿ و آيه شريفه2﴾مِثْلهِِِِبِِدَِيث ِِفَلْيَأ

ْ
ورَة ِِفَأ واِوَِِمِثْلهِِِِبسِ  ِمَنِِِا دْع 

ونِِِمِنِِْاسِْتَطَعْت مِْ ، استدلال كرده و ما در گذشته استفاده كرديم كه سوره يونس از نظر ترتيب نزول، قبل از سوره هود 3﴾الََلِِِّد 
كند، آن گاه بعد از آنكه در سوره يونس آن تحدى را كرده در سوره مورد اين استفاده ما را تاييد مى نازل شده، و روايات نيز

ت وا﴿ :بحث فرموده
ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ يَات ِِمِثْلهِِِِس  فْتَََ واِوَِِم  ، و اگر جهت اعجاز تنها مساله بلاغت ﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْاسِْتَطَعْت مِِْمَنِِِا دْع 

رسد كه امروز قوم عرب را تحدى كند به آوردن يك شد، زيرا اين صحيح به نظر نمىا خارج از نظم طبيعى مىبود، اين تحديه
ر اگ: ماند كه من امروز به حريف خود بگويمو مثل اين مى)سوره مثل قرآن، و فردا تحدى كند به آوردن ده سوره مثل آن 

 مردى اين سنگ ده من را بردار،
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آرى، اگر جهت اعجاز خصوص فصاحت . به او بگويم خوب حالا اگر مردى اين سنگ صد من را بردار و چون نتواند بردارد
و بلاغت بود مقتضاى طبع كلام اين بود كه اول بر همه قرآن تحدى كند، و آن گاه اگر از آوردن مثل همه قرآن عاجز شدند به 

د اقل يك سوره پس ح: ريد، و باز اگر نتوانستند بياورند بفرمايدحد اقل ده سوره مثل آن را بياو: كمتر از آن تنزل نموده بگويد
 .مثل آن را بياوريد

هايى كه به اشكال مربوط به اينكه چرا در آغاز، به يك سوره و سپس به ده سوره تحدى بررسى پاسخ
 اندشده است، داده

ت اينكه فلان سوره قبل از فلان سوره اس ها وترتيب بين سوره: انداز مفسرين براى رهايى از اين اشكال گفته 1بعضى
مستلزم آن نيست كه همه آيات اين سوره قبل از همه آيات آن سوره نازل شده باشد، چه بسيار آياتى كه در مدينه نازل شده 

اى هو به عكس، چه بسيار آياتى كه در مدينه نازل شده و آن را در بين سوره. هاى مكى گنجانيده شده استو در بين سوره
اند، با اين حال چه مانعى دارد كه آيات تحدى به تمام قرآن قبل از ساير آيات تحدى نازل شده باشد و آيه مكى جاى داده

 تحدى به ده سوره بعد از آن و آيه تحدى به يك سوره بعد از همه نازل شده باشد؟
ت صرف است و تصورى بيش نيس ليكن اين توجيه وقتى درست است كه بتواند آن را ثابت كند، ولى چون امكان

چه : تواند اشكال را برطرف سازد، پس حق مطلب اين است كه قرآن از تمامى جهات مختص به خودش معجزه استنمى
فصاحت و بلاغت، چه معارف حقيقى، چه اخلاق كريمه، چه شرايع الهى، چه داستانها و عبرتها، چه خبرهاى غيبى و چه آن 

 .ل حاكمش در نفوسنفوذ عجيبش در دلها و جما
صاحب مجمع البيان در توجيه اينكه در سوره مورد بحث به آوردن ده سوره تحدى كرده با اينكه در سوره يونس به 

اگر كسى بگويد چرا قرآن كريم يك بار به آوردن ده سوره تحدى : گويدآوردن يك سوره تحدى كرده بود بر آمده، چنين مى
و بارى ديگر به آوردن كلامى مثل قرآن، جوابش اين است كه تحدى به كلام را در باره  كرده و يك بار به آوردن يك سوره

كنند كه معجزه بودن نظم آن كلام روشن باشد، حال چه اينكه اول به كمترين مقدار آن تحدى كنند و يا به بيشتر، كلامى مى
 2.يك بار به آن تحدى كنند و بار ديگر به اين

مجمع جواب از سؤالى نيست كه مطرح كرده، بلكه جواب از اصل تحدى به يك سوره و اين فرمايش صاحب : مؤلف
چند سوره است، سؤالى كه مطرح كرده اين است كه بعد از تحدى به يك سوره ديگر تحدى به ده سوره چه معنا دارد؟ و آن 

 پاسخ از مثل مرحوم طبرسى كه
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 .و بلاغت معجزه است پاسخ درستى نيستخود معتقد به اين است كه قرآن تنها از نظر فصاحت 
، در معارف، اخلاق: قرآن كريم در تمامى محتوياتش معجزه است: انداز مفسرين در پاسخ به اين سؤال گفته 1بعضى

شود، و وقتى احكام، داستانها و ساير خصوصياتش، و از نظر فصاحت و بلاغت و نداشتن اختلاف به معجزه بودن توصيف مى
گيرد كه خصم بتواند چند سوره به مثل قرآن بياورد، و در آن چند سوره اختلافى ديده نشود، مخصوصا مى معارضه صورت

اگر در آن چند سوره متعرض داستانهايى شده باشد، و نيز جهات فصاحت و بلاغت را در آن رعايت كرده معارفى را نيز آورده 
 .ودشجزه نيست، و اما با آوردن يك سوره اين معنا ثابت نمىتواند ثابت كند قرآن معباشد، در اين صورت است كه مى

هاى اول قرآن طولانى باشد، و همه هاى آن كلام مانند سورهشود كه سورهتازه وقتى با آوردن چند سوره ثابت مى
ه كلام اينكشؤونى كه قرآن دارد، داشته باشد، معرفت و داستان و استدلال و ساير جهات را نيز داشته باشد، و خلاصه 

 .هايى نظير سوره اعراف و انعام باشدسوره
بطورى كه در روايات هم آمده  -هاى طولانى قرآن كه مشتمل بر تمامى فنون مذكور و قبل از سوره هود باشد و سوره

گر شود، و اص است، كه با سوره هود ده سوره مى_ سوره اعراف، يونس، مريم، طه، شعراء، نمل، قصص، قمر و سوره  -
 .قرآن كريم تحدى را در ده سوره قرار داده به اين جهت بوده است، اين بود خلاصه گفتار بسيار طولانى آن مفسر

 :اين پاسخ نيز درست نيست، زيرا: مؤلف
هاى مذكور ذكر كرده قابل اعتماد نيست، زيرا روايتى كه به آن تمسك جسته خبر آن ترتيبى كه وى براى سوره: اولا

 .تواند مبتنى بر امثال آن شوده علاوه بر واحد بودنش خالى از ضعف نيست، و بحث تفسيرى نمىواحدى است ك
مِْ﴿ از ظاهر آيه شريفه: ثانياو 

َ
ول ونَِِأ ت واِق لِِْافِْتََاَه ِِيَق 

ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ يَات ِِمِثْلهِِِِس  فْتَََ رسول خدا  آيد اينكه كفار بهبر مى ﴾م 

هاى طولانيش و چه كوتاهش، و اين اند، چه سورهاند، در باره همه قرآن دادهنسبت افتراء داده( صلى الله عليه وآله و سلم)
اى اختصاص ندادند، پس واجب است در رد اين تهمت جوابى به آنان داده شود كه شبهه اى دون سورهتهمت خود را به سوره

بودن كل قرآن و ناتوانى آنان نسبت به همه قرآن ثابت  كن سازد، و طورى تحدى شوند كه معجزهرا نسبت به كل قرآن ريشه
آن كند كه همه قرشود زيرا عجز آنان از آوردن ده سوره طولانى كه فرضا جامع همه فنون و خصوصيات قرآن باشد ثابت نمى

مبرده مفسر ناهاى كوچك آن از قبيل سوره كوثر و سوره و العصر معجزه و از ناحيه خداى تعالى است، مگر آنكه حتى سوره
 خواسته باشد
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 .رساندچيز ديگرى بگويد كه عبارت وى آن را نمى
وَرِ ِبعَِشِِْ﴿ اگر ضمير در جمله: ثالثاو  به قرآن برگردد، هم چنان كه ظاهر كلام اين مفسر است معناى جمله ﴾ مِثْلهِِِِس 
صحبتى از طولانى و يا كوتاه بودن سوره نشده، و اين جمله مطلق است و در آن ، «ده سوره مثل قرآن بياورند» :شودچنين مى

پس اينكه مفسر مورد بحث ما سوره را مقيد كرده به سوره طولانى دليلى بر اين تقييد ندارد و صرف تحكم است، و از اين 
رفته؟ گحال از كجا اين خصوصيات را )را معنا كرده به ده سوره مشخص و نام آنها را برده  «مثل» تحكم شديدتر اين است كه

 (.داندخدا مى
ونه تر خواهد بود، آخر چگپايهتر و بىو اگر ضمير مذكور به سوره هود برگردد، آن وقت كلام اين مفسر كلامى زشت

 «معوذتين» سوره كوثر و دو سوره: گويدترين كلام است ممكن است در پاسخ كسى كه مثلا مىبراى قرآن كريم كه مستقيم
اگر شك داريد كه سوره كوثر مثلا كلام خدا است ده سوره به مثل سوره هود بياوريد، و ديگر  :ايدافتراء به خدا است، بفرم

وره همه قرآن از ناحيه خداى تعالى است، و تنها س: گويى كرده بگويندچيز ديگرى نگويد؟ مگر آنكه كفار خواسته باشند ياوه
اى چون سوره هود بياوريد، اگر چنين است شما هم سوره: هود افتراء بر خدا است، و خداى تعالى در پاسخشان بفرمايد

 .ايم كه حتى يك نفر از كفار چنين حرفى گفته باشدليكن ما نشنيده

 پاسخ ما به اشكال مربوط به اختلاف در پيشنهادهاى قرآن در مواردى كه تحدى و مبارزه طلبى كرده است
ت وا﴿ :فرمايديك جا مى: مختلفى كرده و اما اينكه چرا قرآن كريم در تحديهايش پيشنهادهاى

ْ
ورَة ِِفَأ كه ظاهر 1﴾مِثْلهِِِِبسِ 

ت وا﴿ :و جاى ديگر فرموده. در اين است كه تحدى به يك سوره است
ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ يَات ِِمِثْلهِِِِس  فْتَََ كه ظهور در تحدى به 2﴾م 

ت وا﴿ :عدد خاصى بيش از يك سوره دارد، و جايى ديگر فرموده
ْ
كه ظهور در تحدى به كلامى مثل كلام 3﴾مِثْلهِِِِبِِدَِيث ِِفَلْيَأ

 .قرآن دارد، هر چند كه آن كلام از يك سوره كمتر باشد
ه توضيح اينك. ممكن است علتش اين باشد كه هر يك از اين آيات غرضى خاص از تحدى دارد: گوييمدر پاسخ مى

فصاحتى كه در لفظ آن و بلاغتى كه در نظم آن هست، همه امتيازات قرآن بدان جهت كه كلامى الهى است و صرف نظر از 
 بلاغت: دگوينباشد نيست، كه مىمنظورم از معنا آن معنايى كه منظور علماى بلاغت مى. مربوط به معانى و مقاصد قرآن است
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ه آن الفاظ رند به وسيلاى است كه مفاهيم از جهت ترتب طبيعى كه در ذهن دااز صفات معنا است، و الفاظ چيز پيش پا افتاده
هاى بيهوده و فحش و دروغ صريح و هجو و تهمت آن معنايى كه در نظر علماى ادب هست در كلام. شوندمعنون و تعبير مى

تواند در همه اين سخنان بيهوده نكات ادبى را بگنجاند، هم چنان شود، و كسى كه آشناى به فنون ادبيات است مىنيز يافت مى
قدار زيادى از اينگونه سخنان بيهوده و در عين حال اديبانه از شعرا و اديبان گذشته به عنوان شعر و نثر به يادگار بينيم مكه مى

 .مانده است
ِ﴿ 1﴾الَْْكَِيمِِِالَكِْتَابِِ﴿ :بلكه منظور از معنا و مقصد قرآن همان چيزى است كه خود قرآن در توصيف آن فرموده  2﴾م بيِِ ِكتَِاب 

رْآنَِ﴿ رْقاَنَِ﴿ 3﴾لْعَظِيمَِاَِِالَقْ  سْتَقِيمِ ِطَرِيقِ ِإلَِِِوَِِالَْْقَِِِّإلَِِِيَهْدِي﴿ 4﴾الَفْ  وَِِمَاِوَِِفَصْل ِِلقََوْل ِ﴿ 5﴾م  ِلَِِعَزِيزِ ِلكَِتَاب ِ﴿ 6﴾باِلهَْزْلِِِه 
تيِهِِ
ْ
مَِ﴿ :و نيز فرموده7﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَِْاَطِل ِِيَأ واِفيِمَاِالَناَسِِِبيََِِْلَِحَْك  وَِ﴿ 8﴾فيِهِِِاخِْتَلفَ  ِرحََْْةِ ِوَِِشِفَاءِ ِه 

ؤْمِنيَِِ ِِِّتبِْيَانا ِ﴿ :، و نيز فرموده9﴾خَسَارا ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدِ ِلَِِوَِِللِْم  هِ ِلَِ﴿ و10﴾ءِ شَِِْلكِ  ونَِِإلَِِِيَمَسُّ طَهَر   .11﴾الَمْ 

 12ماء بلاغت و ادب نيستمقصود از بلاغت قرآن، بلاغت مصطلح بين عل 
پس روشن شد كه هيچيك از اينها كه گفته شد و قرآن خود را به داشتن آن اوصاف معرفى نموده منظور علماى ادب 

ن شود، و قرآاز بلاغت نيست، چون گفتيم بلاغتى كه آنان در نظر دارند با دروغ و تهمت و هر سخن باطل ديگر جمع مى
 هر قدركريم اينگونه سخنان بليغ را 

  
                                                      

 .1يونس، آيه  1
 .1نمل آيه  -و  2لقمان، آيه  2
 .87حجر، آيه  3
 .1فرقان، آيه  4
 .30احقاف، آيه  5
 .13طارق، آيه  6
 .42فصلت، آيه  7
 .213بقره، آيه  8
 .84اسراء، آيه  9

 .86نحل، آيه  10
 .79واقعه، آيه  11
منظور ما از معجزه بودن معناى قرآن، اديبانه بودن و مشتمل بر نكات ادبى بودن آن معانى نيست بلكه مرادمان حكيم بودن، : خلاصه كلام اينكه 12

و به  ند، و به سوى حقكنور مبين بودن و عظيم بودن است، و منظور ما اين است كه به حكم آياتى كه اشاره شد قرآن بين حق و باطل را جدا مى
ترين سخن است، نه شوخى، كتاب عزيزى است كه نه در عصر نزولش و نه بعد نمايد، قول فصل، و آخرين و صحيحسوى صراط مستقيم ره مى

 م به حققرآن ذكر و يك دنيا معرفت است، قرآن در بين مردم در آنچه كه مورد اختلافشان است حك. كنداز آن عصر، باطلى در آن رخنه نمى
. ته باشدتواند داشكند، براى مؤمنين شفاء و رحمت و براى ظالمان مزيد خسارت است، تبيان هر چيز است، و جز پاكان كسى با آن تماس نمىمى

 .مترجم



را از تفوه به آن نهى فرموده است، بلكه معنايى كه اوصاف مذكور در بالا دارد  هاانسانهم بليغ باشد، لغو و اثم خوانده و 
مقاصدى است الهى، كه همه آنها و به تمام معنا بر حق جريان دارد، حقى كه آميخته با باطل نيست، حقى كه در طريق هدايت 

ه خداى عز تواند باشد كمى كه مشتمل بر اين معنا باشد و چنين غرضى را تامين كند و تنها كلامى مىشود، و كلابشر واقع مى
 .و جل آن را ساخته و پرداخته كرده و نازل فرموده باشد، تا رحمت براى مؤمنين و ذكر براى اهل عالم باشد

ت وافَلِْ﴿ :و آخرين را مخاطب قرار داد و گفتتوان با آن تحدى كرد، و تمامى بشر از اولين اين است آن كلامى كه مى
ْ
ِيَأ

نامند، آن كلام حديث است كه مشتمل بر غرضى مهم باشد، غرضى كه به عنوان ، چون هر كلام را حديث نمى﴾مِثْلهِِِِبِِدَِيث ِ
ت وا﴿ :حديث سينه به سينه و دست به دست بگردد، و همچنين گفت

ْ
ورَة ِِفَأ ك ى هر چند آيه را ي، چون خداى تعال﴾مِثْلهِِِِبسِ 

خواند هر چند كه آن آيات متعدد باشد، مگر آنكه آن چند آيه مشتمل باشد بر غرضى الهى، متمايز از غرضهايى كه سوره نمى
 .هاى ديگر استيفاء شده استدر سوره

خاب ى را انتتوانست از مفردات آيات، عدد بسيارشد، زيرا خصم مىو اگر اين نبود، تحدى به آيات قرآنى تمام نمى
حَِِوَِ﴿ كند و يك يك آنها را در مقابل كلمات شيرين شعراى عرب قرار داده به مقايسه بنشيند، مثلا كلمه  ،﴾الَعَْصِِِْْوَِ﴿ ﴾الَضُّ

ورِِِوَِ﴿ ِِفِِ﴿ ،﴾الَطُّ دْهَامَتَانِِ﴿ ،﴾مَكْن ونِ ِكتَِاب  دْرَاكَِِمَاِوَِ﴿ِ﴾الَْْاَقةَِ ِمَاِالَْْاَقةَِ ﴿ ،﴾م 
َ
ِإلَِِِ﴿ ،﴾الَناَسِِِمَلكِِِ﴿ ،﴾الَرحََْْنِ ﴿ ،﴾الَْْاَقةَِ ِمَاِأ

، و كلماتى از اين قبيل را گرفته بدون اينكه آنها را به هم ربط دهد، تا كلامى ﴾الَزَباَنيَِةَِِسَنَدْعِ ﴿ ،﴾الَقَْمَرِ ِخَسَفَِِوَِ﴿ ،﴾الَناَسِِ
ات تر از اين كلماشعار عرب خيلى شيواتر و شيرين: ويددار و داراى غرض شود، در مقابل اشعار عرب قرار داده بگسر و ته

 .بى معنا است
پس آنچه كه خصم در آيات تحدى مكلف بدان شده اين است كه كلامى بياورد كه شبيه قرآن باشد، يعنى علاوه بر 

عالى باشد كه خداى ت اى از مقاصد الهى و اغراضىآسايى كه در عبارات و الفاظ آن هست، مشتمل بر بيان پارهبلاغت و معجزه
 .آنها را اغراض و اوصاف كلام خود شمرده

 گردداختلاف در موارد تحدى، به اختلاف در اغراض و خصوصيات آن موارد بر مى 
و كلام الهى با آن تحديهايى كه در آيات تحدى كرده به حسب آنچه از خصائصش پيدا است در هر سوره غرض 

مختص به خود دارد آرى مجموع قرآن اين خصيصه ( بهم پيوسته و)خاصى را دنبال كرده، در عين حال مجموع آن، اغراضى 
وز قيامت، مشتمل است بر معارف اصولى، اخلاق فاضله، و را دارد كه كتابى است مشتمل بر تمامى ما يحتاج نوع بشر تا ر

 بطورى كه در اين سه مرحله هيچ موضوعى را بدون حكم نگذاشته و آنچه بشر تا روز قيامت)احكام فرعيه، 
  



هاى قرآن خصوصيتى مختص به خود دارد، و آن اين است كه ، و در عين حال تك تك سوره(مورد حاجتش باشد بيان كرده
كند، و اين نى جامع و بلاغتى خارق العاده يكى از اغراض الهى را كه بستگى و ارتباط با هدايت و دين حق دارد دنبال مىبا بيا

اى است كه در مجموع قرآن كريم هست، و همچنين چند سوره مثلا ده يا بيست سوره از قرآن نيز خصيصه غير آن خصيصه
ها است كه فنونى از مقاصد و اغراض را با بيانى غير از بيانات ساير سورهخصيصه ديگرى مخصوص به خود دارند، و آن اين 

شود بر اينكه كنند تا بيانات قرآن يك نواخت نباشد، بلكه در آن تنوعى به كار رفته باشد، و اين تنوع خود دليل مىبيان مى
 .توان در باره قرآن احتمال اتفاق و تصادف دادنمى

مكن بود خصم در پاسخ تحديهاى قرآن در مقام آوردن مثل آن برآيد، و چون از آوردن مثل آرى، اگر اين تنوع نبود م
آن عاجز شود به ذهنش برسد، ناتوانيش از آوردن مثل قرآن دليل بر عجز بشر از آوردن مثل آن است، و دلالتى ندارد بر اينكه 

قدرت فردى از بشر در ساختن و پرداختن قرآن  قرآن از ناحيه خدا بوده و به علم الهى وحى شده است، چون ممكن است
مانند ساير صفات و اعمال افراد بشر باشد، چون هر فردى از انسان صفات و اعمالى خاص به خود دارد، بطورى كه ديگران 

ثلا ود كه مشتوانند عين آنها را داشته باشند، پس همانطور كه تصادف و دست به دست هم دادن اتفاقى اسباب باعث مىنمى
ر افراد شود، چه تر از سايتر و ترسوتر و بخيلتر و سخىبلند بالا و يا كوتاه قد و يا درشت هيكل و يا شجاع( نابغه و يا)فردى 

چنين  را داراى( صلى الله عليه وآله و سلم)مانعى دارد كه اسبابى تصادفى و اتفاقى دست به دست هم داده باشند، و محمد 
كلامى ساخته و پرداخته كند كه ديگران از آوردن مثل آن عاجز باشند، پس صرف عاجز بودن ديگران قدرتى كرده باشند، كه 

 .شود بر اينكه كلام او وحى آسمانى باشداز اين كار دليل نمى
پس به طريق اولى در مورد مجموع قرآن )و اين احتمال هر چند در باره يك سوره از قرآن نيز مردود و مدفوع است 

خواهد مثلش را بياورد كلامى است بليغ و مشتمل بر معانى حقه اى كه خصم مىو گو اينكه آن سوره( تر استباطل بعيدتر و
اى كه چنين وضعى دارد ممكن نيست بطور تصادف و اتفاق از زبان كسى صادر شود، و حقيقى، و خالى از ماده كذب و سوره

هاى همانطور كه گفتيم در مورد سوره( تصادف و اتفاق)لا اينكه اين احتمال بدون اينكه در آن غرضى مورد قصد و اراده باشد، ا
اى بعد از سوره ديگر و بيان غرضى بعد از غرض ديگر و كشف راز تر است، زيرا آوردن سورهمتعدد بعيدتر و غير قابل قبول

 .گذارداى بعد از كشف از رازهاى ديگر مجالى براى احتمال صرف و اتفاق نمىنهفته
  



ِِاجِْتَمَعَتِِِلَئنِِِِق لِْ﴿ حال كه اين معنا روشن گرديد واضح شد كه تحدى در مثل آيه شريفه نسْ  نِِْعَََِِالَِِْنُِِّوَِِالَِْْ
َ
ت واِأ

ْ
ِبمِِثْلِِِيَأ

رْآنِِِهَذَا ت ونَِِلَِِالَقْ 
ْ
ه مِِْكََنَِِلوَِِْوَِِبمِِثْلهِِِِيَأ ِِبَعْض  تمامى قرآن باشد، كه همه ممكن است در مورد تحدى به 1﴾ظَهِيا ِِلِِعَْض 

اغراض الهى در آن جمع است، و اين خصيصه را دارد كه مشتمل است بر تمامى معارف و احكامى كه بشر تا روز قيامت 
 .شودمحتاج آن مى

ت واِق لِْ﴿ و تحدى به مثل آيه
ْ
ورَة ِِفَأ  تحدى به يك سوره باشد بدان جهت كه آن سوره خصيصه ظاهرى دارد،﴾ مِثْلهِِِِبسِ 

كند، بيانى كه حق را از باطل متمايز هاى جامع از اغراض هدايت الهى را بطور كامل بيان مىو آن اين است كه يكى از غرض
ت وا﴿ و تحدى در آيه. سازد، و صرف لفاظى و سخن پردازى نيستمى

ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ تحدى به ده سوره از قرآن باشد، بدان ﴾ س 

يعنى يك مطلب را در چند قالب از بيان آورده و اين خود دليل قطعى است بر اينكه قرآن )جهت كه مشتمل بر تفنن است 
ين جهت بد «ده سوره -عشرة » ، و كلمه(مولود تصادف نيست، بلكه گوينده آن آنچه گفته از روى علم و حكمت گفته است

شده كه اين عدد دلالت بر كثرت دارد،  آورده نشده كه خصوص عدد ده دخالتى در اين دلالت دارد، بلكه بدين جهت آورده
مِِْيوََدُِّ﴿ :هاى بسيار است، هم چنان كه عدد صد و هزار نيز كنايه از آن است، در قرآن كريم فرمودهو منظور از آن، سوره ه  حَد 

َ
ِأ

لفَِِْي عَمَرِ ِلوَِْ
َ
 .2﴾سَنَةِ ِأ

توُا﴿ :عدد ده در
ْ
رَ َبعِ شََِْْف أ  لت بر كثرت و تعدد داردخصوصيتى ندارد و دلا ﴾مِثلْهََِِسُو 

ى كه ااى از كثرت است، مرتبههاى بسيار و داراى مرتبهسوره -و خدا داناتر است  - «عشر سور» پس منظور از كلمه
اگر شك داريد كه قرآن كلام خداى تعالى است، چند سوره مثل آن » :در عرف مردم كثير شمرده شود، پس گويا فرموده

تواند آسا است، و نمىتا معلوم شود آن تنوعى كه قرآن كريم در بيانات خود دارد معجزه «عدد برسدبياوريد، كه حد اقل به ده 
 .جز از ناحيه خداى تعالى باشد

ت وا﴿ :و اما اينكه در جاى ديگر تحدى را بر روى يك حديث مثل قرآن آورده و فرموده
ْ
عى گويا نو﴾ مِثْلهِِِِبِِدَِيث ِِفَلْيَأ

شود و هم شامل ده هم شامل يك سوره مى، «حديث» تر است، چون كلمهگانه قبل عمومىاى سهتحدى است كه از تحديه
 .سوره و هم شامل همه قرآن، پس اين آيه تحدى ايست مطلق به آوردن سخنى كه خصايص قرآن را داشته باشد

  
                                                      

 .88اسرى، آيه  -. آورند مثلش را و اگر چه بعضى پشتيبان بعضى ديگر باشندبگو اگر جمع شوند انس و جن كه بياورند به مثل اين قرآن نمى 1
 .96بقره، آيه  -. كندآرزوى هزار سال عمر مى( هر يهودى) 2



 : ماند كه تذكرش لازم استدر اينجا دو نكته باقى مى
ه خدا قرآن افتراء ب: گوييددر ميان همه آيات تحدى در هيچيك به جز آيه مورد بحث نيامده بود كه اگر مى يكى اينكه

ت وا﴿ :است شما هم اين افتراء را بزنيد، تنها در آيه مورد بحث است كه فرموده
ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ يَات ِِمِثْلهِِِِس  فْتَََ يد وجهش و شا﴾ م 

كه در اين آيه هست در ساير آيات تحدى نيست، و نوع عنايتى كه در آنها هست در اين آيه اين بوده باشد كه نوع عنايتى 
اى از قرآن را توانند مثل قرآن و يا مثل سورهعنايت در ساير آيات تحدى در اين بود كه اثبات كند منكرين قرآن نمى. نيست

واند آن تشود، و جز خداى تعالى كسى نمىن نمىبياورند، زيرا قرآن مشتمل بر جهاتى است كه قدرت بشرى متعلق به آ
 . جهات را در كلام خود بگنجاند، و به همين جهت كلام در آن آيات بطور مطلق آمده است

مِِْيسَْتَجِيب واِفَإلِمَِْ﴿ ولى در آيه مورد بحث به قرينه اينكه به دنبالش جمله نَمَاِفَاعْلَم واِلَك 
َ
نْزِلَِِأ

 
آمده ﴾ الََلِِِّبعِِلمِِِْأ

دلالت دارد بر اينكه تحدى در آن، به اين جهت است كه قرآن متضمن علمى است كه آن علم مختص به خداى تعالى است، 
و غير از خداى تعالى كسى راهى به آن علم ندارد، و اين خصيصه ذاتا چيزى نيست كه بتوان احتمال افتراء در آن داد، يعنى 

اين قرآن ذاتا طورى است كه افتراء پذير نيست، ممكن نيست كسى آن را خود  :كانه فرمودهبنابراین ذاتا افتراء پذير نيست، و 
ساخته و به دروغ به خدا نسبت داده باشد، براى اينكه متضمن امورى از علم الهى است كه غير خداى تعالى كسى به آن راه 

افتراء بزنيد، و در اين كار به هر كس دست يافتيد از او  ندارد، و اگر در اين معنا شك داريد ده سوره مثل آن بياوريد و به خدا
 .دقت بفرماييد -كمك بگيريد، و اگر نتوانستيد بدانيد كه پس اين قرآن به علم مخصوص خدا نازل شده 

رْآنِِِهَذَاِبمِِثْلِِ﴿ :ببينيم معناى تحدى به مثل در آنجا كه فرمودنكته دوم اينكه  ورَة ِ﴿ او ي ﴾مِثْلهِِِِبِِدَِيث ِ﴿ و يا ﴾الَقْ  ِبسِ 
وَرِ ِبعَِشِِْ﴿ و يا﴾ مِثْلهِِِ چيست؟ وجه ظاهر در آن، اين است كه وقتى كلامى به ادعاى مدعيش آيت و معجزه باشد، ﴾ مِثْلهِِِِس 

اگر كسى بتواند مثل آن را بياورد توانسته است ادعاى آن مدعى را باطل كند و در ابطال آن به بيش از آوردن مثل آن نيازى 
 .، و لازم نيست كه كلامى بهتر از آن از حيث صفات و خواص بياوردندارد

شود كه قرآن از ناحيه خدا طرح اين اشكال كه صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل قرآن، دليل بر آن نمى
 و پاسخ بدان. است

ثل آن صرف اينكه كسى نتواند م :اند و يا ممكن است بگويندولى بعضيها به مساله آوردن مثل، اشكال كرده، و گفته
، براى نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)كلام را بياورد دلالت ندارد بر اينكه آن كلام معجزه است، و مستند به رسول خدا 

 يكى بليغ، يكى نويسنده، ديگرى شجاع، و آن ديگرى سخى، و افراد ديگر داراى: شوداينكه صفات كمالى در نوع بشر پيدا مى
  



ايل ديگرند، اين صفات كمال داراى مراتبى متفاوت و مختلفند، بعضى از مردم در داشتن يكى از اين فضايل برتر از بعض فض
 اى كه نهايتاى خواهد داشت كه فوق همه مراتب ديگر باشد، مرتبهديگرند، و چون چنين است قهرا اين فضايل مرتبه

 .اى باشد كه نفس بشر بتواند به آن برسددرجه
ه ترين درجه آن را داشتفردى پيدا خواهد شد كه عالى هاانسانس، هر صفتى از صفات كمال كه فرض شود در بين پ

 .اى كه هيچ كس ديگرى آن درجه را نداشته و همسنگ او در آن كمال نباشدباشد، درجه
تر يا كه از همه بشر بليغو اين معنا قابل انكار نيست و ضرورى است كه بين عموم افراد بشر كسى يافت خواهد شد 

تر باشد، ن جثهتر و يا سنگيشود كه از عموم بشر بلندقامتتر باشد همانطور كه فردى يافت مىتر يا سخىتر يا شجاعنويسنده
تر و همان فردى باشد كه از همه مردم فصيح( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى چنين است چرا جايز نباشد كه رسول خدا 

بوده و قرآن كلام خود او باشد كلامى كه احدى نتواند در مقام معارضه با او برآيد، و كلامش در موقفى باشد كه براى  تربليغ
ود بر اينكه شاحدى از افراد بشر جاى پايى در آن موقف نباشد؟ بنا بر اين، صرف ناتوانى بشر از آوردن مثل آن كلام دليل نمى

ه و ساخته دست بشر نيست، زيرا ممكن است ساخته بشرى باشد كه مختص به آن جناب كلام او از ناحيه خداى تعالى بود
 .بوده و ديگران از آوردن چنان كلامى محروم باشند

 هر چند صفات: اين چكيده آن ايرادى است كه گفتيم ممكن است كسى وارد كند، و دافع اين احتمال اين است كه
شود، و اند در فردى بيشتر از فرد ديگر و يا كمتر از فرد ديگر يافت مىقرار گرفتهبشرى كه افراد در باره آن، مورد مقايسه 

است  سازد به خاطر استعدادىليكن اين صفات هر چه باشد موهبتى است كه اگر طبيعت بشرى افرادى را برخوردار از آن مى
كه بدون هيچ منشاى و به صرف تصادف در آن كه خدا در آن طبيعت، و يا به عبارتى در طبيعت آن فرد نهاده، و چنان نيست 

 .فرد پيدا شود
و چون چنين است هر صفتى كه در فردى از افراد فرض شود كه مختص به او باشد و كسى به پايه او نرسد تا چه رسد 

ى كه فرد مورد الگير آن اعمتوانند با تمرين مستمر و رياضت پىبه اينكه از او برتر باشد، بالآخره منشاى دارد كه ديگران مى
اى اعمال از او تقليد كنند تا به تدريج مثل او شوند، و اگر نتوانستند در دهد انجام دهند، و در پارهنظر با آن محتوا انجام مى

ماند اصالت و همه خصوصيات تنه به تنه او بزنند حد اقل در بعضى از كمالاتش مثل او شوند، و آنچه براى فرد نابغه باقى مى
 و پيش كسوتى باشد، مثلا حاتم طائى هر چندسبقت 

  



تواند در اين فضيلت از او پيشى بگيرد، ولى اين براى هر كس فردى يگانه و بدون معارض در سخاوت بوده و كسى نمى
اى از سخاوت ممكن است كه در راه كسب اين فضيلت رياضت بكشد، و تمرين مستمر داشته باشد تا بتواند در آخر، مرتبه

 .را از خود بروز دهد، هر چند كه نتواند در همه مراتبش از او پيشى بگيرد حاتم
آرى، كمالات معنوى و انسانى كه در حقيقت منابع اعمال آدمى، و اعمال آدمى آثار آن منابع است، راهش اين راه و 

هد، و مراقب باشد از آن منحرف گير اين راه را ادامه دتواند با تمرين و ممارست پىوضعش اين وضع است، و هر انسانى مى
ان دهنده كند نشاش شده كارش به جايى برسد كه هر عملى مىنگردد، تا وقتى كه آن صفتى كه در پى كسب آن است ملكه

 .تر از آن راآن صفت باشد حال يا حد كامل آن صفت را نشان دهد و يا پايين
سول بود و فرض كنيم كه ر( ى الله عليه وآله و سلمصل)پس روى اين حساب اگر قرآن كريم گفتار شخص رسول خدا 

هد، و بر تواند اهتمام به خرج دترين انسان دنيا بوده، هر كس ديگرى مىترين و فصيحبليغ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
توانست در ، و اگر نطبق روشى كه آن جناب داشته و توانسته آن نظم بديع و بى سابقه را در كلام خود به كار برد تمرين كند

از آن جناب تقليد نموده يك سوره  -مثلا در يك سوره  -همه قرآن با آن جناب معارضه نمايد حد اقل در بعضى از كلمات او 
 .مثل قرآن درست كند

اگر شك داريد كه اين كلام از ناحيه خداى تعالى نازل شده » آرى، قرآن كريم در هيچيك از آيات تحديش نفرموده
قرآن : تا كسى در رد آن تحدى بگويد «تر و بهتر از آن بياوريدتر از آن و يا بهتر از آن و يا يك حديثى بليغه بليغيك سور

يجه بگيرد تر و بهتر از آن را به وجود آورد، و نتتواند بليغترين كلام و يا بهترين كلام بشر است و ديگر هيچ بشرى نمىبليغ
مثل آن را » :تر از قرآن دليل نيست بر اينكه قرآن كلام غير بشر است، بلكه فرمودهكلامى بليغكه عدم توانايى بشر بر آوردن 

انى تواند انكار كند كه هر انسو كسى نمى «يك حديث مثل آن را بياوريد» و يا «يك سوره مثل آن را بياوريد» و يا «بياوريد
ود آن غير به بيانى كه گذشت نابغه در كلام باشد، پس اشكالى تواند مثل كلام غير خود را درست كند، هر چند كه فرض شمى

 .پاسخ داده شد «مثله» كه كرده بودند با كلمه
مِِْيسَْتَجِيب واِفَإلِمَِْ﴿  نَمَاِفَاعْلمَ واِلكَ 

َ
نْزِلَِِأ

 
نِِْوَِِالََلِِِّبعِِلمِِِْأ

َ
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِأ نْت مِِْفَهَلِِْه 

َ
سْلمِ ونَِِأ   ﴾م 

 .استجابت دعوت هر دو به يك معنا استاجابت و 
 آيد كه خطاب در اين آيه به مشركين است، و تتمهاز ظاهر سياق و زمينه كلام بر مى

  



از طرف خداى تعالى مامور شده آن كلام را به  «...قل» در جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)كلامى است كه رسول خدا 
واِوَِ﴿ هگردد كه در جملبه آلهه و هر كسى برمى﴾ يسَْتَجِيب واِفَإلِمَِْ﴿ جمع در جمله و بنا بر اين، پس ضمير. مشركين بگويد ِا دْع 

 .قرار شد مشركين آنان را به كمك بطلبند﴾ الََلِِِّد ونِِِمِنِِْاسِْتَطَعْت مِِْمَنِِ
ى را كه عارف به اسلوبهاترين اهل لسان خود حال اگر شما مشركين، آلهه و جن و انس و بليغ: و معناى آيه اين است كه

كلامى هستند و يا از علماى اهل كتابند كه نزد خود كتب آسمانى دارند و از اخبار انبياء و امتها با خبرند و يا كاهنانى هستند 
كنند، و يا اهل علم و فهم از ساير طبقات مردمند و متخصص در كه همواره از القائات شيطانهاى جنى استمداد مى

هستند و به همه اطراف و جوانب معارف آشنايى دارند به كمك خوانديد و آنان شما را اجابت نكردند، پس شناسى معارف
تعليم  كنيد او به مندهيد و خيال مىبدانيد كه اين قرآن ساخته و پرداخته علم و تخصص من و غير من كه شما احتمالش را مى

را به علم خود نازل كرده و نيز بدانيد كه آن توحيدى كه من شما را به داده نيست، بلكه كلامى است الهى كه خداى تعالى آن 
بود او شما را در اين دعوت كنم حق است، چون اگر غير از خداى تعالى صاحب اين كلام خدايى ديگر مىسوى آن دعوت مى

م خدا و منقاد نيد و يا آنكه تسليكگذاشت، آيا اى مشركين باز بر كفر و شرك خود پافشارى مىكرد و تنهايتان نمىما كمك مى
 شويد؟در برابر امر او مى

 ماندعجز خود و اسبابى كه بدان معتقديد، از آوردن مثل قرآن، راهى جز يقين به الهى بودن قرآن نمىبا 
مِِْيسَْتَجِيب واِفَإلِمَِْ﴿ :بنا بر اين، اينكه فرمود كه  استمداد از هر كساگر بعد از : در معناى اين است كه بگوييم﴾ لكَ 

واناى بر معارضه شود آنان تبراى اينكه آن اسبابى كه باعث مى... توانستيد دعوت كنيد باز هم قادر نشديد با قرآن معارضه كنيد
شان به آنان داده نه خداى شوند، همان قدرت بيان و قريحه بلاغتى است كه دارند، و خود معتقد بودند كه اين قريحه را آلهه

توانند شان هر چه داشته به آنان نداده چيزهايى ديگر نيز دارند كه اگر مشركين آن آلهه را به كمك بطلبند مىى، و تازه آلههتعال
خوب وقتى آنان نزد آلهه خود چيزهايى سراغ دارند و نيز نزد غير آلهه از كسانى . اند بدهندچيزهايى كه تا كنون به آنان نداده

مد چيزهايى سراغ دارند قاعدتا بايد در آوردن مثل قرآن كه به عقيده آنان كلام يك بشر است موفق كه به مددشان خواهند آ
شوند، و اگر اين مددكاران دعوت مشركين را اجابت نكردند و در مقام معارضه با قرآن بر نيامدند، قهرا دستشان از تمامى 

ن گردد، پس لازمه اجابت نكردن مددكاراو قدرتشان سلب مىهايى كه به عقيده آنان سبب و مايه قدرت است، قطع شده سبب
وانند اى كه خودشان دارند نتاش اين است كه حتى با قدرت و قريحهنامبرده، قدرت نداشتن مشركين بر معارضه است، و لازمه

 .اى به كار رفتهمعارضه كنند، و بر اين حساب در آيه شريفه كنايه
  



 و وجوهى كه در اين باره گفته شده است «دا نازل شدهقرآن به علم خ» :معناى اينكه
وا﴿  نَمَاِفَاعْلمَ 

َ
نْزِلَِِأ

 
علم مختص به خداى تعالى است، و آن عبارت است  «اللهعلم » ظاهرا منظور از كلمه ﴾الََلِِِّبعِِلمِِِْأ

جاى ديگر نيز متعرض اين معانى از غيبى كه غير خداى تعالى كسى را بدان راهى نيست مگر به اذن خود او، هم چنان كه در 
نْزَلَِِبمَِاِيشَْهَدِ ِالََلِّ ِلكَِنِِ﴿ :شده و فرموده

َ
نْزَلَِ ِإلََِكَِِْأ

َ
نْبَاءِِِمنِِِْذَلكَِِ﴿ :و نيز فرموده1﴾بعِِلْمِهِِِأ

َ
و نيز 2﴾إلََِكَِِْن وحِيهِِِالَْغَيْبِِِأ

حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلَِِالَْغَيْبِِِعََلمِِ ﴿ :فرموده
َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ رْآنِ ِإنِهَِ ﴿ :، و نيز فرموده3﴾رسَ  ِِفِِِكَرِيمِ ِلقَ  ِكتَِاب 

هِ ِلَِِمَكْن ونِ  ونَِِإلَِِِيَمَسُّ طَهَر   .4﴾الَعَْالمَِيَِِربَِِِّمِنِِْتنَْيِل ِِالَمْ 
ايد با قرآن شما به آن دل بستهكه  -غير از خداى تعالى  -اگر نتوانستيد به هيچ سببى : شودپس معناى آيه چنين مى

معارضه كنيد، پس يقين كنيد كه اين قرآن جز از ناحيه سببى غيبى نازل نشده بلكه از انباء و اخبار غيب است كه مختص به 
خداى تعالى است، پس او است كه آن را بر من نازل كرده و به وسيله آن با من تكلم كرده و خواسته است نخست خود من 

 .و ذخاير هدايت آن را بفهمم، و سپس به شما تفهيم كنم معارف حقه
منظور اين است كه قرآن با علم و : اندگفته 5اند، بعضىمفسرين در معناى جمله مورد بحث توجيهات ديگرى كرده

 .آگاهى و اطلاع خداى تعالى نازل شده، و او شاهد بر نزولش بوده
ه كند، تواند با آن معارضداند كسى نمىرآن طورى نازل شده كه خدا مىمنظور اين است كه اين ق: اندبعضى ديگر گفته

ولى  .و يا اين است كه تنها خدا به نظم و ترتيب آن آگاه است، و غير خدا كسى آگاه نيست. زيرا قرآن قابل معارضه نيست
 .همه اينها معانى سست و دور از فهم است

نَمَا﴿ :فرمايدو جمله مورد بحث كه مى
َ
نِِْأ

 
اى است كه از اجابت نكردن آلهه بيانگر يكى از دو نتيجه﴾ الََلِِِّبعِِلمِِِْزِلَِأ

نِِْوَِ﴿ و نتيجه ديگرش را جمله. شودگرفته مى
َ
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِأ  ﴾ه 

  
                                                      

 .166نساء، آيه  -. دهد به حقانيت آنچه به تو نازل كرده چون هر چه نازل كرده به علم خود نازل كردهولى خدا گواهى مى 1
 .102يوسف، آيه  -. كنيماين از اخبار غيب است كه به تو وحى مى 2
 .27جن، آيه  -. دهد، مگر رسولى كه خودش بپسندداو است عالم به غيب، پس غيب خود را در احاطه كسى قرار نمى 3
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 : كند، و به دست آمدن اين نتيجه به دو وجه استبيان مى
مثلا در همين پاسخگويى به تحدى  -خوانند و وقتى مشركين در امر مهمى از امورات خود، آلهه خود را مى يكى اينكه

كند كه اين آلهه چيزى به جز خيال كنند، همين معنا كشف مىخواهند، و آلهه اجابتشان نمىوقتى از آن آلهه كمك مى -قرآن 
تمداد خواند اجابت كند آنهم در موقعيتى كه اساش او را مىمضطر و بيچارهنيست، براى اينكه اله وقتى اله است كه وقتى بنده 

ند، و پرستى را يكسره برچيمشركين به نفع خود آلهه است، زيرا قرآن كريم آمده تا تار و پود آلهه را بباد دهد و بساط آلهه
از آنها منصرف نموده متوجه خداى تعالى كند، اگر امروز به  -كنون براى آنها حريمى و حرمتى قائل بودند  -كه تا  -مردم را 

، و ما شودنرسند و آنان را در معارضه با قرآن كمك نكنند بازار خود آنها برچيده مى -يعنى مشركين  -فرياد دوستان خود 
 .ترين دليل است بر اينكه اله و معبود نبودندبينيم كه كمك نكردند، و اين روشنمى

گويد درست و هر خبرى ، اگر صحيح باشد كه قرآن حق است و از ناحيه خدا نازل شده قهرا هر چه مىكهوجه دوم اين
دهد اين است كه غير از خداى تعالى هيچ معبود و الهى نيست، و از همين جا دهد راست است، و يكى از خبرهايى كه مىمى
است، هم چنان كه فهميديم خداى تعالى قرآن را به علم خود نازل  نتيجه اجابت نكردن اله «اللهلا اله الا » فهميم كه جملهمى

 .كرده

لَْ﴿ بيان اينكه خطاب در جمله: ه  نتُْمََْف 
 
متوجه مشركين است و رد سخنان ديگرى كه در اين  ﴾مُسْلمُِونَ َأ

 باره گفته شده است
نْت مِِْفَهَلِْ﴿ 

َ
سْلمِ ونَِِأ يعنى وقتى به دليل اجابت نكردن شركايتان و هم به دليل عجز خودتان از آوردن مثل قرآن،  ﴾م 

ى هاى خود كه همان توحيد خداى سبحان و آسمانبرايتان معلوم شد كه اين كتاب از ناحيه خداى تعالى است آيا تسليم دانسته
كتاب را به علم خود نازل كرده؟ پس اين سؤال در پذيريد كه خداى تعالى اين شويد؟ و آيا مىبودن اين كتاب است مى

 .شودهمه اين مطالب امورى است كه از ظاهر آيه استفاده مى. حقيقت امر به اسلام آوردن است
است، و اگر خطاب را به ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين جمله به شخص رسول خدا : اندگفته 1ولى بعضى

به  «جيبوالم يست» آن جناب يك نفر بوده صرفا به منظور تعظيم است، و ضمير جمع غايب در جمله صيغه جمع آورده با اينكه
اگر مشركين دعوت ترا كه با قرآن معارضه كنند نپذيرفتند، پس خود بدان كه قرآن ! اى پيامبر: فرمايدگردد، مىمشركين برمى

 شوى؟تسليم امر او مىبه علم خدا نازل شده و بدان كه خدا واحد است، حال آيا تو 
  

                                                      
 .383، ص 2، ج تفسير الكشاف، 47، ص 12، ج تفسير المنار 1



و اين وجه درست نيست، زيرا در زبان عرب احترام به وسيله استعمال صيغه جمع تنها در متكلم است كه در قرآن 
و اما در خطاب و ، «كنيمما چنين و چنان كرديم و يا مى» :كريم در بسيارى موارد خداى تعالى از خودش تعبير فرموده به

 .نداردغيبت چنين تعبيرى سابقه 
علاوه بر اين، استناد وحى الهى و تكلم ربانى به خداى تعالى استنادى ضرورى است و جاى شك نيست تا براى اثبات 

اينكه كلام  كند، دلالتش برتلقى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آن احتياج به دليل پيدا شود، پس آنچه از وحى كه رسول خدا 
ى الله صل)است و احتياج ندارد به اينكه براى اثبات آن احتجاج شود، و به رسول خدا خدا است، دلالتى ضرورى و بديهى 

دليل اينكه قرآن كلام ما است اين آزمايش را به عمل بياور كه به مشركين بگويى مثل قرآن را : بفرمايد( عليه وآله و سلم
ملك و هر  و جن و هاانسانلال در كلام مخلوقين يعنى بله اين استد. بياورند تا اگر نياوردند يقين كنى كه قرآن كلام ما است

كه اين  اگر شك دارى: هاتف ديگرى بجا است و فرضا اگر هاتفى غيبى به شما سخنى بگويد جا دارد اضافه كند و بگويد
ست، اسخن از غيب است، از ملائكه است، از جن است، به فلان دليل تمسك كن، و نه تنها استدلالى بجا است بلكه لازم 

ا و ما در سوره آل عمران در داستان زكري. شود آن سخن را به فرشته و يا جنى مستند كردزيرا بدون دليلى حسى و عقلى نمى
 .اللهان شاء  -مطالبى در اين باره گذرانديم، و بزودى بحث مستوفاى آن در جاى مناسب خواهد آمد 

نِِْوَِ﴿ به خطابى به مثل( صلى الله عليه وآله و سلم)دا از اين هم كه بگذريم، اصولا مخاطب قرار دادن رسول خ
َ
ِإلََِِِلَِِأ

وَِِإلَِِ نْت مِِْفَهَلِْ﴿ و مثل﴾ ه 
َ
سْلمِ ونَِِأ از اين نيز كه بگذريم، خود استدلال نيز استدلالى است ناتمام . خالى از ركاكت نيست﴾ م 

 .دهيمكه توضيحش را مى
ين و هم مؤمنين و يا تنها به مؤمن( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه شريفه خطابش هم متوجه رسول خدا : اندگفته 1بعضى

است، براى اينكه مؤمنين نيز در دعوت دينى و تحدى به قرآن كه كتاب پروردگارشان است و بر آنان نازل شده با رسول خدا 
اگر مشركين شما را در پيشنهادتان كه همان معارضه با قرآن : ت كهشريكند، و معناى آيه اين اس( صلى الله عليه وآله و سلم)

ا شما نيست، پس آي اللهاست اجابت نكردند، پس بدانيد كه قرآن نازل شده به علم خدا است، و بدانيد كه هيچ معبودى جز 
 شويد؟ تسليم خدا مى
 از صاحبان اين توجيه، وقتى متوجه عيب گفتار خود شدند كه معنا ندارد مؤمنين 2بعضى
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را كه داراى ايمان به خداى تعالى و به كتاب او بودند دعوت به پرستش خداى يكتا و به اين معنا كرد كه بدانند كتاب خدا 
زير گفتار خود را اينطور اصلاح نمودند كه نازل از ناحيه خداست، و بدانند كه خدا يگانه است و هيچ شريكى ندارد، ناگ

نكه و اي)منظور از اين دعوت اين است كه شما مؤمنين وقتى ديديد كه مشركين از آوردن مثل قرآن عاجز شدند بر علم خود 
ر د ثبات قدم به خرج دهيد، و معناى اينكه( دانيد قرآن از ناحيه خداست و به علم او نازل شده و معبودى جز خدا نيستمى

نْت مِِْفَهَلِْ﴿ :آخر فرمود
َ
سْلمِ ونَِِأ دهيد و بر اسلام خود و اخلاص در آن اين است كه آيا اين ثباتى كه گفتيم به خرج مى﴾ م 

 مانيد؟ استوار مى
يلى اند، زيرا دلاشكالى كه در اين توجيه هست اين است كه آيه را با اينكه عموم و اطلاق دارد بدون دليل مقيد كرده

و مؤمنين را اجابت نموده و رفته ( صلى الله عليه وآله و سلم)اند تمام نيست، چون اگر مشركين دعوت رسول خدا هكه آورد
اند كمك بگيرند و همه آنها خواهش پرستندگان خود را پذيرفته باشند از آلهه خود و ساير كسانى كه اميد مساعدتشان را داشته

شود به خاطر اين دليل واضح به ل قرآن عاجز مانده باشند، آن وقت است كه مىو جمع شده باشند، و در آخر از آوردن مث
و بر علم خود استوار بمانيد كه قرآن فوق كلام بشر است، و چنين و چنان  -و به قول اين مفسر  -پس بدانيد : مؤمنين گفت

ت وا﴿ :ه فرمودو اما اگر مشركين به آن دستور ك. است، زيرا در اين صورت حجت بر آنان تمام شده
ْ
وَرِ ِبعَِشِِِْفَأ ِلهِِِمِثِِْس 

يَات ِ فْتَََ عمل نكنند حال يا به خاطر اينكه يقين دارند كه قرآن كلام خدا است و به حق نازل از ناحيه او است و اگر ﴾ م 
اشند و يا در بصرف لجبازى است و عناد وادارشان كرده، نه اينكه به راستى معتقد به گفته خويش  «افتراء است» :گويندمى

اند بدين جهت اقدام به معارضه نكردند كه مايوس از اجابت خدايان خود قرآن شكى داشته باشند و يا اگر اين يقين را نداشته
در اين صورت چيزى به ايمان )اند، و معارضه با قرآن بودند، و يا اصلا در اين كلام خود جد نداشتند، و سخن بيهوده گفته

شود، و تمام شدن حجت بر كفار مبنى بر نظريه ما است كه گفتيم شود، تنها حجت بر خود كفار تمام مىمؤمنين اضافه نمى
 (.خطاب در آيه متوجه مشركين است

شود اگر مشركين دعوت رسول خدا و يا مؤمنين و يا هر دو را نپذيرند اين نپذيرفتنشان به تنهايى دليل نمى: و خلاصه
اى تعالى نازل شده مگر آنكه قبلا مشركين شركاء و ياران خود را دعوت به معارضه كرده باشند و بر اينكه قرآن از ناحيه خد

دانيم كه از مشركين دعوتى اينگونه صورت نگرفته بود، تنها خود مشركين بودند كه آن شركاء اجابت نكرده باشند و ما مى
. بخشدول نكردند، و قبول نكردن خود آنان هيچ سودى نمىو مؤمنين را قب( صلى الله عليه وآله و سلم)پيشنهاد رسول خدا 

 اى رسول و اى: اى جز اين نيست كه بگوييم معناى آيه اين است كهپس چاره
  



اگر مشركين رفتند تا خدايان و ياران جنى و انسى خود را دعوت كنند ولى كسى دعوتشان را نپذيرفت، و خود ! مؤمنين
لا و اين همان تقييدى است كه قب... نكردند، پس بدانيد كه اين قرآن به علم خدا نازل شده ومشركين هم دعوت شما را قبول 

 .گفتيم دليلى بر آن نيست
يابد توجيه خداى تعالى مؤمنين را امر كرده كه در صورت تحقق يك امر فرضى كه هرگز تحقق نمىبنابراین علاوه، 

و كلام خداى تعالى اجل است از چنين چيزى، و اگر هم منظور اين بوده باشد ايمان بياورند و يا در ايمان خود استوار شوند، 
توانند مثل قرآن را بياورند، هر چند كه همه شركاء و يارانى كه سراغ دارند به كمك بگيرند، كه به مؤمنين بفهماند مشركين نمى

 ....اجابت نخواهند كرد پس بدانيد كه پس اگر دعوت شما را اجابت نكردند و هرگز هم: حق كلام اين بود كه بفرمايد
نْت مِِْإنِِِْوَِ﴿ :هم چنان كه نظير اين تعبير را در جاى ديگر كه چنين منظورى در بين بوده آورده و فرموده است ِِفِِِك  ِرَيْب 

ت واِعَبْدِناَِعَََِِنزََلْناَِمِمَا
ْ
ورَة ِِفَأ واِوَِِمِثْلهِِِِمِنِِْبسِ  مِِْا دْع  هَدَاءكَ  نْت مِِْإنِِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْش  ِفْعَل واتَِِلنَِِْوَِِتَفْعَل واِلمَِِْفَإنِِِْصَادِقيَِِِك 

وا هَاِالَتَِِِّالَناَرَِِفَاتَق  ِِوَق ود  عِدَتِِْالَْْجَِارَةِ ِوَِِالَناَس 
 
 .1﴾للِكََْفرِِينَِِأ

امل تابع اسباب و عوو بيان اينكه نتيجه عمل ( گردانيماعمال آنان را به آنان بر مى)مراد از توفيه اعمال 
 پديد آورنده عمل است

نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿  ِِزيِنَتَهَاِوَِِالَدُّ عْمَالهَ مِِْإلََِْهِمِِْن وَفِّ
َ
مِِْوَِِفيِهَاِأ ونَِِلَِِفيِهَاِه    ﴾ي بْخَس 

و . املرساندن بطور كاز آن مشتق شده به معناى رساندن حق به صاحب آن است، البته  «نوفى» كه فعل «توفية» مصدر
 .از آن گرفته شده به معناى كمتر دادن اجر مزدور است «يبخسون» كه فعل مضارع مجهول «بخس» ماده

شدند و يا آنكه حق بودن آن را فهميده بودند ولى اين آيه شريفه تهديد عليه كفارى است كه در برابر حق خاضع نمى
رى در هاى جاراموش كرده بودند، و در عين تهديد ايشان بيان بعضى از سنتزندگى دنيا را بر آخرت ترجيح داده آخرت را ف

 .گردندشود كفار از نعيم زندگى آخرت مايوس مىشود كه چطور مىاسباب اين فراموشى نيز هست و روشن مى
دهد، اگر اى را كه منظور آدمى از آن عمل است به او مىتوضيح اينكه، عمل آدمى هر طور كه باشد تنها آن نتيجه

 اى كه شانى از شؤون زندگىاى دنيوى باشد نتيجهمنظورش نتيجه
  

                                                      
مثل آن را بياوريد، و از خدا گذشته هر شاهدى داريد دعوت كنيد اگر راست  -ايم شك داريد يك و اگر در باره آنچه ما بر بنده خود نازل كرده 1

قره، ب - .گيره آن سنگ و مردمند، و براى كافران آماده شده استگوييد، و اگر نكرديد و هرگز هم نخواهيد كرد، پس بترسيد از آتشى كه آتشمى
 .24آيه 



دهد، البته در صورتى آن كند، از مال و جمال و جاه، و يا بهتر شدن وضعش، عملش آن نتيجه را مىدنياى او را اصلاح مى
ايج ملى كه به اين منظور انجام شده نتدهد كه ساير اسبابى كه در حصول اين نتيجه مؤثرند مساعدت بكنند، و عنتيجه را مى

آورد، زيرا فاعل آن، قصد آن نتايج را نداشته تا آن نتايج به دستش بيايد، و صرف اينكه عملى ممكن است أخروى را ببار نمى
ه دهد، مثلا احسان بو صلاحيت دارد كه در طريق آخرت واقع شود كافى نيست و رستگارى آخرت و نعيم آن را نتيجه نمى

طلبى و نان قرض دادن انجام شود، و هم به نيت پاداش اخروى و يابى و جاهتواند به نيت دوستهم مى)خلق و حسن خلق 
اگر به نيت خوشنودى خدا انجام نشود باعث اجر و پاداش اخروى و بلندى درجات ( تحصيل خوشنودى خداى تعالى

 .شودنمى
ولئَكَِِ﴿ :مورد بحث فرمودهبينيم بعد از جمله به همين جهت است كه مى

 
ِِِفِِِلهَ مِِْلَيسَِِْالَََِّينَِِأ ِحَبطَِِِوَِِالَناَرِ ِإلَِِِالَْْخِرَة

واِمَا ند شواى مىشوند، وارد در خانه، و خبر داده كه آنان وقتى وارد در حيات آخرت مى﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِباَطِل ِِوَِِفيِهَاِصَنَع 
اى انهبرد، خخورد، آن طور كه آتش هيزم را از بين مىكه تمامى اعمال دنيايى آنان را مىكه حقيقت و واقعيتش آتشى است 

آرى . نمايدسازد و آنچه را كه كردند بى نتيجه و خنثى مىكه آنچه در نظر اين دنياپرستان زيبا و مايه خرسندى بود نابود مى
 :دفرمايناميده مى «خانه هلاكت و نابودى: دار البوار» ن آن رادار آخرت چنين واقعيتى دارد و به همين جهت در جاى ديگر قرآ

﴿ِ
َ
فْرا ِِالََلِِِّنعِْمَتَِِبدََل واِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ حَلُّواِوَِِك 

َ
شود كه هر يك با اين بيان روشن مى. 1﴾يصَْلوَْنَهَاِجَهَنَمَِِالَِْوََارِِِدَارَِِقوَْمَه مِِْأ

واِمَاِحَبطَِِ﴿ از دو جمله ولئَكَِِ﴿ به نوعى مفسر و بيانگر جمله﴾ يَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِباَطِل ِِوَِ﴿ ، و﴾فيِهَاِصَنَع 
 
َِِليَسَِِْالَََِّينَِِأ ِفِِِه مِْل

 .باشندمى﴾ الَناَرِ ِإلَِِِالَْْخِرَةِِ
 : آنچه تا اينجا گفته شد دو نكته را روشن ساخت

امل اعمال به آنان، پرداخت كامل نتايج اعمال آنان و رساندن آثارى مراد از توفيه اعمال و پرداخت ك :نكته اول اينكه
است كه اعمالشان به حسب نظام اسباب و مسببات دارد، نه آن نتايجى كه خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند، و به اميد 

 اى عايد صاحبعملى آن نتيجه رسيدن به آن نتايج، زحمت اعمال را تحمل كردند، دليلش هم اين است كه در اين نشاه از هر
اى كه صاحب عمل در اند، نه آن نتيجهاندركار آن عمل، براى آن عمل معين كردهشود كه همه اسباب و عوامل دستعمل مى

 نظر
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رسد كه گرفته، و بر اين حساب بايد دانست كه چنين نيست كه هر كس به هر آرزويى كه دارد برسد، بلكه به آن نتايجى مى
 .عوامل مؤثر در زندگى و افعال او معين كرده باشند

نْيَِِحَرْثَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِِْوَِ﴿ :و خداى تعالى در جاى ديگر از كلام مجيدش از اين حقيقت اينطور تعبير كرده كه ِن ؤْتهِِِِاالَدُّ
ِِمِنِِْالَْْخِرَةِِِفِِِلَِ ِمَاِوَِِمِنْهَا ما هر منظورى كه داشته به او  - «نؤته اياه» :رمودهكنيد كه در اين آيه نف، ملاحظه مى1﴾نصَِيب 

ِجِلةََِالَعَْاِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ :و باز در جاى ديگر فرموده .دهيمها را به او مىاى از آن بهرهپاره -نؤته منها  «:بلكه فرموده» دهيممى
وما ِِيصَْلهََاِجَهَنَمَِِلَِ ِجَعَلْنَاِث مَِِن رِيدِ ِلمَِنِِْنشََاءِ ِمَاِفيِهَاِلَِ ِعَجَلْنَا ورا ِِمَذْم  اى كه در ، كه در اين آيه علاوه بر آن نكته2﴾مَدْح 

رسد، آيه قبلى بود اين بيان اضافى را هم دارد كه چنان نيست كه هر كس هر چه بخواهد و به همان مقدار كه خواسته به او مى
ت اسباب بر آن جريان دارد به هر كس هر مقدار كه بخواهد بلكه زمام امور دنيا به دست خداى سبحان است، و طبق آنچه سن

 .اندازددارد و هر كه را بخواهد عقب مىدهد، هر كه را كه بخواهد مقدم مىدهد و هر چه را نخواهد نمىمى
نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ اين دو آيه، يعنى آيه :نكته دوم اينكه ِِزيِنَتَهَاِوَِِالَدُّ عْمَالهَ مِِْإلََِهِْمِِْن وَفِّ

َ
عدى تا آخر آيه ب -﴾ أ

 .كندحقيقتى از حقايق الهى را بيان مى -

 (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

لَِ﴿ مرحوم كلينى در كافى در ذيل آيه
َ
مِِْيثَْن ونَِِإنَِه مِِْأ ورهَ  د  به سند خود از ابن محبوب از جميل بن صالح از سدير ﴾ ص 

عبه به من خبر داد كه مشركين وقتى پيرامون ك اللهجابر بن عبد : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از ابى جعفر، امام باقر 
ر اى به سدند و جامهكرها سر و كمر خود را اينطور خم مىخوردند، بعضىبه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( برمى

انداختند تا رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آنها را نبيند، در اين باره بود كه خداى عز و جل اين جمله را خود مى
لَِ﴿ نازل كرد:

َ
 3﴾...يثَْن ونَِِإنَِه مِِْأ

  
                                                      

 .اى اخروى ندارددهيم ولى ديگر در آخرت بهرهها را به او مىاى از آن بهرهوى باشد ما پارههاى دنيكند بهرهو هر كس منظورش از اعمالى كه مى 1
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يه اسرى آ -. داريم تا او در كمال سر افكندگى و مطرودى، آن جهنم را بر افروزددهيم و سپس جهنمى برايش مقرر مىمىكس كه خود بخواهيم 
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يكى : ابى رزين روايت كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ از
 1.ساختاش پنهان مىكرد و خود را با جامهاز مشركين كمر خود را خم مى

 وزن بر «يثنونى» كلمه :و در مجمع البيان از على بن الحسين و ابى جعفر و جعفر بن محمد روايت شده كه فرمود
 .2است «يفعوعل»

 تقدير روزى براى همهرواياتى در مورد رازق بودن خداى تعالى و 
نشينان همردى از بادي: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از محمد بن فضيل از جابر از ابى جعفر 

! من داراى پسران و دختران و برادران و اللهنزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمد و عرضه داشت: يا رسول 
يعنى در سطحى  -هايى هستم، و زندگى بر ما خفيف است ها و خواهر زادهها و برادر زادها و دختر زادههخواهران و پسر زاده

 دانى دعا كن خداى تعالى به زندگى ما وسعت و گشايشى دهد.اگر صلاح مى -كنيم بسيار پايين زندگى مى
فت و مسلمانان به حال او رقت كردند، رسول اش گرامام )علیه السلام( فرمود: وقتى كلام آن مرد به اينجا رسيد گريه

رضِِِْفِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيه را تلاوت فرمود:
َ
ِِإلَِِِالَْْ هَاِالََلِِِّعَََ سْتَقَرَهَِِيَعْلمَِ ِوَِِرِزقْ  ِوَِِام 

سْتَوْدَعَهَا ِ ِم  ِِفِِِك  بيِِ ِكتَِاب  هاى گرسنه را كه رزقشان از ناحيه خداى تعالى كس كه اينگونه شكمهر  ، آن گاه فرمود:﴾م 
ريزد، آن گاه رسول خدا ضمانت شده تكفل كند خداى تعالى رزق او را ريزان كند آن چنان كه آب در سراشيبى فرو مى

 )صلى الله عليه وآله و سلم( دعا كرد و مسلمانان آمين گفتند.
: شخصى كه آن مرد را در زمان عمر ديده و حال او را پرسيده بود به من گفت كه امام باقر )علیه السلام( سپس فرمود

بعد از دعاى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( داراى بهترين وضع شدم، وضعم در ميان » آن مرد در جوابم گفت:
 3 .«افرادى كه خدا رزق حلالشان داده از همه بهتر و مالم از همه بيشتر است

 و -وى حديث را صحيح دانسته  -خود، و حاكم  «نوادر الاصول» الدر المنثور است كه حكيم ترمذى در كتابو در 
د كه انروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)از ابن مسعود از رسول خدا  «شعب الايمان» ابن مردويه، و بيهقى در كتاب

قتى مقدر شده باشد كه يكى از شما در سرزمينى از دنيا برود، براى و :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفت
 آيد كهاو حاجتى پيش مى
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ه دارد، آن گاه در همان نقطمجبور شود به آن سرزمين سفر كند و سفر خواهد كرد تا آخرين گامى كه مقدر شده بردارد بر مى
 1گويد: پروردگارا اين آن امانتى است كه به من سپردى.اندازد و مىقبض روح و آن زمين در روز قيامت او را بيرون مى

 .تفسير بودن اين روايت براى آن آيه خيلى روشن نيست: مؤلف
يه رسول خدا )صلى الله عل: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى حمزه ثمالى از امام باقر 

رود آگاه باشيد كه جبرئيل )روح الامين( به دلم انداخت كه هيچ انسانى از دنيا نمى وآله و سلم( در حجة الوداع فرمود: مردم!
مگر بعد از آنكه رزقى كه برايش معين شده تا به آخر خورده باشد، بنا بر اين، از خدا بترسيد و در طلب رزق معتدل باشيد 

يكى از گناهان طلب كنيد، زيرا خداى تعالى ارزاق را و دير رسيدن چيزى از رزق، شما را واندارد به اينكه آن را با ارتكاب 
 كه بين خلق خود تقسيم كرده حلالش را تقسيم كرده، نه حرامش را.

رساند و هر كس پرده دار باشد، خداى عز و جل رزق او را از راه حلال مىهر كس از خدا پروا كند و خويشتنبنابراین 
راه غير مشروع به دست بياورد خداى تعالى از باب قصاص همان مقدار از پوشش خدايى را پاره كند و رزق خويش را از 

 2كند.رزق حلال او را دريغ نموده، در عين حال در حساب او محاسبه مى
 .انداين روايت از روايات مشهورى است كه هم عامه و هم خاصه به طرقى بسيار، آن را روايت كرده: مؤلف

خداى سبحان ارزاق را بين  :روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى الهذيل از امام صادق 
﴾ فَضْلهِِِِنِْمِِِالََلَِِّسْئَل واِوَِ﴿ بندگانش تقسيم نمود و مقدار بسيارى را زيادى آورده كه آن را بين هيچكس تقسيم نكرده و آيه

 3رمايد: از آنچه خداى تعالى زيادى آورده درخواست كنيد.فبه همين زيادت اشاره نموده مى
قِ ِوَِ﴿ نيز نقل شده و ما در تفسير آيه شريفه( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايت از رسول خدا : مؤلف ِتشََاء ِِنِْمَِِترَْز 

ِِبغَِيِِْ  .در اين معنا آورديماى روايات پاره 5﴾فَضْلهِِِِمِنِِْالََلَِِّسْئَل واِوَِ﴿ و آيه شريفه 4﴾حِسَاب 
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 ، مربوط به طلب روزى حلال از راه كار و تلاش(عليهما السلام)دو روايت از امام باقر و امام صادق 
د كه بدانيد و به يقين بداني: فرمودامير المؤمنين بارها مى: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 

گر و اش عظيم باشد و بسيار حيلهانديشىهر قدر هم تلاشگر باشد و هر قدر زرنگى و چاره اىخداى عز و جل به هيچ بنده
دهد از مقدراتى كه او در ذكر حكيم برايش تقدير كرده پيشى گرفته و آن مقدرات را تغيير دهد. نيرنگ باز باشد اجازه نمى

برايش مقدر شده زيادتر به دست آورد و هيچ انسانى به تواند پشيزى از آنچه ايها الناس! هيچ انسانى به علت مهارتش نمى
 گيرد.اش پشيزى از آنچه برايش مقدر شده كمتر نمىعلت حماقت و كودنى

ردم اش از ساير مكسى كه به اين دو نكته علم و اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل كند در به دست آوردن بهرهبنابراین و 
كند در خسارتش از همه مردم خاسرتر و نى علم دارد و ليكن بر طبق آن عمل نمىتر است، و كسى كه به اين معاراحت

كارتر است، و چه بسيار افرادى كه غرق نعمتند ولى خدا به منظور استدراج غرق نعمتشان كرده و چه بسيار گرفتاران زيان
 و تهى دستانى كه خدا خيرشان را در تهى دستى ديده.

لاش خود از خدا پروا داشته باش و در شتابت كوتاه بيا، و از خواب غفلتت بيدار شو، و بنا بر اين، اى تلاشگر در ت
 1. اش جارى شده تفكر كن...در آنچه از ناحيه خداى عز و جل به زبان پيامبر گرامى

محمد  :فرمودروايت كرده كه ( علیه السلام)بن حجاج از امام صادق  عبد الله و در كافى به سند خود از ابن ابى عمير از
كردم كه على بن الحسين )علیه السلام( فرزندى از خود به يادگار خواهد گذاشت كه گفت من خيال نمىبن منكدر بارها مى

اى كنم، ولى او مرا موعظه كرد. دوستانش از خودش بهتر باشد، و چون فرزندش محمد بن على را ديدم رفتم تا او را موعظه
و را موعظه كرد؟ گفت: روزى كه هوا بسيار گرم بود به اطراف مدينه رفتم و به ابو جعفر محمد از او پرسيدند به چه چيز ت

بن على كه مردى تنومند بود برخوردم و ديدم كه به دست دو غلام و يا آزاد شده سياه تكيه كرده است در دل با خود گفتم 
اى چنين حالتى به دنبال دنيا برخاسته جا دارد او را موعظه! مرد محترمى از محترمين قريش در اين ساعت روز و با سبحان الله

 كنم و حتما اين كار را خواهم كرد.
ريخت با حالتى كه بيانگر بى مهرى لا جرم به نزديكش رفته سلام كردم، ايشان در حالى كه عرق از سر و رويش مى

است كه مردى محترم از شيوخ قريش در اين  بود جواب سلامم را داد. عرض كردم: خدا تو را اصلاح كند آيا اين درست
 ساعت و با اين حالت در طلب دنيا باشد؟ و

  
                                                      

 .كافى 1



كنى كه در چه حالى از دنيا رفته باشى؟ فرمود: اگر مرگ من در اين ساعت آيا اگر در همين حال اجلت فرا رسد فكر مى
كنم، ترس ا از تو و از مردم بى نياز مىبرسد در حالى رسيده كه من مشغول طاعت خداى عز و جل هستم و خود و عيالم ر

من تنها از اين است كه مرگم در حالى برسد كه مشغول گناهى از گناهان باشم. گفتم: بله، خدا رحمتت كند تو درست 
 1گفتى، من آمدم تو را موعظه كنم تو مرا موعظه كردى.

ى تابستانى كه هوا بسيار گرم بود در يكى از روز: و در همان كتاب از عبد الاعلى مولاى آل سام روايت كرده كه گفت
فدايت شوم آيا با آن وضعى كه نزد خداى تعالى و با آن : برخورده عرض كردم( علیه السلام)ى مدينه به امام صادق هاراه

 ؟اندازىدارى در مثل چنين روزى چرا خود را به زحمت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)قرابتى كه نسبت به رسول خدا 
 2ام تا از كسى مثل تو بى نياز باشم.اى عبد الاعلى به طلب رزق برخاسته: فرمود

 .بين اعتقاد به اينكه رزق تقسيم شود، و بين امر به طلب رزق منافاتى نيست و اين معنا روشن است: مؤلف

نَ َوَ ﴿ :چند روايت در باره خلقت آسمانها و زمين و جمله رشُْهََُكَ  ََع  اءََِعَ    ﴾ا لمْ 
و ابن ماجه و ابن جرير و ابن  -وى حديث را حسن دانسته  -و در الدر المنثور است كه طيالسى و احمد و ترمذى 

ند كه گفته ااز ابى رزين روايت كرده «الاسماء و الصفات» و ابن مردويه و بيهقى در كتاب «العظمة» منذر و ابو الشيخ در كتاب
 :عرضه داشتم پروردگار ما قبل از آنكه خلق خود را بيافريند كجا بود؟ فرمود( سلم صلى الله عليه وآله و)به رسول خدا : است

 3در عمائى بود كه ما تحت و ما فوق آن هوا بود، و عرش خود را بر آب خلق كرد.
 «ما تحت و ما فوق» در «ما» به معناى ابر و مه غليظى است كه جلو ديد چشم را بگيرد و كلمه «عماء» كلمه: مؤلف

فْئدَِت ه مِْ﴿ فضايى است كه از هر چيز خالى باشد، هم چنان كه در جمله «هوا» وله است و مراد ازموص
َ
دلهايشان خالى  ﴾هَوَاءِ ِأ

 .به اين معنا آمده است
به همان معناى معروفش باشد كه در اين صورت منظور از آن جمله،  «هواء» نافيه و كلمه «ما» ممكن هم هست حرف

 .بالا و پائينش را هواء احاطه نداشت( ابرها)خداى تعالى در عمائى بود كه مانند ساير عماءها : شود كهاين مى
 ،(كه يا بايد طرح و طرد شود، و يا توجيه گردد)و اين روايت از روايات تجسم است 
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 ناتوان و عقول از دركشاند به اينكه تعبير به عماء كنايه است از غيب ذات كه ديدگان از ديدنش و لذا آن را توجيه كرده
 .حيرانند

 بو ابن مردويه و بيهقى در كتا «العظمة» و در همان كتاب است كه احمد، بخارى، ترمذى، نسايى و ابو الشيخ در كتاب
 (صلى الله عليه وآله و سلم)اهل يمن به رسول خدا : اند كه گفتهمگى از عمران بن حصين روايت كرده «الاسماء و الصفات»

خداى تعالى قبل از هر چيز بود، و در : بما خبر بده از اول اين امر كه چگونه بوده است؟ فرمود! رسول الله يا: تندعرضه داش
آن هنگام عرش او بر آب بود، و در لوح محفوظ ذكر همه چيز را نوشت و آن گاه آسمانها و زمين را خلق كرد. )در اين 

شترت رفت، من )رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و مردم يمن  هنگام شخصى( ندا در داد كه: اى پسر حصين ماده
كند، و مى بيند تعقيبرا ترك گفته( به دنبال شترم روانه شدم ديدم حيوان به طمع آب سرابهايى را كه در بيابان از دور مى

 الله عليه وآله و سلم( پوشى كرده خود را به حضور رسول خدا )صلىخواست از شترم چشملى متاسف شدم و دلم مىیخ
 1برسانم.

سپس : اند، و در آخر روايت آنان آمده كه بريده گفتاى از رجال حديث اين روايت را از بريده نقل كردهعده: مؤلف
ق بيرون آمدم، ولى بر( صلى الله عليه وآله و سلم)ماده شترت فرار كرد، من از محضر رسول خدا : شخصى نزدم آمد و گفت

يان به و اينكه يك جر. خواست از آن صرف نظر كنمببينم شتر در كدام طرف بيابان است، و خيلى دلم مى سراب نگذاشت
 2.دو نفر نسبت داده شده خود دليل بر سستى و بى اعتبارى اين دو حديث است

كُمَْ﴿ روايتى در مورد ي كُمََْلِِ بلْوُ 
 
نََُأ حْس 

 
م لَ َأ  و بيان مراد از نيكوكارتر بودن﴾ ع 

مِِْلَِبَْل وَك مِْ﴿ از در همان كتاب در ذيل جملهو ب يُّك 
َ
حْسَنِ ِأ

َ
 در كتاب( مركب ساز)آمده كه داوود بن محبر ﴾ عَمَلِ ِأ

ل خدا وقتى رسو: اند كه گفتو ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده «التاريخ» و ابن جرير و ابن ابى حاتم و حاكم در «العقل»
مِِْلََِبْل وَك مِْ﴿ آيه( صلى الله عليه وآله و سلم) يُّك 

َ
حْسَنِ ِأ

َ
معناى اين جمله ! رسول الله يا: را تلاوت كرد، پرسيدم﴾ عَمَلِ ِأ

خواهد شما را بيازمايد و معلوم كند عقل كدامتان بهتر است. آن گاه فرمود: معنايش اين است كه خدا مى: چيست؟ فرمود
 و در -از گناه و محارم الهى پرهيز كند و به طاعت خدا داناتر و عقل آن كسى از شما بهتر است كه از همه شما بيشتر 

 3باشد. -تر اى ديگر عاملنسخه
 روايت كرده كه( علیه السلام)و در كافى با ذكر سند از سفيان بن عيينه از امام صادق 
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مِِْلَِبَْل وَك مِْ﴿ در تفسير اين كلام خداى عز و جل يُّك 
َ
حْسَنِ ِأ

َ
ظور خداى تعالى اين نيست كه كداميك از من: فرمود﴾ عَمَلِ ِأ

كنيد، و مى تر عملكنيد، يعنى درستكنيد، بلكه منظور اين است كه كداميك بيشتر به واقع اصابه مىشما زيادتر عمل مى
 ها همانا ترس از خدا و نيت صادق است.ها( و اصابه)منشا همه درستى

تر است از مه دادن و تمرين كردن( تا زمانى كه خالص شود سختآن گاه فرمود: عمل را باقى گذاشتن )و به آن ادا
خود عمل، و عمل خالص آن عملى است كه منظورت از انجام آن اين نباشد كه غير از خدا كسى تو را در برابر آن ستايش 

ا آن گاه اين آيه ر كند، و اين چنين نيتى از خود عمل دشوارتر است. البته اين را هم بدانيد كه نيت، خود همان عمل است.
ِ ِق لِْ﴿ تلاوت كردند:  .1﴾شَاكَِتَهِِِِعَََِِيَعْمَل ِِك 

معنايش اين است كه عمل هيچ اثرى ندارد مگر طبق  «بايد بدانيد كه نيت، همان عمل است» :اينكه امام فرمود: مؤلف
 .آن نيتى كه با عمل بوده

 و اصحاب اويند( علیه السلام)در آيه شريفه، امام زمان  «امت معدوده» دو روايت در باره اينكه مراد از
 ملهروايت كرده كه در ذيل ج( علیه السلام)و صاحب تفسير نعمانى به سند خود از اسحاق بن عبد العزيز از امام صادق 

خَرْناَِلَئنِِْ﴿
َ
مَةِ ِإلَِِِالَْعَذَابَِِعَنْه مِ ِأ

 
ودَة ِِأ  «امت معدوده» ، و منظور از(علیه السلام)خروج مهدى  «عذاب» منظور از: فرمود﴾ مَعْد 

 2.اهل بدر و اصحاب آن جنگ است
( علیه السلام)در تفسير خود از امام على و امام باقر و امام صادق  5و عياشى 4و قمى 3اين معنا را كلينى در كافى: مؤلف
 .اندروايت كرده

است كه عددشان ( علیه السلام)منظور از امت معدوده اصحاب مهدى : اندو در مجمع البيان است كه بعضى گفته
شوند، كه در روز ظهورش در يك ساعت دور آن جناب جمع مى -به مقدار عدد اصحاب بدر  -سيصد و ده و اندى نفر است 

علیه ) عبد الله و ابى اين معنا از امام ابى جعفر: آن گاه گفته است. شوندهمانطور كه قطعات ابرهاى پائيزى دور هم جمع مى
 6.روايت شد است( السلام
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واِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله يعنى در شدائد صبر : آمده كه امام فرمود﴾ الَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِصَبَ 
 1.دهندكنند، و در روز راحتى اعمال صالح انجام مىمى

در روز قيامت به سه دسته و حبط اعمال ( الله عليه وآله و سلمصلى )روايتى در مورد تقسيم امت محمد 
 دو دسته از آنان

نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ و در الدر المنثور در ذيل آيه ه از انس روايت كرده ك «الشعب» آمده كه بيهقى در كتاب﴾ الَدُّ
اى كه فرقه -1قيامت بپا شود امت من سه طائفه خواهند شد: وقتى : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفت

اى كه خدا فرقه -3اند كردهاى كه خداى تعالى را به رياء بندگى مىفرقه -2اند كردهخداى تعالى را به خلوص عبادت مى
و را به فرمايد: تكرد مىىكردند تا به سودى دنيوى برسند. خداى تعالى به آنكه به منظور دنيا خدا را عبادت مرا عبادت مى

گويد: منظورم دنيا بود. خطاب دهم بگو كه در عبادتت چه منظور داشتى؟ در پاسخ مىعزت و جلال خودم سوگند مى
 رسد لا جرم آنچه از راه عبادت جمع كردى برايت سودى ندارد و به سوى آن برنخواهى گشت، او را به سوى آتش ببريد.مى

دهم بگو كه از فرمايد: تو را به عزت و جلال خود سوگند مىا ريايى انجام داده است مىو به آنكه عبادت خدا ر
كردى و با آن رسد هر عبادتى كه مىگويد: منظورم خودنمايى بود. پس خطاب مىعبادت من چه منظورى داشتى؟ مى

 ندارد، او را به سوى آتش ببريد.نمودى به درگاه ما نرسيده در نتيجه آن عبادت، امروز سودى به حالت خودنمايى مى
رسد: تو را به عزت و جلالم سوگند، بگو كه به چه داده خطاب مىو به آنكه عبادت خدا را به خلوص انجام مى

دانى كه تو را فقط صرفا براى گويد: به عزت و جلالت سوگند كه تو خود از من بهتر مىكردى؟ مىمنظورى مرا عبادت مى
رسد: آرى، راست گفتى اى بنده من، او را به سوى بهشت كردم. خطاب مىنه آخرتت عبادت مىخوشنودى و پاداش خا

 2ببريد.
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 [24تا  17(:آيات 11]سوره هود )

 ﴿ِ
َ
ولئَِِِرحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِم وسَِِكتَِاب ِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِِمِنْهِ ِشَاهِدِ ِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

 
ِمَنِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِن ونَِِكَِأ

رِْ حْزَابِِِمِنَِِبهِِِِيكَْف 
َ
ه ِِفَالناَرِ ِالَْْ كْثَََِِلكَِنَِِوَِِرَبّكَِِِمِنِِْالََْْقُِِّإنِهَِ ِمِنْهِ ِمرِْيَةِ ِفِِِتكَ ِِفَلَِِمَوعِْد 

َ
ِمَنِِْو١٧َِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

ظْلمَِ 
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ ولئَكَِِِكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

 
ونَِِأ ول ِِوَِِرَبّهِِمِِْعَََِِي عْرَض  شْهَادِ ِيَق 

َ
لءَِِِالَْْ لَِِرَبّهِِمِِْعَََِِكَذَب واِالَََِّينَِِهَؤ 

َ
ِِالََلِِِّلَعْنَةِ ِأ ِعَََ

ونَِِالَََِّين١٨َِِِالَظَالمِِيَِ دُّ ونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ  مِِْوَِِعِوجَا ِِيَبْغ  مِِْباِلْْخِرَةِِِه  ونَِِه  ولئَك١٩َِِِِِكََفرِ 
 
ون واِلمَِِْأ عْجِزِينَِِيكَ  ِفِِِم 

رضِِْ
َ
وْلَِاَءَِِمِنِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلهَ مِِْكََنَِِمَاِوَِِالَْْ

َ
ِِأ ونَِِكََن واِمَاِالَْعَذَاب ِِلهَ مِ ِي ضَاعَف  ونَِِكََن واِمَاِوَِِالَسَمْعَِِيسَْتَطِيع  ٢٠ِِي بْصِْ 

ولئَكَِِ
 
واِالَََِّينَِِأ سَه مِِْخَسِْ  نْف 

َ
نَه مِِْجَرَمَِِل٢١َِِِيَفْتََ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِأ

َ
ِِِفِِِأ مِ ِالَْْخِرَة ونَِِه  خْسَْ 

َ
ِآمَن واِالَََِّينَِِإن٢٢َِِِِالَْْ

خْبَت واِوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِ
َ
ولئَكَِِِرَبّهِِمِِْإلَِِِأ

 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالََِْنَةِِِأ ونَِِفيِهَاِه  عْمَِِّالَفَْرِيقَيِِِْمَثَل ٢٣ِِِخَالِد 

َ
صَمِِِّوَِِكََلْْ

َ
ِوَِِالَْْ

ِِمَثَلِ ِيسَْتَوِيَانِِِهَلِِْالَسَمِيعِِِوَِِالَِْصَِيِِ
َ
ونَِِفَلَِِأ  ﴾٢٤ِتذََكَر 

 ترجمه آيات

باشد، و آيا كسى كه از ناحيه پروردگارش برهانى چون نور روشن دارد و به دنبال آن نور، شاهدى هم از سوى او مى
 دهد همچون كسى است كهگواهى بر آن مى)پيش از آن، كتاب موسى كه پيشوا و رحمت بود 

  



هاى مختلف به او كافر شود آتش آورند و هر كس از گروهبه او ايمان مى( طلبان و حقيقت جويانحق)، آن (چنين نباشد
حق است و از ناحيه پروردگار تو است، ولى بيشتر  در شك مباش كه آن( قرآن)گاه اوست، پس تو در باره نور خودت وعده

 (.17)آورند مردم ايمان نمى
وند و شبندد، اينگونه افراد بر پروردگارشان عرضه مىو كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغ را به خدا افتراء مى

خدايا اينها بودند كسانى كه بر پروردگار خود دروغ بستند، آگاه باشيد كه لعنت خدا بر ستمكاران است : گواهان خواهند گفت
(18.) 

 (.19)ورزند دهند و به نشاه قيامت كفر مىبندند و آن را كج و معوج نشان مىهمانهايى كه راه خدا را مى
ه و از ناحيه يگان)غير خدا هيچ اوليايى ندارند ( اصولا)و توانند خدا را در زمين به ستوه آورند كه نمى( بدانند)اينها 

 (.20)ماند و نه نيروى بينايى عذابى مضاعف دارند، نه ديگر قدرت شنوايى برايشان مى( وليشان
بينند حقيقت ذاتشان را باختند و از دست دادند، و در قيامت اثرى از آن افتراءاتشان نمى( در دنيا)اينها همانهايند كه 

(21.) 
 (.22)در نتيجه در آخرت زيانكارترين افراد نيز همينهايند 

ت كنند، اهل بهشدهند و به منظور تقرب به خدايشان براى او تواضع مىكسانى كه ايمان آورده اعمال صالح انجام مى
 (.23)و در آن جاودانند 

د يكسان باشند آن دو طايفه نيز يكسان خواهنمثل اين دو طايفه مثل كور و كر، و بينا و شنوا است، اگر اين دو طايفه 
 (.24)آيند بود، پس چرا به خود نمى

 بيان آيات

 و تقويت ايمان آن جناب( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه در زمينه دلخوش كردن رسول خدا از ظاهر اين آيات برمى
صلى ) لام در اين آيات سياق خطاب به رسول خداپس سياق ك. اش سخن داردبه كتاب خدا و تاكيد بصيرتش نسبت به وظيفه

است، همانطور كه در آيات قبل، تا آنجا كه مشركين متهمش كردند به دروغ بستن به خدا، روى سخن ( الله عليه وآله و سلم
گويند ىماگر راست  :بعد از نقل آن اتهام باز روى سخن به آن جناب كرد كه عليه مشركين تحدى كن و بگو. به آن جناب بود

كند به اينكه دلخوش بدارد، و بر علمى كه و در آخر به آن جناب امر مى. ده سوره مثل قرآن بياورند و به خدا افترا ببندند
نسبت به خدايى بودن قرآنش دارد ثبات به خرج دهد، يعنى بداند كه او بر حق است و به خدا افتراء نبسته، پس از اينكه اكثر 

 .كنند دل چركين نباشد، و در ايمان و علم خود دچار ترديد نگردديرفتن دعوتش اعراض مىاز پذ( مشركين)مردم 
  



 ﴿ِ
َ
 .﴾رحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِم وسَِِكتَِاب ِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِِمِنْهِ ِشَاهدِِ ِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِِْبيَنَِّةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

ست كه در زمينه احتجاج عليه افتراء بودن قرآن و استدلال بر خدايى گيرى از گفتار سابق ااين جمله تفريع و نتيجه
ه و يا چيزى نظير آن است ك «كغيره» در آغاز آيه مبتداء است و خبر آن كه كلمه «كسى كه: من» و كلمه. بودن آن سخن داشت

دليل  است مثل ديگران است؟ آيا كسى كه از ناحيه پروردگارش داراى بينه و علم قطعى: حذف شده و تقدير كلام چنين است
ولئَكَِِ﴿ :فرمايدبر اين تقدير دنباله آيه است كه هر دو طايفه را نام برده و مى

 
رِِْمَنِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِن ونَِِأ حْزَابِِِمِنَِِبهِِِِيكَْف 

َ
ِفَالناَرِ ِالَْْ

ه ِ  .ورزد آتش موعد او استدسته دوم يعنى كسى كه از احزاب به آن كفر ب -دسته اول به آن ايمان دارند  ﴾مَوعِْد 
ه اين دو طايفه يكسان نيستند آيا كسى ك: خواهد بفرمايدو استفهامى كه در آيه شده استفهام انكارى است، يعنى مى

 .چنين و چنان باشد مثل كسى است كه اينطور نباشد؟ و تو اى پيامبر اين اوصاف را دارى، پس در باره قرآن ترديد مكن

 اطلاق و استعمال آنو موارد  «بينه» معناى
صفت مشبهه است و معنايش دليل ظاهر و واضح است، چيزى كه هست بسيارى از  «بينة» كلمه ﴾رَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِ﴿ 

سازند، مثل نور كه خودش ظاهر امور واضح و ظاهر آن قدر ظهور دارند كه هر چه هم متعلق به آنها شود آن را نيز روشن مى
سازند، مثل نور كه خودش ظاهر و واضح است و هر چه ر چه هم متعلق به آنها شود آن را نيز روشن مىو واضح است و ه

به  شود كهشود كه در باره چيزهايى استعمال مىبسيار مى «بينة» گردد، و به همين خاطر كلمههم نزديكش شود ظاهر مى
ه شاهدى را هم ك. شودمى «بينه» كه از آن دو، تعبير بهگردد، نظير حجت و آيت وسيله آن چيزهاى ديگر روشن و واضح مى

 .كندنامند كه ادعاى او را روشن مىدهد از اين رو بينه مىبه نفع مدعى شهادت مى
و در آيه . 1﴾بيَّنَِةِ ِعَنِِْهَلَكَِِمَنِِْلََِهْلكَِِ﴿ :در قرآن كريم نيز در آيات زيادى حجت و آيت را بينه خوانده، از آن جمله

مِِْقدَِْ﴿ :فرمايدخود را بينه خوانده مى زير آيت مِِْمِنِِْبيَنَِّةِ ِجَاءتَْك  ِِِرَبّكِ  مِِْالََلِِِّناَقةَِ ِهَذِه و در حكايت كلام نوح 2﴾آيةَِ ِلكَ 
ِِوْمِِقَِِياَ﴿ :بصيرت خاص الهى را كه خداى تعالى آن را به انبياء خود اختصاص داده بينه خوانده و فرموده( علیه السلام)

َ
يْت مِْأِ

َ
ِرَأ

ِِإنِِْ نْت  ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك   و نيز مطلق بصيرت الهى را بينه خوانده،. 3﴾عِنْدِهِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِآتاَنِِِوَِِرَبِّ
  

                                                      
 .42ه انفال، آي -. شود با داشتن حجت عليه خود هلاك گرددتا هر كس هلاك مى 1
 .73اعراف، آيه  -. اى استاى برايتان آمد، و آن اين ناقه خداست كه براى شما آيت و معجزهاز ناحيه پروردگارتان بينه 2
باز هم حقيقت حال بر )اى قوم من، اگر من داراى بصيرتى از ناحيه پروردگارم باشم، و او رحمتى از ناحيه خود به سوى من نازل كرده باشد  3

 .28هود، آيه  -(. پوشيده خواهد ماندشما 



ِ﴿ :هم چنان كه آيه زير ظهور در چنين بصيرتى دارد
َ
يّنَِِِكَمَنِِْرَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِْأِ وءِ ِلَِ ِز  واِوَِِعَمَلهِِِِس  هْوَاِاتَِبَع 

َ
مِْأ در 1﴾ءهَ 

ِ﴿ :جاى ديگر خداى تعالى نيز در همين معنا فرموده
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتا ِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
ِمَنِْكَِِالَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورا ِِلَِ ِجَعَلنَْاِوَِِفَأ

ل مَاتِِِفِِِمَثَل هِ  ِِليَسَِِْالَظُّ  .2﴾مِنْهَاِبِِاَرجِ 

نََْأ َ﴿ :بينه در آيه م  نَ َف  َ َكَ  ب هََِِمِنََْب ي نِ ةَ َعَ  به معناى بصيرت الهى است و جمله مذكور منطبق بر رسول  ﴾...ر 
 است( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

و ظاهرا منظور از بينه در آيه مورد بحث به قرينه مقامى كه اين آيه دارد معناى اخير باشد كه اختصاص به انبياء ندارد 
ولئَكَِِ﴿ :فرمايدقرينه و دليل اين معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است كه مى. بلكه عمومى است

 
ند ، هر چ﴾بهِِِِي ؤْمِن ونَِِأ

ِفِِِك ِتَِِفَلَِ﴿» اى است كه جملهمنظور است، چون كلام در زمينه( صلى الله عليه وآله و سلم)كه از نظر مورد، تنها رسول خدا 
 .شودبر آن زمينه متفرع مى «آن بينه ترديد مكن پس تو اى پيامبر در ﴾مِنْهِ ِمرِْيَةِ 

داده بود، ( صلى الله عليه وآله و سلم) رسول الله در نتيجه منظور از بينه، آن بصيرت الهيى است كه خداى تعالى به نفس
ِتكَ ِِفَلَِ﴿ جملهنه خود قرآن كريمى كه بر آن جناب نازل فرمود، براى اينكه على الظاهر اگر منظور، قرآن بود درست نبود كه 

ناحيه  تو داراى قرآنى هستى كه از: براى اينكه اين درست نيست كه به آن جناب بفرمايد)، بر آن متفرع شود، ﴾مِنْهِ ِمرِْيَةِ ِفِِ
رآن آخر در قرآن كريم، ق: خواهى گفت(. پروردگارت به تو داده شده پس در آن ترديد مكن، و اين بر كسى پوشيده نيست

ِِق لِْ﴿ :شده آنجا كه فرمودهبينه خوانده  ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِإنِِّ گوييم منافات ندارد كه در آيه مورد بحث به مى3﴾بهِِِِكَذَبْت مِِْوَِِرَبِّ
 .زيرا آيه مورد بحث در مقامى است و آيه سوره انعام در مقامى ديگر. معناى بصيرت باشد نه به معناى قرآن
صلى الله )خصوص رسول خدا  «...من كان» اند منظور از كلمهگفته 4اينكه بعضىگردد با بيانى كه گذشت روشن مى

است، به اين معنا كه اراده استعمالى، آن جناب را مخصوص نموده به اينكه معناى كلمه خاص باشد، سخن ( عليه وآله و سلم
سد رو قهرا به ذهن مى)شود بق مىدرستى نيست، و اگر آن جناب منظور هست به خاطر اين است كه مورد با آن جناب منط

 كه تنها آن
  

                                                      
اى از ناحيه پروردگارشان هستند مانند كسانيند كه عمل زشتشان در نظرشان زينت داده شده در نتيجه پيرو هواهاى خود آيا كسانى كه داراى بينه 1

 .14محمد، آيه  -. اندشده
ا با آن نور در بين مردم زندگى و رفت و آمد كند، مثل كسى است كه در اش كرده، برايش نورى قرار داديم تآيا كسى كه مرده بود سپس زنده 2

 .122انعام، آيه  –. هايى چند قرار دارد، كه از آن به در نتواند گشت؟ظلمت
 .57انعام، آيه  -. اى از ناحيه پروردگارم هستم، و شما آن را تكذيب كرديدبگو من بر بينه 3
 .130، ص 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 4



 (.حضرت منظور است، در حالى كه آن جناب تنها منظور نيست
صلى الله عليه وآله و )منظور از اين جمله خصوص مؤمنين از اصحاب رسول خدا : اندگفته 1و همچنين اينكه بعضى

 .است، زيرا دليلى كه اين تخصيص را برساند در دست نيست( سلم
 3:اندو يا گفته. قرآن است «بينة» مراد از كلمه: اندشود كه گفتهديگر روشن مى 2و نيز با بيان گذشته ما فساد گفتار بعضى

از اين جهت است كه نصب كننده  ﴾رَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ﴿ :منظور از آن حجت، عقل است، و اگر به خدا نسبت داده شده و فرموده
اى در ثانى بينه و. دليلى بر اين تخصيص نيستاولا ها اين است كه وجه فساد اين گفته. خداى تعالى استادله عقليه و نقليه 

شود شود نبايد با تعريف الهى كه براى ما و از ناحيه عقول ما قائم مىرا كه از ناحيه خداى تعالى براى رسول گراميش قائم مى
 .مقايسه نمود

تلْوُهََُوَ ﴿ معناى شاهد در: اهدََِ َي   و اثر شهادت در اعتماد به مورد شهادت و ايمان به آن ﴾مِنهََُْش 
نظور م: تر بگويمساده. منظور از شهادت در اينجا تحمل شهادت نيست، بلكه اداى شهادت است ﴾مِنْهِ ِشَاهدِِ ِيَتْل وه ِِوَِ﴿ 

حقانيت قرآن است و در چنين مقامى  شهادت دادن است، شهادتى كه صحت امر مشهود را افاده كند، زيرا مقام، مقام تثبيت
 .مناسب اين است كه شهادت به معناى اداء باشد نه به معناى تحمل

حال ببينيم آن شاهد كيست؟ ظاهرا مراد، بعضى از افرادى است كه به حجيت و حقانيت قرآن يقين داشته، و در اين 
اند به اينكه قرآن حق آن ايمان آورده و شهادت دادهيقين خود بصيرتى الهى دارند، و به خاطر همان بصيرت و يقين به قر

لى ص)اند به يكتايى خداى تعالى و به رسالت رسول خدا است، و از ناحيه خداى تعالى نازل شده، هم چنان كه شهادت داده
ا بشنود شهادت رچون شهادت دادن چنين كسانى كه داراى يقين و بصيرت هستند، از هر انسانى كه اين  ،(الله عليه وآله و سلم

ت برد، و نيز وحشنازل شود را از بين مى هاانسانترديد ناشى از وحشت و غريب بودن اينكه كتابى از آسمان بر فردى از 
آرى آدمى نسبت به امرى هر . سازدآدمى را از اينكه چگونه جرأت كنم به اين شخص و اين كتاب ايمان بياورم را زائل مى

گونه كند چكند، با خود فكر مىباشد وقتى خود را در آن ايمان تنها ببيند از اظهار ايمان خود وحشت مىقدر هم ايمان داشته 
ايمان خود را اظهار كنم، در حالى كه تمام مردم دنيا بر خلاف اعتقاد من هستند، ولى همين كه ديد ديگران نيز به آن امر ايمان 

 اند آندهپيدا كرده و نظريه و اعتقاد او را تاييد نمو
  

                                                      
 .از جبائى(به نقل )، 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 1
 .129، ص 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 2
 (.از ابو مسلمبه نقل ) 130، ص 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 3



خداى تعالى به . نمايدشود، و با جرأت ايمان خود را اظهار مىوحشت از دلش زايل گشته، قلبش قوى و دلش محكم مى
ِِق لِْ﴿ :چيزى نظير اين معنا استدلال كرده و فرموده

َ
يْت مِِْأ

َ
ِِِبنَِِِمِنِِْشَاهِدِ ِشَهِدَِِوَِِبهِِِِكَفَرْت مِِْوَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ ائ ِيلَِإسَِْْ

 .1﴾اسِْتَكْبَْت مِِْوَِِفَآمَنَِِمِثْلهِِِِعَََِ
 «ى كهكس: من» در آن به كلمه «ها» و ضمير، «تلاوت» است، نه از مصدر «تلو» از مصدر «يتلوه» و بنا بر اين، پس جمله

ر باشد و اگر مرجع آن ضميمؤنث است،  «بينة» و اگر بگويى كلمه. برگردد «بينه» گردد، البته ممكن هم هست به كلمهبر مى
اين بدان اعتبار است كه بينه نور و دليل است، و نور و دليل مذكرند و شاهد : گوييم؟در پاسخ مى «يتلوها» فرمودبايد مى

 ﴾ةِ بيَّنَِِِعَََِِكََنَِِفَمَنِْ﴿» رود و برگشت هر دو وجه به يك معنا است، چون شاهدى كه دنبالنامبرده دنبال آن نور و دليل مى
گردد، مى بر «من» به كلمه «منه» رود، قهرا دنبال نور و دليل او نيز رفته است، و ضمير در كلمهمى «كسى كه داراى بينه است

ى كه خودش آيا كس: شود كهبه خوبى روشن است، و حاصل معناى آيه اين مى «بينة» و برنگشتن آن به كلمه، «ربه» نه به كلمه
رود كه از خود او است، و بر صحت امر او استقامت و بر بصيرتى الهى است و كسى دنبال او مىنسبت به امرى داراى نور و 

 دهد مثل كسى است كه چنين نباشد؟كار او شهادت مى

ر و وجوه ديگرى كه مفسرين د( علیه السلام)در آيه شريفه با امير المؤمنين  «شاهد منه» اشاره به انطباق
 اندباره مراد از شاهد گفته

شود كه هم شيعه آنها را قبول دارد و نقل كرده و هم سنى، و در آن وجه، آيه شريفه با رواياتى منطبق مىبنابراین و 
است، البته اين وقتى است كه منظور روايات اين ( عليه الله صلوات)على بن ابى طالب  «شاهد» روايات آمده كه مقصود از

نظريه  اين بود -نه به اين معنا كه الفاظ آيه در مورد آن جناب استعمال شده است باشد كه مورد آيه با آن جناب منطبق است، 
 .ما در باره مفردات و ضمائر و جملات آيه

از تلاوت است، هم چنان كه بعضى  «يتلوه» كلمه: اندگفته 2ولى مفسرين در معناى آن اقوالى مختلف دارند، بعضى
 اند، و بعضى ديگر راجع به كلمهدانسته «بينة» ضمير در اين جمله را راجع به كلمه 3بعضى. است «تلو» اند از مصدرديگر گفته

 « من»
  

                                                      
ه باشد، دبگو به من خبر دهيد اگر اين قرآن از ناحيه خداى تعالى باشد و شما با اينكه شاهدى از بنى اسرائيل بر مثل آن شهادت داده و ايمان آور 1

 .10احقاف، آيه  -. به آن كفر ورزيده و استكبار كرده باشيد، آيا مستحق عذاب نيستيد
 .201، ص 17، ج تفسير الكبير 2
 .27، ص 12، ج لمعانىتفسير روح ا 3



 صلى الله)اند جبرئيل است كه قرآن را بر رسول خدا ديگر گفته 2منظور از شاهد، قرآن است، و بعضى: اندگفته 1بعضى
آيه زير گرفته كه سخن از شهادت ملائكه بر حقانيت قرآن و شايد اين مفسر احتمال خود را از . خواندمى( عليه وآله و سلم

نْزَلَِِبمَِاِيشَْهَدِ ِالََلِّ ِلَكِنِِ﴿ :دارد
َ
نْزَلَِ ِإلََِكَِِْأ

َ
ونَِِالَمَْلَئكَِةِ ِوَِِبعِِلمِْهِِِأ  .3﴾يشَْهَد 

ظ قرآن را حفرا تسديد، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اى است كه رسول خدا شاهد فرشته: اندديگر گفته 4بعضى
 .و چه بسا اين مفسر احتمال خود را به نوعى مستند به همان آيه سوره نساء كرده است. كندمى

است، به دليل اينكه خود خداى تعالى آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)شاهد خود رسول خدا : اندديگر گفته 5بعضى
يُِِّياَ﴿ :جناب را شاهد خوانده و در كلام مجيدش فرموده

َ
رسَْلْنَاكَِِإنِاَِالَنبَُِِِّهَاأ

َ
ا ِِوَِِشَاهدِا ِِأ بَشِّ ديگر  7بعضى. 6﴾نذَِيرا ِِوَِِم 

 .خواندزبان آن حضرت است، كه آن جناب قرآن را با آن مى شاهدى از او ﴾مِنْهِ ِشَاهِدِ ﴿ :منظور از جمله: اندگفته
كه بر طبق اين نظريه رواياتى چند از طرق شيعه  است،( علیه السلام)شاهد، على بن ابى طالب : اندديگر گفته 8بعضى

 .و اهل سنت وارد شده
غير از وجهى كه  -و دقت در سياق آيه و ظاهر جملات آن كافى است كه خواننده، به بطلان وجوه نامبرده حكم كند 

 .شه در آنها بپردازيمو ديگر حاجت به آن نيست كه ما گفتار را در رد آن وجوه طول دهيم و به بحث و مناق -نظر ما بود 
بر  «...ا فمن» به موصول در جمله قبل يعنى جمله «من قبله» ضمير در كلمه ﴾رحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِم وسَِِكتَِاب ِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِ﴿ 

 داديم اينجا نيز «يتلوه» گردد، احتمال دومى كه در ضميرمى
  

                                                      
 (.از ابى مسلمبه نقل ) 130، ص 12، جزء 3، ج مجمع البيان، 385، ص 2، ج تفسير كشاف 1
 (.به نقل از ابن عباس و مجاهد و زجاج) 130، ص 11، جزء 3، ج مجمع البيان 2
 .166يه نساء، آ -. كرده كه ملائكه شاهد و ناظر بودندليكن خدا گواه است به آنچه به سويت نازل كرد، و اينكه آنچه نازل كرده به علم خود نازل  3
 (.به نقل از مجاهد) 130، ص 12، جزء 3، ج مجمع البيان 4
 .130، ص 12، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 5
 .45احزاب، آيه  -. باشىاى پيغمبر بدرستى كه ما تو را فرستاديم در حالى كه شاهد و بشارت دهنده و انذار كننده مى 6
 .(به نقل از محمد بن حنفيه و حسن و قتاده) 130، ص 12، جزء 3، ج مجمع البيان 7
 .11، ص 12، ج تفسير طبرى، و (جبائىبه نقل ) 130، ص 12، جزء 3، ج مجمع البيان 8



ث و جمله مورد بح. برگردد، به همان بيانى كه در آنجا گذشت «بينة» وجود دارد، يعنى ممكن است اين ضمير نيز به كلمه
آيا كسى كه داراى بصيرتى الهى بوده كه با آن بصيرت برايش كشف و يقينى شده : فرمايدحالى است بعد از حالى ديگر، مى

دهد، اين معنا شهادت مىكه قرآن نازل از ناحيه خداى تعالى است، در حالى كه با آن قرآن شاهدى است كه او نيز با بصيرت به 
و باز در حالى كه اين شخص داراى بصيرت و اين آورنده قرآن اولين نفرى نيست كه از ناحيه خداى تعالى كتابى آورده باشد، 

هايى بشود و يا قبل از اينكه اين شخص داراى بينه. بلكه قبل از كتاب او كتاب موسى آمده بود، كتابى كه امام و رحمت بود
اى شود كه همان قرآن مشتمل بر معارف و شرايع هادى به سوى حق ز آنها قرآن است، و يا قبل از اينكه داراى بينهكه يكى ا

اى كه نزد اين شخص است چيز است، كتاب موسى آمده بود، كتابى كه امام و رحمت بود، پس اين شخص و يا اين بينه
 اى بوده كه كتاب موسى مردم را به آن طريقهداشته، و آن طريقه اى نيست، بلكه در سابق مثل و نظيرنوظهور و بى سابقه

 .كرده استهدايت مى

 نازل شده، كتابى كه امام و رحمت بود( علیه السلام)قرآن چيز نوظهورى نيست و پيش از آن، كتاب موسى  
توصيف كرده چون آن كتاب  «امام و رحمت» شود كه چرا كتاب موسى يعنى تورات را به صفتاز اينجا روشن مى

مشتمل بر معارف حق و شرايع الهى بوده كه مردم آن شرايع را امام و پيشرو خود قرار ( قبل از آنكه دستخوش تحريف شود)
و توصيف تورات به امام و . شدو آن شرايع رحمت و نعمتى بود كه بشر آن روز از آن متنعم مى. داده و خود تابع آن بودند

ِِق لِْ﴿ :مجيد آمده آنجا كه فرموده الله يگر از كلامرحمت در جاى د
َ
يْت مِِْأ

َ
ِشَاهدِِ ِشَهِدَِِوَِِبهِِِِكَفَرْت مِِْوَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ

ائيِلَِِبنَِِِمِنِْ ت مِِْوَِِفَآمَنَِِمِثْلهِِِِعَََِِإسَِْْ واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِِالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِِاسِْتَكْبَْ َِِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر  ِكََنَِِوِْل
وناَِمَاِخَيْا ِ واِلمَِِْإذِِِْوَِِإلََِهِِِْسَبَق  ول ونَِِبهِِِِيَهْتَد  ِكتَِاب ِِهَذَاِوَِِرحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِم وسَِِكتَِاب ِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِِقَدِيمِ ِإفِْك ِِهَذَاِفَسَيَق 
قِ  صَدِّ حْسِنيَِِِب شْىَِِوَِِظَلَم واِالَََِّينَِِلَِ نْذِرَِِعَرَبيًِّاِلسَِانا ِِم   .1﴾للِْم 

 ترين آيات هستند به آيهكنيد از نظر مضمون نزديكو اين آيات بطورى كه ملاحظه مى
  

                                                      
قرآن گواهى  ل شاهدى بر مثلكنند اگر از جانب خدا باشند و شما به آن كافر شويد در صورتى كه از بنى اسرائيبا منكران قرآن بگو چه تصور مى 1

گر كند كافران را، و كافران به اهل ايمان گفتند او بدرستى كه خداوند هدايت نمى( آيا مستحق عذاب نيستيد)داده و ايمان آورد و شما تكبر ورزيد 
ان شوند خواهند گفت كه اين كتاب دروغى از پيشينيگرفتند و چون به قرآن هدايت نمىدين اسلام بهتر بود مردم در ايمان به آن بر ما سبقت نمى

بر موسى كه امام و پيشواى رحمت خلق بود نازل گرديد و اين كتاب مصدق كتب آسمانى پيشين به زبان عربى  توراتاست، و پيش از قرآن كتاب 
 .12-10احقاف، آيه  -. نازل شده تا ستمكاران را از عذاب خدا ترسانده نيكوكاران را بشارت دهد



 اى الهى بر صحت آن اقامه شده است، واى الهى و يا امرى خوانده كه بينهدر اين آيات نيز قرآن را بينهاولا مورد بحث، زيرا 
چيزى كه هست در اين آيات شاهد بر افرادى از بنى اسرائيل دانسته كه چون قرآن را كتاب . مساله شهادت را آوردهثانيا 

: رمودهمانند آيه مورد بحث فثالثا آسمانى تشخيص داده به آن ايمان آورده و با ذكر اين شهادت حقانيت قرآن را تاييد كردند، و 
قبل از آن نيز كتابى مشتمل بر چنين معارف و شرايعى از آسمان نازل شده بود، و آن كتاب قرآن چيز نوظهورى نيست، بلكه 

كردند، و رحمت بود چون به وسيله آن هدايت موسى بود، كه امام و رحمت بود، امام بود چون بنى اسرائيل به آن اقتداء مى
 ن نيز كتابى است مثل آن كتاب و مصدق آن، كتابىقرآ. هايش تجربه شده بوداى بود كه درستى راهنمايىطريقه. شدندمى

 .است مانند آن كه از ناحيه خداى تعالى و به منظور انذار ستمگران و بشارت دادن به نيكوكاران نازل شده
 «شاهد منه» :حال است از كتاب موسى، نه از جمله «رحمة» و كلمه «اماما» گردد كه كلمهاز اينجا اين معنا نيز روشن مى

 .اندعضى از مفسرين پنداشتهكه ب
ولئَكَِِ﴿ 
 
رِِْمَنِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِن ونَِِأ حْزَابِِِمِنَِِبهِِِِيكَْف 

َ
ه ِِفَالناَرِ ِالَْْ   ﴾مَوعِْد 

ِ﴿ اند كه در جملهبنا بر معنايى كه قبلا براى صدر آيه كرديم، همان كسانى «آنان: اولئك» مشار اليه به كلمه
َ
﴾ ...كََنَِِفَمَنِْأِ

اى از ناحيه پروردگارشان هستند، و اما اين احتمال كه مشار اليه مؤمنين باشند چون سياق بر آن دلالت دارد، بينهفرمود داراى 
 .احتمالى است دور از فهم
اى از ناحيه خداى تعالى است، و يا امرى است گردد، از اين جهت كه قرآن بينهبه قرآن بر مى «به» و همچنين ضمير در كلمه

ا آن برگردد احتمالى است كه ب( صلى الله عليه وآله و سلم)و اما اين احتمال كه به رسول خدا . اقامه شده است كه بينه بر آن
به نحو  (صلى الله عليه وآله و سلم)معنايى كه ما براى آيه كرديم سازش ندارد، براى اينكه صدر آيه بيانگر حال رسول خدا 

تو  :ده، كانه فرمو﴾مِنْهِ ِمرِْيَةِ ِفِِِتكَ ِِفَلَِ﴿ :ده به شخص آن جناب خطاب كند كهگيرى نموعموم بود تا بتواند در آخر نتيجه
اى چنين و چنانى و با تو شاهدى است و قبل از تو موسى بود، و كسى كه چنين وضعى دارد البته به آنچه از كتاب داراى بينه

و گفتار در . آوردكه چنين وضعى دارد به تو ايمان مىو كسى : آورد، و معنا ندارد بفرمايدخدا به او وحى شده ايمان مى
رِِْمَنِِْوَِ﴿ ضميرى كه در جمله  .آورديم «يؤمنون به» است همان گفتارى است كه در باره ضمير در جمله﴾ بهِِِِيكَْف 

را در  نو أمر اين آيه و احتمالهايى كه در الفاظ و ضماير آن هست امر عجيبى است كه اگر احتمالات مربوط به الفاظ آ
شود كه بعضى از آنها صحيح و بعضى ديگر احتمالهاى مربوط به ضماير آن ضرب كنيم، حاصل ضرب، هزاران احتمال مى

 .ناصحيح است
  



كْثَََِِلكَِنَِِوَِِرَبّكَِِِمِنِِْالََْْقُِِّإنِهَِ ِمِنْهِ ِمرِْيَةِ ِفِِِتكَ ِِفَلَِ﴿ 
َ
  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

نوعى  يعنى «جلسه» يعنى نوعى از شك، و «مريه» رساند، پسنوع را مى، «فعلة» بر وزن «جلسة» كلمهمانند  «مرية» كلمه
سى كه در ك: بر سر دارد تفريعى است بر صدر آيه، و معناى آن اين است «فاء» جمله مورد بحث به دليل اينكه حرف. نشستن

از خود او نيز بر صحت آن أمر شهادت داده و قبل از آن نيز  اى از ناحيه پروردگارش هست و شاهدىامرى از امور داراى بينه
، زيرا او اند نيستامام و رحمتى چون كتاب موسى بوده، چنين كسى مثل ساير مردم كه هم غافلند و هم به غفلت كشيده شده

تو  افتد، ودانند به وحشت نمىبه آنچه از پيش خدا در نزد خود دارد ايمان دارد، و از اينكه بيشتر مردم از آنچه او دارد رويگر
و به باشى، و شاهدى از ناحيه تاى محمد چنين كسى هستى، براى اينكه تو داراى بينه و بصيرتى از ناحيه پروردگارت مى

دنبال تو است، و قبل از تو كتاب موسى بود، در حالى كه امام و رحمت بود، و وقتى تو چنين هستى پس در امر آنچه از قرآن 
نازل شده و در حق بودن محض آن و اينكه از ناحيه خداى تعالى نازل شده ترديد مكن، و ليكن بيشتر مردم ايمان  به سويت

 .آورندنمى
 ﴿

و الف و لام جنس تاكيد شده تا  «ان» اين جمله تعليل نهى از مريه و شك است، كه با حرف ﴾رَبّكَِِِمِنِِْالََْْقُِِّإنِهَِ 
دن شك يكى دو تا نيست، زيرا هم بينه قائم شده و هم شاهدى شهادت داده و هم كتابى قبل از دلالت كند بر اينكه اسباب نبو

 .است( علیه السلام)اين كتاب به عنوان امام و رحمت وجود داشته، كه آن كتاب موسى 
ظْلَمِ ِمَنِِْوَِ﴿ 

َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ   ﴾...كَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

( لمصلى الله عليه وآله و س)اى باشد براى سياق سابق كه در مقام دلگرم كردن رسول خدا احتمال دارد اين جمله دنباله
تى اى از ناحيه پروردگارت هستو بدانجهت كه داراى بينه :شوداحتمال، معناى مجموع جمله و سياق چنين مىبنابراین و . بود

ر خداى خداى تعالى افتراء بسته باشى، براى اينكه مفترى بتوانى و ممكن نيست ظالم باشى، حاشا بر تو كه در دعوتت به نمى
بندد از ستمكارترين ستمكاران است، و چنين و چنان وبالى در برابر دروغشان تعالى و كسى كه به ساحت مقدس او دروغ مى

 .دارند
عالى صيف خداى تو به هر حال چه دنباله سياق قبلى باشد و چه نباشد، منظور از افتراى كذب بر خداى سبحان، تو

ترين و افتراء از روشن. است به صفتى كه در او نيست، و يا نسبت دادن چيزى به ناحق، و يا بدون علم و مدرك به او است
و معلوم است كه ظلم نسبت به هر كسى يك حكم ندارد، هر قدر آن طرف كه مورد ظلم ما واقع . مصاديق ظلم و گناه است

 ز به همان نسبت بزرگتر خواهد بود، تا آنجا كه به بزرگترين مقام يعنى به ساحتشده بزرگتر باشد، ظلم ما ني
  



 .ترين ظلم خواهد بودعظمت و كبريايى پروردگار منتهى شود كه افتراء و ظلم به او عظيم

ند و توضيح اجواب به مشركين به اينكه خود آنان با عقايد و سنن باطل و خرافى خود بر خدا افترا بسته 
 شوندد از اينكه در قيامت مشركين بر پروردگارشان عرضه مىمرا

 .كردند، عليه خود آنان ادعا شده( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله عين آن ادعايى كه مشركين عليه رسول خدا 
 خته و به دروغ به خداادعا كرده بودند كه وى قرآن را خودش ساخته و پردا( صلى الله عليه وآله و سلم)آنها عليه رسول خدا 

بنديد، اين شما هستيد كه با عقايد خرافى خود به خدا افتراء مى: افتراء بسته، همين ادعا عليه خود آنان قلب شده، و فرموده
است و هيچ معبودى جز او نيست و شما هستيد كه  «الله» كنيد، با اينكه اوبراى او بدون هيچ علم و مدركى شريك اثبات مى

ايد افتراء است، نه راه خدا، شما راه و معناى اين جمله اين است كه، راهى كه شما پيش گرفته. كنيددا جلوگيرى مىاز راه خ
ديگرى پيش گرفته و آن را سنت و روش زندگى خود كرديد كه اين خود دگرگون ساختن راه خدا است، همان راهى كه 

كفر ورزيده آن را نفى كرديد، و اين اثبات مبدء بدون معاد معنايش  كند، و شما به آخرتفطرت و نبوت به سوى آن هدايت مى
آرى، اگر كسى معتقد باشد به اينكه معادى . نسبت دادن لغو و عمل باطل به خداى تعالى است كه خود افترايى ديگر است

 .نيست، نسبت لغو به خدا داده، زيرا در اين صورت خلقت بيهوده و بى غرض خواهد بود
خن، اعتقاد مشركين به غير دين و سنت خدا و گرويدن به عقايد باطل در مساله مبدء و معاد و در زندگى و كوتاه س

با اينكه سنتى كه از ناحيه خدا آمده تنها سنت حق  -دنيايى و اجتماعى غير سنت الهى را سنت خود قرار دادن است و اين 
ست بر خدا، كه به زودى در روزى كه بر پروردگارشان عرضه افترايى ا -است و نزد خدا به جز دين حق هيچ سنتى نيست 

 .شوند گواهان عليه آنان شهادت خواهند دادمى
ولئَكَِِ﴿ 
 
ونَِِأ و  .به معناى اظهار چيزى است تا طرف آن را ببيند و به موضع آن واقف گردد «عرض» ﴾رَبّهِِمِِْعَََِِي عْرَض 

ى ماديت و منيت و عادت و ملكات زشت ناشى از )در روز قيامت حجابها : گوييمدر معناى اين كلمه در آيه مورد بحث مى
بطور  رود و حقكه در دنيا بين مشركين و پروردگارشان حائل شده بود، به وسيله ظهور آيات الهى كنار مى( آنها و از غير آنها

براى فصل  هاانسانگردد، و روشن مىرا مشغول به خود سازد  هاانسانصريح و بدون هيچ شاغلى كه آن را از يادها ببرد و 
 حاضر( و اينكه خداى تعالى بين خود آنان، و بين آنان و نسلهايشان و بين آنان و خودش و اولياءش داورى كند)قضاء 

در آن دخالتى ندارند، لذا در آيه مورد بحث  هاانسانشوند، و چون اين حضور، حضورى اضطرارى خواهد بود كه خود مى
ر از اين اى ديگاى ديگر به خاطر نكتهكرد، هم چنان كه در آيه «به پروردگارشان هاانسانعرضه شدن » ر تعبير بهاز اين حضو

مِِْيوَْمَِ﴿ :حضور تعبير فرمود به بروز آنان براى پروردگارشان ونَِِه   لَِِباَرِز 

ِ 



ِِيََفَِْ واِوَِ﴿ :، و نيز فرموده1﴾ءِ شَِِْمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ ِِِبرََز  ولئَكَِِ﴿ :پس اينكه فرمود. 2﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ
 
ونَِِأ ﴾ رَبّهِِمِِْعَََِِي عْرَض 

ان دهند كه بين آنان و پروردگارشآورند و در موقفى قرار مىمعنايش اين شد كه در آن روز ملائكه موكل بر مشركين، آنان را مى
 .داورى كندهيچ حجابى حايل نباشد تا خداى تعالى بين آنان 

ول ِِوَِ﴿  شْهَادِ ِيَق 
َ
لءَِِِالَْْ كه  «اشراف» است، مانند كلمه( گواه)جمع شهيد  «اشهاد» كلمه - ﴾رَبّهِِمِِْعَََِِكَذَب واِالَََِّينَِِهَؤ 

مؤيد قول اول آيه شريفه زير . جمع شاهد است، مانند اصحاب كه جمع صاحب است: اندگفته 3بعضى. جمع شريف است
ِِِّمِنِِْجِئْنَاِإذَِاِفَكَيْفَِ﴿ :فرمايداست كه مى مَةِ ِك 

 
كنند، پس دهد كه اشهاد قيام مىكه اين آيه نيز از روزى خبر مى4﴾بشَِهِيدِ ِأ

ُِِّجَاءتَِِْوَِ﴿ :فرمايدو نيز آيه زير كه مى. اشهاد همان شهيدهاى امتها هستند، در نتيجه اين كلمه جمع شهيد است ِِك  ِنَفْس 
 .5﴾شَهِيدِ ِوَِِسَائقِِ ِمَعَهَا

اند كه در دنيا به پروردگار خود دروغ بستند شهادتى است از آن اينها آن كسانى: گويندو اينكه اشهاد در آن روز مى
ود كه آنان شگواهان عليه مشركين كه به خداى تعالى افتراء بستند كه در حقيقت از ناحيه شهادت اشهاد عليه آنان مسجل مى

شود، و كسى را نيز از گفتن حق و اعتراف و قبول حق چاره موقفى است كه جز حق چيزى گفته نمىمفترى بودند، چون آنجا 
ِتََِدِ ِيوَْمَِ﴿ :و مفرى نيست، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده

ُِّ ِِك  ْضَّا ِِخَيِْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  وءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمَ  ِدُِّتوََِِس 
نَِِلوَِْ
َ
مَدا ِِنَهِ بيَِِْوَِِبيَنَْهَاِأ

َ
 .6﴾بعَِيدا ِِأ

لَِ﴿ 
َ
ِِالََلِِِّلعَْنَةِ ِأ ونَِِالَََِّينَِِالَظَالمِِيَِِعَََ دُّ   ﴾...الََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ 

ذَنَِ﴿ :فرمايداين جمله تتمه كلام گواهان است، دليل بر اين معنا آيه زير است كه مى
َ
ؤَذّنِِ ِفَأ نِِْبيَنَْه مِِْم 

َ
ِِالََلِِِّلعَْنَةِ ِأ ِعَََ

ونَِِالَََِّينَِِالَظَالمِِيَِ دُّ ونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ   ِعِوجَا ِِيَبْغ 
  

                                                      
 .16مؤمن، آيه  -. روزى كه آنان بارز و آشكار هستند و چيزى از آنان بر خداى تعالى پوشيده نيست 1
 .48ابراهيم، آيه  -. و براى خداى واحد قهار بارز و هويدا گشتند 2
 .128، ص 12، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 3
 .41آيه  نساء، -. چه خواهند كرد روزى كه از هر امتى شهيدى بياوريم 4
 .21ق، آيه  -. اى ديگر گواه او استراند و فرشتهآيد در حالى كه يك فرشته او راى به جلو مىهر انسانى مى 5
كند كه اى كاش بين او و يابد كه آنچه از خير كرده حاضر است و آنچه بدى كرده نيز حاضر است آن وقت آرزو مىروزى كه هر شخصى در مى 6

 .30آل عمران، آيه  -. اد بوداى زيبديهايش فاصله



مِِْوَِ ونَِِباِلْْخِرَةِِِه   .1﴾كََفرِ 
و اين كلام گواهان كه خداى تعالى آن را حكايت كرده تثبيت دورى از رحمت خدا از ناحيه گواهان است براى 

آنان، نه اينكه نظير لعنت و رحمت دنيايى، صرف نفرين و دعا و مانند لعنتى باشد ستمكاران و مسجل كردن عذاب است براى 
ولئَكَِِ﴿ :كه در اين آيه آمده

 
، براى اينكه دنيا دار عمل است و قيامت روز جزاء، پس هر 2﴾الَلعَِن ونَِِيلَْعَن ه مِ ِوَِِالََلِّ ِيلَْعَن ه مِ ِأ

لعنت در قيامت رساندن عذابى است به ايشان كه . ت نه لفظ و آرزوى آنلعنت و رحمتى كه در قيامت باشد خارجيت آن اس
پس اگر لاعنى در قيامت كسى را لعنت كند . بر ايشان ذخيره شده، و رحمت در آن روز رساندن پاداش ذخيره شده است

 .معنايش اين است كه او را از رحمت مخصوص به مؤمنين طرد نموده عذاب بعد را عليه او مسجل كند

 مامى منحرفين از راه حق، ستمكار و مفترى بر خدايندت
ونَِِالَََِّينَِ﴿» :خداى تعالى سپس ظالمينى را كه مورد لعن گواهان بودند تفسير كرده به دُّ ونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ  ِيَبْغ 

مِِْوَِِعِوجَا ِ مِِْباِلْْخِرَةِِِه  ونَِِه  پس . «دهند و به آخرت كافرندرا كج و معوج جلوه مى بندند و آنكسانى كه راه خدا را مى ﴾كََفرِ 
اى كنند منحصرا برظالمان كسانى هستند كه اذعان و اعتقادى به روز حساب ندارند تا براى آن روز عمل كنند، قهرا هر چه مى

ان اين سنت اجتماعى آنو . گيرند و بسى زندگى هر راهى كه به منافع مادى آنها منتهى شود پيش مىهاراهكنند، و از دنيا مى
تمكاران پس اين س. شود به اينكه خدا از بندگانش دين حق و كيش فطرت را خواستهاست، و در اين سنت هيچ اعتنايى نمى

اى چه اينكه معتقد به صانعى باشند ولى دين فطرت را كه همان اسلام است رها كرده به سنت تحريف شده و منحرف كننده
ى ديگرى جز اين زندگى دنيا زندگان» گويندنكه اصلا به صانعى معتقد نباشند و از آنهايى باشند كه مىگرويده باشند، و چه اي

تفسير  ما در -اند در هر حال ستمكار و مفترى بر خدا هستند و به خدا دروغ بسته «ميراندنيست و ما را جز روزگار كسى نمى
 .آورديممطالبى در اين معانى  45و  44سوره اعراف آيه 

 نكه كلمهيكى اي: از مطالبى كه تا اينجا در باره دو آيه مورد بحث خاطر نشان ساختيم دو نكته به خوبى روشن گرديد
 سنتهاى اجتماعى يادوم اينكه . شوددر اصطلاح قرآن كريم عبارت است از سنتى اجتماعى كه در مجتمع عملى مى «دين»

 باشد كه هماندين حق و فطرى مى
  

                                                      
كردند و آن را كج و معوج پس اعلامگرى در بينشان اعلام كرد كه لعنت خدا بر ستمكاران، آنهايى كه در دنيا مردم را از راه خدا جلوگيرى مى 1

 .45اعراف، آيه  -. ورزيدنددادند و خود به عالم آخرت كفر مىجلوه مى
 .159بقره، آيه  -. كنندن لعنت مىآنان را خدا و همه لعنت كنندگا 2



 .است و يا دين تحريف شده از دين حق، و راه كج و معوج از راه خدا اسلام
ولئَكَِِ﴿ 
 
ون واِلمَِِْأ عْجِزِينَِِيكَ  رضِِِْفِِِم 

َ
وْلَِاَءَِِمِنِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلهَ مِِْكََنَِِمَاِوَِِالَْْ

َ
  ﴾...أ

ن ذكر كه در دو آيه قبل اوصافشااشاره است به آن كسانى كه بر خداى تعالى افتراء بسته بودند،  «آنان: اولئك» كلمه
آنان در زمين » :كند بر اينكه منظور خداى تعالى از اينكه فرمودمقامى كه آيه شريفه دارد دلالت مى( صرفنظر از الفاظ آيه. )شد

ه بتوانند به صرف خارج شدن از زى بندگى او را اين است كه در زندگى مادى و زمينى خود نمى، «كنندخداى را عاجز نمى
نند، و كبندند، و اگر راه خدا را به روى مردم سد مىستوه بياورند، پس اگر با دست زدن به افتراء، دروغ به خداى تعالى مى

خواهند همه اينها بدان جهت نيست كه قدرت عاريتى آنان بر قدرت خداى سبحان فايق آمده، اگر آن راه را كج و معوج مى
، و نيز براى آن نيست كه مشيت آنان بر مشيت خداى سبحان پيشى گرفته، و باز براى آن كه توانستند چنين كارهايى بكنند

اند اند، و غير خدا را ولى خود گرفتهنيست كه آنان از تحت ولايت خداى تعالى بيرون آمده در ولايت كس ديگر داخل شده
ِنِْمِِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلهَ مِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ :ى تعالى فرمودهاند، زيرا خود خداكه يا بتها باشند و يا اسباب ظاهرى كه دل بدان بسته

وْلَِاَءَِ
َ
 .﴾أ

و كوتاه سخن اينكه، نه قدرتشان بر قدرت خداى عزيز غالب آمده و نه شركايى كه براى خود گرفته و آنها را اولياى 
خيالى، آنها را به اين كارهاى ناروا يعنى بغى و اند و در حقيقت ولايتى دارند و مدبر امور آنهايند، و نه آن اولياء خود ناميده

يات و كند، و در برابر سوء ناند، بلكه وليشان و مدبر امورشان خداى تعالى است و اوست كه امر آنان را تدبير مىظلم واداشته
، كنددراج مىدهد و آنان را از راهى كه خودشان متوجه نشوند استاعمال زشتشان كه سرانجامش سوء عذاب است كيفر مى

واِفَلَمَا﴿ :هم چنان كه فرموده زَاغَِِزَاغ 
َ
ِإلَِِِبهِِِِي ضِلُِِّمَاِوَِِكَثيِا ِِبهِِِِيَهْدِيِوَِِكَثيِا ِِبهِِِِي ضِلُِّ﴿ :و نيز فرموده1﴾ق ل وبَه مِِْالََلِّ ِأ

 .2﴾الَفَْاسِقِيَِ

تعالى و ولايت او خارج مشركين و كفار با كفر خود و جز خدا را ولى گرفتن، از قدرت و سلطه خداى 
 شوداند و عذابشان دو برابر مىنگشته

 ﴿ِ كند و اين مضاعف كردن عذاب براى اين است خداى تعالى عذاب را براى آنان مضاعف مى ﴾الَْعَذَاب ِِلهَ مِ ِي ضَاعَف 
رمانى هم خودشان ناف و يا براى اين است كه. كه آنها فاسق شدند، و سپس بر اين فسق و تباهى خود لجاجت و اصرار كردند

 خدا را كردند و هم ديگران را به معصيت خدا واداشتند، به اين جهت، هم عذاب معصيت خود را دارند و هم عذاب
  

                                                      
 .5صف، آيه  -. سازدوقتى رفتارشان انحرافى شد، خداى تعالى دلهايشان را منحرف مى 1
 .26بقره، آيه  -. كند مگر فاسقان راكند، و گمراه نمىخداى سبحان با اين قرآن بسيارى را هدايت و بسيارى را گمراه مى 2



 :مايدفرمعصيتى كه ديگران به تحريك آنان مرتكب شدند، خداى تعالى همين معنا را در جاى ديگر خاطر نشان كرده، مى
مِِْلََِحْمِل وا﴿ وْزَارهَ 

َ
وْزَارِِِمِنِِْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِكََمِلةَِ ِأ

َ
ِِوَِ﴿ :فرمايد، و نيز مى1﴾عِلمِْ ِبغَِيِِِْي ضِلُّونَه مِِْالَََِّينَِِأ واِمَاِنكَْت ب  ِوَِِقَدَم 

مِْ  .2﴾آثاَرهَ 

 شنوندبينند و انذارها و تبشيرها را نمىتوضيحى در باره اينكه كفار آيات خدا را نمى 
ونَِِكََن واِمَا﴿  ونَِِكََن واِمَاِوَِِالَسَمْعَِِيسَْتَطِيع  اين جمله در مقام تعليل است، و به همين جهت به فصل، يعنى  ﴾ي بْصِْ 

اگر اينها كافر شدند و خداى را نافرمانى كردند براى اين نبود كه اراده خود را بر اراده خدا : فرمايدبدون واو عاطفه آمده، مى
بود كه آنان به راستى غير از خدا اوليايى داشتند و به كمك آن اولياء، خدا را شكست دادند، بلكه غلبه دادند و براى اين نيز ن
توانستند انذارها و بشارتهايى كه از ناحيه خداى تعالى شدند بشنوند، و يا بعث و زجرى كه از آن براى اين بود كه آنان نمى

نان آن طور آرى، وضع آ. ند آيات خدا را ببينند تا به آن ايمان بياورندتوانستشدند با گوش دل درك كنند، و نيز نمىناحيه مى
ِ ِلهَ مِِْوَِِبهَِاِيَفْقَه ونَِِلَِِق ل وب ِِلهَ مِْ﴿ :بوده كه خداى تعالى در اين آيه بيان كرده عْي 

َ
ونَِِلَِِأ ونَِيسَْمَِِلَِِآذَانِ ِلهَ مِِْوَِِبهَِاِي بْصِْ  ِع 

ولئَكَِِِبهَِا
 
نْعَامِِِأ

َ
مِِْبلَِِْكََلْْ ضَلُِِّه 

َ
ِ﴿ :، و نيز در توصيف وضع آنان فرمود3﴾أ فْئدَِتَه مِِْن قَلّبِ 

َ
مِِْوَِِأ بْصَارهَ 

َ
وَلَِِبهِِِِي ؤْمِن واِلمَِِْكَمَاِأ

َ
ِأ

بْصَارهِِمِِْعَََِِوَِِسَمْعِهِمِِْعَََِِوَِِق ل وبهِِمِِْعَََِِالََلِّ ِخَتَمَِ﴿ :و نيز فرموده. 4﴾مَرَة ِ
َ
كنند يگر كه دلالت مى، و آيات بسيارى د5﴾غِشَاوَةِ ِأ
چيزى كه هست از خود آنان حكايت كرده كه در قيامت . بر اينكه خداى تعالى عقل و چشم و گوش را از آنان سلب كرده

نَاِلوَِْ﴿ :گويندمى وِِْنسَْمَعِ ِك 
َ
نَاِمَاِنَعْقِل ِِأ صْحَابِِِفِِِك 

َ
كردند كه نشنيدن و ، از اين جهت اعتراف 6﴾بذَِنبْهِِمِِْفَاعْتََفَ واِالَسَعِيِِِأ

 آيد كه چگونه گناهتعقل نكردن را گناه خود شمردند، و در اينجا اين سؤال پيش مى
  

                                                      
اى از وزرهاى كسانى كه آنها را بدون علم و مدرك گمراه تا در روز قيامت هم وزرهاى گناهان خود را بطور كامل به دوش بگيرند، و هم پاره 1

 .25نحل، آيه  -. كردند
 .12يس، آيه  -. شودنويسيم و هم آثارى كه بعد از مردنشان بر اعمالشان مترتب مىما، هم اعمال خود آنان را مى 2
كه شنوند، آنان چون چهارپايان و بلبينند و گوشهايى دارند كه با آنها نمىفهمند و ديدگانى دارند كه با آنها نمىآنها دلهايى دارند كه با آنها نمى 3

 .179اعراف، آيه  -. ترندگمراه
 .110عام، آيه ان -. ما دلها و ديدگان آنان را زير و رو كرديم همانطور كه در بار اول ايمان نياوردند 4
 .7بقره، آيه  -. خدا بر دلها و گوشهايشان مهر زده و بر چشمانشان پرده افكنده 5
 .11و  10ملك، آيه  -. توانستيم بشنويم و يا تعقل كنيم امروز در زمره اهل آتش نبوديم، با همين گفته به گناه خود اعتراف كردنداگر ما مى 6



خود شمردند با اينكه خدا عقل و گوش را از آنان سلب كرده؟ جوابش اين است كه همين خود دليل بر اين است كه خودشان 
اند، هم چنان كه آيه گناهان باعث سلب اين نعمتها از خويش شدهاند و خود با ارتكاب در اين سرنوشت خود دخالت داشته

 .﴾الَفَْاسِقِيَِِإلَِِِبهِِِِي ضِلُِِّمَاِوَِ﴿ :فرمودسوره بقره نيز بر اين دلالت كرده و مى
ونَِِكََن واِمَا﴿ مفسرين در معناى جمله ونَِِكََن واِمَاِوَِِالَسَمْعَِِيسَْتَطِيع  اند گفته 1بعضى: اندوجوه ديگرى گفته﴾ ي بْصِْ 

 و «...يضاعف» به خاطر افتادن حرف جر، در محل نصب است و جمله با حرف جر متعلق است به جمله «...ما كانوا» جمله
عذاب آنان  خداى تعالى: و معنايش اين است كه. «بما كانوا يستطيعون السمع و بما كانوا يبصرون» :تقدير كلام اينطور بوده

 .توانستند ببينند و نديدندتوانستند بشنوند و نشنيدند و به خاطر اينكه مىخاطر اينكه مىكند به را مضاعف مى
ونَِِكََن واِمَا﴿ منظور خداى تعالى از جمله: اندديگر گفته 2بعضى نفى سمع و بصر از خدايان دروغين آنها ﴾ ...يسَْتَطِيع 

ين آن گاه درباره خدايان دروغ)نند خدا را در زمين به ستوه بياورند توااين كفار و آلهه آنان نمى: است، و تقدير كلام اين است
 .توانند ببينندتوانند بشنوند و نه مىنه مى( آنها فرموده

ونَِِكََن واِمَا﴿ در جمله «ما» لفظ: اندديگر از مفسرين گفته 3بعضى ماى نافيه نيست بلكه جارى مجرا و به ﴾ يسَْتَطِيع 
كنم يقين بدان كه همواره پيوند بين خودم و تو را حفظ مى -لاواصلنك ما لاح نجم » :كلام عرب استدر اين  «ما» منزله حرف

 كفار در عذاب هستند مادامى كه: خواهد بفرمايدآيه شريفه نيز مى -يعنى دائما  «كنداى در آسمان طلوع مىمادامى كه ستاره
 (.توانند بشنوند و ببينندو مى)اند زنده

پس چون استماع آيات قرآن و نظر كردن در . منظور از نفى سمع و بصر نفى فائده از آنها است: اندديگر گفته 4بعضى
پس در  .آنها براى كفار سنگين بود و از اين كار كراهت داشتند لذا تشبيه شدند به كسانى كه توانايى شنيدن و ديدن را ندارند

 .حقيقت كلام بر اساس كنايه ايراد شده است
  

                                                      
 (.به نقل از فراء و بلخى) 132، ص 12، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 1
 (.به نقل از ابن عباس) 133، ص 12، جزء 3، ج مجمع البيان 2
 .133، ص 11، جزء 3، ج تفسير مجمع البيان 3
 .32، ص 12، جزء تفسير روح المعانى 4



تر، وجه آخرى است تازه همين وجه و بقيه وجوهى كه نقل كرديم سخيف و بى پايه هستند، و و از همه وجوه معتدل
 .سخافت و بى ارزشى آنها براى هر كسى روشن است، و وجه صحيح همان است كه از نظر شما گذشت

 هستند «اخسرون» معناى خسران نفس و ضلال و گم شدن مفتريات و مراد از اينكه كفار در آخرت
ولئَكَِِ﴿ 
 
واِالَََِّينَِِأ سَه مِِْخَسِْ  نْف 

َ
  ﴾يَفْتََ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِأ

فرمايد ىمدوم اينكه . فرمايد كفار نفس خود را خاسر كردنديكى اينكه مى: اين آيه شريفه مشتمل بر دو نكته است
اما خسران آنان دليلش اين است كه آدمى مالك نيست . يابندآن نمىافترايى كه يك عمر مرتكب آن شدند در آخرت اثرى از 

مگر نفس خود را كه البته مالكيتش نسبت به نفس خودش استقلالى نيست، بلكه به تمليك خداى تعالى است و وقتى آدمى 
ت در مقابل كفر و معصيچيزى را براى نفس خود بخرد كه مايه هلاكتش باشد، و سرمايه عمر و مال و هر چيز ديگر را بدهد و 

پس خسران نفس كنايه است از هلاك . را بخرد در اين معامله ضرر كرده و اين ضرر را خودش براى خود فراهم آورده است
كردن نفس، و اما ضلالت در افترايى كه بستند علتش اين است كه عقايد خرافى كه داشتند دروغ بود، يعنى وهمى بود كه در 

خرافاتى بود كه هوا و هوسهاى دنيوى آن را در نظرشان جلوه داده بود، و با برچيده شدن زندگى دنيا خارج واقعيت نداشت، 
شود چيزى جز دروغ و بازد، و معلوم مىو هيچ و پوچ شدن هوا و هوسها، آن اوهام و خرافات نيز جلوه و رنگ خود را مى

وده پنداشتند چيزى جز خيال نبداى تعالى بوده و آنچه را حق مىفهمد كه حق مبين تنها خافتراء نبوده، در آن روز هر كسى مى
 .است

نَه مِِْجَرَمَِِلَِ﴿ 
َ
مِ ِالَْْخِرَةِِِفِِِأ ونَِِه  خْسَْ 

َ
  ﴾الَْْ

در  بوده و بعدا «بناچار: لا محالة» و «لا بد» در اصل به معناى كلمات «لا جرم» كلمه: نقل شده كه گفته است «فراء» از
را به خود گرفته است، و به همين جهت در جواب آن، لام  «حقا» استعمالى شايع يافته و به تدريج معناى كلمهمعناى سوگند، 
 . «كنمحقا اين كار را به يقين مى -لا جرم لافعلن كذا » :شودشود، يعنى گفته مىقسم آورده مى

ل و شايد در اص. يعنى بريدن است «قطع» به معناى -به دو فتحه  - «جرم» :انداهل لغت در ساختمان اين كلمه گفته
فلان سخنى كه به وسيله من و يا فلانى گفته شده هيچ » :فهماندكه مى «لا محالة» شده مانند لفظدر نتايج كلام استعمال مى

ن، بر اي و بنا. آيدبه ذهن مى «لا محالة» هم چنان كه نظير اين معنا از كلمه «قاطعى نيست كه آن سخن را قطع و باطل سازد
 .پرستان در آخرت زيانكارترين افراد خواهند بودحقا اين خرافه: شودمعناى آيه اينطور مى

ست كه اين ا -كاران باشند اگر فرض كنيم منظور، زيانكارتر از ساير معصيت -و وجه زيانكارتر بودنشان در آخرت 
 ساير گنهكاران اميد نجات دارند، اما اينها به خاطر كفر و

  



دشان نفس خود را خاسر و ضايع و هلاك كردند، در نتيجه ديگر اميدى در نجاتشان از آتش آخرت نيست همانطور كه در عنا
دنيا با حفظ آن عنادى كه داشتند اميدى به رستگارى و برگشتن از كفر به سوى ايمان در آنان نبود، هم چنان كه قرآن كريم در 

واِالَََِّينَِ﴿ :نخواهند آورد فرمودهباره وضع دنيايى خاسران و اينكه ايمان  سَه مِِْخَسِْ  نْف 
َ
و نيز در باره اينها 1﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ

يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ :كه مهر بر دلها و گوشها و ديدگانشان خورده فرموده است
َ
اِأ اِخَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِسَدًّ مِِْسَدًّ غْشَينَْاه 

َ
ِفَأ

ونَِِلَِِفَه مِْ ِِعَليَْهِمِِْسَوَاء ِِوَِِي بْصِْ 
َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ  :توانند ايمان بياورند فرموده، و نيز در اينكه چرا نمى2﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

﴿ِ
َ
يْتَِِأ

َ
ضَلهَِ ِوَِِهَوَاه ِِإلِهََهِ ِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

َ
مِ ِعَََِِالََلِّ ِأ

ِعْدِِبَِِمِنِِْيَهْدِيهِِِفَمَنِِْغِشَاوَة ِِبصََِْهِِِعَََِِجَعَلَِِوَِِقَلبْهِِِِوَِِسَمْعِهِِِعَََِِخَتَمَِِوَِِعِلْ
 .3﴾الََلِِّ

و اگر فرض كنيم كه منظور از خاسرتر بودنشان اين است كه خسران آخرتشان بيش از خسران دنيايى آنان است در 
كردند و در را از راه خدا جلوگيرى مىاين صورت وجه آن اين است كه اين كفار به خاطر كفرشان و به خاطر اينكه مردم 

ساختند، قهرا هم در دنيا زيانكار شدند و هم در آخرت، ليكن سعادتى كه دين حق براى آنان فراهم نموده بود محروم مى
پس . (براى اينكه باعث كفر و محروميت ديگران نيز شدند)خسران آخرتشان شديدتر است، زيرا دائمى و جاودانى است، 

يائيشان در مقايسه با خسران آخرتيشان بسيار اندك است، و لذا قرآن كريم در باره اندك بودن خسران دنيائيشان خسران دن
نَه مِْ﴿ :فرموده

َ
ونَِِمَاِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَأ  .4﴾نَهَارِ ِمِنِِْسَاعَةِ ِإلَِِِيلَبَْث واِلمَِِْي وعَد 

ِكََنَِِمَنِِْوَِ﴿ :گردد، هم چنان كه قرآن كريم فرمودهمضاعف مىعلاوه بر اين، در آخرت اعمال از نظر نتايج، شديدتر و 
عْمَِِّهَذِهِِِفِِ

َ
عْمَِِّالَْْخِرَةِِِفِِِفَه وَِِأ

َ
ضَلُِِّوَِِأ

َ
 ، حال از5﴾سَبيِلِ ِأ

  
                                                      

 .12، آيه انعام -. آورندكسانى هستند كه نفس خود را باخته خود را هلاك كردند در نتيجه، ديگر ايمان نمى 1
نبينند و تو چه انذارشان بكنى و چه نكنى ايمان ( راه حق را)ما از پيش رو و پشت سرشان سدى نهاديم و بر چشمشان هم پرده افكنديم كه هيچ  2

 .10و  9يس، آيه  -. آورندنمى
لم و چشم باز گمراه كرده و بر گوش و دل او مهر نگرى آن را كه هواى نفس خود را معبود خود گرفته، و خدا او را با داشتن عمى( اى رسول ما) 3

 .23جاثيه، آيه  -. تواند او را هدايت كندزده و بر چشمش پرده افكنده، چه كسى بعد از خدا مى
 -. اندرسد كه در دنيا بيش از ساعتى از يك روز درنگ نكردهاش را شنيده بودند چنين به نظرشان مىبينند آنچه كه قبلا وعدهروزى كه مى 4

 .35احقاف، آيه 
 .72اسرى، آيه  -. و كسى كه در اين جهان كور باشد در آخرت كورتر و گمراهتر است 5



اين دو احتمالى كه فرض كرديم كدام بهتر است؟ بايد گفت احتمال اولى بهتر است، براى اينكه ظاهر آيه اين است كه 
اين طايفه از تمامى طوايف گنهكار خاسرترند و : را منحصر در آنان كرده بفرمايد «زيانكارترين -اخسرين » خواهدمى

 .خسران آخرتشان بيشتر از خسران دنيائيشان است: خواهد بفرمايدنمى
خْبَت واِوَِ﴿ :و مراد از اخبات مؤمنين به سوى خدا و بيان اينكه وصف «اخبات» معناى

َ
ايفه در آيه شريفه، به ط ﴾رَبّهِِمِِْإلَِِِأ

 خاصى از مؤمنين اشاره دارد
خْبَت واِوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ 

َ
  ﴾...رَبّهِِمِِْإلَِِِأ

 «الرجل أخبت» :شودبه معناى زمين مطمئن و محكم است، و وقتى گفته مى «خبت» كلمه: راغب در مفردات گفته است
 ه به معناىك «اسهل و انجد» كه تصميم گرفت به زمينى محكم برود، و يا در آن زمين پياده شد، نظير كلمهمعنايش اين است 

ِِوَِ﴿ باشد، و به تدريج در معناى نرمى و تواضع استعمال شده كه در آيهمى «به سرزمين هموار رفت، به بلندى رفت»
َ
ِخْبَت واأ

ِِِوَِ﴿ جملهبه همين معنا آمده، و نيز در ﴾ رَبّهِِمِِْإلَِِ خْبتِيَِِِبشَِّ بارى فرمايد افراد متواضع را كه استكبه معناى تواضع آمده، مى﴾ الَمْ 
 .1گردديعنى دلهايشان براى او نرم و خاشع مى﴾ ق ل وب ه مِِْلَِ ِفَت خْبتَِِ﴿ از عبادت خدا ندارند بشارت بده، و نيز در جمله

اطمينان و آرامش يافتنشان به ياد او و تمايل دلهايشان به سوى او ، «خدااخبات مؤمنين به سوى » و بنا بر اين، منظور از
است، بطورى كه ايمان درون دلشان متزلزل نگشته، به اين سو و آن سو منحرف نشوند و دچار ترديد نگردند، همانطور كه 

كه  2جهى نيست براى گفتار آن مفسربنا بر اين، و. لغزاندزمين محكم اين چنين است، و اشيايى را كه بر گرده خود دارد نمى
خْبَت وا﴿ اصل جمله :گفته

َ
ه بايد با اى است كاى كه در معناى اطمينان هست نكتهبوده، زيرا نكته «اخبتوا لربهم» ﴾رَبّهِِمِِْإلَِِِأ

 . «لام» متعدى شود، نه با حرف «الى» حرف
اخبات، و اين دلالت دارد بر اينكه منظور از اين مؤمنين در اين آيه خداى تعالى ايمان و عمل صالح را مقيد كرده به 

عموم دارندگان ايمان نيست، بلكه طايفه خاصى از مؤمنين است، و آن افراد خاصى از مؤمنين هستند كه اطمينان به خدا دارند 
ِ﴿ جملهو داراى بصيرتى از ناحيه پروردگار خويشند، و اين خصوصيت همان است كه ما در صدر آيات در تفسير 

َ
ِكََنَِِمَنِْفَِِأ

 كند، يكى آنهايى كه اهل بصيرتاين آيات ما بين دو طايفه خاص از مردم مقايسه مى: آورده و گفتيم﴾ ...رَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِ
 .انداند، و يكى آنهايى كه چشم بصيرت خود را از دست دادهالهى

 اين هفت آيه، يعنى: اندگفته شود كهاز اينجا فساد گفتار بعضى از مفسرين روشن مى
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ِ﴿ آيه
َ
ِ﴿ تا جمله ﴾رَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

َ
ونَِِفَلَِِأ بيان حال دو طايفه از مردم است، يكى آنها كه به قرآن كفر ﴾ تذََكَر 

 .ورزيدند، و ديگرى همه آنهايى كه به آن ايمان آوردند
عْمَِِّالَفَْرِيقَيِِِْمَثَل ِ﴿ 

َ
صَمِِِّوَِِكََلْْ

َ
ِِمَثَلِ ِيسَْتَوِيَانِِِهَلِِْالَسَمِيعِِِوَِِالَِْصَِيِِِوَِِالَْْ

َ
ونَِِفَلَِِأ   ﴾تذََكَر 

ايى شود و آن اين است كه معنبه معناى وصف است، ولى بيشتر در مثلهاى رايج در بين مردم استعمال مى «مثل» كلمه
امرى محسوس و يا نزديك به محسوس برايش بيان كنى تا ذهنش با آن معناى از معانى پوشيده و مخفى از ذهن شنونده را با 

دو » ر ازو منظو. پنهان و دقيق انس پيدا كند و فهمش از آن امر محسوس به آن امر معقول كه مقصود گوينده است منتقل گردد
 .روشن است اند كه حالشان را در آيات قبلى بيان كرده بود، و بقيه الفاظ آيههمان كسانى «فريق

نََْأ َ﴿ بحث روايتى )رواياتى متعددى در باره انطباق جمله: م  نَ َف  َ َكَ  ب هََِِمِنََْب ي نِ ةَ َعَ  تلْوُهََُوَ َر  َي 
اهدََِ   (.عليه السلام)و امير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله و سلم)بر رسول خدا ﴾ مِنهََُْش 

از اين كلام ( علیه السلام)من از امام ابو الحسن : گفت در كافى به سند خود از احمد بن عمر خلال روايت كرده كه
ِ﴿ :فرمايدخداى عز و جل پرسيدم كه مى

َ
آن شاهدى كه از خود : ، فرمود﴾مِنْهِ ِشَاهدِِ ِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِِْبيَنَِّةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

السلام( بود، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بود على امير المؤمنين )علیه 
 1اى از ناحيه پروردگارش بود.خودش داراى بينه

و شيخ صدوق در أمالى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از جعفر بن محمد از پدرش از جدش على بن الحسين از 
ى طولانى كه در حضور معاويه ايراد فرمود، اين اروايت كرده كه آن حضرت در ضمن خطبه( علیه السلام)حسن بن على 

سرانجام امور و گذشت روزگار بدينجا منتهى شد كه خداى عز و جل محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( : جمله را فرمود كه
را به  ررا مبعوث به نبوت كرد، و او را براى رسالت برگزيد و كتابش را بر او نازل كرد، و سپس مامورش كرد به اينكه بش

سوى خداى عز و جل دعوت كند، همين كه دعوت را آغاز كرد پدرم اولين كسى بود كه دعوت خدا و رسول را لبيك گفت 
و اولين كسى بود كه ايمان آورد و خدا و رسولش را تصديق نمود، خداى عز و جل نيز از اين معنا خبر داده آنجا كه 

ِ﴿ فرمايد:مى
َ
 ِرَبّهِِِِمِنِِْةِ بيَنَِِِّعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ
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اى از ناحيه پروردگار است، پس اعلام كرد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( داراى بينه ﴾مِنْهِ ِشَاهِدِ ِيَتْل وه ِِوَِ
 1. و پدرم آن كسى است كه پيرو او و شاهدى است از خود او...

بهترين شاهد است بر آنچه ما در معناى آيه آورديم، و گفتيم كه منظور حسن ( علیه السلام)كلام حسن بن على : مؤلف
 .از شاهد بودن پدر بزرگوارش از باب انطباق است( علیه السلام)بن على 

اگر : ودفرم( علیه السلام)امير المؤمنين : و در بصائر الدرجات با ذكر سند از اصبغ بن نباته روايت آورده كه گفت
حكومت را به دست بگيرم، در بين اهل تورات با توراتشان و در بين اهل انجيل با انجيلشان و در بين اهل  گذاشتند زماممى

دا در اى از كتاب خكردم، حكمى كه با درخشندگى به سوى خدا بالا برود. به خدا سوگند هيچ آيهقرآن با قرآنشان حكم مى
 2ه كسى نازل شده و هيچ انسانى نيست كه سرش با تيغ تراشيده شدهدانم در حق چشب و يا در روز نازل نشده مگر آنكه مى

 دهد و يا به سوى آتش.اش نازل شده كه يا او را به سوى بهشت سوق مىاى از كتاب خدا در بارهمگر آنكه آيه
ق ح وقتى سخن امام بدينجا رسيد مردى برخاست و عرضه داشت: يا امير المؤمنين! آن كدام آيه قرآن است كه در

ِ﴿ فرمايد:اى كه مىخودت نازل شده؟ فرمود آيا اين قول خداى تعالى را نشنيده
َ
ِاهدِِ شَِِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

 3اى از پروردگارش بود، و من شاهدى براى او و از خود اويم.)صلى الله عليه وآله و سلم( بر بينه رسول الله ، پس﴾مِنْهِ 
 عبد الله بدون ذكر سند از عباد بن5و در كشف الغمه. با ذكر سند نقل كرده 4اين معنا را مفيد، نيز در امالى خود: مؤلف

بن  عبد الله بدون ذكر سند از جابر از 6عياشى نيز در تفسيرش. نقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)اسدى از آن حضرت 
از آن جناب، و  عبد الله از طبرى و او به سند خود از جابر بن 7نين ابن شهرآشوبو همچ. يحيى از آن حضرت روايت كرده

 كرده نقل( صلى الله عليه وآله و سلم)از آن جناب ( علیه السلام)همچنين از اصبغ و از زين العابدين و امام باقر و امام صادق 
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 .است
( یه السلامعل)از على بن ابى طالب  «المعرفة» و نعيم در كتابو در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ابن مردويه و اب

اش نازل شده. مردى از آن جناب هيچ مردى از قريش نيست مگر آنكه چند آيه از قرآن در باره: اند كه گفتروايت كرده
ِ﴿ فرمايد:اى آنجا كه مىاى نازل شده؟ فرمود: مگر سوره هود را نخواندهپرسيد در حق خودت چه آيه

َ
ِبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

 .1اى از پروردگارش بود و من شاهدى از او، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بر بينه﴾مِنْهِ ِشَاهِدِ ِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِْ
( لامعلیه الس)از تفسير ثعلبى نقل كرده كه او به سند خود از شعبى با حذف اسناد از على  2و در تفسير برهان: مؤلف

 (علیه السلام)از على  عبد الله از ابن مغازلى و او با حذف سند از عباد بن 3و در همان كتاب. نظير اين حديث را نقل كرده است
 .تاليف رسعنى مثل آن را آورده «كنوز الرموز» نظير آن را روايت كرده و همچنين از

 : رسول خدا )صلىروايت كرده كه فرمود( علیه السلام)يگر از على و در الدر المنثور آمده كه ابن مردويه از طريقى د
ِ﴿ الله عليه وآله و سلم( آيه

َ
ِتْل وه ِيَِِوَِ﴿ را تلاوت كرده و فرمودند: منظور منم، و منظور از جمله﴾ رَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

 4على است.﴾ مِنْهِ ِشَاهِدِ 
ى الله عليه صل)و در تفسير برهان از ابن مغازلى نقل كرده كه در تفسير اين آيه نظير اين روايت را از رسول خدا : مؤلف

 5.آورده( وآله و سلم
تفاق ابو من به ا: و در تفسير برهان از ابن مغازلى نقل كرده كه وى به سند خود از على بن حابس روايت كرده كه گفت

آن حديثى را كه قبلا از ابى جعفر براى ما نقل كردى اينك بار ديگر : ابو مريم گفت. بن عطاء وارد شديم عبد الله مريم بر
فدايت  :بن سلام از آنجا گذشت، پرسيدم عبد الله من نزد ابى جعفر نشسته بودم كه ناگهان پسر: ابن عطاء گفت. حديث كن

نه، ولى آن كسى كه علم كتاب نزد او است صاحب شما : فرموداين پسر همان كسى است كه علم كتاب نزد او است؟ ! شوم
 ورزيد( على بن ابى طالب است،)آن كسى كه شما به وى محبت مى
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ِ﴿ و آيه ﴾الَكِْتَابِِِعِلمِْ ِعِنْدَه ِِمَنِِْوَِ﴿ اش نازل شده، از آن جمله آيهكه آياتى از كتاب خدا در باره
َ
ِمنِِِْبيَنَِّةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

ِِ مِ ِإنَِمَا﴿ ، و آيه﴾مِنْهِ ِشَاهدِِ ِيَتْل وه ِِوَِِهِِرَبّ ِ ِوَِِالََلِّ ِوَلَُِّك  ول   .1است ﴾آمَن واِالَََِّينَِِوَِِرسَ 
علیه )من از على : و در همان كتاب از ابن شهر آشوب از حافظ ابو نعيم به سه طريق از ابن عباس روايت كرده كه گفت

ِ﴿ فرمايد:تعالى كه مىكلام خداى : شنيدم كه گفت( السلام
َ
دا رسول خ﴾ مِنْهِ ِشَاهدِِ ِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

 2)صلى الله عليه وآله و سلم( بر بينه بود و من آن شاهدم.
 :فرمايدىمابن عباس در تفسير اين كلام خداى تعالى كه : و نيز در همان كتاب از موفق بن احمد روايت آورده كه گفت

﴿ِ
َ
 صلى الله)دهد بر نبوت رسول خدا او على است، كه شهادت مى: گفت﴾ مِنْهِ ِشَاهدِِ ِيَتْل وه ِِوَِِرَبّهِِِِمِنِِْبيَنَِّةِ ِعَََِِكََنَِِفَمَنِِْأ

 3.، و از خود او نيز هست(عليه وآله و سلم
ل سند از ابن عباس آورده نيز نق صاحب تفسير برهان اين روايت را از ثعلبى كه وى در تفسير خود با حذف: مؤلف

نازل  (علیه السلام)اين آيه تنها در خصوص على : را اضافه كرده، يعنى گفته «خاصة» كرده، و ابن عباس در آن روايت كلمه
 4.شده

يكى ديگر از معانى شاهد در اين آيه  :گويدشمارد، مىصاحب المنار در تفسير اين آيه وقتى معانى شاهد را مى: مؤلف
ه از على و روايت شده ك. كندرا به امامت تفسير مى «شهادت» كند واست، البته اين روايت را شيعه نقل مى( علیه السلام)على 

 (.و سلم هصلى الله عليه وآل)وقتى از اين معنا سؤال شد، انكار كرد، و شاهد را تفسير كرد به زبان رسول خدا ( علیه السلام)
اند كه منظور از شاهد ابو بكر است، و اين دو، يعنى هم روايت شيعه و هم دشمنان شيعه نيز در مقابل شيعه روايت آورده

 5.روايت دشمنان شيعه از باب تفسير به هوى و هوس است
ى اين كه راويان سن صرف تهمت است، زيرا خواننده محترم توجه كرد «كنداين روايت را شيعه نقل مى» اما اينكه گفت

تفسير  تفسير آيه به وسيله شيعه مثل تفسير اهل سنت به ابى بكر از باب» و اما اينكه گفت. روايت بيشتر از راويان شيعه است
در پاسخش كافى است بار ديگر تفسيرى كه ما براى آيه كرديم از نظر بگذرانى و ببينى آيا تفسير ما  «به هوى و هوس است

 و هوس بوده يا نه؟تفسير به هوى 
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خْب تُواَوَ ﴿ :روايتى در باره معناى
 
ب هِِمََْإلَِ َأ  ﴾ر 

به آن جناب عرض كردم: نزد : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از زيد شحام از امام صادق 
: من گويدنكه او به محض شنيدن مىرسد مگر آنامند، هيچ حديثى از ناحيه شما به ما نمىما مردى هست كه او را كليب مى

ايم حضرت چون اين را شنيد براى كليب طلب مغفرت كرد، آن گاه فرمود: گذاشته «كليب تسليم» تسليمم، و لذا اسم او را
دانيد تسليم چيست؟ همه ساكت مانده و پاسخى نداديم، فرمود: به خدا سوگند تسليم همان اخباتى است كه در كلام هيچ مى
خْبَت واِوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ تعالى آمده آنجا كه فرموده:خداى 

َ
 1.﴾رَبّهِِمِِْإلَِِِأ

از ابى اسامة، زيد شحام از آن  4و همچنين صاحب بصائر 3و كشى 2نظير اين روايت را عياشى در تفسيرش: مؤلف
 .اندنقل كرده( علیه السلام)جناب 
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 [35تا  25(:آيات 11)]سوره هود 

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
ِِقوَْمِهِِِإلَِِِن وحا ِِأ مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلكَ  ن٢٥ِِِْم 

َ
واِلَِِأ ِِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د  ِِإنِِّ خَاف 

َ
مِِْأ لَِمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَلَيْك 

َ
٢٦ِِأ

ِِفَقَالَِ
 
واِالَََِّينَِِالَمَْلََ مِِْالَََِّينَِِإلَِِِاتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِِمِثْلنََاِبشََا ِِإلَِِِنرََاكَِِمَاِقوَْمِهِِِمِنِِْكَفَر  اَِه  رَاذلِن 

َ
يِِِباَدِيَِِأ

ْ
ِنرَىَِِمَاِوَِِالَرَأ

مِْ مِِْبلَِِْفَضْلِ ِمِنِِْعَلَيْنَاِلَك  نُّك  ِِقوَْمِِِياَِقاَل٢٧َِِِكََذِبيَِِِنَظ 
َ
يْت مِِْأ

َ
نتْ ِِإنِِِْرَأ ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك  ِِوَِِرَبِّ

ِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِانِِآتَ مِّيتَِِْعِنْدِه ِفَع 
مِْ ِِعَلَيْك 
َ
وهَاِأ ك م  نْت مِِْوَِِن لزْمِ 

َ
ونَِِلهََاِأ مِِْلَِِقوَْمِِِياَِو٢٨َِِِكََرهِ  سْئَل ك 

َ
جرِيَِِإنِِِْمَال ِِعَليَْهِِِأ

َ
ِِإلَِِِأ نَاِمَاِوَِِالََلِِِّعَََ

َ
ِالَََِّينَِِبطَِاردِِِِأ

ِِوَِِرَبّهِِمِِْم لقَ واِإنَِه مِِْآمَن وا مِِْلكَِنِّ رَاك 
َ
نِِِمَنِِْقوَْمِِِياَِو٢٩َِِِتََهَْل ونَِِقوَْما ِِأ ِِطَرَدْت ه مِِْإنِِِْالََلِِِّمِنَِِيَنْصْ  

َ
ونَِِفَلَِِأ ِلَِِو٣٠َِِِِتذََكَر 

ق ول ِ
َ
مِِْأ عْلَمِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلَك 

َ
ق ول ِِلَِِوَِِالَْغَيْبَِِأ

َ
ِِأ ق ول ِِلَِِوَِِمَلَك ِِإنِِّ

َ
ينَِِأ مِِْتزَْدَريِِللََِِّ عْي ن ك 

َ
ِالََلِّ ِي ؤْتيَِه مِ ِلَنِِْأ

عْلمَِ ِالََلِّ ِخَيْا ِ
َ
سِهِمِِْفِِِبمَِاِأ نْف 

َ
ِِأ كْثََتَِِْجَادَلِْنََاِقدَِِْن وحِ ِياَِقاَل وا٣١ِِالَظَالمِِيَِِلمَِنَِِإذِا ِِإنِِّ

َ
تنَِاِجِدَالَناَِفَأ

ْ
ناَِبمَِاِفَأ نْتَِِإنِِِْتعَِد  ِك 

مِِْإنَِمَاِقاَل٣٢َِِِالَصَادِقيَِِِمِنَِ تيِك 
ْ
نْت مِِْمَاِوَِِشَاءَِِإنِِِْالََلِّ ِبهِِِِيَأ

َ
عْجِزِينَِِأ مِِْلَِِو٣٣َِِِبمِ  رَدْتِ ِإنِِِْن صْحِِِيَنْفَع ك 

َ
نِِْأ

َ
نْصَحَِِأ

َ
مِِْأ ِلَك 

نِِْي رِيدِ ِالََلِّ ِكََنَِِإنِِْ
َ
مِِْأ وَِِي غْوِيَك  مِِْه  ونَِِإلََِهِِِْوَِِرَبُّك  م٣٤ِِِْت رجَْع 

َ
ول ونَِِأ يْت هِ ِإنِِِِق لِِْافِْتََاَه ِِيَق  نَاِوَِِإجِْرَامِِِفَعَلََِِافِْتَََ

َ
ِممَِاِءِ برَِيِأ

ونَِ رِْم   ﴾٣٥ِتَ 

  



 ترجمه آيات

 (.25)رسانى روشنم ما نوح را نيز به اين پيام فرستاده بوديم كه اى مردم من براى شما بيم
 (.26)ترسم را بندگى نكنيد، كه بر شما از عذاب روزى دردناك مى الله جز! كنم كه زنهارتهديدتان مى

رده باشند، بينيم كه تو را پيروى كبينيم و ما نمىگفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى( در پاسخ)بزرگان كفار قومش 
ه بر عكس، بينيم، بلكنسبت به خود نمىاى از ما كه رأيى نپخته دارند، و اصلا ما هيچ برترى در شما مگر افراد اراذل و فرومايه

 (.27)پنداريم شما مسلمانان را مردمى دروغگو مى
گوييد من بشرى چون شمايم و فرستاده خدا نيستم، به من خبر دهيد اى قوم شما كه مى: گفت -نوح در پاسخ آنان  - 

ناحيه خودش رحمتى به من داده باشد كه بر شما  اى دال بر رسالتم داشته باشم، و او ازاگر فرضا از ناحيه پروردگارم معجزه
 (.28)توانم شما را به پذيرش آن مجبور سازم، هر چند كه از آن كراهت داشته باشيد؟ مخفى مانده، آيا من مى

من در برابر نبوت از شما مالى درخواست ندارم، چون پاداش من جز به عهده خدا نيست، و من هرگز ! و اى مردم
كنم، چون آنان پروردگار خود از خود طرد نمى -خوانيد، به خاطر شما و شما آنان را اراذل مى -اند ايمان آوردهافرادى را كه 
ى ايد شرافت در توانگركه گمان كرده)بينم ولى شما را قوم جاهلى مى -حسابشان با خدا است نه با من  -كنند را ديدار مى

 (.29( )است و فقرا اراذلند
 (.30)شويد؟ كند، چرا متذكر نمىگر فرضا آنان را طرد كنم چه كسى از عذاب خدا، ياريم مىا! و اى مردم

 گويمنمى -من اصلا هيچ برترى از شما ندارم، من آن برترى كه در نظر شما است ندارم چون : و اما اينكه گفتيد
 دانم، وگويم غيب مىو نمى -برترى ندارم از سوى ديگر از نظر معنويت هم  -هايش مال من است هاى زمين و دفينهخزينه

و خدا بهتر داند كه در ضمائر ايشان چيست،  -نمايند ام، و در باره آنهايى كه در چشم شما خوار مىگويم من فرشتهنيز نمى
 (.31)گويم هرگز خدا خيرى به ايشان نخواهد داد، چون اگر چنين ادعايى بكنم، از ستمكاران خواهم بود نمى -

 -كار را يكسره كن  -كنى، و اين بگو مگو را از حد گذراندى، با ما بگو مگو مى -عمرى است كه  -! گفتند اى نوح
 (.32)دادى بياور گويى آن عذابى را كه همواره به ما وعده مىاگر راست مى

ش توانيد از آمدنشما نمى -اگر خواست بياورد  -آورد، و تنها خدا است كه اگر بخواهد آن را بر سرتان مى: نوح گفت
 (.33)جلوگيرى كنيد 

هم چنان كه اگر او بخواهد گمراهتان كند، نصيحت يك عمر من به شما هر چه هم بخواهم نصيحت كنم سودى به 
 (.34)گرديد حالتان نخواهد داشت، پروردگار شما اوست، و به سوى او باز مى

 بلكه علت و بهانه -و يا چنين و چنان نيستيد  -اريد، نه، مساله اين نيست كه تو و پيروانت مال دنيا ند
  



به  اى، بگو اگر افترايش بسته باشم جرمشدعوت تو، از خدا نيست، و به خدا افترا بسته: گويندواقعى آنها اين است كه مى
 (.35)كنيد نيستم هايى كه شما مىدار جرمعهده من است، ولى من عهده

 بيان آيات

شده، و نخست داستان نوح را آورده و بعد از آن سرگذشت جماعتى ( علیه السلام)رض قصص انبياء در اين آيات متع
و ( لامعلیه الس)آمدند را ذكر كرده مانند هود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب و موسى ( علیه السلام)از انبياء كه بعد از نوح 

وحيد با قوم خود در مساله ت( علیه السلام)هايى را كه نوح احتجاجداستان نوح را به چند فصل تقسيم كرده كه در فصل اول، 
داشته آورده، چون بطورى كه خداى تعالى در كتاب مجيدش ذكر كرده، آن جناب اولين پيغمبرى است كه براى دين توحيد 

خنان نوح كه فصل ديگر سرسد عليه بقيه فصول را نام نبرده، و به نظر مى الله رحمة مؤلف)پرستى قيام كرده، بر عليه بت
هايى يشتر احتجاج، ب(استدلال بر مساله نبوت، و فصل كوتاه ديگرى بطور اشاره استدلال بر مساله معاد باشد، و در مساله توحيد

 .باشدمى «مجادله به بهترين طريق -بالتى هى احسن » كه قرآن كريم از آن جناب نقل كرده، از باب مجادله
و اين نص قرآن بيانگر اين حقيقت است )ها جنبه موعظه و اندكى از آنها جنبه حكمت دارد، جاجالبته بعضى از آن احت

در راه پروردگارت هم از راه حكمت دعوت كن و » دستورى را كه خداى تعالى به پيامبر اسلام داد كه( علیه السلام)كه نوح 
ى اولى و با فكر ساده هاانسانكه متناسب با تفكر .( ه استكردعمل مى1 «هم از راه موعظت و هم از راه جدال به بهترين وجه

 .باشدهايشان در مسائل اجتماعى مىقديميان و مخصوصا ساده انديشى
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 

َ
ِِقوَْمِهِِِإلَِِِن وحا ِِأ مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلَك    ﴾م 

ده در تقدير گرفته ش «قول» قرائت، چيزى از مادهبنابراین با كسره همزه قرائت شده و  «انى» در قرائت معروف، كلمه
مش است، يعنى ما نوح را به سوى قو «و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال انى لكم نذير مبين» :كه در نتيجه قرائت تقدير آيه

 .رسانى روشنمفرستاديم، پس او گفت من براى شما بيم
 در تقدير گرفته شده و تقدير «باء» قرائت، حرفبنابراین اند كه از قاريان، اين كلمه را با فتحه همزه خوانده 2بعضى

 ما نوح را به: است، و معنايش اين است كه «...بانى لكم» :كلام
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ِ﴿ سوى قومش فرستاديم به اينكه من براى شما نداگرى روشنم، و اين جمله يعنى جمله مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلَك  ن قرائت چه به آ﴾ م 
يه هايى داشته و آنچه داشته و از ناحچه رسالت( علیه السلام)و چه به اين قرائت بيانى است اجمالى براى فهماندن اينكه نوح 

 .پروردگارش رسانده، انذارهايى روشن بوده، پس خود آن جناب قهرا نذيرى مبين بوده است
ترين شما خواهم گفت انذارى مبين است، با بيانى اجمالى و كوتاهاى مردم آنچه من به : گفتپس همانطور كه اگر مى

من نذيرى مبين هستم، همان اجمال را رسانده است، با اين : اى دارد، حالا هم كه گفتهبيان فهمانده بود كه رسالتش چه جنبه
كاره عالمم، نكنيد من همه تفاوت كه در اين تعبير يك نكته اضافى نيز هست و آن بيان وضع خودش است كه فهمانده خيال

و . دارم، و آن اين است كه شما را از عذاب او انذار كنم -كاره عالم همه -نه، من تنها پيام و رسالتى از ناحيه خداى تعالى 
 .رسان و يك واسطه هستمخلاصه آن نكته اين است كه من تنها يك نامه

ن مردم از عبادت غير خدا و انذارشان از عذاب نذير مبين بوده و رسالتش باز داشت( علیه السلام)نوح 
 بوده است

نِْ﴿ 
َ
واِلَِِأ ِِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د  ِِإنِِّ خَاف 

َ
مِِْأ لَِمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَلَيْك 

َ
  ﴾أ
ِ﴿ :اين جمله بيان ديگرى است براى آن رسالتى كه در جمله مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلَك  آورده بود، كه برگشت هر دو وجه  ﴾م 

نِْ﴿ در جمله «أن» و كلمه. به يك چيز است
َ
واِلَِِأ  به هر حال تفسيرى است، و معناى جمله اين است كه رسالت من﴾ تَعْب د 

 .است، رسالتم اين است كه شما را از راه انذار و تخويف، از عبادت غير خداى تعالى نهى كنم «عبادت نكنيد -لا تعبدوا »
نِْ﴿ پس نظر ما اين شد كه جمله

َ
واِلَِِأ ِ﴿ تفسير است براى جمله﴾ ...تَعْب د  مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلكَ  از مفسرين  1، ولى بعضى﴾م 
أن لا  و لقد ارسلنا نوحا الى قومه» :شوداند كه بنا بر بدليت معنا چنين مىگرفته «مبين» آن را بدل آن جمله و يا مفعول كلمه

ِ﴿» :شودو بنا بر مفعول بودن چنين مى، «...تعبدوا مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلكَ  نِِْم 
َ
واِلَِِأ گر من براى شما بيم دهنده بوده و بيان ﴾تَعْب د 

 .و شايد سياق آيه از ميان اين سه وجه قول ما را تاييد كند «اين هستم كه غير خدا را نپرستيد
أعم از عذاب  -اشد، نه خصوص عذاب آخرت و نه مطلق عذاب، و ظاهرا منظور از عذاب يوم عظيم عذاب انقراض ب

 :هايى است كه در همين آيات، قوم نوح به آن جناب داده و گفتنددليل بر اين گفتار ما يكى از پاسخ -آخرت و عذاب انقراض 
كْثََتَِِْجَادَلِْنََاِقدَِِْن وحِ ِياَ﴿

َ
تنَِاِجِدَالَناَِفَأ

ْ
ناَِبمَِاِفَأ نْتَِِإنِِِْتعَِد  مِِْإنَِمَاِقاَلَِِالَصَادِقيَِِِمِنَِِك  تيِك 

ْ
، و ظاهر 2﴾شَاءَِِإنِِِْالََلِّ ِبهِِِِيَأ

 اين
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 .گفت و شنود اين است كه منظور از عذاب، عذاب انقراض است
ان ها دست بردارند، و تهديدشكرده به اينكه از پرستش بتقوم خود را دعوت مى( علیه السلام)شود نوح پس معلوم مى

 -مولم و دردناك  -عذاب روزى كه آن روز اليم : به روزى كه عذابى اليم از ناحيه خدا بر سرشان آيد، و اگر فرمود كردهمى
 .يعنى عذاب -است به صفت مظروف آن  -يوم  -است، با اينكه خود عذاب مولم است، در حقيقت از باب توصيف ظرف 

با اينكه عذاب مشركين : اندشود، و آن اين است كه گفتهته مىاند گرفكرده 1با بيانى كه گذشت جلو اشكالى كه بعضى
ترسم عذاب بر شما نازل شود، با اينكه ترسيدن، مخصوص خطر محتمل من مى: گفته( علیه السلام)قطعى است، چرا نوح 

ز آمدن طور قطع اتواند بزيرا نوح خود را معرفى كرد به اينكه من فقط يك واسطه هستم، و واسطه نمى)است نه خطر قطعى، 
 .(عذاب خبر دهد، چون عذاب به دست او نيست، و از نظر او يك خطر محتمل است نه يك خطر قطعى و حتمى

 و محاجه آن جناب با آنان در سطح فهمشان( علیه السلام)انگيزه بت پرستى قوم نوح 
كرد و آنان را از عذاب بحان دعوت مىمردم را به توحيد و وحدانيت خداوند س( علیه السلام)و كوتاه سخن اينكه نوح 

ها بت شان اين بود كه از خشمپرستىپرستيدند، و انگيزه بتترساند كه ايشان بت مىترساند، و بدين جهت مىاليم مى
سبحان است كه خالق شما و مدبر شؤون زندگى شما و امور  الله ترسيدند، نوح در مقام مقابله با آنان برآمد به اينكه اينمى

معاش شما است، و براى همين منظور هم آسمانها و زمين را آفريد، خورشيد را تابنده و قمر را نورانى كرد، بارانها را از آسمان 
نات نوح را خداى تعالى در سوره نوح بارانيد، زمين را رويانيد و باغها را ايجاد كرده و نهرها را به جريان در آورد، كه اين بيا

 .حكايت كرده
سبحان چنين خدايى است و چون او پروردگار شما است، پس بايد تنها از او بترسيد، و به انگيزه ترستان  الله و چون

 .تنها او را بپرستيد
ساده  م مردمىو اين حجت در حقيقت حجتى است برهانى كه اساس آن يقين است، و ليكن از نظر قوم نوح كه گفتي

لوح و قديمى بودند برهانى جدلى رسيد، چون به خاطر ساده نگريشان اين دلواپسى را داشتند كه نكند خداى تعالى آنان را 
پرستان نيز خداى تعالى را ولى امر خود و اصلاح كننده شؤون خود به خاطر مخالفتشان مورد خشم قرار دهد، آرى بت

كردند كنند مقايسه نموده و فكر مىتر از خود حكومت مىاولياى بشرى، يعنى آنهايى كه به پائيندانند، و أمر او را با أمر مى
 همانطورى كه بايد در برابر كدخدا و يا شاه سر تسليم فرود آورد، و در برابر آنان
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ر او آنان استكبار بورزد، ب خضوع نموده و تسليم اراده آنان شد، و اگر كسى از خضوع در برابر آنان و تسليم در برابر اراده
كنند، بايد به همين قياس خداى تعالى و يا اربابى كه امور عالم و ولايت گيرند و او را به خاطر تمردش عقاب مىخشم مى

نظام جارى در آن به آنها ارجاع شده را راضى نگه بداريم، و به منظور خاموش كردن آتش خشم او عبادتش كنيم و به درگاهش 
 .وئيم، يعنى مثلا قربانى و نذر و نياز و انحاء ديگر عبادات تقديمش بداريمتقرب بج

 خروج از اسلام، خروج از نظام آفرينش است و عذاب و هلاكت در پى دارد
 .پرستان اينطور اعتقاد داشتند، كه البته اعتقادى است بر اساس ظنآرى بت

و از تسليم او شدن تكبر و از خضوع در برابر او امتناع ليكن مساله نزول عذاب بر كسى كه از عبادت او سرپيچى، 
اى است حقيقى و يقينى، براى اينكه يكى از نواميس كلى و جارى در عالم همين ورزيده، يك مساله ظنى نيست، بلكه مساله

ردد، خوب، سليم گاست كه بايد ضعيف در برابر قوى خاضع باشد، و متاثر ناتوان و مقهور، بايد در برابر اراده مؤثر قوى ت
وقتى اين حقيقت يكى از نواميس كلى اين جهان است، آن وقت آيا در برابر خداى واحد قهار كه مصير تمامى امور عالم 

 ! منتهى به او است و همه سر نخها به دست او است، نبايد چنين ادبى را رعايت كرد؟
مصالح ساختمانى، از عدم و از هيچ آفريد و اجزاى  -ح به اصطلا -خدايى كه اجزاى اين عالم را ابداع كرد، يعنى بدون 

نت بينيم كه طبق همين سآن را به يكديگر مرتبط نمود، و به دنبال آن، حوادث را طبق نظام اسباب به جريان انداخت، و مى
 را براى آنيابد، بطورى كه اگر فرضا از آن چارچوبى كه ساير اسباب جهان هر چيزى مطابق چار چوب نظامش جريان مى

گردد، و اين انحرافش در حقيقت جنگيدن آن با ساير اسباب است و ترسيم كرده منحرف شود، قهرا نظام خودش مختل مى
معلوم است كه در اين جنگ شكست خواهد خورد، زيرا اسباب جارى در كل جهان، خود را فداى بلهوسى اين موجود 

ست آن كند، اگر توانش به خط سيرى كه با وضع خود سازگار است قيام مىكند، بلكه براى تعديل امر آن و برگرداندننمى
كند، و مورد هجوم موجود منحرف را به راه مستقيم برگرداند كه هيچ، و گرنه او را در زير چرخهاى سنگين خود خرد مى

 .تكند، كه اين هم خود يكى از نواميس كلى جهان اسبلاها قرارش داده از صفحه روزگار حذفش مى
انسان هم كه يكى از اجزاى اين عالم است، براى زندگيش خط سيرى دارد، كه نظام آفرينش و ايجاد براى او ترسيم 

 صنع و ايجاد او را به سوى: و يا به عبارت ديگر)كرده كه اگر آن خط سير را پيش بگيرد به سوى سعادتش هدايت شده 
كنند، و درهاى آسمان براى برخوردارى چنين انسانى از هماهنگى مىو ساير اجزاى كون نيز با او ( سعادتش هدايت كرده

 بركات آن به
  



گذارد، و اين تسليم شدن انسان در برابر خط سير هاى خيرات خود را در اختيار او مىشود، زمين نيز گنجينهرويش باز مى
 .رسل به سوى آن دعوت شده استهمان اسلامى است كه دين خداى تعالى است، و بوسيله نوح و ساير انبياء و 

و اما اگر از آن خط سير تخطى نموده، به اين سو و آن سو منحرف شود، در حقيقت به جنگ با همه اسباب كون و 
اجزاى عالم هستى برخاسته و خواسته است نظام جارى در سراسر جهان را بر هم بزند، كه بايد منتظر تلخى عذاب و سنگينى 

ر اين ميان به راه راست خود برگشت و در برابر اراده خداى سبحان يعنى همان خط سيرى كه كل جهان بلاها باشد، پس اگر د
هاى از دست داده برسد و بلاها از او برگردد، و گرنه هلاك رود كه مجددا به نعمتبرايش ترسيم كرده خاضع شده اميد آن مى

دا از همه عالميان بى نياز است، و اين بحث در بعضى از جلدهاى و نابوديش حتمى بوده و خدا را به وى نيازى نيست، زيرا خ
 .سابق اين كتاب نيز مطرح شد

ِِفَقَالَِ﴿ 
 
واِالَََِّينَِِالَمَْلََ   ﴾...مِثْلنََاِبشََا ِِإلَِِِنرََاكَِِمَاِقوَْمِهِِِمِنِِْكَفَر 

ريع و در اين تف( علیه السلام)فهماند كه اين جواب متفرع است بر كلام نوح كه بر سر اين جمله آمده مى «فاء» حرف
شتاب كرده و در اين باره هيچ فكر نكردند كه ( علیه السلام)در رد و انكار سخن نوح ( قوم نوح)اى است به اينكه كردن اشاره

 .رد دعوت او برايشان بهتر است يا قبول آن
جواب دهندگان، سران قوم و اشراف و ريش سفيدان قوم بودند، و اين سران در متن پاسخ : فرمايدآيه مورد بحث مى
بر مساله توحيد آورده بود را متعرض نشده و از دستپاچگى حرف خود را زدند كه آن ( علیه السلام)خود اصلا دليلى كه نوح 

 .بودكشى خود از اطاعت آن جناب و تكبر و گردن( علیه السلام)نفى رسالت نوح 
ِ﴿ در سخن خود كه از جمله( علیه السلام)آرى نوح  مِِْإنِِّ بيِِ ِنذَِيرِ ِلكَ  آغاز شده و تا آخر دو آيه ادامه دارد، دو ﴾ م 

ادعا مطرح كرد، يكى ادعاى رسالت، و ديگرى ادعاى اينكه مردم بايد او را متابعت كنند، البته ادعاى دوم را در آيه مورد بحث 
ِِقوَْمِِِياَ﴿ :ولى در كلمات ديگرش كه قرآن از آن جناب حكايت كرده به آن تصريح نموده و فرمودبطور اشاره آورده،  مِِْإنِِّ ِلَك 

بيِِ ِنذَِيرِ  نِِِم 
َ
واِأ وه ِِوَِِالََلَِِّا عْب د  ونِِِوَِِاتَِق  طِيع 

َ
 .1﴾أ

 هيچ(: گفتند)و حاصل پاسخى كه خداى تعالى از آنان حكايت كرده اين است كه 
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ار منحل پس در حقيقت پاسخ كف. بر اينكه اطاعت كردن از تو بر ما واجب باشد، بلكه دليل بر خلاف آن هست دليلى نيست
مِِْبلَِْ﴿ رديف شده، و به همين جهت جمله «اضراب و ترقى» شود كه به طريق اصطلاحىبه دو حجت مى نُّك  در  ﴾كََذبِيَِِِنَظ 

 .آخر ذكر شد

كه در رد دعوت آن حضرت استدلال كردند به ( علیه السلام)دليل اول توانگران و اشراف قوم نوح 
 اينكه او نيز چون آنان بشر است

 :مدلول حجت اول اين است كه دليلى بر وجوب متابعت كردن از تو نيست، و اين حجت به سه طريق بيان شده
 . «...بينيم تو را به جز يك بشر معمولىنمى - ﴾...بشََا ِِإلَِِِنرََاكَِِمَا﴿» :گفتنداول اينكه 
 . «...بينم كسى به جز اراذل تو را پيروى كندنمى - ﴾...اتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِ﴿» :گفتنددوم اينكه 

مِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿» :گفتندسوم اينكه  و  . «...بينيم شما بر ما فضيلتى داشته باشيدنمى - ﴾...عَلَيْنَاِلكَ 
ودى به ز -و اين حجت كه گفتيم، داراى سه جزء است، اساس و زيربنايش انكار هر چيزى است كه محسوس نباشد 

را  «يمبينبينى و نمىنمى» و دليل اين معنا اين است كه در هر سه جزء حجت و دليل، كلمه -اين معنا را توضيح خواهيم داد 
 .اندآورده

كرده، و در اين ( علیه السلام)آغاز پاسخ كفار از ادعاى رسالتى است كه نوح ﴾ مِثْلَنَاِبشََا ِِإلَِِِنرََاكَِِمَا﴿ پس جمله
ده عادت هايى نيز حكايت كرو اين سنخ مقابله بطورى كه قرآن كريم فرموده و نمونه. اندجمله به مقابله به مثل تمسك كرده

تو نيز در : تندگففرمايد نوعا امتها در پاسخ پيغمبران خود مىكريم مىو سيره همه امتها در برخورد با پيغمبرانشان بوده، قرآن 
بودى اينطور نبودى، و ما اصلا از تو چيزى جز اين مشاهده بشريت مثل مايى و اگر به راستى فرستاده خدا به سوى ما مى

روى كردن وجبى نيست كه پيهيچ سبب و م( پس)كنيم كه بشرى مثل خود ما هستى، و چون تو بشرى مثل خود ما هستى نمى
 .از تو را بر ما واجب كند

يست، است به اينكه او بجز يك بشر معمولى ن( علیه السلام)بنا بر اين، در اين گفتار كفار تكذيب رسالت و ادعاى نوح 
است ( لامالسعلیه )گفتار خود نوح ( نيز)و به همين جهت دليلى نيست كه پيروى كردن از او را واجب كند، و دليل گفته ما 

ِِقوَْمِِِياَ﴿ :كند كه گفتكه خداى تعالى به زودى از آن جناب حكايت مى
َ
يْت مِِْأ

َ
ِِإنِِِْرَأ نْت  ِِمِنِِْبيَنَِّةِ ِعَََِِك   .1﴾...رَبِّ
 إلَِِِنرََاكَِِمَا﴿ :در اينجا امر بر بعضى از مفسرين مشتبه شده و كلام كفار را كه گفتند
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آن  را از نظر وزن اجتماعى با خود برابر دانسته و( علیه السلام)اند كه صاحبان اين سخن نوح بيان كردهرا اينطور ﴾ مِثْلَنَاِبشََا ِ
 .اند كه چه دليلى دارد كه ما تابع او باشيمگاه نتيجه گرفته

د نرا با چهار دليل سست و باطل، رد كرد( علیه السلام)كفار، دعوت نوح : اين مفسر در تفسير جمله مذكور گفته كه
با ايشان  اند كه وى بطور اجمال برابركه يكى از آن ادله اين بود كه وى مثل خود آنان يك بشر است، و از اين دليل نتيجه گرفته

از نظر خاندان و از نظر شخص خودش از طبقه عامه مردم و يا ( علیه السلام)كند كه نوح و اين دليل كفار دلالت مى. است
اشراف، البته اين اختصاص به آن جناب نداشته، بلكه همه پيامبران از طبقه متوسط جامعه خود  نزديك به آنان بوده نه از

 .اندبوده
اند اين است كه مساوات و برابرى يك پيامبر با مردمش مانع از آن است كه او بر مردمش و وجه جوابى كه آنان داده

رى ثل همند تفوق يكى بر ديگرى و اينكه يكى تابع باشد و ديگتفوق و برترى پيدا كند، حتى در بين دو نفر كه از هر جهت م
 1.متبوع، يكى مطيع باشد و ديگرى مطاع، معقول نبوده و مستلزم ترجيح بلا مرجح است

 -مثلنا  انت» :و اگر معناى آيه اين بوده باشد كه وى براى آيه كرده است، جا داشت كه قرآن كريم اينطور حكايت كند
يت را براى كه بشر﴾ مِثْلنََاِبشََا ِِإلَِِِنرََاكَِِمَا﴿ :نه اينكه بفرمايد «بينيمما تو را مثل خود مى -نراك مثلنا » او ي «تو مثل مايى

 و اگر منظور از اين جمله، آن معنايى باشد كه مفسر نامبرده برايش. اثبات كنند، چه حاجتى به اين اثبات بود( علیه السلام)نوح 
مِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿» :اضافى است، براى آنكه معنايى كه او كرده در جمله بعدى آمده كه گفتندكرده، اصلا جمله،  ِنِْمِِِعَليَْنَاِلكَ 

 . «بينيمما براى تو فضيلتى بر خود نمى - ﴾فَضْلِ 
با مردمش از نظر خاندان و شخصيت ( علیه السلام)و تعجب اينجا است كه اين مفسر از جمله مورد بحث برابرى نوح 

تى بر اين كلام كفار هيچ دلالاولا نيز استفاده كرده، و از اين گذشته حكم كرده به اينكه همه انبياء اينطور بودند، با اينكه  را
همه انبياء از طبقه متوسط جامعه خود نبودند، زيرا در اين سلسله جليله، پيامبرانى چون ابراهيم خليل ثانيا معانى نداشت، و 

 .اندبوده( السلام علیه)و سليمان و أيوب 
مِِْالَََِّينَِِإلَِِِاتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِ﴿  اَِه  رَاذلِن 

َ
يِِِباَدِيَِِأ

ْ
 مهو نيز كل -به فتحه راء )« رذل» كلمه: راغب در مفردات گفته ﴾الَرَأ

 :هكريم آمده كبه معناى هر چيز و هر كسى است كه به خاطر پستيش مورد تنفر باشد، و در قرآن ( به كسره راء - «رذال»
مِْ﴿ رْذَلِِِإلَِِِي رَدُِِّمَنِِْمِنْك 

َ
 ِأ
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رِِ م  مِِْالَََِّينَِِإلَِِ﴿ و نيز آمده كه1﴾الَْع  اَِه  رَاذلِن 
َ
يِِِباَديَِِِأ

ْ
ِِقاَل وا﴿ :و نيز آمده كه. 2﴾الَرَأ

َ
رْذَل ونَِِاتَِبَعَكَِِوَِِلكََِِن ؤْمِنِ ِأ

َ
، و 3﴾الَْْ

 .4است «ارذل» جمع «ارذلون» كلمه
به  -با ضمه ذال  - «ارذل» به معناى پشيز و حقير از هر چيز است و جمع آن «رذل» مجمع البيان آمده كه كلمهو در 

. «بكلب و اكلب و اكال» گويىمثل اينكه مى، «أراذل» اندمعناى رذلها است، آن گاه همين جمع را بار ديگر جمع بسته و گفته
ود كه شمى «أكبر» تر باشد، كه در اين صورت مثلبه معناى رذل -با فتحه ذال  - «ارذل» البته احتمال هم دارد كه جمع كلمه

 .است «اكابر» جمعش
يَِِمِثْلَيْهِمِِْيرََوْنَه مِْ﴿ است، در جمله( ديدن)به معناى رؤيت  «رأى» كلمه: صاحب مجمع گفته است

ْ
 ، معناى﴾الَْعَيِِِْرَأ

 .ديدندآنان را در چشم خود به اندازه دو برابر خويش مى دهد، يعنى جمعيترا مى «يرونهم مثليهم رؤية العين»
 .5آيدمى «آراء» دهد، كه در اين صورت جمع آناى است كه آدمى در باره امرى مىمعناى ديگر اين كلمه، نظريه

ته گرفرا به معنى رأى ابتدايى و يا به عبارت ديگر نظريه بدوى و خام  «بادى الرأى» و راغب در مفردات خود كلمه
دى با» دهد، و كلمهاند كه معناى ظاهر را مىقرائت كرده -بدون همزه، بر وزن شادى  - «بادى» است، بعضى آيه را به صورت

 6.معنايش نظريه دادن بدون تفكر است «الرأى
 :دو احتمال هست «بادى الرأى» و در جمله

ما به جز افراد » :شودصورت معناى دو جمله چنين مى كه در اين، «هم أراذلنا» قيد باشد براى جملهاول اينكه احتمال 
  «.بينيم كسى تو را پيروى كرده باشدپستى كه رذالتشان در ظاهر نظر يا در اول نظر پيدا است نمى

 كه در اين صورت معناى جمله «اتبعك» قيد باشد براى جملهدوم اينكه  احتمال
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أى يا در اولين برخورد پيروى كردند، بدون اينكه در كار خود تعمق و پيروى كسانى كه تو را در ظاهر ر» :شودچنين مى
احتمال براین بناو ، «.كردندتفكرى كرده باشند بوده است كه اگر دعوت تو را مورد بررسى قرار داده بودند هرگز پيرويت نمى

و گرنه ، «اراذلنا اتبعوك بادى الرأىو ما نراك اتبعك الا الذين هم » :ى ديگرى در تقدير گرفت و گفت «اتبعوك» بايد جمله
 .شودتكرار نشود معناى آيه مختل مى «اتبعوك» اگر كلمه

 .شودمى1 «ما نراك اتبعوك فى بادى الرأى الا الذين هم اراذلنا» تقدير آيه: اندبعضى ديگر گفته

به  مستمند و پست در رد دعوت آن جناب به اينكه افراد پا برهنه و( علیه السلام)استدلال دوم قوم نوح 
 !اندتو ايمان آورده

بينيم كه پيروان تو همه افرادى بى سر و پا و پست از اين مردمند، و اگر ما مى: اند بگويندو سخن كوتاه اينكه خواسته
اهد، و در كما نيز تو را پيروى كنيم مثل آنها خواهيم شد، كه اين با شرافت ما منافات داشته و از قدر و منزلت اجتماعى ما مى

، و اين اشاره از راه دلالت التزامى است، به اين معنا كه لازمه (علیه السلام)اى هست به بطلان رسالت نوح اين گفتار اشاره
گفتار آنان اين است كه رسالت آن جناب باطل باشد، چون عقيده عوام مردم اين است كه هر سخنى اگر حق و نافع باشد اول 

پذيرند، و اگر اين طبقه سخنى را رد كنند و طبقه پست جامعه يعنى بردگان و مستمندان رومندان آن را مىپولدارها و اشراف و ني
 .اى از مال و جاه و مقام اجتماعى ندارند آن را بپذيرند، آن سخن خيرى نداردكه بهره

رى و برت: گفتنددر برابر آن جناب و مؤمنين به او، اين بود كه ( علیه السلام)سومين سخن قوم نوح 
 بينيمامتيازى در شما نمى

مِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿  ادى هاى ممنظور از اينكه بطور مطلق فضيلت نوح را نفى كردند، تنها فضيلت ﴾فَضْلِ ِمِنِِْعَلَيْنَاِلكَ 
م غيب و يا ل علتو از متاع دنيا چه دارى كه ما نداريم؟ و نيز تو چيزى از امور غيبى از قبي: اند بگويندنيست، يعنى خواسته

 .شوددر سياق نفى استفاده مى -فضل  -تاييد به نيرويى ملكوتى ندارى، كه اين عموميت نفى، از وقوع نكره 
 :در دعوت او دانسته و همه را مخاطب قرار دادند كه( علیه السلام)كفار در اين سخن خود، مؤمنين را نيز شريك نوح 

آيد كه اين تعبير بر مى و از «بينيمما براى تو كه نوح هستى فضيلتى نمى» :و نگفتند «بينيمما فضيلتى براى شما بر خود نمى»
 .كردند به اينكه شما نيز نوح را پيروى كنيد و طريقه ما را بپذيريدمؤمنين، كفار را دعوت و تشويق مى

ل مال و فرزندان و علم و نيرو كه اين همه مزاياى حيات دنيوى از قبي -و معناى آيه اين است كه اين دعوت شما از ما 
د، يا از داشتيد، يا علمتان بيشتر بوبخشيد كه شما حد اقل يك مزيت بر ما مىوقتى عمل درستى بود و اثر خود را مى -داريم 

 بوديد و يا نيروىغيب آگاه مى
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نيم، پس چه بيفضائل را در شما نمىكرد، ولى ما هيچ يك از اين ملكوتيتان بيشتر بود كه قهرا ما را در برابر شما خاضع مى
 كند كه ما پيرو شما شويم؟ علتى ايجاب مى

چه جهات مادى و چه جهات  -شود، و اگر ما كلام كفار را عموميت داده و گفتيم كه همه جهات فضل را شامل مى
ى، مانند اموال برتريهاى ماد را تنها بر «فضل» بر خلاف بيشتر مفسرين كه كلمه -معنوى از قبيل علم غيب و نيروى ملكوتى 

ار دادند را بدون الف و لام در سياق نفى قر «فضل» اند، براى اين بود كه ما از گفتار كفار كه كلمهو نفرات و غيره تفسير كرده
 .عموميت فهميديم

نظور شود، زيرا اگر مبه اين كلام كفار داد همين عموميت استفاده مى( علیه السلام)علاوه بر اين، از پاسخى هم كه نوح 
هاى زينهام كه خمگر من ادعا كرده: در جواب آنان بفرمايد( علیه السلام)هاى مادى بود كافى بود كه نوح كفار خصوص برترى

اكتفاء  به اين( علیه السلام)، ليكن نوح (ادعاى من اين است كه من فرستاده خدايم)خدا به دست من است كه شما منكر آنيد؟ 
ق ول ِِلَِِوَِ﴿ :ه در پاسخ آنان فرمودنكرد، بلك

َ
مِِْأ عْلَمِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلكَ 

َ
ق ول ِِلَِِوَِِالَغَْيْبَِِأ

َ
ِِأ اى هنه خزينه ﴾...مَلَك ِِإنِِّ

 .ان شاء اللهآيد كه بيانش به زودى مى... خدا دست من است، و نه علم غيب دارم، و نه داراى نيروى ملكوتى هستم

 پنداريم ما شما را دروغگو مى: خطاب به نوح و پيروانش( علیه السلام)سخن ديگر قوم نوح 
مِِْبلَِْ﴿  نُّك    ﴾كََذِبيَِِِنَظ 

فهماند كه قبلا نيز به رساند، و در اينجا اعراض از احتجاج قبلى را مىاعراض از مطالب قبل از خود را مى «بل» كلمه
ب كند، بينيم كه پيرويتان را بر ما واجاين جمله اين است كه ما نه تنها در شما فضيلتى نمىآن اشاره كرديم، پس حاصل معناى 

 .يمدانكند ما شما را پيروى نكنيم، و آن اين است كه ما شما را دروغگو مىبلكه مطلب ديگرى اينجا هست كه ايجاب مى
 -صاحبان دعوت دينى  -ين است كه وقتى در شما ا -و خدا داناتر است  -آيد و معناى آيه، آن طور كه از سياق برمى

شود، و شما با اينكه از مزاياى حيات يعنى مال و جاه، تهيدست هستيد، مع چيزى كه صحت دعوتتان را نشان دهد ديده نمى
ر اين شما دسازد كه ذلك اصرار داريد كه ما تسليم شما شده و اطاعتتان كنيم، همين اصرار شما اين گمان را در دل ما قوى مى

 .خواهيد به اين وسيله آنچه كه از امتيازات دنيوى كه در دست ما است از چنگ ما در آوريدادعايتان دروغگو بوده و مى
اندازد كه دعوت شما و كوتاه سخن اينكه اين اصرار شما نشانه و شاهدى است كه عادتا اين فكر را در دل آدمى مى

 دن و به دست آوردنصرف يك دروغ، و نيرنگى براى جمع كر
  



در  -ثروت مردم و به دنبالش آقايى و رياست و حكومت بر مردم بيش نيست و اين نظير گفتار ديگرى است كه خداى تعالى 
ِِفَقَالَِ﴿ :از كفار حكايت كرده و فرموده -مثل اين داستان 

 
واِالَََِّينَِِالَمَْلََ مِِْبشََِ ِإلَِِِهَذَاِمَاِقوَْمِهِِِمِنِِْكَفَر  نِِْي رِيدِ ِمِثْل ك 

َ
ِأ

مِِْيَتَفَضَلَِ  .1﴾عَلَيْك 
ه شما پنداريم كما مى: چون گفتند)شود كه چرا دروغگويى را مستند به ظن كردند نه به جزم و با اين بيان روشن مى

يز روشن و ن( دما يقين داريم كه شما دروغگوييد، براى اينكه از اصرار نوح و يارانش اين را حدس زدن: دروغگوئيد، و نگفتند
اند بگويند شما دروغگوئيد، نه اينكه بگويند يعنى خواسته. شود كه مراد از كذب، كذب مخبرى است نه كذب خبرىمى

 .دهيد دروغ است چون آن حضرات خبرى نداده بودند تا راست باشد يا دروغخبرى كه مى
ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ 

َ
يْت مِِْأ

َ
نْت ِِإنِِِْرَأ ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك    ﴾...رَبِّ

 «عميت» كند، و كلمهبه استدلال كفار داده بيان مى( علیه السلام)اين آيه شريفه و سه آيه بعدش پاسخى را كه نوح 
راى اى قوم اگر من فرضا دا: فرمايدماضى مجهول از باب تفعيل، يعنى تعميه است، و تعميه به معناى پنهان كردن است، مى

رم باشم و او رحمتى از ناحيه خود به من داده و آن را بر شما مخفى كرده باشد، و شما به خاطر بصيرتى از ناحيه پروردگا
م؟ توانم شما را در درك آن مجبور بسازتان نسبت به پذيرفتن حق، آن رحمت را درك نكرده باشيد، آيا مىرغبتىجهل و بى

بنابراین ه اند كخوانده -يعنى با فتحه عين  -يغه معلوم را بدون تشديد و نيز به ص «عميت» بعضى از اساتيد قرائت، كلمه
 2.خواهد بود «آن رحمت بر شما مخفى شده» قرائت، معناى كلمه مذكور

چون كه اساس و پايه حجت كفار منحصر كردن حقايق در محسوسات و انكار غير محسوسات بوده، از اين طرز فكر 
 و وجوب اطاعت از او وجود ندارد، و( علیه السلام)دليلى بر لزوم پيروى كردن از نوح : خود نخست اين نتيجه را گرفتند كه

سپس قدمى فراتر نهاده اين نتيجه را گرفتند كه بلكه دليل بر عدم وجوب هست، باز قدمى از اين فراتر نهاده گفتند بلكه دليل 
 .داريم بر اينكه واجب است اطاعت نكنيم

 آنچهاولا در صدد بر آمد تا ( علیه السلام)ين بود لذا نوح و چون اساس استدلال كفار ا
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نند كه همان خواستند اثبات كآنچه آنها مىثانيا خواستند نفى كنند اثبات كند، و آن رسالت و توابع رسالت خود بود، و آنها مى
 .اتهام او و پيروانش به دروغگويى بود را نفى كند
يعنى اى قوم من، اى هموطنان  -با اضافه به ضمير تكلم  - «يا قوم» :خطاب چيزى كه هست قبل از هر سخنى اول با

من، و امثال آن، عواطف آنان را تحريك نمود، و اين خطاب را مكرر و در آغاز هر سخنى تكرار كرد تا بدان وسيله دل ايشان 
 .هايش مورد قبول آنان واقع گرددرا به سوى خود جلب كرده و در نتيجه خيرخواهى

تقرير و بيانى زيبا و بديع آورده، به اين معنا كه حجت كفار ( علیه السلام)يات كريمه مورد بحث در ميان حجت نوح آ
را فصل فصل و قطعه قطعه كرده و از هر فصلى به دو وجه پاسخ داده، يكى از اين جهت كه از دليل خود نتيجه گرفتند كه 

 .ين جهت كه نتيجه گرفتند دليل بر خلاف آن هستدليلى بر وجوب اطاعت نوح نيست، و ديگرى از ا
ِِقوَْمِِِياَ﴿ جمله «تو بجز بشرى مثل ما نيستى» :اما پاسخ نوح از جهت اول حجت كفار كه گفتند

َ
يْت مِِْأ

َ
ِعَََِِنْت ِكِ ِإنِِِْرَأ

نَاِمَاِوَِ﴿ جمله «بينيم كسى بجز اراذل ما پيرويت كرده باشدنمى» :و پاسخش از اينكه گفتند. است﴾ ...بيَّنَِةِ 
َ
ِِِأ ِالَََِّينَِِطَاردِِِب

ق ول ِِلَِِوَِ﴿ جمله «بينيمما هيچ فضيلتى در شما نمى» :و پاسخش از اينكه گفتند. است﴾ ...آمَن وا
َ
مِِْأ ِِِعِنْدِيِلكَ  ﴾ ...الََلِِِّنِ خَزَائ

 .است
آن را در آغاز آن حجت گيرى ضميمه حجت بعدى كرده و آن گاه قرآن كريم از هر حجت سابق چيزى نظير خلاصه

 .ها در عين اينكه هر يك براى خود مستقل و كامل است به هم آميخته شدهقرار داده، در نتيجه حجت

ا﴿ :به استدلال اول قوم خود كه گفتند( علیه السلام)جواب نوح  اكَ َم  ا ََإلِذََن ر   ﴾مِثلْ ن اَب شْ 
ورده و را آ «يا قوم» :تمام كه بر سر هر حجتى خطابپس پاسخ آن حضرت از گفتار كفار مشتمل است بر سه حجت 

ِِقوَْمِِِياَ﴿ :فرموده است
َ
يْت مِِْأ

َ
نْت ِِإنِِِْرَأ مِِْلَِِقوَْمِِِياَِوَِ﴿ ، و﴾...بيَنَِّةِ ِعَََِِك  سْئَل ك 

َ
نِِِمَنِِْقوَْمِِِياَِوَِ﴿ ، و﴾...مَال ِِعَليَْهِِِأ ِنَِمِِِيَنْصْ  

 .عهده خواننده است كه در اين سه حجت تدبر كند، و اين به ﴾...طَرَدْت ه مِِْإنِِِْالََلِِّ
ِِقوَْمِِِياَ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
يْت مِِْأ

َ
ِِإنِِِْرَأ نْت  ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك  ِإلَِِِنرََاكَِِمَا﴿ :جواب از اين گفته كفار است كه گفتند﴾ رَبِّ

ز هيچ نوح چيزى بجز بشريت نيست، و بشريت او نياين بوده كه در ( همانطور كه قبلا نيز گفتيم)منظور كفار ﴾ مِثْلَنَاِبشََا ِ
كند كه همه بشرها تابع او شوند؟ پس قطعا او در ادعاى نبوت كاذب بوده فرقى با بشريت ما ندارد، پس به چه ملاكى ادعا مى

 .خواهد با اين رسالت ادعائيش مردم را به دام انداخته اموالشان را ربوده و بر آنها رياست كندو مى
  



ون اين قسمت از كلام كفار متضمن نفى رسالت آن جناب بود، دليلشان در اين گفتار اين بود كه آن جناب بشرى معمولى و چ
آنان را متوجه  (علیه السلام)است، و چيزى كه دلالت بر رسالتش و اتصالش به عالم غيب بكند با او نيست، لذا لازم بود نوح 

اى كه بر صدق رسول در ادعاى عاى رسالتش را ظاهر سازد و آن چيز غير از معجزهبه چيزى كند كه آن چيز صدق گفتار و اد
 .توانست باشدرسالت باشد نمى

توانند يقين كنند به آرى، رسالت، نوعى اتصال به عالم غيب است، اتصالى غير معمولى و خارق العاده و مردم نمى
گر به اينكه يك امر خارق العاده ديگرى از او ببينند، امرى كه براى اينكه فلان مدعى رسالت به راستى چنين اتصالى را دارد م

ِِقوَْمِِِياَ﴿ در جمله( علیه السلام)آنان يقين بياورد بر اينكه او در ادعاى رسالت صادق است، به همين جهت نوح 
َ
يْت مِِْأ

َ
ِنِْإِِِرَأ

نْت ِ ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك  ق آسايى از ناحيه خداى تعالى هست كه بر صدو آيت و نشانه معجزه اشاره كرد به اينكه همراه او بينه﴾ رَبِّ
 .كنداو در ادعايش دلالت مى

 .كنداى است كه بر ثبوت رسالت صاحبش دلالت مىشود كه مراد از بينه و آيت، معجزهاز همين جا روشن مى
: تهبه گفته آن مفسرى گوش داد كه گفدهد، پس نبايد مى «بينه» آرى اين معنا آن معنايى است كه سياق كلام به كلمه

ون اين معنا از چ. كند به اينكه پيامبر استمراد از بينه در اين آيه علم ضرورى و بديهى و مسلمى است كه يك پيامبر پيدا مى
 1.سياق آيه بيگانه و بدور است

مِّيَتِِْعِنْدِهِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِآتاَنِِِوَِ﴿  مِِْفَع  در اين جمله به كتاب و علمى اشاره كرده كه ( السلامعلیه )ظاهرا نوح  ﴾عَليَْك 
داراى كتاب و علمى بوده، و همچنين در جاى ( علیه السلام)خداى تعالى به وى داده بود، و در قرآن كريم مكرر آمده كه نوح 

، و نيز 2﴾رحَْْةَِ ِوَِِإمَِاما ِِوسَِمِ ِكتَِاب ِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِ﴿ :تعبير شده، آنجا كه فرموده «رحمت» به «علم و كتاب» ديگر قرآن نيز از
ِِِّتبِْيَانا ِِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِنزََلْناَِوَِ﴿ :فرموده ِمِنِِْرحَْْةَِ ِآتيَنَْاه ِِعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدا ِِفَوجََدَا﴿ :، و نيز فرموده3﴾رحَْْةَِ ِوَِِه دىِ ِوَِِءِ شَِِْلكِ 
 ِمِنِِْلَناَِهَبِِْوَِِهَدَيتَْنَاِإذِِِْبَعْدَِِق ل وبَنَاِت زِغِِْلَِِرَبَنَا﴿ :، و نيز فرموده4﴾عِنْدِناَ
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نكَِْ  .1﴾رحَْْةَِ ِلَد 
مِّيَتِْ﴿ :و اما اينكه در كلامش گفت مِِْفَع  گردد، و مراد اين به رحمت برمى «عميت» ظاهرا ضمير مؤنث در﴾ عَليَْك 

شما پوشانده، با اينكه من تذكرش را به شما داده است كه آن علم و معرفتى كه من دارم جهل شما و كراهتتان از حق، آن را بر 
 .و آن را در بين شما منتشر ساختم

 ترين شرايع است تشريع شده بودنفى اجبار و اكراه در دين، در شريعت نوح كه كهن
 ﴿ِ
َ
وهَاِأ نْت مِِْوَِِن لزْمِ ك م 

َ
ونَِِلهََاِأ از مضارع آن است به معناى  صيغه متكلم مع الغير «نلزم» ماده و مصدر الزام كه فعل ﴾كََرهِ 

آن است كه چيزى را آن چنان مقارن و همراه چيزى ديگر كنى كه از آن جدا نشده و همواره با آن باشد، و منظور از اينكه 
ما را توانم شآيا من مى» اين است كه «توانم آن رحمت را به شما الزام كنم با اينكه شما از آن كراهت داريد؟آيا من مى» پرسيد

توانم شما را به زور وادار سازم كه آثار ه قبول آن و يا به عبارت ديگر به ايمان آوردن به خدا و آيات او اجبار كنم؟ و آيا مىب
 . «معارف الهى يعنى نور و بصيرت را دارا شويد؟

 اى به صورتشانهاين است كه شما مردم به من خبر دهيد آيا اگر نزد من آيت و ن -كه خدا داناتر است  -و معناى آيه 
معجزه باشد كه رسالتم را با اينكه بشرى مثل شما هستم تصديق كند، و نيز نزد من همه آن چيزهايى كه رسالت نيازمند به آن 

و ليكن عناد و تكبر شما وادارتان كرد به اينكه  -است يعنى كتاب و علمى كه شما را به سوى حق هدايت كند موجود باشد 
 -ينكه در كار من تحقيق و فكر كنيد دعوتم را رد كنيد و در نتيجه آن كتاب و علم بر شما پوشيده ماند، بدون درنگ و بدون ا

 .آيا در چنين وصفى باز هم بر ما واجب است كه شما را به قبول آن دعوت مجبور كنيم؟
ه خدا بدان نيازمند و خلاصه كلام اينكه جناب نوح خواسته است بفرمايد نزد من همه چيزهايى كه رسالت از ناحي

است موجود است و من شما را به آن چيزها آگاه كردم اما شما از در تكبر و طغيان، به آن ايمان نياورديد، و ديگر بر من لازم 
 .نيست كه شما را در قبول آن مجبور سازم چون در دين خداى سبحان هيچ اجبارى نيست

به كفار به اينكه حجت بر شما تمام شد و حقيقت امر برايتان  تعريضى است( علیه السلام)در اين كلام حضرت نوح 
 معلوم و روشن گرديد اما با اين حال ايمان نياورديد، و تازه داريد
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ِمَا﴿ :گرديد كه به خاطر آن ايمان بياوريد، و آن چيز غير از اجبار و الزام چيز ديگرى نيست، پس اينكه گفتيددنبال چيزى مى
 .در حقيقت درخواست اجبار از شما است، و در دين خدا اجبار نيست﴾ مِثْلَنَاِبشََا ِِإلَِِِنرََاكَِ

كند بر اينكه مساله اجبار نكردن، خود يكى و اين آيه از جمله آياتى است كه اكراه را در دين خدا نفى كرده و دلالت مى
روز است تشريع شده و تا به ام( علیه السلام)ترين آنها كه شريعت نوح از احكام دينى است كه در همه شرايع و حتى قديمى

 .نيز به قوت خود باقى بوده و نسخ نگرديده است
ِِقوَْمِِِياَ﴿ :فرمايداز آنچه گذشت روشن گرديد كه آيه شريفه كه مى

َ
يْت مِِْأ

َ
ِِإنِِِْرَأ نْت  ، جواب اين گفته كفار است ﴾...ك 

مِْنَِِبلَِْ﴿ ، بنا بر اين، فساد گفتار بعضى از مفسرين كه آن را پاسخ از جمله﴾مِثْلَنَاِبشََا ِِإلَِِِنرََاكَِِمَا﴿ :كه گفتند نُّك  ﴾ كََذِبيَِِِظ 

مِِْالَََِّينَِِإلَِِِاتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِ﴿ اند و همچنين گفتار جمعى ديگر كه آن را جواب از جملهدانسته اَِه  رَاذلِن 
َ
يِِِباَديَِِِأ

ْ
﴾ الَرَأ

مِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿ ، و نيز گفتار جمعى ديگر كه آن را جواب از جمله1اندگرفته گردد و روشن مى 2اندگرفته﴾ فَضْلِ ِمِنِِْعَليَْنَاِلكَ 
 .ديگر حاجت به آن نيست كه با متعرض شدن كلمات آنان و رد آنها بحث خود را طول دهيم

مِِْلَِِقوَْمِِِياَِوَِ﴿  سْئَل ك 
َ
جرِيَِِإنِِِْمَال ِِعَليَْهِِِأ

َ
ِِإلَِِِأ   ﴾الََلِِِّعَََ

منظور آن جناب در اين جمله اين است كه از تهمتى كه به وى زده و دروغگويش خواندند پاسخ دهد، چون لازمه 
اى باشد براى جلب اموال مردم و ربودن آنچه دارند به انگيزه طمع، و تهمت آنان اين بود كه دعوت آن جناب وسيله و طريقه

خواهم، ديگر كفار در طول دعوتش چيزى از مردم نخواهد، و اعلام كند كه چيزى از شما نمى( علیه السلام)وقتى نوح 
 .توانند او را متهم كنندنمى

نَاِمَاِوَِ﴿ 
َ
ِِوَِِرَبّهِِمِِْم لقَ واِإنَِه مِِْآمَن واِالَََِّينَِِبطَِاردِِِِأ مِِْلكَِنِّ رَاك 

َ
  ﴾تََهَْل ونَِِقوَْما ِِأ

مِِْالَََِّينَِِإلَِِِاتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِ﴿ :از آن گفتار مشركين است كه گفته بودنداين جمله پاسخ  اَِه  رَاذلِن 
َ
يِِالَرَِِباَدِيَِِأ

ْ
، و 3﴾أ

 در اين پاسخ، تعبير زشت كفار از مؤمنين را كه آنان را به عنوان تحقير و تنقيص، اراذل خواندند مبدل كرد به تعبير محترمانه

 تا در مقابل تحقير كفار، ايمان مؤمنين را تعظيم نموده، به ارتباطى كه مؤمنين با پروردگار خود دارند اشاره﴾ آمَن واِالَََِّينَِ﴿
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گز اين كار هر: افراد بى بضاعت را كه به وى ايمان آورده بودند از خود براند، ولى ايشان در پاسخ فرمود( علیه السلام)آنها توقع داشتند كه نوح  3

 .را نخواهم كرد



 .كرده باشد

به اين سخن قوم خود كه مؤمنين به او را پست و ضعيف توصيف كردند، به ( علیه السلام)جواب نوح 
 با خدا استراند و حساب همه اينكه او آنان را از خود نمى

كنم، و علت آن را چنين ذكر كرد اين كار را نمى: در اين پاسخش، طرد مؤمنين را نفى كرده و فرمود( علیه السلام)نوح 
و با ذكر اين علت اعلام داشت كه خود كفار نيز روزى را در پى دارند كه در آن  «كنندمؤمنين پروردگار خود را ديدار مى» :كه

 -دهد، هايشان به آنان جزا مىرسد و طبق كردهرجوع نموده، پروردگارشان به حساب اعمالشان مى روز به پروردگار خود
  –خوب باشد خوب، بد باشد بد 

پس حساب اين مؤمنين با پروردگارشان است، و غير او هيچ كس هيچ اختيارى ندارد، و ليكن قوم نوح به علت 
عفاء از مجتمع خير دينى طرد و از نعمت دين كه در حقيقت شرافت و كرامت نادانيشان توقع داشتند كه فقراء و مساكين و ض

 .آدمى است محروم باشند
اين بوده كه اشاره كند به اينكه خود آن كفار نيز مانند ﴾ رَبّهِِمِِْم لقَ واِإنَِه مِْ﴿ پس روشن شد كه مراد آن جناب از جمله

تعالى نيز به حساب آنان رسيدگى خواهد كرد، و نظير اين اشاره در آيه گردند، و خداى مؤمنين به سوى خداى سبحان برمى
ونَِِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدزير نيز آمده كه مى ونَِِالَْعَشِِِِّوَِِباِلْغَدَاةِِِرَبَه مِِْيدَْع  ِءِ شَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْعَليَْكَِِمَاِوجَْهَهِ ِي رِيد 

مِِْءِ شَِِْمِنِِْيْهِمِْعَلَِِحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِ  .1﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِفَتَك ونَِِفَتَطْر دَه 
د براى كننوح مؤمنين فقير را طرد نمى: اين است كه﴾ رَبّهِِمِِْم لقَ واِإنَِه مِْ﴿ و اما سخن كسى كه گفته است معناى جمله

كرده و به آنان ستم روا داشته شكايت نموده و كنند، و نزد وى از كسى كه طردشان اينكه مؤمنين پروردگارشان را ديدار مى
ن بينند، و با اين حال چگونه ممككنند، و يا معنايش اين است كه مؤمنين ثواب پروردگارشان را مىكيفر او را درخواست مى

زيرا از سخن درستى نيست،  2است اراذل باشند؟ و چطور ممكن و جايز است آنان را طرد كرد با اينكه استحقاق طرد ندارند
نِِيَِِمَنِِْقوَْمِِِياَِوَِ﴿ :فرمايدفهم به دور است، علاوه بر اينكه معناى اول اگر منظور باشد بايد بگوييم جمله بعدى كه مى ِنْصْ  

خواهد و نيز روشن شد زيادى است، چون ديگر حاجتى به آن نيست و اين واضح است و توضيح نمى﴾ طَرَدْت ه مِِْإنِِِْالََلِِِّمِنَِ
ِِوَِ﴿ :از جهلى كه به كفار نسبت داد و گفت( علیه السلام)ر نوح كه منظو مِِْلكَِنِّ رَاك 

َ
 جهلشان﴾ تََهَْل ونَِِقوَْما ِِأ

  
                                                      

مران، نه چيزى از حساب آنان بر تو است و نه از حساب تو خوانند از خود كسانى را كه صبح و شام به منظور رضاى خدا، پروردگارشان را مى 1
 . 52انعام، آيه  -. چيزى بر آنان است، تا به بهانه سبك شدن حسابت آنان را از خود برانى، كه اگر برانى از ستمكاران خواهى بود
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 .دانند حساب و جزاء تنها و تنها به دست خداى تعالى است نه دست كس ديگربه مساله معاد است، و اينكه نمى
( لامعلیه الس)منظور از اين جهالت، جهالت ضد عقل و حلم است، و نوح » :اند كهو اما اينكه بعضى از مفسرين گفته

 «ور ازو يا منظ. زنيدخواسته است بگويد كه شما كفار نسبت به ما و كار ما سفاهت به خرج داده و عقل خود را به كار نمى
ائل حق و عمل نيك و آراستگى به فض به پيروى از هاانساندانيد كه امتياز يك انسان بر ساير اين است كه شما نمى» تجهلون

 .معناى بعيدى است از سياق آيه1 «.پنداريداست، نه به داشتن مال و جاه كه شما مى
نِِِمَنِِْقوَْمِِِياَِوَِ﴿  ِِطَرَدْت ه مِِْإنِِِْالََلِِِّمِنَِِيَنْصْ  

َ
ونَِِفَلَِِأ   ﴾تذََكَر 

و به  -دهد، بويى هم از معناى منع و يا نجات دهى و امثال آن دارد، در عين اينكه معناى يارى را مى «ينصرنى» كلمه
 .متعدى شده است «من» همين جهت است كه با حرف

كند اگر من مؤمنان را از خود برانم چه كسى مرا از عذاب خدا منع مى! پس معناى آيه اين است كه اى قوم كفر پيشه من
اندن آنان ظلم است و خداى سبحان مظلوم را عليه ظالم نصرت داده و انتقام شويد كه ردهد؟ چرا متذكر نمىو يا نجات مى

كند كه در درگاه خداى سبحان ظالم و مظلوم يكسان گيرد، عقل خود شما نيز حكم جزمى و قطعى مىاو را از ظالمش مى
كه مايه  دهدلكه او را كيفرى مىكند كه هر چه خواست ظلم كند، بنيستند، و خدا ظالم را بدون كيفر ظلمش هم چنان رها نمى

 .بدبختى او و خنك شدن دل مظلوم باشد، و خدا عزيزى است داراى انتقام

ما در  و پيروانش گفتند( علیه السلام)به اين حجت اشراف قوم خود كه به نوح ( علیه السلام)پاسخ نوح 
 بينيمشما برترى و فضلى بر خود نمى

ق ول ِِلَِِوَِ﴿ 
َ
مِِْأ عْلَمِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلكَ 

َ
ق ولِ ِلَِِوَِِالَْغَيْبَِِأ

َ
ِِأ   ﴾مَلكَ ِِإنِِّ

مِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿ :اين جمله پاسخى است از اين قسمت گفتار كفار كه گفتند تار آنان و اين چنين گف﴾ فَضْلِ ِمِنِِْعَلَيْنَاِلَك 
پنداريد م انتظار داريد من ادعاى فضيلتى بر شما بكنم، و مىاكند كه شما گويا به خاطر اينكه من ادعاى رسالت كردهرا رد مى

بر هر پيغمبرى لازم است كه خزائن رحمت الهى را مالك و كليددار باشد، و مستقيما و مستقلا هر فقيرى را كه خواست غنى 
ن و ساير اجزاى عالم به اى را كه خواست زنده كند، و در آسمان و زميكند، و هر بيمارى را كه خواست شفا دهد، و هر مرده
 .دلخواه خود و به هر نحوى كه خواست تصرف نمايد

پنداريد كه پيغمبر آن كسى است كه علم غيب داشته و بر هر چيزى كه از نظر ديگران پنهان است آگاه باشد، و نيز مى
 و بتواند آن چيزها را به طرف خود جلب كند، و نيز بر هر شرى
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و كوتاه سخن اينكه پيغمبر بايد داراى خيرات بوده و از . خبرند با خبر باشد، و آن را از خود دفع نمايدكه ديگران از آن بى 
 .شرور مصون باشد

 و توقعات نابجايشان از آنان( علیه السلام)پندارهاى جاهلانه عوام الناس در باره انبياء 
ان از فرشتگان بالا برود، به اين معنى كه مانند فرشتگپنداريد كه يك پيغمبر بايد از رتبه بشريت تا مقام و نيز مى

هايى كه لازمه بشريت و طبيعت است منزه بوده و از حوائج بشريت و نقائص آن مبرا باشد، نه غذا بخورد، نه آب بنوشد، لوث
 .نه ازدواج بكند، و نه براى كسب روزى و تهيه لوازم و اثاث زندگى خود را به تعب بيندازد

پنداريد يك پيامبر بايد داشته و در مالكيت آنها مستقل باشد؟ در حالى كه ر شما جهات فضل اينها است كه مىآيا به نظ
كنيد و رسول به غير از مسئوليت رسالت، هيچ يك از اين امتيازات را ندارد، و من نيز هيچ ادعايى در اين باره اشتباه مى

 .امام كه من فرشتهن است، و نه گفتهام كه خزائن خدا نزد مام، نه ادعا كردهنكرده
بم ام، تا شما تكذيو خلاصه كلام اينكه من ادعاى داشتن هيچ يك از آن چيزهايى كه به نظر شما فضل است را نكرده

 .ها را ندارى و در ادعايت دروغگويىكرده و بگوييد كه تو هيچ يك از اين فضل
روردگارم داراى بينه و دليلى بر صدق رسالتم هستم، و خداى تعالى از تنها ادعايى كه من دارم اين است كه از ناحيه پ

 .ناحيه خود رحمتى به من ارزانى داشته است
هاى غيبى است كه مخلوقات در آنچه در وجود و بقايشان بدان ها و گنجينههمه ذخيره﴾ الََلِِِّخَزَائنِِ ﴿ و مراد از جمله

 .نمايندله آن، نقائص خود را تكميل مىكنند، و به وسيمحتاجند از آن ارتزاق مى
ضرات پندارند كه آن حاينها آن چيزهايى است كه عوام الناس معتقدند كه كليدهايش به دست انبياء و اولياء است، و مى

رانند، توانند بكنند، و هر حكمى كه بخواهند مىمالك مستقل آنها و در نتيجه صاحب قدرتى هستند كه هر كارى بخواهند مى
داشتند و خداى تعالى آن را در آيه زير ( صلى الله عليه وآله و سلم)هم چنان كه نظير اين توقعات را از نبى گرامى اسلام 

رَِِحَتَِِّلكََِِن ؤْمِنَِِلنَِْ﴿ :حكايت كرده كه گفتند رضِِِْمِنَِِلَناَِتَفْج 
َ
وِِْينَْب وعَ ِِالَْْ

َ
ونَِِأ ِعِنَِِوَِِنََيِلِ ِمِنِِْجَنَةِ ِلكََِِتكَ  رَِفَت فَِِب  ِجِّ

نْهَارَِ
َ
وِِْتَفْجِيا ِِخِلَلهََاِالَْْ

َ
وِِْكسَِفا ِِعَليَْنَاِزعََمْتَِِكَمَاِالَسَمَاءَِِت سْقِطَِِأ

َ
تَِِِأ

ْ
وِِْقَبيِلِ ِالَمَْلئَكَِةِِِوَِِباِلَلِِِّتَأ

َ
ونَِِأ ِِلكََِِيكَ  ِمِنِِْبَيْت 

ِ وِِْز خْر ف 
َ
ِلَِِحَتَِِّلرِ قيِّكَِِِن ؤْمِنَِِلنَِِْوَِِالَسَمَاءِِِفِِِترَْقَِِأ نَّ

ه ِِكتَِابا ِِعَلَيْنَاِت  بْحَانَِِق لِِْنَقْرَؤ  ِِس  ِِهَلِِْرَبِّ نْت   .1﴾ول ِرسَِ ِبشََا ِِإلَِِِك 
  

                                                      
اى برايمان بجوشانى، و يا باغى از خرما و انگور داشته باشى كه در بين آنها نهرها جارى آوريم تا وقتى كه از زمين چشمهما هرگز به تو ايمان نمى 1

بطه دارى قطعاتى از آسمان را بر سر ما بيفكنى، و يا پندارى با آسمان راباشد، و تو آن نهرها را از اين سو و آن سو جارى كنى، و يا آن طور كه مى
آوريم اى از طلا داشته باشى، و يا به طرف آسمان بالا بروى، و ما هرگز به افسون تو ايمان نمىخدا و ملائكه را رو در روى ما حاضر كنى، و يا خانه

اسراء،  - .ن به جز بشرى كه به رسالت مبعوث شده، چيز ديگرى هستمبگو سبحان الله، مگر م. تا كتابى بر ما نازل كنى كه خود، آن را بخوانيم
 .93-90آيات 



نانم، گويم چنين و چدر اين سخنش در باره همه آنچه از خود نفى كرد اينطور تعبير كرد كه من نمى( علیه السلام)نوح 
عْلَمِ ِلَِِوَِ﴿» :ولى در نفى علم غيب فرمود

َ
من  -و لا اقول انى اعلم الغيب » :ديگر نگفت «دانمو من غيب نمى - ﴾الَغَْيْبَِِأ

و اين بدان جهت بوده كه علم غيب از اسرارى است كه هر كس داراى آن باشد به آسانى اظهارش  «دانمگويم غيب مىنمى
دليل  براى شنونده «دانمگويم غيب مىمن نمى» :اگر كسى بگويدنمايد، و كند، بلكه تا بتواند از اظهار آن خوددارى مىنمى
غيب  گويمچون ممكن است علم غيب داشته باشد و در عين حال بگويد من نمى)داند، شود بر اينكه او به راستى نمىنمى
كه از خود دفع كرده و داند، به خلاف آن امور ديگرى شود بر اينكه نمىدليل مى «دانمغيب نمى» ولى اگر بگويد( دانممى

ق ولِ ِلَِ﴿ :گفت
َ
مِِْأ ق ول ِِلَِِوَِ﴿ :و يا گفت﴾ الََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلكَ 

َ
ِِأ د شنونده را به تردي، «گويمنمى» كه در آنها كلمه﴾ مَلكَ ِِإنِِّ

 .اندازدنمى
قره فقط يك بار در ف «لكم» آمده كلمه «لا اقول» اى كه جملهنكته ديگرى كه در اين آيه است اين است كه در سه فقره

 .اول آمده، ولى در دو فقره ديگر نيامده، و اين بدان جهت بوده كه آوردن يك بار كافى بوده است
به قوم خود داد به قوم خود ( علیه السلام)خداى تعالى رسول گرامى خود را نيز دستور داد تا همان جوابى را كه نوح 

ق ول ِِلَِ﴿ :داده و بگويد
َ
مِِْأ عْلمَِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِنْدِيعِِِلكَ 

َ
ق ول ِِلَِِوَِِالَْغَيْبَِِأ

َ
ِِأ اى به آن اضافه كرد و سپس دنباله﴾ مَلكَ ِِإنِِّ

تَبعِِ ِإنِِْ﴿ كه به وسيله آن، منظور روشن شود، و آن دنباله اين است
َ
عْمَِِّيسَْتَوِيِهَلِِْق لِِْإلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

َ
ِِالَِْصَِيِ ِوَِِالَْْ

َ
ِفَلَِِأ

ونَِ  .1﴾تَتَفَكَر 
ق ول ِِلَِ﴿ يك بار ديگر به دقت در جمله! خواننده عزيز

َ
مِِْأ تَبعِِ ِإنِِْ﴿ و سپس در جمله﴾ ...لكَ 

َ
، و آن ﴾إلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

عْمَِِّيسَْتَوِيِهَلِِْق لِْ﴿ گاه در جمله
َ
سوره انعام، نخست آن سنخ برترى نظر كن، آن گاه خواهى فهميد كه آيه ﴾ ...الَِْصَِيِ ِوَِِالَْْ

 و فضيلتى را كه عوام الناس
  

                                                      
 .50انعام، آيه  -!. كنيد؟كنم مگر آنچه را كه به من وحى شده، بگو آيا كور و بينا يكسانند؟ پس چرا تفكر نمىمن پيروى نمى 1



نوعى  كند و آن گاه بدون درنگ، به اثباتكند، و سپس تنها رسالت را براى رسول اثبات مىاز پيغمبر خود توقع دارند نفى مى
ينايى خدايى وسيله بصيرت و ب فضيلت براى رسول پرداخته غير آنچه عوام توقع دارند و آن فضيلت عبارت است از اينكه او به

داراى بصيرت است، ولى ديگران نسبت به ايشان، همانند كورانند نسبت به دارندگان چشم، و همين داشتن بصيرت است كه 
سازد همانطور كه افراد كور مجبورند به راهنمايى و دستگيرى بينايان راه بروند و پيروى كردن از رسول را بر مردم واجب مى

 .كند نيز همين استها رفتند قدم بگذارند، و مجوز اينكه رسول، مردم خود را دعوت به پيروى از خود مىهر جا آن

ياء به پيرامون قدرت انبياء و اول)گفتارى فلسفى و قرآنى پيرامون قدرت انبياء و اولياء 
 (اذن خدا، عدم استقلال ممكنات از واجب الوجود، نه در ذات و نه در آثار

نسبت به مقام پروردگار خود جاهل بوده و از اينكه خداى تعالى بر آنان احاطه و تسلط دارد در غفلتند، و به مردم نوعا 
لم كند در عين حال ابتلايشان به عاهمين جهت با اينكه فطرت انسانيت، آنان را به وجود خداى تعالى و يگانگى او هدايت مى

هاى اجتماعى كام و قوانين طبيعت از يك سو، و نيز انسشان به نواميس و سنتماده و طبيعت، و نيز انس و فرورفتگيشان در اح
كه از سوى ديگر وادارشان كرده به اين -كه لازمه عالم طبيعت است  -از سوى ديگر، و انسشان به كثرت، و بينونت و جدايى 

ن با خلقش عينا همان وضعى است كه عالم ربوبى را با عالم مانوس ماده قياس كرده و چنين بپندارند كه وضع خداى سبحا
 .يك پادشاه جبار بشرى با بردگان و رعاياى خود دارد

يانى گذاريم، و اين فرد اطرافكلفت را نام پادشاه بر سرش مىدر عالم بشريت خود، يك فرد جبار و گردن هاانسانآرى ما 
هايى دارد هاى او را اجراء كنند، و عطايا و بخششىكند كه امر و نهبه نام وزراء و لشگريان و جلادان براى خود درست مى

گيرد و هر جا كه نخواست رد دهد، و اراده و كراهت و بگير و ببندى دارد، هر جا كه خواست مىكه به هر كس بخواهد مى
ت خواس كند، به هر كس خواست ترحم نموده و به هر كس كهكند، هر كه را خواست دستگير و هر كه را خواست آزاد مىمى

كند، و همچنين از اينگونه رفتارهاى كند و هر جا كه خواست حكم خود را نسخ مىگيرد، هر جا كه خواست حكم مىخشم مى
 .بدون ملاك دارد

گردد امرى است موجود اين پادشاه و خدمتگزاران و ايادى و رعايايش و آنچه نعمت و متاع زندگى در دست آنها مى
ر هايى اصطلاحى به يكديگمستقل و جداى از يكديگر، كه به وسيله احكام و قوانين و سنت و محدود، موجوداتى هستند

 .هايى كه جز در عالم ذهن صاحبان ذهن، و اعتقاد معتقدين موطنى ديگر ندارندشوند، سنتمربوط مى
  



قام كنند، مخودشان مقايسه مىدهند را با علم ى معمولى، عالم ربوبى يعنى آن عالمى كه انبياء از آن خبر مىهاانسان
ها و و رسولان الهى را با نامه هاكتابپروردگار را با مقام يك پادشاه و صفات و افعال خداى تعالى را با صفات و افعال او و 

ت را خلقشنوند كه خداى تعالى اراده و كراهت و عطاء و منع دارد و نظام اگر از انبياء مى( مثلا)كنند، مامورين او تطبيق مى
 الله عياذ بناميم، يعنى الرسد كه حق تعالى نيز مانند يك انسانى است كه ما او را پادشاه مىكند، فورا به ذهنشان مىتدبير مى

او نيز موجودى است محدود، و وجودش در گوشه و كنارى در عالم است، و هر يك از ملائكه و ساير مخلوقاتش نيز 
هاى موهوبه خود هستند كه خداى سبحان مالكيتى نسبت به مالك وجود خود و نعمت وجودهايى مستقل دارند و هر يك

 .آنها ندارد
و همانا خداى تعالى در ازل، تنها بوده و هيچ موجود ديگرى از مخلوقاتش با او نبود، و او بود كه در جانب ابد خلائقى 

 .هيچ بيافريد، از آن به بعد موجوداتى ديگر با او شدندرا ابداع كرد، يعنى بدون مصالح ساختمانى و يا به تعبير ديگر از 
ى معمولى در ذهن خود موجودى را اثبات كردند كه از نظر زمان محدود به هاانسانكنيد پس بطورى كه ملاحظه مى

كه لحدود زمان است نه اينكه وجود زمانى او دائمى باشد فقط چيزى كه هست اين است كه قدرتش مانند ما محدود نيست، ب
ردد، گشود، قضا و حكمش رد نمىاى دارد كه به هيچ وجه شكسته نمىبر هر چيزى قادر است، به هر چيزى عالم است، اراده

ر عوام البته به نظ -موجودى است كه در آنچه از صفات و اعمال كه دارد مستقل است، همانطور كه فرد فرد ما مستقل هستيم، 
نى حيات و علم و قدرت و ساير صفات خويش هستيم، پس حيات انسان حيات خودش هاى خويش يعو مالك همه دارايى -

است نه حيات خدا، و نيز علم و قدرتش علم و قدرت خود او است نه علم و قدرت خدا، و همچنين ساير آنچه كه دارد، و 
مثل اين است كه  -به نظر عوام  -شود كه وجود و حيات ما، و يا علم و قدرت ما از آن خدا است اگر در عين حال گفته مى

آنچه در دست رعيت است ملك پادشاه است كه معنايش اين است كه آنچه رعيت دارد قبلا نزد پادشاه بود، و آن : گويندمى
 .گاه پادشاه آن را در اختيار رعيت قرار داده تا در آن تصرف كنند

ارند زيربنايش محدوديت خداى تعالى و جداييش ى معمولى در باره خدا و خلق دهاانسانپس همه اين احكامى كه 
 .كنداز خلق است، و ليكن برهانهاى عقلى به فساد همه آنها حكم مى

كند به سريان فقر و وابستگى و حاجت در تمامى موجودات عالم، به خاطر اينكه همه در ذات و آرى برهان حكم مى
 داىآثار ذاتشان ممكن الوجودند، و چون حاجت همه آنها به خ

  



تعالى در مقام ذات آنها است، ديگر محال على الاطلاق است كه در چيزى از خداى تعالى مستقل باشند، زيرا اگر براى چيزى 
قهرا در آن  -از وجود و يا آثار وجودش استقلال فرض شود، و به هر نحوى كه فرض شود، چه در حدوث و چه در بقايش 

 .ياز خواهد بود، و محال است كه ممكن الوجود از خالقش بى نياز باشدبى ن -خالق خود  -جهت از خداى تعالى 
پس هر موجودى كه ممكن الوجود فرض بشود، نه در ذاتش استقلال دارد و نه در آثار ذاتش، بلكه تنها خداى سبحان 

د وجودى نه فاق است كه در ذاتش مستقل است، و او غنيى است كه به هيچ چيز نيازمند نيست، چون فاقد هيچ چيز نيست،
از وجودات است و نه فاقد كمالى از كمالات وجود از قبيل حيات و علم و قدرت، پس قهرا هيچ حدى نيست كه او را محدود 

 .كرديمتا حدودى اين مساله را روشن 1﴾ثلََثةَِ ِثاَلثِ ِِالََلَِِّإنَِِِقاَل واِالَََِّينَِِكَفَرَِِلقََدِْ﴿ كند، و ما در تفسير سوره مائده آيه
و بنا بر مطالبى كه گذشت آنچه در ممكن الوجود هست يعنى اصل وجود و حيات و قدرت و علمش همه وابسته به 
خداى تعالى و غير مستقل از او است، و در هيچ وجهى از وجوهش مستقل از او نيست و مادامى كه خصيصه عدم استقلال 

 .ار آن نيستدر ممكن الوجود محفوظ است هيچ فرقى بين اندك و بسي
با حفظ عدم استقلال از خداى سبحان و عدم جدايى از او هيچ مانعى نيست از اينكه ما موجودى ممكن الوجود بنابراین 

و وابسته به خداى تعالى فرض كنيم كه به هر چيزى دانا و بر هر چيزى توانا، و داراى حياتى دائمى باشد، هم چنان كه هيچ 
لوجودى با وجودى موقت و داراى زمان و علم و قدرتى محدود تحقق يابد، موجودى كه به مانعى نيست از اينكه ممكن ا

 .بعضى از چيزها دانا و بر بعضى امور توانا باشد
بله آنچه محال است اين است كه ممكن الوجود، مستقل از خداى تعالى باشد، چون فرض استقلال، حاجت امكانى را 

 .اين بود بحث ما از نظر فلسفه و به راهنمايى عقل -اندك و بسيارش  باز بدون فرق بين -سازد، باطل مى
و اما از جهت نقل، كتاب الهى در عين اينكه تصريح دارد به اختصاص بعضى از صفات و افعال از قبيل علم به غيب، 

هَاِلَِِالَْغَيْبِِِاتحِِ مَفَِِعِنْدَه ِِوَِ﴿ :فرمايدزنده كردن، ميراندن و آفريدن به خداى تعالى كه در باره علم غيب مى وَِِإلَِِِيَعْلَم  و 2﴾ه 
 در باره زنده كردن و ميراندن

  
                                                      

 .73مائده، آيه  1
 .59انعام، آيه  -. داندمفاتيح و كليدهاى غيب نزد او است، و جز او كسى غيب را نمى 2



نَهِ ِوَِ﴿ :فرمايدمى
َ
وَِِأ مَاتَِِه 

َ
حْيَاِوَِِأ

َ
سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ ﴿ :فرمايدو نيز مى1﴾أ نْف 

َ
ِالََلِّ ﴿ :فرمايد، و در باره آفرينش مى2﴾مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

ِِِّخَالقِ ِ و نيز آيات ديگرى از اين قبيل در كتاب مجيدش هست، و ليكن در عين حال همه اين آيات به وسيله آياتى 3﴾ءِ شَِِْك 
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلَِِالَْغَيْبِِِعََلمِِ ﴿ :فرمايدديگر تفسير شده، نظير آيه زير كه در باره علم به غيب مى

َ
ِمِنِِْارِْتضََِِنِِمَِِإلَِِِأ

ولِ  مِِْق لِْ﴿ :فرمايددر باره ميراندن غير خودش مى، و 4﴾رسَ  ، و در باره زنده كردن غير خودش از عيسى 5﴾الَمَْوْتِِِمَلَك ِِيَتَوَفَاك 
حِِِْوَِ﴿ :حكايت كرده كه گفت( علیه السلام)

 
ِمِنَِِتََّلْ ق ِِإذِِِْوَِ﴿ :فرمايد، و در مساله آفريدن غير خودش مى6﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِالَمَْوْتَِِأ

خِ ِبإِذِْنِِِالَطَيِِِْكَهَيْئَةِِِالَطِّيِِ  .7﴾بإِذِْنِِِطَيْا ِِفَتَك ونِ ِفيِهَاِفَتَنْف 
ند در اينكه ماو نيز آيات ديگرى از اين قبيل كه اگر ما اين دسته آيات را ضميمه آن دسته ديگر كنيم شكى باقى نمى

كرد، اين است كه اين امور به نحو استقلال و خدا نفى مى مراد از آيات دسته اول كه علم به غيب و خلق و غيره را از غير
ر كرد، اين است كه غياصالت، مختص به خداى تعالى است، و مراد از آياتى كه آن امور را براى غير خداى تعالى اثبات مى

 .خداى تعالى نيز ممكن است به نحو تبعيت و عدم استقلال داراى آن امور شود
غيب و قدرت غيبى را از غير طريق فكر و قدرت بشرى، و خارج از مجراى عادى و طبيعى پس كسى كه چيزى از علم 

هم چنان كه در روايات و تواريخ بسيارى اثبات شده و در عين  -كند، براى غير خداى تعالى يعنى انبياء و اولياى او اثبات مى
اين حضرات بطور استقلال علم غيب و قدرت : گويدىحال اصالت و استقلال را از آن حضرات در اينگونه امور نفى كرده و م

ته تناقضى نگفته، بلكه سخنى منطقى گف -غيبى ندارند، و هر چه از آنان به ظهور رسيده به اذن خدا و به افاضه وجود او بوده 
 .است
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در سابق  ور كهآن ط -و بر عكس كسى كه براى آن حضرات معتقد به اصالت و استقلال در داشتن اينگونه امور باشد 
با فهم عوام الناس قضاوت كرده و چنين كسى خالى از غلو نيست، هر چند كه بگويد اين اصالت و استقلال را خداى  -گفتيم 

گفت رعيت هر چه دارد در عين اينكه در داشتن آن مستقل است ولى شاه به او همانطور كه مى -تعالى به انبياء و اولياء داده 
مِِْفِِِتَغْل واِلَِ﴿ :فرمايدمشمول آيه شريفه زير است كه مى و چنين كسى -داده  ول واِلَِِوَِِدِينكِ  ِِتَق   .1﴾الََْْقَِِإلَِِِالََلِِِّعَََ

 بيان آيات

ق ول ِِلَِِوَِ﴿ 
َ
ينَِِأ مِِْتزَْدَريِِللََِِّ عْي ن ك 

َ
عْلمَِ ِالََلِّ ِخَيْا ِِالََلِّ ِي ؤْتيَِه مِ ِلنَِِْأ

َ
سِهِمِِْفِِِبمَِاِأ نْف 

َ
ِِأ   ﴾الَظَالمِِيَِِلمَِنَِِإذِا ِِإنِِّ

معنايش اين است كه من فلانى را به خاطر فلان عملى  «زريت عليه» شودوقتى گفته مى: گويدراغب در مفردات مى
ه تصميم معنايش اين است ك «ازدريت به -و يا  -ازريت به » :شودكه كرد تنقيص و توبيخ و تحقير كردم، و وقتى گفته مى

يعنى  «متزدرى اعينك» :از باب افتعال بوده، در قرآن كريم هم كه آمده «ازتريت» «أزريت» را تحقير كنم، و اصل كلمه گرفتم او
است، يعنى چشمان شما حقيرشان  «تزدريهم اعينكم» بيند، و تقدير جمله مذكورچشمان شما ايشان را حقير و اندك مى

 2.شماردبيند و خوارشان مىمى

علیه )در باره تقسيم جامعه به دو طبقه بالا و پايين و مبارزه نوح ( علیه السلام)ديدگاه اشراف قوم نوح 
 با اين اعتقاد باطل( السلام

اشاره است به خطايى كه سران كفار از قومش مرتكب شدند، و بر اساس ( علیه السلام)و اين قسمت از پاسخ نوح 
ويا و ديگرى يكى اق: به اعتقادى باطل معتقد شدند، و آن اين بود كه افراد بشر دو قسمندسنت اشرافيت و طريقه آقا نوكرى، 

ضعفاء، اقويا به خاطر داشتن مال و نفرات مردمى نيرومند و مقتدرند، و اما ضعفاء، ساير طبقات مختلف مردمند، اقويا در 
رام دارند، و اصلا انعقاد مجتمع به خاطر آنها است، مجتمع بشرى آبرومند بوده و داراى سيادت و سرورى هستند، نعمت و احت

اند و مقصود از خلقت ضعفاء اين بوده كه اقويا آسايش داشته و كارشان لنگ نماند، و غير آنان از ازل به خاطر آنان خلق شده
بدادى، كه رعايا نيز استالبته در سلطنت )و جان كلام اينكه ضعفاء قربانيان منافع اقويايند نظير رعايا نسبت به تخت سلطنت 

و باز نظير بردگان نسبت به مواليشان، و خدام و كارگران نسبت به كارفرمايانشان، و زنان نسبت ( قربانيان منافع صاحب تختند
 .به مردان كه همه آن طبقات ضعيف، قربانيان منافع اين طبقات زورمند جامعه هستند

  
                                                      

 .171نساء، آيه  -. در دين خود غلو مكنيد و در باره خداى تعالى جز حق چيزى مگوييد 1
 .، چاپ ايران212، ص مفردات راغب 2



د بودند به اينكه طبقه ضعيف در مجتمع انسانى، به عنوان انسانى منحط و كوتاه سخن اينكه سران كفار قوم نوح معتق
 شود براى اين استداخل شده و در زندگى شريك آنها مى هاانسانو يا حيوانى به صورت انسان است، و اگر به درون مجتمع 

را كه در زندگى دارند به دوش او مند شده و كارهاى دشوارى ى واقعى يعنى طبقه اشراف از نيروى كارى او بهرههاانسانكه 
كنند، دهد، يعنى طبقه اشراف هيچگاه خدمتى به طبقه ضعيف نمىبگذارند، و معلوم است كه عكس اين قضيه هرگز رخ نمى

 .بلكه اين طبقه از هر كرامت و احترامى محروم، و از حظيره شرافت مطرود، و از رحمت و عنايت مايوس هستند
گاه همه مسائل مجتمع خود قرار داده بودند، و سران قوم كافر داشته و آن را زيربنا و تكيه اين است آن ديدگاهى كه

ق ولِ ِلَِِوَِ﴿ :به مبارزه با اين طرز فكر برخاسته و خطاب به ايشان گفت( علیه السلام)نوح 
َ
ينَِِأ مِِْتزَْدَريِِللََِِّ عْي ن ك 

َ
ِي ؤْتيَِه مِ ِنِْلَِِأ

گويم كه خدا هيچ خيرى آيند هرگز نمىمن به طبقه ضعيف كه به من ايمان آورده و در نظر شما خوار و حقير مى ﴾خَيْا ِِالََلِّ 
 .به آنان نخواهد داد

 ملاك فضيلت، پاكى نفس و صفاى باطن است نه امتيازات و برتريهاى مادى و ظاهرى
عْلَمِ ِالََلِّ ﴿ :تقادشان متذكر كند، فرمودآن گاه به منظور اينكه سران كافر را به اشتباهشان و به بطلان اع

َ
ِِِأ سِهِمِِْفِِِمَاب نْف 

َ
 ﴾أ

يعنى از ديدگاه شما، طبقه مؤمن به علت ضعفى . داند كه در دلهاى آنان چه ارزشها و يا ضد ارزشهايى وجود داردخدا بهتر مى
آنان هيچ ارزش و احترامى قائل نيستيد، در  آيند، و براىاى خوار و بى مقدار مىشود طبقهكه در ظاهر حال آنان مشاهده مى

حالى كه ملاك در احراز خير واقعى و داشتن كرامت و حرمت، ظاهر حال افراد نيست، بلكه ملاك در اين باب و مخصوصا 
در داشتن خيرات و كرامات الهى نفوس بشر است كه اگر به زيور فضائل درونى و مناقب معنوى آراسته باشد داراى كرامت 

، و گرنه، نه، و در تشخيص اين كه اين مؤمنين چگونه باطنى دارند، و خفاياى دلهايشان چيست، نه من راهى دارم و نه هست
شما، تنها كسى كه از باطن دلها آگاه است خداى تعالى است، پس من و شما حق نداريم به محروميت آنان از خير و سعادت 

 .حكم كنيم
ِ﴿ ن حقيقت با جملهبعد از بيان آ( علیه السلام)نوح  م كه اگر آنها را از خود بران -در اين صورت  ﴾الَظَالمِِيَِِلمَِنَِِإذِا ِِإنِِّ

سبب دورى گزيدن و اجتنابش از داورى در باره طبقه مؤمن و ضعيف را بيان نمود، و معناى اين  .از ستمكاران خواهم بود -
توانم به گزاف و دل مردم، بى مدرك حرف زدن است، و من نمى قسمت از كلام آن جناب اين است كه داورى در باره باطن

سزد بدون دليل خير را بر كسانى كه ممكن است مستحق آن باشند تحريم كنم، زيرا اين عمل ظلم است، و بر هيچ انسانى نمى
 .كه حتى قصد ظلم كرده و خود را در زمره ستمكاران قرار دهد

  



اى تعالى در كلامى كه از اهل اعراف در روز قيامت حكايت كرده كه به اقوياى و اين معنا همان معنايى است كه خد
صْحَاب ِِناَدىَِِوَِ﴿ :فرمايدكنند، اشاره نموده، مىقوم خود خطاب مى

َ
عْرَافِِِأ

َ
مِِْيَعْرفِ ونَه مِِْرجَِال ِِالَْْ غْنَِِمَاِقاَل واِبسِِيمَاه 

َ
ِأ

مِْ مِِْعَنْك  نْت مِِْمَاِوَِِجََعْ ك  ونَِِك  ِِتسَْتَكْبِ 
َ
لءَِِِأ قْسَمْت مِِْالَََِّينَِِهَؤ 

َ
 .1﴾برِحَْْةَِ ِالََلِّ ِيَنَال ه مِ ِلَِِأ

ق ول ِِلَِِوَِ﴿ :كه گفت( علیه السلام)و در اين كلام يعنى گفتار نوح 
َ
ينَِِأ مِِْتزَْدَريِِللََِِّ عْي ن ك 

َ
ر كفار تعريضى است ب﴾ ...أ

اند، از كرامت دينى نيز محروم ود ندانسته و آنان را از مزاياى زندگى محروم كردهكه آنها همانگونه كه ضعفاء را جزء مجتمع خ
خصوصا بينند، و تنها طبقه اشراف و مضعفاء حتى به وسيله گرايش و ايمان دينى نيز روى سعادت را نمى: گوينددانسته و مى

عريض، علاوه بر آن ت( علیه السلام)در گفتار نوح . توانند از كرامت و شرافت دينى برخوردار شونداقوياى آنان هستند كه مى
 .اين تعريض نيز هست كه كفار را ستمكار خوانده

ه گويم كمن به شما نمى» :هاى كفار در مورد خود را انكار و نفى كرده و فرمودبعد از آنكه توهم( علیه السلام)نوح 
ر و در باره كسانى كه د» :دنبالش فرمود، «اميم كه من فرشتهگوخزائن خداى تعالى نزد من است، و علم غيب هم ندارم و نمى

با اينكه اين جمله  «...دهدگويم كه هرگز خدا خيرى به آنان نمىنمى -يعنى مؤمنين  -اند چشم شما خوار و بى مقدار آمده
ح منين به نوح را با خود نومربوط به مؤمنين بود كه ضعفاى اجتماع بودند، و اين به خاطر آن بود كه كفار در كلام خود مؤ

مِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿ :مورد خطاب قرار داده و گفته بودند  .﴾فَضْلِ ِمِنِِْعَليَْنَاِلكَ 
اين است كه معناى پيروى كردن ما از تو و از اين اراذل كه به تو ايمان ( علیه السلام)و توضيح كلام كفار و پاسخ نوح 

ما داشته باشيد، و داشتن آن فضيلت، مسلم و مورد اتفاق باشد، و حال آنكه اند وقتى صحيح است كه شما فضيلتى بر آورده
 .شما چنين فضيلتى نداريد

فضيلتى بر ما ندارى، براى اينكه چيزى از مختصات يك رسول با تو نيست، نه قدرتى ملكوتى دارى و ! اما تو اى نوح
راى عت منزه باشى، و اما مؤمنين به تو فضيلتى بر ما ندارند باى هستى كه از پليديهاى ماده و طبينه علمى به غيب و نه فرشته

 .انداينكه آنان مشتى سر و پا برهنه و اراذل و مايوس از كرامت انسانيت و محروم از رحمت و عنايت جامعه
 اما خود من كه ادعاى هيچ فضيلتى از آن: و نوح پاسخى داد كه معنايش اين است كه

  
                                                      

ديديد كه جمع و عده و عده شما به دردتان نخورد، و ديديد كه آن : و گفتند شناسند خطاب كردهاصحاب اعراف، رجالى را كه به سيمايشان مى 1
رديد هرگز خوبودند كه سوگند مى -اند كه اينك در بهشت منزل گرفته -كرديد سودى به حالتان نداد، آيا اين فقراى داراى ايمان تكبرها كه مى

 .49و  48اعراف، آيه  -! دهد؟خدا مورد رحمت خود قرارشان نمى



ام، چون نه من و نه هيچ رسولى ديگر جز رسالت چيزى ندارد، و اما اين ز رسالت من داريد نكردهفضائل كه شما توقعش را ا
مؤمنين و ضعفا كه به خاطر نداشتن زر و زور در نظر شما خوارند ممكن است خداى تعالى كه از سويدا و باطن دل آنان با 

خير و فضلى به آنان كرامت بفرمايد، پس خداى سبحان  خبر است خيرى در دل آنان سراغ داشته باشد، و به پاداش آن خير،
داناتر به دلهاى ايشان است، و ملاك كرامت دينى و رحمت الهى هم همان فضائل نفسانى يعنى پاك بودن دل و سلامت قلب 

 هرگزگويم خداى تعالى بيند، و به همين جهت است كه من نمىاست، نه ظاهرى كه چشم شما آن را حقير و بى مقدار مى
 .دهددهد چون گفتن اين حرف ظلم است و مرا در زمره ظالمان قرار مىخيرى به آنان نمى

 « !دهى بياوراگر از راستگويان هستى، عذابى را كه وعده مى» :به آن جناب( علیه السلام)سخن آخر قوم نوح 
كْثََتَِِْجَادَلِْنََاِقَدِِْن وحِ ِياَِقاَل وا﴿ 

َ
تنَِاِجِدَالَناَِفَأ

ْ
ناَِبمَِاِفَأ نْتَِِإنِِِْتعَِد   ﴾الَصَادِقيَِِِمِنَِِك 

اين آيه شريفه حكايت گفتارى است از سران كفر پيشه قوم نوح كه بعد از ناتوانيشان از پاسخ منطقى و ابطال حجت 
عجيز ت اند از باب به اصطلاحخواند، به زبان آوردند، كه در واقع خواستهنوح و ابطال مسلكى كه ايشان را به سوى آن مى

 لهتوانى بياورى، و منظورشان از جمكردى نمىتوانى بكنى، و آن عذابى كه ما را به آن تهديد مىتو هيچ كارى نمى: بگويند
 .در آغاز دعوتش كفار را از آن انذار كرد( علیه السلام)همان عذاب اليمى است كه نوح  «تعدنا»

اين است كه خداى تعالى گفتار قوم نوح را كه فعلا مورد بحث  اى است كه بايد تذكر داده شود، و آندر اينجا نكته
 «قالوا» :لكه فرمودب «...فقالوا يا نوح قد جادلتنا» :است بطور فصل نقل كرد و آن را بر بگومگوهاى قبلى تفريع نكرد، و نفرمود

و به همه حوادث واقع در كل  و اين بدان جهت بود كه هر چند سراينده داستان خداى سبحان است كه محيط به سراپاى دهر
با قومش را به صورت داستانى آورده كه گويى در يك روز ( علیه السلام)جهان است و به همين جهت همه بگومگوهاى نوح 

كرده، و اين بگو مگوها ساليان دراز در بين قوم خود دعوت مى( علیه السلام)واقع شده، و ليكن واقع امر اين است كه نوح 
خوانده، و به فنون مختلف مناظره و احتجاج تمسك ساليان دراز است كه آن جناب قوم خود را به توحيد مى مربوط به آن

ها و عذرهاى آنان را قطع نموده و حق را براى آنان چون روز آفتابى روشن كرده است، جسته است بطورى كه تمامى بهانهمى
لفَِِْفيِهِمِِْفَلَبثَِِ﴿ :فرمايدمى و آيه شريفه زير از طول زمان دعوت آن جناب خبر داده

َ
 .1﴾عََما ِِخََسِْيَِِإلَِِِسَنَةِ ِأ

  
                                                      

 .14عنكبوت، آيه  -. نوح نهصد و پنجاه سال در بين مردمش زندگى كرد 1



ِِربَِِِّقاَلَِ﴿ :فرمايدو آيه زير از اختلاف انحاء مناظره آن جناب خبر داده مى ِِث مَِ﴿ ...﴾نَهَارا ِِوَِِلََلِْ ِقوَْمِِِدَعَوْت ِِإنِِّ ِإنِِّ
ِِث مَِِجِهَارا ِِدَعَوْت ه مِْ عْلنَتْ ِِإنِِّ

َ
رْت ِِوَِِلهَ مِِْأ سَْْ

َ
ارا ِِلهَ مِِْأ  .1﴾إسَِْْ

حكايت شده در طول صدها سال واقع شده و بدين ( علیه السلام)پس احتجاجهايى كه در آيات مورد بحث از نوح 
 .جهت بود كه خداى تعالى گفتار كفار را متفرع بر سخنان قبل نكرد

آرى آيات مورد بحث كلام و سرائيده خدايى است كه محيط به كل حوادث دهر است و شنونده اين آيات نيز رسول 
هاى مختلف و است كه از ناحيه خداى تعالى داراى وسعت نظرى شده كه حوادث امت( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .جمعيت استزمانهاى متفاوت نزد آن جناب جمع و مانند حوادث يك روز يك 
اى نوح تو با ما جدال كردى، و زياد سر به سر ما گذاشتى، : اين است كه -و خدا داناتر است  -و معناى كلام كفار 

گوييم و آن اين است كه به تو بطورى كه حوصله ما را سر بردى، و ما را خسته كردى، و ما اينك سخن آخر خود را به تو مى
 .كنى بياوريكسره كن و آن عذابى كه ما را به آن تهديد مى ايمان نخواهيم آورد، پس كار را

خواننده عزيز توجه دارد كه كفار در اين سخن خود اعتراف نكردند به اينكه ما در برابر دعوت تو حرف حسابى و 
چيزى را  منطق صحيحى نداريم، و از پاسخ درست به تو عاجزيم، بلكه تنها آن جناب را از خود مايوس كرده و از او همان

ت به دس -يعنى از ايمان آوردن و تسليم شدن مردمش  -خواستند كه هر صاحب دعوتى بعد از نوميد شدن از تاثير دعوتش 
هايش مردم را از آن عذاب زند، و آن آوردن عذابى است كه هر صاحب دعوتى در خلال دعوت و ضمن خيرخواهىآن كار مى
 .كندتحذير مى

 باشدمن اختيار ندارم، آوردن عذاب به دست خدا است و بسته به مشيت او مى(: علیه السلام)جواب نوح 
مِِْإنَِمَاِقاَلَِ﴿  تيِك 

ْ
نْت مِِْمَاِوَِِشَاءَِِإنِِِْالََلِّ ِبهِِِِيَأ

َ
عْجِزِينَِِأ   ﴾بمِ 

تنَِا﴿ از آنجا كه از جمله
ْ
ناَِبمَِاِفَأ خواسته بودند و ( السلامعلیه )آيد كه كفار آوردن عذاب را از خود نوح بر مى﴾ تعَِد 

 نبود، و آن جناب تنها يك( علیه السلام)آوردن عذاب به اختيار نوح ( لذا لازم بود قبل از هر سخنى اين خطا اعلام شود زيرا)
 نيست،( و كار هيچ پيغمبرى ديگر)آوردن عذاب كار من : فرمود2 «قصر قلب» رسول بود، لذا در پاسخ آنان در سياق معروف به

  
                                                      

پس از آن به صورت علنى  -ديدم فايده نبخشيد  -سپس با صداى بلند دعوت كردم ... من قوم خود را شب و روز دعوت كردم! پروردگارا 1
 .9-5نوح، آيه  -. -باز نشد  -آن گاه به صورت سرى و محرمانه دعوت كردم  -باز نشد  -دعوت كردم 

حكمى را كه خصم معتقد به عموميت موضوع آن است نخست منحصر در يك مورد و يا موارد خاصى كند، و سپس موضوعى را هم كه خصم،  2
 .گويندموضوع حكم پنداشته بود عوض نمايد قصر قلب مى



ما اش را به شتنها و تنها كار خداى تعالى است، او است كه مالك امر شما است، و عذابى را كه من به دستور او وعده بلكه
آورد، پس پروردگار شما او است، و مرجع همه امور شما به سوى او است، و از امر تدبير هيچ چيزى در دست من ام مىداده

يد، و پيشنهادى شوكرده و گفتم كه اگر ايمان نياوريد به عذابى اليم گرفتار مىنيست، حتى تهديدى هم كه من نسبت به شما 
كنيد كه آن عذاب را بياورم هيچ تاثيرى در ساحت كبريايى خداى تعالى ندارد، پس اگر بخواهد آن عذاب كه شما به من مى

 .آوردآورد، و اگر نخواست نمىرا مى
ترين قيود در اين مقام است كه حق تنزيه ساحت مقدس ربوبى را از لطيف «ان شاء» شود كه جملهاز اينجا روشن مى

شود، او هر چه را بخواهد ادا كرده و فهمانده است كه خداى سبحان محكوم به حكم هيچ كس و مقهور به قهر هيچ چيز نمى
وره ت كه در اواخر همين سكند، و هيچ كس ديگرى غير او نيست كه هر چه بخواهد بكند، و اين قيد نظير استثنايى اسمى

ِِوَِِالَسَمَاوَات ِِدَامَتِِِمَاِفيِهَاِخَالِدِينَِ﴿ :آمده آنجا كه خداى تعالى فرموده رْض 
َ
وذِ ِغَيَِِْعَطَاء ِِرَبُّكَِِشَاءَِِمَاِإلَِِِالَْْ  1﴾مََْذ 

نْت مِِْمَاِوَِ﴿ و جمله
َ
عْجِزِينَِِأ هم تنزيه ديگرى است براى خداى سبحان، و با اين حال جوابى نيز هست از تعجيزى ﴾ بمِ 
كردند، چون ظاهر بى اعتنايى كفار به انذار آن جناب از عذاب اليم اين است كه گويى ( علیه السلام)كه كفار نسبت به نوح 

 .توانى بكنىاند بگويند تو هيچ كارى به ما نمىخواسته
رَدْت ِِإنِِِْن صْحِِِمِْيَنْفَع كِ ِلَِِوَِ﴿ 

َ
نِِْأ

َ
نْصَحَِِأ

َ
مِِْأ نِِْي رِيدِ ِالََلِّ ِكََنَِِإنِِِْلَك 

َ
مِِْأ   ﴾...ي غْوِيَك 

به معناى به كار بردن نهايت درجه قدرت خود در عمل و يا سخنى است كه در  «نصح» كلمه: راغب در مفردات گفته
گرفته شده، و ناصح 2 «نصحت له الود» كلمه از جملهاين  -گويد مى -آن عمل و يا سخن مصلحتى براى صاحبش باشد، 

 چون ناصح نيز مانند ناصح)گرفته شده باشد، 3 «نصحت الجلد» عسل به معناى عسل خالص است، ممكن هم هست از جمله
  

                                                      
 سعادتمندان در بهشت جاودانند و تا وقتى كه آسمانها و زمين پاى بر جا هستند خواهند بود، مگر آنكه مشيت پروردگارت طورى ديگر باشد، و 1

شود در عين اينكه وعده قطعى داده و عطاى بهشت را عطائى قطع بطورى كه ملاحظه مى 108هود، آيه  -. اين عطاء، عطائى است قطع ناشدنى
 .مترجم. كند، در عين حال همين حكم قطعى را معلق به مشيت خود فرمودهمعرفى مى ناشدنى

 .دوستى را در باره او به نهايت درجه خلوص رساندم 2
 .پوست را دوختم 3



ه معناى چون ناصح ب( پوست همه سعيش در اين است كه دريدگى و نقصى را كه در كار دوستش پيدا شده رفو و اصلاح كند
 .خياط و نصاح به معناى نخ خياطى است

 و فرق بين اغوا و اضلال و معناى اراده و اشاره به تفاوت بين اراده ما و اراده خدا «غى» معناى
د، ى جاهل دو قسمنهاانسانبه معناى جهلى است كه از اعتقادى باطل ناشى شده باشد، چون  «غى» گويد كلمهو نيز مى

از اعتقاد نباشد، يعنى انسانى غير معتقد باشد، نه اعتقاد درستى داشته باشد و نه اعتقاد يكى آن جاهلى كه جهلش ناشى 
امند و نمى «غى» نادرستى، و ديگرى آن جاهلى است كه جهلش از اعتقادى فاسد منشا گرفته است كه جهل چنين انسانى را

ِمَا﴿ :آنجا كه در باره رسول خدا به مشركين فرموده در قرآن كريم هم آمده، «فلانى داراى غى است -فلان له غى » :گويندمى
مِِْضَلَِ ونَه مِِْإخِْوَان ه مِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده﴾ غَوىَِِمَاِوَِِصَاحِب ك   1.﴾الَغَِِِّفِِِيَم دُّ

عبارت از اين است كه كسى را از راه به دركنى،  «اضلال» شود كهاين مى «اضلال» و «اغواء» و بنا به گفته وى فرق بين
حالى كه آن كس هدفش را گم نكرده بلكه هم چنان در ياد هدف و در پى رسيدن به آن است، ولى تو راهى پيش پايش در 
عبارت است از اينكه او را بطورى از راه به در ببرى كه در اثر جهل، به  «اغواء» رساند، ولىگذارى كه او را به هدفش نمىمى

 .وش كندچيز ديگرى مشغول شود، و هدف اصلى را فرام
است، و اراده و مشيت، تقريبا دو كلمه مترادفند، و اراده و مشيت از خداى تعالى به  «اراده» از مصدر «أردت» و جمله

، ولى در آيداى كه ما داريم نيست، در ما اراده حالتى نفسانى است كه در اثر به كار افتادن حواس باطنى پديد مىمعناى اراده
آيد است كه براى پديد آوردن چيزى اسبابى را فراهم بياورد كه به دنبال آن اسباب، آن چيز پديد مى خداى تعالى به معناى اين

و ممكن نيست كه نيايد، پس مراد بودن چيزى براى خداى تعالى به معناى اين است كه او همه اسباب وجود آن را فراهم و 
د يافت، و اما اصل سببيت جارى، خودش مستقيما مراد كامل كرده باشد كه در اين صورت آن چيز بطور حتم تحقق خواه

 .2« الاشياء بالمشية و المشية بنفسها الله خلق» :خداى تعالى است، و به همين جهت است كه گفته شده
مِِْلَِِوَِ﴿ و كوتاه سخن اينكه جمله  به منزله يكى از دو شق ترديد است، كه بيانگر شق ديگرش جمله﴾ ...ن صْحِِِيَنْفَع ك 

نْت مِِْمَاِوَِ﴿
َ
عْجِزِينَِِأ امر شما محول به خداى تعالى است، اگر خواست عذابتان كند آن عذاب را : است، گويا فرموده﴾ بمِ 

 آورد، و عذاب او را هيچ چيزىمى
  

                                                      
 .، چاپ ايران380، ص مفردات راغب 1
 .خداى تعالى اشياء را به وسيله مشيت بيافريد و مشيت را به خود مشيت 2



توانيد او را عاجز كنيد و نه نصح و خير شود، پس شما نه مىكند و بر مشيت او هيچ كس و هيچ چيز غالب نمىدفع نمى
 .خواهى من سودى به حالتان خواهد داشت

آرى اگر خداى تعالى خواسته باشد شما را اغواء كند تا به او كفر بورزيد، بر فرض هم كه من بخواهم نصيحتتان كنم 
 .نصيحتم سودى به حالتان نخواهد داشت، پس در چنان فرضى كلمه عذاب بر شما حتمى است

رَدْت ِِإنِِْ﴿ :خود را مشروط به اراده خود كرده و فرمودنصيحت كردن ( علیه السلام)و اگر نوح 
َ
نِِْأ

َ
نْصَحَِِأ

َ
مِِْأ براى ﴾ لَك 

ند دانستهر چند كه واقعا مى -كردند به اينكه او خيرخواهشان است، اقرار نمى( علیه السلام)اين بود كه كفار، نزد نوح 
كه كنم، بلريح نفرمود من براى شما خيرخواهى مىنيز بطور ص( علیه السلام)و به همين جهت نوح  -خيرخواه آنان است، 

 .ام سودى به حالتان ندارداگر خواستم خيرخواهى بكنم خيرخواهى: فرمود

لیه ع)بيان جواز انتساب اغواى مجازاتى به خداى تعالى و اشاره به اينكه عذاب استيصال قوم نوح  
 مسبوق به اغواى خداوند بوده است( السلام

مگر خداى تعالى كسى را اغواء : آيد كهه نسبت اغواء را به خداى تعالى داده، و اين سؤال پيش مىدر اين آيه شريف
توان به خداى تعالى نسبت داد، و ليكن بايد دانست اين كند؟ جوابش اين است كه هر چند اغواء را نيز مانند اضلال نمىمى

سبت داده شود، اما اغواء و اضلال به عنوان مجازات، جايز است، اغواء و اضلال ابتلايى است كه جايز نيست به خداى تعالى ن
مثل اينكه كسى آن قدر گناه كند كه مستوجب اغواء و اضلال گردد، و خداى تعالى اسباب توفيق را از او منع كرده و او را به 

ِكَثيِا ِِبهِِِِي ضِلُِّ﴿ :خودش فرمود حال خودش واگذار نمايد، و در نتيجه دچار اغواء گشته، از راه خدا گمراه شود، هم چنان كه
 .1﴾الَفَْاسِقِيَِِإلَِِِبهِِِِي ضِلُِِّمَاِوَِِكَثيِا ِِبهِِِِيَهْدِيِوَِ

آيد اشاره است به اينكه نازل شدن عذاب استيصال و ريشه كن كننده بر قوم اى كه از اين آيه شريفه به دست مىنكته
عذاب غرق شدن بر آنان نازل شود، اول خداى تعالى اغوايشان كرد، و اين كفار، مسبوق به اغواء بوده، يعنى قبل از آنكه 

رَدْناَِإذَِاِوَِ﴿ :مطلب كه در آيه مورد بحث بطور اشاره آمده در آيه زير بدان تصريح شده و فرموده
َ
نِِْأ

َ
مَرْناَِقرَْيَةِ ِن هْلكَِِِأ

َ
ِأ

تَْفَيِهَا واِم  يْدِيهِمِِْبيََِِْمَاِلهَ مِِْفَزَيَن واِق رَناَءَِِلهَ مِِْقَيَضْنَاِوَِ﴿ :و نيز فرموده2﴾تدَْميِا ِِدَمَرْناَهَافَِِالَقَْوْل ِِعَلَيْهَاِفَحَقَِِفيِهَاِفَفَسَق 
َ
 ِأ

  
                                                      

 .26بقره، آيه  -. كندكند، و به جز فاسقان، كسى راى گمراه نمىوسيله قرآن، بسيارى راى هدايت و بسيارى راى گمراه مى خداى تعالى به 1
دهيم در آن قريه فسق كنند، تا به جايى كه كلمه عذاب حتمى اى راى هلاك كنيم نخست به عياشان قريه دستور مىو چون اراده كنيم اهل قريه 2

 .16اسرى، آيه  -. كنيمه راى به نحوى ناگفتنى زير و رو مىشود، آن وقت قري



 .1﴾الَقَْوْل ِِعَليَْهِمِ ِحَقَِِوَِِخَلفَْه مِِْمَاِوَِ
وَِ﴿  مِِْه  ونَِِإلََِهِِِْوَِِرَبُّك  مِِْلَِِوَِ﴿ كند جملهاين جمله تعليل مى ﴾ت رجَْع  و معناى مجموع دبنابراین را، كه ﴾ ن صْحِِِيَنْفَع ك 

اى به حال شما ندارد، براى اينكه او رب شماست و امر تدبير شما به دست او خيرخواهى من فايده: شودجمله چنين مى
مِْيَِِإنَِمَا﴿ گرديد ممكن هم هست تعليل باشد براى هر دو آيه يعنى از جملهاست، و شما به سوى او باز مى تيِك 

ْ
ِإنِِِْالََلِّ ِبهِِِِأ

﴿ ...﴾ شَاءَِ
نِِْي رِيدِ 
َ
مِِْأ زمام تدبير امور بندگان به دست رب آنان : شودمعناى حاصل از دو آيه چنين مىبنابراین كه ﴾ ي غْوِيَك 

تعالى است، اگر او بخواهد آن  الله است كه رب همه عالميان است، ربى كه همه امور به او راجع است، و رب شما همان
كند، و اگر او بخواهد شما را اغواء كند و سپس عذاب نمايد در آورد و شما را منقرض مىعذاب را بر سرتان بياورد مى

 .خيرخواهى من هيچ سودى براى شما نيست

نَ َإنَِْ﴿ وجوه ديگرى كه در معناى جمله: ََُكَ  نََْيرُيِدَََُا للّذ
 
 ده استگفته ش﴾ يُغْويِ كُمََْأ

نِِْي رِيدِ ِالََلِّ ِكََنَِِإنِِْ﴿ اين بود نظريه ما در معناى جمله
َ
مِِْأ ايى ه، ولى مفسرين در تفسير آن مرتكب تاويل﴾ي غْوِيَك 

 كند، و در اينجا عقاب رامعنايش اين است كه خداى تعالى شما را در برابر كفرتان عقاب مى 2:انداند كه از آن جمله گفتهشده
 .3﴾غَيًّاِيلَقَْوْنَِِفَسَوْفَِ﴿ :خوانده و فرموده «غى» خوانده، هم چنان كه در سوره مريم عذاب را «اغواء»

نى است، يع «يريد عقوبة اغوائكم الخلق و اضلالكم اياهم الله ان كان» :ها يكى ديگر اين است كه مرادو از آن تاويل
و از راه منحرف نموديد عقاب كند، و در توجيه اين تاويل خود اگر خدا بخواهد شما را در برابر اينكه خلق را اغواء كرده 

گذارند، و از همين باب است كه در قرآن كريم و گناه را بر سر عقوبت مى «معاقب عليه» در عرب رسم است كه نام: اندگفته
 .ستا «كندرابر استهزايشان آنها را عقاب مىيعاقبهم على استهزائهم خدا در ب الله» ، كه معنايش4﴾بهِِمِِْيسَْتَهْزِئِ ِالََلِّ ﴿ :فرموده

واِوَِ﴿ و نيز از همين باب است آيه شريفه  «على مكرهم الله و مكروا و عذبهم» كه تقدير و يا معنايش5﴾الََلِّ ِمَكَرَِِوَِِمَكَر 
 است، يعنى آنان نيرنگ كردند، و خداى تعالى در برابر

  
                                                      

دهند و در  تما باعث شديم تا آنها به رفيقان و يارانى از شيطانها برخورد كنند و آن شيطانها امر دنيا و آخرت آنان را در نظرشان بطور دلخواه زين 1
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 1.ديگر نيز هستو از اين باب آياتى . نيرنگشان عذابشان كرد
است، و معناى آيه اين است كه اگر خدا  «هلاك كردن: اهلاك» در اينجا به معناى «اغواء» انديكى ديگر اينكه گفته

است،  «لغوى الفصي» بخواهد شما را هلاك كند خيرخواهى من سودى به حالتان نخواهد داشت، پس اين تعبير از قبيل تعبير
 .2« غوى الفصيل» :گوينددر اثر زياده روى در شير خوردن هلاك شود مىكه وقتى گوساله و يا بچه شتر 

كفرى  كند، پساند اين است كه قوم نوح معتقد بودند به اينكه خدا بندگان خود را اضلال مىوجه ديگرى كه ذكر كرده
ظور و به همين من. ه ايمان كندتوانست كفرشان را مبدل بخواست مىكه آنان دارند به اراده خداى تعالى است، و اگر خدا نمى

اگر آن طور كه شما معتقد هستيد خدا شما » :به عنوان تعجب و به منظور انكار عقيده آنان فرمود( علیه السلام)بوده كه نوح 
 .3« را به كفر واداشته پس ديگر خيرخواهى من سودى به حالتان نخواهد داشت

فهمد كه كلام در آيه شريفه، كلامى روشن است و هيچ احتياجى ند مىليكن خواننده عزيز اگر در آنچه ما گفتيم دقت ك
 .به اين تاويلها ندارد

مِْ﴿ 
َ
ول ونَِِأ يْت هِ ِإنِِِِق لِِْافِْتََاَه ِِيَق  نَاِوَِِإجِْرَامِِِفَعَلََِِافِْتَََ

َ
ونَِِمِمَاِءِ برَِيِأ رِْم   ﴾تَ 

 چيدن ميوه از درخت است، و باب افعال آن يعنىبطورى كه راغب در مفرداتش گفته در اصل به معناى  «جرم» كلمه
مه به ض - «جرم» به معناى صاحب جرم شدن است، ولى به عنوان استعاره در هر كار ناپسند استعمال شده، پس كلمه «أجرم»

 .به معناى اكتساب مكروه است، و اكتساب مكروه به معناى معصيت است -و فتحه جيم 
مكه  خواهد به رفتار مشركيندارد، يعنى در عين اينكه سرگذشت قوم نوح است مى اين آيه شريفه موقعيت اعتراض را

اى هايى كه خدهايى كه عليه وثنيت قومش داشته، مخصوصا احتجاجنيز گوشه و كنايه بزند، چون دعوت نوح و احتجاج
و (  عليه وآله و سلمصلى الله)تعالى در اين سوره از آن جناب حكايت كرده بسيار شبيه است به دعوت رسول خدا 

 .هايى كه آن جناب عليه وثنيت قوم خود داشته استاحتجاج
مراجعه كن، و سخنى را  -كه در حقيقت سوره احتجاج است  -و اگر بخواهى اين مطلب را باور كنى به سوره انعام 

به رسول خدا دستور گفتنش را حكايت كرده با سخنى كه در آن سوره ( علیه السلام)كه خداى تعالى در اين سوره از نوح 
ق ولِ ِلَِِق لِْ﴿ :داده مقابله كن، تا صدق گفتار ما برايت روشن گردد، اينك آن آيات

َ
مِِْأ عْلمَِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلَك 

َ
 غَيبَِْالَِِْأ
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ق ول ِِلَِِوَِ
َ
مِِْأ ِِلكَ  تَبعِِ ِإنِِِْمَلَك ِِإنِِّ

َ
عْمَِِّيسَْتَوِيِهَلِِْق لِِْإلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

َ
ِِالَِْصَِيِ ِوَِِالَْْ

َ
ونَِِفَلَِِأ ِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ ،1﴾تَتَفَكَر 

ونَِ ونَِِالَعَْشِِِِّوَِِباِلْغَدَاةِِِرَبَه مِِْيدَْع  مِِْءِ شَِِْمِنِِْعَليَْهِمِِْحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِِءِ شَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْعَلَيْكَِِمَاِوجَْهَهِ ِي رِيد  ِفَتَطْر دَه 
ِِق لِْ﴿ ،2﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِفَتَك ونَِ ِِإنِِّ نِِْن هِيت 

َ
عْب دَِِأ

َ
ونَِِالَََِّينَِِأ تَبعِِ ِلَِِق لِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع 

َ
مِِْأ هْوَاءكَ 

َ
ِِقدَِِْأ ناَِمَاِوَِِإذِا ِِضَلَلتْ 

َ
ِأ

هْتَدِينَِِمِنَِ  .3﴾الَمْ 

با قوم خود، با احتجاجات پيغمبر گرامى اسلام ( السلامعلیه )مشابهت و همانندى احتجاجات نوح  
 با مشركين زمان خود( صلى الله عليه وآله و سلم)

هاى نوح و اعراف از آن جناب هايى را كه در سورهو تو خواننده عزيز اگر بخواهى بيش از اين باور كنى، ساير حجت
يق ذكر شده تطب( صلى الله عليه وآله و سلم)براى رسول خدا هايى كه در سوره انعام و در همين سوره حكايت شده با حجت

 .بينىكنى آن وقت صدق ادعاى ما را به عيان مى
: فتندزده و گ( صلى الله عليه وآله و سلم)هايى را كه به رسول خدا و به خاطر همين مشابهت، مناسب بود داستان تهمت

وح جز همان انذارى كه ن( صلى الله عليه وآله و سلم)چون رسول خدا  او به خدا افتراء بسته است، عطف به داستان نوح كند،
 .نمودهايى كه نوح داشت احتجاج نمىكرد، و جز به همان حجتداشت نمى

در مثل همانند ( علیه السلام)بعد از سرگذشت نوح ( صلى الله عليه وآله و سلم)آرى ذكر سرگذشت رسول خدا 
اى متمرد شاه را به خاطر سرپيچيشان از اطاعت او انذار و نصيحت كرده و حجت را بر آنان ماند كه رعايفرستاده پادشاهى مى

تمام نمايد، و آن مردم به وى تهمت و افتراء زده و بگويند اين مرد از طرف پادشاه نيامده، و به همين جهت نه اطاعتى در كار 
 .اىهست و نه وظيفه

 ت ناصحى ديگر را كه قبل از وى نزد مردمىآن مرد مجددا به سراغ مردم بيايد و سرگذش
  

                                                      
را  كنم مگر آن چيزىام، من پيروى نمىگويم من فرشتهدانم، و به شما نمىنزد من است، غيب هم نمى هاى خداگويم خزينهبگو من به شما نمى 1

 . 50انعام، آيه  -. كنيدشود، بگو آيا كور و بينا يكسانند؟ پس چرا تفكر نمىكه به من وحى مى
خود مران، نه چيزى از حساب آنان به دوش تو است و نه چيزى طلبند از خوانند و رضاى او را مىو كسانى كه پروردگار خود را صبح و شام مى 2

 .52انعام، آيه  -. از حساب تو به دوش آنان است، تا تو آنان را از خود برانى، كه اگر چنين كنى از ستمكاران خواهى بود
نم گمراه كنم، زيرا اگر چنين كما را پيروى نمىپرستيد بپرستم، بگو من هواهاى شام از اينكه كسانى را كه شما به جاى خدا مىبگو من نهى شده 3

 .56انعام، آيه  -. شده و ديگر از راه يافتگان نخواهم شد



ديگر رفته بود براى آنان تعريف كند كه آن ناصح نزد آن مردم رفت و همين حرفهاى مرا زد و آن مردم به راه نيامده در نتيجه 
ياد كند، ترس و تاسف وادارش كند به اينكه به ها و مواعظ خود را ذكر مىهلاك شدند، و اين شخص در حالى كه حجت
ول به زنيد، با اينكه من جز آنچه آن رسشما به من تهمت دروغ و افتراء مى: افتراى قبلى آنان بيفتد، و از شدت تاسف بگويد

ندم بگويم و جز آن كلمات حكمت و موعظتى كه او داشت ندارم، ناچار اگر من به او افتراء مىگفت به شما نمىآن قوم مى
 .كنيد كه من با اعمال شما مخالفمبه خاطر اين، سخن مرا قبول نمى گناهش به گردن خودم است و شما

خداى تعالى نظير اين گفتگو را براى بار دوم در آخر همين سوره، بعد از ايراد چند داستان از چند رسول تكرار نموده 
ًِِّوَِ﴿ :فرمايدو مى ِِكُ  نْبَاءِِِمِنِِْعَليَْكَِِنَق صُّ

َ
لِِِأ ينَِِق لِِْوَِِ...ِف ؤَادَكَِِبهِِِِن ثَبّتِ ِِمَاِالَرُّس  مِِْعَََِِاعِْمَل واِي ؤْمِن ونَِِلَِِللََِِّ ِناَإِِِمَكََنتَكِ 

واِوَِِعََمِل ونَِ ونَِِإنِاَِانِْتَظِر  نْتَظِر   1﴾م 
است و خطاب در آن نيز متوجه به همان ( علیه السلام)آيه مورد بحث تتمه داستان نوح  2:اندبعضى از مفسرين گفته

ه كند، تو اى نوح بگويند نوح اين دعوت را به دروغ به خدا منسوب مىمعنايش اين است كه گويا قوم نوح مىجناب است و 
 .كنيد بيزارمبندم جرمش به گردن خودم است و من از جرمى كه شما مىايشان بگو اگر من اين دعوت را به خدا افتراء مى

از سياق  است، التفاتى از غيبت به خطاب، و ليكن نظريه اين مفسر و بنا به گفته اين مفسر، كلام مشتمل بر نوعى التفات
 .آيه بى نهايت دور است

نَاِوَِ﴿ 
َ
ونَِِمِمَاِءِ برَِيِأ رِْم  در اين جمله جرم مستمر را براى كفار اثبات كرده و آن را از مسلميات شمرده، هم چنان  ﴾تَ 
وم خود براى ق( علیه السلام)هايى كه نوح جرم فرضى، توضيح اينكه حجت اثبات جرم شده، اما ﴾إجِْرَامِِِفَعَلََِ﴿ كه در جمله

ل كنند دو احتماو يا كتاب نازل، بر او، آنها را حكايت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بيان كرد، از آن جهت كه رسول خدا 
ه هايى احتجاج نكرده باشد، احتمال ديگر اينكبه چنان حجت( علیه السلام)دارد، يكى اينكه دروغ و افتراء باشند، يعنى نوح 

به راستى اين احتجاجات را با قوم خود كرده باشد، ولى همين احتجاجها از اين جهت كه ( علیه السلام)راست باشند و نوح 
 براى «تجرمون» هايى عقلى و قاطع هستند ديگر دو احتمال ندارد، چون ممكن نيست دروغ باشند، پس اگر با تعبيرحجت

 كفار جرم مستمر و قطعى اثبات
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هاى الهى حكايت شده در كتاب خداى تعالى كرده براى اين است كه كفار به هر حال مجرم بودند، يا به خاطر اينكه حجت
ده كرد منكر شهايى عقلى و قطعى كه آنان را به سوى ايمان و عمل صالح هدايت مىرا انكار كردند و يا به خاطر اينكه حجت

 .گفتندو ترك 
صلى الله عليه )ها خارج شدند، به خلاف رسول خدا پس به هر حال و بطور قطع مجرمند، چون از مقتضاى اين حجت

ود به هايى را از پيش خكه در يك تقدير مجرم است، و آن فرض و تقدير اين است كه مفترى باشد يعنى حجت( وآله و سلم
احتجاج نكرده باشد، و حال آنكه آن حضرت مفترى نيست، زيرا آنچه در  هايىنوح نسبت داده باشد كه نوح به چنان حجت

 .قرآن كريم در اين باره نقل كرده از پيش خود نبوده، بلكه خداى تعالى آن را حكايت كرده است

﴿ بحث روايتى )دو روايت در ذيل آيه:
عُكُمََْلَ  نفْ  ََْ﴿ و﴾ ...نصُْحََِي  قُولوُنَ َأ  اهََُي   (﴾...افِتَْ  

تعالى از  خداى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از ابن ابى نصر بزنطى از امام ابى الحسن رضا 
مِِْلَِ﴿ نوح حكايت كرده كه گفت: رَدْت ِِإنِِِْن صْحِِِيَنْفَع ك 

َ
نِِْأ

َ
نْصَحَِِأ

َ
مِِْأ نِِْي رِيدِ ِالََلِّ ِكََنَِِإنِِِْلكَ 

َ
مِِْأ آن گاه فرمود: ِ﴾ي غْوِيَك 

 1نمايد.كند و گمراه مىهدايت به دست خداى تعالى است، او است كه هدايت مىامر 
 .بيان اين حديث در سابق گذشت: مؤلف

مِْ﴿ و در تفسير برهان در ذيل آيه شريفه
َ
ول ونَِِأ : از كتاب نهج البيان شيبانى از مقاتل روايت كرده كه گفت﴾ ...افِْتَََاه ِِيَق 

آن گاه صاحب برهان اضافه كرده است كه نظير اين سخن را از امام . قرآن را افتراء بسته استمحمد : كفار مكه گفته بودند
 2.نيز روايت شده است( علیه السلام)ابى جعفر و امام صادق 

  
                                                      

 .، چاپ ايران143، ص 2، ج تفسير عياشى 1
 .، چاپ ايران216، ص 2، ج برهانتفسير  2



 [49تا  36(:آيات 11]سوره هود )

وحَِِِوَِ﴿ 
 
ِِإلَِِِأ نَهِ ِن وح 

َ
لكَِِْاصِْنَعِِِو٣٦َِِِيَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِتبَْتَئسِِِْفَلَِِآمَنَِِقَدِِْمَنِِْإلَِِِقوَْمكَِِِمِنِِْي ؤْمِنَِِلَنِِْأ عْي ننِاَِالَفْ 

َ
ِبأِ

اَطِبْنِِِلَِِوَِِوحَْينَِاِوَِ واِالَََِّينَِِفِِِتَّ  غْرَق ونَِِإنَِه مِِْظَلمَ  لكَِِْيصَْنَعِ ِو٣٧َِِِم  مََاِوَِِالَفْ  ِِعَليَْهِِِمَرَِِكَ 
 
واِقوَْمِهِِِمِنِِْمَلََ ِإنِِِْقاَلَِِمِنْهِ ِسَخِر 

وا مِِْنسَْخَرِ ِفَإنِاَِمِنَاِتسَْخَر  ونَِِكَمَاِمِنْك  تيِهِِِمَنِِْتَعْلمَ ونَِِفَسَوف٣٨َِِِْتسَْخَر 
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ قِيمِ ِعَذَاب ِِعَليَْهِِِيَلُِِِّوَِِيَ  ٣٩ِِم 

ناَِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ مْر 
َ
ِ ِمِنِِْفيِهَاِاحِِْْلِِْق لْنَاِالَِنَُّورِ ِفَارَِِوَِِأ

ّ هْلَكَِِوَِِاثِْنَيِِِْزَوجَْيِِِْك 
َ
ِمَاِوَِِآمَنَِِمَنِِْوَِِالَقَْوْل ِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِِْإلَِِِأ

رْسَاهَاِوَِِمََْرَاهَاِالََلِِِّبسِْمِِِفيِهَاِارِْكَب واِقاَلَِِو٤٠َِِِقلَيِل ِِإلَِِِمَعَهِ ِآمَنَِ ِِإنَِِِم  ورِ ِرَبِّ ِِفِِِبهِِمِِْتََرِْيِهَِِِو٤١َِِِرحَِيمِ ِلَغَف  ِمَوْج 
بَالِِ نِِْلَِِوَِِمَعَنَاِارِْكَبِِْب نََِِياَِمَعْزِلِ ِفِِِكََنَِِوَِِابِْنَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِِكََلِِْ نِِِجَبَلِ ِإلَِِِسَآويِِقاَل٤٢َِِِالَكََْفرِِينَِِمَعَِِتكَ  ِمِنَِِيَعْصِم 
مْرِِِمِنِِْالََْوَْمَِِعََصِمَِِلَِِقاَلَِِالَمَْاءِِ

َ
مَاِحَالَِِوَِِرحَِمَِِمَنِِْإلَِِِالََلِِِّأ غْرَقيَِِِمِنَِِفَكََنَِِالَمَْوْجِ ِبيَنَْه  ِِياَِقيِلَِِو٤٣َِِِالَمْ  رضْ 

َ
ِمَاءكَِِِابِلْعَِِِأ

قْلعِِِِسَمَاءِ ِياَِوَِ
َ
مْرِ ِق ضَِِِوَِِالَمَْاءِ ِغِيضَِِوَِِأ

َ
ِِاسِْتَوتَِِْوَِِالَْْ ِفَقَالَِِرَبَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِو٤٤َِِِالَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِب عْدا ِِقيِلَِِوَِِالَِْ ودِيِِِّعَََ

هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِرَبِِّ
َ
نْتَِِوَِِالَْْقَُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِِأ

َ
حْكَمِ ِأ

َ
هْلكَِِِمِنِِْلَيسَِِْإنِهَِ ِن وحِ ِياَِقاَل٤٥َِِِالَْْاَكمِِيَِِأ

َ
ِِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ ِأ ِصَالحِ 

ِِعِلْمِ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتسَْئَلْنِِِفَلَِ كَِِإنِِّ عِظ 
َ
نِِْأ

َ
ونَِِأ ِِرَبِِِّقاَل٤٦َِِِالَِْاَهِليَِِِمِنَِِتكَ  وذِ ِإنِِّ ع 

َ
نِِْبكَِِِأ

َ
سْئَلكََِِأ

َ
ِبهِِِِلِِِليَسَِِْمَاِأ

نِِْترَحَْْنِِِْوَِِلِِِتَغْفِرِِْإلَِِِوَِِعِلْمِ  ك 
َ
 وَِِمِنَاِبسَِلَمِ ِاهِْبطِِِْن وحِ ِياَِقيِل٤٧َِِِالَْْاَسِِْينَِِمِنَِِأ

  



مَمِ ِعَََِِوَِِعَلَيْكَِِبرََكََت ِ
 
مَمِ ِوَِِمَعَكَِِمِمَنِِْأ

 
ه مِِْأ مَتّعِ  ه مِِْث مَِِسَن  لَِمِ ِعَذَاب ِِمِنَاِيَمَسُّ

َ
نْبَاءِِِمِنِِْتلِك٤٨َِِِْأ

َ
ِمَاِإلََِكَِِْن وحِيهَاِالَغَْيْبِِِأ

نْتَِ هَاِك  نْتَِِتَعْلمَ 
َ
كَِِلَِِوَِِأ تَقِيَِِالَعْاقبَِةَِِإنَِِِفَاصْبِِِْهَذَاِقَبْلِِِمِنِِْقوَْم   ﴾٤٩ِللِْم 

 ترجمه آيات

و به نوح وحى شد كه مطمئن باش از قوم تو جز آنهايى كه قبلا ايمان آورده بودند هرگز ايمان نخواهند آورد، ديگر از 
 (.36)كنند ناراحت نباش اين پس در باره آنچه مى

و كه اطت مگو زير نظر ما آن كشتى كذايى را بساز، و از اين پس ديگر در مورد كسانى كه ستم كردند سخنى از وس
 (.37)آنان غرق شدنى هستند 

: گفتكردند، نوح مىاش مىگذشتند مسخرهاى از مردمش از كنار او مىنوح به ساختن كشتى پرداخت، هر وقت دسته
 (.38)كنيم كنيد و به زودى ما نيز شما را همين طور مسخره مىامروز شما ما را مسخره مى

سازد، و از پس دنيا عذابى هميشگى و بر سرش آيد او را در دنيا خوار مى و به زودى خواهيد دانست كسى كه عذاب
 (.39)شود ثابت بر او نازل مى

به  اى كه آغازچون اولين نقطه -تا آنكه فرمان ما صادر شد و تنور جوشيدن گرفت،  -گذشت جريان بدين منوال مى
فت اى يك جتو اى نوح از هر نر و ماده: گفتيم -هنگام به نوح  فوران آب كرد تنور معينى بود كه آب از آن فوران كرد، در آن

اند ات را نيز به جز آن كسى كه حكم هلاكتش از ناحيه ما داده شده، و همچنين افرادى كه ايمان آوردهسوار كشتى كن، خانواده
 (.40)جز اندكى از قومش ايمان نياورده بودند  -گو اينكه  -

كشتى شويد كه رفتن و ايستادنش به نام او است، چون پروردگار من آمرزنده و مهربان به نام خدا سوار : نوح گفت
 (.41)است 

كه ناگهان چشم نوح به فرزندش افتاد كه از پدرش و مؤمنين  -برد كشتى، سرنشينان را در ميان امواجى چون كوه مى
د زد، هان اى فرزند بيا با ما سوار شو، و با كافران مباش فريا -اى دور از ايشان ايستاده بود گيرى كرده بود، و در نقطهكناره

(42.) 
امروز هيچ پناهى از : گفت -نوح  -كشم كه مرا از خطر آب حفظ كند من به زودى خود را به پناه كوهى مى: گفت

 و در موج بين او و فرزندش حائل شد، -چيزى نگذشت كه  -عذاب خدا نيست، مگر براى كسى كه خدا به او رحم كند 
 (.43)نتيجه پسر نوح نيز از زمره غرق شدگان قرار گرفت 

، آب باز ايست -تو نيز از باريدن  -فرو ببر، و اى آسمان  -اى كه بيرون داده -فرمان الهى رسيد كه اى زمين آبت را 
 و در -فرو رفت، و فرمان الهى به كرسى نشست و كشتى بر سر كوه جودى بر خشكى قرار گرفت 

  



 (.44)فرمانى ديگر رسيد كه مردم ستمكار از رحمت من دور باشند  -مورد زندگى آخرتى كفار 
من  اى پروردگار :پروردگارش را ندا كرده با استغاثه گفت -اى كه موج بين او و پسرش حائل شد در آن لحظه -نوح 

 (.45)ترين حكم است الحاكمينى، و حكمت متقنپسرم از خاندان من است، و به درستى كه وعده تو حق است و تو احكم 
او از خاندان تو نيست چون كه او عمل ناصالحى است، لذا از من چيزى كه اجازه خواستنش را ! خطاب رسيد اى نوح

 (.46)دهم از اينكه از جاهلان شوى ندارى مخواه، من زنهارت مى
درخواستى كنم كه نسبت به صلاح و فساد آن علمى نداشته  برم از اينكهمن به تو پناه مى! نوح عرضه داشت پروردگارا

 (.47)باشم، و تو اگر مرا نيامرزى و رحمم نكنى از زيانكاران خواهم بود 
يز هستند هايى نهايى كه با تواند فرود آى، و امتبا سلامت و بركت از ناحيه ما بر تو و بر تمام امت! گفته شد اى نوح

كنيم و در آخر عذابى دردناك از ناحيه ما آنان را فرا خواهد مندشان مىا در آغاز، آنان را بهرهكه به زودى خواهند آمد و م
 (.48)گرفت 

كنيم، به شهادت اينكه در سابق از آنها خبرى نداشتى نه تو و اينها همه خبرهايى غيبى است كه ما آن را به تو وحى مى
 (.49)با تقوا است نه قومت، پس صبر پيشه گير كه عاقبت از آن مردم 

 بيان آيات

است، و مشتمل بر چند فصل است، مثلا فصلى در اينكه آن جناب به قوم ( علیه السلام)اين آيات تتمه داستان نوح 
شود، و فصلى ديگر در اينكه خداى سبحان به وى دستور داد كشتى درست كند، و خود خبر داد كه عذاب بر آنان نازل مى

عذاب كه عبارت بود از طوفان، چگونه نازل شد، و فصلى در داستان غرق شدن پسرش، و فصلى در فصلى ديگر در اينكه 
قصه نجات يافتن خود و همراهانش، ليكن در عين اينكه مشتمل بر چند فصل است همه فصولش به وجهى به يك فصل 

 .قوم كافرش كردكند و آن عبارت است از فصل قضا و حكمى كه خداى سبحان بين آن جناب و برگشت مى
وحَِِِوَِ﴿ 

 
ِِإلَِِِأ نَهِ ِن وح 

َ
  ﴾يَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِتبَْتَئسِِِْفَلَِِآمَنَِِقدَِِْمَنِِْإلَِِِقوَْمِكَِِمِنِِْي ؤْمِنَِِلَنِِْأ

 .به معناى اندوهى توأم با ذلت و خضوع است «بؤس» است، و «بؤس» مصدر باب افتعال از ماده «ابتئاس» كلمه

 (علیه السلام)قطع اميد از ايمان آوردن قوم نوح 
، ﴾آمَنَِِقدَِِْمَنِِْإلَِِِقوَْمِكَِِمِنِِْي ؤْمِنَِِلَنِْ﴿ :دهد، كه خداى تعالى به وى فرموداين قسمت از وحيى كه آيه از آن خبر مى

ايد از اين به بعد ديگر منتظر را از ايمان آوردن كفار قومش مايوس و نوميد كند و بفرم( علیه السلام)خواهد نوح در واقع مى
 ايمان آوردن كسى مباش، و به ـ

  



خور پس ديگر به خاطر كردار آنان اندوه م﴾ يَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِتبَْتَئسِِِْفَلَِ﴿ گيرى كرد كههمين جهت از اين فرموده خود نتيجه
به  شود كه اميدىمخالفت و تمرد مدعوين غمناك مىكند، وقتى از زيرا يك نفر دعوت كننده كه مردم را به چيزى دعوت مى

ايمان آوردن و استجابت دعوتش از ناحيه آنان داشته باشد، و اما اگر بطور كلى از اجابت آنان مايوس شود، ديگر اهميتى به 
د، و بر فرض هم كه كند كه به وى رو آورناندازد، و اصرار نمىآنان و به كارشان نداده و در دعوت آنان، خود را به تعب نمى

 .بعد از آن نوميدى باز هم دعوتشان كند، حتما غرض ديگرى چون اتمام حجت و اظهار معذرت دارد
داده و ( لیه السلامع)تسليتى است كه خداى تعالى به نوح ﴾ يَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِتبَْتَئسِِِْفَلَِ﴿ :در اينكه فرمودبنابراین و 

اى هست به اينكه لحظه قضاء و حكم جدايى بين آن جناب و قومش ن در اين كلام اشارهآن جناب را دلخوش فرموده، چو
فرا رسيده، اين اشاره را كرد تا قلب شريف آن جناب را از تاثر و اندوهى كه از ديدن اعمال كفار و رفتارشان با وى و با مؤمنين 

 .گشته سبك بار كندهاى چندين ساله از آزار و اذيت كفار آكنده و از يادآورى خاطره
 .نزديك به هزار سال در ميان قوم كافر خود زندگى كرد و آزار و اذيت ديد( علیه السلام)آرى نوح 

استفاده كرده و خواسته ﴾ آمَنَِِقدَِِْمَنِِْإلَِِِقوَْمِكَِِمِنِِْي ؤْمِنَِِلَنِْ﴿ آيد كه از جملهاز كلام بعضى از مفسرين چنين برمى
بر  انداند از اين لحظه تا ابد ديگر ايمان نخواهند آورد هم چنان كه آنها كه ايمان آوردهكفر ورزيدهاست بفرمايد آنهايى كه 

 1.ايمان خود استوار و دائم خواهند بود
ليكن نظر وى صحيح نيست زيرا در اين كلام همه عنايت در اين است كه بيان كند كفار از اين به بعد ديگر ايمان 

 و اما دوام و ثبات آن مورد بحث نيست، و استثناى. يمان مؤمنين مورد عنايت نيست مگر صرف تحقق آننخواهند آورد، و اما ا

 2.نيز هيچ دلالتى بر بيش از اصل تحقق ندارد، و از ثبات و دوام آن ساكت است﴾ آمَنَِِقَدِِْمَنِِْإلَِِ﴿
  

                                                      
 .48، ص 12، ج روح المعانى 1
استفاده كرده و فكر كرده باشد كسانى كه خداى تعالى از ايمانشان خبر مؤكد داده و  شايد مفسر نامبرده، ثبات و دوام ايمان مؤمنين را از كلمه قد 2

بوت و دوام كند نه ثاكيد مىشود، ليكن كلمه قد، تحقق سابق را تحتما ايمانشان آن قدر محكم است كه به آسانى زايل نمى من قد امن: فرمايدمى
 .در آينده را

 .مترجم. شد؟آمد چه مىرساند و اگر نمىچه نكته اضافى را مى متعرض بيان اين جهت نشده كه آمدن كلمه قد مؤلفبه هر حال، مرحوم 



د، شوناميد ايمان آوردن در آنها باشد معذب نمى كفار در هر جا و هر زمان كهاولا شود كه از آيه مورد بحث استفاده مى
شود كه كفر در دلهاشان ملكه شده و پليدى شرك با خونشان عجين شده شود، وقتى عذاب نازل مىو بلا بر آنان نازل نمى

 .ددگرباشد، بطورى كه ديگر هيچ اميدى به ايمان آوردنشان نباشد در اين هنگام است كه كلمه عذاب بر آنان محقق مى
ِِتذََرِِْلَِِرَبِِّ﴿ :حكايت كرده كه گفت( علیه السلام)نفرينى كه خداى تعالى در سوره نوح، از نوح ثانيا و  رضِِِْعَََ

َ
ِالَْْ

مِِْإنِِِْإنِكََِِدَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِ واِلَِِوَِِعِبَادَكَِِي ضِلُّواِتذََرهْ  شده كه هنوز فرمان ساختن ، در زمانى واقع 1﴾كَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِ 
و از » :كشتى از ناحيه خداى تعالى صادر نشده بود، و نيز بعد از خبر ياس آورى واقع شده كه خداى تعالى به او داده و فرمود

 .«اين به بعد ديگر منتظر ايمان آوردن كفار مباش
ِوَِ﴿ حث و قبل از تحقق مضمون آيهكند كه بعد از تحقق مضمون آيه مورد بپس آيات سوره نوح نفرينى را حكايت مى

لكَِِْاصِْنَعِِ غْرَق ونَِِه مِْإنَِِ … الَفْ   .واقع شده است﴾ م 
خواهند دانسته كه كفار در آينده نيز ايمان ننمى -اند همانطور كه بعضى از دانشمندان گفته( علیه السلام)براى اينكه نوح 

هاى عالم بوده و تنها راهى كه به اين علم و آگهى داشته چون جزء غيبآورد، و از طريق عقل نيز راهى به اين علم نداشته، 
قبل از نفرين و درخواست عذاب، از طريق وحى خداى ( علیه السلام)طريق نقل بوده، كه همان طريق وحى است پس نوح 

د و نه از نسلشان مؤمنى پدي آورندتعالى به وى كه ديگر از كفار كسى ايمان نخواهد آورد آگاه شده كه نه خود كفار ايمان مى
فار از اين ك! پروردگارا: آيد، پس در حقيقت در دعايش همان مطلبى را كه به وى وحى شده بود ذكر كرد، و عرضه داشتمى

و وقتى كه خداى تعالى نفرينش را مستجاب كرد و خواست تا كفار را هلاك كند، . و نسلشان ديگر مؤمنى نخواهد آمد
 .اى بسازد و به كفار خبر دهد كه بطور حتم غرق خواهند شدى و سفينهدستورش داد تا كشت

لكَِِْاصِْنَعِِِوَِ﴿  عْي ننَِاِالَفْ 
َ
اَطِبْنِِِلَِِوَِِوحَْينَِاِوَِِبأِ غْرَق ونَِِإنَِه مِِْظَلَم واِالَََِّينَِِفِِِتَّ    ﴾م 

كه به  «نهسفي» سفينه، به خلاف كلمهبه معناى سفينه است، چه يك سفينه و چه چند  -به ضمه فاء  - «فلك» كلمه
 .جمع قله عين است «أعين» و كلمه، «سفن» :گوييممعناى يك كشتى است، و در مورد چند كشتى مى

  
                                                      

كنند، و اولاد آنان هم جز افرادى فاجر گمراه مىاحدى از كافران را بر روى زمين باقى مگذار، كه اگر آنان را باقى بگذارى بندگانت را ! پروردگارا 1
 .27و  26نوح، آيه  -. و كافر بيش نيستند



لو به نوح گفتيم كه كشتى را در ج: و اگر بپرسى چرا خداى تعالى براى خود، ديدگان بسيارى اثبات كرده و فرموده
ته هاى بسيارى داشبساز، با اينكه خداى تعالى اصلا چشم ندارد، تا چه رسد به اينكه چشمهاى بسيارى كه ما داريم چشم
 .باشد

در مورد خداى تعالى به معناى مراقبت و كنايه از نظارت است، و استعمال  «چشم -عين » گوئيم كلمهدر پاسخ مى
كه قرينه است بر اين «أعين» :، و ذكر كلمهبراى فهماندن كثرت مراقبت و شدت آن است «اعين» جمع اين كلمه يعنى كلمه

لْكَِِاصِْنَعِِِوَِ﴿ وحى لفظى و بيانى كه فرمان «وحينا» مراد از وحى در كلمه  .با آن نازل شده نيست﴾ ...الَفْ 
فهماند كه منظور اين نيست كه ما به نوح گفتيم كشتى را در تحت مراقبت به ما مى «أعين» و خلاصه كلام اينكه كلمه

طبق فرمان لفظى ما بساز، بلكه منظور اين است كه ما به نوح گفتيم كشتى را در تحت مراقبت ما و طبق هدايت عملى ما ما و 
هدايت عملى به وسيله تاييد روح القدس است، كه به وى اشاره  «و وحينا» و راهنمايى ما بساز، پس مراد از وحى در كلمه

 .و آن ديگرى را فلان جور كند به اينكه اين كار را اينطور انجام بده
 :اش فرمودهو خلاصه همان هدايت عملى كه خداى تعالى در مورد تمامى امامان از آل ابراهيم به كار برده، و در باره

وحَْيْنَاِوَِ﴿
َ
، و ما در مباحث سابق به وجود چنين وحيى 1﴾عََبدِِينَِِلَناَِكََن واِوَِِالَزَكََةِِِإيِتَاءَِِوَِِالَصَلَةِِِإقِاَمَِِوَِِالَْْيَْاَتِِِفعِْلَِِإلََِْهِمِِْأ

 .تعالى ان شاء اللهشويم غير وحى لفظى اشاره نموديم، در آينده نيز در تفسير سوره انبياء متعرض اين بحث مى
اَطِبْنِِِلَِِوَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود واِالَََِّينَِِفِِِتَّ  اب را ذاين است كه در باره ستمكاران از من چيزى كه شر و ع﴾ ظَلمَ 

 ايم قضاى فصل و حكم حتمىكند مخواه، و براى برگشتن بلا از آنان شفاعت مكن، زيرا قضا و حكمى را كه راندهدفع مى
غْرَق ونَِِإنَِه مِْ﴿ شود يكى اينكه جملهاست، و با اين جمله دو نكته روشن مى  ملهكند، حال يا فقط تعليل جكار تعليل را مى﴾ م 

اَطِبْنِِِلَِِوَِ﴿ لكَِِْاصِْنَعِِِوَِ﴿ هاى، و يا تعليل مجموع جمله﴾تَّ  عْي ننَِاِالَفْ 
َ
اَطِبْنِِِلَِِوَِِوحَْينَِاِوَِِبأِ واِالَََِّينَِِفِِِتَّ  نكته ديگرى  ،﴾ظَلمَ 

اَطِبْنِِِلَِِوَِ﴿ كه روشن شد اين است كه جمله  .كنايه از شفاعت است﴾ ...تَّ 

 ...كشتى را پيش چشمان ما و به وحى ما بساز و(: علیه السلام)مراد از خطاب خداوند به نوح 
خواه دهيم بساز، و از من مكشتى را زير نظر، و مراقبت كامل ما و طبق تعليمى كه به تو مى: و معناى آيه اين است كه

 كه عذاب را از اين ستمكاران برگردانم، كه قضاء و حكم غرق
  

                                                      
و آن امامان پرستندگانى براى ما  -و هدايت عملى نموديم  -ما به امامان از آل ابراهيم انجام خيرات و اقامه نماز و دادن زكات را وحى كرديم  1

 .73انبياء، آيه  -. بودند



 .شدن بر عليه آنان رانده شده و اين قضاء حتمى بوده و به هيچ وجه برگشت ندارد 
لكَِِْيصَْنَعِ ِوَِ﴿  مََاِوَِِالَفْ  ِِعَلَيْهِِِمَرَِِكَ 

 
واِقوَْمِهِِِمِنِِْمَلََ واِإنِِِْقاَلَِِمِنْهِ ِسَخِر  مِِْنسَْخَرِ ِفَإنِاَِمِنَاِتسَْخَر  ونَِِكَمَاِمِنْك   ﴾تسَْخَر 

به معناى اين است كه انسان كارى را بر خلاف آنچه در  «سخريه» :در مجمع البيان گفته -عليه  الله رحمت -طبرسى  
 «خيرتس» اى به كم عقلى انجام دهنده آن كار پى ببرد، و از همين باب است كلمهباطن دارد انجام دهد، بطورى كه هر بيننده

استضعاف كنى كه ذليل شود، و فرق ميان سخريه و بازى اين است چون تسخير به معناى آن است كه كسى را آن قدر با قهر 
باشد، و معلوم است كه طرف بايد موجودى جاندار باشد كه در سخريه معناى خدعه و نيرنگ و ناقص جلوه دادن طرف مى

 1.تا بشود با او نيرنگ كرد به خلاف لعب و بازى كه با جمادات نيز ممكن است
عنايش م «استسخرته» و همچنين «سخرت منه» شودوقتى گفته مى: كلمه در مفرداتش گفتهو اما راغب در معناى اين 

ِإنِِْ﴿ :فرمايداين است كه من او را مسخره كردم، و در كلام خداى تعالى نيز چند جا استعمال شده يكى در اين آيه كه مى
وا مِِْنسَْخَرِ ِفَإنِاَِمِنَاِتسَْخَر  ونَِِكَمَاِمِنْك  ونَِيسَْخَِِوَِِعَجِبْتَِِبلَِْ﴿ :فرمايد، و يكى ديگر آنجا كه مى﴾تَعْلمَ ونَِِفَِفَسَوِِْتسَْخَر  ، ﴾ر 

به  - «ةرجل سخر» كند، ويعنى كسى كه ديگران را مسخره مى -به ضمه سين و فتح خاء  - «رجل سخرة» :اندو بعضى گفته
 ن كلمهو همچني -به ضمه سين  - «سخريه» اش كرده باشند، و كلمهيعنى كسى كه ديگران مسخره -ضمه سين و سكون خاء 

 2.كندشود كه مسخره كننده در مسخرگى خود استفاده مىبه آن عملى گفته مى -به كسره سين  - «سخريه»
لكَِِْيصَْنَعِ ِوَِ﴿ جمله هر چند صيغه مضارع است ولى از نظر معنا حكايت حال گذشته است، و معنايش اين است ﴾ الَفْ 

اب كردند، و آن جناش مىايستادند و مسخرهساخت مردم دسته دسته آمده بالاى سرش مىكشتى را مىكه نوح در حالى كه 
كرد، بدون اينكه فشل و سستى و انصرافى در برابر دعوت الهى خود و اقامه حجت بر عليه آنان همه آن آزارها را تحمل مى

 .از خود نشان دهد
مََاِوَِ﴿ و جمله ِِعَليَْهِِِمَرَِِكَ 

 
واِقوَْمِهِِِمِنِِْمَلََ باشد، ( علیه السلام)كه همان نوح  -است،  «يصنع» حال از فاعل﴾ مِنْهِ ِسَخِر 

 كشتى را ( علیه السلام)و معناى آن اين است كه نوح  -
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 ، كشتى ساختن او را و جواب آن حضرت به آنان(علیه السلام)مسخره كردن قوم نوح 
در خصوص اين  «ملا» كردند، و كلمهاش مىسران مردم بر او گذشته و مسخرهدر حالى كه هر دسته از ساخت مى

ه دلالت و اين آي( گو اينكه در موارد ديگر به معناى درباريان است)جمله، به معناى جماعتى است كه مورد اعتناى مردم باشند، 
آمدند، و نيز دلالت دارد بر اينكه آن سته مىبراى مسخره كردن آن جناب دسته د( علیه السلام)دارد بر اينكه مردم زمان نوح 

 .ساخته، و محل كارش سر راه عموم مردم بوده استجناب كشتى را پيش روى مردم مى
واِإنِِِْقاَلَِ﴿ مِِْنسَْخَرِ ِفَإنِاَِمِنَاِتسَْخَر  ونَِِكَمَاِمِنْك  اين قسمت از آيه شريفه به منزله جواب از سؤالى تقديرى  ﴾تسَْخَر 

خره اگر شما ما را مس: نوح گفت: هاى كفار چه گفت؟ در پاسخ فرمودهاست، گويا كسى پرسيده نوح در برابر مسخرگى
 ه معطوفو به همين جهت جمله مزبور را بدون حرف عطف آورد تا معلوم كند ك. كنيد ما نيز شما را مسخره خواهيم كردمى

 .به ما قبل نيست، بلكه مربوط به سؤالى مقدر است
شما را مسخره ( نيز)اگر شما مرا مسخره كنيد من  -ان تسخروا منى فانى اسخر منكم » :در جمله مورد بحث نفرمود

ناب شود كه آن جتا هم از خود دفاع كرده باشد و هم از مؤمنين و گروندگان به خود، و چه بسا از همين تعبير فهميده  «كنممى
د، و سخريه انگرفته و در هنگام گفتن اين سخن، يارانش نيز حضور داشتهدر ساختن كشتى از اهل و گروندگان خود كمك مى

الى كه اند و در حكردهكفار سخريه آنان نيز بوده، در نتيجه كلام اين ظهور را دارد كه كفار گروه گروه از كارگاه نوح عبور مى
ند دادند، پس هر چپرتى به او مىاش كرده و نسبت جنون و حواسيارانش مشغول ساختن كشتى بودند، مسخرهآن جناب و 

 .شدهكفار در استهزايشان جز از نوح نامى نبردند، و ليكن استهزاى آنان شامل مؤمنين به آن جناب نيز مى
ن آن جناب را نيز استهزاء كنند، همانطور كه كند كه كفار، پيرواصرف نظر از اين ظهور، طبع و عادت نيز اقتضاء مى

كرده، كردند، براى اينكه نوح و پيروانش اجتماع واحدى بودند كه معاشرت آنان را به يكديگر مرتبط مىخود او را مسخره مى
 تاى كه دعوهر چند كه مسخره كردن پيروان آن حضرت در حقيقت مسخره كردن خود آن جناب بود، اما چون اصل و پايه

 . «او را مسخره كردند -سخروا منه » :بود، و لذا گفته شد( علیه السلام)به توحيد قائم به آن بود همان نوح 
 . «او و مؤمنين را مسخره كردند -سخروا منه و من المؤمنين » :و نفرمود

رموده به كفار ف( لسلامعلیه ا)آيد، و آن اين است كه اگر سخريه عمل زشتى است چرا نوح در اين آيه سؤالى به ذهن مى
است  كردند؟ جوابش اينكند بر اينكه نوح را مسخره مىكنيم، و اگر بد نيست چرا آيه كفار را ملامت مىما شما را مسخره مى

 ى ـاى عقلايكه آنچه از سخريه زشت است ابتدايى آن است و اما اگر جنبه مجازات و تلافى باشد آن هم در جايى كه فايده
  



پيشبرد هدف و اتمام حجت بر آن مترتب شود زشت نيست و به همين جهت قرآن كريم در جاى ديگر نسبت سخريه از قبيل 
ونَِ﴿ :را به خود خداى تعالى داده و فرموده لَِمِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْوَِِمِنْه مِِْالََلِّ ِسَخِرَِِمِنْه مِِْفَيسَْخَر 

َ
 .1﴾أ

ونَِِكَمَا﴿ آوردن جمله نكته ديگرى كه در آيه مورد بحث است اين است كه با مماثلت و به يك اندازه بودن  ﴾تسَْخَر 
 .سخريه را معتبر فرموده است

تيِهِِِمَنِِْتَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِ﴿ 
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ قِيمِ ِعَذَاب ِِعَليَْهِِِيَلُِِِّوَِِيَ    ﴾م 

له آمده كه مطلب را متفرع بر جم ﴾تَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِ﴿ براى اين بر سر جمله «فاء» كند به اينكه حرفسياق آيه حكم مى
واِإنِِْ﴿ :شرطيه قبل يعنى مِِْنسَْخَرِ ِفَإنِاَِمِنَاِتسَْخَر  ت كه اى اسبسازد، و بفهماند كه جمله مورد بحث متن همان سخريه﴾ مِنْك 

آن عذابى » :ده كه به آنان فرمودهتر اينكه سخريه آن جناب از كفار همين بواز كفار كرده، و به عبارت ساده( علیه السلام)نوح 
تيِهِِِمَنِْ﴿ :و جمله «سازدام گريبان هر كس را بگيرد خوارش مىاش را دادهكه وعده

ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ  ، متعلق به جمله﴾...يَ 

تيِهِِِمَنِْ﴿ دانيد كهاست تا معلوم آن علم باشد، يعنى به زودى مى «تعلمون»
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ  .﴾يَ 

گوييم به زودى خواهيد فهميد كنيم يعنى مىآيه اين است كه اگر ما را مسخره كنيد ما نيز شما را مسخره مىو معناى 
 .شود ما و يا شما؟ و اين قسم سخريه، سخريه با سخن حق استكه چه كسى دچار عذاب مى

تيِهِِِمَنِْ﴿ و در جمله
ْ
شود، و انقراض و ريشه كن شدن مىمنظور از عذاب، عذاب دنيوى است كه موجب ﴾ عَذَاب ِِيَأ

 در جمله «عذاب مقيم» آن همان عذاب غرق است كه سرانجام آن قوم كافر را منقرض نموده و خوار و ذليل كرد، و مراد از

قِيمِ ِعَذَاب ِِعَلَيْهِِِيَلُِِِّوَِ﴿ ذاب ععذاب آتش در آخرت است كه عذابى است ثابت و دائمى، دليل بر گفتار ما نيز كه گفتيم ﴾ م 
به صورت نكره يعنى بدون  -اى است كه در اين دو واقع شده، و كلمه عذاب اول دنيوى و عذاب دوم اخروى است، مقابله

 .تكرار شده و اولى توصيف به اخزاء و دومى به اقامه شده -الف و لام در عبارت 
 تام گرفته واى را جمله﴾ تَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِ﴿ از مفسرين جمله 2و چه بسا كه بعضى
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تيِهِِِمَنِْ﴿ دانند و آن گاه جملهاند متعلق اين جمله در عبارت نيامده و نفرموده چه چيز را مىگفته
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ داى را ابت﴾ يَ 

 .اند، ليكن، اين توجيه و تفسير از سياق آيه دور استكلام نوح گرفته

 اندمختلفى كه در معناى تنور و فوران آن گفتهو اقوال  ﴾ا لتذن ورََُف ارَ َوَ ﴿ معناى جمله:
ناَِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿  مْر 

َ
 ﴾...الَِنَُّورِ ِفَارَِِوَِِأ

معنايش اين است كه ديگ به جوش آمد و فوران كرد، يعنى به  «فار القدر يفور فورا و فورانا» :شودوقتى گفته مى 
 «تنور» اش بالا رفت، و كلمهاين است كه آتش مشتعل شد و شعلهمعنايش  «فار النار» :شودو وقتى گفته مى. شدت جوشيد

از لغات مشترك فارسى و عربى است، احتمال هم دارد كه در اصل فارسى بوده و در عرب مورد استعمال قرار گرفته باشد و 
 .چسبانندبه معناى محلى است كه خمير را براى پخته شدن به آن مى

ن آب از داخل تنور و سرازير شدن از تنور است، در روايات نيز آمده كه در ماجراى به معناى جوشيد «فوران تنور» و
روايت، الف و لامى كه در آيه شريفه بر سر كلمه بنابراین اى كه آب از آن فوران كرد يك تنور بود و طوفان نوح اولين نقطه

احتمال هم دارد فوران تنور به معناى . 1ان كردتنور آمده الف و لام عهد خواهد بود يعنى آن تنور معهود، در خطاب، فور
 «لوطيسحمى ا» جوشيدن تنور نانوايى نباشد بلكه كنايه باشد از شدت غضب خداى تعالى كه در اين صورت نظير عبارت

يد، ور گرددهد كه تنور جنگ گرم شد و آتش جنگ شعلهشود اين معنا را مىخواهد بود، كه وقتى در مورد جنگ استعمال مى
ناَِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ :پس اينكه فرمود مْر 

َ
معنايش اين است كه وضع نوح و قومش به همان منوال ادامه داشت، تا ﴾ الَِنَُّورِ ِفَارَِِوَِِأ

آنكه امر ما آمد، يعنى امر ربوبى تحقق يافته و متعلق به آنان گرديد و آب از تنور جوشيد، و يا غضب الهى شدت گرفت كه 
 .به نوح چنين و چنان گفتيم در آن هنگام ما

اقوال ديگرى نيز هست كه از فهم به دور است، مثل قول آن مفسرى كه گفته مراد از تنور طلوع  «تنور» و در معناى كلمه
 و «امر به همان منوال بود تا آنكه امر ما آمد، و فجر كه لحظه اول عذاب بود طلوع كرد» فجر است، و معناى آيه اين است كه

ترين آن است و معناى آيه اين است كه آب از نقاط مفسر ديگر كه گفته مراد از تنور بلندترين نقطه زمين و مشرفقول آن 
 2.اند تنور به معناى همه روى زمين استبلند زمين فوران كرد، و قول بعضى ديگر كه گفته

ِ ِمِنِِْفيِهَاِاحِِْْلِِْق لْنَا﴿ 
ّ نوح دستور داديم كه از هر جنسى از اجناس حيوانات يك جفت يعنى ما به  ﴾اثِْنَيِِِْزَوجَْيِِِْك 

 .يعنى يك نر و يك ماده سوار بر كشتى كن
  

                                                      
 .، چاپ ايران163، ص 5، ج مجمع البيان 1
 .، چاپ ايران163، ص 5، ج مجمع البيان 2



هْلكََِِوَِ﴿ 
َ
يعنى و اهل خود را نيز سوار كن، و اهل هر كس عبارتند از افرادى كه مختص ﴾ الَقَْوْل ِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِِْإلَِِِأ

، يعنى مگر آن افرادى كه اهل تو ﴾الَقَْوْل ِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِِْإلَِِ﴿ فرزندان و اولاد آنانوى باشند نظير همسر و فرزند و همسر 
و منظور از اين اهل كه قرار شده هلاك گردند يكى . هستند، و ليكن فرمان و عهد ما در سابق بر هلاكت آنان گذشته است

ينَِِمَثَل ِِالََلِّ ِضََُبَِ﴿ :اى ديگر فرمودههمسر خائن آن جناب بوده، به دليل اينكه قرآن كريم در آيه واِللََِِّ تَِِكَفَر 
َ
ِن ِِامِْرَأ ِوَِِوح 

تَِ
َ
ِِامِْرَأ مَاِصَالِْيَِِِْعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدَينِِِْتََتَِِْكََنَتَاِل وط  ، و ديگرى پسر نوح بوده كه خداى تعالى در آيات بعد، 1﴾فَخَانَتَاه 

پنداشته كه استثناء تنها مربوط به همسرش است، بدين جهت خداى تعالى مى( علیه السلام)كند، و نوح داستان او را بيان مى
آن را برايش بيان كرده و فرمود كه او اهل تو نيست، او عملى غير صالح است، بعد از اين بيان الهى فهميد كه فرزندش نيز از 

 .كسانى است كه ظلم كرده
ِإِِِمَعَهِ ِآمَنَِِمَاِوَِِآمَنَِِمَنِِْوَِ﴿ 

يعنى غير اهلت آنان كه از قوم تو به تو ايمان آوردند را نيز سوار كشتى كن، و  ﴾قَليِل ِِلَ
ر بيان كرده بود، و د «و اهلك» اما اينكه گفت غير اهلت را سوار كشتى كن، براى اين بود كه اهل آن جناب را قبلا در جمله

 .ودندآخر فرموده كه از قوم نوح جز اندكى به وى ايمان نياورده ب
براى اينكه اشاره كند به اينكه منظور از ايمان ، «و ما امن به» :و نفرمود﴾ مَعَهِ ِآمَنَِِمَاِوَِ﴿ :در اين جمله اخير فرمود

تر بوده به مقامى كه آيه شريفه آوردن به نوح، ايمان آوردن قوم نوح و خود نوح به خداى تعالى است، و اين تعبير مناسب
اين مقام است كه بفرمايد خداى تعالى چه كسانى را از بلاى غرق نجات داد، و ملاك اين نجات  داشته، چون آيه شريفه در

الا قليل » :و نفرمود «الا قليل» :دادن هم ايمان به خداى تعالى و خضوع در برابر ربوبيت حضرتش بود، و همچنين اگر فرمود
دك بودند نه در مقايسه با قوم، چون در مقايسه با همه قوم بسيار براى اين بود كه بفهماند ايمان آورندگان، فى نفسه ان، «منهم

 .شد گفت اين چند نفر اندك از آن قومنداندك بودند، به حدى كه نمى

ََِبسِْمَِ﴿ معناى جمله: اَا للّذ اه  رْ  اَوَ َمَ  اه  و احتمالاتى كه در باره مفردات اين جمله و معناى آن ذكر  ﴾مُرسْ 
 شده است

رسَْاهَاِوَِِمََْرَاهَاِالََلِِِّبسِْمِِِفيِهَاِارِْكَب واِقاَلَِِوَِ﴿  ِِإنَِِِم  ورِ ِرَبِّ  ﴾رحَِيمِ ِلَغَف 

را به فتحه ميم قرائت كرده و آن را مصدر ميمى از ثلاثى مجرد و به معناى  «مجراها» از اساتيد قرائت، كلمه 2بعضى 
 ديگر آن را 3بعضى. اندجريان و سير و حركت كشتى گرفته

  
                                                      

و دخدا براى كسانى كه كافر شدند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده كه در تحت حباله و فرمان دو بنده از بندگان صالح ما بودند، كه به آن  1
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و به معناى اجراء و سوق دادن و به پيش راندن كشتى  -و آن را مصدر ميمى از باب افعال  -خوانده  -به ضمه ميم  - «مجراها»
و به معناى ارساء و مرادف آن است، و ارساء به معناى متوقف كردن  -از باب افعال  -مصدر ميمى  «مرسا» اند و از كلمهگرفته

بَالَِِوَِ﴿ :اين كلمه در جاى ديگر قرآن آمده، آنجا كه فرموده و ثابت نگه داشتن كشتى است، و رسَْاهَاِالَِِْ
َ
 .1﴾أ

ناَِجَاءَِ﴿ عطف است بر جمله﴾ فيِهَاِارِْكَب واِقاَلَِ﴿ و جمله مْر 
َ
كه در آيه قبل بود، و معناى اين معطوف و آن معطوف ﴾ أ

كه امر ما آمد و نوح به اهل خود و ساير مؤمنين و يا به  مسخره كردن نوح هم چنان ادامه يافت تا زمانى» :عليه اين است كه
 . «كه اين كشتى رفتن و ايستادنش به نام خدا است: همه كسانى كه در كشتى بودند خطاب كرد

و منظور از بردن نام خدا اين بوده كه از نام مبارك پروردگار بركت گرفته و به آن وسيله خير را در حركت و سكون 
چون وقتى انسان فعلى از افعال و يا امرى از امور را معلق بر نام خداى تعالى كرده و آن را با نام مبارك كشتى جلب كند، 

شود كه آن فعل و يا آن امر از هلاكت و فساد محفوظ گشته و از ضلالت و سازد، همين عمل باعث مىحضرتش مرتبط مى
 .خسران مصون بماند

پذيرد، چون رفيع الدرجات و داراى مقام منيع و بطلان و گمراهى و خستگى نمىآرى همانطور كه خداى تعالى فنا و 
 .ماندشده قهرا از گزند عوارض سوء مصون مى -جل و علا  -بلند است، همچنين امرى و فعلى هم كه مرتبط به او 

نجات  ه سبب ظاهرىحركت و سكون كشتى را معلق به نام خدا كرد، و با در نظر گرفتن اينك( علیه السلام)پس نوح 
هى شامل حال افتد كه عنايت الكشتى همين دو سبب يعنى حركت و سكون صحيح كشتى است، وقتى اين دو سبب كارگر مى

سرنشينان كشتى باشد، و شمول اين عنايت به اين است كه مغفرت الهى شامل خطاهاى سرنشينان گردد، تا زمينه براى رحمت 
علیه )اى بود، لذا نوح يابند و آزاد و آسوده در زمين زندگى كنند، و چون زمينه چنين زمينهالهى فراهم گشته، از غرق نجات 

اشاره كرد به اينكه به اين خاطر، من حركت و سكون كشتى را وابسته به نام خدا كرد كه پروردگارم غفور و رحيم ( السلام
ِِإنَِِ﴿ است، ورِ ِرَبِّ را و مرساى كشتى را از اختلال و اشتباه حفظ كند، و در نتيجه با مغفرت تواند مج، او است كه مى﴾رحَِيمِ ِلَغَف 

 .و رحمت او كشتى از غرق حفظ شود
 را در كتاب مجيدش از اوالله  و نوح اولين انسانى است كه خداى تعالى گفتن بسم
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ه بر كه او اولين كسى است كحكايت كرده، پس او اولين كسى است كه تمسك به نام كريم خدا را فتح باب نموده، هم چنان 
مساله توحيد اقامه حجت نموده، و اولين كسى است كه كتاب و شريعتى آورده، و اولين كسى است كه در صدد بر آمده تا 

 .اختلاف طبقاتى مجتمع بشرى را تعديل نموده و تناقض را از آن بر طرف نمايد
رسَْاهَاِوَِِمََْرَاهَاِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ و معنايى كه ما براى جمله ( السلام علیه)كرديم مبنى بر اين بود كه گفتار، گفتار نوح ﴾ م 

 «اين گفتار» مصدر ميمى باشند، ولى بسيارى از مفسرين چه بسا احتمال داده باشند كه «مرسا» و «مجرى» باشد و نيز دو كلمه
 ه باشد كه هنگام سوار شدن، اين كلمه شريفه راگفتار خود نوح نبوده، بلكه كلام همراهان نوح باشد و نوح به آنان دستور داد

اسم زمان و مكان باشند كه در اين صورت معناى آيه طورى ديگر  «مجرى و مرسا» بگويند و يا احتمال داده باشند كه دو كلمه
 .1شودمى

و كلام ممكن است اين سخن كلامى واحد باشد و ممكن هم هست كه د 2زمخشرى در كشاف، در تفسير اين آيه گفته
 جمع كه در اين «واو» و حال باشد از «اركبوا» متصل باشد به جمله ﴾الََلِِِّبسِْمِِ﴿ باشد، وجه واحد بودنش اين است كه جمله

شود كه سوار كشتى شويد در حالى كه نام خدا را شود و معنايش اين مىمى ﴾الََلِِِّبسِْمِِِفيِهَاِارِْكَب واِقاَلَِ﴿ صورت شكل جمله
ه خاطر بگوييد حال يا بالله  يا در هنگام به حركت در آمدن كشتى و كنده شدنش از زمين و هنگام ايستادنش بسمببريد، و 

 اسم زمانند، و يا به خاطر اينكه مصدر ميمى و به معناى اجرا و ارساءاند كه در تقدير كلمه «مرسا» و «مجرى» اينكه دو كلمه
 «خفوق النجم» بوده، همانطور كه «وقت اجراءها و ارساءها» عبارت مجراها و مرساهابر آن دو اضافه شده و در نتيجه  «وقت»

 .به معناى وقت آمدن حاجيان است «مقدم الحاج» به معناى وقت حركت و گردش ستاره، و
 ااند يممكن هم هست اين دو كلمه اسم مكان و به معناى مكان اجراء و مكان ارساء باشند، و اگر منصوب خوانده شده

ر فعل جويم، و يا هكنم است و يا استعانت مىو آن فعل، يا ابتداء مى)خوابيده الله  به خاطر فعلى باشد كه در معناى بسم
 .ديگرى كه بر اراده قول دلالت كند

خبر مقدم و دو كلمه مجراها و مرساها مبتداى مؤخر باشند، و ، «الله بسم» و وجه دو كلام بودنش اين است كه جمله
 قاَلَِ﴿ هستند يك كلام3 «مقتضبه» مبتداء و خبر كه به اصطلاحاين 
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رْسَاهَاِوَِِمََْرَاهَاِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ باشد و كلام ديگرش﴾ فيِهَاِارِْكَب وا  سوار بر كشتى بشويد كه سكونش در: ، يعنى نوح گفت﴾م 
همين كه كشتى : است، در روايت نيز آمدهروى زمين و كنده شدنش از زمين و به حركت در آمدنش بر روى آب به نام خدا 

 :آن گاه كشتى به حركت در آمد و وقتى خواست بر روى زمين قرار گيرد نيز گفت« الله بسم» :خواست حركت كند نوح گفت
 .پس كشتى روى زمين قرار گرفت« الله بسم»

ثم اسم السلام » :ذكر شده باشد، هم چنان كه شاعر در شعر خود گفته 1به عنوان تقحيم «اسم» احتمال هم دارد كه كلمه
 .بوده «مجراها و مرسيها الله ب» و تقدير كلام، «عليكما

 اند، كه در اين صورت يا مصدر ميمىدو كلمه مجرى و مرسا، هر دو به فتحه ميم نيز قرائت شده: زمخشرى سپس گفته
اسم زمان و مكان از آنها است، و مجاهد هر دو كلمه را به ضمه ميم قرائت كرده تا است، و يا  «رسى» و ماده «جرى» از ماده

يز ن الله باشند چون كلمه الله اسم فاعل از ماده اجراء و ارساء باشند، و محل آن دو را مجرور گرفته تا دو صفت براى لفظ
 2.مجرور به حرف باء است

ِِفِِِبهِِمِِْتََرِْيِهَِِِوَِ﴿  بَالِِِمَوْج    ﴾كََلِِْ

اسم جنس است، و يا بطورى كه گفته شده جمع  «تمر» مانند كلمه «موج» گردد، و كلمهبه سفينه بر مى «هى» ضمير
است، و موجه به معناى قطعه عظيمى از آب است كه از آبهاى اطراف خود بالاتر رفته باشد، و در آيه شريفه  «موجة» كلمه

ر كرده، نه اينكه همانند ماهيان دريا داى است به اينكه كشتى نوح روى آب حركت مىاشارهاند بطورى كه ديگران نيز گفته
 .اندچنانچه بعضى چنين گفته -جوف آب شناور بوده باشد 

نِِْلَِِوَِِمَعَنَاِارِْكَبِِْب نََِِياَِمَعْزِلِ ِفِِِكََنَِِوَِِابِْنَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿    ﴾الَكََْفرِِينَِِمَعَِِتكَ 
اسم مكان از عزل است، كه همانا پسر نوح، خود را از پدرش و از مؤمنين كنار كشيده بود، و در جايى  «معزل» كلمه

 قرار داشته كه به پدر نزديك نبوده است، و به همين جهت
  

                                                      
و  .به هم متصل باشند كلمه ديگرى را داخل نمود، مانند مضاف و مضاف اليهاى كه بايد در اصطلاح اهل ادب اين است كه بين دو كلمه تقحيم 1

 لفظ جلاله و و باز مانند لفظ باء. و سلام واقع شده بين ثم در شعر ثم اسم السلام عليكما، مراد اين است كه كلمه اسم و كلمه سلام مانند كلمه ثم
 .آورده شده تا در شعر شاعر، عظمتى براى سلام و در آيه، عظمتى براى اللَّه باشددر وسط دو كلمه  كه در اين دو مورد اسم مثل بسم اللَّه

 .نسبت داده شده هاى نادر است كه تنها به ابن محيضاز قرائت -به فتحه ميم  - قرائت مرساها 2



ح نو -و قال نوح لابنه » :و نفرموده﴾ ابِْنَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿ كه مخصوص صدا زدن از دور است آورده و فرموده «نداء» تعبير به
 .«به پسرش گفت

 كه از كفر درونى پسرش اطلاع نداشت، با او( علیه السلام)گفتگوى نوح 
و در ندايش )گيرى كرده بود از همان دور صدا زد و معناى آيه اين است كه نوح فرزند خود را كه در نقطه دورى كناره

معناى  «بنى» باشد، قهرا كلمهمى «پسرم» است، كه به معناى «ابنى» مهكل - كوچك شده -مصغر  «بنى» و كلمه، «يا بنى» :گفت
دهد، و اضافه كردن اين كلمه بر ياى متكلم براى اين است كه بر شفقت و مهربانى گوينده دلالت كند و به پسر پسركم را مى

اى پسرك من، با ما سوار بر كشتى شو، و با كافران : و گفت(. خواهددارد و خير او را مىبفهماند كه پدرش او را دوست مى
علیه )مباش، و گرنه در بلاء شريك آنان خواهى شد، همانطور كه در همنشينى و سوار نشدن بر كشتى شريك آنهايى، و نوح 

، چون از تكرد مسلمان اسبراى اينكه خيال مى «از كافران مباش -و لا تكن من الكافرين » در اين گفتارش نفرمود( السلام
دانست كه او تنها به زبان مسلمان و مؤمن است، بدين جهت بود كه او را صدا زد تا با مسلمانان نفاق دلش خبر نداشت و نمى
 .زدداشت او را صدا نمىو خلاصه اگر از كفر درونى پسرش اطلاع مى -باشد و سوار بر كشتى شود، 

مْرِِِمِنِِْالََْوَْمَِِعََصِمَِِلَِِقاَلَِِالَمَْاءِِِمِنَِِيَعْصِم نِِِجَبَلِ ِإلَِِِسَآويِِقاَلَِ﴿ 
َ
  ﴾الََلِِِّأ

 «أوى الى كذا» :گويىاست، وقتى مى «اويا و ماوى -ياوى  -أوى » مصدر ميمى از فعل «ماوى» راغب گفته كلمه
 الشباب افعو  «اوى» و مصدرش «ياوى» معنايش اين است كه فلانى خود را منضم به فلان كس يا فلان چيز كرد، مضارعش

 1.است، يعنى فلانى را منضم به خود كرد «ايواء -يؤوى  -آوى »
شوم من به زودى به كوهى منضم مى: و معناى آيه اين است كه پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت

ندارد، زيرا امروز غضب خدا امروز هيچ حافظى از بلاى خدا وجود : تا مرا از آب حفظ كند و در آب غرق نشوم نوح گفت
شدت يافته و اين قضاء رانده شده كه تمامى اهل زمين به جز كسانى كه به خود او پناهنده شوند غرق گردند، امروز نه هيچ 

 .كوهى عاصم و حافظ است و نه چيز ديگرى
اگر موج  ان بود، وبعد از اين گفتگو فاصله زيادى نشد كه موج، بين نوح و پسرش فاصله شد و پسرش از غرق شدگ

 .جستشد و از او بيزارى مىيافت به كفر پسرش واقف مىشد و گفتگويشان ادامه مىبين آنها فاصله نمى
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كردند سرزمين كوهستانى بوده و اى است به اينكه سرزمينى كه نوح و مردمش در آن زندگى مىدر اين كلام اشاره
 .خواسته استنه زيادى نمىها مئورفتن يك انسان به بالاى بعضى از كوه

 ...(يا ارض ابلعى ماءك و)اتمام عذاب، و امر تكوينى خداى تعالى به سكون و آرامش زمين و آسمان 
ِِياَِقيِلَِِوَِ﴿  رضْ 

َ
قْلعِِِِسَمَاءِ ِياَِوَِِمَاءكَِِِابِلْعَِِِأ

َ
مْرِ ِق ضَِِِوَِِالَمَْاءِ ِغِيضَِِوَِِأ

َ
ِِاسِْتَوَتِِْوَِِالَْْ ِِِب عْدا ِِقيِلَِِوَِِالَِْ ودِيِِِّعَََ ِلقَْوْمِِل

  ﴾الَظَالمِِيَِ
به معناى اجراء و جريان دادن چيزى در حلق به طرف معده، و يا به  -كه مصدر ثلاثى مجرد ابلعى است  - «بلع» كلمه

است به معناى اين است كه چيزى را از  «اقلعى» كه مصدر صيغه امر «اقلاع» عبارت ديگر به طرف جوف بدن است، و كلمه
به معناى اين است كه زمين آب و هر مايع مرطوب ديگرى را از ظاهر  «غيض» اش ترك و امساك كنى، و كلمهو ريشه اصل

، «لماءغاضت الارض ا» :شودكه آن نيز به همين معنا است، مثلا وقتى گفته مى «نشف» خود به باطنش فرو برد نظير كلمه
 .كاستمعنايش اين است كه زمين آب را فرو برده و از آن 

هاى دنيا اند كلمه مذكور بر همه كوهبه معناى مطلق كوه، و زمين سنگى و سخت است، ولى بعضى گفته «جودى» كلمه
شود بلكه نام كوه معينى در سرزمين موصل است و اين كوه معين در يك رشته جبالى واقع شده كه آخرش به اطلاق نمى

 1.معروف است «آرارات» جبالشود، كه به سلسله منتهى مى «ارمينيه» سرزمين
ِِياَِقيِلَِِوَِ﴿ و جمله رْض 

َ
قْلعِِِِسَمَاءِ ِياَِوَِِمَاءكَِِِابِلْعَِِِأ

َ
ندايى است كه از ساحت عظمت و كبريايى حق تعالى صادر ﴾ أ

ر اين دبه منظور تعظيم بوده، و دو صيغه امرى كه  «...يا ارض ابلعى الله و قال» :شده، و اگر نام حضرتش را نبرد و نفرمود
حامل آن است، و از مصدر صاحب  «كن» امر تكوينى است، همان امرى كه كلمه «اقلعى» و امر «ابلعى» جمله است يعنى امر

 اى زمانى آن امردانيم كه وقتى اين كلمه در مورد چيزى صادر شود بدون فاصلهشود، و همه مىعرش، خداى تعالى صادر مى
 .شدن آب طوفان بوسيله زمين نيز چنين شد، زمين ديگر نجوشيد، آسمان هم نباريدشود، و در مورد بلعيده محقق مى

و در اين آيه دلالتى است بر اينكه در داستان طوفان نوح به امر الهى، هم زمين در طغيان آب دخالت داشته و هم آسمان 
بْوَابَِِفَفَتَحْنَا﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر فرموده

َ
نْهَمِرِ ِبمَِاءِ ِالَسَمَاءِِِأ رضَِِْفَجَرْناَِوَِِم 

َ
ي ونا ِِالَْْ مْرِ ِعَََِِالَمَْاءِ ِفَالِْقََِِع 

َ
ِدِْقَِِأ

 .2﴾ق دِرَِ
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هايى جوشان گردانيديم پس آن گاه آب بالا و پايين بر سر امرى كه زان باز نموده و زمين را به صورت چشمهپس درهاى آسمان را به آبى ري 2

 .12قمر، آيه  -. مقدر شده بود به يكديگر پيوست



 .به معناى آن است كه آب كم شده و از ظاهر زمين به باطن آن﴾ الَمَْاءِ ِغِيضَِ﴿ :جمله
اشد به اى طبيعى بتواند حادثهفرو رفت، و زمين كه تا آن لحظه در زير آب فرو رفته بود پديدار شد، و اين حادثه مى

هايى را تشكيل دهد، و مقدارى هم در داخل زمين فرو اينكه مقدارى از آب در گودالهاى زمين جمع شود، و درياها و درياچه
 .رود

مْرِ ِق ضَِِِوَِ﴿ و جمله
َ
 اى كه خداى تعالى به نوح داده بود كه قوم وى را عذاب كندمعنايش اين است كه آن وعده﴾ الَْْ

فته به آن تعلق گر «كن» منجر و قطعى شد و آن قوم غرق شده و زمين از لوث وجودشان پاك گرديد، و به قول بعضى آنچه أمر
اء شود، در معناى امضهمانطور كه به معناى صادر شدن حكم و جعل آن استعمال مى «قضاء امر» بود محقق گرديد، پس تعبير

گردد، منتهى چيزى كه هست اين است كه چون قضاى الهى و نيز استعمال مىو انفاذ حكم و محقق ساختن آن در خارج 
حكم او عين وجود خارجى است، قهرا جعل حكم و انقاذ آن هر دو يكى خواهد بود و اختلافى اگر باشد صرفا از نظر تعبير 

 .است
ِِاسِْتَوتَِِْوَِ﴿ جمله ه ها و يا بر بالاى كوه جودى ككوهى از كوه به اين معنا است كه كشتى نوح بر بالاى﴾ الَِْ وديِِِِّعَََ

دهد از اينكه ماجراى طوفان كه نوح و گروندگان به وى ناظر آن بودند خاتمه و اين جمله خبر مى. كوهى است معهود نشست
 .يافت

خواهد اين جمله مىو . يعنى خداى عز و جل فرمود دورى باد نصيب مردم ستمگر ﴾الَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِب عْدا ِِقيِلَِِوَِ﴿ 
بفهماند كه خداى تبارك و تعالى آن قوم را از دار كرامت خود يعنى از بهشت دور كرد، و پاسخ اين سؤال كه چرا در اينجا 

ِِياَِقيِلَِ﴿ همان جوابى است كه در تعبير «بعدا للقوم الظالمين الله قال» :نفرمود رْض 
َ
 .داديمِ﴾ابِلْعَِِِأ

 «عىابلعى و اقل» كه تقديرش ابعدوا بعدا است نيز مانند دو امر قبل از آن، يعنى﴾ الَظَالمِِيَِِقَوْمِِللِِِْب عْدا ِ﴿ امر در جمله
امر تكوينى خداى تعالى بوده نه امر تشريعى، كه گفتيم امر تكوينى او عين ايجاد و انفاذ او است، پس همين كه اين امرها از 

به خروش آمدند، و قوم نوح غرق گشتند و در نتيجه در دنيا گرفتار خوارى و مقام ربوبى صادر شد بلا فاصله زمين و آسمان 
در آخرت مبتلا به خسران شدند، هر چند كه از وجهى ديگر، اين امر از جنس امرى تشريعى بوده، زيرا متفرع بر مخالفت قوم 

 لفت كردند نتيجه و فرعش اين شد كه خداىتر بگويم از آنجا كه قوم نوح دستور الهى به ايمان و عمل صالح را مخابوده، ساده
تعالى با امرى تكوينى كه از مخالفت امرى تشريعى نشات گرفته بود، آن فرامين را صادر فرمود تا جزاى آنان در برابر تكبر و 

 .استعلايشان بر خداى عز و جل باشد
ِِياَِقيِلَِِوَِ﴿ پوشى از ذكر فاعل در سه جملهو در چشم رضْ 

َ
مْرِ ِق ضَِِِوَِ﴿ ، و جمله﴾...أ

َ
﴾ ...ب عْدا ِِقيِلَِِوَِ﴿ ، و جمله﴾الَْْ

 در خصوص آيه مورد بحث وجه ديگرى هست كه مشترك است
  



آور است كه كسى جز خداى تعالى قادر به ايجاد آن گانه به قدرى عظيم و دهشتبين هر سه و آن اين است كه اين امور سه
آنها خداى واحد قاهرى است كه در امرش شريك ندارد، لذا فاعل را ذكر نفرمود داند كه فاعل اى مىنيست و چون هر شنونده

چون ذكر فاعل براى اين است كه ذهن شنونده جاى ديگر نرود ولى در اينگونه امور ذهن كسى متوجه غير خداى تعالى نشده 
ه تعالى است چه نامش برده بشود و چ دانند كار، كار خداىو خلاصه كلام اينكه همه مى. گرددو فاعل براى كسى مشتبه نمى

 .نشود
 «آب فرو رفت» شودنيز فاعل آن كه زمين است به همين جهت ذكر نشده چون وقتى گفته مى «غيض الماء» در جمله

ِِاسِْتَوَتِِْوَِ﴿ و همچنين در جمله. دانند كه زمين آن را فرو بردههمه مى باشد  فينهبه خاطر معلوم بودن فاعل كه س﴾ الَِْ ودِيِِِّعَََ
 «اددورى نصيب ستمكاران ب» :و باز به خاطر همين نكته فرمود. «و استوت السفينة على الجودى» :آن را حذف كرد و نفرمود

و نام ستمكاران را نبرد، چون براى شنونده معلوم بود كه منظور همان قوم نوح است و نيز نام نجات يافتگان را نبرد چون 
 .يافتگان، نوح و همراهان وى در كشتى بودنددانست نجات شنونده مى

رضََُْي اَقيِل ََوَ ﴿ نكاتى ادبى و بلاغت شگفتى كه در آيه: 
 
اء كََِابِلْ عََِأ اءََُي اَوَ َم  م  قلْعََِِس 

 
 شودديده مىَ﴾...أ

انهايش بارآرى اين آيه در بلاغت عجيبى كه از حيث سياق داستان دارد به آن حد رسيده كه در آن به جز نام آسمانى كه 
و  آيداى كه در امواج دريا به حركت در مىبرد و سفينهجوشد، و آب را فرو مىهايش مىكند و زمينى كه چشمهرا نازل مى

 اگر آب فروكش شده، زمين آن را( فهماندو با كوتاهى عبارتش مى)امرى كه انفاذ شده و قوم ستمگرى كه غرق شدند نيامده 
 «اقلعى» ن كهو به آسما «ابلعى» كوه جودى نشسته كشتى نوح بوده، و اگر به زمين فرمان داده شده كهفرو برده، و اگر چيزى بر 

مه اش خداى عز اسگوينده» دورى بهره ستمگران باد ﴾الَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِب عْدا ِ﴿ فرمانده خداى سبحان بوده، و اگر گفته شده
 امر گذرا شد گذرا كننده امر، -قضى الامر  «بر آنها گذرا شده و اگر گفته شدهبوده و قوم ستمگر همان قومى بودند كه عذاب 

اش را داده و او را نهى كرده بود از اينكه در باره آن امر خدا و امر گذرا شده آن امر هلاكتى بوده كه خداى تعالى به نوح وعده
را به آسمان داده منظور از اقلاع آسمان اين بوده  «اقلعى» به زمين، فرمان «ابلعى» به درگاهش مراجعه كند، و اگر بعد از فرمان

 .كه از ريختن آب باز ايستد و ديگر نبارد
و توافق لطيفى در بين آن اسباب وجود دارد، همانطور كه  -كوتاه گويى  -در آيه كريمه، اجتماع اسباب ايجاز بنابراین 

ينكه كند، گو اار دارد، بلاغتى كه عقل را حيران و دهشت زده مىآساى قرآنى قرآيه شريفه در موقف عجيبى از بلاغت معجزه
 آسا دارد، ليكن خصوص اين آيه شريفه آن قدر بليغ و مشتمل بر نكاتى ادبى است كه رجال ادب وهمه قرآن بلاغتى معجزه

  



خراج موده، لؤلؤهايى استها نكران اين دريا شناورىها كرده و در آبهاى بىمتخصصين بلاغت پيرامون خصوص اين آيه بحث
يا  كران واند در مثل نظير مشتى آب از دريايى بىاند كه آنچه استخراج كردهاند، تازه خود آنان در آخر اعتراف كردهنموده

 .مشتى ريگ از بيابانى ريگزار است
هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِربَِِِّفَقَالَِِرَبَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿ 

َ
نْتَِِوَِِالََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِِأ

َ
حْكَمِ ِأ

َ
  ﴾الَْْاَكمِِيَِِأ

اين آيه شريفه دعائى است كه نوح براى پسرش كرده، البته آن پسرى كه از سوار شدن بر كشتى تخلف ورزيد، و 
 آخرين بارى كه نوح او را ديد همان روزى بود كه با ياران خود سوار بر كشتى شد، و ديد كه او در كنارى ايستاده صدايش زد
كه پسرم بيا سوار كشتى شو، ولى او نپذيرفت و بعد از آنكه طوفان شروع شد و موج بين او و پسرش حائل شد، در اين هنگام 
به خيال اينكه او نيز مانند ساير فرزندانش به خدا ايمان دارد و چون قبلا از خداى تعالى اين وعده را شنيده بود كه اهل او را 

 .كردزد، و گرنه اين كار را نمى دهد لذا او را صدانجات مى
 -و سال نوح ربه » :و نفرموده «نوح پروردگار خود را نداء كرد - ﴾رَبَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿» :و اگر در آيه شريفه آمده كه

براى اين است كه ، «نوح دعا كرد -و دعا نوح » و يا «نوح گفت -و قال نوح » و يا «نوح از پروردگار خود درخواست كرد
فهميم كه آن جناب صداى در آن لحظه دچار اندوه شديدى از هلاكت فرزند خود بوده، و از اين تعبير مى( علیه السلام)نوح 

خود را به استغاثه و دعا بلند كرده و اين عكس العمل از كسى كه دچار اندوه شديد باشد امرى طبيعى است، و درخواست 
هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِرَبِِِّفَقَالَِِرَبَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿ :ملهنوح از خداى تعالى كه ج

َ
كند، هر چند كه در اين آيات آن را بيان مى﴾ ...أ

ِِاسِْتَوتَِِْوَِ﴿ بعد از جمله آمده، و هر چند ظاهرش اين است كه اين استغاثه و دعاى نوح بعد از غرق شدن ﴾ ...الَِْ ودِيِِِّعَََ
طوفان بوده ليكن مقتضاى ظاهر حال اين است كه استغاثه وى بعد از حائل شدن موج بين او و فرزندش كفار و فرو نشستن 

واقع شده باشد، پس اگر در اين آيات آن استغاثه را بعد از تمام شدن ماجرا ذكر كرده، براى اين بوده كه به بيان همه جزئيات 
انگيز است، تا نخست اصل داستان را بطور كامل در يك آيه بيان اش هولداستان در يك جا عنايت داشته، جزئياتى كه همه

 .كند و سپس به بعضى جهات باقيمانده بپردازد
سى بوده، و چنين ك -يعنى صاحب شريعت  -فرستاده خداى تعالى و يكى از انبياى اولوا العزم ( علیه السلام)نوح 

به موقف عبوديت خود بوده، علاوه بر همه اينها ظرف گفتگويى  بطور مسلم عالم به مقام خداى تعالى و عارف به آن و بصير
 كه نوح با پروردگارش داشته ظرف

  



معمولى نبوده، بلكه ظرفى بوده كه آيات ربوبيت خداى تعالى و قهر و غضب الهى به حد اكمل ظهور يافته و تمام دنيا و اهل 
ستمكاران از رحمت من : كبريايى خداى تعالى نداء شده كه اند، و از ساحت عظمت ودنيا در زير آب فرو رفته و غرق شده

هد دبراى پسرش دعا كند؟ و ادب عبوديت چگونه اجازه مى( علیه السلام)در چنين جوى چطور ممكن است نوح . دور شوند
 كه او خواست دل خود را كه همان نجات فرزند است بطور صريح و پوست كنده در ميان بگذارد؟

 و ادبى كه آن حضرت -در قالب استفسار از خداى تعالى  -براى پسرش ( علیه السلام)دلسوزى نوح 
 در سخن گفتن در باره پسرش، در برابر احكم الحاكمين به كار برده است

بينيم كه آن جناب رعايت ادب را نموده و سخن خود را در قالب سؤال و استفسار از حقيقت امر بيان كرده، و لذا مى
اى را كه خداى تعالى قبلا يعنى هنگام سوار كردن مؤمنين و جفت جفت حيوانات در كشتى داده بود كه اهل او نخست وعده
 .دهد به زبان آوردرا نجات مى

( همسرش البته غير از)از سوى ديگر براى آن جناب كفر فرزند ثابت نشده بود، بلكه اهل آن جناب حتى همين فرزندش 
پنداشت كافر بود بطور مسلم او را براى مى( علیه السلام)فرزند مذكور وى بر خلاف آنچه نوح  به ظاهر مؤمن بودند، و اگر

كرد، براى اينكه خود آن جناب قبلا كفار را نفرين خواند و چنين درخواستى را از خداى تعالى نمىسوار شدن به كشتى نمى
وى زمين زنده نگذارد، پس همه اينها شاهد بر آن است كه او كرده و از خداى تعالى خواسته بود كه ديارى از كافران را بر ر

پنداشته، و اگر آن پسر سوار كشتى نشده و دستور پدر را مخالفت كرد، صرف اين مخالفت كفر پسر مورد بحثش را مؤمن مى
 .آور نيست بلكه تنها معصيتى است كه مرتكب شده بوده

هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِرَبِِّ﴿ :گفت( معلیه السلا)و به خاطر همه اين جهات بود كه نوح 
َ
، پس وعده ﴾الََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِِأ

 ادا كرد تا رحمت «ربى» و اين خطاب را با كلمه. پسرم اهل من است: پروردگارش را ياد كرد و به ضميمه اين يادآورى گفت
كه  «نىاب» و نيز گفت. طلب رحم و شفقت داردپروردگارش را به سوى خود جلب كند، چون اين كلمه دلالت بر استرحام و 

و در حقيقت گفته باشد كه اين جوان اهل من است ، «من اهلى» متكلم اضافه شده، تا حجتى باشد بر كلمه «ياء» به «ابن» در آن
و » :اينكه ممكن بود بگويدبا  -تاكيد كرد  «لام جنس» و «ان» را با ﴾الََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِ﴿ زيرا پسر من است، و اينكه جمله

 .و الف و لام جنس، حق ايمان را اداء كرده باشد «إن» براى اين بود كه با آوردن حرف - «وعدك حق
هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِ﴿ و اين دو جمله يعنى جمله

َ
وقتى به يكديگر منضم شوند نتيجه ﴾ الََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِ﴿ و جمله﴾ أ

گيرى نموده بگويد پس او را نجات ده، ليكن از اين دو پسرش نجات يابد، و جا داشت خود آن جناب نتيجهدهند كه بايد مى
گيرى نكرد، تا در مقام عبوديت، رعايت ادب را كرده باشد، و چون هيچ كس به جز خداى تعالى صاحب اش نتيجهجمله

 ا در برابر حكم او تسليم باشد،حكم نيست، حكم حق و قضاى فصل را به خداى تعالى واگذار نموده ت
  



نْتَِِوَِ﴿ :و لذا در آخر كلامش گفت
َ
حْكَمِ ِأ

َ
ار اى پروردگ» :شودبا در نظر گرفتن نكات بالا، معناى آيه چنين مى ﴾الَْْاَكمِِيَِِأ

اين  ات دليل برپسرم اهل من است، و وعده تو حق است، آن هم كل حق و به تمام معناى حق، و همين حق بودن وعده! من
كنى، ولى با همه اين احوال حكم حق به دست تو است و تو احكم است كه تو او را به عذاب قوم كافر نگرفته و غرقش نمى

با اين گفتار خود خواسته است حقيقت امر را به وضوح بفهمد، و بيش از اين چند جمله ( علیه السلام)گويا نوح ، «الحاكمينى
 .ان شاء اللهآيد چيزى نگفته، و به زودى بيان كامل اين معنا مى كه خداى تعالى از او حكايت كرده

ََإنِذهَُ﴿ از اهل آن حضرت نبوده است( علیه السلام)مراد از اينكه پسر نوح  هْلكِ ََمِنََْل يسْ 
 
 ﴾أ

هْلكَِِِمِنِِْلَيسَِِْإنِهَِ ِن وحِ ِياَِقاَلَِ﴿ 
َ
ِِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ ِأ   ﴾...عِلْمِ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتسَْئَلنِِِْفَلَِِصَالحِ 

هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِ﴿ :در اين آيه، خداى سبحان راه صواب و وجه صحيح آنچه را كه نوح در كلامش آورده و گفته بود
َ
ِأ

مانطور هخواست با گفتار خود نجات پسرش را حتمى سازد و مى( علیه السلام)نوح . بيان فرموده است﴾ ...الََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِ
هْلكَِِِمِنِِْليَسَِِْإنِهَِ ﴿» كه قبلا گفتيم خداى تعالى با جمله

َ
 .اثر استدلال نوح را از بين برد «او اهل تو نيست - ﴾أ

اين است كه او از آن افرادى كه خدا وعده نجاتشان  -و خدا داناتر است  - «او اهل تو نيست» :و منظور از اينكه فرمود
نيست زيرا منظور از اهلى كه قرار است نجات يابند اهل صالح  «اهل خودت را نيز سوار كشتى بكن» :را داده و فرموده بود

تواند ولى پسرت نيست زيرا او در عين اينكه پسر و اهل تو است و اختصاصى به تو دارد ولى صالح نيست، و لذا خداى تعالى 
هْلكَِِِمِنِِْلَيسَِِْإنِهَِ ﴿ دنبال جمله

َ
ِِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ ﴿ :بلا فاصله فرمود﴾ أ  .براى اينكه او از نظر عمل، غير صالح است ﴾صَالحِ 

ديگر  تر باشد، و به عبارتىاگر شما در اينجا بگوييد لازمه اين مطلب اين است كه پسر نوح از همسرش به وى بيگانه
ِ ِنِْمِِِفيِهَاِاحِِْْلِِْق لْنَا﴿ نوح در جمله همسر نوح داخل در اهل او بوده و از پسر نوح به نوح نزديكتر باشد براى اينكه همسر

ّ ِك 
هْلَكَِِوَِِاثِْنَيِِِْزَوجَْيِِْ

َ
او را استثناء كرد، يعنى ﴾ الَقَْوْل ِِعَلَيْهِِِسَبَقَِِمَنِِْإلَِِ﴿ داخل در كلمه اهل بود، ولى جمله استثنايى﴾ أ

ه نبوده، و بدون حاجت ب «اهل» ضوعا داخل در كلمهموضوعا داخل بوده بعد خارج شده اما پسر نوح بنا به گفته شما اصلا مو
 .استثناء، خارج بوده، و اين بعيد است

هْلَكَِِوَِ﴿ منظور از اهل در جمله: گوييمدر پاسخ مى
َ
اهل به معناى اختصاص است، يعنى ﴾ الَقَْوْل ِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِِْإلَِِِأ
نحوى به وى اختصاص دارند سوار بر كشتى كند، و منظور از مستثنى  در جمله مزبور دستور داده كه آن جناب افرادى را كه به

است كه مصداقش همسر و پسر آن جناب ( علیه السلام)غير صالحين از خواص نوح ﴾ الَقَْوْل ِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِْ﴿ يعنى جمله
 بوده،

  



﴿ و اما منظور از كلمه اهل در جمله
هْلكَِِِمِنِِْليَسَِِْإنِهَِ 

َ
صالحين از خواص نوح بود، چون طبق همان معنايى كه خصوص ﴾ أ

هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِرَبِِّ﴿ خود نوح در جمله
َ
از كلمه اهل در نظر داشته صالحين از خواصش بوده، زيرا گفتيم كه اگر غير ﴾ أ

 .فرماييدشد، دقت بشد و استدلالش باطل مىداشت كلمه اهل، شامل همسرش نيز مىصالحين را نيز در نظر مى
يده رس( علیه السلام)اى روايات است كه از امامان اهل بيت رسيد، و مؤيد آن پارهاين بود آنچه از ظاهر آيه به نظر ما مى

 .در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت ان شاء اللهكه 

ََإنِذهَُ﴿ :چند قول ديگر پيرامون مراد از جمله هْلكِ ََمِنََْل يسْ 
 
 ﴾أ

ِمِنِِْسَِليَِِْإنِهَِ ﴿ :منظور از اينكه فرمود: انداند، كه از جمله گفتهمفسرين در تفسير اين آيه معانى ديگرى آوردهولى 
هْلكَِِ

َ
و اين تفسير به  1.اين است كه او بر دين تو نيست چون كفر او، او را از اينكه مشمول احكام اهل شود خارج كرد﴾ أ

لى تفسير درستى نيست، زيرا هر چند كه ساقط شدن كافر از اينكه اهل مسلمان باشد جماعتى از مفسرين نسبت داده شده، و
 .شوددر جاى خود مطلب درستى است، و ليكن اين معنا از آيه شريفه استفاده نمى

در همين جمله آمده بود ممكن بود بگوييم چنين معنايى منظور بوده، ليكن قبل از اين جمله در  «اهل» آرى اگر كلمه
( علیه السلام)نيز آمده بود، پس بايد هر دو را به يك معنا بگيريم و بگوييم همان معنايى كه نوح ( علیه السلام)م خود نوح كلا

از كلمه اهل براى پسرش اثبات كرده، خداى تعالى همان معنا را نفى نموده، و نوح در كلام خود منظورش از كلمه اهل 
يت مستلزم ايمان نيز هست، ولى آن جناب در اين صدد نبوده كه اثبات كند اختصاص و صلاحيت بوده هر چند كه صلاح

پسرش مؤمن و غير كافر است مگر اينكه منظور اين مفسرين همان معنايى بوده باشد كه ما قبلا در آن سؤال و جواب توضيح 
 .داديم

ه در پسر واقعى نوح نبوده، بلك آن پسرى كه از سوار شدن بر كشتى تخلف كرد: اندو از آن جمله اين است كه گفته
كرد او واقعا پسر خودش است، و خبر نداشته كه همسرش به ناموس وى بستر زناشويى او متولد شده بود، و نوح خيال مى

﴿ خداى تعالى در جمله -و از مردى بيگانه باردار شده  -خيانت كرده 
هْلكَِِِمِنِِْليَسَِِْإنِهَِ 

َ
آن جناب را متوجه به حقيقت ﴾ أ

 .نسبت داده شده «مجاهد» و «حسن» و اين تفسير به. 2امر نموده است
 نسبت ننگ به ساحت مقدس انبياء دادن امرى استاولا اين نيز درست نيست، زيرا 
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ضرات كند، و آن حپسندد، بلكه اينگونه امور را از ساحت مقدس انبياء دفع مىكه ذوق آشناى با كلام خداى تعالى آن را نمى
اين مطلبى است كه لفظ آيه بطور صريح بر آن دلالت ندارد و حتى ظهورى هم در ثانيا و . داندمنزه از امثال اين اباطيل مىرا 

هْلكَِِِمِنِِْليَسَِِْإنِهَِ ﴿ :فرمايدجز اين جمله كه مى( علیه السلام)آن ندارد، زيرا ما در اين قسمت از داستان نوح 
َ
ِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ ِأ

ِ تَِ﴿ اند ندارد، و اگر در آيهچيز ديگرى نداريم، و اين عبارت هيچ ظهورى در آن جسارتى كه مفسرين نامبرده كرده﴾ صَالحِ 
َ
ِامِْرَأ

ِ تَِِوَِِن وح 
َ
ِِامِْرَأ مَاِصَالِْيَِِِْعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدَينِِِْتََتَِِْكََنَتَاِل وط   نسبت خيانت به همسر نوح و همسر لوط داده، بيش1﴾فَخَانَتَاه 

اند، و اسرار شوهر خود را مخفيانه در اختيار دشمنان كردهاز اين ظهور ندارد كه آن دو زن با دشمنان شوهر خود دوستى مى
 .شورانيدندگذاشته و آنان را بر عليه همسران خود مىمى

اين  2.ش بودهبپسر متخلف، پسر صلبى خود نوح نبوده، بلكه پسر همسرش و ربي: اندو از آن جمله اين است كه گفته
و با تعليلى كه خداى تعالى براى جمله او اهل تثانيا در لفظ آيه هيچ دليلى بر آن نيست، و  اولاوجه نيز درست نيست، زيرا 

باشد،  بوده( علیه السلام)سازد، زيرا اگر واقعا آن پسر ربيب نوح نمى «چون او عمل غير صالح است» :نيست آورده و فرموده
 . «او پسر تو نيست زيرا پسر زن تو است» :در تعليلش بفرمايد بايد خداى تعالى

ل ََإنِذهَُ﴿ ، عملى غير صالح است(علیه السلام)منظور از اينكه پسر نوح  م  الحِ ََغ يََُْع   ﴾ص 
 ﴿

ِِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ  د، باشآيد كه مرجع ضمير همان پسر نوح باشد، و خود او عمل غير صالح از ظاهر سياق بر مى﴾ صَالحِ 
و اگر خداى تعالى او را عمل غير صالح خوانده از باب مبالغه است، همانطور كه وقتى بخواهى در عدالت زيد مبالغه كنى 

توان گفت او خود عدالت است هم چنان كه آن شاعر گويى زيد عدالت است، يعنى آن قدر داراى عدالت است كه مىمى
سر پس معناى جمله اين است كه اين پ. يعنى داراى اقبال و ادبار است «بال و ادبار استدنيا اق -فانما هى اقبال و ادبار » :گفته

تو داراى عمل غير صالح است و از آن افرادى نيست كه من وعده دادم نجاتشان دهم، مؤيد اين معنا هم قرائت قاريانى است 
اين است كه اين پسر تو در سابق عمل ناشايست معنايش : اندرا به صورت فعل ماضى قرائت كرده و گفته «عمل» كه كلمه

اند مرجع ضمير مذكور از مفسرين گفته 3شود، ولى بعضىمرتكب شده است، اين آن چيزى است كه از ظاهر سياق استفاده مى
 شود كهفهميده مى( علیه السلام)سؤالى است كه از گفته نوح 
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هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِرَبِِّ﴿ :گفت
َ
﴿ ال عبارت است از درخواست نجات، در نتيجه معناى جملهو آن سؤ﴾ أ

ِِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ  ﴾ صَالحِ 

شود كه اين درخواست تو عملى غير شايسته است زيرا درخواست چيزى است كه تو به آن آگاهى ندارى، و يك پيامبر اين مى
 .سزاوار نيست پروردگار خود را به مثل اينگونه درخواستها خطاب كند

ازد و نه با سترين تفسيرهايى است كه براى جمله مورد بحث شده، براى اينكه نه با جمله قبلش مىاين از سخيفو 
هْلكَِِِمِنِِْلَيسَِِْإنِهَِ ﴿» جمله بعدش، نه با جمله

َ
زى چي - ﴾عِلمِْ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتسَْئَلنِِِْفَلَِ﴿» و نه با جمله «او اهل تو نيست - ﴾أ

و اين ناسازگارى روشن است و حاجت به توضيح ندارد و اگر چنين معنايى منظور  «آن ندارى درخواست مكنرا كه علمى به 
نْتَِِوَِ﴿ بود حق كلام اين بود كه جمله دوم قبل از جمله اول و متصل به كلام نوح آورده شود، و دنبال جمله

َ
حْكَمِ ِأ

َ
ِأ

 . «انه ليس من اهلك لا تسالن ما ليس لك به علم» :بفرمايد﴾ الَْْاَكمِِيَِ

اَت سْئ لنََِْف لَ ﴿ بيان اينكه نوح )علیه السلام( تقاضاى نجات فرزند خود را نكرد و نهى: ََم  ََِل ك ََل يسْ  ﴾ عِلمَْ َهَِب

 انداز آن برخوردار، و معصوم از خطا و لغزش بوده( علیه السلام)تسديد الهى بوده كه همواره انبياء 
رفا تقاضاى نجات فرزند نبود، بلكه ص( علیه السلام)علاوه بر اين، خواننده محترم توجه فرمود كه گفتيم منظور نوح 

يافت و موج، بين او و فرزندش فاصله نشده بود گفتارش خواست از حقيقت امر استفسار كند، البته اگر سخن او ادامه مىمى
 .شدبه تقاضا كشيده مى

هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِرَبِِّ﴿ :كه گفت( علیه السلام)همانطور كه گفتيم، گويا كلام نوح  ﴾عِلْمِ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتسَْئَلْنِِِفَلَِ﴿ 
َ
ِأ

در مظنه اين بود كه دنبالش و پس از شنيدن جواب مساعد، نجات فرزند خود را تقاضا كند، كه عنايت ﴾ الََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِ
 .و نگذاشت از روى جهل درخواستى كندالهى شامل حالش شد 

بين او و آن ( توجه خاص الهى)آرى او اطلاع نداشت كه پسرش اهل او يعنى اهل ايمان نيست ولى تسديد غيبى 
ر سر ب «فاء» او را دريافت و با آوردن حرف﴾ عِلْمِ ِبهِِِِلكََِِلَيسَِِْمَاِتسَْئَلنِِِْفَلَِ﴿ درخواست نپخته و بيجايش حائل شد و نهى

حال كه او اهل تو نيست به علت اينكه او عملى غير » :اين نهى، جمله را متفرع بر ما قبل كرد، و چنين معنايى به جمله داد كه
صالح است، و حالا كه تو راهى ندارى به اينكه به ايمان و يا كفر فرزندت علم پيدا كنى، پس زنهار كه به درخواست نجات 

 . «چيزى است كه علم به حقيقت آن ندارىپسرت مبادرت كنى زيرا اين سؤال 
نين شود بر اينكه آن جناب چداند نهى كرد دليل نمىو صرف اينكه خداى تعالى او را از تقاضايى كه حقيقت آن را نمى

هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِربَِِّ﴿ تقاضايى كرده، نه بطور استقلال و نه در ضمن جمله
َ
يست كه م اين ن، براى اينكه نهى از عملى مستلز﴾أ

 بينيم با اينكه پيامبر اسلام كمترين توجهى به اموالمخاطب به نهى، آن عمل را قبلا مرتكب شده باشد، هم چنان كه مى
  



دَنَِِلَِ﴿ :فرمايدكند از اينكه دل به دنيا بدهد، و مىدنيوى نداشته با اين حال خداى تعالى او را نهى مى ِمَتَعْنَاِمَاِإلَِِِعَيْنَيْكَِِتَم 
زْوَاجا ِِبهِِِ
َ
كه حب دنيا را در دل خود جاى داده و مفتون زر و زيور ( صلى الله عليه وآله و سلم)و حاشا از رسول خدا 1﴾مِنْه مِِْأ

 .آن شده باشد

 هايى از نهى از عملى كه واقع نشده استنمونه
ى باشد شود فعلى اختيار، متعلق به آن مىتنها چيزى كه نهى در صحت تعلقش نياز دارد اين است كه آن فعلى كه نهى

د اند با اينكه معصوم از گناه هستنو ممكن باشد كه مكلف انجامش دهد، و آنچه از اينگونه افعال كه انبياء از انجام آن نهى شده
هر  دتنها جنبه تسديد از ناحيه غيب دارد، آرى عصمت و تسديد اين است كه خداى سبحان مراقب اعمال آن حضرات باش

اى نزديك شوند كه انسان در آن صحنه خطر لغزش دارد آنان را متوجه راه صحيح و وجه صواب آن صحنه گاه به صحنه
بسازد، و به سوى سداد و التزام طريق عبوديت بخواند، اين همان معنايى است كه آيه شريفه زير، آن را به پيامبر اسلام خاطر 

نِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدكند و مىنشان مى
َ
ذَقْنَاكَِِإذِا ِِقلَيِلِ ِشَيئْا ِِإلََِهِْمِِْترَكَْنِ ِكدِْتَِِلقََدِِْثبََتْنَاكَِِأ

َ
ِضِعْفَِِوَِِالََْْيَاةِِِضِعْفَِِلَْ

دهد كه او وى را ثبات قدم داد، و نگذاشت به ركون و اعتماد و به آن جناب خبر مى2﴾نصَِيا ِِعَلَيْنَاِلكََِِتََِدِ ِلَِِث مَِِالَمَْمَاتِِ
 .به كفار نزديك شود، تا چه رسد به اينكه ركون كند كردن

نِِْمِنْه مِِْطَائفَِةِ ِلهََمَتِِْرحََْْت هِ ِوَِِعَليَْكَِِالََلِِِّفَضْل ِِلَِِلوَِِْوَِ﴿ :و نيز در جايى ديگر خطاب به آن جناب فرمود
َ
ِوَِِي ضِلُّوكَِِأ

سَه مِِْإلَِِِي ضِلُّونَِِمَا نْف 
َ
ونكََِِمَاِوَِِأ ُّ نْزَلَِِوَِِءِ شَِِْمِنِِْيضَّ 

َ
نِِْلمَِِْمَاِعَلمََكَِِوَِِالَْْكِْمَةَِِوَِِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِالََلِّ ِأ ِكََنَِِوَِِتَعْلمَِ ِتكَ 

 .3﴾عَظِيما ِِعَلَيْكَِِالََلِِِّفَضْل ِ
علیه )نهى از عملى است كه هنوز واقع نشده، سخن خود نوح  «فلا تسئلن» دليل بر اينكه نهى مورد بحث يعنى جمله

ِِربَِِّ﴿ دارداست كه بعد از شنيدن اين نهى عرضه مى( السلام وذِ ِإنِِّ ع 
َ
نِِْبكَِِِأ

َ
سْئَلَكَِِأ

َ
و اگر آن جناب ﴾ عِلْمِ ِبهِِِِلِِِليَسَِِْمَاِأ

 قبلا درخواست بيجاى مزبور را
  

                                                      
 .88حجر، آيه  -. مدوزهايى از كفار را به آن برخوردار ساختيم از در حسرت چشم به زر و زيورها كه ما خانواده 1
و اگر چنين  .نموديم چيزى نمانده بود كه اندكى به طرف كفار متمايل شده و اعتماد پيدا كنىو اگر ما همواره تو را تسديد نكرده و ثابت قدم نمى 2

اسراء،  -. ا بر عليه ما يارى كنديافتى كه تو رچشانيديم، آن وقت هيچ كسى را نمىكردى ما دو چندان عذاب زندگى و عذاب مرگ را به تو مىمى
 .75و  74آيه 

ه تو هيچ كنند مگر خويشتن را و باى از كفار كمر همت بسته بودند كه تو را گمراه كنند، و گمراه نمىو اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود طايفه 3
ه توانستى به آنها آگهى يابى و فضل خدا بر تو هموارهرگز نمىزنند، و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرده، و چيزهايى تعليم داده كه ضررى نمى

 .113نساء، آيه  -. عظيم بوده است



تا  «برمتو پناه مىپروردگارا من از اين درخواستم به  -رب انى اعوذ بك من سؤالى هذا » :كرده بود جا داشت كه عرض كند
برم از پروردگارا من به تو پناه مى» :تحقق و وقوع ارتكاب را برساند، نه اينكه بگويد( درخواستم)مصدر مضاف به معمولش 

 . «اينكه چنين و چنان كنم
عنى ي آن درخواست بيجا را نكرده بوده اين است كه خداى تعالى بعد از نهى( علیه السلام)و نيز دليل بر اينكه نوح 

ِ﴿ فرموده﴾ عِلْمِ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتسَْئَلنِِِْفَلَِ﴿ جمله كَِِإنِِّ عِظ 
َ
نِِْأ

َ
ونَِِأ زيرا معناى اين جمله اين است كه ﴾ الَِْاَهِليَِِِمِنَِِتكَ 

در سخن خود ( علیه السلام)و اگر نوح . دهم، كه با اين سؤالت از جاهلين مباشىكنم و زنهارت مىمن تو را نصيحت مى
درخواست نجات فرزند را كرده بود از جاهلان شده بود، براى اينكه درخواستى كرده بود كه از حقيقت و واقعيت آن آگاه 

 .نبوده
ا رساند، و استقرار وقتى تحقق پيداستقرار در صفت جهل را مى( جاهلين)و اگر بگويى آوردن تعبير به اسم فاعل 

شود كه آن جناب يك عمل جاهلانه را زند، نه يك بار و دو بار، پس معلوم مىكند كه عمل جاهلانه مكرر از آدمى سر بمى
دهد از اينكه بار ديگر اينگونه مرتكب شده و يك درخواست بيجا كرده است و خداى تعالى در جمله مورد بحث زنهارش مى

 .شوداعمال را مرتكب شود، و در نتيجه در اثر تكرار آن متصف به صفت جهل گشته، از جاهلان 
فعولش  وزن «جهل» و امثال آن دلالتى بر استقرار و تكرر ندارد، بله از ماده «جاهل» گوييم وزن فاعل از قبيلدر پاسخ مى

رساند جاهل نيست بلكه جهول است، شاهدش اى كه از اين ماده استقرار را مىاند صيغهاين دلالت را دارد، و اهل ادب گفته
ِِقاَل وا﴿ :گفتند( علیه السلام)بنى اسرائيل است كه بنى اسرائيل به موسى  «گاو» هم آيه مربوط به داستان

َ
ناَتَتَِِأ وا ِِخِذ  ز  و ﴾ ه 

وذِ ﴿ :موسى در پاسخ فرمود ع 
َ
نِِْباِلَلِِِّأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
و شاهد ديگرش آيه زير است كه دعاى يوسف را حكايت 1﴾الَِْاَهلِيَِِِمِنَِِأ

ِِتصَْْفِِِْإلَِِِوَِ﴿ :كند، كه عرضه داشتمى نَِِعَنِّ ِِكَيْدَه  صْب 
َ
نِِْوَِِإلََِْهِنَِِأ ك 

َ
، و آيه زير است كه در خطاب 2﴾الَِْاَهلِيَِِِمِنَِِأ

ِِلَِمََعَه مِِْالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ :به پيامبر گرامش فرموده ونَنَِِفَلَِِالَهْ دىَِِعَََ  .3﴾الَِْاَهِليَِِِمِنَِِتكَ 
  

                                                      
 .67بقره، آيه  -. برم به خدا اگر از جاهلان باشمپناه مى: اى؟ موسى فرمودبنى اسرائيل گفتند آيا ما را به مسخره گرفته 1
، آيه يوسف -. گردمپروردگارا اگر دستگيرى تو نباشد و اگر كيد زنان مصر را از من برنگردانى من به سوى آنها متمايل شده و از جاهلان مى 2

33. 
 .35انعام، آيه  -. كرد، پس زنهار، از جاهلان مباشىخواست همگى را به هدايت مجتمع مىو اگر خدا مى 3



جهالتى را كه يك بار كرده تكرار نكند، جا داشت تصريح كند به ( علیه السلام)و نيز اگر منظور از نهى اين بود كه نوح 
ار بينيم در جايى كه كسى و يا كسانى كاينكه ديگر اين كار را تكرار مكن، نه اينكه از اصل آن كار نهى كند، هم چنان كه مى

ِإذِِْ﴿ :يدبه آيه زير توجه فرماي. فرمايد بار ديگر چنين كار را مكنيدكند مىآن كار نهى مىاند، وقتى از زشتى را مرتكب شده
مِِْتلَقََوْنهَِ  لسِْنَتكِ 

َ
ول ونَِِوَِِبأِ مِِْتَق  فْوَاهكِ 

َ
مِِْليَسَِِْمَاِبأِ مِ ِ...ِعِلْمِ ِبهِِِِلَك  ك  نِِْالََلِّ ِيعَِظ 

َ
واِأ ود  بَدا ِِلمِِثْلهِِِِتَع 

َ
 .1﴾أ

ِِربَِِِّقاَلَِ﴿  وذِ ِإنِِّ ع 
َ
نِِْبكَِِِأ

َ
سْئَلَكَِِأ

َ
نِِْترَحَْْنِِِْوَِِلِِِتَغْفِرِِْإلَِِِوَِِعِلْمِ ِبهِِِِلِِِليَسَِِْمَاِأ ك 

َ
  ﴾الَْْاَسِِْينَِِمِنَِِأ

شده يافته طبيعتا منجر به درخواستى مىفهميد كه سؤال او سؤالى بوده كه اگر ادامه مى( علیه السلام)بعد از آنكه نوح 
شده، و نيز به دست آورد كه عنايت خداى تعالى بين او و هلاكت خبر نداشته و در نتيجه از جاهلان مى كه از واقعيت آن

حايل شده، لذا از در شكرگزارى به خدا پناه برده، و از او از چنان سؤال خسران آورى طلب مغفرت و رحمت كرده و عرضه 
ِِرَبِِّ﴿ .داشته است وذِ ِإنِِّ ع 

َ
نِِْبكَِِِأ

َ
سْئَلكََِِأ

َ
 ﴾عِلْمِ ِبهِِِِلِِِلَيسَِِْمَاِأ

 اى كه هنوز مرتكبو اما استعاذه از عملى كه هنوز واقع نشده و پناه بردن به خدا از امور مهلكه و معاصى ساقط كننده
 .نشده چه معنايى دارد؟ جوابش همان جوابى است كه از سؤال قبلى داديم، كه نهى از گناهى كه هنوز واقع نشده چه معنا دارد

ق نيز در اين باره بحث كرديم، و اين اختصاصى به داستان نوح ندارد و خداى تعالى در قرآن كريم مكرر رسول گرامى در ساب
ِق لِْ﴿ :خود را دستور داده به اينكه از شر شيطان به خدا پناه ببرد، با اينكه شيطان راهى به آن جناب نداشته، از آن جمله فرموده

وذِ  ع 
َ
ِِالَََِّيِالَْْنََاسِِِالَوْسَْوَاسِِِشََِِِّمِنِِْ...ِالَناَسِِِبرَِبِِِّأ ورِِِفِِِي وسَْوسِ  د  وذِ ِوَِ﴿ :و نيز فرموده2﴾الَناَسِِِص  ع 

َ
نِِْرَبِِِّبكَِِِأ

َ
ِأ

ونِِ ِفَلَِِالَغَْيْبِِِعََلمِِ ﴿ :، با اينكه وحى الهى مصون از دستبرد شيطانها است به شهادت كلام خداى تعالى كه فرموده3﴾يَضّْ  
حَدا ِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ 

َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ نِِْلَِعَْلمََِِرَصَدا ِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْل ك ِِفَإنِهَِ ِرسَ 

َ
واِقَدِِْأ بْلَغ 

َ
ِلتَِِرسَِاِأ

 .4﴾رَبّهِِمِْ
  

                                                      
 . ...گوييد كه عملى بدان نداريديد و به زبانهاى خود چيزهايى مىپذيرشما آن را به زبان مى 1

 .17نور، آيه  -. دهد از اينكه ديگر بار مثل چنين كارى را مرتكب شويدخداى تعالى شما را زنهار مى
 .5-1ناس، آيات  -. كنداز شر وسواس خناسى كه در دل بشر وسوسه مى... برم به پروردگار بشربگو من پناه مى 2
 .98مؤمنون، آيه  -. برم به تو از اينكه شيطانها به سراغم آيندو پناه مى 3
كند مگر رسولى را كه خود پسنديده باشد، پس به درستى كه خداى تعالى فرشتگانى را او داناى غيب است كه احدى را به غيب خود آگاه نمى 4

  .27و  26جن، آيه  -. كه رسالت پروردگارش را ابلاغ كرد يا نهگذارد تا معلوم كند از پيش رو و پشت سر آن رسول در كمين مى



نََِْوَ َلََِت غْفرََِْإلِذََوَ ﴿ :كه به خدا عرض كرد( علیه السلام)بيان اينكه اين كلام نوح  كُنََْت رحْْ 
 
﴾ ينَ ا لْْ اسََِِْمِنَ َأ

 اظهار شكر است
نِِْترَحَْْنِِِْوَِِلِِِتَغْفِرِِْإلَِِِوَِ﴿  ك 

َ
كه صورتش صورت توبه است ( علیه السلام)كلامى است از نوح  ﴾الَْْاَسِِْينَِِمِنَِِأ

 .به وى ارزانى داشتولى حقيقتش شكر در برابر نعمت تعليم و تاديبى است كه خداى تعالى 
و اما اينكه به صورت توبه تعبير شده علتش اين است كه همين شكرگزارى رجوع به خدا و پناه بردن به او است، و 
لازمه آن اين است كه از خداى تعالى طلب مغفرت و رحمت كند، يعنى آن عملى كه اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و 

و نيز عنايت و رحمتش شامل حال ( چون مغفرت به معناى پوشاندن است)ى بپوشاند، گردد بر آدمسپس دچار هلاكت مى
تنها به معناى نافرمانى خداى تعالى نيست بلكه  «ذنب» آدمى گردد، و ما در اواخر جلد ششم اين كتاب بيان كرديم كه كلمه

شود، عى خداى تعالى نباشد نيز ذنب گفته مىهر وبال و اثر بدى كه عمل آدمى داشته باشد هر چند آن عمل نافرمانى امر تشري
نيز تنها به معناى آمرزش و پوشاندن معصيت به معناى معروفش در نزد متشرعه نيست بلكه هر ستر و  «مغفرت» و در نتيجه

ء وپوششى الهى مغفرت الهى است هر چند ستر آثار سويى باشد كه عمل صالح انسان داشته باشد، و اگر خداى تعالى آن اثر س
 .شودرا نپوشاند سعادت و آسودگى خاطر از آدمى سلب مى

ن براى اين است كه عنايت الهى كه بين آ «اظهار تشكر است( علیه السلام)حقيقت اين كلام نوح » و اما اينكه گفتيم
شد حائل گشت و نيز عصمت الهى كه وجه صواب كرد داخل در زمره جاهلان مىجناب و بين آن سؤال بيجايى كه اگر مى

وشاند، اش پاى الهى بود كه آن لغزش و خطاى او را در طريقهستر و پرده -آن عنايت و اين عصمت الهى  -را برايش بيان نمود 
ِِترَحَْْنِِِْوَِِلِِِتَغْفِرِِْإلَِِِوَِ﴿ :و نعمت و رحمتى بود كه خداى سبحان وى را با آن انعام فرمود، پس اينكه عرضه داشت

َ
نِْأ ِك 

  .در حقيقت ثناء و شكرى است در برابر صنعى جميل كه خداى تعالى با وى داشته﴾ الَْْاَسِِْينَِِمِنَِ
مَمِ ِعَََِِوَِِعَلَيْكَِِبرََكََت ِِوَِِمِنَاِبسَِلَمِ ِاهِْبطِِِْن وحِ ِياَِقيِلَِ﴿

 
  ﴾...مَعَكَِِممَِنِِْأ

به معناى تحيت و درود، چيزى كه هست در اينجا به قرينه اينكه در آخر هم به معناى سلامت است و هم  «سلام» كلمه
آيه سخن از مس عذاب رفته، مراد از آن در صدر آيه همان سلامتى از عذاب است، و همچنين اينكه در آخر آيه بركات در 

ست، هاى زندگى نيها و همه متاعاول آيه را به تمتع مبدل كرد، خود قرينه و دليل بر اين است كه مراد از بركات، مطلق نعمت
 هايى است كه آدمى را به خير و سعادت رسانيده و به سوى عاقبتبلكه خصوص آن نعمت

  



 .اش سوق دهدپسنديده
، «ا فرمودخد - الله و قال» :و نام گوينده يعنى خداى تعالى را نبرد، و نفرمود «گفته شد -و قيل » :و اگر در اول آيه فرمود

: ست كهاين ا «و خدا داناتر است» معنايش ﴾عَليَْكَِِبرََكََت ِِوَِِمِنَاِبسَِلَمِ ِاهِْبطِِِْن وحِ ِياَ﴿ بود كه گوينده را تعظيم كندبراى اين 
هايى پر بركت و خيرى كه از اى نوح از روى آب طوفانى، به روى خاك نازل شو، با سلامتى از عذاب طوفان، و با نعمت

 .و يا معنايش اين است كه نازل شو با تحيت و بركاتى كه از ناحيه ما بر تو نازل شده است. ناحيه ما بر تو نازل شده
مَمِ ِعَََِِوَِ﴿ 

 
و على » :را نكره آورد، و نفرمود «امم» و اگر كلمه، «عليك» اين جمله عطف است بر جمله ﴾مَعَكَِِممَِنِِْأ

شود كه مى هايىه سلام و بركات ما شامل حال بعضى از امتبراى اين است كه دلالت بر تبعيض كند، يعنى بفهماند ك، «الامم
مَمِ ِوَِ﴿ :ها را استثناء نموده و فرموددر كشتى با تو بودند، به دليل اينكه دنبال جمله مورد بحث بعضى از امت

 
ه مِْسَِِأ مَتّعِ  ِث مَِِن 

ه مِْ لَِمِ ِعَذَاب ِِمِنَاِيَمَسُّ
َ
 .﴾أ

و همراهانش، دومين امر به هبوط به بشر، بعد از امر به ( السلامعلیه )خطاب و امر به هبوط به نوح 
 بوده است( علیه السلام)هبوط آدم 

با در نظر گرفتن ظرفى كه اين خطاب در آن ﴾ ...عَلَيْكَِِبرََكََت ِِوَِِمِنَاِبسَِلَمِ ِاهِْبطِِِْن وحِ ِياَ﴿ و اين خطاب يعنى خطاب
كشى در روى زمين باقى نمانده و همه ندارانى كه در كشتى بودند هيچ نفسدانيم غير از جاظرف صادر شده ظرفى كه مى

نشسته و خداى تعالى براى اهل كشتى قضاء غرق شده بودند، و در حالى اين خطاب صادر شده كه كشتى بر كوه جودى مى
زندگى كنند، خطابى عمومى بوده كه رانده و حكم كرده بودند كه در زمين پياده شده و آن را آباد كنند و تا مدتى معين در آن 

 .شده، از روزى كه از كشتى خارج شدند تا روز قيامتشامل همه بشر در تمام زمانها مى
و اين خطاب نظير خطابى است كه از ناحيه خداى تعالى در روز هبوط آدم از بهشت به زمين صادر شد، و خداى تعالى 

واِق لْنَاِوَِ﴿ :آن را در قرآن مجيدش اين چنين حكايت كرده مِِْاهِْبطِ  ك  ِِبَعْض  وِ ِلِِعَْض  مِِْوَِِعَد  رضِِِْفِِِلكَ 
َ
سْتَقَرِ ِالَْْ ِمَتَاعِ ِوَِِم 

واِنَاق لِْ … حِيِ ِإلَِِ مِِْفَإمَِاِجََِيعا ِِمِنْهَاِاهِْبطِ  تيِنََك 
ْ
ِِيَأ دَايَِِتبَعَِِِفَمَنِِْه دىِ ِمنِِّ ِِفَلَِِه  مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوفْ  ِالَََِّينَِِوَِِيَزَْن ونَِِه 

وا ولئَكَِِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِوَِِكَفَر 
 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه   فيِهَاِقاَلَِ﴿ :، و در جايى ديگر فرموده1﴾خَالِد 

  
                                                      

هشت هبوط همگى از ب... و گفتيم از بهشت به زمين هبوط كنيد در حالى كه با يكديگر دشمن هستيد و در زمين تا مدتى معين مستقر گرديد 1
پس كسانى كه هدايتم راى پيروى كنند نه خوفى خواهند داشت  - كه البته خواهد آمد -كنيد، تا آن گاه كه از ناحيه من هدايتى به سوى شما آيد 

قره، ب -. مانندشوند، و كسانى كه كفر ورزيده و آيات ما راى تكذيب كنند آنان ملازم با آتش خواهند بود، و در آن جاودانه مىو نه اندوهگين مى
 .39-36آيات 



وت ونَِِفيِهَاِوَِِتََيَْوْنَِ ونَِِمِنْهَاِوَِِتَم  رْجَ   .1﴾تَّ 
به كل بشر و خطاب به آدم خطاب اول است زيرا پس در حقيقت خطاب به نوح در آيه مورد بحث خطاب دومى است 

ان آيند به نوح و همراهشدند و همه افرادى كه تا روز قيامت آمده و مىتمامى افراد بشر كه در زمان نوح بودند به آدم منتهى مى
ين كه در زم گردند، و اين خطاب متضمن قضايى است كه خداى تعالى در باره بشر رانده و آن اين استآن جناب منتهى مى

 .نازل شوند، و در آنجا استقرار يافته و منزل گزينند و تا مدتى معين در آن زندگى كنند
و خداى تعالى مخاطبينى را كه اذن داد در زمين حيات بشرى خود را از سر بگيرند به دو طايفه تقسيم كرد، و از اذن 

از بشارت به خير و سعادت صاحبانش نيست تعبير كرد، و آن  كه خالى «سلام و بركات» خود به يك طايفه از آن دو طايفه به
و به ، «دنمند كربهره -تمتيع » هايى كه همراه او بودند، و از اذن خود به طايفه ديگر، بهطايفه عبارتند از نوح و بعضى از امت

 .دنبال آن، رسيدن به عذابى كه مخصوص آنان است تعبير كرد
اب هبوط و نازل شدن از كشتى به زمين با متعلقاتى كه اين خطاب داشت يعنى پس، از همين جا روشن شد كه خط

مندى براى طايفه ديگر، همه متوجه به عامه بشر و همه افراد است، از زمان به سلام و بركات براى يك طايفه و تمتيع و بهره
 شد، چنين خطابى بود و معلوم شدزمين نشستن كشتى تا روز قيامت، همانطور كه خطاب هبوطى كه متوجه آدم و همسرش 

كه در اين خطاب اذنى عمومى است در برخوردارى از زندگى زمينى، كه اين اذن عمومى براى كسى كه اطاعت خدا كند 
 .اينطور بود «طابق النعل بالنعل» وعده است، و براى كسى كه نافرمانيش كند وعيد، هم چنان كه خطاب در داستان آدم

َ َوَ ﴿ :مراد از جمله مَ َعَ  م 
ُ
نََْأ ع ك ََمِمذ  (علیه السلام)در خطاب خداوند به نوح ﴾ م 

مَمِ ِعَََِِوَِ﴿ و با اين بيان روشن گرديد كه مراد از جمله
 
هاى صالح از اصحاب كشتى و نيز صالحينى امت﴾ مَعَكَِِممَِنِِْأ

 «كممن مع» در جمله «من» د داشت كه كلمهآيه شريفه اين ظهور را خواهبنابراین آيند و است كه بعدها از نسل آنان پديد مى
رمايد اممى كه خواهد بفخواهد بفرمايد اممى كه با تو هستند، بلكه مىتر اينكه نمىابتدايى باشد نه بيانى، و به عبارت ساده

ه از نسل آنان كشود كه با تو هستند، يعنى افراد صالحى كه با تو هستند و افراد صالحى پيدايش و تكونشان از كسانى آغاز مى
 .آيندپديد مى

شود كه اصحاب كشتى همه سعادتمند و اهل نجات باشند، اعتبار عقلى هم مساعد با اين و ظاهر اين تعبير اين مى
 ظهور است، براى اينكه آنهايى كه در كشتى با نوح بودند از بوته

  
                                                      

 . 25اعراف، آيه  -. شويدآن زمين بيرون مىميريد و از كنيد و در همان زمين مىدر زمين زندگى مى 1



دت اينكه خداى تعالى ايمان آنان را دو بار در ضمن امتحان خالص در آمده و قرب الهى را بر هر چيزى مقدم داشتند، به شها
ِعَهِ مَِِآمَنَِِمَاِوَِِآمَنَِِمَنِِْوَِ﴿ :و بار ديگر در آنجا كه فرمود﴾ آمَنَِِقدَِِْمَنِِْإلَِِ﴿ :نقل داستان تصديق كرد، يك بار آنجا كه فرمود

 .﴾قَليِل ِِإلَِِ
مَمِ ِوَِ﴿ 

 
ه مِِْأ مَتّعِ  ه مِِْث مَِِسَن  لَِمِ ِعَذَاب ِِمِنَاِيَمَسُّ

َ
مبتدايى است براى خبرى كه حذف شده، و تقدير  «امم» گويا كلمه ﴾أ

 در اين ميان امتى» :و يا «...و از آنان كه با تواند امتى هستند كه» باشد، يعنى «...و هناك امم» و يا، «...و ممن معك امم» كلام
قيل يا نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و على » :نفرمود آيد، و آن اين است كه چرادر اينجا سؤالى پيش مى «...هستند كه

هايى به نوح گفته شد اى نوح به سلامتى و بركاتى از ناحيه من بر تو و بر امت -امم ممن معك و متاع لامم آخرين سيعذبون 
جوابش به  ،«شودودى عذاب مىهايى ديگر كه به زاز آنان كه با تواند پياده شو، به سلام و بركاتى بر شما و متاعى براى امت

 :زبان ساده اين است كه نخواست آن طايفه را داخل آدم حساب كند، بلكه خواست از موقف احترام طردشان كرده و بفرمايد
فه اول شوند، و اينها مانند طايكنيم، و سپس عذاب مىمندشان مىهايى ديگر هستند كه ما به زودى بهرهالبته در اين ميان امت»

 . «هاى حيات نيستنداذن كرامت و بزرگى، ماذون در تصرف در متاعبا 
، «قيل» :و در اين آيه جهاتى از تعظيم گوينده هست كه بر خواننده پوشيده نيست، يكى اينكه نام گوينده را نبرد و فرمود

 به دو جا از گوينده تعبيرو ديگر اينكه در ( و ديگران را قابل خطاب نشمرد)و ديگر اينكه خطاب را متوجه شخص نوح كرد 
 .هاو جهاتى ديگر نظير اين «كنيممند مىبه زودى ايشان را بهره -سنمتّعهم » و «سلامى از ما - ﴾مِنَاِبسَِلَمِ ﴿» :كرد و فرمود «ما»

مَمِ ِعَََِ﴿ و نيز روشن گرديد كه تفسيرى كه بعضى از مفسرين براى جمله
 
على » قدير آنت: اندكرده و گفته﴾ مَعَكَِِمِمَنِِْأ

تقدير گرفتن، جز در مورد ضرورت خلاف اصل است، اولا تفسير درستى نيست براى اينكه  1.است «امم من ذرية من معك
 شوند، و همچنين تفسير آن مفسر ديگر كهاز مورد خطاب خارج مى( علیه السلام)با تقدير گرفتن ذريه، همراهان نوح ثانيا و 

 در كشتى بودند، چون خداى سبحان در آن حيوانات( علیه السلام)ساير حيواناتى است كه با نوح  ،«امم» منظور از كلمه: گفته
 .3تر استولى فساد اين تفسير از تفسير قبلى روشن 2.بركت قرار داده بود
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ه به ك من، و در ثانى اين از ادب خارج است آيد نه به كلمهمى ما كنند، زيرا اولا تعبير از حيوانات به كلمهامم نمى براى اينكه از حيوانات تعبير به 3

 .مترجم. گفته شود حيواناتى كه با تو در كشتى هستند( علیه السلام)نوح 



نْبَاءِِِمِنِِْتلِكَِْ﴿ 
َ
  ﴾...إلََِْكَِِن وحِيهَاِالَْغَيْبِِِأ

 .كنيماز اخبار غيب است كه ما آن را به تو وحى مىيعنى اين داستانها و يا خصوص اين داستان 
نْتَِِمَا﴿  هَاِك  نْتَِِتَعْلمَ 

َ
كَِِلَِِوَِِأ يعنى اى پيامبر اسلام اين داستانها در عين اينكه صد در صد درست  ﴾هَذَاِقَبْلِِِمِنِِْقوَْم 

مذكور قبل از نزول قرآن  هاىو صحيح و صدق محض است، براى تو و قومت تا اين زمان مجهول بود، و آنچه از سرگذشت
نزد اهل كتاب بوده تحريف شده و برگشته از وجه صواب بود، كما اينكه اگر شما خواننده عزيز آن داستانهاى تحريف شده 

علیه )شويد كه آنچه در قرآن از داستان نوح را كه ما به زودى از تورات موجود نقل خواهيم كرد ببينيد آن وقت بهتر متوجه مى
 .اى نداشته، و خبر قرآن خبرى است غيبىآمده قبل از قرآن هيچ سابقه( السلام

تَقِيَِِالَْعاقبَِةَِِإنَِِِفَاصْبِِْ﴿  كه بر سر آن آمده دستورى است كه از مجموع جزئيات  «فاء» اين امر به علت حرف ﴾للِمْ 
و قوم او به كجا انجاميد و چگونه قومش حال كه فهميدى مال كار نوح ! اى پيامبر: قصه انتزاع شده و معنايش اين است كه

هلاك شدند و خود و مؤمنين همراهش نجات يافتند، و خداى تعالى ايشان را به خاطر صبرشان وارثان زمين قرار داد، و حال 
 كه فهميدى اگر خداى تعالى نوح را بر دشمنانش نصرت داد به خاطر صبرى بود كه او كرد، پس تو نيز در برابر حق صبر كن،

 .كنندكه سرانجام نيك از آن افراد و اقوام با تقوا است، و دارندگان تقوا همانهايند كه در راه خدا صبر مى

 (رواياتى در مورد داستان نوح و قوم او، در ذيل آيات شريفه گذشته)بحث روايتى 

لیه ع)قوم نوح : كه گفت انددر الدر المنثور است كه اسحاق بن بشر و ابن عساكر هر دو از ابن عباس روايت كرده
پيچيدند، و به خيال اينكه جان داده، به درون پس او را در نمدى مى( رفتتا از حال مى)زدند آن جناب را كتك مى( السلام

شد، و اين وضع هم چنان ادامه داشت آمد و دوباره براى دعوت آنان از خانه بيرون مىانداختند، ولى او به حال مىاش مىخانه
اينكه از ايمان آوردن قومش مايوس گشت، در اين زمان بود كه مردى با فرزندش نزد وى آمد در حالى كه آن مرد به عصايى تا 

 پسرم مواظب باش كه اين: تكيه داشت و به پسرش رو كرد و گفت
  



پدر قبول  .ر مرد آشنا سازمپسر گفت پدر جان عصايت را در اختيارم بگذار تا آن را بر بدن اين پي. پير مرد تو را فريب ندهد
( لسلامعلیه ا)پسر پدر را روى زمين نشانيد و به طرف نوح . مرا روى زمين بنشان و برو: كرد، و عصا را به پسر داد و گفت

 .رفت و عصا را به فرق سر آن جناب زد، سر آن جناب شكافت، و خون روان گشت
ارى كنند، پس اگر به ايشان احتياج داى مىنت با من چه معاملهبينى كه بندگاپروردگارا مى: گفت( علیه السلام)نوح 

كنندگانى هدايتشان كن، و اگر چنين نيست پس به من صبر و توانايى بده تا بين من و آنان حكم كنى، كه تو بهترين حكم
رد ن بياورند مايوس كخداى تعالى به آن جناب وحى فرستاد كه ديگر منتظر هدايت قومت مباش و او را از اينكه قومش ايما

وحَِِِوَِ﴿ :و به وى خبر داد كه حتى در پشت پدران و رحم مادران ايشان نيز مؤمنى پديد نخواهد آمد
 
ِِإلَِِِأ نَهِ ِن وح 

َ
ِنَِي ؤْمِِِلنَِِْأ

 تا قيامت كسى جز آنها كه ايمان اى نوح به يقين بدان كه ديگر﴾ يَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِتبَْتَئسِِِْفَلَِِآمَنَِِقَدِِْمَنِِْإلَِِِقوَْمِكَِِمِنِْ
 .اند ايمان نخواهند آورد، پس ديگر غم مخور و به ساختن كشتى بپردازدآورده

طورى شود، باى است كه از چوب ساخته مىپروردگارا كشتى چيست؟ خطاب رسيد خانه: پرسيد( علیه السلام)نوح 
كنم، و زمينم را از لوث وجودشان دى اهل معصيت را غرق مىكه بتواند روى آب به حركت در آيد، اين كار را بكن كه به زو

 .1من بر هر چه بخواهم قادرم: پروردگارا آب كجا است؟ فرمود: پرسيد( علیه السلام)نوح . سازمپاك مى
اس براى ديدن ابى العب( علیه السلام)در آن ايام كه امام صادق : و در كافى به سند خود از مفضل روايت كرده كه گفت

 اينجا بود كه عمويم زيد كه: رسيديم فرمود «كناسه» به كوفه تشريف آورده بود، در خدمت حضرتش بودم، همين كه به
آن  كه در آخر «فروشانبازار زيتون» خدايش رحمت كند به دار آويخته شد، امام )علیه السلام( از آنجا گذشت تا رسيد به

آنجا پياده شد، و به من فرمود: پياده شو كه مسجد كوفه سابق در اين محل بوده ها )زين سازان( بود، امام در بازار سراج
اش را ريخته بود، و من دوست ندارم در چنين مكانى سوار بر مركب داخل شوم. عرضه يعنى آن مسجدى كه آدم نقشه

بود كه طوفان نوح رخ داد و سپس داشتم: چه كسى آن نقشه را بهم زد؟ فرمود: اما اولين بارى كه آن نقشه بهم خورد، زمانى 
اصحاب كسرى و نعمان آن را تغيير دادند، و بعد از آنها نيز زياد بن ابى سفيان آن را دگرگون ساخت. پرسيدم مگر شهر 

ا اى بوده كه بكوفه و مسجدش در زمان نوح )علیه السلام( وجود داشت؟ فرمود: بله اى مفضل، منزل نوح و قوم او در قريه
 منزل راه فاصله داشته، و اين قريه در سمت مغرب كوفهفرات يك 
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 واقع بوده.
و نيز فرمود: نوح مردى نجار بود، كه خداى تعالى او را به نبوت برگزيد، و نوح )علیه السلام( اولين كسى بود كه 

عوت و پنجاه سال د رفت. و نيز فرمود: نوح در ميان قومش نهصداى درست كرد كه بر روى آب راه مىكشتى ساخت، سفينه
ِرَبِِّ﴿ كردند، و آن جناب وقتى چنين ديد نفرينشان كرد و عرضه داشت:به توحيد كرد، و آنان وى را مسخره و استهزاء مى

ِِتذََرِِْلَِ رضِِِْعَََ
َ
مِِْإنِِِْإنِكََِِدَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ واِلَِِوَِِعِبَادَكَِِي ضِلُّواِتذََرهْ   .1﴾كَفَارا ِِجِرا ِفَاِإلَِِِيلَِ 

اى بسيار بزرگ و جادار بساز و در ساختنش عجله كن، پس نوح نيز خداى تعالى به آن جناب وحى فرستاد كه سفينه
تراشيد، تا آنكه )از ناحيه خداى تعالى( چوب آورد و مىدر مسجد كوفه به ساختن آن سفينه پرداخت، و چوبها را خود مى

 آن فراغت يافت.برايش آوردند، تا از ساختن 
گويد: در اين هنگام وقت ظهر شد، و نماز ظهر سخنان آن جناب را قطع كرد، امام برخاست و نماز ظهر و مفضل مى

د، اشاره كر «دار الدارين» عصر را خواند، و از مسجد بيرون رفته متوجه سمت چپ خود شد و با دست خود به محلى به نام
هاى عدها بستر آب فرات شد، و سپس به من فرمود: اى مفضل قوم نوح در همين جا بتو آن محل خانه ابن حكيم بود، كه ب

 بود، آن گاه امام )علیه السلام( به طرف مركب خود رفت و سوار شد. «نسر» و «يعوق» خود را نصب كرده بودند، و نام آنها
 . «دور» من گفتم فدايت شوم، نوح كشتى خود را در چه مدتى ساخت؟ فرمود: در دو

گويند در پانصد سال آن را تمام عرضه داشتم: هر دورى چند سال است؟ فرمود هشتاد سال. عرضه داشتم: عامه مى
كشتى » كرد؟ فرمود: چنين چيزى نيست، و چگونه ممكن است پانصد سال طول كشيده باشد با اينكه خداى تعالى فرموده:

ِحَتَِّ﴿ گويد: عرضه داشتم: حال بفرماييد معناى جملهمى. «نيم بسازكرا به وحى ما، يعنى به دستورى كه ما به تو وحى مى
ناَِجَاءَِِإذَِا مْر 

َ
كجا و چگونه بوده است؟ فرمود: تنور مذكور در خانه پير زنى  «تنور» چيست؟ و بفرماييد اين﴾ الَِنَُّورِ ِفَارَِِوَِِأ

 شده بود. مؤمن بود، و خانه او در پشت محراب مسجد، سمت راست قبله مسجد واقع
پرسيدم در كجاى مسجد فعلى واقع بوده؟ فرمود: در زاويه باب الفيل امروز. آن گاه پرسيدم: آيا شروع جوشش آب 

 خواسته قوم نوح نشانه آمدناز همين تنور بوده؟ فرمود: آرى خداى عز و جل مى
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ه بر شد، و آنچه چشمر حيرت انگيزى نازل مىعذاب را ببينند، بعد از نشان دادن اين آيت، بارانى بر آن قوم باريد كه بطو
روى زمين بود نيز به جوشش در آمد، و خداى تعالى آن قوم را غرق نموده، نوح و كسانى را كه در كشتى با او بودند نجات 

 1داد...
 ىاين حديث كه ما قسمتى از آن را با طول و تفصيلش نقل كرديم خيلى ارتباط به بحث تفسيرى نداشت چيز: مؤلف

اى از روايات بسيارى كه در اين جزئيات از طرق شيعه و اهل سنت وارد شده آورديم، و نيز كه هست ما آن را به عنوان نمونه
 .به اين منظور نقل كرديم تا براى خواننده در فهم داستانهاى آيات مورد بحث كمكى از ناحيه روايات شده باشد

لكَِْالَِِْاصِْنَعِِِوَِ﴿ و در اين روايت از جمله عْي ننَِاِف 
َ
متر كشتى را در ك( علیه السلام)استفاده شده كه نوح ﴾ ...وحَْينَِاِوَِِبأِ

لوم با اينكه به اعتقاد ما زياد ولد زنا بوده و پدرش مع)از پانصد سال ساخته، و روايت، نام زياد را به ابن ابى سفيان اضافه كرده 
 .و راوى آن را از پيش خود اضافه كرده باشد ، اما شايد لفظ ابى سفيان كلام امام نبوده(نبود

ه وقتى نوح )علی :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امير المؤمنين  «رزين اسدى» و در همان كتاب به سند خود از
لاك هالسلام( از ساختن كشتى فارغ شد، ميعاد و وعده عذابى كه بين او و پروردگارش معين شده بود تا قوم او با آن عذاب 

بايست در خانه آن زن فوران كند فوران كرد، زن به نوح خبر داد شوند فرا رسيد و آن تنور معين كه بر حسب آن ميعاد مى
كه تنور به فوران در آمده، نوح )علیه السلام( برخاست و با مهر مخصوص خود آن را مهر كرد، آن گاه آب بالا آمد و به 

خواست بر كشتى سوار كند سوار كرد، و هر كسى را ده نشد و نوح هر كسى را كه مىبركت آن مهر روى هم ايستاد و گستر
خواست بيرون كند بيرون كرد، آن گاه به سراغ مهر خود رفت، و آن را از تنور كند، كه ناگهان ريزش آسمان و جوشش كه مى

بْوَابَِِفَفَتَحْنَا﴿ زمين شروع شد و خداى تعالى در اين باره فرموده:
َ
نْهَمِرِ ِبمَِاءِ ِسَمَاءِِالَِأ رضَِِْفَجَرْناَِوَِِم 

َ
ي ونا ِِالَْْ ِالَمَْاء ِِفَالِْقََِِع 

مْرِ ِعَََِ
َ
ِِذَاتِِِعَََِِحََْلنَْاه ِِوَِِق دِرَِِقدَِِْأ لوَْاح 

َ
ِ ِوَِِأ  .2﴾د سْ 

آن گاه فرمود: نجارى نوح و ساختن كشتى در وسط مسجد شما واقع شد، و مساحت مسجد شما از مساحتى كه در 
 زمان نوح داشته هفتصد ذراع كاسته شده.

 اينكه فوران تنور نشانه نزديك شدن عذاب بوده تنها در اين حديث نيامده بلكه: مؤلف
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 .13-11قمر، آيات  -. محقق شود، و ما نوح را بر تخته چوبها كه به وسيله ميخ به هم متصل شده بود سوار كرديم



ناَِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ در رواياتى چند از طرق شيعه و سنى نقل شده است، و سياق آيه شريفه مْر 
َ
 ﴾...يهَافِِِاحِْْلِِِْق لنَْاِالَِنَُّورِ ِفَارَِِوَِِأ

يده تر اينكه از سياق، آن فهمخالى از اين ظهور نيست كه فوران تنور، خود عذاب نبوده، بلكه ميعاد آن بوده، به عبارت ساده
شود كه خداى تعالى قبلا به آن جناب خبر داده بوده كه هر زمانى كه فلان تنور فوران كرد بدان كه نزول عذاب نزديك مى

 .شده است
ح شريعت نو: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)سند خود از اسماعيل جعفى از امام ابى جعفر  و در همان كتاب به

)علیه السلام( تنها اين بوده كه خلق خدا را به يگانگى و اخلاص بپرستند، يعنى در پرستش او هواهاى نفسانى و اهداف 
و اين شريعت، همان شريعت فطرت است، فطرتى كه شيطانى را دخالت نداده و خدايان دروغين را از خدايى خلع كنند، 

خداى عز و جل مردم را بر آن فطرت آفريده، و نيز خداى تعالى از آن جناب و از همه انبياء پيمان گرفته بود كه تنها او را 
كام ود، ولى احپرستيده و چيزى را شريك او نگيرند، و دستور به نماز و امر به معروف و نهى از منكر و حلال و حرام داده ب

حدود و فرايض ارث برايش تشريع نشده بود اين بود شريعت نوح )علیه السلام( و آن جناب نهصد و پنجاه سال در بين 
قومش زندگى كرد، و آنان را سرى و علنى به شريعت خود دعوت فرمود، ولى زير بار نرفته و سركشى كردند، در آخر به 

يز خداى متعال ن «ام پس ياريم كنپروردگارا من شكست خورده - ﴾فَانْتَصِِِْْمَغْل وب ِ﴿ رب انى» خداى تعالى شكوه كرد كه:
ود و اين وحى تصديق نظريه خ ﴾يَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِتبَْتَئسِِِْفَلَِِآمَنَِِقَدِِْمَنِِْإلَِِِقوَْمِكَِِمِنِِْي ؤْمِنَِِلَنِْ﴿ به وى وحى فرستاد كه

واِلَِِوَِ﴿ نوح است كه عرضه داشته بود: نِِ﴿ و چون كار بدين جا كشيد خداى تعالى وحى فرستاد كه: ﴾كَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِ 
َ
ِأ

لكَِِْاصِْنَعِِ  .1﴾الَفْ 
ولى سند آن را ذكر نكرده است، و ظاهر روايت اين است كه  2اين روايت را عياشى نيز از جعفى نقل كرده،: مؤلف

ِِبَهِ رَِِفَدَعََِ﴿ :نفرين كرده يكى از آن دو نفرين كه همان نفرين نوبت اول يعنىدو نوبت قوم خود را ( علیه السلام)نوح  نِّ
َ
ِأ

باشد، در سوره قمر واقع شده، و دومى آن بعد از مايوس شدن نوح از ايمان آوردن قومش بوده، و در مى﴾ فَانْتَصِِِْْمَغْل وب ِ
ِِتذََرِِْلَِِرَبِِّ﴿ :داردسوره نوح واقع شده، آنجا كه عرضه مى رْضِِِعَََ

َ
مِِْإنِِِْإنِكََِِدَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ ِوَِِعِبَادَكَِِي ضِلُّواِتذََرهْ 

واِلَِ  .﴾كَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِ 
 و مرحوم صدوق در كتاب معانى الاخبار به سند خود از حمران از امام ابى جعفر
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: ايمان آورندگان به نوح )علیه السلام( هشت فرمود﴾ قَليِل ِِإلَِِِمَعَهِ ِآمَنَِِمَاِوَِ﴿ لهروايت آورده كه در تفسير جم( علیه السلام)
 1نفر بودند.

 3و اهل تسنن در عدد مؤمنين به آن جناب اقوال. نيز از حمران از آن جناب نقل كرده 2اين روايت را عياشى: مؤلف
ديگرى دارند از قبيل شش نفر، هفت نفر، ده نفر، هفتاد و دو نفر و هشتاد نفر، ليكن بر طبق هيچ يك از اين اقوال، دليلى در 

 .دست ندارند

او از اهل تو  :فرمود( علیه السلام)و تفسير اينكه خداوند به نوح ( علیه السلام)رواياتى در باره پسر نوح 
 نيست و عمل غير صالح است

علیه )حضرت رضا : روايت كرده كه گفت «عبد السلام بن صالح هروى» يز صدوق در كتاب عيون به سند خود ازو ن
وقتى كشتى نوح )علیه السلام( به زمين نشست، خود و فرزندانش و مؤمنين كه با او در كشتى بودند جمعا : فرمود( السلام

 4.گذاشت «هشتاد -ثمانين » اى بنا كرد و نام آن را قريهقريههشتاد نفر بودند، و در همان محلى كه از كشتى پياده شد 
ِإلَِِِمَعَهِ ِآمَنَِِمَاِوَِ﴿» بين اين روايت و روايت معانى الاخبار منافاتى نيست، زيرا ممكن است منظور از جمله: مؤلف

هشتاد نفر كه هفتاد و دو نفر است، هشت نفر از غير اهل آن جناب باشد و بقيه  «و با او به جز اندكى ايمان نياورد - ﴾قَليِل ِ
 .دتواند هفتاد و دو نفر فرزند داشته باشهمه فرزندان او بوده باشند، چون كسى كه نزديك به هزار سال عمر كرده به خوبى مى

 من از آن: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)از حضرت رضا  «حسن بن على وشاء» و در همان كتاب به سند خود از
﴿ فرمود: پدرم موسى بن جعفر فرمود: امام صادق )علیه السلام( فرمود: خداى عز و جل به نوح فرمود:يدم مىجناب شن

ِإنِهَِ 
هْلكَِِِمِنِِْلَيسَِْ

َ
 هايى كه تابع او بودند را اهل او خواند(.براى اينكه او مخالف نوح بود، )و از سوى ديگر غريبه ﴾أ

د؟ كننپرسيد: مردم اين آيه را كه درباره پسر نوح است چگونه قرائت مى گويد: امام )علیه السلام( از منراوى مى
ِِغَيِْ ِعَمَل ِِإنِهَِ ﴿» كنند يكىعرضه داشتم: مردم آن را به دو جور قرائت مى ﴿ و ديگرى «او عملى است غير صالح - ﴾صَالحِ 

ِإنِهَِ 
ِِغَيِْ ِعَمَل ِ اند، او پسر حقيقى او عمل )به وجود آمده از( شخص ناصالحى است حضرت فرمود: مردم دروغ گفته ﴾صَالحِ 

 5.نوح بود و ليكن خداى تعالى او را بعد از آنكه پدر را در دينش مخالفت كرد نفى نموده و فرمود او اهل تو نيست
 و از سوى» خواسته باشد در جمله( علیه السلام)بعيد نيست كه حضرت صادق : مؤلف
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هْلهَِ ِوَِِفَنَجَيْنَاه ِ﴿ :به آيه هفتاد و شش سوره انبياء «هايى را كه تابع او بودند اهل او خواندديگر غريبه
َ
و ﴾ ظِيمِِالَعَِِْالَكَْرْبِِِمِنَِِأ

هْلهَِ ِوَِِنََيَْنَاه ِِوَِ﴿ :آيه هفتاد و شش سوره صافات
َ
اشاره كند، چون ظاهر اين دو آيه اين است كه مراد  ﴾الَعَْظِيمِِِالَكَْرْبِِِمِنَِِأ

 .هستند نه خصوص خانواده آن جناب( علیه السلام)از اهل، همه گروندگان به نوح 
مردم اين آيه را كه در باره پسر نوح است چگونه قرائت » :از اينكه از راوى پرسيد( علیه السلام)و گويا مراد امام رضا 

ن بود، كه اي «كنندآن را دو جور قرائت مى» :كنند، و منظور راوى هم از اينكه گفتنه تفسيرش مىاين بوده كه چگو «كنندمى
خواهد بفهماند كه همسر نوح آن پسر را كه با كفار هلاك شد از غير آيه شريفه مى: انداشاره كند كه گفته 1هابه تفسير بعضى

به ناحق و به دروغ به شوهرش نوح نسبت داده، و اين دسته از مفسرين نوح حامله شده، و خلاصه پسرى نامشروع بوده و او را 
و نوح پسر خودش را ندا  - ﴾ابِْنَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿» از قاريان، جمله 2اند به همين جهت بعضىگفتار خود را تاييد كرده گفته

ِوحِ ن ِِناَدىَِِوَِ﴿ اند، و بعضى هم كه به شكلقرائت كرده «نوح پسر آن زن را ندا كرد -و نادى نوح ابنها » را به صورت «كرد
به على  را «ابنه» و «ابنها» باشد، و اين دو قرائت يعنى «ابنها» اند تا مخففرا با فتحه خوانده «ها» اند حرفقرائت كرده﴾ ابِْنَهِ 

 .اندنسبت داده (علیه السلام)و به بعضى از امامان اهل بيت ( علیه السلام)
ث قرائت كرده و ضمير مؤن «ابنها» آيه شريفه را به صورت( عنه الله رضى)على : در كشاف گفته از آن جمله زمخشرى

اند، ردهقرائت ك «ابنه» و به شكل «ها» و عروة ابن زبير آن را به فتح( امام پنجم)را به همسر نوح برگردانيده، و محمد بن على 
مذهب  اند، و با اين قرائت،الف را حذف كرده و به فتحه اكتفاء كرده است، ولى «ابنها» و منظورشان اين بوده كه كلمه در اصل

بحث،  به خدا سوگند پسر مورد: شود چون قتاده گفته است كه من از حسن از معناى اين آيه پرسيدم كه گفتحسن تاييد مى
ى دين خود بله، ليكن مگر كس: تآخر اهل كتاب هيچ اختلافى ندارند در اينكه او پسر نوح بوده؟ گف: گفتم. فرزند نوح نبوده

ايد اگر پسر مورد بحث، فرزند واقعى نوح بود، ب: گيرد؟ آن گاه حسن اينطور بر گفتار خود استدلال كرد كهرا از اهل كتاب مى
 3. «او اهل من است» :نه اينكه بفرمايد «او از من است -انه منى » :فرمودنوح مى

 دليلى سخيف و سست است، براى اينكه خداىو دليلى كه وى به آن استدلال كرده 
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 :تعالى به آن جناب وعده نجات اهل او را داده بود نه وعده نجات هر كسى كه از او باشد، بله اگر خداى تعالى فرموده بود
 راى يك جفت سوار كشتى كن و هر كس هم كه از تو است سوااز هر نر و ماده -احمل فيها من كل زوجين و من كان منك »

ولى خداى تعالى  «پروردگارا او از من است» :ناچار بود هنگام درخواست نجات پسرش بگويد( علیه السلام)نوح . «كن
هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِ﴿ اينطور نفرمود، پس جمله

َ
هيچ دلالت ندارد بر اينكه پسر مورد بحث فرزند نوح نبوده، در سابق هم بيان ﴾ أ

 .توجيه سازگارى نداردكرديم كه لفظ آيات با اين 
 محل اشكال است، براى اينكه تورات «اهل كتاب هيچ اختلافى ندارند در اينكه او پسر نوح بوده» :و اين هم كه گفتند

 .به كلى از سرگذشت اين پسر نوح كه عرق شده ساكت است
اند كه روايت آورده( عنه الله رضى)و أبو الشيخ از على  «المصاحف» و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى در كتابش

 1.قرائت كرده «و نادى نوح ابنها» آيه را به شكل
یه عل)و در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم، و ابو الشيخ از امام ابى جعفر محمد بن على 

آن پسر،  ء است، واين قرائت به لغت و زبان قبيله طى: فرموده ﴾ابِْنَهِ ِن وحِ ِناَدىَِِوَِ﴿ اند كه در تفسير آيهروايت كرده( السلام
 2پسر خود نوح نبوده، بلكه پسر زن او بوده است.

 3.آورده( علیه السلام)اين روايت را عياشى در تفسير خود از محمد بن مسلم از امام باقر : مؤلف
ِن وحِ ِادىَِنَِِوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( سلامعلیه ال)و در تفسير عياشى از موسى بن علاء بن سيابة از امام صادق 

او  ء نازل شده كه پسر زن هر كسى را پسروى پسر نوح نبوده، بلكه پسر زنش بوده و آيه به زبان قبيله طى: فرموده﴾ ابِْنَهِ 
 .4خوانند...مى

 ﴾عَنَامَِِارِْكَبِِْب نََِِياَ﴿» :كلام نوح كه گفتروايت كرده كه در ذيل ( علیه السلام)و در همان تفسير از زراره از امام باقر 
رمود: ؟ف «يا بنى» فرموده: او پسرش نبود. عرض كردم آخر خود نوح او را پسر خود خوانده و گفته «پسرم با ما سوار شو

 5دانسته كه وى پسرش نيست.درست است كه نوح او را پسر خود خوانده ولى او نمى
 (علیه السلام)روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد روايت حسن وشاء از حضرت رضا  بعد از همه اين حرفها: مؤلف

 .است
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 روايت كرده كه فرمود وقتى( علیه السلام)و در همان تفسير، از ابراهيم بن ابى العلاء از يكى از دو امام باقر و صادق 
ِِياَ﴿ :خداى تعالى فرمود رضْ 

َ
قْلعِِِِسَمَاء ِِياَِوَِِمَاءكَِِِابِلْعَِِِأ

َ
ام تنها آب خودم را فرو ببرم نه زمين با خود گفت مامور شده ،﴾أ

 1آب آسمان را، در نتيجه زمين آب خود را فرو برد، و آب آسمان در اطراف زمين به صورت اقيانوسها باقى ماند.
ده كه نقل كر «جودى» روايتى در باره( علیه السلام)و در همان كتاب از ابى بصير از امام ابى الحسن موسى بن جعفر 

 2. «جودى كوهى است در موصل» :در آن آمده
ِِاسِْتَوتَِِْوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از مفضل بن عمر از امام صادق  ِعَََ

 3جودى همان فرات كوفه است.: فرمود﴾ الَِْ ودِيِِّ
 .كندتاييد مىروايت قبلى را روايات ديگرى نيز : مؤلف

بعد از آنكه نوح : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از عبد الحميد بن ابى الديلم از امام صادق 
 .4﴾الَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِب عْدا ِ﴿ سوار بر كشتى شد اين خطاب صادر شد كه:

ِِياَِقيِلَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه رضْ 
َ
استند خوچنين روايت شده كه كفار قريش مى: گويدمى﴾ ...مَاءكَِِِابِلْعَِِِأ

در مقام معارضه با قرآن برآيند چهل روز دور هم جمع شده طعامهايى از مغز گندم و گوشت گوسفند و شرابى كهنه خوردند 
يگر ، لا جرم به يكدخواستند دست به كار شوند اين آيه به گوششان خوردتا به خيال خود ذهنشان صاف شود، همين كه مى

تواند شبيه به آن شود، و به هيچ كلام مخلوقى شباهت ندارد، و بناچار از اين كلام كلامى است كه هيچ گفتارى نمى: گفتند
 5.تصميم خود منصرف شدند

 (سلامعلیه ال)چند بحث قرآنى، روايتى، تاريخى و فلسفى پيرامون داستان نوح 

 اجمالى از اصل داستان -1
 در چهل و چند جاى قرآن كريم آمده و در آنها به قسمتى از( علیه السلام)نام نوح 
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داستان آن جناب اشاره شده، در بعضى موارد بطور اجمال و در برخى بطور تفصيل، ليكن در هيچ يك از آن موارد مانند 
عمر، تاريخ وفات، مدفن و ساير نويسان كه نام، نسب، دودمان، محل تولد، مسكن، شؤون زندگى، شغل، مدت داستان

شوند به جزئيات آن جناب پرداخته نشده علتش هم اين خصوصيات مربوط به زندگى شخصى صاحب داستان را متعرض مى
است كه قرآن كريم كتاب تاريخ نيست تا در آن به شرح زندگى فرد فرد مردم و اينكه چه كسى از نيكان و چه كسى از بدان 

 .بوده بپردازد
شود، و براى مردم قرآن كريم كتاب هدايت است و از امور گذشتگان آنچه مايه سعادت مردم است متعرض مى بلكه

دهد كه حق صريح كدام است تا مردم همان را برنامه زندگى خود كرده و در حيات دنيوى و اخروى رستگار گردند، شرح مى
كند تا مردم بفهمند سنت و روش خداى تعالى در ساير ن اشاره مىهاى آنااى از قصص انبياء و امتشود كه به گوشهو بسا مى

امتها چه بوده، تا اگر كسى هست كه مشمول عنايت و موفق به كرامت است عبرت بگيرد، و كسى هم كه چنين نيست آن 
 .سرگذشتها را بشنود تا حجت بر او تمام شود

اعراف  - 1: ها عبارتند ازى بطور تفصيل آمده، و آن سورههاى قرآندر شش سوره از سوره( علیه السلام)و داستان نوح 
تر سوره هود متعرض آن شده، زيرا سرگذشت نوح، و از همه اين موارد مفصل - 6قمر  - 5شعراء  - 4مؤمنون  - 3هود  - 2

 .طول كشيده است 49تا  25آن جناب در بيست و پنج آيه يعنى از آيه 

 قرآندر ( علیه السلام)داستان نوح  - 2

( یه السلامعل)انحراف تدريجى بشر از فطرت انسانى و پيدايش اختلاف طبقاتى بعد از حضرت آدم 
 (علیه السلام)و بعثت و رسالت حضرت نوح 

به صورت يك امت ساده و بسيط زندگى ( علیه السلام)بشر بعد از حضرت آدم ( علیه السلام)بعثت و رسالت نوح 
راهنماى زندگى خود داشت، تا آنكه رفته رفته روح استكبار در او پيدا شد و گسترده گشت،  كرد و فطرت انسانيت خود رامى

و در آخر، كارش به استعباد يكديگر انجاميد، بعضى بعض ديگر را تحت فرمان خود گرفتند و زير دستان، ما فوق خود را 
ن و در هر جا كه كاشته شود و سپس جوانه بزند رب خود پنداشتند و همين پندار، بذرى بود كه كاشته شد، بذرى كه هر زما

و سبز شود و رشد كند، چيزى به جز دين و ثنيت و اختلاف شديد طبقاتى يعنى استخدام ضعفا بوسيله اقويا و برده گرفتن و 
ا آغاز نجآورد، آرى همه اختلافها و كشمكشها و خونريزيهاى بشر از آدوشيدن افراد ذليل بوسيله قدرتمندان را به بار نمى

 .گرديد
 فساد در زمين شايع گشت و مردم از دين توحيد و از سنت( علیه السلام)در زمان نوح 

  



 ها روى آوردند، و خداى سبحان نام چند بت آن روز را كه عبارت بودند ازعدالت اجتماعى رويگردان شده و به پرستش بت
 .كردهدر سوره نوح ذكر  «نسر» و «يعوق» ،«يغوث» ،«سواع» ،«ود»

تر بودند حقوق ضعفاء را پايمال كردند و فاصله طبقاتى روز به روز بيشتر شد، و آنهايى كه از نظر مال و اولاد قوى
 1.جباران، زير دستان را به ضعف بيشتر كشانيده و طبق دلخواه خود بر آنان حكومت كردند

و او را با كتاب و شريعتى به سوى آنان گسيل را مبعوث كرده ( علیه السلام)در اين زمان بود كه خداى تعالى نوح 
 2.داشت تا از راه بشارت و انذار، به دين توحيد و ترك خدايان دروغين دعوتشان نموده مساوات را در بينشان برقرار سازد

 (علیه السلام)دين و شريعت نوح 
ب همواره قوم خود را به توحيد خداى آيد آن جنابر مى( علیه السلام)بطورى كه از تمامى آيات مربوط به داستان نوح 

آيد آنان را به بر مى 19كرد، و بطورى كه از دو سوره نوح و يونس، و سوره آل عمران آيه سبحان و ترك شرك دعوت مى
 وخواسته تا امر به معروف و نهى از منكر كنند، شود از آنان مىاستفاده مى 28خواند، و بطورى كه از سوره هود آيه اسلام مى

خواسته و بطورى كه از آيه آيد نماز خواندن را نيز از آنان مىسوره شورا بر مى 8سوره نساء و آيه  103نيز همانطور كه از آيه 
كرده به اينكه به فواحش خواسته، و دعوتشان مىآيد رعايت مساوات و عدالت را نيز از آنان مىسوره انعام بر مى 152و  151

آيد آن جناب اولين سوره هود بر مى 41راستگو باشند و به عهد خود وفا كنند، و بطورى كه از آيه  و منكرات نزديك نشوند،
 .كرده به اينكه كارهاى مهم خود را با نام خداى تعالى آغاز كنندكسى بوده كه مردم را دعوت مى

 :در كار دعوت( علیه السلام)فرساى نوح تحمل زحمات طاقت
كرده به اينكه به خداى آيد كه آن جناب قوم خود را دائما دعوت مىقمر و مؤمنون بر مىهاى نوح و از آيات سوره

داده و شب و روز و آشكارا و پنهان وادارشان تعالى و آيات او ايمان بياورند و در اين دعوت منتهاى جد و جهد را به خرج مى
كرده افزودند، هر قدر او دعوت خود را بيشتر مىود نمىكرده به اينكه حق را بپذيرند، ولى قومش جز به عناد و تكبر خمى

كردند و به جز اهل و اولادش وعده اندكى كه از غير آنان ايمان نياوردند، بطورى كه ديگر آنان سركشى و كفرشان را بيشتر مى
 از ايمان آوردن

  
                                                      

 .هاى اعراف، هود و نوح -با استفاده از  1
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 .از او طلب نصرت كرد سايرين به كلى مايوس گرديد در آن هنگام به درگاه پروردگار خود شكايت برده و

 :در ميان قومش( علیه السلام)مدت زيستن نوح 
آيد كه آن جناب نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده، ولى قوم، او را جز به از آيات سوره عنكبوت بر مى

كردند به اينكه م مىاستهزاء و مسخره كردن و نسبت جنون به او دادن عكس العملى از خود نشان ندادند، آنها وى را مته
ه و از آيات سور. منظورش اين است كه به آقايى و سرورى بر ما دست يابد، تا آنكه در آخر از پروردگار خود يارى طلبيد

اند شود كه بعد از اين استنصار، خداى تعالى به وى وحى كرد كه از قومش به جز آن چند نفرى كه ايمان آوردههود استفاده مى
آورد، و آن جناب را در باره قومش تسليت گفت و دلگرمى داد، و بطورى كه از آيات سوره نوح استفاده مىاحدى ايمان ن

قوم خود را به هلاكت و نابودى نفرين كرد، و از خداى تعالى خواست تا زمين را از لوث وجود ( علیه السلام)شود نوح مى
آيد خداى تعالى به آن جناب وحى بطورى كه از آيات سوره هود بر مىهمه آنان پاك كرده و احدى از آنان را زنده نگذارد، و 

 .كرد كه زير نظر ما و طبق وحى ما كشتى را بساز

 :(علیه السلام)كشتى سازى نوح 
آيد كه خداى تعالى به آن جناب دستور داد تا كشتى را با تاييد و تسديد او بسازد، و آن جناب از آيات سوره هود بر مى

كردند، چون كشتى آب ختن آن كرد، كه مردم دسته دسته از محل كار آن جناب گذشته و او را مسخره مىشروع به سا
داد، و همين باعث خواهد، و كشتى سازى بايد در لب دريا باشد، و آن جناب اين كار را در بيابانى بدون آب انجام مىمى
كنيد به زودى خواهيد فرمود اگر امروز شما ما را مسخره مىشد كه مردم او را مسخره كنند، و آن جناب در پاسخشان مىمى

و  شود،كنيم و به زودى خواهيد فهميد كه كسى كه دچار عذاب گردد خوار و ذليل و بيچاره مىديد كه ما شما را مسخره مى
خداى عز و جل براى نزول آيد كه آيد عذابى است مقيم و غير قابل زوال و نيز از دو سوره هود و مؤمنون بر مىعذابى كه مى

 .زندآن عذاب، علامتى قرار داده بود و آن اين بوده كه آب از تنورى بالا مى

 :نزول عذاب و آمدن طوفان
شود مشغول ساختن كشتى بود تا اينكه آن را به اتمام هم چنان كه از سوره هود و مؤمنون استفاده مى( علیه السلام)نوح 

ى بر نزول عذاب صادر شد، و آن تنور شروع به جوشيدن كرد، در اين هنگام خداوند متعال به رسانيد و امر خداى تعالى مبن
 آن جناب

  



وحى فرستاد كه از هر حيوان يك جفت نر و ماده سوار كشتى كند و نيز اهل خود را به جز افرادى كه مقدر شده بود هلاك 
ن امتناع ورزيده بود و نيز همه آنهايى كه ايمان آورده بودند شوند يعنى همسرش كه خيانت كار بود و فرزندش كه از سوار شد

آيد همين كه آنها را سوار كرد خداى تعالى درهاى آسمان را به آبى ريزان باز كرد، و زمين را و از سوره قمر بر مى. سوار كند
. دود دست به دست هم دادنهايى جوشان بشكافت، آب بالا و پايين براى تحقق دادن امرى كه مقدر شده ببه صورت چشمه

شود كه رفته رفته آب زمين را فرا گرفت و بالا آمد و كشتى را از زمين كند، كشتى در موجى و نيز از سوره هود استفاده مى
كرد، و طوفان همه مردم روى زمين را فرا گرفت و همه را در حالى كه ستمگر بودند هلاك كرد، هاى بلند سير مىچون كوه

لى به آن جناب دستور داده بود همين كه در كشتى مستقر شدند خدا را در برابر اين نعمت كه از شر قوم ستمكار و خداى تعا
ِِِالََْْمْدِ ﴿ :گفت( علیه السلام)نجاتشان داد حمد بگويند و در پياده شدن از او بركت بخواهند، و نوح  ِالَقَْوْمِِِنَِمِِِنََاَناَِالَََِّيِلِلَّ

نْزِلنِِِْرَبِِّ﴿ :نيز گفت و1﴾الَظَالمِِيَِ
َ
نَْل ِِأ بَارَكَ ِِم  نْتَِِوَِِم 

َ
نْلِيَِِِخَيِْ ِأ  .2﴾الَمْ 

  :پايان يافتن داستان و پياده شدن نوح و همراهانش به زمين
گير شده و مردم روى زمين همه غرق شدند، خداى تعالى به زمين سوره صافات عالم 77بعد از آنكه طوفان به دليل آيه 

د تا آب خود را ببلعد، و به آسمان نيز فرمان داد تا از باريدن بايستد، آب از ظاهر زمين كاسته شد، و كشتى بر بالاى فرمان دا
صادر شد، آن گاه خداى  «دورى باد بر عليه ستمكاران - ﴾الَظَالمِِيَِِللِقَْوْمِِِب عْدا ِِقيِلَِِوَِ﴿» كوه جودى قرار گرفت و فرمان

واند پياده هايى كه با تاز كشتى پايين آى و با سلامى از ناحيه ما و بركاتى بر تو و امت! اى نوح: تعالى به نوح وحى كرد كه
گير نخواهند شد چيزى كه هست بعضى از اين نجات يافتگان شو، كه بعد از اين طوفان، ديگر هيچگاه دچار طوفانى عالم

يرد، گكند، و سپس عذابى دردناك آنان را فرا مىوردارشان مىهاى زندگى دنيا برخهايى هستند كه خدا در دنيا از متاعامت
پس نوح و همراهان او از كشتى خارج شده و در زمين قرار گرفتند و خدا را به توحيد و اسلام پرستيدند، و زمين را به ارث 

 3.هاى خود سپردند، و خداى سبحان تنها ذريه نوح را باقى گذاشتدست به دست به ذريه

 :پسر غرق شده نوحداستان 
 شد ديدهنگامى كه سوار كشتى مى( علیه السلام)نوح 
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كه يكى از پسرانش سوار نشده، و علتش اين بوده كه به وعده پدرش مبنى بر اينكه هر كس از سوار شدن تخلف كند غرق 
افران پسرم بيا با ما سوار شو و با كخواهد شد ايمان نداشته، وقتى چشم نوح به او افتاد كه در كنارى ايستاده، صدا زد كه اى 

علیه )ح نو. برم تا مرا از خطر آب حفظ كندها پناه مىپسر دعوت پدر را اينطور رد كرد كه من به زودى به يكى از كوه. مباش
ه كتواند احدى را از عذاب الهى حفظ كند مگر كسى را كه خدا به او رحم كرده باشد، امروز هيچ چيزى نمى: گفت( السلام

پسر نوح به اين پاسخ پدر توجهى نكرد، و چيزى نگذشت كه موج، بين  -منظورش همان كسانى است كه سوار كشتى بودند 
 .پدر و پسر حائل شده و پسر جزء غرق شدگان گرديد

كرده ىداد كه پسر در باطن دلش كفر پنهان كرده باشد و تا كنون اگر اظهار اسلام مهيچ احتمال نمى( علیه السلام)نوح 
از باب نفاق بوده باشد، بر خلاف همسرش كه نوح از كفر او خبر داشته، و بطور قطع اگر پسرش را نيز مانند همسرش كافر 

بود كه از خداى عز و جل درخواست ( علیه السلام)كرده، براى اينكه اين خود نوح دانسته هرگز تقاضاى نجات او را نمىمى
ِِتذََرِِْلَِِربَِِّ﴿ :نگذارد، و بنا بر حكايت قرآن كريم گفته بودكرد تا ديارى از كفار را زنده  رضِِِْعَََ

َ
ِإنِكََِِياَرا ِدَِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ

مِِْإنِِْ واِلَِِوَِِعِبَادَكَِِي ضِلُّواِتذََرهْ  ِفَافْتَحِْ﴿ :و نيز خود او بوده كه به حكايت قرآن در دعايش گفته بود1﴾كَفَارا ِِفَاجِرا ِِإلَِِِيلَِ 
ؤْمِنيَِِِمِنَِِمَعَِِِمَنِِْوَِِنََِّنِِِوَِِفَتْحا ِِبيَنَْه مِِْوَِِبَيْنِِ و چگونه ممكن است خود او با آگاهى از كفر باطنى پسرش مع ذلك 2﴾الَمْ 

اَطِبْنِِِلَِِوَِ﴿ :نجات او را از خدا بخواهد؟ با اينكه قبلا فرمان خداى تعالى را شنيده بود كه فرمود ِإنَِه مِِْواظَلمَِ ِينَِالَََِِِّفِِِتَّ 
غْرَق ونَِ  .3﴾م 

با حائل شدن موج بين او و فرزندش و در حالى كه بى خبر از كفر باطنى پسرش بود دچار اندوهى ( علیه السلام)نوح 
هْلِِِمِنِِْابِنِِِْإنَِِِربَِِّ﴿ :شديد شد، و پروردگار خود را چنين نداء كرد كه

َ
پروردگارا اين پسر من از اهل ﴾ الََْْقُِِّوَعْدَكَِِإنَِِِوَِِأ

من است و وعده تو، به اينكه اهل مرا نجات دهى حق است و تو احكم الحاكمينى يعنى حكمت از حكم هر حاكم ديگرى 
 ترمتقن

  
                                                      

ايشان را بر روى زمين باقى مگذار، كه اگر ايشان را باقى بگذارى بندگان پاك و با ايمانت را  پروردگارا اين قوم كافر را هلاك كن و ديارى از 1
 . 27و  26نوح، آيه  -. رسدكنند و فرزندى هم جز بدكار و كافر از آنان به ظهور نمىگمراه مى

 118شعراء، آيه  - .همراهند از شر قوم نجات دهبين من و قوم، حكم فرما و به ما گشايشى عطا كن و من و مؤمنانى كه با من ! بارالها 2
 . 37هود، آيه  3



طف كن و لبنابراین كنى و حكمت ناشى از جهل به مصالح واقعى نيست، رانى جور و ستم نمىاست، و تو در قضايى كه مى
ده كه واقعيت فرزند من چيست و با اينكه او اهل من است چرا مستوجب عقاب شده است؟ در اينجا عنايت الهى به من خبر 

و يا به عبارت ديگر درخواستى كند كه  -شامل حال نوح شد، و نگذاشت بطور صريح درخواست نجات فرزند خود را كند، 
فرستاد كه اى نوح پسر تو اهل تو نيست، او عمل غير  خداى تعالى در پاسخش به وى وحى -به واقعيت آن علمى ندارد 

صالحى است، پس زنهار كه مبادا با من در باره نجات او روبرو شوى و درخواست نجات او را بكنى، كه اگر چنين درخواستى 
 .دهم كه مبادا از جاهلان باشىاى كه به واقعيت آن آگاهى ندارى و من تو را پند مىكنى درخواستى كرده

برم پروردگارا من پناه مى: از واقع امر آگاه شد و به پروردگارش ملتجى گشت كه( علیه السلام)د از اين وحى، نوح بع
كنم كه عنايت شامل حالم بشود و با به تو از اينكه از تو چيزى بخواهم كه علمى به واقعيت آن ندارم، و از تو درخواست مى

 .عطوفت كنى، كه اگر غير اين كنى از زيانكاران خواهم شدمغفرتت مرا بپوشانى، و با رحمتت بر من 

 ...اولين پيامبر اولوا العزم، پدر دوم نسل حاضر بشر و( علیه السلام)خصائص نوح  -3
است، كه خداى عز و جل او و ( علیه السلام)اولين پيغمبر اولوا العزم و از بزرگان انبياء ( علیه السلام)حضرت نوح 

العزم را بر تمامى بشر مبعوث كرده و با كتاب و شريعت فرستاده است، بنا بر اين، كتاب او اولين كتاب آسمانى  ساير انبياء اولوا
 .باشداست كه مشتمل بر شرايع الهى است، و شريعت او نيز اولين شريعت خدايى مى

به آن جناب منتهى  و آن جناب پدر دوم نسل حاضر بشر است، چون تمامى افراد بشر امروز از طرف پدر و مادر
رّيَِتَهِ ِجَعَلْنَاِوَِ﴿ :اش فرمودشوند و همه ذريه آن حضرتند، كه قرآن كريم در بارهمى مِ ِذ  و آن جناب پدر بزرگ 1﴾الَِْاَقيَِِِه 

 .2﴾رِينَِالَْْخِِِفِِِعَليَْهِِِترََكْنَاِوَِ﴿ :، و خداى تعالى در اين باب فرموده(علیه السلام)همه انبياء است، غير آدم و ادريس 
و آن جناب اولين پيغمبرى بوده كه باب تشريع احكام و كتاب و شريعت را گشوده و فتح نمود، و علاوه بر طريق 

آن جناب ريشه و منشا دين توحيد در عالم است، و بر بنابراین وحى، با منطق عقل و طريق احتجاج با مردم صحبت كرد، 
 تاتمامى افراد موحد عالم كه تا كنون آمده و 
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قيامت خواهند آمد منت داشته و همه مرهون اويند، و به همين جهت است كه خداى عز و جل او را به سلامى عام اختصاص 
ِِعَََِِسَلَمِ ﴿ :داده و هيچ كس ديگر را در آن سلام شريك وى نساخت و فرمود  .1﴾الَعَْالمَِيَِِفِِِن وح 

، و او را عبدى 2همه عالميان برگزيد و از نيكوكارانش شمرد و باز به همين جهت است كه خداى عز و جل او را از
 .5، و او را عبدى صالح خواند4، و او را از بندگان مؤمن خود دانست3شكور خواند

ِرِْاغِْفِِِربَِِّ﴿ :و آخرين دعايى كه خداى تعالى از آن جناب نقل فرموده اين است كه به درگاه پروردگارش عرضه داشت
ؤْمِنا ِِبَيْتَِِِّدَخَلَِِلمَِنِِْوَِِلوَِالِدَيَِِوَِِلِِ ؤْمِنيَِِِوَِِم  ؤْمِنَاتِِِوَِِللِمْ   .6﴾تَبَارا ِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِتزَدِِِِلَِِوَِِالَمْ 

 در تورات فعلى( علیه السلام)داستان نوح  -4
در باره آن جناب چنين آمده كه وقتى مردم در روى زمين زاد و ولد را  «اصحاح ششم از سفر تكوين» در تورات در

از آن  ديدند دختران مردم زيبايند لا جرم -كه منظور پيغمبران هستند  -شروع كردند و دخترانى برايشان پيدا شد، پسران خدا 
ت روح من در انسان دائما داورى گف -يعنى خداى تعالى  -رب . ساختندكردند همسر خود مىدختران هر چه را اختيار مى

و روزگار او به صد و بيست سال رسيده بود، و در زمين  -آزاد است و اراده دارد  -نخواهد كرد زيرا كه او نيز بشر است 
داخل بر دختران مردم شدند و ( انبياء)چون فرزندان خدا  -اند هم چنان كه بعد از آن نيز بوده -طاغوتها در آن ايام بودند 

 .دختران براى آنان اولاد آوردند، و جبارانى پديد آمد كه از همان روزگاران نخستين اسم داشتند
 و چون رب ديد شر انسان در زمين زياد شد و تمامى خاطرات فكرى قلب بشر همه روزه
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فرمان داد كه جنس  دار شد كه ديد عمل انسان در زمين اينطور شده، و در قلب خود تاسف خورد، به ناچارشر شد، رب غصه
ام از روى زمين محو كنيد، هم انسان را و هم همه چهارپايان و جنبندگان و مرغان هوا را، براى اينكه اين بشر را كه من آفريده

 .من از اعمالى كه آنها كردند محزون شدم، و اما نوح، نعمت را در چشم رب بديد
رد، كر ميان اقران و نزديكان خود مردى كامل بود و با خدا سير مىاينها همه فرزندان نوحند، و نوح مردى نيكوكار و د

و زمين در پيش روى خدا فاسد شده و پر از ظلم گرديد، و ، «و يافث» ،«حام» ،«سام» و براى او سه فرزند متولد شد به نامهاى
 .اش در زمين فاسد شدخدا زمين را ديد كه فاسد شده، زيرا هر فردى از افراد بشر طريقه

ن از شوند، براى اينكه زميبينم كه به زودى نابود مىآن گاه خدا به نوح فرمود كه عمر كل بشريت بسر آمده و دارم مى
از و در آن اى بسسفينه «جفر» رفتار آنان پر از ظلم شده، و من نابود كننده آنان و نابود كننده زمينم، تو براى خودت از چوب

سازى كه طولش سيصد ذراع، و از داخل و خارج، آن را قيرمالى كن، و آن را بدين منوال مىهايى جدا جدا بساز، كشتى خانه
دهى، و درب ورودى آن را كه اى به بلندى يك ذراع قرار مىعرضش پنجاه ذراع و بلنديش سى ذراع باشد، و براى آن پنجره

ك من كنى، كه اينو پايين و متوسط درست مىهايى روى هم، يعنى به صورت سه طبقه بالا سازى در دو سمت آن مسكنمى
آورم، تا تمامى اهل زمين و هر جسد داراى روح و حيات را كه در زير آسمان است هلاك دارم طوفان آب بر روى زمين را مى
دانت دارم، تو و فرزندان و همسرت و همسر فرزنميرند، ولى من عهدم را با تو استوار مىكنم، همه جانداران روى زمين مى

كنى تا نسل آنها از بين نرود، و بايد اين يك شويد، و از هر جاندار صاحب جسد يك جفت داخل كشتى مىداخل كشتى مى
اش از جنس نرش باشد، از چهارپايان نيز همجنس باشد، از تمامى جنبندگان زمين همه جفت نر و ماده باشند، از مرغان ماده

آيند تا نسلشان باقى بماند، و تو نيز براى خودت از هر طعام خوردنى فراهم تو مىهمجنس باشند، خود اين جنبندگان نزد 
بياور و در كشتى نزد خود جمع كن تا هم طعام تو باشد و هم طعام آن جانداران، نوح بر حسب دستورى كه خداى تعالى داده 

 .بود عمل كرد
همه فرزندانت داخل كشتى شويد، زيرا من تو را  تو و: گويد، رب به نوح گفتو در اصحاح هفتم از سفر تكوين مى

از ميان نسل موجود بشر مردى نيكوكار ديدم، و از همه چهارپايانى كه پاك هستند را هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده نزد 
تا به تا هفتان نيز هفتخود نگه دار، و از آنهايى كه ناپاكند تنها دو به دو نگه دار، كه آنها نيز بايد نر و ماده باشند، از مرغ

 صورت نر و ماده پيش خود ببر تا نسل آنها در روى زمين باقى بماند زيرا كه من نيز بعد از هفت روز ديگر،
  



كنم، نوح بر حسب ام را محو مىبارانم، و در روى زمين هر موجود استوارى كه ساختهچهل روز و چهل شب بر زمين مى
 .ردآنچه خدا امر كرده بود عمل ك

بعد از آنكه نوح به سن ششصد سالگى رسيد طوفان زمين را فرا گرفت و نوه و فرزندان و همسر خودش و همسران 
 همانطور كه -چه پاكش و چه ناپاكش  -اى هم كه در زمين بود پسرانش از روى آب طوفان داخل كشتى شدند، هر جنبنده

 .تا دو تا داخل كشتى شدندخدا به نوح فرمان داده بود به صورت نر و ماده و دو 
و بعد از هفت روز چنين شد كه آبهاى طوفان، زمين را فرا گرفت، و اين حادثه در ششصدمين سال عمر نوح و در روز 

هاى وسيع و بزرگ جوشيدن گرفت و طاقهاى آسمان باز شد، و چهل روز و هفدهم ماه دوم بود و در آن روز همه چشمه
با همسرانشان داخل در كشتى  «يافث» و «حام» و «سام» همان روز، نوح و همسرش و فرزندانشچهل شب باران بباريد، و در 
هاى همجنس خود، و همه پرندگان كوچك داراى بال داخل بر نوح در درون كشتى شدند، و از شدند، و تمامى مرغان با ماده

شدند نر و ماده وارد داراى جسد كه وارد مىهر جاندار داراى جسد جفت جفت به درون كشتى در آمدند، و از هر جنبنده 
 .شدند، همانطور كه خدا دستور داده بود، آن گاه خدا درب كشتى را بر نوح بستمى

و طوفان چهل روز در زمين ادامه داشت، آب بى اندازه زياد شد، كشتى آن قدر بالا رفت كه بر بالاى همه زمين قرار 
هاى بلندى كه در زير آسمان بود پانزده ذراع زير زياد و عظيم بود حتى تمامى كوه كرد، آب جداگرفت و روى آبها حركت مى

ها باقى نماند، در نتيجه تمامى جانداران صاحب آب فرو رفتند، باز آب رو به فزونى داشت، بطورى كه ديگر اثرى از كوه
خزيدند و تمامى مردم و تمامى موجوداتى كه ها و تمامى خزندگانى كه روى زمين مىجسد از مرغان و چهار پايان و وحشى

كردند، و خدا تمامى موجوداتى كه بويى از روح حيات را در دماغ داشتند همه مردند، البته آنهايى كه در خشكى زندگى مى
 و چه چهار پايان و چه حشرات و چه مرغان، همگى از روى زمين محو هاانسانبر روى زمين استوار بود از بين برد، چه 

 .شدند تنها نوح و همراهانش در كشتى باقى ماندند، و باز آب هم چنان تا مدت صد و پنجاه روز رو به فزونى داشت
خدا به ياد نوح و همه وحوش و چهار پايانى كه در كشتى : گويدمى «اصحاح هشتم از سفر تكوين» تورات، سپس در

د، هاى زمين و درهاى آسمان گرفته شنتيجه آبها آرام گرفتند و جلو چشمهبا او بودند افتاد، و بادى را بر زمين عبور داد كه در 
آسمان ديگر نباريد و آبهايى كه از زمين جوشيده بود به تدريج به زمين برگشت، و بعد از صد و پنجاه روز آب كاهش يافت 

 و كشتى
  



نشست تا اينكه دهم، همه روزه فرو مى در روز هفدهم در ماه هفتم بر بالاى جبال آرارات مستقر گرديد، و آب تا ماه
 .ها سر از آب در آوردهاى كوهدر دهه اول آن ماه قله

اى را كه براى كشتى درست كرده بود باز كرد، و كلاغ را از درون كشتى و بعد از چهل روز چنين شد كه نوح پنجره
ه زمين به كلى خشك شد و آب در آن فرو رفت زد و به نزد نوح برنگشت تا آنكرها ساخت، كلاغ همه جا سرگردان بال مى

بعد از كلاغ كبوتر را رها ساخت تا ببيند آيا آب در روى زمين كم شده يا نه، و چون كبوتر جاى خشكى نيافت تا منزل كند 
تر وبه ناچار به نزد نوح و به كشتى برگشت چون آب هنوز همه روى زمين را پوشانده بود، نوح دست خود را دراز كرد و كب

و باز هفت روز ديگر در كشتى درنگ كرده مجددا كبوتر را از داخل كشتى رها . را گرفته به نزد خود در داخل كشتى برد
ساخت، كبوتر هنگام عصر نزد نوح برگشت، در حالى كه يك برگ سبز زيتون به منقار داشت، نوح فهميد كه آب از روى 

 .مكث كرد، باز كبوتر را رها ساخت اين دفعه ديگر به نزد نوح برنگشتزمين فروكش كرده و كم شده است هفت روز ديگر 
و در اول ماه ششصد و يكمين سال از عمر نوح بود كه آب به كلى فرو رفته و نوح پرده كشتى را برداشت و چشمش 

 .به زمين افتاد و ديد كه آب به كلى فرو رفته، و در روز بيست و هفتم ماه دوم بود كه زمين خشك شد
تو و همسر و فرزندانت و همسران ايشان از كشتى خارج ! آن گاه خداى تعالى با نوح چنين گفتگو كرد كه اى نوح

نند را از كشويد و همه حيواناتى كه صاحب جسد هستند و در كشتى با تو بودند و همه جنبندگانى كه در زمين حركت مى
را زياد كن، نوح و فرزندانش و همسر خود و همسر  هاانساناز، و عده كشتى خارج كن، و در زمين توالد و تناسل را براه بيند

 .فرزندانش و همه حيوانات و جنبندگان و همه مرغان با همجنس و همنوع خود از كشتى خارج شدند
ه ا بها، يعنى هيزمها رو نوح قربانگاهى براى رب بنا كرد، و از هر چهار پا و پرنده پاك يكى بگرفت، آن گاه سوختنى

بالاى قربانگاه برد، رب چون اين را ديد نسيم رضايت را وزانيد در قلب خودش با خود گفت ديگر هرگز زمين را به خاطر 
كنم و به صرف تصور اينكه قلب انسان از روزى كه پديد آمده شرير بوده تمامى جانداران زمين را مانند اين انسان لعنت نمى
مادامى كه زمين برجا است در زمين زراعت باشد و در آن سرما و گرما، تابستان و زمستان، دارم كنم و مقرر مىدفعه هلاك نمى

 .زنمو روز و شب باشد و هرگز اين نظام را بر هم نمى
و در اصحاح نهم از سفر تكوين آمده كه خدا نوح و فرزندانش را مبارك كرد، و به نسل آنان بركت داد، و به آنان 

 پر هاانسانه نفرات بشر را زياد كنيد و زمين را از توالد كنيد وعد: فرمود
  



 حيوانات زمين و كل مرغان آسمان با كل جنبندگان -تنها بر جان خودتان نباشد بلكه  -سازيد، و بايد كه ترس و وحشت شما 
نان طعامى باشد، هم چام تا براى شما بر روى زمين و كل ماهيان دريا باشد چون من كل جنبندگان زنده را به دست شما سپرده

ام تنها از هر حيوانى خون آن و جنابتش را نخوريد، و من، تنها براى شما خونخواهى كه همه گياهان سبز را به شما سپرده
كنم، چه از حيوانى كه خونتان را ريخته باشند و چه از انسانى كه خون شما را طلب مى -نه براى ساير جانداران  -كنم مى

كنم، آرى ريزنده خون انسان خونش ريخته د، خون انسان را از كسى كه خون برادرش را ريخته طلب مىچنين كرده باش
را در زمين  هاانسانشود، چون خدا انسان را به شكل خود درست كرده، به همين جهت بايد كه از راه توالد و تناسل عدد مى

 .بسيار كنيد
 بندم، هم با شما واينك من ميثاق خود را با شما مى: نين فرمودخدا با نوح و فرزندانش سخن گفت، و در سخنش چ

بودند چه مرغان و چه چهار پايان، و  -در كشتى  -اى كه با شما آيد، و هم با هر نفس زندههم با نسل شما كه بعد از شما مى
مين، ميثاق خود را با شما همچنين كل وحوش زمين كه با شما بودند و با شما از كشتى خارج شدند حتى همه جنبندگان ز

محكم كردم كه هيچ يك از شما جانداران داراى جسد، نسلش به وسيله طوفان منقرض نشود، و اينكه از اين به بعد ديگر 
كه كل  -ام طوفانى كه زمين را ويران سازد پيش نياورم، و اما علامت اين ميثاق كه من بين خود و شما بسته و استوار كرده

ا اين است كه من قوس خودم را در ابره -نده كه با شما هستند تا قرنهاى آينده از طوفان ويرانگر ايمن باشند صاحبان نفس ز
نهادم، تا علامت ميثاقى باشد كه بين من و بين زمين بسته شد، و در نتيجه از اين پس هر گاه ابرى را بر زمين بگسترانم قوس 

ن باعث افتم، و هميام مىبين خود و شما و هر صاحب نفس زنده و داراى جسد بسته بينم و به ياد ميثاقى كهخود را در ابر مى
 .شود كه طوفان ويرانگر بپا نكنم و هر حيوان صاحب جسد را هلاك نسازممى

بينم تا به ياد ميثاقى بيفتم كه تا ابد بين خدا و بين هر صاحب نفس زنده پس هر زمان كه قوس در ابر باشد من آن را مى
ن بين اندازد كه مكل جسدهاى ساكن در زمين بسته شده و خدا به نوح گفت اين است آن علامتى كه مرا به ياد ميثاقى مى در

 .امخود و بين هر صاحب جسدى بر روى زمين بسته
 آن پسران نوح كه با نوح از كشتى خارج شدند عبارت بودند از سام و حام و يافث، و حام پدر كنعان است، و اين سه

 .ى روى زمين از اين سه تن شعبه شعبه شدندهاانساننفر، پسران نوح بودند كه تمامى 
  



كاشت، وقتى شراب خورد و مست شد و در حال مستى لخت و عريان و نوح در ابتداء، كشاورز بود و درخت انگور مى
ر خارج خيمه بودند خبر داد، پس اش شد، حام كه پدر كنعان باشد عورت پدرش را ديد و به دو برادرش كه دداخل خيمه

را به دوش خود گرفته از پشت سر به روى پدر انداختند، و عورت پدر خود را پوشاندند، در ( پوششى)سام و يافث ردائى 
 .حالى كه صورت خود را به طرف پشت برگردانده بودند كه عورت پدر را نبينند

 كنعان ملعون باد، بنده بندگان :كوچكش چه كرده، گفتهمين كه پدر از مستى به هوش آمد و ملتفت شد كه پسر 
هاى را وسعت دهد و در خيمه «يافث» خداى سام، و كنعان بنده او باشد، تا خدا «يهوه» مبارك باد: برادران خود باشد و گفت

 .سام، مسكن گزيند و كنعان عبد او باشد
وعا عمر نوح نهصد و پنجاه سال بود، و بعد از آن نوح بعد از ماجراى طوفان، سيصد و پنجاه سال زندگى كرد و مجم

 .اين بود آنچه كه از تورات مورد حاجت ما بود. از دنيا رفت

 در تورات با آنچه در قرآن آمده است( علیه السلام)موارد مخالفت و تفاوت داستان نوح 
 :از چند جهت مخالف با بيان قرآن است -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -و اين بيان 

در تورات هيچ نامى از غرق شدن همسر نوح نيامده بلكه تصريح كرده به اينكه او با شوهرش داخل كشتى شد، و  - 1
 .اند كه شايد نوح دو همسر داشته، يكى غرق شده و ديگرى نجات يافتهبعضى اينطور توجيه كرده

 .سرگذشت او را آورده استدر تورات نامى از پسر نوح كه غرق شد نيامده در حالى كه قرآن كريم  - 2
اش، و فرزندان و همسر فرزندانش آمده در تورات سخنى از مؤمنين به نوح در ميان نيامده و تنها نام نوح و خانواده - 3

 .است
آيد كه نهصد در تورات، مجموعا عمر نوح را نهصد و پنجاه سال ذكر كرده، در حالى كه از ظاهر قرآن عزيز بر مى - 4

قبل از حادثه طوفان در بين مردمش به كار دعوت پرداخته، و در اين زمينه ( علیه السلام)و پنجاه سال آن مدتى است كه نوح 
رسَْلنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ :فرموده

َ
لفَِِْفيِهِمِِْفَلبَثَِِِقوَْمِهِِِإلَِِِن وحا ِِأ

َ
مِ ِعََما ِِخََسِْيَِِإلَِِِسَنَةِ ِأ خَذَه 

َ
وفَاِفَأ مِِْوَِِنِ الَطُّ  .1﴾ظَالمِ ونَِِه 

مساله قوس قزحى كه تورات آن را وسيله ياد آورى خدا ذكر كرده، و مساله فرستادن كلاغ و كبوتر كه به عنوان  - 5
 خبرگيرى از فروكش شدن آب آورده، و نيز خصوصياتى كه براى

  
                                                      

ان نو همانا ما نوح را به سوى قومش گسيل داشتيم و او مدت نهصد و پنجاه سال در بين آنان بود، پس از آن، طوفان ايشان را در حالى كه هم چ 1
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بلندى آب طوفان و غيره، قرآن كريم از ذكر كشتى ذكر كرده، از عرض و طول و ارتفاع و سه طبقه بودن آن، و مدت طوفان و 
رسد، نظير مساله قوس قزح، كه خداى تعالى با آن ميثاق آنها ساكت است، و بعضى از آنها مطالبى است كه بعيد به نظر مى

خنان به سزياد است كه بيشتر آن ( علیه السلام)هاى صحابه و تابعين در داستان نوح سرايىببندد، و امثال اين معانى در قصه
 .تر استجعليات اسرائيلى شبيه

 هاى ساير ملل در باره طوفان چه آمده است؟در تواريخ و اسطوره -5
هاى قديم نيز جسته و گريخته ذكرى از مساله طوفان آمده، بعضى گويد در تواريخ امتصاحب المنار در تفسير خود مى

ف ر سفر تكوين تورات آمده و بعضى ديگر با مختصر توافقى مخالاز آن سخنان با مختصر اختلافى مطابق با خبرى است كه د
 .آن است

تر به خبر سفر تكوين، اخبار كلدانيان است، و اينان همان قومى هستند كه حادثه نوح در و از همه اخبار نزديك
 «اوتيرت» از اينكه پدرشبعد  «زيزستروس» اند كه زمانى كهاز اين قوم نقل كرده «يوسيفوس» و «برهوشع» سرزمينشان رخ داد

دستور  شوند، و به اوكند، و تمام افراد بشر غرق مىبه زودى آبها طغيان مى -به او گفتند  -از دنيا رفت، در عالم رؤيا ديد كه 
اى بسازد تا به وسيله آن خودش و اهل بيت و خواص و دوستانش را از غرق شدن حفظ كند، او نيز چنين دادند كه سفينه

اين روايت بدين جهت كه طوفان را مخصوص دوران جبارانى دانسته كه فساد را در زمين گسترش دادند و خدا آنان كرد، و 
 .را با عذاب طوفان عقاب كرد، مطابق روايت سفر تكوين است

 هرها به الواحى از آجر دست يافتند كه در آن اين روايت با حروف ميخى نوشته شده و متعلق به دوبعضى از انگليسى
هفتم قبل  اى متعلق به قرنبود، يعنى حدود ششصد و شصت سال قبل از ميلاد مسيح بوده و خود آن از نوشته «آشور بانيپال»

 .تر از آن بوده استتواند از سفر تكوين تورات گرفته شده باشد چون قديمىاز ميلاد نقل شده بود، در نتيجه نمى
مصرى  كاهنان: اند و اين خبر را افلاطون در كتابش به اين مضمون آورده كهيونانيها نيز خبرى از طوفان، روايت كرده

آسمان، طوفانى در زمين بپا كرد كه وضع زمين را به كلى تغيير داد و چند نوبت و به : گفتند -حكيم يونانى  - «سولون» به
 ىهاانسانهيچ اثر و معارفى از آثار  ى عصر جديدهاانسانطرق مختلف بشر روى زمين هلاك گرديد، و اين امر باعث شد كه 

  



 .قبل از خود را در دست نداشته باشند
بوده ذكر كرده است، و به  «ميناس اول» كه بعد از «هرمس اول» داستان طوفان را آورده و تاريخ آن را بعد از «مانيتون»

ه و از قدماى يونان روايت شده ك. كرده تر از تاريخى است كه تورات براى آنان ذكرحسب اين نقل نيز، تاريخ طوفان قديم
 .از آن نجات يافتند «بيرا» و همسرش «دوكاليون» گير حادث شد و همه روى زمين را فرا گرفت، تنهادر قديم طوفانى عالم

خداى  -اند خدا طوفانى بپا كرد و زمين را كه به دست اهريمن نيز روايت شده كه گفته -ايرانيان  -و از قدماى فرس 
اند كه اين طوفان نخست از داخل تنورى آغاز گرديد، تنورى كه در مالامال از فساد و شر شده بود غرق كرد، و گفته -ور شر

پخت، و ليكن مجوسيان منكر طوفانى واقع بود و اين عجوزه هميشه نان خود را در اين تنور مى( زول كوفه)خانه عجوزه 
 .وداش تا به حدود كردستان نيز كشيده شده ببحث تنها در سرزمين عراق بوده و دامنهاند كه طوفان مورد گير بوده و گفتهعالم

رين اند، و در باره آخقدماى هند نيز وقوع طوفان را ثبت كرده و آن را به شكلى خرافى روايت كرده و هفت بار دانسته
خرما  ساخته و با ميخ و ليف «فشنو» خود الله پادشاه هنديان و همسرش در يك كشتى عظيم كه آن را به امر: اندطوفان گفته

هيماليا  - «جيمافات» محكم كرده بود نشستند و از غرق نجات يافتند، و اين كشتى بعد از طوفان و فروكش شدن آب بر كوه
ساله ممانند مجوسيان منكر طوفانى عمومى هستند كه همه سرزمين هند را گرفته باشد، و  «هابرهمى» ولى. به زمين نشست -

ها، و اقوامى ديگر نيز روايت شده، و همه اين روايات متفقند ها و مكزيكىها و برزيلىها و چينىتعدد وقوع طوفان از ژاپنى
 1.بوده، كه خداى تعالى آنان را به اين وسيله عقاب كرده است هاانساندر اينكه سبب پيدايش اين طوفان ظلم و شرور 

اى كه به زبان فرانسه ترجمه و در پاريس چاپ شده آمده س مجوسيان است در نسخهكه كتاب مقد «اوستا» در كتاب
وحى كرد كه به زودى طوفانى واقع خواهد ( كه به اعتقاد مجوسيان همان جمشيد پادشاه است) «ايما» به «اهورامزدا» است كه

بسازد بطورى كه هر كس داخل آن قرار  شد و همه زمين غرق خواهد گشت، و به او دستور داد تا چهارديوارى بسيار بلندى
و نيز به او دستور داد تا از زنان و مردانى كه صالح براى نسل باشند جماعتى را برگزيده و . بگيرد از غرق شدن محفوظ بماند

 در آن چهار ديوارى جاى دهد، و همچنين از هر جنسى اجناس
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هايى در چند طبقه بسازد تا در داخل چهار ديوارى اطاقها و سالنمختلف حيوانات يك نر و ماده داخل چهار ديوارى كند، و 
شوند در آن اطاقها منزل كنند، و همچنين حيوانات و جانوران و مرغان نيز در آن جاى داشته يى كه در آنجا جمع مىهاانسان

مردم باشد بكارد و حبوباتى كه  اى كه مورد حاجتباشند، و نيز به وى دستور داد تا در داخل آن چهار ديوارى، درختان ميوه
مايه ارتزاق جانداران است كشت و زرع كند تا در نتيجه زندگى به كلى از روى زمين قطع نشود و كسانى باشند كه در آينده 

 .زمين را آباد كنند
در : در قصص الانبياى خود آورده، در باره داستان نوح آمده «عبد الوهاب نجار» و در تاريخ ادب هند بطورى كه

شست، ناگهان يك ماهى به دستش آمد كه مايه داشت دست خود را مى( هاپسر اله به اعتقاد وثنى مسلك) «مانو» هنگامى كه
داد كه اگر خواست كه وى را از هلاكت نجات دهد و به او وعده مىگفت و از او مىدهشت وى شد، چون ماهى سخن مى

داد گير كه ماهى از آن خبر مىدهد، و آن خطر عظيم و عالمطرى عظيم نجات مىرا در آينده از خ «مانو» چنين كند او نيز
 .شرط، مانو آن ماهى را در مرتبان حفظ كردبنابراین كند، و عبارت بود از طوفانى كه به زودى همه مخلوقات را هلاك مى

، و سپس راه نجات را نيز به او شوداز سالى خبر داد كه در آن سال طوفان واقع مى «مانو» وقتى ماهى بزرگ شد به
ا از گفت من تو رآموخت و آن اين بود كه كشتى بزرگى درست كند و هنگام بپا شدن طوفان داخل آن كشتى گردد، و مى

دهم، در نتيجه مانو دست به كار ساختن كشتى شد، و ماهى آن قدر بزرگ شد كه ديگر در مرتبان جاى طوفان نجات مى
 .نو آن را به دريا افكندنگرفت و به ناچار ما

شد دوباره ماهى نزد او آمد و چيزى نگذشت كه طوفان همانطور كه ماهى گفته بود آمد و وقتى مانو داخل كشتى مى
هاى شمالى كشيد و در آنجا مانو كشتى را به درختى كشتى مانو را به شاخى كه بر سر خود داشت بست و آن را به طرف كوه

 .ود و زمين خشك شد مانو تنها ماندبست و چون آب فروكش نم

 ، جهانى و براى همه بشر بوده؟(علیه السلام)آيا نبوت نوح  - 6
در اين مساله آراء و نظريه علماء با هم اختلاف دارد، آنچه در نزد شيعه معروف است اين است كه رسالت آن جناب 

ده، نيز رواياتى دال بر اين نظريه وارد ش( علیه السلام)عموميت داشته و آن جناب بر كل بشر مبعوث بوده، و از طرق اهل بيت 
 رواياتى كه آن جناب را از

  



لى ص) «محمد» و، «عيسى» ،«موسى» ،«ابراهيم» ،«نوح» :ا العزم شمرده، و اولوا العزم در نظر شيعه عبارتند ازانبياء اولو
 .كه بر عموم بشر مبعوث بودند( الله عليه وآله و سلم

شرحى در مورد نبوت و بعثت انبياء و جواب به بعض اهل سنت كه منكر عموميت رسالت نوح 
 هستند( علیه السلام)

 اند به ظاهر آياتى همانندبعضى از اهل سنت معتقدند به عموميت رسالت آن جناب و اعتقاد خود را مستند كردهو اما 

ِِتذََرِِْلَِِرَبِِّ﴿ رضِِِْعَََ
َ
مْرِِِمِنِِْالََْوَْمَِِعََصِمَِِلَِ﴿ :و1﴾دَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ

َ
رّيَِتَهِ ِجَعَلنَْاِوَِ﴿ :و2﴾رحَِمَِِمَنِِْإلَِِِالََلِِِّأ مِ ِذ  ِه 

و نيز به روايات صحيحى در مساله شفاعت استناد . را فرا گرفت 4كه دلالت دارند بر اينكه طوفان تمامى روى زمين3﴾الَِْاَقيَِِ
نوح اولين رسولى است كه خداى تعالى به سوى اهل زمين گسيل داشته است، و لازمه اين حديث آن : گويداند كه مىكرده

 .ب بر همه اهل زمين مبعوث شده باشداست كه آن جنا
تدلال اس( صلى الله عليه وآله و سلم)بعضى ديگر از اهل سنت منكر اين معنا شده و به روايت صحيحى از رسول خدا 

ته ام، و از آياتى كه دساند كه فرموده است هر پيغمبرى تنها بر قوم خود مبعوث شده ولى من بر همه بشر مبعوث شدهكرده
 اند به اينكه آن آيات قابل توجيه و تاويل است، مثلا ممكن است كه منظور از كلمهاند پاسخ دادهآنها استدلال كردهاول به 

همان سرزمينى باشد كه قوم نوح در آن سكونت داشته و وطن آنان بوده است هم چنان كه فرعون در خطابش  «زمين -ارض »
ونَِِوَِ﴿ :به موسى و هارون گفت مَاِتكَ  رضِِِْفِِِلكِْبْيَِاءِ اَِِلكَ 

َ
 .5﴾الَْْ

و همچنين مراد . ديارى از كافران قوم مرا در اين سرزمين زنده نگذار! پروردگارا: شود كهپس معناى آيه اول اين مى
ما تنها : شود كهو مراد از آيه سوم اين مى. امروز براى قوم من هيچ حافظى از عذاب خدا نيست: شود كهاز آيه دوم اين مى

 .ذريه نوح را باقيمانده از قوم او قرار داديم
و ليكن حق مطلب اين است كه در كلام اهل سنت آن طور كه بايد حق بحث ادا نشده و آنچه سزاوار است گفته شود 

پديده نبوت اگر در مجتمع بشرى ظهور پيدا كرده است به خاطر نيازى واقعى بوده كه بشر به آن داشته و به : اين است كه
 اى حقيقى بوده كه بينر رابطهخاط
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مردم و پروردگارشان برقرار بوده است و اساس و منشا اين رابطه يك حقيقت تكوينى بوده نه يك اعتبار خرافى، براى اينكه 
يكى از قوانينى كه در نظام عالم هستى حكم فرما است قانون و ناموس تكميل انواع است، ناموسى كه هر نوع از موجودات 

ِقَدَرَِِالَََِّيِوَِِفَسَوَىِخَلَقَِِالَََِّي﴿ :كند هم چنان كه قرآن كريم هم فرمودسوى غايت و هدف هستيش هدايت مىرا به 
عْطىَِِالَََِّي﴿ :و نيز فرمود1﴾فَهَدىَِ

َ
َِِأ  .2﴾هَدىَِِث مَِِخَلقَْهِ ِءِ شَِِْك 

 تعاونى استناچار از حيات اجتماعى و ( به طبع ثانوى)انسان در مسير كمالى خود 
كند و رو به سوى آن هدفى پس هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تكون و وجودش به سوى كمالش حركت مى

دارد كه منظور از خلقتش آن هدف بوده، هدفى كه خير و سعاد آن موجود در آن است، نوع انسانى نيز يكى از اين انواع است 
نيز كمال و سعادتى دارد كه به سوى رسيدن به آن در حركت است و افرادش به  و از اين ناموس كلى مستثناء نيست، او

 .صورت انفرادى و اجتماعى متوجه آن هدفند
دگى دهد براى اينكه حوائج زنو به نظر ما اين معنا ضرورى و بديهى است كه اين كمال براى انسان به تنهايى دست نمى

بايد براى رفع آن حوائج انجام دهد از حد شمار بيرون است در نتيجه عقل عملى  انسان يكى دو تا نيست و قهرا اعمالى هم كه
اش قرار گيرد استفاده نموده و جماد و نبات و حيوان را سازد تا از هر چيزى كه امكان دارد مورد استفادهكه او را وادار مى

ر خودش يعنى از اعمال همه همنوعان خود استفاده كند به اينكه از اعمال غياستخدام كند، همين عقل عملى او را ناگزير مى
 .كند

چيزى كه هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملى و شعور خاصى كه در اين فرد بشر هست در همه افراد نيز 
ادار نيز و كشى كند همه افراد ديگر راكند به اينكه از همه چيز بهرههست همانطور كه اين عقل و شعور، اين فرد را وادار مى

كند، و همين عقل عملى، افراد را ناچار ساخته به اينكه اجتماعى تعاونى تشكيل دهند يعنى همه براى همه كار كنند و همه مى
 شوند ومند مىمند شود كه سايرين از اعمال وى بهرهمند شوند، اين فرد از اعمال سايرين همان مقدار بهرهاز كاركرد هم بهره

شوند، هم چنان كه قرآن كريم به اين حقيقت اشاره نموده دار مسخر ديگران شود كه ديگران مسخر وى مىاين به همان مق
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِمَعِيشَتَه مِِْبيَنَْه مِِْقسََمْنَاِنََنِْ ﴿ :فرمايدمى ِِفَوْقَِِبَعْضَه مِِْرفََعْنَاِوَِِالَدُّ ه مِِْلََِتَخِذَِِدَرجََات ِِبَعْض  خْرِيًّاِعْضا ِبَِِبَعْض   .3﴾س 

  
                                                      

اى شود و آن خدايى كه هر چيزى را تقدير و اندازهبيافريد و هر چه آفريد به بهترين وجه آفريد كه از آن بهتر تصور نمى( عالم را)آن خدايى كه  1
 .3و  2اعلى، آيه  -. داد سپس هدايت فرمود

 .50طه، آيه  -. آن خدايى كه خلقت هر چيزى را بداد و سپس هدايت كرد 2
زخرف،  - .ان را در زندگى دنيا بين آنان تقسيم كرده و بعضى را به درجات ما فوق بعضى ديگر رسانديم تا يكديگر را مسخر كنندما معيشت آن 3

 .32آيه 



و اينكه گفتيم بناى زندگى بشر بر اساس اجتماع تعاونى است، وضعى است اضطرارى و اجتناب ناپذير، يعنى وضعى 
 پس اگر انسان مدنى و تعاونى. است كه حاجت زندگى از يك سو و نيرومندى رقيبان از سوى ديگر براى انسان پديد آورده

واند انتفاع تت نه به طبع اولى زيرا طبع اولى انسان اين است كه از هر چيزى كه مىاست در حقيقت به طبع ثانوى چنين اس
ببرد استفاده كند حتى دسترنج همنوع خود را به زور از دست او بربايد و شاهد اينكه طبع اولى انسان چنين طبعى است كه در 

كند در برابر او ضعيف شدند به حقوق آنان تجاوز مى هر زمان فردى از اين نوع قوى شد و از ديگران بى نياز گرديد و ديگران
شان كند بدون اينكه عوض آن را به ايكند يعنى از خدمات آنها استفاده مىو حتى ديگران را برده خود ساخته و استثمارشان مى

نسَْانَِِإنَِِ﴿ :بپردازد، قرآن كريم نيز به اين حقيقت اشاره نموده و فرموده است نسَْانَِِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده1﴾كَفَارِ ِلَظَل ومِ ِالَِْْ ِالَِْْ
نِِْلَََطْغَِ
َ
 .2﴾الَرُّجْعَِِرَبّكَِِِإلَِِِإنَِِِاسِْتَغْنَِِرَآه ِِأ

 ضرورت وجود قانون در حيات اجتماعى بشر
ه قوانينى يابد كاين نيز بديهى و مسلم است كه اجتماع تعاونى در بين افراد وقتى حاصل شده و بطور كامل تحقق مى

 ماند كه افرادى آن قوانين را حفظ كنند، و ايندر بين افراد بشر حكومت كند و وقتى چنين قوانينى در بشر زنده و نافذ مى
حقيقتى است كه سيره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستى آن است و هيچ مجتمعى از مجتمعات بشرى چه كامل و چه 

هايى در آن حاكم و جارى است حال يا به جريانى كلى نكه رسوم و سنتناقص، چه متمدن و چه منحط نبوده و نيست مگر آ
عا كنند و يا اكثر افراد آن، كه بهترين شاهد درستى اين ادها عمل مىو يا به جريانى اكثرى، يعنى يا كل افراد مجتمع به آن سنت

 .تاريخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است
توانى نام آنها را قوانين بگذارى مواد و قضايايى فكرى هستند كه از فكر مى ها، كه توى خوانندهو اين رسوم و سنت

كثرى، كه اند حال يا تطبيقى كلى و يا ااند و افراد متفكر، اعمال مردم مجتمع را با آن قوانين تطبيق كردهبشر سرچشمه گرفته
شود، پس طعى و يا بطور ظنى و خيالى تامين مىاگر اعمال مطابق اين قوانين جريان يابد سعادت مجتمع يا بطور حقيقى و ق

ر اند، بين انسان اولى كه تازه دامورى كه بين مرحله كمال بشر و مرحله نقص او فاصله شده: به هر حال، قوانين عبارتند از
ى وى هدف نهايروى زمين قدم نهاده، و انسانى كه وارد زندگى شده و در صراط استكمال قرار گرفته و اين قوانين او را به س

 دقت» كندوجودش راهنمايى مى
  

                                                      
 .34ابراهيم، آيه  -. انسان محققا موجودى است ستمكار و كفرانگر 1
 .8علق، آيه  -. ، در حالى كه بازگشتش به سوى پروردگار تو استكندانسان محققا چنين است كه هر گاه خود را بى نياز احساس كند طغيان مى 2



 « بفرماييد

مندى او از عقل و تفكر، هدايت تشريعى انسان از راه وحى علاوه بر هدايت تكوينى انسان، و بهره
 و نبوت، براى رسيدن به كمال و سعادت ضرورى و لازم است

كه خداى تعالى بر حسب عنايتش، بر خود  حال كه معناى قانون معلوم شد، اين معنا نيز در جاى خود مسلم شده
واجب كرده كه بشر را به سوى سعادت حيات و كمال وجودش هدايت كند همانطور كه هر موجود از انواع موجودات ديگر 

ت به و فطر -يعنى جهازاتى كه بشر را به آن مجهز نموده  -را هدايت كرده و همانطور كه بشر را به عنايتش از طريق خلقت 
ير و سعادتش هدايت نموده و در نتيجه بشر از اين دو طريق نفع و خير خود را از زيان و شر و سعادتش را از شقاوت سوى خ

ِِوَِ﴿ :دهد و قرآن كريم در اين باره فرمودهتشخيص مى لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 
َ
ورهََاِفَأ فْلحََِِقدَِِْتَقْوَاهَاِوَِِف ج 

َ
ِقدَِِْوَِِزَكََهَاِمَنِِْأ

 .1﴾دَسَاهَاِمَنِِْخَابَِ
همچنين واجب است او را به عنايت خود به سوى اصول و قوانينى اعتقادى و عملى هدايت كند تا به وسيله تطبيق 

كند هر موجودى را از طريقى كه دادن شؤون زندگيش بر آن اصول به سعادت و كمال خود برسد زيرا عنايت الهى ايجاب مى
 .يت كندمناسب با وجود او باشد هدا

ى رسد ولى نوع بشر نوع وجودمثلا نوع وجودى زنبور عسل، نوعى است كه تنها از راه هدايت تكوينى به كمال لايق خود مى
 يابد و بايد كه از راه هدايت تشريع و به وسيله قانون نيز هدايتاست كه تنها با هدايت تكوينى به كمال و سعادتش دست نمى

 .شود
البته منظور از عقل در اينجا عقل عملى است،  -ين كافى نيست كه تنها او را مجهز به عقل كند، آرى براى هدايت بشر ا

به  سازدچون همانطور كه قبلا گفتيم همين عقل است كه بشر را وادار مى -كه تشخيص دهنده كارهاى نيك از بد است 
آورد، و از محالات است كه قواى فعال پديد مى كشى از ديگران، و همين عقل است كه اختلاف را در بشراستخدام و بهره

انسان دو تا فعل متقابل را كه دو اثر متناقض دارند انجام دهند، علاوه بر اين، متخلفين از سنن اجتماعى هر جامعه، و 
هند خواكه مىمندى از سرمايه عقل است شكنان هر مجتمع، همه از عقلاء و مجهز به جهاز عقل هستند، و به انگيزه بهرهقانون

 .ديگران را بدوشند
پس روشن شد كه در خصوص بشر بايد طريق ديگرى غير از طريق تفكر و تعقل براى تعليم راه حق و طريق كمال و 

دى كه در البته به وسيله فر -سعادت بوده باشد و آن طريق وحى است كه خود نوعى تكليم الهى است، و خداى تعالى با بشر 
را  آموزد كه به كار بستن آن دستورات وىگويد، و دستوراتى عملى و اعتقادى به او مىسخن مى -است  حقيقت نماينده بشر

 در
  

                                                      
به يقين  دقسم به نفس و آنكه او را نيكو بيافريد و به او خير و شرش را الهام كرد كه هر كس نفس ناطقه خود را از گناه و بدكارى پاك و منزه ساز 1

 .10-7شمس، آيات  -. رستگار خواهد بود



 .زندگى دنيوى و اخرويش رستگار كند

 تواند دليل بر لغو بودن ارسال رسل و انزال كتب باشدعمل نكردن بشر به تعاليم وحى، نمى
اى ايدهبينيم دستورات الهى فوحى و دستورات الهى هست با اينكه مىو اگر اشكال كنى كه چه فرقى بين بود و نبود 

بيش از آنچه عقل حكم كرده و اثر بخشيده نداشته است و عالم انسانى تسليم شرايع انبياء نگشته همانطور كه تسليم حكم 
قل كام شرع، نه به نداى ععقل نگرديده است و خلاصه بشريت نه در برابر احكام عقل خاضع و تسليم شد و نه در برابر اح

گوش داد و نه به نداى شرع، پس وحى آسمانى با اينكه نتوانست مجتمع بشرى را اداره نموده او را به صراط حق بيندازد چه 
 احتياجى به وجود آن هست؟ 

ده راين بحث دو جهت دارد، يكى اينكه خداى تعالى چه بايد بكند؟ و ديگرى اينكه بشر چه ك: گوييمدر پاسخ مى
است؟ از جهت اول گفتيم بر عنايت الهى واجب است كه مجتمع بشرى را به سوى تعاليمى كه مايه سعادت او است و او را 

رساند هدايت كند، و اين همان هدايت به طريق وحى است كه در اين مرحله عقل به تنهايى كافى نيست، به كمال لايقش مى
و جهت دوم بحث اين است كه بشر در مقابل اين دو نعمت بزرگ . به بشر اكتفاء كند بايد تنها به دادن عقلو خداى تعالى نمى

يعنى نعمت عقل كه پيامبر باطن است و نعمت شرع كه عقل خارج است چه عكس العملى از خود نشان داده، و ما در اين 
و از  لازم است كه انبيايى بفرستد جهت بحثى نداريم، بحث ما تنها در جهت اول است، و وقتى معلوم شد كه بر عنايت الهى

طريق وحى بشر را هدايت كند، جارى نشدن تعاليم انسان ساز انبياء در بين مردم، مگر در بين افراد محدود ضررى به بحث 
شود پس همانطور كه به خاطر عمل نكردن بشر به دستورات عقلى نمى)دهد، زند و وجهه بحث و نتيجه آن را تغيير نمىما نمى

هم ( كندت چرا خدا به بشر عقل داده، عمل نكردن او به دستورات شرع نيز كار خداى تعالى را در فرستادن انبياء لغو نمىگف
د باعث انچنان كه نرسيدن بسيارى از افراد حيوانات و گياهان به آن غايت و كمالى كه نوع آنها براى رسيدن به آن خلق شده

يوان را كه قبل از رسيدنش به كمال قرار بود بميرد و فاسد شود خلق كرد، با اينكه او چرا خدا اين ح: شود كه بگوييمنمى
 كند؟ رسد و عمر طبيعى خود را نمىدانست كه اين فرد، به حد بلوغ نمىمى

بلكه اين )اى از آن نيست و كوتاه سخن اينكه طريق نبوت چيزى است كه در تربيت نوع بشر نظر به عنايت الهى چاره
خدايى  للها كند به اينكه بايد خداى تعالى بشر را از طريق وحى تربيت كند و گرنه العياذ بهخود ما است كه حكم مى عقل

بيهوده كار خواهد بود، هر چند همين عقل ما در مرحله عمل به اين حكم خود يعنى به دستورات وحى عمل نكند، و حتى به 
 كند به اينكه اگر خداىآرى عقل حكم مى.( ننمايدساير احكامى كه خود در آن مستقل است عمل 

  



ر من تواند در قيامت اعتراض كند كه مگشود، و نمىتعالى بشر را از راه وحى هدايت و تربيت نكند حجتش بر بشر تمام نمى
هر چيزى  سوىبه تو عقل نداده بودم، زيرا وظيفه و كار عقل كار ديگرى است، عقل كارش اين است كه بشر را دعوت كند به 

كند به چيزى كه صلاح نوع او در آن است، نه صلاح شخص كه خير و صلاحش در آن است، حتى اگر گاهى او را دعوت مى
او، در حقيقت باز او را به صلاح شخصش دعوت كرده، چون صلاح نوع نيز صلاح شخص است، در اين بحث دقت بيشترى 

وحَْيْنَاِإنِاَ﴿ :دبير بفرماييدبه كار ببريد و به خوبى در مضمون آيه زير ت
َ
وحَْيْنَاِكَمَاِإلََِكَِِْأ

َ
ِِإلَِِِأ ِوَِِبَعْدِهِِِنِْمِِِالَنَبيِّيَِِِوَِِن وح 

وحَْيْنَا
َ
وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِإلَِِِأ سْبَاطِِِوَِِيَعْق 

َ
يُّوبَِِوَِِعِيسَِِوَِِالَْْ

َ
ونَِِوَِِي ون سَِِوَِِأ ليَْمَانَِِوَِِهَار  ِاو دَِدَِِآتيَنَْاِوَِِس 

ل ِِوَِِزَب ورا ِ مِِْقدَِِْر س  ل ِِوَِِقَبْل ِِمِنِِْعَليَْكَِِقصََصْنَاه  صْه مِِْلمَِِْر س  لِ ِتكَْليِما ِِم وسَِِالََلِّ ِكََمََِِوَِِعَليَْكَِِنَقْص  ِينَِِر س  بَشِّ ِوَِِم 
نْذِريِنَِ ونَِِلِِلََِِم  ِِللِنَاسِِِيكَ  جَةِ ِالََلِِِّعَََ لِِِعْدَِبَِِح   .1﴾حَكِيما ِِعَزِيزا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِالَرُّس 

 كه نخستين شريعت الهى بوده، لزوما جهانى و همگانى بوده است( علیه السلام)شريعت نوح 
اى پس در عنايت خداى تعالى واجب است كه بر مجتمع بشرى، دينى نازل كند كه به آن بگروند و شريعت و طريقه

زندگى اجتماعى خود قرار دهند، دينى كه اختصاص به يك قوم نداشته باشد، و ديگران آن را متروك بفرستد كه آن را راه 
نگذارند، بلكه جهانى و همگانى باشد لازمه اين بيان اين است كه اولين دينى كه بر بشر نازل كرده چنين دينى باشد يعنى 

 .شريعتى عمومى و فراگير باشد
ِِكََنَِ﴿ :خداى عز و جل فرمودهو اتفاقا اينطور هم بوده، چون  مَةِ ِالَناَس 

 
ِينَِِالَنَبيِّيَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ بَشِّ نْذِِِوَِِم  ِريِنَِم 

نْزَلَِِوَِ
َ
مَِِباِلَْْقِِِّالَكِْتَابَِِمَعَه مِ ِأ واِفيِمَاِالَناَسِِِبيََِِْلََِحْك  آغاز پيدايش مردم در : كند، كه اين آيه شريفه بيان مى2﴾فيِهِِِاخِْتَلفَ 

خود در همان اولين روزى كه خلق شدند و شروع به افزودن تعداد و نفرات خود كردند بر طبق فطرت ساده خود زندگى 
 كردند، ومى

  
                                                      

چنان كه به نوح و انبياء بعد از او وحى كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و أيوب و ما به تو وحى كرديم هم  1
نيز  ايم، و رسولانىيونس و هارون و سليمان وحى كرديم، و به داوود زبور را داديم و رسولانى گسيل داشتيم كه شرح حال آنان را برايت گفته

رسان ايم و خدا با موسى به طريقى ناگفتنى تكلم كرد در حالى كه اينها همه فرستادگانى بشارت ده و بيمالشان را برايت نگفتهايم كه شرح حفرستاده
حجتى عليه خدا نداشته باشند، و خدا مقتدرى شكست ناپذير و حكيمى على الاطلاق  -در قيامت  -بودند تا ديگر بعد از اين همه رسول، مردم 

 .165-163نساء، آيات  -. است
رسان بودند مبعوث كرد، و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا مردم همه يك امت بودند، پس آن گاه خداى تعالى انبياء را كه بشارت ده و بيم 2

 .213بقره، آيه  -. در بين مردم در آنچه اختلاف دارند حكم كنند



هيچ اختلافى در بينشان نبود، بعدها به تدريج اختلافات و منازعات بر سر امتيازات زندگى در بينشان پيدا شد، و خداى تعالى 
اختلافات انبياء را مبعوث كرد، و شريعت و كتابى به آنان داد تا بين آنان در هر اختلافى كه دارند حكم كنند و براى رفع آن 

 .كن نمايندماده خصومت و نزاع را ريشه
عَِ﴿ :فرمايدنهاده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هايى كه بر محمد خاتم النبيين آن گاه در ضمن منت مِِْشَََ ِنَِمِِِلكَ 

وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِن وحا ِِبهِِِِوَصَِِّمَاِينِِالَدِِّ
َ
گذارى اقتضا دارد كه و مقام منت1﴾عِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِْكَِِأ

ام برده نبه تو وحى كرديم نه چيز ديگر، و اولين شريعتى كه : شرايع الهى نازل شده بر كل بشر، همين شرايع باشد كه فرمود
بود بلكه مختص به مردم زمان آن حضرت بود يكى از اين دو شريعت نوح بوده و اگر شريعت نوح براى عموم بشر نمى

يا اينكه پيغمبر ديگرى داراى شريعت براى غير قوم نوح وجود داشته، كه بايد در آيه شريفه آن را ذكر : آمدمحذور پيش مى
نه در هيچ جاى ديگر قرآن، و يا اينكه خداى سبحان غير قوم نوح، اقوامى كه در زمان آن كرد كه نكرده، نه در اين آيه و مى

اند مهمل گذاشته و آنان را هدايت ننموده است، و هيچ يك از اين رفتهآمده و مىجناب بودند و بعد از آن جناب تا مدتها مى
 .توان ملتزم شددو محذور را نمى

عمومى بوده و آن جناب كتابى داشته كه مشتمل بر شريعتى رافع اختلاف ( السلام علیه)پس معلوم شد كه نبوت نوح 
بوده، و نيز معلوم شد كه كتاب او اولين كتاب آسمانى و مشتمل بر شريعت بوده و همچنين معلوم شد مراد از اينكه در آيه 

علیه )ح همين كتاب نو «كنند حكم نمايندلاف مىو با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا در بين مردم در آنچه اخت» :سابق فرمود
 .است (صلى الله عليه وآله و سلم)و يا كتاب غير او از ساير انبياء اولوا العزم يعنى ابراهيم و موسى و عيسى و محمد ( السلام

و نيز روشن گرديد كه آنچه از روايات دلالت دارد بر اينكه نبوت آن جناب عمومى نبوده از آنجا كه رواياتى است 
مخالف با قرآن كريم مردود است، در حالى كه رواياتى ديگر صريح در عموميت نبوت آن جناب است، در حديث حضرت 

 فر بودند كه هر يك شريعتى جداگانه و كتابى على حده داشتند، و نبوتشانآمده كه اولوا العزم از انبياء پنج ن( علیه السلام)رضا 
 عمومى و فراگير بوده، حتى انبياء غير خود آن حضرات نيز مامور به عمل به شريعت آنان

  
                                                      

ريع كرد كه به نوح توصيه نمود، و به سوى تو نيز همان را وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى خدا براى شما مسلمين از دين، همان را تش 1
 .13شورى، آيه  -. هم آن را توصيه نموديم



ِِكََنَِ﴿ بودند، تا چه رسد به غير انبياء، و اين حديث در تفسير آيه شريفه مَةِ ِالَناَس 
 
 .وم اين كتاب گذشتدر جلد د1﴾وَاحِدَة ِِأ

 آيا طوفان نوح همه كره زمين را فرا گرفت؟ -7
جواب از اين سؤال در فصل سابق داده شد، براى اينكه وقتى ثابت شد كه دعوت آن جناب عمومى بوده، قهرا بايد 

اهرش تى كه به ظعذاب نازل شده نيز عموم بشر را فرا گرفته باشد و اين خود قرينه خوبى است بر اينكه مراد از ساير آيا
ِتذََرِِْلَِِرَبِِّ﴿ :فرمايدرا حكايت نموده و مى( علیه السلام)اى كه دعاى نوح دلالت بر عموم دارد همين معنا است، مانند آيه

ِ رضِِِْعَََ
َ
مْرِِِمِنِِْالََْوَْمَِِعََصِمَِِلَِ﴿ :فرمايداى كه باز گفتار آن جناب را حكايت نموده مى، و آيه2﴾دَياَرا ِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ

َ
ِالََلِِِّأ

رّيَِتَهِ ِجَعَلْنَاِوَِ﴿ ، و آيه شريفه3﴾رحَِمَِِمَنِِْإلَِِ مِ ِذ   .4﴾الَِْاَقيَِِِه 
دهد اين است كه در دو جا از كلام مجيدش و از شواهدى كه در كلام خداى تعالى بر عموميت طوفان شهادت مى

اى يك جفت داخل كشتى كند، چون واضح است كه اگر طوفان حيوان نر و مادهبه نوح دستور داديم تا از هر نوع : فرموده كه
احتياج نبود كه از تمامى  -اند گفته 5كه بعضى -اختصاص به يك ناحيه از زمين داشت مثلا مختص به سرزمين عراق بود 

 .ديگر زمين وجود داشتنشدند در نواحى دحيوانات يك جفت سوار كشتى كند، زيرا فرضا اگر حيوانات عراق منقرض مى

 سخن صاحب المنار در اين باره
 .اند كه طوفان مخصوص سرزمين قوم نوح بودهاين احتمال را اختيار كرده 6بعضى

 :و اهلش فرموده( علیه السلام)اما اينكه خداى تعالى بعد از ذكر نجات نوح : خود گفته 7صاحب تفسير المنار در تفسير
رّيَِتَِِجَعَلنَْاِوَِ﴿ مِ ِهِ ذ  و باقيماندگان بعد از طوفان را منحصر در ذريه آن جناب نموده ممكن است منظور از آن، ﴾ الَِْاَقيَِِِه 

 .يناش را باقى گذاشتيم نه از كل ساكنان زمانحصارى اضافى و نسبى باشد، و معنايش اين باشد كه از قوم آن جناب تنها ذريه
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ت كه ديارى از كافران را بر روى زمين باقى نگذارد عبارتى كه از آن جناب حكايت و اما اينكه آن جناب از خداى تعالى خواس
همه كره زمين است، چون معروف از كلام انبياء و اقوام و همچنين  «أرض» شده صريح در اين معنا نيست كه منظورش از كلمه

 سرزمين -هر جا كه ذكر شده باشد  - «أرض» كند اين است كه منظورشان از كلمهاز اخبارى كه تاريخ از آنان حكايت مى
ونَِِوَِ﴿ :فرمايدخود آنان يعنى خصوص وطن آنان است، مثل آيه زير كه در حكايت خطاب فرعون به موسى مى مَاِتكَ  ِلكَ 

رضِِِْفِِِالَكِْبْيَِاءِ 
َ
واكََِِإنِِِْوَِ﴿ كه منظورش از زمين، كره زمين نيست بلكه سرزمين مصر است، و آيه شريفه1﴾الَْْ ونكََِلَيسَْتَفِِِد  ِزُّ

رْضِِِمِنَِ
َ
وكَِِالَْْ ( صلى الله عليه وآله و سلم)خصوص وطن رسول خدا  «ارض» ، كه در اينجا نيز منظور از كلمه2﴾مِنْهَاِلَِ خْرجِ 

ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِقضََيْنَاِوَِ﴿ يعنى شهر مكه است، و آيه شريفه نَِِالَكِْتَابِِِفِِِإسَِْْ رْضِِِفِِِلَِ فْسِد 
َ
 كه منظور از كلمه3﴾مَرَتيَِِِْالَْْ

 .سرزمينى است كه در آنجا موطن كردند و شواهد بر اين گفتار بسيار است «ارض»
و ليكن ظواهر آيات با كمك قرائن و تقليدهايى كه از يهود و نصاراى قديم به ارث مانده دلالت دارد بر اينكه در دوران 

اى كه قوم نوح بودند، هيچ نقطه ديگرى مسكونى نبوده و جمعيت بشر منحصر بودند در نوح روى كره زمين غير از نقطه
همان قوم نوح كه آنها هم در حادثه طوفان هلاك شدند و بعد از آن حادثه به جز ذريه آن جناب كسى نماند و اين احتمال 

طعه در آن ق -يا به عبارت ديگر كل بشر  و -اقتضاء دارد كه طوفان تنها در قطعه زمينى واقع شده باشد كه نوح و قومش 
اند و طوفان همه آن بقعه را از كوهستان و دشتش فرا گرفته باشد نه همه كره زمين را، مگر آنكه احتمال ديگرى كردهزندگى مى

و قومش  نوح دهيم و بگوييم اصلا در آن روز كه قريب العهد به آغاز پيدايش زمين و بشر بوده از كره زمين تنها همان سرزمين
 :يندگوها نيز مىشناس و ژئولوژيستخشك و مسكونى بوده و ما بقى هنوز از زير آب بيرون نيامده بوده، و علماى زمين

بى در اى آاى آتشين و ملتهب بود و به تدريج سرد شده و به صورت كرهزمين در روزگارى كه از كره خورشيد جدا شد كره
 آب فرا گرفته بود و سپس به تدريج اى كه همه اطرافش راآمد، كره
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 .نقاط خشكى از زير آب بيرون آمد
دليل بر اين  :اندكند به استدلالى كه بعضى از اهل نظر بر عموميت طوفان كرده و گفتهصاحب المنار سپس اضافه مى
معلوم است كه ماهى بالاى كوه ايم و ها يافتههاى سنگ شده ماهيانى را در بالاى كوهمعنا اين است كه ما فسيل و اسكلت

ها نيز زير آب قرار داشته و اين كافى است به اينكه يك كرده كه بالاى كوهكرده پس حتما در روزگارى زندگى مىزندگى مى
 .ها در زير آب قرار گرفته باشندبار كوه

ر ها دليل بدر بالاى قله كوه آن گاه سخن اين اهل نظر را رد نموده و گفته است پيدا شدن صدفها و حيوانات دريايى
شود كه از آثار باقيمانده از طوفان نوح است بلكه آنچه به ذهن نزديكتر است اين است كه گفتيم قلل جبال و همچنين اين نمى

ت در ها كافى نيسساير نقاط كره زمين در زير آب درست شده و تكون يافته است زيرا بالا رفتن آب براى چند روز از كوه
 .اى در بالاى قلل جبال بميرند و فسيل شونده حيوانات زندهاينك

اش اين است كه اين مسائل تاريخى و باستانى از اهداف و مقاصد قرآن آن گاه در آخر گفتارش كلامى دارد كه خلاصه
فتيم رديم تنها گنيست و به همين جهت قرآن كريم آن را بطور صريح و قاطع بيان نكرده ما هم كه در اين باره اظهار نظرى ك

آيد نه اينكه خواسته باشيم اعتقاد دينى خود را اظهار نماييم و يا نتيجه بحث را به عنوان يك از ظاهر نصوص چنين بر مى
اگر در فن ژئولوژى خلاف اين نتيجه ثابت شده باشد ضررى به حال ما ندارد براى اينكه بنابراین عقيده قطعى دينى بپذيريم، 

 1.كندبحث ما را نقض نمىهيچ نص قطعى، 

بيان نادرستى سخن صاحب المنار و اشاره به اينكه آيات قرآنى ظاهر در اينست كه طوفان نوح همه 
 زمين را فرا گرفته بوده است

اما اينكه آيات را تاويل كرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتكب تقييدى شده كه هيچ دليلى بر اين تقييد : مؤلف
ود بر اينكه شاين معنا دليل نمى: ها گفتهكند و اما اينكه در رد استدلال بر وجود فسيل حيوانات در بالاى قله كوهدلالت نمى

طوفان نوح جهانى بوده، زيرا طوفان براى چند صباحى قلل جبال را فرا گرفته و اين مدت كوتاه كافى نيست در اينكه حيواناتى 
يا مرده و ها را كه قبلا در درگوييم كه ممكن است امواج طوفان اين فسيلدر پاسخش مى در آن بلنديها بميرند و فسيل شوند،

ها آورده باشد و اين احتمال در باره طوفانى آن چنان عظيم كه همه كره زمين و قلل به صورت فسيل شده بودند به بالاى كوه
 .جبال را فرا گرفته باشد احتمال بعيدى نيست

 ها، صاحب المنار به اين معنا توجه نكرده كه آيات داستان نوحو بعد از همه اين حرف
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صراحت دارد بر اينكه آن جناب مامور شده بود تا از تمامى حيوانات موجود در زمين يك جفت نر و ماده داخل ( علیه السلام)
مسكونى  صورت خشك و كشتى كند و اين خود صريح و يا مثل صريح است بر اينكه طوفان تمامى سطح كره زمين را كه به

 .بوده و يا قسمت معظم آن را كه به منزله همه آن بوده فرا گرفته است
آيد كه طوفان نوح تمامى بر مى -آن هم ظهورى كه قابل انكار نيست  -پس مطلب اين است كه از ظاهر قرآن كريم 

اى كه در كشتى بوده و نجات د مگر آن عدهانكره زمين را فرا گرفته و آنچه از جنس بشر بر روى زمين بوده همه غرق شده
 .يافتند، و هيچ دليل قطعى كه اين ظهور را از آيات بگيرد وجود ندارد

و در سابق از دوست فاضلم آقاى دكتر سحابى كه در فن ژئولوژى، استاد دانشگاه تهرانند در خواست كرده بودم مرا از 
نى شده آگاه سازد تا اگر نظريه ما را و آنچه كه ما از ظاهر قرآن كريم هاى ژئولوژى كه پيرامون اين طوفان جهانتيجه بحث

كند در اين جا نقل كنيم ايشان نيز جوابى برايم فرستادند كه ما آن را در طى چند فصل ايم را به وجه كلى تاييد مىاستفاده كرده
 :كنيمبطور مفصل ايراد مى

 اجمالى از برخى مباحث زمين شناسى در چند فصل

 :ى رسوبىهاسرزمين - 1
شود كه رسوبات آبهاى جارى بر روى زمين به طبقاتى از زمين اطلاق مى «اراضى رسوبى» در علم ژئولوژى اصطلاح

 .باشندكه پوشيده از شن و ماسه مى - هاراهسيل  -ها ها و مسيلآنها را پديد آورده مانند دره
ر د هاسنگى مدور و كروى شكل بر روى هم است كه اين هاريگعلامت رسوبى بودن زمين انباشته شدن سنگ و 

ى هاسنگها و اصطكاك با هاى تيز بوده كه در اثر حركت در بستر رودخانهدار و از هر طرف داراى لبهآغاز قطعاتى دندانه
ديك حمل كرده كه فشارش اى دور يا نزاند و آب همه آنها را به نقطههاى تيزش سائيده شده و گرد و مدور شدهاطراف، لبه

 .انددر آنجا روى هم انباشته شده هاريگو  هاسنگدر آن نقطه كاهش يافته و اين 
نشين نى از تهاند يعى خاكى نيز از اين راه تكون يافتههاسرزمينها نيست بلكه غالب و اين اراضى رسوبى مختص به دره

ل با آب سي هاسنگى بسيار ريزى است كه از سائيده شدن هاريگاند، در حقيقت اينها آلود پديد آمدههاى گلشدن سيل
 .اى روى هم انباشته شده استمخلوط شده و چون سبك وزن بوده با آب راه افتاده و در نقطه

ه ك بينيم اراضى رسوبى از طبقات مختلفى از ريگ و خاك پوشيده شده در حالىدليل اين معنا هم اين است كه مى
اين طبقات در يك زمان درست اولا خورد و علت اين بى نظمى اين است كه ترتيب و نظمى در اين طبقات به چشم نمى

 مسير سيلها و آبهاثانيا نشده و 
  



كرده و هم هميشه در يك نقطه نبوده و شدت جريان نيز هميشه به يك اندازه نبوده در زمانهاى مختلف نيز، هم مسير تغيير مى
 .جريان بوده استشدت 

هاى مهيب بوده هر چند كه امروز در نقطه شود كه اراضى رسوبى در زمانهاى قديم مجراى سيلبا اين بيان روشن مى
هاى و اين اراضى كه از جريان آبهاى بسيار زياد و برخاستن سيل. اى از آن عبور نكندبلندى واقع شده باشد و نهر و رودخانه

كند در اغلب نقاط زمين و از آن جمله اغلب نقاط ايران از قبيل تهران و قزوين و سمنان و سبزوار مهيب در آنها حكايت مى
شود و بعضى از آنها در مركز بين النهرين و جنوب آن و در ما وراء النهر و يزد و تبريز و كرمان و شيراز و غير اينها يافت مى

چين و اكثر نقاط آمريكا يافت شده، و ضخامت اين طبقه رسوبى در و صحراى شام و در هند و جنوب فرانسه و ناحيه شرقى 
 .رسد هم چنان كه در زمين تهران متجاوز از چهارصد متر استبعضى از نقاط به صدها متر مى

اى مجر( كه توضيحش خواهد آمد)دهد يكى اينكه سطح زمين در عهدى نه چندان دور و اين بيان دو نتيجه را دست مى
 .و عظيمى بوده كه چه بسا معظم نقاط روى زمين را پوشانده است هاى مهيبسيل

ر نه در يك نوبت بوده و نه د -از نظر ضخامت قشر رسوبى در بعضى از اماكن  -طغيان و طوفان آب دوم اينكه نتيجه 
ا داده يرخ مىيك سال و چند سال، بلكه اين حوادث بطور دائم و مكرر در طول صدها سال بوده در هر نوبتى كه طوفانى 

ن اى از خاك روى آشده طبقهآمده و چون حادثه تمام و فروكش مىخاسته يك طبقه رسوبى در محل پديد مىسيلى برمى
. طور اى رسوبى به جاى نهاده، و همينپوشانده باز اگر سيل و طوفانى برخاسته روى آن طبقه خاكى طبقهطبقه رسوبى را مى

و طوفانها  هافهماند كه سيليش به ما مىهاريگو نيز اين نتيجه به دست آمد كه اختلاف طبقات رسوبى در خردى و درشتى 
 .انداز نظر شدت و ضعف مختلف بوده

 :اندعامل پيدايش قشرها و طبقات ژئولوژى، همان طبقات رسوبى بوده - 2
ماند مواد مى اى كه از حركت بازوقتى سيلى برخاست در نقطه)ن طبقات رسوبى عادتا بايد به شكل افقى پديد آيند چو

بى شود كه اجزاى متراكم رسوليكن گاهى مى( آورداى افقى از رسوب پديد مىنشين كرده و طبقهغير آبى خود را در آنجا ته
و يا در اثر عوامل ( بزرگ مانند آبشارهاى)آورد در تحت فشارهاى بسيار شديد، فشارى كه يا از سمت بالا بر او وارد مى

شود البته چنين چيزى در زمانهاى شود به تدريج از شكل افقى درآمده و دائره شكل مىدرونى زمين از پايين بر آن وارد مى
اى وستهها و سلسله جبال به هم پيو پيدايش كوه. دهد بلكه وقتى ممكن است رخ دهد كه ميليونها سال ادامه يابدكوتاه رخ نمى

 بينيم بعضى بر بالاى بعضى ديگر قرارمىكه 
  



بس  اند در اثر گذشت سالهايىاند و قله بعضى از آن سلسله سر از زير آب درياها در آورده، و كوهستانها را تشكيل دادهگرفته
 .طولانى بوده است

هاى كره رين پديدهتگيريم كه آنچه طبقات رسوبى افقى شكل در روى زمين هست تازهو ما از اين مطلب نتيجه مى
كند بر اينكه عمر اين طبقات از ده الى پانزده هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز زمين است و دلائل فنى موجود نيز دلالت مى

 1.كندنمى

 :توسعه و گسترش درياها به علت سرازير شدن سيلابها به طرف آنها - 3
 هاى اطراف خود را فرا بگيرد، و آبتوسعه يافته و زمينپيدايش قشرهاى رسوبى جديد باعث شد كه بيشتر درياها 

درياها بالا آمده بيشتر سواحل خود را بپوشاند و نقاط بلندى كه در سواحل بوده را از همه اطراف و يا بيشتر اطرافش محاصره 
 .در آورد «جزيره و يا شبه جزيره» نموده آن نقطه مرتفع را به صورت

سرزمين بريتانيا است كه قبلا به قاره اروپا متصل بوده و بعدها در اثر اين جريان از آن  هاى اين جريانيكى از نمونه
قاره جدا شده و بين آن و فرانسه را آب فراگرفته است، و نمونه ديگرش دو قاره اروپا و آفريقا است كه به وسيله صحرايى به 

كرده بش و آفريقا را از ناحيه شمالش به يكديگر متصل مىيكديگر متصل بودند، صحرا و سرزمينى كه اروپا را از ناحيه جنو
ولى بعدها در اثر همين جريان يعنى بالا آمدن آب مديترانه، آن سرزمين خشك زير آب رفته و دو قاره اروپا و آفريقا از يكديگر 

و  «ردينياس» و «صقليه» يرهجدا شدند، و نيز در طرف شمال شرقى مديترانه و يا جنوب شرقى اروپا، شبه جزيره ايتاليا و جز
و نمونه ديگرش جزائر اندونزى است . پديد آمد( كوچك و بزرگ)در سمت جنوب مديترانه شبه جزيره تونس و جزايرى 

به جزائر جنوبى ژاپن متصل است و نيز قاره آسيا كه از ناحيه جنوب به آن سرزمين متصل  «سوماترا» و «جاوه» كه از ناحيه
آمدن اقيانوس هند همه اين سرزمين زير آب رفته و نقاط بلندترش به صورت جزائرى خشك مانده، همه  بوده و در اثر بالا

و نمونه چهارمش . اين تحولات در دورانى واقع شده كه گفتيم آب درياها بالا آمده كه آن دوران همان دوران وقوع طوفان است
ما بعد از حادثه طوفان و بالا آمدن آب درياها از اروپا جدا شده آمريكاى شمالى است كه قبلا به شمال اروپا اتصال داشته ا

 .است
  

                                                      
ها در عين افقى بودن، اند كه اينهبله دانشمندان اين فن، بعضى از طبقات رسوبى كناره بالتيك و ساير مناطق نيمكره شمالى را استثناء كرده و گفت 1

 .ترين عهد ژئولوژى زمينبه خاطر جهاتى كه در محل خود ذكر شده مربوط است به قديم



حركات و تحولات داخلى زمين نيز آثار بسزايى در به راه افتادن آبها و مستقر شدن آن در نقاط گودتر زمين داشته و 
ياچه و ر نقاط زمين به صورت دردورانى كه بيشت، «استيلاى طوفان بر زمين» بينيم بعضى از نقاط زمين كه در دورانلذا مى

دريا درآمد، در زير آب قرار داشته كه رفته رفته آب آن به جاهاى ديگر منتقل شده و آن نقطه خشك شده است، يكى از 
هاى اين جريان همان جنوب سرزمين خوزستان است كه در سابق در زير آب قرار داشته و درياى خليج فارس از آنها نمونه

 1.به وجود آمده

 در عهد طوفان چه عواملى باعث زياد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ - 4
شواهدى كه در فن ژئولوژى آمده و ما در سابق به بعضى از آنها اشاره نموديم مؤيد اين احتمالند كه ريزش باران در 

زيرا ريزش باران بطور عادى، ) اوائل دوره حاضر از ادوار حيات بشر كه همان دوره وقوع طوفان باشد ريزشى غير عادى بوده
و قطعا ريزش باران در آن دوره ناشى از تغيرات جوى مهمى بوده كه ( آورد كه همه كره زمين را غرق كندطوفانى پديد نمى

آن تغيرات نيز بطور قطع، خارق العاده بوده است، يعنى هوا در اين دوره بعد از سرمايى شديد نسبتا گرم شده و چون بيشتر 
رود كه همان يخهاى دوره سابق بر اين دوره هنوز باقى بوده و در ه شمالى پوشيده از برف و يخ بوده احتمال قوى مىنيمكر

اند و حرارت در سطح زمين در دوره متوالى باعث شده باشد كه تحول اكثر نقاط منطقه معتدل شمالى در مرتفعات باقى بوده
بخار آب به جو به وجود بيايد و ابرهايى بسيار متراكم و غير عادى و هولناك  شديدى در جو، و انقلاب عظيمى در بالا رفتن

 .آورده باشد كه اين ابرها بارانهايى شديد و هولناك و بى سابقه ريخته باشند
آسا و ادامه داشتن اين بارش بر ارتفاعات پوشيده از برف و يخ و مخصوصا بر و معلوم است كه نزول بارانهاى سيل

 «يمالياه» و «البرز» ل جديد الاحداث كه در جنوب و مغرب آسيا و جنوب اروپا و شمال آفريقا يعنى سلسله جبالسلسله جبا
 كندى بزرگ را از جاى مىهاسنگهايى كه آورد، سيلهاى عظيم و ويرانگرى پديد مىو در مغرب آمريكا چه سيل2 «آلپ» و

هاى آورد و مسيلكند و بالا مىگوديهاى زمين را از سنگ و خاك پر مىكند و شويد و گود مىهاى هموار را مىو زمين
 سازد، وتر مىهاى قبلى را گودتر و وسيعآورد و مسيلجديدى پديد مى

  
                                                      

ليج هاى بادى كه در خچون شهر شوش و قصر كرخه كه متعلق به ايران بودند در زمان سلاطين هخامنشى بر ساحل دريا قرار داشتند و كشتى 1
 .بستندطناب و حلقه آن را جلو قصر مىاند كردهفارس كار مى

هاى زمين هستند و بيش از دو عمرترين كوهناگفته نماند كه اگر ما جبال مذكور را جديد الاحداث خوانديم براى اين است كه اين جبال كم 2
 .دهاى زمين هستنفعلا بلندترين كوه اند لذا بلندى خود را حفظ كرده وميليون سال از عمر آنها نگذشته و چون باد و بارانهاى كمترى ديده



 .آوردآنچه از سنگ و شن و ريگ كه با خود حمل كرده به صورت پوسته و قشر رسوبى جديدى پديد مى
دانيم كه در زير يل شده و حجم آن را بيشتر كرده اين است كه همه مىعامل ديگرى كه باعث شدت اين طوفان و س

 گذارد آن آبها براه بيفتند و معلوم است كه وقتىاى رسوبى روى آن را پوشانده و نمىزمين منابعى از آب وجود دارد كه پوسته
ن سيلها را دهند و نيروى شكننده آا مىسيلى عظيم آن پوسته را بشويد آبهاى زير زمينى نيز بيرون آمده و دست به دست سيله

 .كننددر تخريب و غرق كردن هر چه بر سر راه دارند زيادتر مى
شود و وقتى آسمان از چيزى كه هست اين است كه چون آبهاى زيرزمينى محدود است قهرا با براه افتادنش تمام مى

روند هاى گود و منابع خالى شده زير زمين مىدرياها و زمينباريدن باز بايستد و طوفان تمام شود، آبها به طرف گوديها يعنى 
 .مكندو منابع خالى شده زير زمين به مقدار ظرفيت خود آن آبها را مى

 :نتيجه بحث - 5
توانيم داستانى را كه قرآن كريم از خصوصيات طوفان واقع شده در زمان نوح بنا بر آنچه در بحث كلى ما گذشت ما مى

بْوَابَِِفَفَتَحْنَا﴿ شود تطبيق دهيم نظير آيه شريفهنتائجى كه از اين بحث گرفته مىآورده با 
َ
نِِْبمَِاءِ ِالَسَمَاءِِِأ ِفَجَرْناَِوَِِهَمِرِ م 

رضَِْ
َ
ي ونا ِِالَْْ مْرِ ِعَََِِالَمَْاء ِِفَالِْقََِِع 

َ
ناَِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ :و آيه1﴾ق دِرَِِقَدِِْأ مْر 

َ
ِِياَِقيِلَِِوَِ﴿ و آيه﴾ الَِنَُّورِ ِفَارَِِوَِِأ رضْ 

َ
ِوَِِمَاءكَِِِابِلْعَِِِأ

قْلعِِِِسَمَاءِ ِياَ
َ
مْرِ ِق ضَِِِوَِِالَمَْاء ِِغِيضَِِوَِِأ

َ
 .2﴾الَْْ

اش اين است نقل كرده و خلاصه3از جمله مطالبى كه مناسب با اين مقام است خبرى است كه بعضى از جرايد تهران
راهنمايى يك نفر ارتشى تركيه، در بعضى از قلل جبال آرارات واقع در مشرق تركيه در اى از دانشمندان آمريكايى به عده: كه

رسد قطعاتى از يك كشتى بسيار قديمى بوده و متلاشى اند كه به نظر مىپايى كوه به چند قطعه چوب برخورده 1400 ارتفاع
 .ميلاد باشد اند كه عمر بعضى از آن قطعات دو هزار و پانصد سال قبل ازشده و حدس زده

  
                                                      

هايى جارى ساختيم تا آب درهاى آسمان را گشوديم و سيلابى از آسمان فرو ريختيم و در زمين چشمه( دعاى او را مستجاب كرده و)ما هم  1
 .12و  11قمر، آيه  -. آسمان و زمين با هم به طوفانى كه مقدر و حتمى شده بود اجتماع يافت

 .ر آقاى دكتر سحابىپايان گفتا 2
 .نقل كرده استروزنامه آسوشيتدپرس هجرى قمرى كه از  1382مطابق با اول ربيع الاول  1962اول سپتامبر روزنامه كيهان  3



بر دو  اى بوده كه حجم آن بالغكرده بر اينكه قطعات مذكور قسمتى از يك كشتىشناسى دلالت مىو موازين باستان
انگليسى بوده و كشتى كوئين مارى هزار و نوزده پا طول و صد و هجده پا عرض داشته،  «كوئين مارى» ثلث حجم كشتى

چوبهاى مزبور را از تركيه به سانفرانسيسكو بردند تا در پيرامون آن تحقيق به عمل آوردند و ببينند آيا با اعتقادى كه صاحبان 
 .ركند يا خيدارند تطبيق مى( علیه السلام)اديان در باره كشتى نوح 

 (علیه السلام)عمر طولانى نوح  -8
( تنها قبل از حادثه طوفان و بعد از بعثتش)عمرى بس دراز داشته و ( علیه السلام) قرآن كريم دلالت دارد بر اينكه نوح

از دانشمندان اين معنا را بعيد دانسته و  1كرده ولى بعضىنهصد و پنجاه سال قوم خود را به سوى خداى سبحان دعوت مى
: اند كهكند حتى بعضى از آنان گفتهاغلب از صد سال، و حد اكثر از صد و بيست سال تجاوز نمى هاانسانعمر : اند كهتهگف

ناميدند و در نتيجه هزار سال منهاى پنجاه سال قرآن بر اين حساب معادل هشتاد سال در قديم هر يك ماه را يك سال مى
 .(زيرا سابقه ندارد كه مردمى و قومى يك ماه را يك سال بنامند)ايان بسيار بعيد است شود ليكن توجيه اين آقمنهاى ده ماه مى

جنبه  (مانند ساير معجزات)روى جريان عادى و طبيعى نبوده بلكه  (علیه السلام)طول عمر نوح : اندديگر گفته 2بعضى
 انبياء بيشتر عمر كرده و به همين جهت او راوى از همه : خارق عادت داشته، ثعلبى در قصص الانبياء در خصائص نوح گفته

اند و خداى تعالى معجزه او را همين طول عمر او قرار داده بود، چون آن جناب هزار گفتهاكبر الانبياء و شيخ المرسلين مى
 .سال عمر كرده بود در حالى كه نه يك دندان از دست داده بود و نه هيچ يك از قواى بدنى خود را

ب اين است كه تا به امروز هيچ دليلى اقامه نشده بر اينكه ممكن نيست انسان با عمر اين چنين طولانى ليكن حق مطل
ى هانساناى اولى عمرى بسيار زيادتر از عمر طبيعى هاانسانزندگى كند، بلكه آنچه به اعتبار عقلى نزديكتر است اين است كه 

اده، و غم و اندوهشان بسيار كم و قهرا بيماريهايشان نيز محدود بوده، و اين اند براى اينكه زندگى آنان زندگانى سامروز داشته
همه انواع بيمارى كه امروز گريبانگير بشر شده نداشتند و همچنين ساير عواملى كه ويرانگر زندگى آدمى است در آنها وجود 

 نداشته دليل بر اين هم كه بساطت و سادگى زندگى و نداشتن
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بينيم صد سال يا صد و بيست سال و يا كند اين است كه در همين زمان نيز هر كسى را كه مىرا طولانى مى اندوه فراوان عمر
بينيم زندگى ساده، و هم و غم اندك و ناچيزى داشته و كنيم مىصد و شصت سال عمر كرده وقتى زندگيش را بررسى مى

ا اين حساب كرده بكند او را پريشان نمىه ديگران را پريشان مىها كاصولا فهمى ساده ولى فارغ داشته يعنى بسيارى از صحنه
 .چه بعدى دارد كه عمر بعضى از افراد بسيار قديمى به صدها سال بالغ شده باشد

علاوه بر اين، اعتراض كردن به كتاب خدا در خصوص عمر نوح با اينكه اين كتاب مقدس معجزات و خارق العادات 
 .كند اعتراضى است عجيب و ما بحثى پيرامون معجزات در جلد اول اين كتاب گذرانديمىبسيارى براى انبياء ذكر م

 كوه جودى كجا است؟ -9
ه تورات ك «ارمينيه» هاىكه سرزمينى است در موصل و متصل است به كوه «بكر» اين كوه در ديار: اندها گفته 1بعضى

 .ها را جبال آرارات ناميده واقع شده استآن كوه
اى كه كشتى نوح بر روى آن قرار گرفت و اين كوه در تورات، جودى كوهى است در جزيره: قاموس گفتهصاحب 

نام كوهى است مشرف بر  -با تشديد يا  - «جودى» گفته كلمه «مراصد الاطلاع» و صاحب كتاب. 2كوه آرارات ناميده شده
اقع شده و جودى همان كوهى است كه كشتى نوح بعد ى موصل وهاسرزمينجزيره ابن عمر، و اين جزيره در شرق دجله از 

 .3از فروكش شدن آب بر آن كوه قرار گرفت

 :اندبعضى گفته - 10
گيريم كه قوم نوح به خاطر گناهانى كه مرتكب شدند غرق گشتند در اين ميان گناه حيوانات روى زمين چه بوده است 

 .كه همه گرفتار طغيان آب شدند؟
 اعتراضها است، چون هر هلاكتى هر چند عمومى باشد عقوبت و ترينپايهاين از بى
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انتقام نيست، زيرا بسيار است حوادث عمومى كه در يك لحظه و يا زمانى كوتاه هزاران هزار انسان و حيوان را در كام مرگ 
افتد و ىبسيار اتفاق افتاده و م برد و اين حوادث كه يا زلزله است و يا طوفان و يا وبا و يا طاعون، حوادثى نادر نيست بلكهمى

 .رانداين خداى سبحان است كه در مخلوقات خود هر حكمى بخواهد مى

 هاگفتارى در چند فصل پيرامون پرستش بت

 گرايش و اطمينان انسان به حس و تمايل او به تشبيه و تمثيل غير محسوس به محسوس -1
كند، عليت و معلوليت كلى و اعتبار ساير قوانين كلى زندگى مى انسان در زندگى اجتماعيش بر اساس اعتبار قانون: 

قوانينى كه خود او آنها را از اين نظام كلى و محسوس جهان گرفته است، انسان بر خلاف آنچه كه ما آن را در عملكرد ساير 
رده هار ديوارى آنچه حس ككنيم در تفكر و استدلال و يا در قياس چيدن و نتيجه گرفتن از قياس در چحيوانات مشاهده مى

 .پردازدگنجد بلكه پا را از آن فراتر نهاده و به گرفتن نتايجى بسيار دور مىنمى
گيرد تا در نهايت در باره علت پيدايش اين عالم محسوس انسان در عين حال در فحص و بحث و كنجكاويش آرام نمى

ى بيند سعادت زندگچون مى( تا خود را آسوده سازد)كه خود او جزئى از آن عالم است حكمى يا به اثبات و يا به نفى نموده 
د شود به اينكه اگر معتقبيند كند يعنى مىتر از آن نيست بر دو تقدير اثبات و نفى فرق مىاو كه در نظر او هيچ چيزى محبوب

اى به نام خداى عز و جل هست، سعادت زندگيش جوهر و واقعيتى خواهد داشت كه در صورت براى اين عالم علت فاعله
 .شودنداشتن چنين اعتقادى جوهره و واقعيت زندگيش با فرض اول مختلف مى

ين پرست كه معتقد است به اينكه براى اآرى اين معنا بسيار روشن است كه هيچ شباهتى بين زندگى يك انسان خدا
اى جز خضوع در برابر عظمت و عالم صانع و صاحب و معبودى است يكتا و زنده و عليم و قدير، خدايى كه هيچ چاره

بى  پندارد اين عالم بى صاحب وكبريايى او و عمل بر طبق آنچه او را خشنود بسازد نيست، با زندگى انسانى ديگر كه مى
آرى چنين كسى كه براى عالم، مبدأ و منتهايى قائل نيست براى انسان . خوردسار گسيخته است به چشم نمىصانع و اف

شود قائل نيست و انسان هيچ موقف و يابد و با فوت باطل مىاى غير از اين زندگى محدود كه با مرگ خاتمه مىزندگى
واقعيت زندگى او نيز در چند كلمه شهوت و غضب و شكم و  واقعيتى غير از آنچه حيوانهاى زبان بسته دارند ندارد بلكه

 .شودعورت خلاصه مى
  



اى درونى بود تا بشر را به اين فكر بيندازد كه آيا پس اين اختلاف جوهره حيات و جوهره سعادت زندگى بشر، انگيزه
ه اينكه اينكه در مساله قبلى حكم كند ب اى ديگر پيدا شده بهبراى هستى معبودى هست يا نه؟ و به دنبال اين انگيزه، انگيزه

كرد به اينكه عالم الهى دارد كه تمامى عالم را به قدرت آرى عالم را صانعى هست، و آن فطرت خود بشر بود كه حكم مى
خود خلق كرده و به ربوبيت خود نظامى عمومى در آن جارى ساخته، و به مشيت خود هر موجودى را به سوى غايت و 

 توجه -گردد، ت نموده و به زودى هر موجودى به سوى پروردگارش كه از ناحيه او نشات گرفته بود بر مىكمالش هداي
  –بفرمائيد 

و آن گاه كه انسان از آنجا كه همه روزه بلكه همه ساعته سر و كارش با حس و محسوسات است و در طول زندگيش 
ى او عادتى شده و باعث گشته كه معقولات و ذهنيات خود را نيز فرو رفته در ماده و ماديات است اين انس به ماديات برا

قالبى حسى بدهد هر چند كه آن معقولات، امورى باشد كه حس و خيال هيچ راهى به درك آن نداشته باشد، مانند كليات و 
ين است كه اصولا انسان حقايقى كه منزه از ماده است، علاوه بر سر و كار داشتن همه روزه با ماديات، علت ديگر اين خطاء ا

 .شود، پس آدمى انيس حس، و مالوف با خيال استاز طريق حس و احساس و تخيل، به معقولات منتقل مى
و اين عادت هميشگى و غير منفك از انسان، او را وادار كرد به اينكه براى پروردگارش نيز يك صورتى خيالى تصور 

ينيم بيشتر بكه از امور مادى با چه چيز بيشتر الفت داشته باشد حتى مىكند حال آن صورت چه باشد بستگى دارد به اين
خواهند به او توجه دانند در عين حال هر گاه مىموحدين، كه ساحت رب العالمين را منزه از جسميت و عوارض جسميت مى

، صورتى كه جداى از عالم كنندكنند و يا از ناحيه او چيزى بگويند در ذهن خود براى او صورت خيالى مبهمى تصور مى
است، چيزى كه هست اين است كه تعليم دينى اين خطا را با جمع بين نفى و اثبات و مقارنه بين تشبيه و تنزيه اصلاح نموده 
و به موحدين آموخته است كه بگويند خداى تعالى چيز هست و ليكن هيچ چيز مثل او نيست، خداى تعالى قدرت دارد ولى 

قدرت در خلق به معناى داشتن سلسله اعصاب است، اما در خداوند قدرت بدون سلسله )خلق او دارد  نه چون قدرتى كه
خلق اگر علم دارد به خاطر اين است كه داراى )خداى تعالى علم دارد اما نه چون علمى كه خلق او دارد .( باشداعصاب مى

و بر همين قياس هر كمالى را براى ( هاى مغزى باشدى بافتههاى مغزى است، اما خداى تعالى علم دارد بدون آنكه دارابافته
 .نمايدكند ولى نواقص امكانى و مادى را از او نفى مىخدا اثبات مى

 افتد كه آدمى متوجه ساحت عزت و كبريايى بشود و دلش خالى ازو بسيار كم اتفاق مى
  



دل خود را براى خدا خالص كرده و به غير او به هيچ چيز فهميم خداى هستى به كسى كه اين مقايسه باشد اينجا است كه مى
ديگر دل نبسته و خود را از تسويلات و اغوائات شيطانى دور داشته چه نعمت بزرگى ارزانى داشته است، خود خداى سبحان 

بْحَانَِ﴿ :در ستايش اينگونه افراد فرموده ونَِِعَمَاِالََلِِِّس   :، و در حكايت كلام ابليس فرموده1﴾الَمْ خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِِيصَِف 
غْوِيَنَه مِِْفَبعِِزَتكَِِ﴿

 
جََْعِيَِِلَْ

َ
خْلصَِيَِِمِنْه مِ ِعِبَادَكَِِإلَِِِأ  .2﴾الَمْ 

و كوتاه سخن اينكه انسان بسيار حريص است در اينكه امور غير محسوس را در صورت امور محسوس تخيل كند مثلا 
، و آن تر و بالاتر از طبيعتتر و تواناتر و عظيمما وراء طبيعت جسمى و محسوس، نيرويى هست قوى شنود كه دروقتى مى

رويى تر از طبيعت و مدبر طبيعت و حاكم در آن، نيكند و محيط به آن است، نيرويى است قديمنيرو است كه در طبيعت كار مى
گردد، و و به مشيت و اراده او از حالى به حال ديگر متحول نمىشود و جز به امر اكه هيچ موجود جز به امر او موجود نمى

شنود بدون درنگ آن نيرو و اوصافش را به اوصاف نيروى جسمانى و آنچه از مقايسه جسمانيات با وقتى همه اينها را مى
 .كندفهمد تشبيه و قياس مىيكديگر مى

د كه در بالاى آسمانها بر يك صندلى كه همان تخت كنشود كه آن نيرو را به صورت انسانى تصور مىو بسيار مى
حكمرانى است نشسته و امور عالم را از راه تفكر تدبير نموده و سپس تدبير خود را با اراده و مشيت و امر و نهى خود تكميل 

رده و معرفى كبينيم تورات موجود، آن نيرو، يعنى خداى تعالى را چنين موجودى بخشد، هم چنان كه مىكند و تحقق مىمى
 .هاى موجود مسيحيان نيز همين استنيز گفته كه خداى تعالى انسان را به شكل خود آفريده، كه ظاهر انجيل

ى ساده اولى اين بوده كه براى پروردگار منزه از شبه و هاانسانپس روشن شد كه نزديكتر به طبع بشر و مخصوصا 
 مادى و جسمانى باشد، البته صورتى كه با اوصاف و خصوصياتى كه براىنظير خود صورتى تصور كند كه شبيه به موجودات 

ه انسانى را ب( يعنى سه خدا بودن خدا در عين يكى بودن) «ثالوث» خدا قائل است تناسب داشته باشد، هم چنان كه مسيحيان،
 كنند كه داراى سه صورت است، كه گويى هر يك از صفات عمومى، وجه و صورتى استتشبيه مى
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 .شودبراى رب كه با آن سه صورت، با خلق خود مواجه مى

 توجه به خدا از راه عبادت بر مبناى اصل كلى و فطرى خضوع ضعيف در برابر قوى -2
اى وقتى انسان حكم كند به اينكه براى عالم خالق و خدايى است كه عالم را به علم و قدرت خود آفريده ديگر چاره

او خاضع گردد، خضوعى عبادتى، تا ناموس عام عالمى را كه همان خضوع ضعيف در برابر قوى،  جز اين ندارد كه در برابر
و خاضع شدن عاجز و ناتوان در مقابل قادر و توانا، و تسليم شدن صغير حقير در مقابل عظيم كبير است پيروى كرده باشد، 

است و با اين ناموس كلى است كه اسباب در  آرى اين ناموس عام در همه عالم جارى است و در همه اجزاى هستى حاكم
 .شوندمسببات اثر نموده و مسببات از اسباب متاثر مى

البته اين ناموس در همه عالم، مظاهرى يكسان ندارد بلكه وقتى در موجودات جاندار صاحب شعور و اراده ظهور 
كنيم كه از حال حيوانات بى زبان مشاهده مىكند مظاهرش عبارت است از خضوع و انقياد ضعيف در برابر قوى همانطور مى

 شوند به اين معنا كه از مقاومت در برابر او وبينند دچار حالت ياس مىكه وقتى خود را در برابر حيوانى نيرومندتر از خود مى
 .شونداز غلبه يافتن بر او نوميد گشته تسليم و منقاد او مى

تر از مظاهر آن در حيوانات است براى اينكه انسان داراى تر و روشنيعكند مظاهرش وسظهور مى هاانسانو وقتى در 
 كند، او درباشد و در اجراى آن ناموس در غالب مقاصد و اعمالش به يك جور اجراء نمىتر و خصيصه فكر مىدركى عميق

خضوعى متناسب آن از خود هر كارى جلب نفع و يا دفع ضرر را در نظر دارد هر جا كه اين منظورش با خضوع تامين شود، 
دهد كه اين خضوعها نيز يك جور نيست مانند خضوع رعيت در برابر سلطان، و خضوع فقير در برابر غنى، و خضوع نشان مى

مرءوس در برابر رئيس، و مامور در برابر آمر، و خادم در برابر مخدوم، و متعلم در برابر معلم، و عاشق در برابر محبوب، و 
 .برابر مستغنى، و عبد در برابر مولا، و مربوب در برابر رب، كه هر يك به نحو و شكلى على حده استمحتاج در 

ولى همه اين خضوعها با همه اشكالى كه دارد يك حقيقت است و آن عبارت است از احساس ذلت و خوارى در نفس 
درونى ذلت است عبارت است از همان عبادت، اى كه حاكى از احساس در مقابل عزت و قهر طرف مقابل، و آن شكل و قيافه

خواهيم خواهد باشد، و خلاصه مىخواهد باشد و در برابر هر كس كه مىخواهد باشد و از هر كس كه مىحال هر طور كه مى
ها چه خضوع در برابر خداى تعالى و چه خضوع برده در برابر مولايش و چه خضوع رعيت نسبت بگوييم همه انحاء خضوع

 .لطانش و چه خضوع محتاج در برابر مستغنى و چه غير اينها، همه و همه عبادت استبه س
 تواند هيچگونهو به هر حال انسان هيچ راهى به انكار اين حقيقت ندارد، و نمى

  



خضوعى در برابر هيچ كس و هيچ چيز نداشته باشد براى اينكه اين خضوع ريشه در فطرت آدمى دارد و فطريات چيزى 
كه بتوان شانه از زير آن خالى كرد مگر آنكه كشف خلافى رخ دهد يعنى كسى كه مدتها در برابر فلان شخص خضوع نيست 

پنداشت به دست آورد كه اشتباه كرده، نه آن شخص قوى بوده و نه خود در برابر او داشت او را قوى و خود را ضعيف مى
 .ضعيف است، بلكه هر دو، سر و ته يك كرباسند

 كريم، نهى از پرستش اصنام و آلهه، مترتب بر اثبات ضعف و ناتوانى آنها است در قرآن
بينيم قرآن كريم و دين مبين اسلام از گرفتن خدايان دروغينى غير از خدا و خضوع در و به همين جهت است كه مى

هستند و همه آنها مانند خود مردم برابر آنها نهى نكرده مگر بعد از آنكه براى مردم روشن ساخته كه اينها خدايان دروغين 
مخلوق و مربوبند و عزت و قوت هر چه هست براى خداى تعالى است هم چنان كه خداى تعالى در باره مخلوق بودن هر 

ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :چيزى كه غير خدا است فرموده مِِْعِبَادِ ِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع  مْثَال ك 
َ
ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده1﴾أ ونهِِِِمِنِِْتدَْع  ِد 

ونَِِلَِ ك مِِْيسَْتَطِيع  سَه مِِْلَِِوَِِنصََْْ نْف 
َ
ونَِِأ مِِْإنِِِْوَِِيَنْصْ   وه  واِلَِِالَهْ دىَِِإلَِِِتدَْع  مِِْوَِِيسَْمَع  ونَِِترََاه  ر  مِِْوَِِإلََِكَِِْيَنْظ  و 2﴾ونَِي بْصِِْ ِلَِِه 

هْلَِِياَِق لِْ﴿ :نسانى است فرمودهدر باره اينكه خضوع در برابر خداى تعالى فطرى هر ا
َ
ِوَِِينَْنَابَِِسَوَاءِ ِكََمَِةِ ِإلَِِِتَعَالوَْاِالَكِْتَابِِِأ

مِْ لَِِبيَنَْك 
َ
نَاِيَتَخِذَِِلَِِوَِِشَيئْا ِِبهِِِِن شْكَِِِلَِِوَِِالََلَِِّإلَِِِنَعْب دَِِأ رْباَبا ِِبَعْضا ِِبَعْض 

َ
ول واِتوََلوَْاِفَإنِِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْأ ناَِوااشِْهَدِ ِفَق 

َ
ِبأِ

سْلمِ ونَِ در اين آيه، گفتار به مساله تسليم شدن در برابر خداى تعالى ختم شده، بعد از آنكه اهل كتاب را دعوت كرد به 3﴾م 
 .اينكه عبادت غير خدا را ترك كنند و دست از خدايان دروغين برداشته و از خضوع در برابر مخلوقين مثل خود اجتناب كنند

ا ها و نيروها تنها از آن خدو در باره اينكه همه قوت. فرمود پس شاهدشان بگير كه شما مسلمانان، تسليم در برابر خداييد
نَِ﴿ :است فرمود

َ
وَةَِِأ ِِِالَقْ   و در باره اينكه همه عزت از آن خدا است4﴾جََِيعا ِِلِلَّ

  
                                                      

 .194اعراف، آيه  -. اندپرستيد مانند خود شما بندهدا مىآنچه به جاى خ 1
و شنوند، رويشان به سوى تتوانند شما را يارى دهند و نه خود را و اگر آنها را به سوى هدايت بخوانيد نمىپرستيد، نه مىو آنچه به جاى او مى 2

 .198و  197اعراف، آيه  -. بينندكنند ولى نمىاست، به تو نگاه مى
بگو اى اهل كتاب بياييد به سوى حقيقتى كه ما و شما در قبول آن حقيقت يكسانيم، چون مطابق فطرت ما و شما است و آن حقيقت اين است  3

س پ كه جز در برابر اللَّه خضوع و بندگى نداشته و چيزى را در پرستش خود شريك او نكنيم و به جاى خداى تعالى يكديگر را ارباب خود نگيريم
آل  -. بگو گواه باشيد كه ما در برابر اين حقيقت فطرى تسليم هستيم( دعوت را پذيرفتند كه هيچ، و اگر نپذيرفتند خود آنان را گواه گرفته و اگر)

 .64عمران، آيه 
 .165بقره، آيه  -. اش از آن خداستنيرو همه و همه 4



ِِِالَعِْزَةَِِفَإنَِِ﴿ :فرمود ِمَا﴿ :اينكه به جز خداى تعالى هيچ دوست و صاحب اختيار و شفيعى نيست فرموده و در باره1﴾جََِيعا ِِلِلَّ
مِْ ونهِِِِمِنِِْلَك  ِِوَِِوَلِِّّ ِمِنِِْد 

 .و آيات ديگرى در اين معانى است2﴾شَفِيع ِِلَ
بنا بر اين، نزد غير خداى تعالى چيزى كه ما را وادار به خضوع كند وجود ندارد، پس هيچ مجوزى نيست كه خضوع 

را در برابر كسى غير خدا جايز كند مگر آنكه خضوع در برابر غير خدا برگشتش به خضوع در برابر خداى تعالى باشد و  ما
صلى الله )دستور به احترام غير خدا و تعظيمش از ناحيه خود خداى تعالى صادر شده باشد مانند دستور به احترام رسول خدا 

ونَِِالَََِّينَِ﴿ :راى آن جناب، كه آيه شريفه زير در باره آن فرمودهو پيروى بدون چون و چ (عليه وآله و سلم وِيتََبعِ  ِالَنبََِِِلَِالَرَس 
َِ مِّ
 
وه ِِوَِِبهِِِِآمَن واِفَالََِّينَِِ...ِالَْْ وه ِِوَِِعَزَر  واِوَِِنصََْ  نْزِلَِِالَََِّيِالَنُّورَِِاتَِبَع 

 
ولئَكَِِِمَعَهِ ِأ

 
مِ ِأ ونَِِه  فْلحِ  مانند دستور به و نيز 3﴾الَمْ 

مِ ِإنَِمَا﴿ :كه آيه زير در باره آن فرموده الله اطاعت اولياء ِ ِوَِِالََلِّ ِوَلَُِّك  ول  مِِْوَِِ...ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِرسَ  ونَِِه   :و نيز فرموده4﴾رَاكعِ 
ؤْمِن ونَِِوَِ﴿ ؤْمِنَات ِِوَِِالَمْ  ه مِِْالَمْ  وْلَِاَءِ ِبَعْض 

َ
ِِأ ونَِِبَعْض  ر  م 

ْ
وفِِِيَأ نْكَرِِِعَنِِِيَنْهَوْنَِِوَِِباِلمَْعْر  و نيز مانند دستور به احترام شعائر 5﴾الَمْ 

مِِْمَنِِْوَِ﴿ :خدا كه آيه زير بيانگر آن است ل وبِِِتَقْوَىِمِنِِْفَإنَِهَاِالََلِِِّشَعَائرَِِِي عَظِّ پس در اسلام هيچ خضوعى براى احدى 6﴾الَقْ 
 .خضوعى كه برگشتش به اطاعت دستور الهى و خضوع در برابر او باشدغير خداى تعالى وجود ندارد مگر آن 

 :وثنيت از كجا سرچشمه گرفت و به چه صورت آغاز شد؟ -3
 گيرى آنها به تمثيل در قالبدر فصل گذشته روشن شد كه انسان در تجسم دادن به امور معنوى و تصور و قالب

  
                                                      

 .139نساء، آيه  -. همانا همه عزت از آن خداوند است 1
 .4ه، آيه الم سجد 2
پس كسانى كه به او ايمان آورده و احترام و ياريش كردند، و پيروى نمودند آن ... كنندكسانى كه رسول، آن پيامبر درس نخوانده را پيروى مى 3

 .157اعراف، آيه  -. نورى را كه به او نازل شده چنين كسانى رستگارانند
 .55مائده، آيه  -. در حالى كه در ركوعند... اندمان آوردهتنها سرپرست شما خدا و رسولش، و كسانى است كه اي 4
 .71توبه، آيه  -. كنندمردان و زنان با ايمان، بعضى اولياء بعضى ديگرند كه امر به معروف و نهى از منكر مى 5
 .32حج، آيه  -. دلها استچون تعظيم شعائر الهى از تقواى ( خوشا به حالش)شمارد و تقوا دارد و كسى كه شعائر الهى را بزرگ مى 6



ال، اين درك فطرى را نيز دارد كه در برابر هر نيرويى كه ما فوق نيروى محسوس، در پرتگاهى دشوار قرار دارد و در عين ح
 . او و قاهر و غالب بر او باشد ناگزير از خضوع و اعتنا به شان آن نيرو است

و چون انسان، چنين وضعى دارد كه سرايت روحى شرك و وثنيت در مجتمع او آن چنان است كه گويى اصلا قابل 
بينيم كه تمعات متمدن و پيش رفته امروزى و حتى در مجتمعاتى كه اساسش بى دينى است مىاجتناب نيست حتى در مج

ها، كنند و در خاضع شدن در برابر آن مجسمهبراى مردان سياسى و يا نظامى خود مجسمه ساخته و آن را تعظيم و احترام مى
آورد علاوه بر اين در همين عصر ولى را به ياد ما مىى اهاانساندهند كه مراسم وثنيت عهد قديم و حركاتى از خود نشان مى

پرست هست كه شايد آمارشان به صدها ميليون نفر برسد و اين جمعيت انبوه، هم در شرق حاضر در روى زمين آن قدر بت
 .زمين هستند و هم در غرب آن

 همان مساله مجسمه سازى باشد، وشود كه اساس و ريشه وثنيت از اينجا اين احتمال به حسب اعتبار عقلى تاييد مى
به عبارت ديگر قبل از پيدا شدن وثنيت، نخست اين رسم در بشر معمول شد كه براى بزرگان خود و مخصوصا بزرگانى كه 

رب » ساختند تا به اصطلاح ياد او را زنده نگهدارند، سپس اين رسم پيدا شد كه براىاى مىرفته مجسمهاز آنان از دنيا مى
اشد اى بسازند تا نشان دهنده صفاتى باى از نواحى عالم هستند نيز بايد مجسمهكه به حسب اعتقادشان رب ناحيه «يىهاالنوع

 .كه براى آن رب النوع و يا به عبارت ديگر براى آن خدا معتقدند
كند، تمال را تاييد مىشود كه اين احنيز مضامينى ديده مى( علیه السلام)اتفاقا در روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت 

همان روايت با ذكر سند  2و در كتاب علل الشرائع( يعنى بدون ذكر نام امام آورده)قمى روايتى مضمر  1از آن جمله در تفسير
نَِِلَِِقاَل واِوَِ﴿ :آمده كه در ذيل آيه شريفه( علیه السلام)از امام صادق  مِِْتذََر  اينها مردمى بودند كه خودشان  :فرموده3﴾...آلهَِتَك 

عنتش كه خدا ل -خدا پرست بودند و وقتى از دنيا رفتند خويشان و علاقمندانشان از مرگ آنان سخت ناراحت شدند، ابليس 
با  سازم تاهايى به شكل و قيافه آن عزيزان شما مىاصنام و مجسمه( براى تسلاى دل شما)من : نزد آنان آمد و گفت -كند 

ها دلتان آرام گرفته با آنها مانوس شويد و از عبادت خدا باز نمانيد، پس براى آنها اصنامى به شكل به آن مجسمه نظر كردن
 عزيزان

  
                                                      

 .387، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .، ط بيروت3، ص 1، ج علل الشرائع 2
 .23نوح، آيه  -... هرگز خدايان خود را رها نكنيد:( قوم نوح گفتند) 3



ها پرداختند، در ضمن در حال عبادت، به آن مجسمهها به عبادت خداى عز و جل مىآنان درست كرد كه در كنار آن مجسمه
هاى خود ها را داخل خانهشد براى اينكه از عبادت باز نمانند مجسمهارندگى مىكردند و چون فصل زمستان و بنظر مى

 .بردندمى
اين مراسم يعنى عبادت خدا در برابر مجسمه يادبود عزيزان هم چنان ادامه يافت تا آنكه يك نسل از بين رفت و اولاد 

كردند كه پدرانشان همين لاعى نداشتند و خيال مىآنان روى كار آمدند در حالى كه از منطق پدران خود در مراسم مذكور اط
پرستيدند، لذا آنها به جاى پرستش خداى عز و جل شروع كردند به پرستش اصنام، اين است معناى اينكه ها را مىمجسمه

نَِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدخداى تعالى مى اِتذََر  وَاعَ ِِلَِِوَِِوَدًّ  .1﴾...س 
 پرستيدند واى، بزرگ خود را مىيونان قديم رسم بر اين بود كه هر خانواده گويد در روم واز سوى ديگر تاريخ مى

تر شد تا اهل خانه آن را بپرستند، و نيز بيشاى از آن بزرگ برايشان درست مىرفت صنم و مجسمهوقتى بزرگشان از دنيا مى
 (اين نكته تاريخى را تاييد نموده)ريم هم پادشاهان و بزرگان روم در ميان مردم خود معبود و مورد پرستش بودند كه قرآن ك

را كه آن جناب با وى در خصوص پروردگارش محاجه و جدال و احتجاج ( علیه السلام)و از آنها نمرود پادشاه معاصر ابراهيم 
 .را ذكر كرده است( علیه السلام)كرد و نيز فرعون معاصر موسى 
نى كه تا كنون بر جاى مانده مجسمه و صنم بسيارى از رجال بزرگ هاى موجود و در آثار باستاهمين امروز در بت خانه

 .و ديگران موجود است «براهمه» هاى بسيارى ازو صنم «بودا» دين، مانند مجسمه
پرستيدند خود يكى از شواهدى است بر اينكه اين اقوام، مرگ را ساخته و آن را مىو اينكه براى مردگان خود صنم مى

مرگ نيز  اند به اينكه ارواح مردگان، بعد ازاند بلكه معتقد بودهدانستهبه تعبير ديگر بطلان و نابودى نمىانتهاى زندگى و يا 
باقى هستند و همان عنايت و آثارى كه در زندگى خود داشتند در بعد از مرگ نيز دارند بلكه آثار وجوديشان بعد از مردن 

شود، براى اينكه بعد از مردن، ديگر پاى بند چار چوب محدود ماديات نبوده مىشان نافذتر و تاثير آن شديدتر تر و ارادهقوى
با  (علیه السلام)اند و لذا فرعون، هم عصر موسى نجات يافته( اثر پذيرى مادى)و از تاثرات جسمانى و انفعالهاى جرمانى 

ِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايداره مىاينكه خودش اله مردم بود مع ذلك براى خود اصنامى داشت و قرآن كريم در اين ب
 
ِرعَْوْنَِفِِِقوَْمِِِمِنِِْالَمَْلََ

ِ
َ
 تذََرِ ِأ
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واِقوَْمَهِ ِوَِِم وسَِ رْضِِِفِِِلَِ فْسِد 
َ
 .1﴾آلهَِتَكَِِوَِِيذََرَكَِِوَِِالَْْ

 چرا براى ارباب انواع و خدايانى ديگر مجسمه ساختند ولى براى خداى تعالى مجسمه نساختند؟ -4
مجسمه سازى براى رجال بزرگ، بشر را منتقل كرد به اينكه براى معبودهاى خيالى  -همانطور كه قبلا گفتيم  -گويا 

خود نيز مجسمه بسازند ولى سابقه ندارد كه براى خداى سبحان مجسمه ساخته باشند، خدايى كه متعال و بلندتر از آن است 
تعالى بودن خداى تعالى مشركين را از مجسمه سازى براى او كه دست اوهام بشر به ساحتش احاطه يابد و گويا همين م

منصرف كرده و به ساختن مجسمه براى غير او واداشته است، پس هر فرد و قومى به آنچه كه از جهات تدبير محسوس در 
ه او ير آن ناحيه را بتعالى تدب الله ساخته و با عبادت آن خدا كه به نظر اوداده براى خداى آن ناحيه مجسمه مىعالم اهميت مى

 .كردهواگذار نموده است خدا را عبادت مى
اند از آنجا كه به عوايد و فوايد دريا چشم دوخته و از خطر كردهآنهايى كه در سواحل درياها و اقيانوسها زندگى مى

موده و از طوفان و طغيان آنها پرستيدند تا آنان را از عوايد درياها برخوردار نطغيان دريا بيمناك بودند خداى درياها را مى
رر پرستيدند تا آنان را از فوايد بيابانها برخوردار، و از ضاند خداى بيابانها را مىكردهو آنها كه در بيابانها زندگى مى. حفظ كند

نان آپرستيدند و همچنين هر چيز ديگرى كه براى و زيان آنها حفظ كند و نيز كسانى كه اهل جنگ بودند رب جنگ را مى
 .پرستيدنداهميت داشته خداى آن را مى

 داشت و طبقها نيز در كار مجسمه سازى به كار افتاد و هر كس هر الهى را كه دوست مىچيزى نگذشت كه سليقه
خواست آن را از فلز بسازد از ساخت اگر دلش مىاى مىكرد مجسمهاى كه در ذهن خود براى آن اله تصور مىشكل و قيافه

اى بيلهكه ق «بنى حنفيه» ساخت، حتى روايت شده كهداشت از چوب يا سنگ يا غير اينها مىساخت و اگر دوست مىفلز مى
از يمامه بودند، بتى از كشك درست كردند و اتفاقا وقتى دچار قحطى شدند و گرسنگى بر آنان فشار آورد از ناچارى حمله 

 .كرده و بت خود را خوردند
آمد همان را خداى خود گرفته و خوردند و از آن خوششان مىدرخت و يا سنگى زيبا بر مى و بعضى از آنان اگر به

شان ماليدند تا آن بت گوسفندان و شتران ايبريدند و خون آن را به آن مجسمه مىپرستيدند، گوسفند و يا شترى را سر مىمى
 ا كنند وماليدند تا شفا پيدا يكى يكى آورده و به بت مىشدند آنها ررا از درد و بلا حفظ كند، و وقتى حيواناتشان مريض مى
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شدند و از آن تبرك كردند و به آن درختان به اصطلاح دخيل مىشد كه درختان را ارباب و خداى خود اتخاذ مىبسيار مى
ذورات ردن قربانيها و نشكستند و با آواش را مىكردند و نه شاخهرساندند، نه قطعش مىجستند و هرگز به آنها آسيب نمىمى

 .جستندو هدايا به آن درختها تقرب مى
پرستى آن قدر شاخه شاخه شد كه با اين سنت، كار عقايد مردم را به هرج و مرج كشانيد و عقايد در باره بت و بت

ود دارد كه وجپرستان اين يك عقيده توان آن را آمارگيرى نمود، چيزى كه هست در بيشتر معتقدات بتاى نمىهيچ ضابطه
گيرند تا آن بت، خيرات را به سوى آنان جلب و شرور را از آنان دفع كند، البته بسيارى از بت را شفيع خود به درگاه خدا مى

دانند نه شفيع در درگاه معبود و حتى آن را مقدم بر خداى تعالى و برتر عوام مشركين هستند كه بت را مستقل در الوهيت مى
كََئهِِمِِْكََنَِِفَمَا﴿ :فرمايددليل اين معنا هم آيه زير است كه عقايد آنان را حكايت كرده و مىدانند از او مى َ ِإلَِِِيصَِل ِِفَلَِِلشِ 

ِِِكََنَِِمَاِوَِِالََلِِّ كََئهِِمِِْإلَِِِيصَِل ِِفَه وَِِلِلَّ َ  .1﴾شَ 
را  «شعرى» ثابت مانند ستاره كنند، و بعضى ستارگانو بعضى از مشركين ملائكه و بعضى ديگر جن را عبادت مى

 كه در كتاب الهى به همه اين عقايد اشاره شده است -گيرند اى بعضى از ستارگان سيار را معبود خود مىپرستند، و طايفهمى
 .انگيزه آنان در همه اينها طمع در خير معبودها و يا ترس از شر آنها است -

گرفته باشند و براى آن معبود بتى درست نكرده باشند تا عبادات خود را و كم هستند مشركينى كه غير خدا را معبود 
گيرند بتى نيز از چوب يا سنگ و يا فلز براى آن درست روبروى آن صنم انجام دهند بلكه هر چيزى را كه معبود خود مى

مزيت را در آن بت مجسم كنند و از صفات و مزاياى حيات، هر مزيتى را كه براى معبود خود قائل باشند آن صفت و مى
تراشند و بتى ديگر را به صورت حيوان، هر چند كه معبودشان شكل و قيافه آن سازند در نتيجه بتى را به صورت انسان مىمى

ير هايى ديگر نظو اله «اله جنگ» و «اله رزق» و «اله حب» و «اله علم» بت را نداشته باشد مانند كواكب ثابت يا سيار و مانند
 .اينها

گويند خدا، متعال و منزه از داشتن صورتى و منطق مشركين در ساختن صنم براى معبودهاى خود اين است كه مى
 هاى مادى نيست تامحسوس است و مانند ارباب انواع و ساير اله
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ا نيست تا يشه پيداى در آيد و يا اينكه هميشه در حالت ظهور نيستند مثلا فلان ستاره كه معبود ما است همبه شكل و قيافه
عبادات خود را روبروى آن انجام دهيم بلكه همواره در حال طلوع و غروب است و دست يابى و توجه به آن مشكل است، 

ر هميشه در دسترس باشد تا هثانيا حاكى از صفات و خصوصيات آن اله باشد و اولا پس لازم است صنمى درست شود كه 
 .ه سوى آن كندوقت انسان بخواهد عبادتى كند رو ب

 :وثنيت صابئه -5
ه گردد و آن عبارت است از شفيع گرفتن به درگاهر چند اقسام گوناگون آن به يك اصل بر مى -پرستى بت -وثنيت 

خدا و پرستش بت و مجسمه آن شفيع و شايد اين مسلك چند بار سراسر عالم بشرى را گرفته باشد هم چنان كه قرآن كريم 
الا اينكه اختلاف مذاهب و گروندگان ( علیه السلام)كند، از امت نوح و ابراهيم و موسى آن را حكايت مىهاى مختلفى از امت

اند كه امروز براى يك متتبع، محال و يا نزديك به ها و هوا و هوسها و خرافات را در آن راه دادهبه اين مسلك آن قدر سليقه
بيشتر آن مذاهب مبنى بر اساس استوار و ثابت، و قواعدى نظم يافته و با  محال است كه آمار آن مذاهب را به دست بياورد و

 .هم سازگار نيستند
 اى انتظام يافته و اصول و فروعش با هم سازگار است مذهبتوان گفت تا اندازهپرستى مىتنها مذهبى كه از مذاهب بت

 .است «هابودايى» و «هابرهمى» و وثنيت «صابئه»
دهد با عالم بالا گويند بين كون و فساد، و حوادثى كه در زمين رخ مىبر اين اساس مبتنى شده كه مى «صابئه» اما وثنيت

اى وجود دارد، و به عبارت مثلا با حركت اجرام فلكى چون خورشيد و ماه و عطارد و زهره و مريخ و مشترى و زحل رابطه
ر يك از كنند، و هنظام محسوس و مشهود عالم اراضى را تدبير مىديگر اجرام فلكى و روحانياتى كه متعلق به آنها است اين 

اى با جرمى از اجرام سماوى است و اين آنها با يكى از حوادث زمين ارتباط دارد كه عالم نجوم بيانگر ارتباط هر حادثه
از زمين داشت دوباره  شود، حوادث دور گذشته را كه در هر قطعهحوادث، هر زمان كه دور فلك تجديد شود از نو شروع مى

 .شود بدون اينكه به جايى و زمانى منتهى و متوقف گردددهد و اين جريان همواره تجديد مىبروز مى
هايى هستند بين خداى سبحان و بين اين عالم مشهود، و ما اگر پس در حقيقت اجرام فلكى و روحانيات آنها واسطه

كنند به همين جهت ما ناگزيريم از اينكه براى آن روحانيات مجسمه ى نزديك مىآنها را عبادت كنيم آنها ما را به خداى تعال
 .و بتى بسازيم و آنها را عبادت كنيم تا خدا را عبادت كرده باشيم چون، نه خدا ديدنى است و نه آن روحانيات

 ذيب كردفروع آن را ته پرستى صابئه را بنيان نهاد و اصول واند كه اولين كسى كه اساس بتمورخين خاطرنشان كرده
 منجم بود كه در سرزمين هند در زمان سلطنت «يوذاسف»

  



طهمورث پادشاه ايران ظهور كرد و مردم را به سوى مذهب صابئه دعوت نمود و خلقى انبوه به او گرويدند و مذهبش در 
ساخته  هايىراسم عبادت معبدها و هيكلشيوع پيدا كرد، و براى م هاسرزميناقطار زمين يعنى در روم و يونان و بابل و ديگر 

بانيهايى ها و قراى بود، و احكام و شرايع تشريع شد و ذبيحههايى نصب شد كه هر بتى مربوط به ستارهشد كه در آنها بت
 را هاانسانها همان كاهنان معروف بودند و چه بسا به اين مذهب نسبت داده باشند كه گاهى رسم شد، كه متصدى اين هيكل

 .كردندنيز قربانى مى
دانند نه در عبادت، و او را منزه از هر نقص و قبيحى اين طايفه، خداى تعالى را تنها در الوهيت، واحد و يگانه مى

الم و قادر گويند خدا عكنند نه به اثبات، مثلا نمىكنند در همه اوصاف به نفى توصيف مىدانند و وقتى او را توصيف مىمى
 كند و اين صفات سلبى را بطور مجاز،ميرد و ظلم و جور نمىگويند خدا جاهل و عاجز نيست و نمىمىوحى است بلكه 

ِنَِالَََِّيِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :دانند، و ما در سابق آنجا كه آيه شريفهنامند و آن صفات را اسم حقيقى نمىمى «اسماء حسنى»
وا مقدارى از تاريخ وثنيت صابئه را نقل  -يعنى در جلد اول اين كتاب  -كرديم را تفسير مى1﴾الَصَابئِيَِِِوَِِالَنصََارىَِِوَِِهَاد 
 .كرديم

 :وثنيت برهميه -6 
ترين دار وثنيت است و شايد بتوان گفت كه قديميكى از مذاهب اصلى و ريشه( همانطور كه در سابق گفتيم) «برهميه»

ترين تمدن بشرى است، آن قدر قديمى است كه آغاز آن براى اينكه تمدن هندى از قديممذهب وثنيت در بين مردم است 
از مورخين مانند  2بطور تحقيق معلوم نشده و آغاز تاريخ وثنيت هندى نيز معلوم نگشته، چيزى كه هست اين است كه بعضى

 لاد هند را آباد كرد و قوانينى مدنى در آنجا تاسيسنام اولين پادشاه هند است كه ب «برهمن» اند كه كلمهمسعودى و غير او گفته
 .نمود و عدل و داد را در بين اهل هند بگسترانيد

و شايد مذهب برهميه بعد از آن پادشاه به نام او ناميده شد چون بسيارى از امم گذشته، ملوك و بزرگان قوم خود را 
اند و لاهوت در آنها به نوعى ظهور كرده، مؤيد و سطوت شده پرستيدند چون معتقد بودند كه از ناحيه غيب داراى سلطنتمى

آيد كه اين كتاب مجموع چند رساله و چند كه كتاب مقدس آنان است بر مى «ويدا» اين مطلب هم اين است كه از ظاهر كتاب
يده و مردم به ارث رس مقاله مختلفى است كه هر قسمت از آن را يكى از رجال دينى بسيار قديم ايشان نوشته و بعدها به اين

 اند،گرد آورده «ويدا» همه آنها را جمع كرده و به نام كتاب
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لازمه اين حرف  اند وكند به دينى كه براى خود نظامى دارد، علماى سانسكريت نيز به اين معنا تصريح كردهكتابى كه اشاره مى
اميانه و بى ارزش آغاز شده باشد و آن گاه در طول زمان اين است كه برهميه نيز مانند ساير مذاهب وثنيت از مشتى افكار ع
 .اى از كمال را دارا شده باشدتحولات و تطوراتى در مراحل تكامل به خود گرفته و در آخر بهره

  :گذردبستانى در كتاب دائرة المعارف در اين باره بيانى دارد كه خلاصه آن از نظر خواننده مى
( -ها و سكون راء و ميم و راء، و سكون هاء و ميم، و يا به فتحه باء، و سكون راء و فتحهبه فتحه باء  -) «برهم» كلمه

ها اصل و منشا تمامى موجودات است، و خود ها نام اولين و بزرگترين معبود است و اين معبود نزد هندىدر نزد هندى
طلق، كه سابق بر تمامى مخلوقات عالم است موجودى است واحد و تغيير ناپذير و غير قابل درك، موجودى است ازلى و م

و حكايت برهم از همه جهات . آفريده( باش -كن : يعنى)اش و به فرمان اوم و همه مخلوقات عالم را يك جا به مجرد اراده
ام را ن «برهم» شود كه كلمهو هيچ فرقى بين آن دو نيست مگر در نام و صفات، و بسيار مى «اى بوذه» شبيه است به حكايت

يافته  از آن تركيب «سيوا» و «وشنو» و «برهما» ها از آن سه تاليف شده و يا به تعبير ديگرگانه كه ثالوث هندىهاى سهاقنوم
 .نامندمى «براهمه» و يا «برهميون» دهند، و پرستندگان برهم راقرار مى

ها است البته در بعضى از حالاتش يعنى در زمانى كه به كار خود به معناى همان برهم معبود هندى «برهما» و اما كلمه
 «برهما» و «برهم» پس به اصطلاح هنود،( در آخرش كه اين از اصطلاحات آنها است «الف» به دليل زياد شدن)مشغول شد، 

 كار خلقت شدن نامشبه يك معنا است و آن عبارت است از آفريدگار جهان كه قبل از آفريدن نامش برهم و بعد از دست به 
كند هر بار در يك در سه اقنوم ظهور مى «برهم» برهما است و اين برهما همان اقنوم اول از ثالوث هندى است به اين معنا كه

م است و اقنو «وشنو» است و اقنوم دوم نامش «برهما» براى اولين بار در آن ظهور كرده نامش «برهم» اقنوم، پس اقنوم اول كه
 .است «سيوا» سوم نامش

 اى كه در زبان هندى به آن «سدره» پس همين كه برهما خواست دست به كار خلقت شود مدتى طولانى بر روى
كرد، برهما كه خود چهار سر و هشت چشم داشت گويند بنشست و از هر سو نظر مى «بدما» و در زبان سنسكريت «كمالا»

لامال از آب نديد از آن فضاى تاريك دهشت زده شد و نتوانست سر هر چه نظر كرد جز فضايى بسيار وسيع و ظلمانى و ما
 .يابى كند به ناچار ساكت و لال، غرق در تفكر گشتآن را ريشه

  



قرنها بدين منوال گذشت كه ناگهان صدايى به دو گوشش خورد و صداى نامبرده، او را كه در حال چرت زدن و 
ان را ناگهان باغاد -باغادان لقب برهم است  -باشد  «باغادان» هوش و گوشت با: انديشيدن بود به خود آورد و به او گفت كه

ديد كه به شكل يك مرد داراى هزار سر در آمد، برهما در برابر او به سجده افتاد و او را تسبيح گفت، كه در اثر تسبيح برهما، 
رد و حالت هست شدن خود و يا هست شدن او و ساير دل باغادان باز شد و نور را از هيچ و پوچ بيافريد و ظلمت را از بين بب

هايى داراى پوشش اظهار كرد و به او نيرويى بخشيد كه بتواند با آن نيرو و اش برهما به شكل جرثومهكائنات را براى بنده
 .ها را از آن پوشش خارج سازدجرثومه

مطالعه پرداخت كه چگونه كار را  برهما صد سال الهى كه هر سالش سى و شش هزار سال شمسى است به دقت و
 شروع و از كجا آغاز كند، بعد از گذشت اين مدت، كار خود را آغاز كرد و ابتدا هفت آسمان را خلق كرد كه به زبان برهمائيان

 هاگويند روشن ساخت، آن گمى «ديقانه» شود، و آن هفت آسمان را با اجرامى نورانى كه اين قوم به آنهاناميده مى «سورغة»
 «تبالة» يعنى مقر مرگ و سپس زمين، و ماه آن را بيافريد، آن گاه مساكن هفتگانه زمين را كه به زبان سنسكريت «مريثلوكا»

 .شود را خلق كرد، و آن مساكن را به وسيله هشت گوهر كه هر يك بر روى سر مارى جاى داده شده روشن ساختناميده مى
 .كه در ميثولوژياى هندى مصطلح است «عوالم چهاردگانه» هفتگانه عبارتند ازپس آسمانهاى هفتگانه و مساكن 

و  «مونى» هاى هفتگانه پرداخت تا او را در كارهايش يارى دهند كه ده فرد از آنها يكى به نامآن گاه به آفرينش جفت
ت دنيوى اكتفاء كردند، برهما چون چنين از مساعدت وى امتناع ورزيده و بر تاملا «ناريدا اونوردام» نه تاى ديگر آنها به نام

بود كه صاحب پنجاه دختر گرديد و  «دكشا» ازدواج كرد، و از او صد فرزند گرفت، و نام بكر، «ساراسواتى» ديد با خواهرش
اى برهما كه برنامند ازدواج كردند، و اين كاسيابا همان است كه احيانا او را برهمان اول نيز مى «كاسيابا» سيزده نفر از آنان با

 . «مارتشى» فرزندى درست كرد به نام
انهايى گويند، و اين ارواح، هم «ديقانه» بود ارواح منيره را بزاييد، كه به آنها «أديتى» و يكى از آن دختران نامبرده كه نامش

ارواح شريره را زاييد،  جمع بسيارى از «ديتى» دهند، و اما خواهرشهستند كه ساكن در آسمانها بوده و خيرات را انجام مى
 .شودها منزل گزيده و تمامى شرور عالم به آنها منتهى مىاست كه در ظلمت «اسورة» و يا «داتينه» كه نام آنها

س را از درون نف «مانوسويامبوقا» گويند برهماو اما كره زمين تا اين زمان خالى از سكنه بود، بعضى از برهمائيان مى
 « مانوسويامبوقا» گويندى ديگر مىخود خارج كرد، ولى بعض

  



زاد و ولد : ازدواج داد، و به آن دو گفت «ساتاروبا» قبل از برهما بوده، و او همان خود برهم، معبود واحد است، كه برهما را با
 .را زياد كنيد، و نسل خود را رشد دهيد

لى از كه او، «سودرا» و، «قايسيا» ،«شترياك» «برهمان» اند برهما صاحب چهار فرزند شد به نامهاىبعضى ديگر گفته
دهان او خارج شد، و دومى از بازوى راستش و سومى از ران راستش، و چهارمى از پاى راستش، و در نتيجه اين چهار تن 

 .چهار ريشه و مبدأ شدند براى چهار فرقه اصلى
كه اولى از بازوى راست او، و دومى از ران  و سه تن اخير ايشان نيز با سه زن از زنان خارج شده از او ازدواج كردند

چپ او، و سومى از پاى چپ او خارج شده بودند، و به نام شوهرانشان ناميده شدند، به اضافه علامت تانيث، كه در ادبيت 
ز مسرى ابرهمان او نيز با ه( اين وضع سه تن از زاييده برهما بود اما زاييده اول او يعنى)باشد، مى «نى» برهمائيان كلمه

بود، اين ترتيبى بود كه در كتاب فيداس براى كيفيت  «أسوره شريره» همسران پدرش ازدواج كرد، اما همسر نامبرده از نسل
 .خلقت عالم ذكر كرده

و اما برهما بعد از آنكه اله خالق قدير شد از رتبه وشنو، اقنوم دوم و رتبه سيوا، اقنوم سوم سقوط كرد، جريان سقوطش 
بيفتاد،  -يعنى دوزخ  - «نارك» كه دچار كبر و عجب شد، و پنداشت كه او نظير و هم پايه على است و در نتيجه در چنين بود

و عفو و مغفرت شامل حالش نشد مگر به يك شرط، و آن اين بود كه در چهار قرن به شكل جسدى مادى در بيايد، برهما 
آمد كه اول  در «باربا قلميكى» بود درآمد، در نوبت دوم به شكل «نداكاكابوس» دربار اول به صورت كلاغى با شعور كه نامش

شد  «ناراميا» براى كتاب ىمؤلف دزد بود و سپس مردى عبوس و رزين و نادم شد، و پس از آن مترجم معروفى براى فيداس و
بورانها بود، و در نوبت چهارم كه و بغاقة و  «مهابارانا» كتاب مؤلفدر آمد كه شاعر و  «قياس» و در نوبت سوم به صورت
 «ساكنتالا» كتاب مؤلفدر آمد كه شاعر تشخيصى عظيم و  «كاليداسا» است به صورت «يوغكالى» همين قرن فعلى يعنى عصر

 .است در آمد «قلميكى» اتمؤلفو تنقيح كننده 
حال دوم همان حالت اول را سپس برهما در سه حال ظهور كرد، در حال اول واحد صمد، و كل اعظم على بود، و در 

 .به مرحله عمل درآورد، و شروع به عمل كرد، و در حالت سوم به شكل انسانى حكيم متجسد و ظاهر شد
و برهما در هند عبادتى عمومى ندارد، و چنان نيست كه عموم مردم او را عبادت كنند، بلكه در هند فقط يك هيكل 

خوانند، دهند، و صبح و شام در دعاهاى خود او را مىموضوع عبادت خود قرار مىها او را دارد، چيزى كه هست هندى( معبد)
 به اين طريق كه سه نوبت با كف

  



د، به كننكنند، و در هنگام ظهر عبادت خود را تجديد مىدست خود، آب گرفته و روبروى آفتاب آن آب را به زمين پرت مى
كه براى  كنند همانطورتقديس آتش، به جاى گل، روغن مصفى تقديمش مى كنند، و دراين طريق كه گلى تقديم آن هيكل مى

 و «هوما» و يا «هوم» تر است، و نام آن،تر و مقدسهاى ديگرشان مهمكنند، و اين تقديس از همه تقديساله آتش تقديم مى
 .است «رغيب»

آيد كه به يك دست، سلسله كائنات را دارد، و به دست ديگر، آن ظرفى كه برهما به شكل مرد داراى ريشى بلند در مى
هما عبارت است از مرغى الهى كه به كركس و عقاب  -آب حيات آسمانى در آن است در حالى كه بر مركب هما سوار است، 

 .-شبيه است 
شرحش گذشت، و نصيبش را چهار و اما برهمان پسر برهماى بكر است و برهما او را از دهان خود بيرون آورد، كه 

اى كه او هر يك را با يك دهان از چهار قرار داد، و چهار كتاب مقدس كنايه است از چهار كلمه «فيداس» كتاب مقدس به نام
 .دهانش تكلم كرده

يد ااى، بتو براى درس و نماز متولد شده: و چون برهمان خواست تا با مثل خواهرانش ازدواج كند برهما به او گفت
هاى جسمانى دورى كنى، ولى برهمان به قول پدرش قانع نشد، در نتيجه برهما بر او غصب كرد و او را با يكى از كه از علاقه

گويند ازدواج داد و نتيجه اين ازدواج ولادت براهمه شد، و براهمه عبارتند از كاهنان مى «اسوره» زنان جنى شرير كه آنها را
 .ها دارند به عهده ايشان استس مخصوص ايشان است، و نيز گرفتن نذوراتى كه هندىمقدس كه تفسير كتاب فيدا

صنف بردگان  «سودرا» صنف اهل زراعت هنود را، و «قايسيا» صنف جنگجويان براهمه را زاييد، و «كشتريا» و اما
 1.براهمه چهار صنفندبنابراین براهمه را، 

چهار طبقه تقسيم شده است طبقه اول براهمه كه عبارتند از علماى مذهب، كيش برهميه به : اند كهغير بستانى گفته
ها، طبقه سوم كشاورزان، و طبقه چهارم تجار، و بقيه طبقات اجتماع يعنى زنان و بردگان در آن كيش مورد طبقه دوم ارتشى
يُّهَاِياَ﴿ اند، و ما در تفسير آيه شريفهاعتناء واقع نشده

َ
مِِْآمَن واِالَََِّينَِِأ مِِْعَليَْك  سَك  نْف 

َ
در جلد ششم در ذيل يك بحثى 2﴾...أ

اى از وظايف براهمه و عبادات آنان را در اين تفسير نقل تاليف ابو ريحان بيرونى پاره «ما للهند من مقولة» علمى از كتاب
 تاليف شهرستانى، «ملل و نحل» اى از مطالب از كتابكرديم، و همچنين پاره
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 .صابئين بازگو نموديم را در باره شرايع
و مذاهب وثنيت هندى كه گويا صابئين نيز مثل ايشانند همه در يك عقيده اتفاق دارند، و آن اعتقاد به تناسخ است و 
حاصل آن اين است كه عوالم هستى هم از طرف گذشته و ازل، و هم ناحيه آينده و ابد نامتناهيند و هر عالمى براى خود 

شود، و از آن عالم، دهد و باطل مىدارد، وقتى اجل آن عالم منقضى شد صورتى كه دارد از دست مىاى از بقاء موقت بهره
ن از آيد، و همچنيميرد، و از آن عالم نيز عالم سومى پديد مىكند و مىشود كه آن نيز مدتى زندگى مىعالمى ديگر متولد مى

 .ازل چنين بوده و تا ابد نيز چنين خواهد بود
نيز جارى است و نفوس انسانيت  هاانسانه در سراسر جهان و در همه عوالم جريان دارد در تك تك نفوس اين وضع ك

ميرند، اما نفسى كه متعلق بوده به اين بدنى كه در حال مرگ ميرد، هر چند كه بدنها مىشود به بدنها هرگز نمىكه متعلق مى
ن كند تا مرگ آن بدپيدايش است، مدتى هم با اين بدن زندگى مىشود براى بدنى ديگر كه در حال است، مبدأ حيات مى

شود به بدن سوم و كيفيت زندگيش در هر بدن بستگى دارد به كارهايى كه در بدن قبلى انجام داده، اگر برسد، باز متعلق مى
سب ال زشت رذائلى كنيكوكار بوده و با اعمال نيك فضايل نفسانى كسب كرده، زندگى خوشى خواهد داشت، و اگر با اعم

 «برهم» كرده، زندگى نكبت بارى خواهد داشت، البته اين جريان مخصوص نفوس ناقصه است، اما نفوسى كه در معرفت
اند آنها به حيات ابدى زنده و از تولد بار دوم ايمن، و از نظام قهرى تناسخ خارج به درجه كمال رسيده( خداى سبحان)

 .باشندمى

 :وثنيت بودايى -7
ش اش اين است كه وثنيت برهميه به وسيله كيائرة المعارف بستانى در باره وثنيت بودايى مطالبى آورده كه خلاصهد

ل شده در سال نق «سيلانى» كه بنا به آنچه از تاريخ «سقيامونى» بودا، بازسازى و اصلاح شد، و اين كيش منسوب است به بودا
زار اند، و اختلاف در سال فوت او به دو ه، البته تواريخ ديگر، غير اين را گفتهپانصد و چهل و سه قبل از ميلاد وفات يافته

يك  اند كه وىسال هم كشيده شده است، و به همين جهت كه تاريخ درستى از اين مرد در دست نيست بسيارى احتمال داده
 شده، و همچنين آثارى «گايا» در شخص خرافى و موهوم بوده و چنين شخصى اصلا وجود نداشته، ولى كاوشهايى كه اخيرا

به دست آمده بر صحت وجود اين شخص دلالت دارد و نيز آثار ديگرى از تاريخ زندگى و تعاليمى كه وى به  «بطنة» كه در
 .كرده به دست آمده استشاگردان و پيروان خود القاء مى

گيرى اند، كه از دنيا و شهوات آن كنارهبودهمعروف  «سوذودانا» اى شاهنشاهى بوده كه به خاندانو بودا از خانواده
 گزيده است و سالهايى از عمرنموده، و در جوانى از مردم عزلت مى

  



خود را در بعضى از جنگلهاى وحشتناك به تزهد و رياضت كشيدن گذرانده تا آنجا كه دلش به نور معرفت روشن شده است 
گذشته و در اند در آن هنگام سى و شش سال از عمر او مىطورى كه گفتهآن گاه از جنگل خارج شده به ميان مردم آمده و ب

بين مردم به دعوت پرداخته و آنان را به تخلص از رنج و بدبختى، و رستگارى به راحتى كبرى و حياتى آسمانى و ابدى و 
تش ه است و اصول شريعكردنموده و به تمسك به ذيل شريعت خود تشويق مىكرده و آنان را نصيحت مىسرمدى دعوت مى

 .عبارت بوده از تخلق به اخلاق كريمه و رها كردن شهوات و اجتناب از رذائل
رف دانستند و بطور كلى مردم را در تشاى جدا بافته مىها كه خود را تافتهبر خلاف برهمى( بطورى كه نقل شده)و بودا 

دانستند همواره در باره خود و معايب و وساوس اين سعادت مىبه سعادت دينى متفاوت و زنان و كودكان را به كلى محروم از 
گفته من نيز مانند همه شما گرفتار كرده و هيچ بزرگى و تكبرى براى خود قائل نبوده، و رسما مىدرونيش صحبت مى

اين  شگفته در عالم به جز يك شريعت، شريعت ديگرى نيست، و گويا منظورتسويلات و وساوس نفسانى هستم و نيز مى
بوده كه همه شرايع در اين سخن اتفاق دارند كه مجرمين بايد به شدت عقوبت شوند و صالحان به ثواب عظيم برخوردار 
گردند ولى شريعت من هيچ سخنى از عقوبت نداشته و براى عموم مردم نعمت است و در آن شريعت همانند آسمان، جايى 

 .مايندتوانند اين راه را بپياغنياء و فقراء، چيزى كه هست توانگران به زحمت مىاست براى مردان و زنان و كودكان و دختران و 
آيد بر اين اساس است كه طبيعت، تهى و تو خالى بوده و چيزى جز تعليم بودا بطورى كه از عقايد بودائيان بر مى

مين عدم است كه همه ديوارها و گر نيست و عدم در همه جا و در هر زمان وجود دارد و مملو از غش است و هوهمى حيله
رمها سازد بلكه حتى كدارد و نه تنها مردم را برادر يكديگر مىموانع بين اصناف مردم و جنسيات و احوال دنيوى آنان را بر مى

 .سازدرا نيز برادر بودائيان مى
و ، «ستهر موجود مركب فانى ا» :به آن تكلم كرده اين بوده «سقيامونى» بودائيان معتقدند به اينكه آخرين عبارتى كه

ه و نيز معتقدند به اينك. نجات نفس از هر بيمارى و غرور: در نظر بودائيان هدف نهايى و آخرين مرحله كمال عبارت است از
ن وقتى گردد و آشود و قطع مىاى نهايى كه بدان منتهى شود ندارد در يك صورت از وسط پاره مىدوره تناسخ كه البته نقطه

 .گيرد خود را حتى از ميل به هستى پاك كندكه نفس از تولد جديد امتناع بورزد كه در اين صورت تصميم مىاست 
 الاريانى» ترين تعليماتش كه دراين بود قواعد اصولى كيش بودا كه بطور صريح در قديمى

  



 اند وى اينبت داده شده و گفتهدرج شده آمده است و عبارت است از چهار قاعده مهم كه به خود سقيامونى نس «ستيانس
هاى بنارس ايراد كرده بود خاطرنشان در نزديكى «جنگل غزال» اش كه در جنگلى معروف بهچهار قاعده را در اولين موعظه

 .ساخته است
ا ر ء كردن و از بين بردن الم، و راهى كه آدمىمعرفى ريشه آن، لا شى، «الم» و اين حقايق چهارگانه عبارتند از معرفى

عبارت است از ولادت و سن و مرض و مرگ و برخورد با  «الم» :در معرفى الم گفته است. كندموفق به از بين بردن آن مى
ناملايمات و جدا شدن از محبوبها و عجز از رسيدن به مقاصد و اسباب الم عبارت است از شهوات نفسانى و جسمى و 

دن ء كرو حقيقت چهارم عبارت است از لا شى. ء كردن همه اين سببهاشىو حقيقت سوم عبارت است از لا . هواهاى درونى
 - 4نطق صحيح  - 3حس صحيح  - 2نظر صحيح  - 1الم، كه در باره حقيقت چهارم گفته است اين طريقه هشت قسم است 

يقه از تامل و تفكر صحيح، كه اين هشت طر - 8ذكر صحيح  - 7جد و كوشش صحيح  - 6مركز صحيح  - 5فعل صحيح 
نظر بودائيان عبارت است از ايمان، و در حفاريهايى كه در بسيارى از بناهاى باستانى آنان شده و همچنين در چند كتاب از 

 .كه ايمان عبارت است از اين هشت چيز( اندنوشته)كتب مدونه آنان نيز آمده 
عمل  - 2تناب از هر چيز پست و زشت اج - 1و اما دستور العمل و ادب بودا هر چه هست برگشتش به سه چيز است 

 .تهذيب عقل - 3كردن و انجام دادن هر كار نيك 
و آنچه ما از تعاليم بودا در اينجا آورديم آن تعاليمى است كه مذاهب مختلف بودايى همه در آن اتفاق دارند و هيچ 

اند ر كردهفلسفه و اسرارى كه براى امورى ذك اختلافى در آن نيست و اما غير اينها يعنى كيفيت عبادت و قربانى كردن كهونت و
شود، اند كه سخنانى عجيب و آرايى غريب در آن ديده مىمسايلى است كه در طول زمان و مرور ايام به كيش بودا اضافه كرده

 .آرايى در مورد خلقت عالم و سخنانى در مورد نظم عالم و چيزهايى ديگر
زده و اين نه بدان جهت بوده است كه بودا به هيچ وجه از ناحيه خدا حرف نمى اند ايناز جمله حرفهاى عجيبى كه زده

گردان بوده، بلكه از اين جهت بوده كه او همه تلاش خود را صرف مجهز كردن كه مبدأ هستى را قبول نداشته و يا از آن روى
 .دهكرمردم به زهد و ترك زندگى دنيوى و نفرت دادن از اين خانه غرور و نيرنگ مى

 :وثنيت عرب -8
اى هستند كه اسلام لبه تيز مبارزات خود را متوجه آنان نموده و به دين توحيد دعوتشان هاى عرب، اولين طايفهوثنى

ها امثال مردم يمن نيز در عين داشتن تمدن شهرى كرده و در عهد جاهليت، قسمت عمده مردم عرب بدوى بودند و شهرنشين
 را حفظ كرده بودند و علاوه بر رسوم موروثى از نياكان، رسومى هم از مع ذلك طبع صحرانشينى خود

  



كرد كه يك دسته از آن رسوم و آداب، رسوم همسايگان نيرومندشان چون ايران و روم و مصر و حبشه و هند در آنان حكم مى
 .و آداب دينى بود

از آن جمله بودند همه دين وثنيت  «ثمود» و «ارم» ،«عاد» و نياكان قديم عرب يعنى آنها كه عرب خالص بودند و قوم
داشتند به دليل اينكه خداى تعالى در كتاب مجيدش در ضمن سرگذشت قوم هود و صالح و اصحاب مدين و اهل سبا، و 
 داستان سليمان و خبرى كه هدهد از آن سرزمين برايش آورد، داشتن اين مسلك را به اين اقوام نسبت داده و اين اعتقاد را از

 . آنان حكايت كرده است
فرزندش اسماعيل و همسرش هاجر را به سرزمين مكه ( علیه السلام)وضع نياكان عرب بدين منوال بود تا آنكه ابراهيم 

ن دو را آ( علیه السلام)كردند، ابراهيم در آن زندگى مى «جرهم» آورد كه سرزمينى خشك و بدون آب و علف بود و تنها قبيله
عبه بيت ك( علیه السلام)اشت، و اسماعيل در آنجا رشد كرد و به تدريج شهر مكه ساخته شد آن گاه ابراهيم در آن سرزمين گذ

الحرام را در آنجا بنا نهاد و مردم را به دين حنيف خود كه همان دين اسلام بود دعوت نمود و مردم حجاز و اطراف آن، دين 
ج خانه خدا و مراسم آن را براى آنان تشريع نمود كه آيه شريفه زير به همه ح( علیه السلام)آن جناب را پذيرفتند، و ابراهيم 

ذّنِِِْوَِ﴿ :كنداين مطالب دلالت داشته و فرمان خداى تعالى به ابراهيم را اينطور حكايت مى
َ
ت وكَِِباِلْْجَِِِّالَناَسِِِفِِِأ

ْ
ِوَِِجَال ِرِِِيَأ

ِِِّعَََِ تيَِِِضَامرِِ ِك 
ْ
ِِِّمِنِِْيَأ ِِك   .1﴾عَمِيق ِِفَجّ 

اى از حجاز ساكن بودند به دين يهود پس از گذشت ايام، بعضى از اعراب در اثر معاشرتشان با يهوديانى كه در ناحيه
اى ديگر گرايش پيدا نموده و كيش نصرانيت نيز در بعضى از نواحى جزيره رخنه يافت و همچنين كيش مجوسيت در ناحيه

 .براى خود جا باز كرد
اتفاق افتاد و سرانجام دودمان اسماعيل قوم  «جرهم» ادث، وقايعى در مكه بين دودمان اسماعيل و قومبعد از اين حو

 .بر شهر مكه و اطراف آن مستولى گرديد «عمرو بن لحى» جرهم را از مكه بيرون كرد و
گر در آبگرمى هست كه ااز سرزمين شام ، «بلقاء» در: زمانى كه عمرو بن لحى به مرض سختى مبتلا شد، به او گفتند

عمرو به شام رفت و در ناحيه بلقاء در آن آبگرم استحمام كرد و بهبودى يافت، و در آن . يابىآن استحمام كنى بهبودى مى
 سرزمين به مردمى برخورد كه

  
                                                      

 .27حج، آيه  -. هاى لاغر از ناحيه دور به سويت آيندحكم حج را در بين مردم اعلام كن تا مردم با پاى پياده و سوار بر مركب 1



ل هياكل ا به شكها ارباب ما هستند كه ما آنها راين چه مراسمى است؟ گفتند اين بت: پرستيدند، از آنان پرسيد كهبت مى
ايم تا از آنها يارى بخواهيم و آنها ما را يارى كنند و در هنگام خشكسالى از آنها باران علوى و به شكل افرادى از بشر ساخته

 .بخواهيم و براى ما باران بفرستند
 «هبل» ا نيز بتى به نامآنه. هايشان را به وى بدهندعمرو بن لحى از اين سخن خوشش آمد و از آن مردم خواست تا بتى از بت

ملل و » كه به گفته شهرستانى در كتاب «نائله» و بت «اساف» به وى دادند، عمرو، هبل را به مكه آورد و بر بام كعبه نهاد، بت
، و بنا به گفته ديگران به شكل دو جوان بودند نيز با او بود، عمرو مردم را دعوت كرد به 1به شكل زن و شوهرى بودند «نحل
ها را بپرستند و اين پيشنهاد را در بين قوم خود ترويج كرد و قوم او كه همان دودمان اسماعيل بودند پس از آنكه ه بتاينك

بودند ( لامعلیه الس)چون پيروان ملت ابراهيم  -شناختند، سالها بر دين توحيد بودند و مردم دنيا آنان را پيروان دين حنيف مى
در حقيقت معناى حنفيت را از دست داده و فقط اسم آن برايشان باقى ماند و حنفاء، اسم شد پرستى برگشتند، به كيش بت -

 .2پرستان عرببراى بت
و يكى از عواملى كه باعث شد كيش وثنيت را زود بپذيرند و آنان را به كيش وثنيت نزديك سازد اين بوده كه مردم 

احترام بسيارى براى كعبه قائل بودند و اين شدت احترام به  حجاز چه يهود و چه نصارا و چه مجوس و چه بت پرستش،
ا به ى حرم رهاسنگاى سفر كنند، سنگى از خواستند از اين سرزمين خارج شوند و به نقطهحدى رسيده بود كه وقتى مى

دورش طواف كردند آن سنگ را زمين گذاشته بردند و هر جا كه منزل مىعنوان تبرك و محفوظ بودن از خطر با خود مى
 .كردند تا هم به اين وسيله سفر خود را مبارك سازند و هم محبت خود نسبت به كعبه و حرم را اظهار كرده باشندمى

اين كارها باعث شد كه وثنيت در عرب شايع شود چه عرب اصلى و چه آنهايى كه در اصل عرب نبودند بعدها عرب 
 و از جمله. شدسالم نماند مگر عدد اندكى كه در هيچ جا نامشان برده نمىشدند و ديگر از اهل توحيد كسى از اين انحراف 

عمرو بن لحى آنها را از شام آورد و مردم را به پرستش : هاى معروف در بين آنان بت هبل و اساف و نائله بود كه گفتيمبت
 « يغوث» و «سواع» و «ود» و «مناة» و «عزى» و «لات» بت( و از ديگر بتان آنان)آنها دعوت كرد 

  
                                                      

 .237، ص 2شهرستانى، ج ملل و نحل  1
 .و شايد اينكه قرآن كريم اصرار دارد ابراهيم را به حنيف، و اسلام را به حنفيت توصيف كند همين باشد 2



 .اندبود كه نام اين هشت بت در قرآن كريم آمده و پنج بت اخير آنها را به قوم نوح نسبت داده «نسر» و «يعوق» و
 بت: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام) از امام صادق 1در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن اشل بياع الانماط

 .وددست چپ كعبه ب «نسر» دست راست كعبه و محل بت «يعوق» ه بود و جاى بتدر برابر درب كعبه نصب شد «يغوث»
 .بر بالاى صفا و مروه نصب شده بودند «نائله» و «اساف» بر بام كعبه «هبل» و نيز در همين روايت آمده كه بت

 يل و بتمتعلق به هذ «سواع» متعلق به قبيله كلب و بت «ود» بت: فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى آمده كه امام 
 2.از آن حصين بود «نسر» متعلق به همدان و بت «يعوق» مربوط به مراد و بت «يغوث»

گر از و آثارى دي. و در وثنيت عرب آثارى از وثنيت صابئه از قبيل غسل كردن بعد از جنابت و امثال آن وجود داشت
ستاره در اوضاع كره زمين كه طلوع و غروب  22عتقاد به تاثير داشتن ا) ،«انواع» شد نظير اعتقاد بهوثنيت براهمه در آن ديده مى
ه بيانش ك( و اينك عالم از ازل بوده و تا ابد خواهد بود و صانعى آن را نيافريده)و اعتقاد به دهر ( هر يك به دنبال ديگرى است

ِإِِِهَِِِمَاِقاَل واِوَِ﴿ :فرمايدنموده مىدر وثنيت بودا گذشت، و خداى تعالى از بت پرستان عرب، همين اعتقاد را حكايت 
ِلَ

نْيَاِحَيَات نَا نَاِمَاِوَِِنََيَْاِوَِِنَم وتِ ِالَدُّ اين آيه مربوط به ماديون است كه : اندهر چند كه بعضى از مفسرين گفته3﴾الََدهْرِ ِإلَِِِي هْلكِ 
 .صلا وجود صانع تبارك و تعالى را قبول ندارند

از دين حنيف يعنى اسلام ابراهيم باقى مانده بود مانند ختنه كردن و حج رفتن، چيزى كه  در وثنيت عرب آثارى هم
ه سر آمدند، دستى هم بمى( حج)ها را نيز با سنن وثنيت مخلوط كرده بودند مثلا وقتى به زيارت خانه خدا هست همين سنت

بيك لبيك ل» :گفتندد و لبيك را به اين عبارت مىشدنكشيدند و هنگام طواف لخت مادر زاد مىهاى دور كعبه مىو گوش بت
 ، وثنيت عرب مراسم و معتقدات4« اللهم لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك، تملكه و ما ملك

  
                                                      

 .لقب راوى است 1
 .388، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .24جاثيه، آيه  -. كندشويم و جز دهر كسى ما را هلاك نمىىميريم و زنده مآنان معتقد بودند كه جز حيات دنيا، حياتى ديگر نيست، مى 3
 .هاى او هستىمعناى جمله اخيرش اين است كه خدايا تو شريكى ندارى مگر شريكى كه آن نيز ملك تو است و تو مالك او و مالك دارايى 4



 و1 «بحيرة» هاى خود آنان بوده مانند اعتقاد بهتوان گفت از آثار كدام كيش است بلكه از تراشيدهديگرى نيز داشتند كه نمى
هايى كه با آن تار تيره چوب -ازلام » و «هابت -انصاب » و6 «هام» و5 «صدى» و اعتقاد به4 «حام» و3 «وصيله» و2 «سائبه»

كلمات بحيره و سائبه و  103و امورى ديگر كه بيان و شرحش در كتب تاريخ آمده و ما در سوره مائده در ذيل آيه  «زدندمى
 .آن سوره كلمات ازلام و انصاب را تفسير كرديم 9و آيه  3وصيله و حام را و نيز در ذيل آيه 

 :دفاع اسلام از توحيد و نبردش با وثنيت - 9
دعوت الهى چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همواره با وثنيت در جنگ بوده و در برابر آن ايستاده و مردم را به سوى 

ضمن سرگذشت دعوت انبياء و رسولانى چون نوح و  دين توحيد خوانده است، هم چنان كه خداى تعالى در قرآن كريم در
لیه ع)اين معنا را آورده و در ضمن سرگذشت عيسى و لوط و يونس ( علیه السلام)هود و صالح و ابراهيم و شعيب و موسى 

 .به آن اشاره فرموده است( السلام
رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :فرمايدو در آيه شريفه زير مطلب را بطور اجمال آورده مى

َ
ولِ ِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ نَهِ ِإلََِهِِِْن وحِِِإلَِِِرسَ 

َ
ِلَِِأ

نَاِإلَِِِإلََِِ
َ
ونِِِأ  .7﴾فَاعْب د 

نيز دعوت عمومى خود را نخست با دعوت ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول گرامى اسلام حضرت محمد مصطفى 
ل به بهترين وجه به دين توحيد آغاز كرد و آنان جز با مسخره وثنى مذهبان قوم خود به طريق حكمت و موعظه حسنه و جدا

كردن و آزار و اذيت آن جناب و شكنجه دادن به مؤمنين، عكس العملى نشان ندادند و كار فتنه انگيزى و شكنجه مسلمانان را 
ركين ه هجرت كنند، مشبه حدى از شدت رساندند كه جمعى از مسلمين را ناچار كردند تا مكه را ترك گفته به سرزمين حبش

 وقتى چنين ديدند نقشه كشتن آن جناب را ريختند لذا آن حضرت
  

                                                      
 .شدها مىحيوانى كه شير آن نذر بت 1
 .نهادندحيوانى كه به همين منظور بار به پشتش نمى 2
 .هاشد براى بتشترى كه دو شكم ماده بزايد نذر مى 3
 .شودها مىشتر نرى كه چند نوبت معين به شتران ماده جهنده شود كه بعد از آن تعداد، نذر بت 4
قامش گرفته نيد تا آنكه انتمرا بنوشا -اسقونى : گويدكند و دائما مىمعتقد بودند به اينكه هر انسانى خونش ريخته شود از سرش مرغى پرواز مى 5

 .شود
 .زندنيز به عقيده آنان همين مرغ است كه بالاى قبر مقتول فرياد مى 6
 .25ء، آيه انبيا -. و هيچ رسولى قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه به وى وحى كرديم كه جز من هيچ معبودى نيست، پس تنها مرا بپرستيد 7



 .به مدينه هجرت فرمود و به دنبالش دسته دسته مردم با ايمان به مدينه هجرت كردند
هاى بسيارى ديگر با مسلمين گلاويز شدند تا هايى چون بدر و احد و خندق و جنگو چيزى نگذشت كه در صحنه

هاى مشركين خداى تعالى آن جناب را در فتح مكه بر آنان پيروز ساخت و آن جناب خانه كعبه و حرم را از لوث بت آنكه
هايى كه پيرامون كعبه مشرفه نصب شده بود بشكست و چون كه هبل بر بالاى بام كعبه نصب شده بود لذا پاك نموده و بت

هبل بزرگترين : نداو بطورى كه گفته)جناب آن بت بزرگ را به پايين پرت كرد  را به بالاى بام فرستاد، و آن( علیه السلام)على 
 (.آن را در عتبه مسجد الحرام دفن كردند: اندبت مشركين بوده و باز بطورى كه ذكر كرده

 را به سوى شرك هاانساناسلام عنايت شديدى دارد بر اينكه ماده وثنيت را ريشه كن كرده و دلها را از خاطراتى كه 
كشاند پاك كند و نفوس بشر را از اينكه پيرامون آن بگردند و به اين اعتقاد خرافى نزديك بشوند برگرداند و اين شدت مى

 :د كهدانعنايت اسلام از معارف اصولى و اخلاقى و احكام شرعيه اسلام به خوبى مشهود است، زيرا اعتقاد حق را تنها اين مى
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ سْمَاء ِِلَِ ِه 

َ
نيست و آنچه كلمه حسنى است از آن او است و او مالك هر چيز است و  الله معبودى جز1﴾الَْْ سْنَِِالَْْ

هستى اصيل از آن او است، خدايى است كه مستقل به ذات خود و عنى از عالميان است و هر موجودى غير او هستيش از 
ى او است، خدايى كه كل موجودات در تمام شؤون ذات، و در حدوث و بقايش ناحيه او آغاز شده و برگشتش نيز به سو

ء از اشياء دهد و آن را به همان مقدار از خداى نيازمند به او هستند، پس اگر كسى نسبت استقلالى هر چند ناچيزى به شي
صفات و اعمالش را، چنين كسى به  مستقل بداند، حال يا ذاتش را مستقل از آن جناب بداند و يا -نه از غير خدا  -تعالى 

 .حسب اين نسبت دادن مشرك خواهد بود
دهد به توكل جستن بر خداى تعالى و داشتن ثقه و اعتماد به او و داخل بينى كه خلق را دستور مىو نيز اسلام را مى

كردن با هر كس و هر شدن در تحت ولايت و سرپرستى او و دوستى كردن با هر كس و هر چيز در راه رضاى او و دشمنى 
دهد به اينكه خلق اعمال خود را خالص براى او انجام دهند و از اعتماد و ركون و چيز در راه رضاى او، و نيز دستور مى

كند و نيز از اطمينان داشتن به اسباب ظاهرى و اميد بستن به غير او و از عجب ورزيدن و تكبر دلبستگى به غير خدا نهى مى
ند، و همچنين از هر عمل قلبى و بدنى كه معنايش استقلال دادن به غير او و شرك ورزيدن به او است نهى كنكردن نهى مى

 .كنندمى
  

                                                      
 .8طه، آيه  1



از  دار وبينى كه اسلام از سجده كردن براى غير خداى تعالى و از ساختن مجسمه به شكل هر موجود سايهو نيز مى
كند مگر كردن و به امر و نهى غير خدا گوش دادن و عمل كردن نهى مىكشيدن تصوير هر موجود زنده و از اطاعت غير خدا 

آنكه برگشت اطاعت غير خدا به اطاعت خدا باشد، مانند اطاعت كردن از انبياء و امامان دين كه خود خداى تعالى دستور داده 
 تابعت نمودن و از پيروى گامهاى شيطانبينى كه از بدعت نهادن و يا بدعت ديگران را مآنان را اطاعت كنيم و نيز اسلام را مى

 .كندنهى مى
پر است از اينكه شرك به ( علیه السلام)و ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)و روايات وارده از رسول خدا 

شرك جلى و واضح، و شرك خفى كه جايش درون دل است و اينكه شرك داراى مراتب بسيار : خداى تعالى دو قسم است
تواند از همه مراتب آن مبراء باشد و اينكه شرك آن قدر دقيق و نهفته است كه و به جز افراد مخلص هيچ كس نمى است

 .تشخيص آن براى صاحبش از تشخيص صداى پاى مورچه بر روى سنگ بلورين آن هم در شب ظلمانى دشوارتر است
ِإلَِِِونَِبَنِ ِلَِِوَِِمَالِ ِيَنْفَعِ ِلَِِيوَْمَِ﴿ تفسير آيه شريفهروايت شده كه آن جناب در ( علیه السلام)در كافى از امام صادق 

تَِِمَنِْ
َ
ِِالََلَِِّأ آيد غير خدا كسى در آن نباشد، و نيز قلب سليم آن قلبى است كه وقتى به ديدار خدا مى: فرمود1﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 

اى اين اند، براين همه سفارش به زهد در دنيا كردههر قلبى كه در آن شرك و يا شكى باشد آن قلب ساقط است و اگر : فرمود
 .2است كه دلهايشان براى آخرت از هر چيز غير خدا فارغ و تهى شود

و نيز روايت وارد شده كه عبادت كردن خدا به طمع بهشت، عبادت اجيران است و عبادت كردن از ترس عذاب خدا، 
د و دارد عبادت كندمى خداى تعالى را به خاطر اينكه دوستش مىعبادت بردگان زير دست است، و حق عبادت آن است كه آ

و در  3اين عبادت، عبادت بندگان گرامى و بزرگوار است و اين مقامى است مكنون كه جز پاكان كسى به آن دسترسى ندارد
 .هايى كه گذشت رواياتى چند در اين باب نقل شدسابق در بحث

 :بر توحيد و نفى شركاء( ليه وآله و سلمصلى الله ع)بناى سيره رسول خدا  - 10
 اى را كه به رسول گراميش دستور داده تا آن را سيره خود در مجتمع بشرىخداى تعالى در آيه زير برنامه

  
                                                      

 .89و  88شعراء، آيه  –. دهد مگر كسى را كه با قلبى سليم به ديدار خدا آيدزندى سود نمىروزى كه هيچ مال و فر 1
 .26، ص 3، ج (فارسى) اصول كافى 2
 .131، ص 3، ج (فارسى) اصول كافى 3



هْلَِِياَِق لِْ﴿ :فرمايدقرار دهد بطور اجمال بيان كرده و مى
َ
مِِْوَِِبيَنَْنَاِسَوَاءِ ِكََمَِةِ ِإلَِِِتَعَالوَْاِالَكِْتَابِِِأ لَِِبيَنَْك 

َ
ِوَِِلَلَِّاَِِإلَِِِنَعْب دَِِأ

نَاِيَتَخِذَِِلَِِوَِِشَيئْا ِِبهِِِِن شْكَِِِلَِ رْباَبا ِِبَعْضا ِِبَعْض 
َ
ونِِِمِنِِْأ ول واِتوََلوَْاِفَإنِِِْالََلِِِّد  واِفَق  نَاِاشِْهَد 

َ
سْلمِ ونَِِبأِ و نيز در آيه زير به 1﴾م 

هْلَِِياَِق لِْ﴿ :فرمايدان اشاره نموده مىرخنه يافتن عقايد وثنيت در دين حنيف آن
َ
مِِْفِِِتَغْل واِلَِِالَكِْتَابِِِأ ِوَِِلَْْقِِّاَِِغَيَِِْدِينكِ 

واِلَِ هْوَاءَِِتتََبعِ 
َ
ضَلُّواِوَِِقَبْل ِِمِنِِْضَلُّواِقَدِِْقوَْمِ ِأ

َ
 :و نيز در مقام مذمت اهل كتاب فرموده2﴾الَسَبيِلِِِسَوَاءِِِعَنِِْضَلُّواِوَِِكَثيِا ِِأ

وا﴿ مِِْاتََِّذَ  حْبَارهَ 
َ
رْباَبا ِِر هْبَانَه مِِْوَِِأ

َ
واِمَاِوَِِمَرْيَمَِِابِْنَِِالَمَْسِيحَِِوَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْأ مرِ 

 
واِإلَِِِأ وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِوَاحِدا ِِإلَِها ِِلَِعَْب د  ِه 

بْحَانهَِ   .3﴾ي شِْك ونَِِعَمَاِس 
نه كرد و هيچگواجراى احكام و حدود با تمامى طبقات بطور مساوى عمل مىدر ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

اش بر اين جارى بود كه فاصله طبقاتى را تا حد ممكن به حد اقل رسانده و طبقه حاكم را داشت و سيرهتبعيضى را روا نمى
نان، و شريف را به افراد بى خانمان و به محكوم، و رئيس را به مرءوس، خادم را به مخدوم، غنى را به فقير، و مردان را به ز

گمنام نزديك سازد در نظر آن جناب هيچ كرامت و فخر و تحكمى براى احدى بر احدى نيست مگر كرامت و مزيت تقوا، و 
 .حساب سنجش افراد در دست خدا، و حكم از آن او است

كرد و از بين عموم مردم بالسويه تقسيم مىغنائم جنگى و اموال بيت المال را ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
اينكه شخص قوى، نيرومندى خود را به رخ بكشد و به اين وسيله دل ضعيف و افراد خوار و ذليل را بشكند و متاثر نمايد 

داد ثروتمند با زينت آلات خود پيش روى فقير مسكينى خودنمايى كند و به اصطلاح معروف پز فرمود و اجازه نمىنهى مى
 .بدهد و يا حاكمان و رؤسا شوكت خود را به رخ رعيت بكشند

 كرد و هيچمانند يكى از افراد معمولى زندگى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
  

                                                      
بپذيريد و آن  -چون همه پيرو دين توحيد و حنفيت ابراهيم هستيم  -به اهل كتاب بگو بياييد پيشنهادى را كه ما و شما در پذيرفتن آن يكسانيم  1

ن آاين است كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و به جاى خداى تعالى يكديگر را ارباب خود نگيريم، اگر نپذيرفتند و از 
 .64آل عمران، آيه  -. كه ما تسليم امر خداييم اعراض كردند همه شما مسلمانان به همه اهل كتاب بگوييد كه پس شاهد باشيد

در دين خود غير حق را راه ندهيد و هواهاى مردمى كه از پيش گمراه شدند و خلق بسيارى را گمراه نموده و راه مستقيم را ! بگو اى اهل كتاب 2
 .77مائده، آيه  -. گم كردند پيروى مكنيد

ارا، احبار و رهبان خود، و نيز مسيح پسر مريم را ارباب خود گرفته با اينكه جز به پرستش الهى يهود و نص( اهل كتاب سرانجام مشرك شدند و) 3
 .31توبه، آيه  -. ورزندها كه مىواحد كه جز او هيچ اله نيست مامور نبودند، خدا منزه است از اين شرك



ن و ها و كيفيت آن، نه در نشستها، نه در پوشيدنىامتيازى براى خود قائل نبود نه در خوراك و كيفيت آن، نه در نوشيدنى
 .نه در راه رفتن و نه در هيچ چيز ديگر كه ما جوامع و كليات سيره آن جناب را در جلد ششم اين كتاب آورديم جاى آن،

 بحثى ديگر ملحق به گفتار سابق

كتاب  و تورات و انجيل يعنى «اوستا» و «ويدا» در اين بحث، تعليم قرآن كريم را بطور اجمال و كلى به قياس با تعاليم
 .سنجيم و اين بحث، بحثى است تحليلى و شريفان و يهوديان و نصارا مىبودائيان و مجوسي

 :تناسخ در نظر وثنى مذهبان - 1
اى كه كيش برهميه و امثال آن از قبيل بودائيه و صابئيه دارند اعتقاد به تناسخ است، و تناسخ اين يكى از اصول اوليه

ن كند و همچنيس اين عالم مشهود كه حس ما آن را احساس مىاست كه بگوييم عالم محكوم به كون و فساد دائمى است، پ
اجزايى كه در آن هست از عالم ديگرى مثل خود و سابق بر خود تكون يافته و همچنين آن عالم سابق بر اين عالم نيز از عالمى 

شده است، و اين عالم به  قبل از خود متولد شده و پديد آمده و همچنين تا بى نهايت هر عالمى از عالم سابق بر خود متولد
آيد شود، پس از فساد عالم ما نيز عالمى ديگر پديد مىبينيم تك تك اجزاى آن فاسد مىشود همانطور كه مىزودى فاسد مى

كند اما زندگيش در اين عالم مطابق و هم سنخ اعمالى است كه در عالم قبلى انجام داده، و انسان در همه اين عوالم زندگى مى
اى خوب براى خود كسب كرده باشد هنگام مرگ عالم قبلى اعمالى صالح انجام داده و در اثر تكرار اعمال خير ملكه اگر در

، گيرد و اين زندگى خوشرود و در آن بدن زندگى خوش را از سر مىآيد و به كالبد بدنى ديگر مىجانش از بدنش بيرون مى
م داده بود، و كسى كه در زندگى اخلاد به زمين كند يعنى صرفا دل به ماديات پاداش اعمال صالحى است كه در عالم قبلى انجا

ا كند و در عالم بعدى با انواع عذابهميرد جانش به بدنى بدبخت حلول مىببندد و هوا و هوس خود را پيروى كند همين كه مى
شده باشد كه در اين صورت از شر ولادت  را شناخته و با او متحد «برهم» كند مگر آنكهو ناملايمات دست و پنجه نرم مى

شود كه خود عين بها و ارزش و سرور و يابد و ذاتى ازلى و ابدى مىهايى كه گفتيم در آن هست نجات مىدوم و عذاب
 .زندگى و قدرت و علم است و فنا و بطلان در آن راه ندارد

 كه «برهم» بابه همين جهت يك واجب دينى بر هر انسان اين است كه هر چه زودتر 
  



مبدأ همه موجودات است آشنا شود و به وى ايمان آورد و با قربانى دادن و عبادت كردن به او تقرب بجويد و نفس  الله همان
را با اخلاق كريمه و اعمال صالحه بيارايد كه اگر انسانى نفس خود را از ماديات و دنيا پرهيز دهد و متخلق به اخلاق كريمه 

شود را بشناسد خودش برهمن مى «برهم» با تكرار اعمال نيك و كسب ملكات نيك بيارايد و با شناختن خود،گردد و نفس را 
گردد و اين خود سعادت كبرى و حيات خالص است و گرنه حد اقل به برهم ايمان بياورد و عمل صالح و با برهم متحد مى

 .اى داشته باشدپاكيزهكند تا در حيات و عالم بعدى كه آخرت او است زندگى سعيد و 
اجل از  تر وليكن برهم از آنجا كه ذاتى است مطلقه و محيط به كل جهان و هيچ چيزى به او احاطه ندارد لذا بلند مرتبه

و  -يست ن... اين است كه انسان او را بشناسد مگر به نوعى توصيف به نفى نقايص، يعنى گفتن اينكه او جاهل و عاجز و
تواند او را بشناسد و يا از راه عبادت و قربانى دادن، پس انسان يا از اين راه مى -هست  ...و عالم و قادر وتواند بگويد انمى

واجب است كه از طريق عبادت با اولياى او و اقوياء خلقش تقرب بجوييم تا آنها شفيعان ما نزد او شوند و آن  هاانسانبر ما 
 -ها و اصنامشان البته از راه عبادت شدن مجسمه -شوند كه به جاى خدا عبادت مىاى هستند اوليا و اقوياى خلق همان آلهه

اند و يا از جنس جن و يا از ارواح مكملين براهمه، اما پرستش شدن جن و اين آلهه كه عددشان بسيار است يا از جنس ملائكه
ا و ترس از خشم آنها است كه بعضى از به خاطر ترس از شر آنها است و پرستش شدن ديگران به خاطر طمع و رحمت آنه

 .آن آلهه همسران خدا و بعضى پسران خدا و بعضى دختران او هستند
 .آموزنداينها كل معارف دينى برهميه و تعليماتى است كه علماى مذهب براهمه به مردم مى

است براى آن كتاب، به دست اى و به منزله خاتمه «ويدا» كه فصل چهارم از كتاب1 «اوپانيشاد» ليكن آنچه از كتاب
ميايد، چه بسا با آن كلياتى كه از عقايد براهمه گذشت مطابقت ندارد هر چند كه علماى مذهب براهمه اين عدم تطابق و توافق 

ه هر چند بيند ككند مىرا كه آموزنده معارف الهى است مطالعه مى «اوپانيشاد» هاىرا تاويل و يك دانشمند متفكر وقتى رساله
 ين رسائل، عالم الوهيت و شؤون مربوط به آن، از قبيل اسماءا

  
                                                      

ه منزله خاتمه آن كتاب است عبارت است از چند رساله متفرق كه و ب كه گفتيم فصل چهارم كتاب ويدا لازم است خاطرنشان سازم كه اوپانيشاد 1
ترين عرفاى براهمه به يادگار مانده و مشتمل است بر آنچه كه آن بزرگان، به طريق كشف و رياضت از معارف از بزرگان رجال دينى يعنى قديمى

 .داننداند، و امروز براهمه آنها را وحى آسمانى مىالهى به دست آورده



و صفات و افعال آن يعنى آغاز خلقت، و اعاده خلق، و اصل خلقت، و رزق، و زنده كردن، و ميراندن و غير اينها را توصيف 
 اوصافى توصيف شود مثلا عالم الوهى را بهكند كه امور جسمانى و مادى آن طور توصيف مىكند طورى توصيف مىمى
كند كه مستلزم انقسام پذيرى و تكه تكه شدن و داشتن حركت و سكون و انتقال و حلول و اتحاد و بزرگ شدن و كوچك مى

 «رهمب» ها تصريح شده به اينكه عالم الوهىگشتن و ساير احوال جسمانيت و ماديت است، و ليكن در چند جاى آن رساله
 :كه حد و تعريفى آن را محدود كند، ذاتى است كه داراى اسماء حسنى و صفات عليا از قبيلذاتى است مطلقه و متعالى از اين

باشد، و ذاتى است منزه از صفات نقص و عوارض ماده و جسمانيت، ذاتى است كه مثل او چيزى علم و قدرت و حيات مى
كتاب را بخواند به اين مطالب بر خواهد  تكرار شده كه هر كس آن «اوپانيشاد» نيست، و اين مطالب آن قدر در اغلب فصول

 .خورد
و لم  ءلم يولد منه شى» عين اين عبارت آمده «سر الاكبر» در ادهياى ششم، آيه هشتم «شيت استر» و در تحت عنوان

 و اين خود تصريح است به اينكه برهم احدى الذات است، نه از چيزى متولد شده و نه «ء و ليس له كفوا احديتولد من شى
 .شود و احدى مثل و مانند او نيستچيزى از او متولد مى

آيا براى اين ذات نورانى اعمال صالح » :خوانيم كه شيت استر گفته استمى 13ادهياى چهارم، آيه ، «اوپانيشاد» و در
 . «اى قربانى تقديم كنم؟بجاى آورم و يا آن ذات روشن و ظاهر را ترك گفته، به درگاه هر فرشته

ود صريح است در اينكه حق اين است كه غير خداى تعالى هيچ كس و هيچ چيز عبادت نشود و به درگاه غير و اين خ
 .خدا قربانى تقديم نگردد بلكه سزاوار به عبادت، تنها او است و هيچ شريكى برايش نيست

ت و اينكه ينكه قيامتى هسبيند كه تصريح شده به امراجعه كند در بسيارى از فصول آن مى «اوپانيشاد» و اگر كسى به
بيند كه در بيان ثواب اعمال و عقاب آنها بعد از مرگ عباراتى شود و مىقيامت عالمى است جليل كه خلقت بدان منتهى مى

 .آورده كه هر چند قابل انطباق با مساله تناسخ هست، اما متعين در آن نيست بلكه با مساله برزخ نيز قابليت انطباق دارد
شود خبر از اوثان و اصنام و عبادت كردن براى آنها و آنچه هيچ ديده نمى «اوپانيشاد» هاى ايراد شده درو در بحث

 .تقديم قربانى به آنها است
 كه)نقل كرديم  «اوپانيشاد» و اينهايى كه ما از كتاب و يا به عبارت ديگر از رسائل

  



اى به آن اعتماد بس بلند و معارفى است حق كه هر انسان سليم الفطرهحقايقى است ( البته آنچه نقل نكرديم بيشتر از اينها است
 .كندتمامى اصول وثنيت را كه در اول بحث برشمرديم نفى مى -فرماييد همانطور كه ملاحظه مى -كند و اين مطالب مى

ه اى است كق عاليهشود اين است كه اينگونه مطالب، حقايو آنچه كه نظر عميق و بحث دقيق ما را بدان رهنمون مى
اند آن را كشف كرده و به بعضى از شاگردان خود كه صلاحيت آنان را بوده الله شمارى كه اهل ولايتبعضى از افراد انگشت

اند اند، چيزى كه هست اين مردان برجسته و انگشت شمار آنچه به شاگردان خود گفتهبه دست آورده بودند تعليم و خبر داده
 .اندمز بوده و در تعليم خود مثالهايى نيز به كار بردهغالبا به طريق ر

و سپس شاگردان ايشان آنچه از آنان گرفتند اساس و زيربناى سنت حيات قرار دارند سنتى كه در حقيقت همان دين 
تحمل تواند آن را مجتمع است و عامه مردم به آن گرايش دارند و آن معارف دقيقى است كه جز آحادى از اهل معرفت نمى

زند كند و بفهمد براى اينكه سطح آن بسى بلندتر از افق فهم عامه مردم است كه تنها پيرامون محسوسات و مخيلات دور مى
و بيش از آن نصيبى از درك ندارد، و فهم عامه كجا و درك اينگونه معارف كجا، فهم و عقل عامه كه هيچگونه مهارت و 

 .چنين مطالبى پياده و عاجز استآشنايى از معارف حق ندارند از درك 
اشكالى هم كه به اين مذهب و سنت اجتماعى وارد است همين است كه زيربناى آن هر چند معارفى است حق، اما 

تواند براى كل جامعه كه به اقرار خود آنان فهمند و اين نمىمعارفى است كه در هر دوره تنها چند نفر انگشت شمار آن را مى
فطرت آفرينش، انسان را با غريزه انس به يكديگر و دور اولا اند، دينى و سنتى اجتماعى باشد چون ف پيادهاز درك آن معار

اند در درك سنت حيات از هم هم جمع شدن آفريده و معنا ندارد جمعيتى كه دور هم جمع شده و يك مجتمع را تشكيل داده
بفهمند و ديگران نفهمند و تحميل چنين سنت و چنين دينى بر  فاصله داشته باشند و فقط افرادى انگشت شمار آن سنت را

 .اجتماع در حقيقت لغو كردن سنت فطرت و مخالفت با طريقه خلقت است
دانيم طريقه عقل يكى از سه طريق درك علاوه بر اين، اين كار كنار گذاشتن طريق عقل نيز هست و حال آنكه مى

تر و از نظر اهميتش براى و عقل، و طريقه عقل از آن دو طريقه ديگر عمومى وحى و كشف: حقايق است و آن عبارت است از
تر است زيرا وحى چيزى است كه جز اهل عصمت يعنى انبياء گرام، كسى به آن دسترسى ندارد و زندگى دنيوى انسان مهم

كه براى عموم بشر باقى دهند و تنها طريقى طريقه كشف هم موهبتى است كه جز به آحادى از اهل اخلاص و يقين نمى
 ماند اين طريق است، حتى مردم براى استفاده از دو طريق اول نيز بهمى

  



 1.عقل نيازمندند
اى بخواهد عقل او را از اعتبار پس همه افراد بشر در زندگى همه روزه خود احتياج مبرم به عقل دارد و اگر طريقه

شود كه تقليد اجبارى را بر همه شؤون مجتمع زنده و حتى بر عث مىبيندازد، اين طريقه، طريقه صحيحى نيست و اين با
 .گرددعقايد و اخلاق و اعمال آن حاكم سازد و معلوم است كه اگر چنين شود انسانيت به كلى ساقط مى

گير شود شاهد روشن آن در مجتمع انسانى جاى( برده كردن مردم)شود كه سنت استعباد بعلاوه، اين روش باعث مى
هاى بشريت است كه در هر زمان و هر جا با دين وثنيت زندگى كرده، سنن استعباد در او ز تجارب طولانى تاريخى در امتني

 .را ارباب خود گرفتند( و حتى بدتر از خود)يى مثل خود هاانسان، هاانسانجريان يافته، و 

 سرايت اين محذور به ساير اديان - 2
اينكه اعتقاد به يگانگى اله از اصول اساسى آنها بود از خطرى كه گفتيم وثنيت را گرفتار كرد اديان عمومى ديگر نيز با 

سالم نماندند و آنها نيز به شرك در عبادت گرفتار گشتند و اين شرك در عبادت آنان را به عين همان ابتلاهاى وثنيت مبتلا 
 2.ترين آنها همان سه محذور مذكور در سابق بودكرد كه مهم

ى از باشد و ما قبلا فهرستما بودائيان و صابئان، وضعشان در اين گرفتاريها روشن است و تاريخ شاهد گوياى آن مىا
 .عقايد و اعمال آنان را برشمرديم

اند و ليكن خضوع عبادتى و تقديسشان براى چند منحصر دانسته «اهورامزدا» و اما مجوسيان، هر چند الوهيت را در
 :كس است

آتش و چيزهايى ديگر، شاهد بر  - 5خورشيد  - 4اى كه موكل بر شؤون ربوبيتند ملائكه - 3اهريمن  - 2ن يزدا - 1
گيرى خلق از ناحيه ارباب و اختلاف طبقاتى را از اين معنا نيز تاريخ است كه سنت عبادتى آنان و همچنين سرگذشت برده

كند كه بايد همه اين انحرافها از ناحيه عقل خود ما اينطور حكم مى كند و همچنين تدبر در مذاهب آنان و اعتبارآنان نقل مى
 هم در باره( صلى الله عليه وآله و سلم)تحريف دين اصيل مجوس در بين مجوسيان راه يافته باشد، از رسول خدا 

  
                                                      

كند ادعاى نبوت فلان مكتب تقلبى را تكذيب كند و دعوت نبوت يك پيغمبر واقعى را بپذيرد و خود را ملتزم اين عقل است كه آدمى را وادار مى 1
ش هيچ سود مادى برايش نداشته باشد و همچنين در طريقه كشف نيز به عقل نيازمند توراتآن پيغمبر بداند هر چند كه دس توراتبه عمل به دس

 .ستا
پذيرا بار آوردن اجتماع براى قبول ربوبيت فردى  -3لغو كردن طريق عقل  -2انحصارى شدن درك حقايق دين براى چند نفر انگشت شمار  - 2.1

 .مثل خود و يا بدتر از خود



ه آن را اند ككتابى داشتهاند كه او را به قتل رساندند و مجوسيان پيغمبرى داشته» :اندمجوسيان روايت شده كه فرموده
 .1«سوزاندند

و اما يهود، قرآن كريم بسيارى از اعمال آنان را بيان كرده، از آن جمله اين است كه يهود كتاب خدا را تحريف كردند 
هايشان و علماى خود را به جاى خدا ارباب خود گرفتند و خداى تعالى به خاطر همين اعمالشان، فطرتشان را منكوس و سليقه

 (.و به عبارتى ديگر انحراف ظاهريشان را به انحراف در باطنشان كشاند)را معكوس و منحرف ساخت 
و اما نصارى كه ما در جلد سوم اين كتاب بطور مفصل در باره انحرافات فكرى و عملى آنان صحبت كرديم، خواننده 

يق ها تطبرا با ساير انجيل «بولس» هاىو رساله «حنايو» تواند مقدمه انجيلتواند بدانجا مراجعه نمايد و اگر بخواهد مىمى
 .بدهد و سپس كار خود را با مراجعه به تاريخ كليسا تكميل كند چون گفتار در اين باب بسيار طولانى است

رساند كه هر مصيبتى كه تمامى مجتمعات دينى در عالم بشريت پس بحث عميق در اين مساله، ما را به اين نتيجه مى
انگير شده همه از مواريث وثنيت نخستينى است كه معارف الهى و حقايق عالى حقه را بدون اينكه در قالب بيانى ساده را گريب

هاى دينى قرار دادند و بر فهم ساده عوام كه جز بريزند و هم سطح افكار عامه كنند لخت و برهنه گرفته و آن را اساس سنت
 .اش اين شد كه ديديمو نتيجه با حس و محسوس الفتى ندارند تحميل كردند

 اسلام مفاسد مذكور را چگونه اصلاح كرد؟ - 3
اى ريخت كه و اما اسلام براى اصلاح اين مفاسد و رهايى بشر از اين محذورها معارف عاليه را در قالب بيان ساده

ا اش رو پرده پيچ شده هاى ساده و عقول عادى آسان شود و از پشت حجاب با اين حقايق تماس بگيردهضمش براى فهم
اى است كه براى حال عوام بسيار مفيد و صالح بود، و اما خاصه كه توانايى درك آن حقايق را دريافت بدارد، و اين طريقه

كنند و از خطر آن محذورها ايمن و مطمئن هستند و ترين جمال درك مىدارند بى پرده آن را در زيباترين چهره و در بديع
نَِحَِ﴿ آن كسانيند كه خداى تعالى مورد انعامشان قرار داده يعنى انبياء و صديقين و شهدا و صالحينى كه اينها در زمره ولَئكَِِِس 

 
ِأ

و خداى تعالى در اين باره كه معارف عاليه را تا سطح افكار عموم مردم تنزل داده و در خور فهم همگان كرده است 2﴾رَفيِقا ِ
مِِْعَرَبيًِّاِق رْآنا ِِجَعَلْنَاه ِِإنِاَِبيِِِالَمِْ ِالَكِْتَابِِِوَِ﴿ :فرمايدمى مِِِّفِِِإنِهَِ ِوَِِتَعْقِل ونَِِلعََلكَ 

 
يْنَاِالَكِْتَابِِِأ  .3﴾حَكِيمِ ِلَعَلِِ ِلَدَ

  
                                                      

 .، تحت عنوان مجس527، ص 2، ج سفينة البحار 1
 .69نساء، آيه  -. اينان چه نيكو رفيقانى هستند 2
ما مقامى  دسوگند به كتاب روشنگر، ما آن را خواندنى و به زبان عربى قرار داديم، باشد كه شما آن را بفهميد و گرنه اين كتاب در ام الكتاب در نز 3

 .4-2 زخرف، آيه -. بس بلند و فرزانه دارد



رْآنِ ِإنِهَِ ﴿ :فرمايدو نيز مى ِِفِِِكَرِيمِ ِلقَ  هِ ِلَِِمَكْن ونِ ِكتَِاب  ونَِِإلَِِِيَمَسُّ طَهَر   .1﴾الَمْ 
 .2«انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم» :هم فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول گرامى اسلام 

اسلام مشكل شرك و وثنيت را در مرحله توحيد از اين راه حل كرده كه استقلال در ذات و صفات را از تمامى موجودات 
يه را در بين دو نقطه انحراف تشب هاانسانبجز خداى سبحان نفى كرده و خداى تعالى را قيوم بر هر چيز دانسته است و فهم 

 (كه محتاج به داشتن بدن است)او حيات دارد اما نه چون حيات ما : رموده استو تنزيه نگه داشته و در وصف خداى تعالى ف
كه )و قدرت دارد اما نه چون قدرت ما ( هاى آن استكه نيازمند داشتن مغز و سلامتى بافته)و علم دارد، اما نه چون علم ما 

يى دارد اما نه و بينا( اشتن دستگاه شنوايى استكه نيازمند د)، شنوايى دارد اما نه چون شنوايى ما (زائيده سلسله اعصاب است
يه كنيم هيچ چيز مانند او نيست تا ما او را به آن چيز تشب: ، و كوتاه سخن اينكه(كه نيازمند دستگاه بينايى است)چون بينايى ما 

 .و او بزرگتر از آن است كه توصيف شود
سخنى بدون داشتن مدرك و علم نگويند و زير بار هيچ سخن اسلام با اين حال به مردم دستور داده كه در اين باره هيچ 

 .و دعوتى در مورد اعتقادات نروند مگر با حجتى عقلى، البته حجتى كه عقل و فهمشان بتواند آن را درك كند و هضم نمايد
، بر خواص دين خدا را با آن همه معارفش هم بر عموم بشر عرضه كند و هماولا به همين جهت اسلام توانسته است كه 

آن هم نه اينكه بعضى را به عوام و بعضى را به خواص عرضه كرده باشد بلكه خاص و عام را بطور مساوى از آن معارف 
الثا ثعقل بشر را بكار انداخته و آن را كه بزرگترين موهبت الهى است مهمل و بى فايده نگذاشته و ثانيا برخوردار نموده و 

انسانى را به يكديگر نزديك كرده و آن قدر نزديك كرده كه ديگر بيشتر از آن امكان ندارد، نه طبقات مختلفه مردم در مجتمع 
اى ديگر را مؤخر كرده است اى را مقدم و طبقهاى ديگر را محروم كرده و نه طبقهاى را از اين معارف برخوردار و طبقهطبقه

مِِْهَذِهِِِإنَِِ﴿ :و در اين باره فرموده مَت ك 
 
مَةِ ِأ

 
 أ

  
                                                      

 - .محفوظ جاى داشته كه جز دست پاكان بدان نرسدهمانا اين قرآن بسيار كتابى بزرگوار و سودمند و گرامى است، كتابى است كه در لوح  1
 .79-77واقعه، آيه 

 .15، ح 27، ص 1، باب 1، ج اصول كافى. ايم كه با مردم مطابق مقدار عقلشان سخن بگوييمما گروه انبياء، مامور شده 2



نَاِوَِِوَاحِدَة ِ
َ
مِِْأ ونِِِرَبُّك   .1﴾فَاعْب د 

يُّهَاِياَ﴿ :و نيز فرموده
َ
ِِأ مِِْإنِاَِالَناَس  نْثَِِوَِِذَكَرِ ِمِنِِْخَلقَْنَاك 

 
مِِْوَِِأ وبا ِِجَعَلْنَاك  ع  مِِْإنَِِِلِِعََارَف واِقَبَائلَِِِوَِِش  كْرَمَك 

َ
ِالََلِِِّعِنْدَِِأ

مِْ تْقَاك 
َ
 .2﴾أ

هاى متفرقى كه در اين كتاب آمده به تفصيل سخن توانى با مطالعه بحثبود و تو خواننده محترم مىاين اجمال سخن 
 .المستعان الله در اطراف آن را به دست آورى و

 شانو اظهار محبت به اي( عليهم السلام) الله پاسخ به يك شبهه در مورد توسل به معصومين و اولياء - 4
صلى الله )و آل معصومينش ( صلى الله عليه وآله و سلم)چه بسا اشخاصى اينطور بپندارند اينكه در ادعيه، رسول خدا 

اند و به حق آنان از خداى تعالى درخواست شده و همچنين زيارت قبور آن حضرات شفيع قرار داده شده( عليه وآله و سلم
تعظيم آثارشان همه مصاديقى است از شركى كه در شرع از آن نهى شده و و بوسيدن ضريحشان و تبرك جستن به تربتشان و 

اند به اينكه اينگونه توجيه عبادى در حقيقت قائل شدن به تاثير ربوبى براى غير همان شرك وثنيت است، و استدلال كرده
رگاه ها شفعاء ما در داين بت :گفتندكردند؟ آنها نيز مىپرستان چه مىخداى تعالى است و اين خود شرك است، و مگر بت

است  و چه فرق. پرستيم براى اين منظور است كه ما را قدمى به درگاه خدا نزديك سازندها را مىخداى سبحانند و ما اگر بت
در پرستش كردن غير خدا بين اينكه آن غير خدا پيغمبرى باشد و يا وليى از اولياى خدا باشد و يا جبارى از جباران و يا غير 

 .ها شركى است كه در شرع از آن نهى شدهايشان، همه اين پرستش
 : اندليكن اين اشخاص از چند نكته غفلت كرده

 توان آن را انكار كرد، خود خداىثبوت تاثير براى غير خدا چه تاثير مادى و چه معنوى ضرورى است و نمىاول اينكه 
خداى تعالى نسبت داده و مگر ممكن است غير اين باشد؟ با اينكه انكار  تعالى در كلام مجيدش تاثير را با همه انواعش به غير

مطلق آن ابطال قانون عليت و معلوليت عمومى است كه خود ركنى است براى همه ادله توحيد، و ابطال قانون مذكور، هدم 
 .بنيان توحيد است

رده تاثير استقلالى است كه هيچ موحدى آرى، آن تاثيرى كه خداى تعالى در كلام مجيدش از غير خداى تعالى نفى ك
 داند كه هندوانه ودر آن سخنى ندارد، هر مسلمان موحدى مى

  
                                                      

 .92نبياء، آيه ا -. اينكه اين امت شما، امتى است واحده و من پروردگار همه شمايم پس همگى مرا بپرستيد 1
ر امتيازى و نه به خاط)تان كرديم براى اين بود كه يكديگر را بشناسيد هان اى مردم، ما همه شما را از يك مرد و زن بيافريديم و اگر طايفه طايفه 2

 .13حجرات، آيه  -. ترين شما نزد خدا با تقواترين شما استكه همانا گرامى( باشد كه در بعضى بر بعضى موجود باشد



و هيچ . سرديش، عسل و گرميش در مزاج، از خداى تعالى است، او است كه هر چيزى را آفريده و اثرش را نيز خلق كرده
رد نه هندوانه س: و اما اينكه بگوييم. ى تعالى نداردعسل در بخشيدن حرارت به بدن حاجتى به خدا: گويد كهموحدى نمى

است و نه عسل گرم، و نه آب اثر سردى دارد و نه آتش اثر حرارت، در حقيقت بديهيات عقل را انكار كرده و از فطرت بشرى 
درگاهش  اولياىايم، خوب وقتى خداى تعالى بتواند به فلان موجود، فلان اثر و خاصيت را ببخشد چرا نتواند به خارج شده

مقام شفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ببخشد و حتى در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟ كسانى كه به 
يدش خداى تعالى در كلام مجاولا دانند كه شوند كارشان بدون دليل نيست آنها مىاهل شفاعت يعنى به اولياى خدا متوسل مى

ونَِِالَََِّينَِِيَمْلكِ ِِلَِِوَِ﴿ :باشند مقام شفاعت داده و فرموده به افرادى كه مرضى درگاهش ونهِِِِمِنِِْيدَْع  ِهِدَِشَِِمَنِِْإلَِِِالَشَفَاعَةَِِد 
مِِْوَِِباِلَْْقِِّ  .1﴾يَعْلمَ ونَِِه 

ونَِِلَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده  .2﴾ارِْتضََِِلمَِنِِِإلَِِِيشَْفَع 
دهند در اين عمل خود، دليل آن حضرات و به حق آنان سوگند مىو اگر در درخواستهايشان خداى تعالى را به جاه 

رْسَليَِِِلعِِبَادِناَِكََمَِت نَاِسَبَقَتِِْلقََدِِْوَِ﴿ :فرمايددارند و آن كلام خود خداى تعالى است كه مى ونَِِلهَ مِ ِإنَِه مِِْالَمْ  ور  ِإنَِِِوَِِالَمَْنْص 
نْدَناَ ِ ِإنِاَ﴿ :فرمايدو نيز مى3﴾الَغَْالِِ ونَِِلهَ مِ ِج  لَنَاِلَنَنْصْ   .4﴾آمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س 

كنند و كنند و با زيارت قبورشان و بوسيدن ضريحشان اظهار محبت نسبت به آنان مىو اگر آن حضرات را تعظيم مى
ِمَنِِْوَِ﴿ هبه آيه شريفدانند و جويند براى اين است كه اين اعمال را مصاديقى براى تعظيم شعائر مىبا تربت آنان تبرك مى

مِْ ل وبِِِتَقْوَىِمِنِِْفَإنَِهَاِالََلِِِّشَعَائرَِِِي عَظِّ  .كنند، و آيه مودت به ذى القربى و به آيات ديگر و روايات سنت، تمسك مى5﴾الَقْ 
  

                                                      
خرف، ز -. خوانند مالك مقام شفاعت نيستند، مگر كسانى كه بدانند و بر توحيد حق گواهى دهنداين خدايان دروغين كه مشركين آنان را مى 1

 .86آيه 
 .28انبياء، آيه  -. كنند مگر اينكه خدا راضى باشدو هرگز مقربان درگاه الهى براى كسى شفاعت نمى 2
 .173-171صافات، آيات  -. فرمان ما به سود بندگان مرسل ما از ازل چنين بوده است كه تنها آنان منصورند و اينكه تنها لشكر ما غالبند 3
 .51مؤمن، آيه  -. كنيماند يارى مىما بطور حتم، رسولان خود و آنهايى كه به آنان ايمان آورده 4
 .32حج، آيه  -. ين از تقواى دل او استكند او كسى كه شعائر خدا را تعظيم مى 5



ِِياَ﴿ اى به درگاه خدا برده و به آيه شريفهخواهد وسيلهدهد مىپس چنين كسى كه اينگونه اعمالى را انجام مى
َ
ِيُّهَاأ

واِآمَن واِالَََِّينَِ واِوَِِالََلَِِّاتَِق  عمل كرده باشد، پس اين خود خداى تعالى است كه ابتغاء وسيله به آن حضرات 1﴾الَوْسَِيلةََِِإلََِهِِِْابِْتَغ 
رار درگاه خود قرا تشريع كرده و دوست داشتن آنان و تعظيمشان را واجب فرموده و همين دوستى و تعظيم را وسائلى به 

. داده است و معنا ندارد كه خداى تعالى محبت به چيزى و تعظيم آن را واجب كند و در عين حال آثار آن را تحريم نمايد
هيچ مانعى در اين كار نيست كه كسى از راه دوستى انبياء و امامان الهى و تعظيم امر آنان و ساير آثار و لوازمى كه براى بنابراین 

يم هست به درگاه خدا تقرب بجويد، البته اين در صورتى است كه دوستى و تعظيم و بوسيدن ضريح و ساير محبت و تعظ
آثار محبت، جنبه توسل و استشفاع داشته باشد نه اينكه اين امور و اين اشخاص را مستقل در تاثير بداند و يا اين اعمال جنبه 

 .پرستش داشته باشد

 فرق بين شرك و استشفاع
اند فرق بگذارند تر اينكه نتوانستهاند، و به عبارتى سادهاز فرقى كه بين شرك و استشفاع هست غفلت ورزيدهثانيا و 

بين اينكه كسى غير خدا را بپرستد تا او نزد خدا شفاعتش كند و يا به خدا نزديكش كند و بين اينكه تنها خدا را بپرستد و غير 
با دوستى كردن به غير خدا به درگاه خدا تقرب بجويد، كه در فرض اول به غير خداى تعالى خدا را شفيع درگاه او قرار دهد و 

استقلال داده و عبادت را خالص براى غير خدا كرده كه اين خود شرك ورزيدن در عبوديت است و در صورت دوم استقلال 
 .شريك او قرار نداده است را فقط و فقط به خداى تعالى داده و او را مخصوص به عبادت كرده و احدى را

مِِْمَا﴿ :و اگر خداى تعالى مشركين را مذمت فرموده، براى اين است كه گفته بودند ه  ِالََلِِِّإلَِِِلَِ قَرِّب وناَِإلَِِِنَعْب د 
 گيرند نه خداىنظر مىاند و در عبادت تنها همان غير خدا را در اين گفتارشان ظاهر در اين است كه به غير خدا استقلال داده

پرستيم و در عين حال از ملائكه و يا رسولان و اولياى خدا اميد داريم كه با اذن ما تنها خدا را مى: تعالى را و اگر گفته بودند
درگاه  جوييم و آنان را بهما به اين نامبردگان توسل مى: و يا گفته بودند. خدا ما را شفاعت كنند و كمبود ما را جبران نمايند

داريم، هرگز مشرك نبودند بلكه شركاى آنان كنيم و اوليايش را دوست مىدهيم و شعايرش را تعظيم مىخدا وسيله قرار مى
شد نه معبود، همانطور كه كعبه وجهه داشت كه كعبه در اسلام دارد يعنى وجهه عبوديت آنان واقع مىهمان جنبه را مى

 لكه مسلمين خداى تعالى را روبروى آنعبوديت مسلمين است نه معبود آنان ب
  

                                                      
 .35مائده، آيه  -. اى اهل ايمان از خدا بترسيد و به او توسل جوييد 1
 .3زمر، آيه  -. پرستيم تا آنها ما را به خداى تعالى نزديك كنندما غير خدا را مى 2



 .كنندعبادت مى
فهمم اين آقايان در باره حجر الاسود و استحباب بوسيدن آن و دست ماليدن به آن را در اسلام چگونه توجيه و من نمى

كه در  استگويند؟ آيا طواف پيرامون كعبه و بوسيدن و استلام حجر شركى كنند؟ و همچنين در باره خود كعبه چه مىمى
اين كار : گويندو يا مى -كه مساله شرك، حكم ضرورى عقلى است و قابل تخصيص و استثناء نيست  -اسلام استثناء نشده؟ 

ه پرسيم پس چگويند، از ايشان مىو حجر الاسود حكم طريق و جهت را دارد؟ اگر اين را مى( و كعبه)فقط عبادت خدا است 
ن هست؟ اگر تعظيم غير خدا بر وجه استقلال دادن به آن غير نباشد و جنبه پرستش نباشد، فرقى بين سنگ كعبه و بين غير آ

عليه  صلى الله)چرا شرك شمرده شود؟ و تمامى روايات و آياتى كه بطور مطلق به تعظيم شعائر الهى و تعظيم رسول خدا 
ت آنان سفارش كرده و همچنين و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب اهل بيتش و مود( وآله و سلم

 .هايى است كه بجا و هيچ اشكالى در آنها نيستسفارشات ديگرى از اين قبيل، سفارش
  



 [60تا  50(:آيات 11]سوره هود )

مِِْعََدِ ِإلَِِِوَِ﴿  خَاه 
َ
ودا ِِأ واِقوَْمِِِياَِقاَلَِِه  مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د  ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ  نْت مِِْإنِِِْغَيْ 

َ
فْتََ ونَِِإلَِِِأ مِِْلَِِقوَْمِِِيا٥٠َِِِم  سْئَل ك 

َ
ِأ

جْرا ِِعَلَيْهِِ
َ
جْرِيَِِإنِِِْأ

َ
ِِإلَِِِأ ِِفَطَرَنِِِالَََِّيِعَََ

َ
واِقوَْمِِِياَِو٥١َِِِتَعْقِل ونَِِفَلَِِأ مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْالَسَمَاءَِِي رسِْلِِِإلََِْهِِِت وب واِث مَِِرَبَك  ِعَليَْك 

مِِْوَِِمِدْرَارا ِ مِِْإلَِِِق وَة ِِيزَدِْك  ْرمِِيَِِتَتَوَلوَْاِلَِِوَِِق وَتكِ  ودِ ِياَِقاَل وا٥٢ِِمَ  ِوَِِقوَْلكَِِِعَنِِْآلهَِتنَِاِبتَِاركِِِِنََنِْ ِمَاِوَِِببَِيّنَِةِ ِجِئْتَنَاِمَاِه 
ؤْمِنيَِِِلكََِِنََنِْ ِمَا ول ِِإن٥٣ِِِِْبمِ  ِِاعِْتَََاكَِِإلَِِِنَق  وءِ ِآلهَِتنَِاِبَعْض  ِِقاَلَِِبسِ  شْهِدِ ِإنِِّ

 
واِوَِِالََلَِِّأ ِِاشِْهَد  نِّ

َ
شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِأ

ِمِن٥٤ِِِْت 
ونهِِِ ونِِِد  ونِِِلَِِث مَِِجََِيعا ِِفَكِيد  ٥٥ِِِت نْظِر  ِِتوََكَّتْ ِِإنِِّ ِِالََلِِِّعَََ مِِْوَِِرَبِّ وَِِإلَِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَاِرَبّكِ  ِِإنَِِِبنَِاصِيَتهَِاِآخِذِ ِه  ِعَََِِرَبِّ
ِ اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ مِِْفَقَدِِْتوََلوَْاِفَإن٥٦ِِِِْم  بْلَغْت ك 

َ
رسِْلتْ ِِمَاِأ

 
مِِْبهِِِِأ ِِوَِِإلََِكْ  ِِيسَْتَخْلفِ  ونهَِ ِلَِِوَِِغَيَْك مِِْقوَْما ِِرَبِّ ُّ ِِنَِإِِِشَيئْا ِِتضَّ  ِرَبِّ

ِِِّعَََِ ِِءِ شَِِْك  ناَِجَاءَِِلمََاِو٥٧َِِِحَفِيظ  مْر 
َ
ودا ِِنََيَْنَاِأ مِِْوَِِمِنَاِبرِحَْْةَِ ِمَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِه  ِِمِنِِْنََيَْنَاه  ِِعَذَاب  ِتلِكَِِْو٥٨َِِِغَليِظ 

واِعََدِ  لَهِ ِعَصَوْاِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِجَحَد  واِوَِِر س  مْرَِِاتَِبَع 
َ
ِِِّأ واِو٥٩َِِِعَنيِدِ ِجَبَارِ ِك  تْبعِ 

 
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ لَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلعَْنَةِ ِالَدُّ

َ
ِإنَِِِأ

واِعََدا ِ لَِِرَبَه مِِْكَفَر 
َ
ودِ ِقوَْمِِِلعَِادِ ِب عْدا ِِأ  ﴾٦٠ِه 

 ترجمه آيات

 خدا را بپرستيد! اى قوم: به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم و او به قوم خود گفت( ما)و نيز 
  



 (.50)كه هيچ معبودى غير او نداريد و به جز افتراء هيچ دليلى بر خدايى خدايانتان وجود ندارد 
خواهم، پاداش من جز به عهده خدايى كه مرا آفريده نيست آخر چرا اى مردم من از شما در برابر دعوتم مزدى نمى

 (.51)كنيد تعقل نمى
نموده، سپس برگرديد تا باران سودمند آسمان را پى در پى به اى مردم از پروردگارتان طلب مغفرت ( و نيز گفت)

 (.52)سويتان بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد و زنهار، به ناكارى و عصيان روى از خداى رحمان مگردانيد 
داشته و ن اى هود تو بر نبوت خود شاهدى براى ما نياوردى و ما هرگز به خاطر گفتار تو از خدايانمان دست بر: گفتند

 (.53)به تو ايمان نخواهيم آورد 
را  الله من :اى، هود گفتدهيم كه به نفرين بعضى از خدايان ما دچار بيمارى روانى شدهو جز اين در باره تو نظر نمى

 (.54)شاهد دارم و خود شما نيز شاهد باشيد كه من از شرك ورزيدنتان بيزارم 
 (.55)خواهيد بزنيد و بعد از اخذ تصميم مرا مهلتى ندهيد ر نيرنگى كه مىشما همه دست به دست هم داده، با من ه

اى نيست مگر آنكه زمام من بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما توكل و اعتماد دارم پروردگارى كه هيچ جنبنده
 (.56)اختيارش به دست او است چون سنت او در همه مخلوقات واحد و صراط او مستقيم است 

و در صورتى كه از پذيرفتن دعوتم اعتراض كنيد من رسالت خود را به شما رساندم و آنچه براى ابلاغ آن به سوى شما 
ى آفريند تا آن را بپذيرند و شما به خدا ضررپروردگارم قومى غير شما را مى( شما اگر نپذيريد)گسيل شده بودم ابلاغ نمودم 

 (.57) -شود؟ او چگونه از ناحيه شما متضرر مى -وجودى است زنيد چون پروردگار من نگهدار هر منمى
همين كه فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گرديد هود و گروندگان به وى را مشمول رحمت خود نموده ما 

 (.58)نجات داديم و به راستى از عذابى غليظ و دشوار نجات داديم 
پروردگارشان را انكار نموده، فرستادگان او را نافرمانى كردند و گوش به  و اين قوم عاد كه اثرى بجاى نگذاشتند آيات

 (.59) -و در نتيجه از پروردگار خود غافل شدند  -فرمان هر جبارى عناد پيشه دادند 
اش اين شد كه براى خود لعنتى در دنيا و آخرت بجاى گذاشتند و خلاصه اين سرگذشت اين شد كه قوم عاد به نتيجه

ر خود كفر ورزيدند و گرفتار اين فرمان الهى شدند كه مردم عاد قوم و معاصر هود پيامبر از رحمت من دور باشند پروردگا
(60.) 

 بيان آيات

از  كند و آن جناب اولين پيغمبر بعدو قوم او يعنى قوم عاد اول را بيان مى( علیه السلام)اين آيات، داستان هود پيغمبر 
برد و از كوشش او در اقامه دعوت حقه و قيامش بر عليه كه خداى تعالى در كتاب مجيدش نام مىاست ( علیه السلام)نوح 

 كند و در چند جاپرستى تشكر مىبت
  



 .ندكقوم ثمود را ذكر مى( و نيز)از كلام مجيدش بعد از شرح داستان قوم نوح، داستان قوم هود كه همان قوم عاد است 
مِِْعََدِ ِإلَِِِوَِ﴿  خَاه 

َ
ودا ِِأ   ﴾ه 

جناب هود را برادر قوم عاد دانسته از اين باب بوده كه آن جناب برادر نسبى آنان بوده، چون از افراد همان ( قرآن)اگر 
شدند، نه برادر تنى آنان، و جمله مورد بحث عطف است بر آيه قبلش كه قبيله بوده كه همه افرادش به پدر قبيله منتهى مى

و همانا ما هود، برادر قوم عاد را  -و لقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا : شودكه تقديرش چنين مى﴾ قوَْمِهِِِإلَِِِن وحا ِ﴿ :فرمودمى
عول جلوتر از مف «الى عاد» باعث شده باشد كه در جمله معطوف، ظرف «ارسلنا» و شايد حذف شدن فعل. برايشان فرستاديم

و » :بايست فرموده بود مثلاو گرنه مى، «نوحا الى قومه» :جمله ذكر شود بر خلاف جمله معطوف عليه يعنى( يعنى اخاهم)
كند بر تر از عطف دلالت مىتر و واضحروشن «الى عاد» و اين بدان جهت است كه دلالت ظرف يعنى جمله «هودا الى عاد

 .در تقدير هست «ارسلنا» :اينكه فعل

 (قوم عاد)به قوم خود ( عليه السلام)سخنان جناب هود 
واِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿  مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د  ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ  نْت مِِْإنِِِْغَيْ 

َ
فْتََ ونَِِإلَِِِأ   ﴾م 

مِِْعََدِ ِإلَِِِوَِ﴿ اين جمله در مورد جواب از سؤالى مقدر وارد شده گويا شنونده وقتى جمله خَاه 
َ
ودا ِِأ  :را شنيده پرسيده﴾ ه 

و به همين جهت جمله مورد بحث بدون  «...اى قوم من خدا را بندگى كنيد: گفت» :فرمايدخوب، هود به آنان چه گفت؟ مى
 .واو عاطفه و به اصطلاح ادبى به فصل آمده است

وا﴿ و جمله تنها او را بپرستيد و خدايان ديگر را كه به جاى : خواهد بفرمايددر مقام حصر است يعنى مى﴾ الََلَِِّا عْب د 
ايد به خيال اينكه شفيعان شما نزد خدا باشند، و آن وقت عبادت خود خدا را رها كرديد نپرستيد، دليل گرفتهخدا ارباب خود 

مِِْمَا﴿» :فرمايدباشد كه مىگفتار ما كه جمله مورد بحث در مقام افاده حصر است جمله بعد مى نْت مِِْإنِِِْغَيْ ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ 
َ
ِإِِِأ

ِلَ
ونَِ فْتََ  كه اين جمله دلالت دارد بر اينكه مشركين اگر  «از او هيچ معبود و جز افتراء هيچ دليل ديگرى نداريد شما غير - ﴾م 

 .خدايانى براى خود گرفتند و آنها را به عنوان شريك خدا و شفيع درگاه او عبادت كردند بجز افتراء، دليلى نداشتند
مِِْلَِِقوَْمِِِياَ﴿  سْئَل ك 

َ
جْرا ِِعَليَْهِِِأ

َ
  ﴾...أ

به معناى شكفته شدن از امر خدا است، آن چنان كه برگ از داخل درخت  «فطر» كلمه: صاحب مجمع البيان گفته است
اند براى اين است كه خلق شدن عالم به منزله شود، اين هم كه آفرينش خلق را فطر خدا خواندهآورد و شكفته مىسر در مى

 شكفته شدن آن از ناحيه خدا و ظاهر
  



فلان » :گويندبه معناى شكافتن چيزى از ناحيه طول است، وقتى مى «فطر» اصل ماده: و اما راغب گفته است. 1استشدن آن 
ز را همه به معناى اين است كه فلان چي «انفطر انفطارا» فلان چيز: گويندو يا مى «افطر فطورا» :گويندو يا مى «فطر كذا فطرا

و اما فطر كردن خدا خلق را به معناى ايجاد و ابداع آن ... هت طول شكافته شداز طرف طول شكافت و يا فلان چيز از ج
و خاصيت اثرى از آثار داشته باشد، و در خصوص انسان ايجاد )است، ايجاد بر هيات و وصفى كه فعلى از افعال ترشح كند، 

ِالَناَسَِِطَرَِفَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ :ايدفرمپس اينكه در قرآن كريمش مى( آن است بطورى كه مسائلى را بدون تعليم درك كند
اند و آن ارتكاز شناختن خدا به آن درك آفريده شده هاانساناى است از آن جناب به آن درك و ارتكازى كه اشاره﴾ عَلَيْهَا

 خدا را تشخيص دهد، كه بهعبارت است از آن نيرويى كه در انسان قرار داده شده تا با آن نيرو ايمان به « الله فطرة» است، و
لِْهَ مِِْلئَنِِِْوَِ﴿ همين معنا در آيه شريفه

َ
ول نَِِخَلقََه مِِْمَنِِْسَأ  2.اشاره شده و همين درك فطرى است﴾ الََلِّ ِلََقَ 

 « خلق» و «فطرت» و فرق بين «الله فطرة» و «فطر» معناى
به خلاف خلقت، كه بر پديد )به معناى پديد آوردن از عدم محض است  «فطر» رسد كه مادهولى به نظر چنين مى

 «ةفعل» شود از بنا و صيغهفهميده مى «فطر الناس» و آن خصوصيتى كه از( آوردن ساختمان از آجر و آهن نيز صادق است
ِفطِْرتََِ﴿ پس در جمله. ندبرند كه بخواهند بنا و ساختمان نوع را برسانشود چون اين صيغه را در جايى بكار مىفهميده مى

ت به كه گفتيم فطربنابراین و  «فطر» شود نه از مادهفهميده مى «فطرة» درك فطرى بشر، از كلمه3﴾عَليَْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِّ
اند براى اند از راه صواب دور شدهفطرت را به معناى خلقت گرفته 4هامعناى خلقت از عدم محض است پس اينكه بعضى

به معناى ايجاد صورت از ماده است به اين صورت كه چند ماده را با هم جمع كنيم و چيزى جديد و نو  «خلق» اينكه ماده
داد و نسبت نمى( علیه السلام)بسازيم، و اگر خلقت به معناى فطرت و ايجاد از عدم محض بود خدا آن را به عيسى بن مريم 

 .5﴾الَطَيِِِْكَهَيْئَةِِِالَطِّيِِِمِنَِِتََّلْ ق ِِإذِِِْوَِ﴿ :فرمودنمى
 )يعنى هود)زمينه كلام در آيه مورد بحث رفع تهمت و نفى لغويت از كار خودش 
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خواهم تا مرا بدانيد كه من از كار دعوتم، از شما مزد و پاداشى نمى! است و معنايش اين است كه اى قوم من (علیه السلام)
را بهانه كرده تا با آن وسيله ما را بدوشد، او فكر منافع خودش است هر چند كه نفعش مايه متهم كنيد به اينكه دعوت خود 

ضرر ما باشد و در عين حال كارم بدون اجر هم نيست تا بگوييد بيهوده خود را به زحمت افكنده بلكه كارم پاداش دارد و 
گرديد و آن را براى ه، آيا باز هم به عقل خود بر نمىپاداش آن نزد خدايى است كه مرا پديد آورده و از عدم محض ايجاد كرد

زنيد تا براى شما معلوم شود كه من در دعوتم خير خواه شما هستم و جز اين هدفى ندارم كه شما درك گفتار من به كار نمى
 كنم؟را به حق وادار مى

اءَ ا لَيرُسِْلَِ﴿ اينكه خداونداستغفار كنيد و ايمان بياوريد تا : فرمود( علیه السلام)معناى اينكه هود  م  َسذ
ل يكُْمَْ ارا ََع  تكُِمََْإلَِ َقوُذة ََي زدِْكُمََْوَ َمِدَْر   ﴾قوُذ

واِقوَْمِِِياَِوَِ﴿  مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبَك    ﴾...مِدْرَارا ِِعَلَيْك 
وا﴿ در سابق يعنى در اول سوره پيرامون معناى جمله مِِْاسِْتَغْفِر   .بحث كرديم﴾ إلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبكَ 

مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِ﴿ و جمله  :فرمايدموقعيت جزاء فعل شرط سابق را دارد چون جمله سابق كه مى﴾ مِدْرَارا ِِعَليَْك 
يعنى  «...ان تستغفروا» :بفرمايدخواهد هر چند به صورت امر است و ليكن در معناى جمله شرطيه است و مى «...استغفروا»

 لمهو مراد از ك. فرستداگر از خداى تعالى طلب مغفرت كنيد و به سوى او برگرديد او از آسمان براى شما رحمت فراوان مى
به معناى هر چيزى است كه  «سماء» ابر آسمان است نه خود آن، و اگر ابر را آسمان خوانده از اين بابت است كه كلمه «سماء»
، «سماء» است و يا مراد از كلمه «مطر السماء» :تقدير آيه :اندهم گفته 1بعضى. الاى سر ما قرار گرفته و بر ما سايه افكنده باشدب

است و مورد استعمال  «ريزش -در » مبالغه از مصدر «مدرارا» و كلمه. است و اين تعبير در استعمال شايع است( باران)مطر 
بود بعدها در مورد باران نيز به عنوان استعاره استعمال شده، چون هر دو، يعنى هم شير و هم اصلى در خصوص شير پستان 

به معناى فرستادن ابرى است كه چون پستان حيوانات، بارانهاى پى در پى و  «ارسال سماء مدرارا» باران نفع و فايده دارد پس
 .ا و گياهان برويند و باغها و بستانها سبز و خرم گردندهمفيد ببارد بارانى كه زمين به وسيله آن زنده شود و زراعت

مِِْوَِ﴿  مِِْإلَِِِق وَة ِِيزَدِْك  مراد از اين زياد كردن قوت، زيادتى در نيروى ايمان بر : انداز مفسرين گفته 2بعضى ﴾ق وَتكِ 
را چون  و يكى هم نيروى ايمانتان كنيم يكى نيروى بدننيروى بدنها است يعنى اگر چنين كنيد ما نيروى شما را دو چندان مى

 مردم قوم هود نيروى بدنى
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 .شدآوردند نيروى ايمانشان نيز به نيروى بدنهايشان اضافه مىداشتند و بدنهايشان قوى و محكم بود اگر ايمان مى
ده را كه همين وعآنجا ( علیه السلام)بينيم نوح مراد همان نيروى بدنيشان است هم چنان كه مى: اندديگر گفته 1بعضى

وا﴿ :فرمايددهد مىبه قوم خود مى مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِِغَفَارا ِِكََنَِِإنِهَِ ِرَبَك  مِِْوَِِمِدْرَارا ِِعَليَْك  مْوَالِ ِي مْدِدْك 
َ
ِوَِِبأِ

 .هر دو جور زيادتى را شامل شود بهتر است :ولى بعيد نيست كه بگوييم2﴾بنَيَِِ
ْرمِِيَِِتَتَوَلوَْاِلَِِوَِ﴿  وا﴿ :اين جمله به منزله تفسير براى جمله ﴾مَ  مِِْاسِْتَغْفِر  معنا  است و چنين﴾ إلََِْهِِِت وب واِث مَِِرَبَك 

ايد جرمى است از شما، و معصيتى است كه اى كه به جاى خداى تعالى اتخاذ كردهدهد كه عبادت كردنتان در برابر آلههمى
كند كه سخط الهى و عذابش بر شما نازل گردد و چون چنين است پس بايد هر چه زودتر از جرمى شما را مستوجب آن مى

ايد استغفار نموده و با ايمان آوردنتان به سوى خدا برگرديد تا او شما را رحم كند و ابرهاى بارنده را با بارانهاى مفيد كه كرده
 .برايتان بفرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد

 : شوداين آيه دو نكته استفاده مىاز 
باريدن بر  اند و آسمان ازكند بر اينكه قوم هود گرفتار خشكسالى بودهآيه شريفه اشعار و بلكه دلالت مى يكى اينكه

تفاده اس﴾ الَسَمَاءَِِي رْسِلِِ﴿ ورزيده و در نتيجه گرانى و قحطى در بين آنان پديد آمده بوده، كه اين معنا هم از جملهآنان دريغ مى
وْه ِِفَلمََا﴿ :فرمايدشود و هم از آيه شريفه زير كه مىمى

َ
سْتَقْبلَِِِعََرضِا ِِرَأ وْدِيتَهِِمِِْم 

َ
ِِهَذَاِقاَل واِأ ناَِعََرضِ  مْطِر  وَِِبلَِِْم  ِمَاِه 

لَِمِ ِعَذَاب ِِفيِهَاِريِحِ ِبهِِِِاسِْتَعْجَلتْ مِْ
َ
 .3﴾أ

 تها است و اعمال زشت بلا و محنت و بدبختى در پى دارداعمال صالح باعث ازدياد خيرات و نعم
 هانسانابا حوادث عالم برقرار است، حوادثى كه با زندگى  هاانسانفهماند ارتباطى كامل بين اعمال مىنكته دوم اينكه 

شود بلاها و مىشود كه خيرات عالم زياد شود و بركات نازل گردد، و اعمال زشت باعث تماس دارد، اعمال صالح باعث مى
 فرود آيد و نقمت و بدبختى و هلاكت به سوى او جلب شود، و اين نكته از آيات ديگر هاانسانها پشت سر هم بر سر محنت

  
                                                      

 .81، ص 18، ج تفسير فخر رازى 1
د تا بر شما دهفرستد و فرمان مىاز پروردگار خود طلب مغفرت كنيد، كه او بسيار آمرزنده است و اگر چنين كنيد ابر آسمان را به سوى شما مى 2

 .12-10نوح، آيات  -. كندفرزندان مدد مى بسيار ببارد و نيز شما را با دادن اموال و
ابرى است كه ما را سيراب خواهد كرد ولى چنين : آيد شادمانه گفتندهمين كه ابرى را ديدند كه در كرانه افق پيدا شده و به سرزمين آنان مى 3

 .24احقاف، آيه  -. ى دردناك هستكرديد اين ابر بادى است كه در آن عذابنيست بلكه اين همان عذابى است كه در آمدنش عجله مى



نَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدشود از آن جمله آيه زير همين مطلب را بطور صريح خاطرنشان نموده، مىقرآنى نيز استفاده مى
َ
هْلَِِأ

َ
رىَِاَِِأ ِلقْ 

رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِواآمَنِ 
َ
سوره اعراف در جلد هشتم اين  102-94كه ما در تفسير آيات 1﴾الَْْ

 .كتاب و نيز در تحت عنوان احكام اعمال در جلد دوم اين كتاب پيرامون اين مطلب بطور مفصل بحث كرديم

 حضرتجواب رد قوم هود به آن 
ودِ ِياَِقاَل وا﴿  ؤْمِنيَِِِلكََِِنََنِْ ِمَاِوَِِقوَْلكَِِِعَنِِْآلهَِتنَِاِبتَِاركِِِِنََنِْ ِمَاِوَِِببَِيّنَِةِ ِجِئْتنََاِمَاِه   ﴾بمِ 

واِقوَْمِِِياَ﴿ در آيه( علیه السلام)هود  مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د  يكى اينكه : از مردمش دو چيز خواسته بود﴾ ...غَيْ ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ 
 به او ايمان بياورند ودوم اينكه خدايان دروغين را ترك نموده و به عبادت خداى تعالى برگردند و يكتاپرست شوند،، و 

مردم در پاسخ آن جناب هر دو پيشنهادش را رد كردند، هم بطور اجمال و هم . هايش را بپذيرنداطاعتش كنند و خيرخواهى
 .بطور تفصيلش را
ارى اى بر دعوت خود ندتو دليل و معجزه: انداست كه گفته﴾ ببَِيّنَِةِ ِجِئْتَنَاِمَا﴿ رد اجمالى آنان جمله كوتاهاما بيانگر 

تا ما ناگزير باشيم دعوت تو را بپذيريم و هيچ موجبى نيست كه گوش دادن به سخنى را كه چنين وصفى دارد بر ما واجب 
 .كند

بر اينكه  ما دعوت تو را مبنى: انداست كه گفته﴾ قوَْلكَِِِعَنِِْآلهَِتنَِاِبتَِاركِِِِنََنِْ ِمَاِوَِ﴿ و اما بيانگر رد تفصيلى آنان جمله
شركا و خدايان خود را به صرف دعوت تو رها كنيم نخواهيم پذيرفت، و دعوت دوم آن جناب را مبنى بر اينكه به وى ايمان 

ؤْمِنيَِِِلكََِِنََنِْ ِمَاِوَِ﴿ :آورند و اطاعتش كنند اينطور رد كردند كه اش و با اين جمله آن جناب را از قبول هر دو خواسته﴾ بمِ 
 .نوميد كردند

ولِ ِإنِِْ﴿ :آن گاه براى اينكه آن جناب بطور كلى از اجابت آنان مايوس شود نظريه خود را برايش شرح داده و گفتند ِنَق 
ِِاعِْتََاَكَِِإلَِِ وءِ ِآلهَِتنَِاِبَعْض  به اين  فكر ما در باره تو جز: به معناى برخورد و اصابه است يعنى گفتند «تراءاع» كه كلمه﴾ بسِ 

از قبيل نقصان  اى بلايىاند و به خاطر اينكه تو به آنها توهين و بدگويى كردهنرسيده كه بعضى از خدايان ما تو را آسيب رسانده
 .يستگونه تو ناى، پس ديگر اعتنايى به سخنان دعوتاند و در نتيجه عقلت را از دست دادهعقل يا ديوانگى بر سرت آورده

  
                                                      

 .96اعراف، آيه  -. كنيمشعار خود كنند، ما بركاتى از آسمان و زمين به رويشان باز مى( را)و اگر اهل بلاد ايمان آورده، تقوا  1



توانيد بكنيد و به من مهلت ندهيد در باره من هر نيرنگى مى: به اينكه گفت( علیه السلام)تحدى هود 
 معجزه و بينه آن جناب بود و منظور از آن، تعجيز قوم خود و آلهه آنان بود

ِِقاَلَِ﴿  شْهِدِ ِإنِِّ
 
واِوَِِالََلَِِّأ ِِاشِْهَد  نِّ

َ
شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِأ

ونهِِِِمِنِِْت  ونِِِد  ونِِِلَِِث مَِِجََِيعا ِِفَكِيد    ﴾ت نْظِر 
كند كه آن جناب در پاسخ، از شركاء آنان بيزارى جسته پس تحدى را حكايت مى( علیه السلام)اين آيه پاسخ هود 

عقلم پس همه فكرهايتان را جمع كنيد و مرا از بين ببريد و مهلتم  گوييد كه شما صاحب نظر و من بىكند كه اگر راست مىمى
 .ندهيد

ِ﴿ :پس اينكه در آغاز پاسخ فرمود نِّ
َ
شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِأ

ونهِِِِمِنِِْت   انشاء بيزارى است، نه اينكه خواسته باشد از بيزارى﴾ د 
شاء كند و اين منافات ندارد كه آن جناب از سابق يعنى از خود خبر دهد چون در مقام بيزارى مناسب آن است كه بيزارى را ان

اشد و اش نيز بيزار بوده باول امر نيز بيزار باشد چون به رخ كشيدن بيزارى منافات ندارد كه آن جناب در تمامى عمر گذشته
ونِِ﴿ :اينكه فرمود ونِِِلَِِث مَِِجََِيعا ِِفَكِيد  : فرمايدخواهد بى آنها تعجيز است يعنى مىدو امر و نهى هستند كه در هر دو﴾ ت نْظِر 

 .آيا توانايى آن را داريد كه با من كيد كنيد و در از بين بردنم شتاب نماييد
 هاى خود اميد ببندند كه با اين تحدىاينطور پاسخ داد براى اين بود كه مردم، نخست به بت( علیه السلام)و اگر هود 

ها هيچ كارى در حق آن جناب نكردند به خود بيايند و و آورند و بعدا كه ببينند بتكه آن جناب كرده زودتر بلايى بر سر ا
ا هود كه داشتند حتما بها كمترين اثرى ندارند و اگر آن طور كه آنها معتقد بودند آلهه نامبرده قدرت و علمى مىبفهمند كه بت

ن هم در چنين زمينه و زمانى كه مريدان آنها به آن جناب گرفتند آآن طور صريح و پوست كنده از آنها بيزارى جست انتقام مى
گفتند بعضى از خدايان ما به تو آسيب رسانده و اين خود حجتى است روشن بر اينكه آن سنگ و چوبها معبود نيستند و نيز 

 .انداند و مردم بيهوده چنين خيالى كردهها به آن جناب آسيب نرساندهدليلى است قاطع بر اينكه بت
آورانى نامدار بودند بينديشند كه ما با اينكه اين قدر نيرومند ز سوى ديگر در باره خود كه مردمى قهرمان، و جنگا

اى وارد آوريم و اگر او پيغمبرى از ناحيه خداى تعالى نبوده و در ادعايش صادق نبود هستيم چرا نتوانستيم به آن جناب صدمه
نجه او را ترين شكتوانستيم به آسانترين وجه و با سختونيت نداده بود، ما بايد مىو خداى تعالى او را از ناحيه خودش مص

 .از بين برده و شرش را از خود دفع كنيم
شود، اما اينكه خدا را شاهد گرفت براى ها روشن مىبر بيزاريش از بت( علیه السلام)از اين بيان وجه شاهدگيرى نوح 

دل و بر وجه حقيقت باشد نه تزويق و نفاق، و اما اينكه خود كفار را شاهد گرفت براى  اين بود كه اظهار بيزاريش از صميم
 اين بود كه كاملا يقين به آن پيدا ـ

  



 كنند خودشان هم هيچ انتقامى از اوكند و چگونه خدايانشان سكوت مىكنند و سپس ببينند آن جناب چه وضعى پيدا مى
 .مانندمىتوانند بگيرند و از آزارش عاجز نمى

اى بوده، معجزه( علیه السلام)اند اين سخن هود از مفسرين داده و گفته 1و نيز روشن گرديد كه آن احتمالى كه بعضى
ِمَا﴿ :آيد كه آن جناب خواسته است دليل مشركين را رد كند، آنها گفتنداحتمال درستى است چون از ظاهر جواب بر مى

در مقام ( معلیه السلا)اى بر دوستى دعوت خود ندارى و اين بعيد است كه هود پيغمبر يلى و معجزهتو هيچ دل﴾ ببَِيّنَِةِ ِجِئْتَنَا
توانسته دعوت و اثبات حجيت دعوتش، متعرض پاسخ به دليل آنان نشود، با اينكه همين تحدى و تعجيز، خودش فى نفسه مى

توانسته كشف كند از اينكه آنها خدا نيستند و از دروغين مىآسا باشد، هم چنان كه بيزارى از خدايان اى معجزهآيت و نشانه
 .انداينكه آنها هيچ آسيبى به آن جناب نرسانده
ِ﴿ پس حق مطلب اين است كه جمله شْهِدِ ِإنِِّ

 
واِوَِِالََلَِِّأ هم مشتمل است بر يك حجت عقلى و دليل قاطعى ﴾ ...اشِْهَد 
 (.علیه السلام)آسا براى صحت رسالت هود بر بطلان الوهيت شركاء و هم آيتى است معجزه

ها هر اشاره است به اينكه منظور آن جناب تعجيز آنها به تنهايى نبوده بلكه تعجيز آنها و بت «جميعا» :و در اينكه فرمود
 .تر باشددو بوده تا دلالتش بر حقانيت خود و بطلان عقايد آنان قاطع

 ﴿ِ ِِتوََكَّتْ ِِإنِِّ ِِالََلِِِّعَََ مِِْوَِِرَبِّ   ﴾...رَبّكِ 

نكه يكى اي: انددادهرفته و كفار در باره آن، دو احتمال مىدو احتمال مى «لا تنظرون» و نهى «كيدونى» از آنجا كه در امر
يشان توانند بكنند، و ديگر اينكه آن جناب از اآيتى باشد معجزه بر درستى رسالت آن جناب و اينكه كفار هيچ كارى به او نمى

ندارد هر چند كه آنها قادر باشند به اينكه او را طبق دستور خودش از بين ببرند و مهلتش ندهند ولى اين قدرتشان او را ترسى 
تواند او را تسليم كند و خلاصه خواسته باشد همان پيشنهادى را بكند كه ساحران زمان فرعون كرده و به ترساند و نمىنمى

نْتَِِمَاِفَاقضِِْ﴿ :فرعون گفتند
َ
ِِأ نْيَاِالَْْيََاةَِِهَذِهِِِتَقْضِِِإنَِمَاِقاَض   .2﴾الَدُّ

 فكيدونى و لا» براى اينكه احتمال دوم را نفى كند دنبال جمله( علیه السلام)لذا هود 
  

                                                      
 .13، ص 18، ج تفسير فخر رازى 1
 .72طه، آيه  -. توانى آن را از ما بگيرىخواهى بكن كه تو جز به زندگى دنياى ما دسترسى ندارى، تنها مىهر كارى كه مى 2



ِ﴿ :اضافه كرد كه «تنظرون ِِإنِِّ ِِتوََكَّتْ  ِِالََلِِِّعَََ مِِْوَِِرَبِّ ما مدبر امر من و شام كه من در كار خودم بر خدا توكل كرده﴾ رَبّكِ 
ِمَا﴿ :افه كرداض -ترسم توانيد ولى من نمىنه اينكه مى -توانيد به من بكنيد است و براى اينكه بفهماند شما هيچ كارى نمى

وَِِإلَِِِدَابةَِ ِمِنِْ ِِإنَِِِبنَِاصِيَتهَِاِآخِذِ ِه  ِِعَََِِرَبِّ اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ  ا، پيروزم، چون خداىو فهمانيد كه من در توكل كردنم به خد﴾ م 
كند نه مرا زيرا او بر صراط مستقيم است يعنى در برخورد حق با تعالى محيط بر كار من و شما است و او شما را هلاك مى

 .باطل همواره سنتش يك سنت بوده و آن عبارت بوده از يارى كردن حق و غلبه دادن آن بر باطل
رومند در حالى كه آنان مردمى ني «فكيدونى و لا تنظرون» زشان با جملههاى مشركين و تعجيپس بيزارى آن جناب از بت

ه و كرده نه از ناحيه آنان آسيبى ديدبودند و اينكه با اين تعجيز مع ذلك در كمال عافيت و سلامت در بين آنان رفت و آمد مى
اى اى از ناحيه خدجناب رسول و فرستاده نه از ناحيه خدايان آنان، خود آيتى بوده معجزه و حجتى بوده آسمانى بر اينكه آن

 .تعالى به سوى آنان بوده است
وَِِإلَِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَا﴿  ِِإنَِِِبنَِاصِيَتهَِاِآخِذِ ِه  ِِعَََِِرَبِّ اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ به معناى هر جنبنده و جاندارى است  «دابه» كلمه - ﴾م 

ست از كنايه ا( سوى جلوى سر)« و گرفتن به ناصيه» شود،حيوانات مىكه روى زمين حركت و جنبشى دارد، و شامل تمامى 
به معناى اين است كه او سنتش در ميان مخلوقات يك  «بر صراط مستقيم بودن خداى تعالى» كمال تسلط و نهايت قدرت، و

ند و و حكمت تدبير ك كند و آن اين است كه امور را بر يك منوال يعنى بر منوال عدلسنت ثابت است و هرگز، تغيير نمى
 .سازدنشاند و باطل را هر جا كه با حق در بيفتد رسوا مىچون چنين است پس او همواره حق را به كرسى مى

ه تواند حجتى را كه بكنم كه رب من و رب شما است، او است كه مىتوكل مى الله من بر: پس معناى آيه اين شد كه
توانيد علنا از آلهه شما بيزارى جستم و اعلام كردم كه نه شما با همه زور و قلدريتان مىو آن حجت اين بود كه )شما القاء كردم 

به ثمر برساند چون او است تنها مالك و صاحب سلطنت بر من و بر شما و بر هر جنبنده، ( به من آسيبى برسانيد و نه آلهه شما
 .كندرى نموده و مرا از شر شما حفظ مىو سنت او عادله و تغيير ناپذير است پس به زودى دين خود را يا

با  «اپروردگار من و شم» و نگفت «پروردگار من بر صراط مستقيم است» :در اين گفتار خود گفت( علیه السلام)هود 
علت اين آن است كه مقام آن سخن و اين سخن دو مقام است  ،«توكل من بر پروردگار من و شما است» :اينكه قبلا گفته بود

 در( علیه السلام)در اينجا هود 
  



مقام دعا به جان خود و عليه قوم خويش است، در مقامى است كه توقع دارد خداى تعالى او را از شر آنان حفظ كند و لازم 
دانستند، پس مناسب قومش كه خدا را رب خود نمىاست خداى تعالى را به عنوان رب و مدبر امور خود ياد كند به خلاف 

همين بود كه خداى تعالى را رب خود بشمارد و به رابطه عبوديتى كه بين خود و ربش برقرار است تمسك بجويد تا توقعش 
ِ﴿ :گفتبرآورده شود به خلاف آن مقامى كه در آن مقام مى ِِتوََكَّتْ  ِِالََلِِِّعَََ مِِْوَِِرَبِّ خواست عموميت آنجا مى كه در﴾ رَبّكِ 

 .سلطنت الهى و احاطه قدرتش را برساند
مِِْفَقَدِِْتوََلوَْاِفَإنِِْ﴿  بْلَغْت ك 

َ
رسِْلتْ ِِمَاِأ

 
مِِْبهِِِِأ  ﴾ إلََِكْ 

ولِ ِإنِِْ﴿ :به آخر جدال كفار نظر دارد كه گفتند( علیه السلام)اين قسمت از كلام هود  ِِاعِْتََاَكَِِإلَِِِنَق  ِِِآلهَِتنَِاِبَعْض  وءِ ب ﴾ س 

اند بطور قطع بگويند كه ايمان نخواهند آورد و بر انكار خود دوام و استمرار خواهند آيد قوم هود خواستهكه از آن به دست مى
كنيد و به هيچ وجه حاضر نيستيد امر مرا اطاعت كنيد، داد، و معناى جمله اين است كه اگر از ايمان آوردن به من اعراض مى

د زيرا من وظيفه الهى خود را انجام داده و رسالت پروردگارم را ابلاغ نمودم، و حجت بر شما تمام شده زنيضررى به من نمى
 .و نزول بلا بر شما حتمى گشت

ََي سْت خْلفََُِوَ ﴿ معناى اين سخن هود )علیه السلام( به قوم خود كه گفت: ِ ب  كُمََْق ومْا ََر  يْ  ون هََُلَ َوَ َغ   ﴾ يئْا َشَ َت ضُ 
ِِوَِ﴿  ِِيسَْتَخْلفِ  ونهَِ ِلَِِوَِِغَيَْك مِِْقوَْما ِِرَبِّ ُّ ِِإنَِِِشَيئْا ِِتضَّ  ِِِّعَََِِرَبِّ

ِِءِ شَِِْك    ﴾حَفِيظ 

تهديد قوم و اعلام به آثار سويى است كه جرم آنان به دنبال دارد، چون آن جناب ( علیه السلام)اين قسمت از كلام هود 
ا بر كند تخداى تعالى طلب مغفرت كرده و به سوى او برگردند، ابر آسمان را مامور مىقبلا به آنان وعده داده بود كه اگر از 
افزايد، و نهيشان كرده بود از اينكه از قبول دعوتش سر برتابند و به جرم شرك خود ادامه آنان ببارد و نيرويى بر نيروى آنان مى

 .دهند كه در اين كار عذابى شديد هست
برد اگر روى برتابيد علاوه بر آنچه گفته شد، خداى تعالى شما را از بين مى: فرمايدبحث مىاينك در اين جمله مورد 

كند كه جاى شما را بگيرند و مانند شما نباشند و خلفاى خدا در زمين باشند چون انسان خليفه خدا در و قومى ديگر خلق مى
ِ﴿ :زمين است هم چنان كه خودش فرمود ِِفِِِجَاعِل ِِإنِِّ

َ
نيز براى قومش بيان كرده ( علیه السلام)، خود هود 1﴾خَليِفَةِ ِرْضِِالَْْ

 :اند و خداى تعالى در كلام مجيدش اين بيان آن جناب را آورده و فرموده استبود كه آنان خلفاى روى زمين بعد از قوم نوح
واِوَِ﴿ ر  مِِْإذِِِْا ذْك  لفََاءَِِجَعَلَك  ِِقوَْمِِِبَعْدِِِمِنِِْخ  مِِْوَِِن وح   ِالَْْلَقِِِْفِِِزَادَك 

  
                                                      

 .30بقره، آيه  -. همانا من در زمين خليفه خواهم گماشت 1



 .1﴾...بصَْطَةِ 
ِِوَِ﴿ آيد كه جمله خبريهو از ظاهر سياق و زمينه كلام برمى ِِيسَْتَخْلفِ  ر اى مقدر و تقديعطف باشد به جمله﴾ ...رَبِّ

ديگر را  برد و قومىبزودى پروردگار من، شما را از بين مى -و سيذهب بكم ربى و يستخلف قوما غيركم » :كلام چنين باشد
اى قرار دارد جمله تقديرى در اينجا را ظاهر ساخته، هم چنان كه در آيه زير كه در چنين زمينه ،«سازدغير شما جانشين مى

ِِإنِِْ﴿ :فرموده
ْ
مِِْيشََأ  .2﴾يشََاءِ ِمَاِبَعْدِك مِِْمِنِِْيسَْتَخْلفِِِْوَِِي ذْهِبْك 

ونهَِ ِلَِِوَِ﴿  ُّ جمله تتمه جمله قبل باشد و معناى مجموع دو جمله چنين باشد آيد كه اين از ظاهر سياق برمى ﴾شَيئْا ِِتضَّ 
توانيد به خداى تعالى هيچگونه ضررى از قبيل فوت كردن چيزى از او و يا غير آن برسانيد، اگر او اراده كرده شما نمى: كه

ِِإنَِِ﴿ بتانكند و نه عذاهاى او را از او فوت مىباشد كه شما را هلاك كند نه هلاكت شما چيزى از خواسته ِِِّعَََِِرَبِّ
ِءِ شَِِْك 

ِ ماند و نه چيزى از حيطه براى اينكه پروردگار من مسلط بر هر چيز و حافظ آن است نه چيزى از علم او پنهان مى﴾ حَفِيظ 
اند كه اين بود نظر ما در تفسير اين آيه ولى مفسرين ديگر وجوهى ديگر ذكر كرده. شودقدرت او بيرون گشته، از او فوت مى

 .چون بعيد از صواب بود از نقل آن وجوه صرف نظر كرديم
ناَِجَاءَِِلمََاِوَِ﴿  مْر 

َ
ودا ِِنََيَْنَاِأ مِِْوَِِمِنَاِبرِحَْْةَِ ِمَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِه  ِِمِنِِْنََيَْنَاه  ِِعَذَاب    ﴾غَليِظ 

تر صدور امر الهى است كه است و به وجهى دقيقنازل شدن عذاب  «همين كه امر ما آمد» منظور از آمدن امر، در جمله
گردد هم چنان كه در آيه زير در باره به دنبال آن قضاء فصل و حكم نهايى براى جدا سازى بين يك رسول و قومش صادر مى

ولِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ قضاء فصل فرموده نِِْلرَِس 
َ
تَِِِأ

ْ
ِِجَاءَِِفَإذَِاِالََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِبآِيةَِ ِيَأ

َ
نَالكَِِِخَسَِِِْوَِِباِلَْْقِِِّق ضَِِِالََلِِِّمْرِ أ بْطِلِ ِه   .3﴾ونَِالَمْ 

 ظاهرا مراد از اين رحمت، آن رحمت عمومى كه كل جهان را فرا گرفته ﴾مِنَاِبرِحَْْةَِ ﴿ 
  

                                                      
 .69اعراف، آيه  -... به ياد آوريد كه خداى تعالى شما را بعد از قوم نوح خلفا قرار داد و نيروى جسمانى و طول قامتتان را بيشتر كرد 1
 .133انعام، آيه  -. كندجاى شما هر جور مردمى كه بخواهد جايگزين و جانشين مى برد واگر بخواهد شما را از بين مى 2
 شود و معلوماى بياورد مگر به اذن خداى تعالى، پس وقتى امر خدا آمد بين آن رسول و قومش حكم به حق مىتواند معجزههيچ رسولى نمى 3

 .78ه مؤمن، آي -. گردنداست كه در آن هنگام اهل باطل زيانكار مى



ا در ر اند تا خدا آناننباشد بلكه مراد رحمت خاصه الهى باشد كه مخصوص بندگان مؤمن او است، بندگانى كه موجب شده
دينشان يارى دهد و از شمول غضب الهى و عذاب ريشه كن كننده نجاتشان بخشد هم چنان كه در آيه زير در باره اين رحمت 

ِ ِإنِاَ﴿ :فرموده لنََاِلَننَْصْ  نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س  ومِ ِيوَْمَِِوَِِالَدُّ شْهَادِ ِيَق 
َ
 .1﴾الَْْ

مِِْوَِ﴿  ِِمِنِِْنََيَْنَاه  ِِعَذَاب  آيد كه منظور از اين عذاب غليظ، همان عذابى است كه كفار قوم از ظاهر سياق بر مى ﴾غَليِظ 
ولى  .را به كام خود كشيد، در نتيجه جمله مورد بحث از قبيل عطف تفسير است نسبت به جمله قبلش( علیه السلام)هود 

 .است، ليكن اين نظريه خيلى قابل اعتنا نيستمراد از آن، عذاب آخرت : انداز مفسرين گفته 2بعضى
واِعََدِ ِتلِكَِِْوَِ﴿  لهَِ ِعَصَوْاِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِجَحَد  واِوَِِر س  مْرَِِاتَِبَع 

َ
ِِِّأ   ﴾...عَنيِدِ ِجَبَارِ ِك 

ِواجَحَدِ ِعََدِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ :گيرى شده، بار اول خلاصه گيرى كرده و فرمودو در اين دو آيه دو بار از داستان قوم عاد خلاصه
لَِِعَصَوْاِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِ قوم عاد، آيات پروردگار خود را كه همه حكمت و موعظت بود انكار كردند ﴾ الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ … هِ ر س 

لم به نكه عكرد حاشا نمودند با اياى كه راه رشد را بر ايشان روشن ساخته و حق را از باطل برايشان مشخص مىو نيز معجزه
لَِ﴿ حقانيت آن پيدا كردند و تلخيص بار دوم از كلمه

َ
 .رسيمبه آن مى ان شاء اللهشود كه شروع مى﴾ عََدا ِِإنَِِِأ

 روداشاره به اينكه عصيان و نافرمانى در برابر يك پيغمبر، عصيان در برابر همه پيامبران بشمار مى
راه رشد را بر ايشان روشن  -گفتيم  -اى كه موعظت و انكار معجزه قوم عاد علاوه بر انكار آيات مشتمل بر حكمت و

ساخت، رسولان پروردگار خود كه عبارت بودند از هود و انبياء قبل از آن جناب را نيز عصيان نمودند، خواهيد پرسيد كه مى
ان همه عصيان يك پيغمبر، عصي: ييمگوقوم هود همزمان با انبياء قبل از خود نبودند چطور آنان را عصيان كردند؟ در پاسخ مى

را عصيان  (علیه السلام)پيغمبران است براى اينكه دعوت همه انبياء به يك دين است، پس قوم هود اگر شخص هود پيغمبر 
ه داند و اين مطلب از ظاهر كلام خداى تعالى در مواضعى ديگر نيز استفاكردند با عصيان كردن او ساير انبياء را نيز عصيان كرده

رسَْليَِِِعََدِ ِكَذَبتَِْ﴿ شود، مانند آيه شريفهمى مِِْلهَ مِِْقاَلَِِإذِِِْالَمْ  وه  خ 
َ
ودِ ِأ ِِه 

َ
ونَِِلَِِأ  :فرمايدكه صريحا مى3﴾ تَتَق 

  
                                                      

مؤمن، آيه  -. كنيمما بطور حتم رسولان خود و آن افرادى را كه ايمان آوردند، هم در زندگى دنيا و هم در روزى كه گواهان بپاخيزند يارى مى 1
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و آيه زير نيز اگر به صراحت آيه قبل دلالت ندارد، ليكن اشعار بر مطلب . عصيانشان نسبت به هود، عصيان همه مرسلين بود
رِِْوَِ﴿ :فرمايدكه مىما دارد،  خَاِا ذْك 

َ
نْذَرَِِإذِِِْعََدِ ِأ

َ
حْقَافِِِقوَْمَهِ ِأ

َ
رِ ِخَلتَِِِقدَِِْوَِِباِلْْ  .1﴾خَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَنُّذ 
عد اند كه قبل از هود و ب، پيغمبران ديگرى نيز داشته(علیه السلام)البته احتمال هم دارد كه قوم عاد غير از جناب هود 

در بين آنان مبعوث شده باشد ولى قرآن كريم نام آنان را نبرده باشد و ليكن سياق آيات با اين ( علیه السلام)از جناب نوح 
 .احتمال مساعد نيست

انكار آيات الهى، نافرمانى انبياء و : سه خصلت قوم هود كه به خاطر آن ملعون دنيا و آخرت شدند
 اطاعت از جباران

واِوَِ﴿  مْرَِِاتَِبَع 
َ
ِِِّأ ، دستورات هر جبار و زورگوى عنيدى را كه داشتند پيروى كردند و همين گوش به ﴾عَنيِدِ ِجَبَارِ ِك 

كلفتى به معناى گردن «جبار» و پذيرفتن دعوتش باز داشت، و كلمه( علیه السلام)فرمان جباران بودن، آنان را از پيروى هود 
كسى  به معناى «عنيد» كند تا مطابق دلخواه او عمل كنند، و كلمهآنان را اجبار مىاست كه با اراده خود بر مردم غالب گشته و 

است كه عناد و زير بار حق نرفتنش شديد و بسيار باشد، پس اين قسمت از آيه آن خلاصه گيرى نوبت اول بوده كه گفتيم در 
ت كه قوم هود گرفتار سه خصلت و قومش شده و حاصلش اين اس( علیه السلام)دو آيه مورد بحث از سرگذشت هود 

 .نكوهيده بودند، يكى انكار آيات الهى، دوم نافرمانى انبياء و سوم اطاعت كردن از جباران
واِوَِ﴿ :فرمايدخداى تعالى سپس وبال امر آنان را بيان كرده، مى تْبعِ 

 
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ به خاطر  يعنى﴾ الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلَعْنَةِ ِالَدُّ

خصلت نكوهيده، لعنت در همين دنيا و در قيامت دنبالشان كرد و از رحمت خدا دور شدند، مصداق اين لعن همان  آن سه
عذابى بود كه آن قدر تعقيبشان كرد تا به آنها رسيد و از بينشان برد، ممكن هم هست مصداقش آن گناهان و سيئاتى باشد كه 

شود و تا قيامت هر مشركى پيدا شود و هر شركى بورزد، گناهش به حساب ه مىتا روز قيامت عليه آنان در نامه اعمالشان نوشت
ِِوَِ﴿ :گذاران فرمودهگذار كفر بودند، هم چنان كه قرآن كريم در باره همه سنتشود چون سنتآنان نيز نوشته مى ِمَاِنكَْت ب 

وا مِِْوَِِقَدَم   2﴾آثاَرهَ 
شان اين شد كه هر هاى نكوهيدهنتيجه آن خصلت: اند كهدهبعضى از مفسرين جمله مورد بحث را اينطور معنا كر

انسانى كه بعد از آن قوم آمد و از سرگذشت آنان خبردار شد و آثار آنها را ديد و يا پيامبران بعد، سرگذشت آنان را برايش 
 .بازگو كردند لعنتشان كرد

  
                                                      

ار كرده ى آنان را انذاى پيامبر اسلام بياد آر برادر عاد را آن زمان كه او در احقاف، قوم خود را انذار كرد با اينكه در عصر او و قبل از او نيز پيامبران 1
 .21احقاف، آيه  -. بودند
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اى است كه در آن روز گريبانشان را قش عذاب جاودانهاين معناى لعنتشان در دنيا بود و اما لعنتشان در روز قيامت مصدا
 .گيرد چون روز قيامت روز جزا است نه جز آنمى

پوشيده  را آورد لطفى است كه بر كسى «دنبال شدند -و اتبعوا » تعبير «پيروى كردند -و اتبعوا » و در اينكه بعد از جمله
 .نيست

لَِ﴿ 
َ
واِعََدا ِِإنَِِِأ لَِِرَبَه مِِْكَفَر 

َ
ودِ ِقوَْمِِِلعَِادِ ِب عْدا ِِأ   ﴾ه 

طر اين در آيه به خا «ربهم» يعنى آگاه باشيد كه قوم عاد به پروردگار خود كافر شدند، بنا بر اين، منصوب شدن كلمه
از آن حذف شده، و به اصطلاح اهل ادب، منصوب به خاطر نزع خافض است، و اين جمله  «با» است كه حرف جر

يرى گگيرى نوبت اول مجددا خلاصهكه قبلا به آن اشاره نموديم چون با اين جمله خلاصه. گيرى نوبت دوم استخلاصه
لَِ﴿ شود و جملهمى

َ
واِعََدا ِِإنَِِِأ واِعََدِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ خلاصه جمله﴾ رَبَه مِِْكَفَر  لهَِ ِعَصَوْاِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِجَحَد  واِوَِِر س  مْرَِِاتَِبَع 

َ
ِِِّأ ِك 

لَِ﴿ است، و جمله﴾ عَنيِدِ ِجَبَارِ 
َ
ودِ ِقوَْمِِِلعَِادِ ِب عْدا ِِأ واِوَِ﴿ خلاصه جمله﴾ ه  تْبعِ 

 
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ  .است﴾ الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلعَْنَةِ ِالَدُّ

اى است كه مراد از لعنت، شود و آن نظريهاى كه در باره لعنت در جمله سابق هست تاييد مىو با اين جمله، نظريه
گيرى جمله سابق به شهادت اينكه در جمله مورد بحث كه خلاصه)لعنت الهى و دورى از رحمت خدا است نه لعنت مردم 

لَِ﴿» :است كه در مقابل كلمه لعنت فرموده
َ
ودِ ِقوَْمِِِلعَِادِ ِب عْدا ِِأ آگاه باشيد كه دورى از رحمت خدا نصيب عاد، قوم هود  - ﴾ه 

و مناسب با اين بيان هم يا وجه اول ( گفتند مراد از لعنت، لعنت آيندگان از بشر است، درست نيست 1س اينكه بعضىپ، «شد
دانست از آثارى كه شرك آنان دانست از عذاب الهى و يا وجه دوم است كه عبارت مىاست كه مصداق لعنت را عبارت مى

است، اما وجه سوم كه مراد لعنت مردم باشد هيچ تناسبى با آن تر در بشريت باقى گذاشت و مخصوصا وجه دوم مناسب
 .ندارد

ََإنِذَ﴿ :روايتى در تفسير جمله)بحث روايتى  ِ ب  َ َر  ََعَ  اط  يات و اشاره به روا ﴾مُسْت قيِمَ َصِِ 
 (راجع به قوم هود

ِِإنَِِ﴿ در تفسير جمله( علیه السلام)على بن ابى طالب : در تفسير عياشى از ابى عمرو سعدى روايت آورده كه گفت ِرَبِّ
ِِعَََِ اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ ا دهد و عمل بد ريعنى پروردگار من بر حق است به اين معنا كه احسان را با احسان جزاء مى: فرمود﴾ م 

 با كيفر، و از هر كس كه
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 آمرزد، به راستى كه خداى تعالى منزه و متعالى است.كند و مىبخواهد عفو مى
و  هانيز آمده كه خانه( علیه السلام)توضيح اين حديث در سابق گذشت و در روايات وارده از ائمه اهل بيت : مؤلف

تان هايى بلند داشتند و ببلاد قوم عاد در بيابان بود و داراى زراعتى گسترده و باغهاى خرما بودند، عمرهايى طولانى و هيكل
را به سوى آنان مبعوث كرد تا به اسلام و خلع شركائى كه براى خدا ( السلامعلیه )پرستيدند، خداى تعالى جناب هود را مى

درست كرده بودند دعوتشان كند، مردم زير بار نرفته و به آن جناب ايمان نياوردند، در نتيجه خداى تعالى آسمان را از باريدن 
 .1...باران بر آنان بازداشت، هفت سال باران بر آنان نباريد تا دچار قحطى شدند

د، سه سال باران نباري: مساله نيامدن باران براى قوم عاد از طرق اهل سنت از ضحاك نيز روايت شده كه او گفته است
وا﴿» :هود به مردم فرمود مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبكَ   از پروردگارتان طلب مغفرت نموده - ﴾مِدْرَارا ِِعَليَْك 

اما آنها زير بار نرفتند و هم چنان به شرك خود ادامه  «پس از شرك ورزيدن توبه كنيد تا خدا باران را به سوى شما گسيل دارد
 .و در سابق خود نيز گفتيم كه آيات مورد بحث خالى از اشاره به چنين وضعى نيست 2.دادند

سيار وارد شده اما مشتمل بر امورى است كه به هيچ راهى اين را هم بايد دانست كه روايات در باره داستان هود و عاد ب
توان اصلاحش كرد، نه از طريق قرآن كريم و نه از طريق عقل و اعتبار، و به همين جهت از ذكر آن روايات صرفنظر نمى

 .كرديم
 «شداد» ردى به نامو نيز اخبارى ديگر از طرق شيعه و اهل سنت آمده كه بيانگر وضع باغى است كه در اين قوم بوده و م

ْلَقِِْلمَِِْالَتَِِِّالَْعِمَادِِِذَاتِِِإرَِمَِ﴿ پادشاه آنان آن را پديد آورده بودند و اين روايات همان است كه در تفسير آيه شريفه ِثْل هَامِِِيَ 
 .عالىت ان شاء الله. كردوارد شده و به زودى در تفسير سوره فجر در باره بى اعتبار بودن آن روايات بحث خواهيم 3﴾الَِْلِدَِِِفِِ

 (علیه السلام)گفتارى پيرامون داستان هود 

 [قوم عاد، تكذيب هود و نزول عذاب]عاد، قوم هود  -1
 ى ما قبل تاريخ بوده و در جزيرههاانساناما قوم او مردمى عرب از 
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فجر،  -به اهل ارم كه صاحب قدرت و عظمت بودند چگونه كيفر داد، در صورتى كه مانند آن شهر در استحكام و بزرگى و نعمت در عالم نبود؟  3

 .8و  7آيه 



هايى اثرى، و تاريخ از زندگى آنان جز قصه اند كه نه خبرى از آنها باقى مانده و نهاند، و آن چنان منقرض شدهكردهزندگى مى
 .كه اطمينانى به آنها نيست ضبط نكرده و در تورات موجود نيز نامى از آن قوم برده نشده است

كه چه بسا از آنان به تعبير عاد (قوم عاد،يكى اينكه : و آنچه قرآن كريم از سرگذشت اين قوم آورده چند كلمه است
كردند و احقاف زندگى مى «احقاف» اند كه درمردمى بوده) آيد كه عاد دومى نيز بودهز آن به دست مىو ا 1اولى نيز تعبير شده،

واقع در )است و در كتاب عزيز خدا نامش آمده، بيابانى بوده بين عمان و سرزمين مهره ( شنزار و ناهموار)« حقف» كه جمع
: و ضحاك گفته. 3ن و حضرموت و مجاور سرزمين ساحلى شجربيابان شنزار ساحلى بوده بين عما: اندو بعضى گفته2 يمن

سوره  46از سوره اعراف و آيه  69آمده و از آيه شريفه  21و اين نام در سوره احقاف، آيه . 4احقاف نام كوهى است در شام
 .اندآيد كه اين قوم بعد از قوم نوح بودهذاريات برمى

اند بلند قامت چون درخت خرما، و از آنها مردمى بوده: شود كهاستفاده مىسوره الحاقه  7سوره قمر، آيه  20و از آيه 
سوره شعراء  130سوره سجده و آيه  15اند بسيار فربه و درشت هيكل، و از آيه مردمى بوده: آيد كهسوره اعراف برمى 69آيه 

 اين قوم براى: آيد كههايى غير آن بر مىاند سخت نيرومند و قهرمان، و از آيات سوره شعراء و سورهمردمى بوده: آيدبرمى
 ها و نخلستانها واند داراى شهرهايى آباد و سرزمينى حاصلخيز و پوشيده از باغخود تمدنى داشته و مردمى مترقى بوده

ر داند و در پيشرفتگى و عظمت تمدن آنان همين بس كه در سوره فجر اند و در آن عصر مقامى برجسته داشتهها بودهزراعت
ِ﴿ :باره آنان فرموده

َ
ْلَقِِْلمَِِْالَتَِِِّالَْعِمَادِِِذَاتِِِإرَِمَِِبعَِادِ ِرَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ  .5﴾الَِْلِدَِِِفِِِمِثْل هَاِيَ 

پرستى و اين قوم بطور دوام، غرق در نعمت خدا و متنعم به نعم او بودند تا اينكه وضع خود را تغيير دادند و مسلك بت
 هاى آب درستاى براى خود بتى به عنوان سرگرمى ساختند و در زير زمين مخزنبينشان ريشه دوانيده و در هر مرحلهدر 

 كردند به اميد اينكه جاودانه خواهند بود،
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كه پروردگارت با قوم عاد ارم چه كرد؟ قومى كه صاحب ستونها بودند، قومى كه در هيچ سرزمينى ( خبردار نشدى)آيا نديدى ( اى رسول ما) 5

 .8فجر، آيه  -. مثل آنان آفريده نشده بودند



ث بعورا م( علیه السلام)كردند، خداى تعالى به خاطر همين انحرافهايشان برادرشان هود و طاغيان مستكبر خود را اطاعت مى
تكبار و ها را ترك گويند و از اسخداى تعالى را بپرستند و بت :كرد تا به سوى حق دعوتشان نموده، و ارشادشان كند به اينكه
 .1طغيان دست برداشته به عدل و رحمت در بين خود رفتار كنند

ن داد، راه را برايشان روشن در پند و اندرز آنان نهايت سعى را كرد و خيرخواهى خود را به همه نشا( علیه السلام)هود 
و از بيراهه مشخص كرد و هيچ عذرى براى آنان باقى نگذاشت، با اين حال مردم خيرخواهى آن جناب را با اباء و امتناع مقابله 
كردند و با انكار و لجبازى با او روبرو شدند، و بجز عده كمى ايمان نياوردند و اكثريت جمعيت بر دشمنى و لجبازيهاى خود 

صرار ورزيدند و نسبت سفاهت و ديوانگى به آن حضرت دادند، و اصرار و پافشارى كردند كه آن عذابى كه ما را از آن ا
ِوَِِالََلِِِّدَِعِنِِْالَعِْلْمِ ِإنَِمَا﴿ :فرمودكنى بياور، آن جناب در پاسخ اين اصرار و شتابزدگى آنان مىترسانى و به آن تهديد مىمى

مِْ بَلّغِ ك 
 
رسِْلتْ ِِمَاِأ

 
ِِوَِِبهِِِِأ مِِْلكَِنِّ رَاك 

َ
 .2﴾تََهَْل ونَِِقوَْما ِِأ

به  (باد بدون باران)چيزى نگذشت كه خداى تعالى عذاب را بر آنان نازل كرد به اين صورت كه بادى عقيم از باران 
، بادى 3ده كردسوى آنها گسيل داشت، بادى كه در سر راه خود هيچ چيزى بر جاى نگذاشت، همه را مانند استخوان پوسي

و در ايامى نحس به مدت هفت شب و هشت روز پشت سر هم وزيد كه اگر آنجا بودى،  4(داراى صدايى مهيب)صرصر 
، بادى كه مردم بلند بالاى آن قوم را مانند 5اندهاى خرماى سرنگون شدهاند، گويى تنهديدى كه مردم به حال غش افتادهمى

 6.كنداز جاى مى( كنده شده)نخل منقعر 
شارت آيد لذا به يكديگر بقوم عاد در آغاز آنچه از اين باد ديدند خيال كردند ابرى است كه براى باريدن به سويشان مى

ولى اشتباه كرده بودند بلكه اين همان  «ابرى است كه ما را سيراب خواهد كرد -عارض ممطرنا » :گفتندو مژده داده و مى
 آورد عذابى كه به امر پروردگارشكردند، بادى بود كه عذابى اليم با خود مىعذابى بود كه در آمدنش شتاب مى

  
                                                      

 .130شعراء، آيه  1
رسد تنها نزد خدا است، ماموريت من فقط ابلاغ رسالت او است كه رساندم، اما شما را مردمى يافتم كه سخت علم به اينكه عذاب چه وقت مى 2

 .23احقاف، آيه  -. گرفتار جهليد
 .42ذاريات، آيه  3
 .42ذاريات، آيه  4
 .7الحاقة، آيه  5
 .20قمر، آيه  6



، در نتيجه خداى 1هاى آنان باقى نگذاشتساخت كه كمترين اثرى از خانهساخت و آن چنان نابود مىهر چيزى را نابود مى
 .2نجات داد تعالى تا آخرين نفر آن قوم را هلاك كرد و به رحمت خود هود و مؤمنين به وى را

 :شخصيت معنوى هود - 2
خودش از قوم عاد دومين پيغمبرى بود كه براى دفاع از حق و سركوبى و ابطال كيش وثنيت قيام ( علیه السلام)هود 

ها و آزارى كه در راه خداى سبحان ديده حكايت كرده، البته دومين نفرى كه قرآن كريم سرگذشتش را نقل كرده و محنت
قرآن كريم آن جناب را به همان ستايش كه انبياء گرام خود را ستوده، ستايش كرده و در همه ذكر خيرهاى  نموده است، آرى

 .خود از آن حضرات، وى را شركت داده است، سلام خدا بر او باد
  

                                                      
 .25احقاف، آيه  1
 .58هود، آيه  2



 [68تا  61(:آيات 11]سوره هود )

مِِْثَم ودَِِإلَِِِوَِ﴿  خَاه 
َ
واِقوَْمِِِياَِقاَلَِِصَالِْا ِِأ مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د  وَِِغَيْ ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ  مِِْه  ك 

َ
نشَْأ
َ
رْضِِِمِنَِِأ

َ
ِفيِهَاِاسِْتَعْمَرَك مِِْوَِِالَْْ

وه ِ ِِإنَِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِفَاسْتَغْفِر  ِِرَبِّ ِِقرَِيب  يب  ِ
نْتَِِقدَِِْصَالحِِ ِياَِقاَل وا٦١ِِمَ  وًّاِفيِنَاِك  ِِهَذَاِقَبْلَِِمَرجْ 

َ
نِِْتَنْهَاناَِأ

َ
ِيَعْب دِ ِمَاِنَعْب دَِِأ

ناَ ِِلفَِِِإنَِنَاِوَِِآباَؤ  وناَِممَِاِشَكّ  ِِإلََِهِِِْتدَْع  رِيب  ِِقوَْمِِِياَِقاَل٦٢َِِِم 
َ
يْت مِِْأ

َ
نْت ِِإنِِِْرَأ ِِمِنِِْبيَنَِّةِ ِعَََِِك  ِفَمَنِِْرحَْْةَِ ِمِنْهِ ِآتاَنِِِوَِِرَبِّ

نِِ ونَِِفَمَاِعَصَيْت هِ ِإنِِِْالََلِِِّمِنَِِيَنْصْ   مِِْالََلِِِّناَقةَِ ِهَذِهِِِقوَْمِِِياَِو٦٣َِِِتََّسِْيِ ِغَيَِِْنِِتزَِيد  وهَاِآيةَِ ِلكَ  لِِْفَذَر  ك 
ْ
رْضِِِفِِِتَأ

َ
ِوَِِالََلِِِّأ

وهَاِلَِ وءِ ِتَمَسُّ مِِْبسِ  ذَك  خ 
ْ
ِِعَذَاب ِِفَيَأ وهَا٦٤ِِقرَِيب  واِفَقَالَِِفَعَقَر  يَامِ ِثلََثةََِِدَارِك مِِْفِِِتَمَتَع 

َ
وب ِِغَيِْ ِوَعْدِ ِذَلكَِِِأ

ِفَلمََا٦٥ِِمَكْذ 
ناَِجَاءَِ مْر 
َ
وَِِرَبكََِِإنَِِِيوَْمِئذِِ ِخِزْيِِِمِنِِْوَِِمِنَاِبرِحَْْةَِ ِمَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِصَالِْا ِِنََيَْنَاِأ خَذَِِو٦٦َِِِالَْعَزِيزِ ِالَقَْوِيُِِّه 

َ
ِظَلَم واِالَََِّينَِِأ

واِالَصَيْحَةِ  صْبَح 
َ
ن٦٧ِِِْجَاثمِِيَِِدِياَرهِِمِِْفِِِفَأ

َ
لَِِفيِهَاِيَغْنَوْاِلمَِِْكَأ

َ
واِثَم ودَِِإنَِِِأ لَِِرَبَه مِِْكَفَر 

َ
 ﴾٦٨ِلَِِم ودَِِب عْدا ِِأ

 ترجمه آيات

ودى خدا را بپرستيد كه جز او معب! اى مردم: ثمود برادرشان صالح را فرستاديم او نيز به قوم خود گفت( قوم)و بسوى 
ايجاد كرد و با تربيت تدريجى و هدايت فطرى به كمالتان رسانيد، تا با ( از مواد زمينى)نداريد، او است كه شما را از زمين 

 بردارى كنيد، پس، از او آمرزش بخواهيدتصرف در زمين آن را قابل بهره
  



 (.61)است ( دعايتان)يك و اجابت كننده و سپس به سويش باز گرديد كه پروردگار من نزد
گونه آخر چ( و انتظار اين سخن را از تو نداشت)جامعه ما بيش از اين به تو چشم اميد دوخته بود ! اى صالح: گفتند

 با اينكه اين دعوت تو، هم سنت جامعه و بنيان مليت)كنى پرستيدند نهى مىما را از پرستش خدايانى كه پدران ما آنها را مى
آور به همراه ندارد و ما هم چنان نسبت به درستى آن در شكى حيرت حجتى قانع كننده و يقين( كند و همما را منهدم مى

 (.62)آوريم 
به من خبر دهيد در صورتى كه پروردگارم حجتى به من داده و مرا مشمول ( از در انصاف! )اى مردم: صالح گفت

ى نه تنها كس)نافرمانيش كنم كيست كه مرا در نجات از عقوبت او يارى نمايد؟ رحمت خاصى از خود نموده باشد آيا اگر 
 (.63)باعث زيادتر شدن خسران من خواهد بود ( نيست، بلكه جلب رضايت شما با نافرمانى خدا

ت آي (اماى بياورم، از شكم كوه در آوردهكه در اجابت درخواست شما مبنى بر اينكه معجزه)و اى مردم اين ماده شتر 
عذابى نزديك، شما ( در اين صورت)اى براى شما است، بگذاريد در زمين خدا بچرد، مبادا كه مزاحم او شويد كه و معجزه

 (.64)گيرد را مى
ولى قوم ثمود، آن حيوان را كشتند، صالح اعلام كرد كه بيش از سه روز زنده نخواهيد ماند، در اين سه روز هر تمتعى 

 (.65)كه عذابى كه در راه است قضايى است حتمى و غير قابل تكذيب خواهيد ببريد كه مى
، فرا رسيد ما به رحمت خود صالح و گروندگان به وى را از عذاب و خوارى آن روز نجات داديم (عذاب)همين كه امر 

 (.66)پذيرد همان نيرومندى است كه شكست نمى( اى محمد)پروردگار تو ( آرى)
صيحه آسمانى، آنهايى را كه ظلم كرده بودند بگرفت و همگى به صورت جسدهايى بى جان در آمدند ( بعد از سه روز)

(67.) 
كه قوم ثمود پروردگار خود را كفران كردند و آگاه ( مردم عالم بدانند)تو گويى اصلا در اين شهر ساكن نبودند، پس 

 (.68)قوم ثمود را بگرفت ( از رحمت خدا)باشند كه فرمان دور باد 

 بيان آيات

علیه )دهد و صالح و قوم او را كه همان قوم ثمود بودند شرح مى( علیه السلام)اين آيات كريمه داستان صالح پيغمبر 
سومين پيغمبرى است كه به دعوت توحيد و عليه وثنيت قيام كرد و ثمود را به دين توحيد خواند و در راه خدا آزارها ( السلام

سرانجام خداى عز و جل بين او و قومش اين چنين حكم كرد كه قومش را هلاك ساخته و او و مؤمنين  ها ديد تا آنكهو محنت
 .به او را نجات دهد

مِِْثَم ودَِِإلَِِِوَِ﴿  خَاه 
َ
واِقوَْمِِِياَِقاَلَِِصَالِْا ِِأ مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د    ﴾غَيْ ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ 

 .مشابه آن كه در اول داستان هود آمده گذشتبحث در معنا و تفسير اين آيه در آيه 
  



كُمََْهُوَ ﴿ در جمله: «استعمار» و «انشاء» معناى
 
أ نشْ 

 
رضََِْمِنَ َأ

 
كُمََْوَ َا لْْ ر  اَاسِْت عْم   ﴾فيِه 

وَِ﴿ مِِْه  ك 
َ
نشَْأ
َ
رْضِِِمِنَِِأ

َ
 ﴾فيِهَاِاسِْتَعْمَرَك مِِْوَِِالَْْ

( دارند كه تربيت بيشترى لازم)به معناى ايجاد و تربيت چيزى است و بيشتر در جانداران  «انشا» كلمه: راغب گفته
وَِ﴿ :شود، در قرآن كريم فرمودهاستعمال مى مِِْالَََِّيِه  ك 

َ
نشَْأ
َ
مِ ِجَعَلَِِوَِِأ بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِلكَ 

َ
 .1﴾الَْْ

، به معناى آباد كردن چيزى است (چيزى است كه به معناى از اثر انداختن «خراب» بر خلاف كلمه)« عمارت» و كلمه
 و مصدرش «يعمر» يعنى فلانى زمين خود را آباد كرد، و مضارع آن «عمر ارضه» :گويندتا اثر مطلوب را دارا شود، مثلا مى

من آن را آباد كردم  -عمرته فهو معمور » :شودو گفته مى﴾ الَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِعِمَارَةَِِوَِ﴿ :فرمايداست، قرآن كريم مى «عمارة»
وهَاِوَِ﴿» :خوانيمباز در قرآن كريم مى، «پس معمور شد كْثَََِِعَمَر 

َ
وهَاِمِمَاِأ آنچه اينان زمين را آباد كردند پيشينيان  - ﴾عَمَر 

اعمرته » :شودو وقتى گفته مىخوانيم و نيز در قرآن كريم از مشتقات اين ماده نام بيت المعمور را مى «بيش از اينها آباد كردند
معنايش اين است كه من زمين را به دست فلانى سپردم تا آبادش كند،  «استعمرته الارض» :و همچنين اگر گفته شود «الارض

 .2« و استعمركم فيها» :خوانيمدر اين معنا نيز در قرآن كريم مى
حال طبيعيش برگردانى و وضعى به آن بدهى كه بتوان به معناى آن است كه زمين را از  «عمارت» پس بنا بر اين، كلمه

آن فوايدى كه مترقب از زمين است را استفاده كرد، مثلا خانه خراب و غير قابل سكونت را طورى كنى كه قابل سكونت شود 
رع زو در مسجد طورى تحول ايجاد كنى كه شايسته براى عبادت شود و زراعت را به نحوى متحول سازى كه آماده كشت و 

عمارت  به معناى طلب «استعمار» گردد و باغ را به صورتى در آورى كه ميوه بدهد و يا قابل تنزه و سير و گشت گردد، و كلمه
اى كه از آن زمين توقع است به اين معنى كه از انسانى بخواهى زمين را آباد كند بطورى كه آماده بهره بردارى شود، بهره

 .رودمى
وَِ﴿ معناى جملهو بنا بر آنچه گذشت  مِِْه  ك 

َ
نشَْأ
َ
رضِِِْمِنَِِأ

َ
با در نظر داشتن اينكه كلام افاده )﴾ فيِهَاِاسِْتَعْمَرَك مِِْوَِِالَْْ

اين است كه خداى تعالى آن كسى است كه شما را از مواد زمينى اين زمين ايجاد كرد، و يا به عبارتى ديگر بر ( كندحصر مى
انسان است را ايجاد كرد و سپس به تكميلش پرداخته، اندك اندك تربيتش كرد و در روى مواد ارضى، اين حقيقتى كه نامش 

 فطرتش انداخت تا در زمين تصرفاتى بكند و آن را به حالى در آورد كه بتواند در زنده ماندن خود
  

                                                      
 .، ماده نشامفردات راغب 1
 .، ماده عمرمفردات راغب 2



خواهد بفرمايد ىخورد برطرف سازد، و خلاصه ماز آن سود ببرد و احتياجات و نواقصى را كه در زندگى خود به آن برمى
 .ها نداريد تنها و تنها محتاج خداى تعالى هستيدشما نه در هست شدنتان و نه در بقايتان هيچ احتياجى به اين بت

وجود ارتباط بين خالق و خلق، نزديك بودن خدا به : استدلال براى عدم جواز عبادت غير خدا به 
 انسان و نفى استقلال اسباب

وَِ﴿ :به قوم خود گفت( لیه السلامع)پس اينكه حضرت صالح  مِِْه  ك 
َ
نشَْأ
َ
رْضِِِمِنَِِأ

َ
عليل در مقام ت﴾ فيِهَاِاسِْتَعْمَرَك مِِْوَِِالَْْ

واِقوَْمِِِياَ﴿» :كرده، دعوتش اين بود كهو بيان دليلى است كه آن جناب در دعوت خود به آن دليل استدلال مى ِمَاِالََلَِِّا عْب د 
مِْ ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلَك  و چون جمله مورد بحث استدلال بر اين دعوت  «شما خدا را بپرستيد كه بجز او هيچ معبودى نداريد - ﴾غَيْ 

، «...هو الذى» :بوده، لذا جمله را با حرف عطف نياورد، بلكه بدون حرف عطف و به اصطلاح بطور فصل آورده و فرمود
 چيست؟ در پاسخ فرموده دليلش اين است كه او استگويى تنها خدا را عبادت كنيم دليلش گويا شخصى پرسيده اينكه مى

 .كه شما را در زمين و از زمين ايجاد كرد و آبادى زمين را به دست شما سپرد
تر از آن است شان اين بود كه خداى تعالى عظيمپرستيدند بهانهها را مىبيان اين استدلال اين است كه مشركين اگر بت

تر از آن است كه عبادت بشر به او برسد و يا سؤال و درخواست انسان به كند و بلند مرتبهكه فهم بشر به او احاطه پيدا 
درگاهش راه يابد و آدمى ناگزير است بعضى از مخلوقات او را كه نسبتا شرافتى دارد و خداى تعالى امر اين عالم ارضى و 

تقرب بجويد و نزد او تضرع و زارى كند تا او از ما راضى  تدبير نظام جارى در آن را به او سپرده بپرستد و به درگاه آن مخلوق
گشته، خيرات را بر ما نازل كند و بر ما خشم نگيرد و به اين وسيله ما از شرور ايمن گرديم، و اين اله در حقيقت شفيع ما به 

 .درگاه خداى تعالى است كه معبود همه خدايان و رب همه ارباب است و برگشت همه امور به او است
ود ندارد و وج هاانساناى بين خداى تعالى و كيش وثنيت بر اين اساس استوار است كه معتقدند هيچ رابطهبنابراین 

رابطه خداى تعالى تنها با اين موجودات شريف كه مورد پرستش ما بوده و واسطه بين ما و خداى تعالى هستند برقرار است 
 .باشندبخشيدن و شفاعت كردن مستقل مىها در كار خود يعنى در تاثير و اين واسطه

ولى جناب صالح اين پندار غلط را تخطئه كرده است چون وقتى بنا باشد خداى تعالى ما را ايجاد كرده و آبادى زمين 
م انزديكترين رابطه وجود دارد و اين اسبابى كه خداى تعالى در اين عالم نظ هاانسانرا به دست ما سپرده باشد پس بين او و ما 

 .به آنها اميد ببنديم و يا از خشم و شر آنها دلواپس باشيم هاانسانمنظم و جارى كرده، هيچ يك از خود استقلال ندارد تا ما 
 پس تنها كسى كه واجب است اميدوار رضاى او و ترسان از خشم او باشيم خداى ـ

  



نسان و امر هر چيز ديگر است پس اينكه جناب صالح تعالى است، چون او است كه انسان را آفريده و او است كه مدبر امر ا
وَِ﴿ :فرمود( علیه السلام) مِِْه  ك 

َ
نشَْأ
َ
رضِِِْمِنَِِأ

َ
در مقام تعليل گفتار سابق و استدلال بر آن از طريق اثبات ﴾ فيِهَاِاسِْتَعْمَرَك مِِْوَِِالَْْ

 .ارتباط بين خداى تعالى و بين آدميان و نيز نفى استقلال از اسباب است
وه ِ﴿ :همين جهت است كه دنبال آن اضافه كرد و به و با آوردن حرف فاء بر سر جمله، نتيجه ﴾ إلََِْهِِِت وب واِث مَِِفَاسْتَغْفِر 

را متفرع بر آن استدلال كرد و معناى مجموع گفتارش اين است كه وقتى ثابت شد كه خداى تعالى تنها معبودى است كه بر 
او را رها كنيد چون تنها او خالق و مدبر امر حيات شما است پس بايد كه از خدا بخواهيد  شما واجب است او را بپرستيد و غير

هايتان بيامرزد و با ايمان آوردن به او و پرستيدن او بسوى او رجوع كنيد كه او نزديك و پرستىشما را در نافرمانيها و بت
 .پاسخگو است

ِِإنَِِ﴿» نيز مساله طلب مغفرت را تعليل كرده به اينكهدر جمله مورد بحث كه گفتيم تعليل جمله قبل است  ِِرَبِّ ِقرَِيب 
ِ يب  ِ

و اين بدان جهت بوده كه از استدلال مذكورش نتيجه گرفته كه خداى  «چون پروردگار من نزديك و پاسخگو است - ﴾مَ 
قلالى از اندركار عالم استدست تعالى قائم به امر خلقت آدمى و تربيت او و تدبير امر حيات او است و هيچ سببى از اسباب

كند، دهد و آن ديگرى را از اينجا به جاى ديگر روانه مىخود ندارد بلكه خداى تعالى است كه اسباب را به اين سو، سوق مى
پس اين خداى تعالى است كه بين انسان و بين حوائجش و بين اسباب دخيل در آن حوايج حائل و واسطه است و وقتى 

اند كه بين آدمى نزديكتر از اسباب است و آن طور نيست كه مشركين پنداشته و خيال كرده هاانسانپس خود او به اينطور باشد 
س رسد، پكند و نه عبادت آدمى و تقرب جستنش به او مىو خداى تعالى آن قدر فاصله هست كه نه فهم آدمى او را درك مى

گوى ما نيز همو خواهد بود و وقتى نزديك به ما و پاسخگوى ما تنها خداى وقتى او نزديكتر از هر چيز به ما است قهرا پاسخ
 .شود كه از او طلب مغفرت نموده، به سوى او باز گرديمتعالى باشد و هيچ معبودى جز او نباشد قهرا بر ما واجب مى

نْتَِِقدَِِْصَالحِِ ِياَِقاَل وا﴿  وًّاِفيِنَاِك  ِِهَذَاِقَبْلَِِمَرجْ 
َ
نِِْتَنْهَاناَِأ

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنَعْب دَِِأ   ﴾...آباَؤ 

منظور ذات  «ما به تو اميدها داشتيم» :شودشود و مثلا به كسى گفته مىوقتى در مورد انسانى استعمال مى «رجاء» كلمه
 نافع از شود كه جز آثار خير وآن كس نيست بلكه منظور افعال و آثار وجودى او است، و وقتى عبارت فوق به كسى گفته مى

 بودن صالح در بين مردمش به اين معنا است كه او تا بوده داراى رشد عقلى و كمال «مرجو» او انتظار نداشته باشند پس
  



مند شده و او منافعى براى آنها داشته باشد، و اند روزى از خير او بهرهنفسانى و شخصيت خانوادگى بوده كه همه اميد داشته
نْتَِ﴿ از جمله  .آيد كه آن جناب مورد اميد عموم مردم بوده استبر مى﴾ فيِنَاِك 

نْتَِِقدَِِْصَالحِِ ِياَ﴿ :پس اينكه گفتند وًّاِفيِنَاِك  معنايش اين است كه قوم ثمود از تو اميد داشتند كه از ﴾ هَذَاِقَبْلَِِمَرجْ 
ترقى و تعالى وادار سازى چون افراد صالح اين قوم باشى و با خدمات خود به مجتمع ثمود سود رسانى و اين امت را به راه 

 اى كه كردى و به خاطر بدعتى كه باهاى رشد و كمال مشاهده كرده بود ولى امروز به خاطر كج سليقگىاين قوم از تو نشانه
 .دعوت خود نهادى از تو مايوس شد

ِ﴿ :و اينكه گفتند
َ
نِِْتَنْهَاناَِأ

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنَعْب دَِِأ شان از اين اند و انگيزهوده كه از در انكار كردهپرسش و استفهامى ب﴾ آباَؤ 

پرسش انكارى، مذمت و ملامت آن حضرت بوده و اين استفهام در مقام تعليل جمله قبل است كه حاصل هر دو جمله چنين 
نتى س كنى از اينكهكنى به توحيد و نهى مىعلت مايوس شدن قوم ثمود از تو اين است كه تو اين قوم را دعوت مى: شودمى

ستى از پرترين مظاهر مليت خود را محو سازند با اينكه سنت بتروشن( گويى كهمى)از سنن قوميت خود را اقامه كنند، و 
دار بوده و اصلى ثابت دارند و داراى وحدت قوميت هستند آن هم قوميتى داراى هاى مقدس اين مجتمع قومى ريشهسنت

 .اراده و استقامت در رأى
ِ﴿ اى كه ما از آيه كرديم، جملهفادهدليل اين است

َ
نِِْتَنْهَاناَأِ

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنَعْب دَِِأ ه پرستش فهماند كاست چون تعبير مى﴾ آباَؤ 

آيا ما  -نا أ تنهانا ما كان يعبد آباؤ» :گفتهبت در ثمود سنتى مستمر بوده و از نياكان آن قوم به ارث مانده و اگر غير اين بود مى
 .كه فرق بين اين دو تعبير از نظر معنا واضح است، «پرستيدند بپرستيمكنى از اينكه چيزى را كه پدران ما مىرا نهى مى

اند كه از مفسرين مانند صاحب المنار و ديگران مرتكب چه اشتباهى شده 1گردد كه بعضىو از همين جا روشن مى
نِْ﴿ جمله

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنَعْب دَِِأ عبير فرق اند با اينكه گفتيم بين اين دو تتفسير كرده «ان نعبد ما كان يعبد آباؤنا» جملهرا به ﴾ آباَؤ 
 «انك» پرستيدند و جمله دوم به خاطر لفظفهماند كه موجودين از ثمود و پدرانشان هر دو بت مىچون جمله اول مى)هست، 

 (.آغاز كنند كه جناب صالح نهيشان كرده است اندخواستهاند بلكه مىفهماند كه موجودين، آن مرام را نداشتهمى
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ِِلفَِِِإنَِنَاِوَِ﴿  وناَِمِمَاِشَكّ  ِِإلََِهِِِْتدَْع  رِيب  است، ( علیه السلام)اين جمله، حجت دوم قوم ثمود در رد دعوت صالح  ﴾م 
عث كه باپرستى بدعتى است زشت حجت اولشان مضمون صدر آيه بود و حاصلش اين بود كه دعوت به رها كردن بت

شود سنت ديرينه قوم ثمود به دست فراموشى سپرده شود و در نتيجه بنيان مليت اين قوم منهدم گشته و ياد و تاريخشان مى
از بين برود، و به همين جهت بر ما نسل حاضر لازم است كه اين دعوت را رد نموده، از سنت آباء و اجدادى خود دفاع كنيم، 

د اى تا شك ما را مبدل به يقين كنبراى اثبات حقانيت دعوتت هيچ حجت روشنى نياورده و حجت دومشان اين است كه تو
 .توانيم دعوتت را بپذيريمكنى در شكيم و با وجود اين شك، نمىدر نتيجه ما هم چنان در باره دعوتى كه مى

اين است  معنايش «أرابنى منه كذا» و يا «رابنى منه كذا» :شودكلمه ارابه به معناى اتهام و سوء ظن است، وقتى گفته مى
 .هايش متهم بدانمكه فلان جريان مرا در باره فلان كس به شك و سوء ظن انداخته و باعث شده كه من او را در گفته

قوميت پرستى و مليت گرايى، و ادعاى شك و ترديد داشتن، دو حجت قوم ثمود، در رد دعوت جناب 
 (علیه السلام)صالح 

ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ 
َ
يْت مِِْأ

َ
نْت ِِإنِِِْرَأ ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك    ﴾...رحَْْةَِ ِمِنْهِ ِآتاَنِِِوَِِرَبِّ

نبوت است و چون ما در تفسير نظير اين آيه كه در همين  «رحمت» آسا است و مراد ازآيتى معجزه، «بينه» منظور از
 .كنيمار نمىايم لذا ديگر آن را تكرسوره در داستان نوح آمده بود بحث كرده

ا﴿ :به دلائل قوم خود و معناى جمله( علیه السلام)جواب صالح  م  يَْ َت زيِدَُون نََِف  سِْيَ َغ 
 ﴾تَّ 

نِِِفَمَنِْ﴿  است و حاصل معناى آن شرط و  «ان كنت» اين جمله جواب شرط يعنى جمله ﴾عَصَيْت هِ ِإنِِِْالََلِِِّمِنَِِيَنْصْ  
م آسا مؤيد باشم كه از صحت دعوتبگوييد كه اگر من از ناحيه خداى تعالى به آيتى معجزهاين جواب اين است كه شما به من 

خبر دهد و نيز اگر خداى تعالى رحمت و نعمت رسالت را به من ارزانى داشته و مرا مامور تبليغ آن رسالت كرده باشد و با 
خواهيد كه همان اطاعت كنم و با شما در آنچه از من مىاى كه داريد اين حال من امر او را عصيان ورزم و شما را در خواسته

 !دهد؟ترك دعوت باشد موافقت كنم چه كسى مرا از عذاب خدا نجات مى
و بنا بر اين، در جمله مورد بحث از هر دو حجت قوم ثمود جواب داده شده و عذر جناب صالح را در آن ملامتى كه 

 .كردند موجه ساخته استاز وى مى
وننَِِتَِِفَمَا﴿  كه در آغاز آن آمده تفريعى است بر جمله قبلى كه در مقام  «فاء» اين جمله به دليل حرف ﴾تََّسِْيِ ِغَيَِِْزِيد 

و قيامش به امر دعوت بر سنتى غير سنت ملى ( علیه السلام)ابطال دو دليل مشركين و موجه ساختن مخالفت جناب صالح 
 شكنىشود كه با پاسخ دندانه تفريع بر آن است معناى مجموع دو جمله اين مىآنان بود و با در نظر گرفتن اينكه اين جمل

  



كه به شما دادم هر چه بيشتر بر ترك دعوتم و برگشتن به مرام شما و ملحق شدن به شما اصرار بورزيد بيشتر در خسارت و 
 .ايدزيان من اصرار ورزيده

 :اين بوده كه گفتار شما كه گفتيد( علیه السلام)مراد صالح : اندگفته 1اين آن معنايى است كه به نظر ما رسيده ولى بعضى
﴿ِ
َ
نِِْتَنْهَاناَِأ

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنَعْب دَِِأ : اندديگر گفته 2بعضى. كند جز اينكه شما را زيانكارتر بدانمدر من چيزى اضافه نمى﴾ آباَؤ 

 .تر استولى وجه اول موجه. تم در خسارت شماكنيد مگر بصيرمعنايش اين است كه شما در من چيزى اضافه نمى
ِِِقوَْمِِِياَِوَِ﴿  مِِْالََلِِِّناَقةَِ ِهَذِه وهَاِآيةَِ ِلكَ  لِِْفَذَر  ك 

ْ
رضِِِْفِِِتَأ

َ
وهَاِلَِِوَِِالََلِِِّأ وءِ ِتَمَسُّ مِِْبسِ  ذَك  خ 

ْ
ِِعَذَاب ِِفَيَأ   ﴾قرَِيب 

اين اضافه، اضافه ملكى و به معناى آن نيست كه خدا  اضافه شده و «الله» به كلمه جلاله «ناقة» در اين آيه شريفه كلمه
نبوت صالح  و اين ناقه آيتى بوده معجزه براى، «الله كتاب» و «الله بيت» ماده شتر دارد بلكه اضافه تشريفى است، نظير اضافه در

به درخواست قوم ثمود از كه خداى تعالى به وسيله اين آيت، نبوت آن جناب را تاييد كرده و اين معجزه را ( علیه السلام)
و ، «اين ناقه بايد آزادانه در زمين خدا بچرد» :شكم صخره كوه بيرون آورد، صالح بعد از اظهار اين معجزه به قوم ثمود فرمود

 هآنها را تحذير كرد و زنهار داد از اينكه آن حيوان را به نحوى اذيت كنند، مثلا آن را بزنند و يا زخمى كنند و يا بكشند، و ب
معناى آيه مورد بحث همين بود كه  -ايشان خبر داد كه اگر چنين كنند عذابى نزديك و بى مهلت آنان را خواهد گرفت، 

 .گفتيم

 و نزول عذاب بر قوم ثمود( علیه السلام)كشتن ناقه صالح 
وهَا﴿  واِفَقَالَِِفَعَقَر  يَامِ ِثلََثةََِِدَارِك مِِْفِِِتَمَتَع 

َ
ِِغَيِْ ِوَعْدِ ِذَلكَِِِأ وب 

  ﴾مَكْذ 
برند به معناى طريقه خاصى است كه به آن طريقه شتر را سر مى «عقر» و «نحر» به معناى نحر آن است و كلمه «عقر ناقه»

ا كنند و چون سست شد سرش رنشانند و سپس با كارد رگ گردنش را قطع مىيعنى پاى حيوان را بسته رو به قبله مى)
 اش را منزلشود و خود و خانوادهكند و در آن ساكن مىآن محلى است كه انسان آن را بنا مىبه معناى  «دار» و كلمه( برندمى

دهد و مراد از آن در اينجا اين معنا نيست، بلكه منظور شهرى است كه قوم ثمود در آن سكونت داشتند و اگر شهر و ماوا مى
از  3و بعضى. كندمانند خانه، اهل خود را در خود جمع مى ناميده شده، بدين مناسبت بوده كه شهر نيز( خانه)در اينجا دار 

 .اند، ولى اين معنا بعيد استمفسرين اين كلمه را به معناى دنيا گرفته
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وا﴿» :و مراد از اينكه فرمود عيش و تنعم در حيات و زندگى دنيا است، چون  «در شهر خود تمتع كنيد - ﴾دَارِك مِِْفِِِتَمَتَع 
ممكن هم هست منظور تمتع از خود حيات نباشد بلكه كامگيرى از انواع . متاع است، يعنى مايه تمتع استخود حيات دنيا 

هاى ا و نوشيدنىههايى باشد كه در شهر براى خود فراهم كرده بودند از قبيل پاركها و مناظر زيبا و اثاثيه قيمتى و خوراكىنعمت
 .ى نفسانىلذيذ و آزادى و افسار گسيختگى در پيروى هواها

ِِغَيِْ ِوَعْدِ ِذَلكَِِ﴿ جمله وب 
ِِغَيِْ ِوَعْدِ ﴿ و «...تمتعوا» اشاره است به جمله﴾ مَكْذ  وب 

 .بيان آن تمتع است﴾ مَكْذ 
ناَِجَاءَِِفَلَمَا﴿  مْر 

َ
  ﴾...صَالِْا ِِنََيَْنَاِأ

ناَِجَاءَِِفَلمََا﴿ تفسير قسمتى از اين آيه يعنى جمله مْر 
َ
ن آيه در نظير همي﴾ مِنَاِبرِحَْْةَِ ِمَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِصَالِْا ِِنََيَْنَاِأ

 .گذشت( علیه السلام)در داستان هود 
 :اى كه حذف شده و تقدير كلاممعطوف است بر جمله﴾ يوَْمِئذِِ ِخِزْيِِِمِنِِْوَِ﴿ :فرمايدو اما قسمت ديگرش كه مى

به معناى عيبى است كه رسواييش برملا گردد و مرتكب آن از  «خزى» است، و كلمه «نجيناهم من العذاب و من خزى يومئذ»
 -و نجيناهم من القوم و من خزى يومئذ » :ممكن هم هست تقدير كلام چنين باشد. فاش كردن كار خود احساس شرم كند

 :كرده كه گفت همانطور كه از همسر فرعون نقل، «ما صالح و گروندگان او را از شر آن قوم و از رسوايى امروز نجات داديم
 .1﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََِّنِِِوَِ﴿

وَِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ و جمله در موضع تعليل است براى مضمون صدر آيه و در اين جمله التفاتى از تكلم مع ﴾ الَْعَزِيزِ ِالَقَْوِيُِِّه 
تعالى به عنوان متكلم آمده بود و در اين جمله به غيبت به كار رفته است، در آن جمله خداى  «نجات داديم -نجينا » الغير در

لَِ﴿ :فرمودغايب به حساب آمده، و در نظير اين آيه در آخر داستان هود نيز اين التفات به كار رفته بود آنجا كه مى
َ
ِعََدا ِِنَِإِِِأ

وا  ساب آمده بود و وجه اين التفاتو در آن، خداى تعالى غايب فرض شده، با اينكه در دو آيه قبلش متكلم به ح﴾ رَبهَ مِِْكَفَر 
اين است كه خداى تعالى غايب فرض بشود، تا صفات ربوبيتش ذكر شود و به خلق بفهماند كه از زى عبوديت خارجند و به 

 .اندهاى او را كفران كردهربوبيت پروردگار كفر ورزيده و نعمت
خَذَِِوَِ﴿ 

َ
واِالَصَيْحَةِ ِظَلَم واِالَََِّينَِِأ صْبَح 

َ
  ﴾جَاثمِِيَِِدِياَرهِِمِِْفِِِفَأ

 است بر وزن جلوس، و جثوم به «جثوم» جمع اسم فاعل از مصدر «جاثمين» كلمه
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 .معناى برو افتادن بر زمين است، و بقيه الفاظ آيه روشن است
نِْ﴿ 

َ
  ﴾فيِهَاِيَغْنَوْاِلمَِِْكَأ

 «فيها» مقام اقامت گزيد و ضمير در كلمه معنايش اين است كه فلانى در فلان «فلان غنى بالمكان» :شودوقتى گفته مى
گردد و معناى آيه اين است كه صيحه آسمانى ستمكاران را گرفت و آن چنان در ديارشان به رو در افتادند بر مى «ديار» به كلمه

 .كه گويى اصلا در آن مكان اقامتى نداشتند
لَِ﴿ 
َ
واِثَم ودَِِإنَِِِأ لَِِرَبَه مِِْكَفَر 

َ
  ﴾لَِِم ودَِِب عْدا ِِأ

اين دو جمله تلخيصى است براى داستانى كه قبلا بطور مفصل شرح داده شده، جمله اول خلاصه سرانجام امر ثمود و 
اى از كيفر خداى تعالى، كيفرى كه با آن قوم ثمود را مجازات نمود، و است و جمله دوم خلاصه( علیه السلام)دعوت صالح 

 .نيز گذشت( علیه السلام)هود نظير اين دو تلخيص در آخر داستان 

 (روايتى در باره داستان ناقه صالح و كشتن آن و هلاكت قوم ثمود)بحث روايتى 

 ريفهآيه ش: عرضه داشتم( علیه السلام)من به امام صادق : در كافى با ذكر سند از ابى بصير روايت كرده كه گفت

ودِ ِكَذَبتَِْ﴿ رِِِثَم 
ِِفَقَال واِباِلنُّذ 

َ
هِ ِوَاحِدا ِِمِنَاِبشََا ِِأ رِ ِوَِِضَلَلِ ِلفَِِِإذِا ِِإنِاَِنتَبَعِ  ع  اين  :به كجاى داستان ثمود نظر دارد؟ فرمود﴾ س 

آيه راجع به اين است كه قوم ثمود، صالح )علیه السلام( را تكذيب كردند و خداى تعالى هرگز هيچ قومى را هلاك نكرد 
 نان مبعوث نمود و حجت را به وسيله احتجاج آن رسولان بر آن قوم تمام نمود.مگر بعد از آنكه قبل از آن پيغمبرانى براى آ

قوم ثمود نيز از اين سنت مستثناء نبودند، خداى عز و جل حضرت صالح )علیه السلام( را بر آنان مبعوث كرد و اين 
اده بعد از آنكه از شكم اين صخره، م آوريم مگرقوم دعوتش را اجابت نكرده بر او شوريدند و گفتند: ما ابدا به تو ايمان نمى

اى كه صماء بود )سنگ بسيار سخت( اشاره كردند، جناب شترى حامله بر ايمان در آورى، و به قسمتى از كوه و يا به صخره
 اى كرد و ماده شتر آبستنى را از آن صخره بيرون آورد.صالح )علیه السلام( نيز بر طبق خواسته آنها معجزه

س به صالح وحى فرستاد كه به قوم ثمود بگو: خداى تعالى آب محل را بين شما و اين ناقه تقسيم خداى تعالى سپ
كرد، يك روز شما از آن بنوشيد و روز ديگر اين ناقه را رها كنيد تا از آن استفاده كند، و روزى كه نوبت ناقه بود آن حيوان 

 نوشيد و بلا فاصله به صورت شيرآب را مى
  



شد صبح كنار آن آب ماند كه در آن روز از شير آن ننوشد و چون شب تمام مىو هيچ صغير و كبيرى نمى دادتحويل مى
ن بدي -داند كه خدا مقدار آن را مى -نوشيد مدتى كردند و شتر هيچ از آن نمىرفتند و آن روز را از آن آب استفاده مىمى

 منوال گذراندند.
يم و شدند كه بياييد اين ناقه را بكششمنى با خدا را آغاز كردند، نزد يكديگر مىو بار ديگر سر به طغيان برداشته، د

چهار پايش را قطع كنيم تا از شر او راحت بشويم، چون ما حاضر نيستيم آب محل يك روز مال او باشد و يك روز از آن 
ريافت كند؟ مردى احمر )سرخ روى( و ما، آن گاه گفتند: كيست كه كشتن او را به گردن بگيرد و هر چه دوست دارد مزد د

از  كه شقيى «قدار» شناخت به ناماشقر )مو خرمايى( و ازرق )كبود چشم( كه از زنا متولد شده و كسى پدرى برايش نمى
اشقياء بود و در نزد قوم ثمود معروف به شقاوت و شئامت بود، داوطلب شد اين كار را انجام دهد، مردم هم مزدى برايش 

 ند.معين كرد
 مهلتش داد تا آبش را بنوشد، حيوان بعد از آنكه سيراب شد و برگشت «قدار» همين كه ماده شتر متوجه آب شد،

كه در سر راهش كمين كرده بود برخاست و شمشيرش را به جانب آن ناقه فرود آورد ولى كارگر نيفتاد، بار ديگر  «قدار»
اش فرار كرد و به بالاى كوه رفت و سر خود را به سوى ه زمين افتاد و بچهفرود آورد و او را به قتل رساند، ناقه به پهلو ب

 آسمان بلند كرد و سه بار فرياد بر آورد.
قوم ثمود از ماجرا خبردار شدند همه سلاحها را برگرفتند و كسى از آن قوم نماند كه ضربتى به آن حيوان نزند و آن 

 صغير و كبيرى از آنان نماند كه از گوشت آن حيوان نخورده باشد.گاه گوشت او را بين خود تقسيم كردند و هيچ 
صالح چون اين را ديد به سوى آنان رفت و گفت: اى مردم! انگيزه شما در اين كار چه بود و چرا چنين كرديد و چرا 

اى در ستمكارى ناقهامر پروردگارتان را عصيان نموديد؟ آن گاه خداى تعالى به وى وحى كرد كه قوم تو طغيان كردند و از 
را كه خداى تعالى به سوى آنان مبعوث كرده بود تا حجتى عليه آنان باشد، كشتند با اينكه آن حيوان هيچ ضررى به حال 

ترين منفعت را داشت، به آنان بگو كه من عذابى به سوى آنان خواهم فرستاد و سه روز بيشتر آنان نداشت و در مقابل، عظيم
نم و اگر كپذيرم و از رسيدن عذاب جلوگيرى مىوبه كردند و به سوى من بازگشتند من توبه آنان را مىمهلت ندارند اگر ت

 هم چنان به طغيان خود ادامه دهند و توبه نكنند و به سوى من باز نگردند عذابم را در روز سوم خواهم فرستاد.
از  گويد، اگرام، پروردگارتان مىى برايتان آوردهصالح نزد آنان آمد و فرمود: اى قوم! من از طرف پروردگارتان پيام

 طغيان و عصيان خود توبه كنيد و به سوى من بازگشته، از من طلب
  



 پذيرم، همين كه صالح اينگردم و توبه شما را مىآمرزم و من نيز به رحمت خود به سوى شما برمىمغفرت كنيد شما را مى
گفتند به تر و ناهنجارتر از آنچه تا كنون مىل از خود نشان داده و سخنانى خبيثتر از قبپيام را رساند عكس العملى زشت

ناَِبمَِاِائِتْنَِاِصَالحِِ ِياَ﴿ زبان آوردند، گفتند: نْتَِِإنِِِْتعَِد   .﴾الَمْ رسَْليَِِِمِنَِِك 
، و همين طور شودگردد و روز سوم سياه مىشود و روز دوم سرخ مىصالح فرمود: شما فردا صبح رويتان زرد مى

ها زرد شد، نزد يكديگر شده و گفتند كه اينك آنچه صالح گفته بود تحقق يافت، طاغيان شد، در اول فرداى آن روز رخساره
 كنيم هر چند كه آن بلايى كه او را از پيش خبردهيم و آن را قبول نمىقوم گفتند: ما به هيچ وجه به سخنان صالح گوش نمى

دوم صورتهايشان گلگون شد باز نزد يكديگر رفته و گفتند كه اى مردم، آنچه صالح گفته بود فرا رسيد! داده عظيم باشد، روز 
اين بار نيز سركشان قوم گفتند: اگر همه ما هلاك شويم حاضر نيستيم سخنان صالح را پذيرفته، دست از خدايان خود 

 توبه نكردند و از كفر و عصيان برنگشتند به ناچار همين كه روزپرستيدند. در نتيجه برداريم، خدايانى كه پدران ما آنها را مى
هايشان سياه شد باز نزد يكديگر شدند و گفتند: اى مردم! عذابى كه صالح گفته بود فرا رسيد و دارد سوم فرا رسيد چهره

 گيرد، سركشان قوم گفتند: آرى آنچه صالح گفته بود ما را فرا گرفت.شما را مى
ل به سراغشان آمد و نهيبى بر آنان زد كه از آن نهيب و صدا پرده گوشهايشان پاره شد و دلهايشان نيمه شب، جبرئي

چاك و جگرهايشان متورم شد و چون يقين كرده بودند كه عذاب نازل خواهد شد در آن سه روز كفن و حنوط خود را به 
رهم زدن هلاك شدند، چه صغيرشان و چه تن كرده بودند و چيزى نگذشت كه همه آنان در يك لحظه و در يك چشم ب

كبيرشان حتى چهارپايان و گوسفندانشان مردند و خداى تعالى آنچه جاندار در آن قوم بود هلاك كرد و فرداى آن شب در 
، اين بود سرگذشت قوم 1اى از آسمان نازل كرد تا همه را سوزانيدها و بسترها مرده بودند، خداى تعالى آتشى با صيحهخانه
 .ثمود

نبايد در اين حديث به خاطر اينكه مشتمل بر امورى خارق العاده است از قبيل اينكه همه جمعيت از شير ناقه : مؤلف
كرد اشكال كرد، براى اينكه اصل پيدايش نوشيدند و اينكه همه آن جمعيت روز به روز رنگ رخسارشان تغيير مىمزبور مى

آب محل در يك روز اختصاص : ز به معجزه بودن آن تصريح كرده و نيز فرموده كهآن ناقه به صورت اعجاز بوده و قرآن عزي
 اى عنوان معجزهكردند و وقتى اصل يك پديدهبه آن حيوان داشته و روز ديگر مردم از آب استفاده مى
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 .داشته باشد ديگر جا ندارد كه در فروعات و جزئيات آن اشكال كرد
وده كه با صيحه آسمانى ب: را از جبرئيل دانسته منافات با دليلى ندارد كه گفته استو اما اينكه حديث، صيحه و نهيب 

اى از حوادث خارق العاده عالم صداى خود آنها را كشته و با آتش خود سوزانده، براى اينكه هيچ مانعى نيست از اينكه حادثه
فرشته در مجراى صدور آن حادثه قرار داشته، هم چنان اى روحانى نسبت داد با اينكه و يا حادثه جارى بر عالم را به فرشته

كه ساير حوادث عالم از قبيل مرگ و زندگى و رزق و امثال آن نيز به فرشتگانى كه در آن امور دخالت دارند نسبت داده 
 .شودمى

ته ند، گويا خواسقوم ثمود در اين سه روزه كفن و حنوط خود را پوشيده بود: فرمود( علیه السلام)و اينكه امام صادق 
 .آماده مرگ شده بودند: است بطور كنايه بفرمايد كه

از روايات در باره خصوصيات ناقه صالح آمده كه آن قدر درشت هيكل بود كه فاصله بين دو پهلويش يك  1در بعضى
چهار  اند و بعضى بههو ميل به گفته صاحب المنجد مقدار معينى ندارد، بعضى آن را به يك چشم انداز معنا كرد. )ميل بوده

كند البته نه براى و همين مطلب از امورى است كه روايت را ضعيف و موهون مى( شودهزار ذراع كه حدود دو كيلومتر مى
ه حيوانى ك: چون اين محذور قابل دفع است و ممكن است در دفع آن گفته شود -اينكه چنين چيزى ممتنع الوقوع است 

در خود روايات آمده كه مردم از شير )بلكه از اين جهت كه  -ه، خصوصياتش نيز معجزه است اصل پيدايشش به معجزه بود
چنين  (نوشيدند و حيوانى كه بين دو پهلويش دو كيلومتر فاصله باشد بايد ارتفاع شكم و پستانش به سه كيلومتر برسدآن مى

توان تصور شش كيلومتر باشد و با اين حال ديگر نمىحيوانى با در نظر گرفتن تناسب اعضايش بايد بلندى كوهانش از زمين 
كرد كه كسى بتواند او را با شمشير به قتل برساند، درست است كه حيوان به معجزه پديد آمده ولى قاتل آن ديگر بطور قطع 

و يك روز يك روز آب محل از آن شتر  -لها شرب يوم و لكم شرب يوم » صاحب معجزه نبوده، بله با همه اين احوال جمله
 .اى بسيار بزرگ داشته استخالى از اشاره و بلكه خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه ناقه مزبور جثه «براى شما

 فصل در چند( علیه السلام)گفتارى در داستان صالح 

 (:علیه السلام)ثمود، قوم صالح  -1
 اند كه در سرزمينثمود قومى از عرب اصيل بوده 
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كردند و اين قوم از اقوام بشر ما قبل تاريخند و تاريخ جز اندكى چيزى از زندگى ين مدينه و شام زندگى مىب «وادى القرى»
ر باره ديگر به هيچ سخنى كه دبنابراین اين قوم را ضبط نكرده و گذشت قرنها باعث شده كه اثرى از تمدن آنها بر جاى نماند 

 .اين قوم گفته شود اعتماد نيست
اند، و ما اين معنا را از نام پيامبرشان از اخبار اين قوم شرح داده اين است كه اينها قومى از عرب بوده آنچه كتاب خدا

آيد كه آن جناب از همان قوم بوده، سوره هود بر مى 61كنيم و از آيه اى است عربى استفاده مىكه كلمه( علیه السلام)صالح 
كه نام مردى از آنان صالح بوده و اين قوم بعد از قوم عاد پديد آمده و تمدنى اند شود اينها مردمى عرب بودهپس معلوم مى

و يكى از مشاغل  1ساختندهايى ايمن مىها خانهكردند و در زمين هموار قصرها و در شكم كوهاند كه زمين را آباد مىداشته
 2.كشتزارها پديد آوردندهايى به راه انداخته و نخلستانها و باغها و آنان زراعت بوده، يعنى چشمه

جناب  راندند و در شهرى كهكردند كه پير مردان و بزرگتران، در قبيله حكم مىقوم ثمود طبق سنت قبائل زندگى مى
و در  3.اشتنداى نددر آنجا مبعوث شد هفت طايفه بودند كه كارشان فساد در زمين بود و هيچ كار شايسته( علیه السلام)صالح 

 .ها پرستيدند و طغيان و سركشى را از حد گذراندنديان كرده، بتآخر، در زمين طغ

 (:علیه السلام)بعثت صالح  - 2
بعد از آنكه قوم ثمود پروردگار خود را فراموش كرد و در فساد كارى خود از حد گذشت، خداى عز و جل حضرت 

ى آبرومند و صاحب افتخار و معروف به عقل و را به سوى آنان مبعوث كرد و آن جناب از خاندان( علیه السلام)صالح پيغمبر 
پرستى دعوت كرد و آنان را همى خواند تا در مجتمع خود به عدل و قوم خود را به دين توحيد و به ترك بت 4كفايت بود،

 5.ردكاحسان رفتار كنند و در زمين علو و گردنكشى نكنند و اسراف و طغيان نورزند، و در آخر آنان را به عذاب الهى تهديد 
كرد و در نمود و مردم را به حكمت و موعظه حسنه نصيحت مىهم چنان به امر دعوت قيام مى( علیه السلام)صالح 

نمود تا شايد دست از لجبازى برداشته، ايمان بياورند ولى به جز جماعتى اندك از برابر آزار و اذيت آنان در راه خدا صبر مى
 مستضعفين قوم، كسى ايمان

  
                                                      

 .74اعراف، آيه  1
 .148شعراء، آيه  2
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رو طغيانند هم چنان بر كفر و عناد خود اصرار ورزيدند و مؤمنين به طاغيان مستكبر و عامه مردم كه هميشه دنباله 1نياورد،
 2.صالح را خوار شمردند و جناب صالح را به سفاهت و جادوگرى متهم ساختند

آيتى معجزه بياور تا شاهدى بر صدق گفتارت در ادعاى : و از آن جناب دليل و شاهدى بر نبوتش خواسته و گفتند
رسالتت باشد، و از پيش خود اين معجزه را پيشنهاد كردند كه صالح براى آنان از شكم صخره سختى كه در كوه بود ماده 

يرون آمد و به وه بنيز اين كار را كرد و ناقه مطابق آنچه آنها خواسته بودند از شكم ك( علیه السلام)شترى بيرون بياورد صالح 
خداى تعالى شما را امر فرموده كه از آب چشمه، خود يك روز استفاده كنيد و يك روز ديگر را به اين ناقه : آنان فرمود

اختصاص دهيد تا آن حيوان از آن چشمه بنوشد، در حقيقت يك روز در ميان براى شما باشد و يك روز در ميان براى ناقه، 
خواهد بچرد و زنهار كه به او آسيب برسانيد كه اگر چنين ا آزاد بگذاريد تا در زمين خدا هر جور كه مىو نيز دستور داده او ر

 .3كنيد عذابى دردناك و نزديك شما را خواهد گرفت
دعوت صالح و انكار ثمود مدتى ادامه يافت تا آنكه قوم ثمود طغيان را به اين حد رساندند كه نقشه كشتن ناقه را طرح 

ى آن عذابى حالا اگر از راستگويان هست: ترين فرد خود را وادار كردند تا آن ناقه را به قتل برساند و به صالح گفتندو شقىكرده 
وردار هايتان از زندگى برختنها سه روز مهلت داريد كه در خانه: كردى بياور، صالح در پاسخشان فرمودكه ما را به آن تهديد مى

 .4كه تكذيب پذير نيست اى استباشيد و اين وعده
را طرح كردند و در بين خود سوگندها ( علیه السلام)بعد از اين تهديد مردم شهر و قبائل آن نقشه از بين بردن صالح 

م گوييرسانيم و آن گاه به صاحب خون او مىتازيم و همه را به قتل مىاش مىخوردند كه ما شب هنگام، بر سر او و خانواده
آرى اين نقشه را طرح كردند و خداى . اش نداريم و ما به يقين راستگويانيماز ماجراى كشته شدن او و خانواده ما هيچ اطلاعى
 چيزى نگذشت كه صاعقه آنان را گرفت در حالى 5اى داشت كه آنها از آن خبر نداشتند،تعالى نيز نقشه
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هايشان هلاك اى آمد و قوم ثمود در خانهو صاعقه( زلزله بسيار شديد)و همچنين رجفه  1.كردندكه آمدنش را تماشا مى
چقدر به شما گفتم ! شدند، پس از آن، حضرت صالح روى از آنان برتافت و به آن جسدهاى بى جان خطاب كرد كه اى قوم

ما ش دست از اين بتها برداريد و چند بار رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ نموده در باره شما خيرخواهى كردم و ليكن
و خداى تعالى صالح و آنهايى كه ايمان آورده و از عذاب خدا پروا داشتند را نجات . 2داشتيدخيرخواهان خود را دوست نمى

لَِ﴿» :و بعد از آنكه همه از بين رفتند منادى الهى ندا در داد 3داد
َ
واِثَم ودَِِإنَِِِأ لَِِرَبَه مِِْكَفَر 

َ
وم ق آگاه باشيد كه - ﴾لِِمَ ودَِِب عْدا ِِأ

 . «ثمود به پروردگارشان كفر ورزيدند و از رحمت خدا دور گشتند

 (:علیه السلام)شخصيت صالح  - 3
در كتاب تورات حاضر از اين پيامبر صالح هيچ نامى به ميان نيامده و آن جناب از ميان قوم ثمود سومين پيغمبرى است 

رفدارى از توحيد و عليه وثنيت نهضت كردند و خداى تعالى نام آن كه نامشان در قرآن آمده كه به امر الهى قيام نموده و به ط
ستايد ستوده است و او را برگزيده و جناب را بعد از نوح و هود آورده و او را به همان ثنائى كه انبياء و رسولان خود را مى

 .بر عالميان برترى داده است( علیه السلام)مانند ساير انبياء 
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 [76تا  69 (:آيات11]سوره هود )

ل نَاِجَاءتَِِْلقََدِِْوَِ﴿  نِِْلَِثَِِِفَمَاِسَلَمِ ِقاَلَِِسَلمَا ِِقاَل واِباِلْب شْىَِِإبِرَْاهيِمَِِر س 
َ
يْدِيَه مِِْرَأىَِِفَلمََا٦٩ِِحَنيِذِ ِبعِِجْلِ ِجَاءَِِأ

َ
ِأ

مِِْإلََِهِِِْتصَِل ِِلَِ وجَْسَِِوَِِنكَِرَه 
َ
رسِْلْنَاِإنِاَِتََّفَِِْلَِِقاَل واِخِيفَةِ ِمِنْه مِِْأ

 
ِِقوَْمِِِإلَِِِأ ت هِ ِو٧٠َِِِِل وط 

َ
ناَهَاِفَضَحِكَتِِْقاَئمَِةِ ِامِْرَأ ِفَبَشَْ

وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِ ِِوَيْلتََِِّياَِقاَلت٧١َِِِْيَعْق 
َ
لِدِ ِأ
َ
نَاِوَِِأ

َ
وزِ ِأ ِِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِشَيْخا ِِبَعْلِِِهَذَاِوَِِعَج  ِقاَل وا٧٢ِِعَجِيب 

ِ
َ
مْرِِِمِنِِْتَعْجَبيَِِِأ

َ
مِِْبرََكََت هِ ِوَِِالََلِِِّرحَْْتَ ِِالََلِِِّأ هْلَِِعَليَْك 

َ
يدِ ِحَِْيدِ ِإنِهَِ ِالََِْيْتِِِأ ِجَاءتَْهِ ِوَِِالَرَوْعِ ِإبِرَْاهِيمَِِعَنِِْذَهَبَِِفَلَمَا٧٣ِِمََِ

اَِالَْب شْىَِ اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ  ِِلََْليِمِ ِإبِرَْاهِيمَِِإن٧٤َِِِِل وط 
َ
ِِوَاه ِأ نيِب  عْرضِِِْإبِرَْاهيِمِ ِيا٧٥َِِم 

َ
مْرِ ِجَاءَِِقدَِِْإنِهَِ ِهَذَاِعَنِِْأ

َ
ِإنَِه مِِْوَِِرَبّكَِِِأ

ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِْ  ﴾٧٦ِمَرْد 

 ترجمه آيات 

ا به نزد ابراهيم آمدند ت( در سر راه خود)فرستادگان ما ( قبل از آنكه به عذاب قوم لوط بپردازيم لازم است بدانيد كه)
شوند، نخست سلام كردند و مژده دهند كه به زودى فرزنددار مى( كه مردى سالخورده و داراى همسرى پير و نازا بود)او 

 (.69)اى چاق و بريان برايشان حاضر ساخت ابراهيم جواب سلام را داد و چيزى نگذشت كه گوساله
رفتارشان را ناپسند و خصمانه تشخيص داده، از آنان احساس ترس كرد،  رسدولى وقتى ديد دستشان به آن غذا نمى

 (.70)ماموران عذاب به سوى قوم لوطيم ( گو اينكه فرشته عذابيم اما)مترس ما : فرستادگان ما گفتند
  



از  دهمسرش كه در آن حال ايستاده بود ناگهان حيض شد و ما به وسيله فرستادگان خود او را به ولادت اسحاق و بع
 (.71)اسحاق به ولادت يعقوب از او بشارت داديم 

اى هستم و آن روزها هم كه جوان بودم نازا بودم و اين شوهرم آورم كه فعلا عجوزهآيا من بچه مى! واى بر من: گفت
 (.72)است كه به سن پيرى رسيده؟ به راستى اين مژده امرى عجيب است 

( تيد كهشما اهل بيتى هسثانيا كار، كار خدا است و اولا )كنى با اينكه مى آيا از امر خدا شگفتى: گفتند( فرشتگان)
 (.73)رحمت و بركات خدا شامل حالتان است، چرا كه او حميد و مجيد است 

بعد از آنكه حالت ترس از ابراهيم برطرف شد و بشارتى كه شنيده بود در دلش جاى گرفت و خوشحالش كرد، شروع 
 (.74)با فرستادگان ما بگو مگو كردن كرد در باره قوم لوط 

 (.75)بود ( به سوى خدا)ابراهيم مردى بردبار و دلسوز و بازگشت كننده 
( وم لوطعذاب ق)گويى درگذر كه امر پروردگارت اى ابراهيم از اين سخنان كه از در شفاعت مى: فرشتگان به او گفتند

 (.76)جه برگشتنى نيست شود كه به هيچ وفرا رسيده و عذابى بر آنان نازل مى

 بيان آيات

به اينكه صاحب فرزند خواهد شد را در بردارد و اين در حقيقت ( علیه السلام)اين آيات، داستان بشارت يافتن ابراهيم 
به منزله زمينه چينى است براى بيان داستان رفتن ملائكه نزد لوط پيغمبر براى هلاك كردن قوم او، چون اين داستان در ذيل 

يه و هلاك كردن قوم لوط را توجبيانى آمده كه قصه ( علیه السلام)آن داستان آمده و در دنباله داستان بشارت يافتن ابراهيم 
مْرِ ِجَاءَِِقدَِِْإنِهَِ ﴿ :كند و آن اين جمله استبيان مى

َ
ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِِْإنَِه مِِْوَِِرَبّكَِِِأ  .﴾مَرْد 

ل نَاِجَاءتَِِْلقََدِِْوَِ﴿  نِِْلَِثَِِِفَمَاِسَلَمِ ِقاَلَِِسَلمَا ِِقاَل واِباِلبْ شْىَِِإبِرَْاهيِمَِِر س 
َ
  ﴾حَنيِذِ ِبعِِجْلِ ِجَاءَِِأ

عناى در اينجا م -بر وزن فعيل  «حنيذ» به معناى گوساله است و كلمه «عجل» به معناى بشارت و كلمه «بشرى» كلمه
اى است كه گوشتش بوسيله سنگ سرخ شده با آتش كباب شده دهد و گوساله محنوذ گوسالهرا مى «محنوذ» مفعول، يعنى

اين معنايى . 1گوشتى است كه بوسيله سنگ داغ شده بوسيله خورشيد كباب شده باشد به معناى «قديد» باشد هم چنان كه
نام كبابى است كه آب و  «حنيذ» :اندديگر گفته 2بعضى. انداست كه بعضى از علماى لغت عرب براى اين دو كلمه ذكر كرده

 نام همه رقم كباب «حنيذ» :اندگفته 3و بعضى. چربى از آن بچكد
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هْلهِِِِإلَِِِفَرَاغَِ﴿ شريفه است و آيه
َ
كه در سوره ذاريات و راجع به همين داستان است خالى از مختصر ﴾ سَمِيِ ِبعِِجْلِ ِفَجَاءَِِأ

تاييدى براى معناى دوم نيست، زيرا اگر بخواهند گوشت گوساله را بوسيله سنگ داغ شده با آتش و با تابش خورشيد كباب 
آن گرفته  اى كه اين قطعات ازتواند تشخيص دهد گوسالهقطعه كنند و در اين صورت بيننده نمىكنند به ناچار بايد آن را قطعه 

 .تواند بفهمد چاق بوده كه حيوان را درستى در تنور و يا آتشى ديگر كباب كرده باشندشده چاق بوده يا لاغر، تنها وقتى مى
ل نَاِجَاءتَِِْلقََدِِْوَِ﴿ جمله رسَْلنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ :فرمودعطف است بر جمله سابق كه مى﴾ ىَِباِلْب شِِْإبِرَْاهيِمَِِر س 

َ
ِإلَِِِن وحا ِِأ

در آغاز جمله به منظور تاكيد خبر است و  «لام» آوردن حرف: در مجمع البيان گفته است( عليه الله رحمت)، طبرسى ﴾قوَْمِهِِ
 انبياء منتظر است تا بعد از شنيدن سرگذشت يكى از انبياءكند كه شنونده داستانهاى در اينجا اين معنا را افاده مى «قد» كلمه

سرگذشت ديگرى را بشنود چون اين كلمه براى بيان توقع و انتظار است، در اينجا نيز به همين منظور آمده تا اعلام كند كه 
 1.شنونده در حال توقع و انتظار شنيدن داستان بعدى است

به  فرستاده شدند تا او را( علیه السلام)اى هستند كه به نزد ابراهيم ملائكهدر آيه مورد بحث  «رسل» و منظور از كلمه
فرزنددار شدن بشارت دهند و نيز به نزد جناب لوط فرستاده شدند تا قوم آن جناب را هلاك سازند، و كلمات مفسرين در 

جمع  «رسل» اند چون كلمهفر بيشتر بودهعدد آن فرشتگان مختلف است، البته بعد از آنكه همه اتفاق دارند بر اينكه از دو ن
 .شوداست و جمع بر كمتر از سه نفر اطلاق نمى

آمده كه آنها چهار نفر از فرشتگان گرامى خداى ( عليهم الله صلوات)و در بعضى از روايات وارده از ائمه اهل بيت 
 .مدتعالى نقل آن در بحث روايتى آينده خواهد آ ان شاء اللهاند، كه تعالى بوده

تواند در داستان، تفسير و بيان نشده كه آن بشارت چه بوده، تنها چيزى كه در بين داستان آمده و مى «بشرى» و كلمه
هاى حجر است، ولى در غير اين مورد يعنى در سوره( علیه السلام)بيانگر اين بشارت باشد مساله بشارت دادن همسر ابراهيم 

اى كه در اينجا مسكوت مانده اين است كه تصريح نكرده كه اين بشارت مربوط آمده، مسالهو ذاريات بشارت به خود ابراهيم 
اشد آيد كه مربوط به تولد اسحاق ببه تولد اسحاق بوده و يا اسماعيل و يا هر دو، ليكن از ظاهر سياق داستان و زمينه آن بر مى

 چون در دو آيه بعد از بشارت به همسر ابراهيم نام اسحاق
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 .در آخر داستان بطور مفصل در اين باره بحث خواهيم كرد ان شاء اللهده شده، كه بر

ل ما ََق الوُا﴿ :معناى جمله ََ َق ال ََس  ل  به ابراهيم ( علیه السلام)كه سلام فرشتگان مامور عذاب قوم لوط  ﴾س 
 كندو جواب او را حكايت مى( علیه السلام)

رساند در حالى كه ادب اقتضاء دارد دو را مى( به يكديگر سلام دادن)به ظاهر تسالم ﴾ سَلَمِ ِقاَلَِِسَلمَا ِِقاَل وا﴿ و جمله
م، نه اينكه اين عليك السلا: سلام عليك و ديگرى بگويد :رسند سلام و عليك كنند يعنى يكى بگويدنفر كه به يكديگر مى

كه از جمله مورد بحث چيزى حذف شده و تقدير كلام فهميم سلام، از همين جا مى :سلام و آن ديگرى نيز بگويد: بگويد
 . «كم سلامعلي» يعنى «سلام» :در پاسخ گفت( علیه السلام)و ابراهيم  «سلمنا عليك سلاما» :اين است كه فرشتگان گفتند

 :و گفتن «عليك السلام» و يا «السلام عليك» :مطلب ديگرى كه در اين جمله هست اين است كه فرق است بين گفتن
اى زائد را كه تعبير دوم از آن جهت كه الف و لام ندارد و به اصطلاح نكره است نكته «عليك سلام» و يا «سلام عليك»

فهماند و آن يا اين است كه جنس سلام و همه انواع سلام بر تو باد، و يا اين است كه سلامى بر تو باد كه از عظمت و مى
و  «هربر شما باد سلامى طيب و طا -عليكم سلام زاك طيب » :دير كلام چنين استتوان با زبان بيانش كرد، و تقاهميت نمى

تر بليغ «سلام» مرفوع خواندن كلمه: انديا چيزهايى ديگر از اين قبيل، و به همين جهت مفسرين در تفسير اين جمله گفته
ه است و در نتيج «سلامى چنين و چنان» :است از منصوب خواندن، چون اگر مرفوع بخوانيم همانطور كه گفتيم تقديرش

جواب سلامى به ملائكه داده كه بهتر از سلام و تحيت آنان بوده و وظيفه هم همين است كه پاسخ دهنده ( علیه السلام)ابراهيم 
ز ني( علیه السلام)سلام، بايد پاسخى بهتر از سلام سلام دهنده بدهد مخصوصا اگر سلام دهنده ميهمان باشد، ابراهيم 

 .پنداشت كه واردين ميهمانانى از جنس بشرند در اكرامشان زياده روى كردمى
نِِْلَِثَِِِفَمَا﴿ 

َ
يعنى در آوردن گوساله بريان هيچ درنگ نكرد و بلا فاصله آن را براى ميهمانان آورد  ﴾حَنيِذِ ِبعِِجْلِ ِجَاءَِِأ

 .چكيددر حالى كه آب و روغن از آن مى
يْدِيَه مِِْرَأىَِِفَلَمَا﴿ 

َ
مِِْإلََِهِِِْتصَِل ِِلَِِأ وجَْسَِِوَِِنكَِرهَ 

َ
  ﴾خِيفَةِ ِمِنْه مِِْأ

شان به دست» رسد بدش آمد و در خود از آنان احساس ترس كرد، و تعبيرهمين كه ديد دستشان به گوساله بريان نمى
گوساله نخوردند و اين ، و خلاصه از آن 1كنايه است از اينكه دست خود را به طرف آن دراز نكردند «رسدگوساله بريان نمى

 رفتار خود علامت دشمنى و نشانه شرى است
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يك معنا دارد و آن اين است كه از  «انكرهم» و همچنين «نكرهم» و كلمه. خواهد به صاحب خانه برساندكه شخص وارد مى
است و ايجاس ( ايجاس)ماضى از باب افعال  «اوجس» و فعل. آنچه از آنان ديد، بدش آمد و آن را رفتارى غير معهود دانست

كه  «توجس» به معناى صداى آهسته است، و كلمه «وجس» ماده: به معناى خطور قلبى است، راغب در اين باره گفته است
اب افعال كه مصدر ب «ايجاس» اى را بشنوى، و كلمهمصدر باب تفعل است به معناى آن است كه كوشش كنى تا صوت آهسته

وجَْسَِ﴿ :ناى پديد آمدن چنين چيزى در نفس آدمى است و به اين لفظ در قرآن كريم آمده كه فرموده استاست به مع
َ
ِنْه مِْمِِِفَأ

ود و نفس شدر دل پيدا مى( صوتى آهسته)اند، حالتى است كه بعد از هاجس بطورى كه گفته «وجس»بنابراین ، پس ﴾خِيفَةِ 
حالتى  «وجس» پس -چون ابتدا اين حالت درونى و تفكر قلبى از آن صوت آغاز شد  -كند، آدمى آن را در خود ايجاد مى

اى است كه در دل صدايى آهسته است و واجس آن خاطره «و هاجس» است كه نفس بعد از هاجس آن را در خود پديد آورد
 .1شود، اين بود گفتار راغب با مختصر اضافاتى از ماپيدا مى

پس بنا بر اين، جمله مورد بحث از باب كنايه است گويا خيفه كه خود نوعى از ترس است بى خبر از صاحب دل در 
در دل خود ( علیه السلام)دل او رخنه كرده و گوش دل، صداى آهسته آن را شنيده، و حاصل مقصود اين است كه ابراهيم 

رسِْلْنَاِإنِاَِتََّفَِِْلَِ﴿ :جناب را ايمنى و دلگرمى داده باشند گفتنداحساس ترس كرد و به همين جهت فرشتگان براى اينكه آن 
 
ِأ

ِِقوَْمِِِإلَِِ  .﴾ل وط 

 اش دست به سوى غذا نبردنداز اينكه ميهمانان ناشناخته( علیه السلام)احساس ترس ابراهيم 
ان فرشتگان گذاشت، دست ميهمان بعد از آنكه آن گوساله بريان را جلو( علیه السلام)و معناى آيه اين است كه ابراهيم 

ذا ل( و اين خود نشانه دشمنى و شر رسانى است)خواهند نان و نمك او را بخورند رسد مثل اينكه نمىرا ديد كه به غذا نمى
وى قوم مترس كه ما به س: در دل خود احساس ترس از آنها كرد، فرشتگان براى اينكه او را ايمنى و دلگرمى داده باشند گفتند

فهميد كه ميهمانانش از جنس فرشتگانند كه منزه از خوردن و نوشيدن ( علیه السلام)آن هنگام ابراهيم . ايمط فرستاده شدهلو
 .اندباشند و براى امرى عظيم ارسال شدهو امثال اين امورى كه لازمه داشتن بدن مادى است مى

و  اعتدال بين اين دو جنبه افراط ، و حدباكى، و صفت جبن و ترسويىشرحى در مورد صفت تهور و بى
 ، با عصمت آن حضرت(علیه السلام)و بيان عدم منافات انتساب ترس به ابراهيم . تفريط

 دادن با مقام نبوت آن جناب( علیه السلام)در اينجا ممكن است كسى فكر كند كه نسبت احساس ترس به ابراهيم 
 ت از معصيتمنافات دارد زيرا داشتن نبوت ملازم با داشتن عصم
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و رذائل اخلاقى است كه يكى از آن رذائل ترس است ليكن چنين نيست، و دادن چنين نسبتى به آن جناب منافات با مقام 
دارد تا از آن محذور احتراز نبوت ندارد زيرا مطلق خوف كه عبارت است از تاثر نفس بعد از مشاهده مكروهى كه او را وا مى

ود شود كه باعث از بين رفتن مقاومت نفس شدفع آن برآيد از رذايل نيست بلكه وقتى رذيله مى جسته و بدون درنگ در مقام
و در آدمى حالت گيجى و نفهمى پديد آورد يعنى نفهمد كه چه بايد بكند و به دنبال اين نفهمى، اضطراب و سپس غفلت از 

ه خود يكى از رذائل است، در مقابل اين حالت، گويند كدفع مكروه بياورد، اين قسم خوف را جبن و به فارسى ترس مى
اى انسان را دلواپس نكند، كه اين جزو فضائل نيست تا بگوييم انبياء بايد چنين حالت تهور است و آن اين است كه هيچ صحنه

 .باشند
لواپس گردد آورد كه هنگام مشاهده مكروه و شر، داگر چنين بود خداى تعالى اصلا اين حالت را در انسان پديد نمى

و هنگام مشاهده محبوب و خير، حالت شوق و ميل و حب و امثال آن در او پديد آيد و اگر خداى تعالى اين حالات نفسانى 
را آفريده حتما غرضى از آن داشته و آن عبارت است از جلب خير و نفع، و دفع شر و ضرر و اين چيزى است كه همه انواع 

 .شوداند و نظام عام عالمى بر اين فطرت اداره مىخلق شده موجودات بى شمار بر آن مفطور و
كند، قهرا عمل جلب نفع و دفع و چون اين نوع كه به نام انسان ناميده شده در مسير بقايش با شعور و اراده سير مى

دهد كه نفس از ديدن كند و شعور و اراده وقتى فرمان جلب نفع و دفع ضرر را مىضرر او نيز از شعور و اراده او ترشح مى
شود و در جانب بغض و هاى مخوف و يا محبوب متاثر گردد كه اين تاثر در جانب حب، ميل و شهوت ناميده مىصحنه

 .كراهت، خوف و وجل
بر  كشاند لذاو از آنجايى كه اين احوال نفسانى و درونى، اغلب اوقات آدمى را به يكى از دو طرف افراط و تفريط مى

به مقدارى كه سزاوار و پسنديده است قيام نمايد كه چنين قيامى ثانيا قيام بكند و اولا است كه در مقام دفع، انسان واجب 
دار لازم به مقثانيا قيام بكند و اولا شجاعت و يكى از فضايل نفسانى است، و همچنين بر او واجب است كه در مقام جلب، 

لت زايد بر آن عفت است كه يكى ديگر از فضايل نفسانى است و اين دو فضي و به نحو شايسته قيام كند كه چنين قيامى و ترك
بودن آنها  هايى بيندازد كه هلاكتباشند و اما اينكه كسى اصلا متاثر نشود و خود را به ورطهحد اعتدال بين افراط و تفريط مى

در  بوب و مطلوبى نتپد و متاثر نشود وصريح و روشن است، چنين انسانى متهور است، و انسانى كه دلش در برابر هيچ مح
و است، اين از ناحيه تفريط در تاثر در د( بى سر و صدا و گمنام)مقام جلب آن محبوب بر نيايد چنين انسانى گرفتار خمول 

طرف محبوب و مبغوض و همچنين در ناحيه افراط آن اگر كسى تاثرش آن قدر زياد و افراطى باشد كه خود را فراموش كند 
 ز آن رأى و تدبيرى كه در هر كارىو ا

  



يست داند چواجب است به كار بيندازد به كلى غافل شود، در نتيجه در باب دفع ضرر از هر خطر موهوم و هر شبحى كه نمى
است، و در باب جلب نفع هر چيزى كه ( ترس)آن چنان به وحشت بيفتد كه عقل را از دست بدهد، او مبتلا به رذيله جبن 

اش قرار گيرد آن چنان دلباخته آن شود كه باز عقل و رأى و تدبيرش كند شود و يا از كار بيفتد به چنين شهاد و علاقهمورد است
 .خورنداست مانند چهارپايان كه هر علفى را ببينند مى( آزمند و حريص)كسى مبتلا به رذيله شره 

فع ضرر است و شره و خمول كه افراط و تفريط پس اين چهار حالت يعنى تهور و جبن كه افراط و تفريط در باب د
 .انددر باب جلب نفع است، همه از رذائل اخلاقى

و نتيجه عصمتى كه خداى عز و جل، انبياء خود را به آن اختصاص داده اين است كه فضيلت شجاعت را در نفوس 
وه دارد كه به معناى مطلق تاثر از مشاهده مكرشريفه آنان استوار ساخته نه تهور و بى باكى را، و شجاعت در مقابل خوف قرار ن

دارد به اينكه وظيفه واجب دفاع را انجام دهد بلكه اين فضيلت در مقابل رذيله جبن قرار دارد كه به است و نفس را وا مى
سرانجام فرار  ومعناى آن است كه تاثر نفس آن قدر سريع و قوى باشد كه عقل و رأى و تدبير را از كار بيندازد و مستلزم تحير 

 .از دشمن گردد
ونَِِالَََِّينَِ﴿ :اش خوف و خشيت را براى انبياء ثابت كرده، از آن جمله فرمودهخداى تعالى در آيات كريمه ِسَالتَِِرِِِي بَلّغِ 

حَدا ِِيََشَْوْنَِِلَِِوَِِيََشَْوْنهَِ ِوَِِالََلِِّ
َ
. ترسنددارند، چيزى كه هست تنها از خدا مىكه دلالت دارد بر اينكه انبياء ترس 1﴾الََلَِِّإلَِِِأ

نْتَِِإنِكََِِتََّفَِِْلَِ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)و نيز در خطاب به موسى 
َ
عْلَِِأ

َ
( علیه السلام)و نيز در حكايت از قول شعيب . 2﴾الَْْ

( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در خطاب به پيامبر اسلام . 3﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََوَْتَِِتََّفَِِْلَِ﴿ :فرمايدبه موسى مى
 .4﴾سَوَاءِ ِعَََِِإلََِهِْمِِْفَانبْذِِِْخِيَانةَِ ِقوَْمِ ِمِنِِْتََّاَفَنَِِإمَِاِوَِ﴿ :فرمايدمى

از آن منزه بود صفت زشت جبن بود، آرى او بود كه يك تنه از فرط شجاعت به ( علیه السلام)آنچه ابراهيم خليل 
 حقه توحيد قيام كرد و در مجتمعى قيام كرد كه حتى يك نفردعوت 

  
                                                      

 .39احزاب، آيه  -. ترسندهاى خداى را ابلاغ كنند و جز از خدا از احدى نمىآنان كه موظفند رسالت( اين سنت خدا است در حق) 1
 .68طه، آيه  -. ترس شكست خوردن نداشته باش كه تو ما فوق هستى 2
 .25قصص، آيه  -. مترس كه از مردم ستم پيشه رهايى يافتى 3
 و اگر از قومى ترسيدى كه مبادا خيانت كنند و معاهده خود را نقض كنند آن معاهده را نزدشان پرت كن و اعلام كن كه به فلان نشانه، شما 4

 .58انفال، آيه  -. ايد عهدشكنى كنيدخواسته



احتجاج كرد و  آزر و بستگانش( عمويش)پرستيد، و يك تنه با وثنيت قوم خود در افتاد، حتى با پدرش خدا را به يكتايى نمى
نكه او ده قوم را بشكست تا آهاى بتككرد بگو مگو كرد و بتتر با پادشاه جبار زمانش نمرود كه ادعاى الوهيت مىاز اين مهم

هاى هراس انگيز، آن جناب را به هول و هراس نينداخت را در آتش افكندند و خداى تعالى از آتش نجاتش داد، اين صحنه
قرآن از  اى ازو در جهاد در راه خدا فرارى نداد و مثل چنين پيغمبرى بزرگوار با آن موقعيت روحى كه داشت اگر به تعبير آيه

ه اينها اى ديگر چيزى او را دلواپس كند، در هماى ديگر از احدى بيمناك شود و يا به تعبير آيهترسد و يا به تعبير آيهچيزى ب
به )ترسد خوفش خوف احتياط بوده است نه خوف جبن و اگر از چيزى بر جان يا عرض يا مالش بترسد به خاطر خدا مى

 .نه به خاطر هواى نفسش( باشدترسد اگر دفاع نكند مسئول اين معنا كه مى

 و وجوهى كه در باره آن گفته شده است( فضحكت( )علیه السلام)معناى ضحك همسر ابراهيم 
ت هِ ِوَِ﴿ 

َ
ناَهَاِفَضَحِكَتِِْقاَئمَِةِ ِامِْرَأ وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ   ﴾يَعْق 

كه به معناى حيض شدن زنان است، مؤيد اين معنا هم اين است  است -به فتح ضاء  -از ماده ضحك  «ضحكت» كلمه
يعنى به مجرد اينكه حيض شد ما او را به اسحاق بشارت  «...فبشرناها» :كه بشارت را با حرف فاء متفرع بر آن كرده و فرموده

خود  را باور كند و بپذيرد وزودتر بشارت ( علیه السلام)شد همسر ابراهيم اى بود كه باعث مىداديم و اين حيض شدن نشانه
كرد به اينكه به راستى و درستى بشارت آنان اذعان كند و اما اينكه چرا از ايستادن او خبر اى بود كه دل او را آماده مىمعجزه

داد و اينكه اين خبر چه دخالتى در مطلب داشته؟ جوابش اين است كه قرآن با ذكر اين خبر خواسته است برساند و بفهماند 
كرد كه در ايام پيرى بار ديگر حيض شود، ايستاده بود كه او آن چنان مايوس از حامله شدن بود كه حتى تصورش را هم نمى

 .شودكرد ببيند بين شوهرش و ميهمانان تازه وارد چه چيزهايى گفتگو مىتماشا مى
كرد و ميهمانان راجع به خوردن و نخوردن داشت با ميهمانان صحبت مى( علیه السلام)و معناى آيه اين است كه ابراهيم 

كردند در حالى كه همسر آن جناب ايستاده بود و آنچه را كه بين ابراهيم و ميهمانان جريان غذا با آن جناب بگو مگو مى
ت لانديشيد، در همين حال ناگهان حاكرد و در باره چيز ديگرى نمىكرد و هرگز چيز ديگرى را تصور نمىيافت تماشا مىمى

 .حيض به او دست داد و بلا فاصله فرشتگان او را به فرزند دار شدن بشارت دادند
لاف اند، آن گاه اختو به معناى خنده گرفته «كسره ضاد» اين نظر ما بود ولى بيشتر مفسرين كلمه مورد بحث را به

: انده بهترين توجيه آنان اين است كه گفتهاند كه آوردن اين كلمه چه دخالتى در مطلب داشته و علت خنده او چه بوده؟ ككرده
در حين گفتگوى آن جناب با ميهمانان، آنجا ايستاده بود و از غذا نخوردن ميهمانان متوحش شد، ( علیه السلام)همسر ابراهيم 

 چون، ـ
  



 خداى تعالى هستنددهد ولى همين كه برايش روشن شد كه ميهمانان فرشتگان غذا نخوردن ميهمان از خيلى چيزها خبر مى
اند و هيچ شرى متوجه اين خانواده نشده بلكه افتخارى به آنان روى آورده، لذا خوشحال شد و خنديد، كه به خانه او آمده

 1.اند به اسحاق و از نسل اسحاق، به يعقوباند بشارتش دادهفرشتگان هم وقتى او را خندان ديده
ت قوم لوط خنده او از غفل: اندند كه هيچ دليلى بر آنها نيست مثل اينكه گفتهاالبته در اين ميان وجوه ديگرى ذكر كرده

خنده او از جهت تعجب بوده، تعجب از غذا نخوردن : اندو يا گفته 2.شونددانستند چند صباح ديگر نابود مىبوده كه نمى
به آن جناب پيشنهاد كرده ( علیه السلام)براهيم همسر ا: اندو يا گفته 3.كردهميهمانان، آن هم در حالى كه خود او خدمتشان مى

كه بفرست تا لوط نزد تو بيايد و در بين قومش نباشد و گرنه او نيز هلاك خواهد شد، ملائكه چون اين دلواپسى وى را 
رسِْلْنَاِإنِاَ﴿» :انداند، گفتهديده

 
ِِقوَْمِِِإلَِِِأ لذا آن مخدره خوشحال شده  «اوما مامور هلاك كردن قوم لوط هستيم نه خود  - ﴾ل وط 

و  در سن: اند كهخنده او از بشارتى بوده كه به او داده و گفته: اندو يا گفته 4.و خنديده، چون فهميد كه پيشنهادش بيجا نبوده
 هو اين مفسر ناگزير بوده كه بگويد در آي .شود آن هم كسى كه در سن و سال جوانيش زنى نازا بودهدار مىسال پيرى بچه

 5. «فبشرناها باسحق و من وراء اسحاق يعقوب فضحكت» :اند و تقدير آيه چنين استشريفه، جملات مقدم و مؤخر آمده
ناَهَا﴿  وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ اسحاق نام فرزندى است كه همسر ابراهيم از آن جناب آورد و  ﴾يَعْق 

تعالى به  ماند، خداىمنظور ملائكه اين بوده كه به وى بفهمانند كه نسل او باقى مىبنابراین يعقوب نام پسر اسحاق است، و 
 ر كلامرا با فتحه بخوانيم تا تقدي «يعقوب» دهد و به اسحاق يعقوب را، البته اين وقتى درست است كه ما كلمهاو اسحاق را مى

اند كه در آن را مرفوع خوانده 6ولى بعضى. ه منصوب شده باشدباشد و با افتادن حرف جر، كلم «و من وراء اسحاق بيعقوب»
 شوداين صورت ولادت يعقوب بشارت دوم براى همسر آن جناب نمى
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 .شود، ليكن قرائت اول بهتر استبلكه تتمه بشارت اول مى

 دار شدناز بشارت بچه( علیه السلام)شگفت زده شدن همسر ابراهيم . «يعقوب» وجه تسميه
وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِ﴿ :گويا در اين تعبير كه فرمودو  اى باشد به اينكه چرا يعقوب ناميده شد؟ زيرا آن اشاره﴾ يَعْق 

شود به آنچه كه در تورات در وجه تسميه آن جناب به نام اى مىآيد و اين اشاره تخطئهجناب در عقب و ما وراء اسحاق مى
 .يعقوب آمد

 اهرخو «بنوئيل أرامى» دختر «رفقه» آمده كه اسحاق به سن چهل سالگى رسيد و با -در اين زمانه  -در تورات موجود 
ازدواج كرد و اسحاق براى رب، نماز خواند، به خاطر همسرش كه زنى نازا بود، رب دعايش  «فدان أرام» از اهالى «لابان أرامى»

رات دنباله عبارت تو)را مستجاب كرد و رفقه همسر اسحاق آبستن شد و دو جنين در رحم او جا را بر يكديگر تنگ كردند 
او نيز  ن بود من چرا تقاضاى آن را نكردم، پساگر حاملگى اي: رفقه گفت:( قابل فهم نيست شايد خواسته باشد اينطور بگويد

در شكم تو دو امت هستند و از درون دل تو دو طايفه و ملتى از هم : به درگاه رب رفت تا درخواست كند رب به او گفت
 .سازدجدا خواهند آمد، ملتى قوى و مسلط بر ملت ديگر، ملتى كبير كه ملت صغير را برده خود مى

ل او به پايان رسيد ناگهان دو كودك دوقلو بياورد، اولى كودكى كه سراپايش سرخ بود مانند يك بعد از آنكه ايام حم
را به دست  پاى عيسو( عقب)گذاشتند، بعد از او برادرش متولد شد، در حالى كه پاشنه  «عيسو» پوستين قرمز رنگ كه نام او را

و با در نظر گرفتن اين مطلب  1.گرفته بود يعقوب ناميدندپاشنه پاى عيسو ( عقب)داشت، او را به همين جهت كه دست به 
 .فهميم كه تعبير آيه مورد بحث از لطائف قرآن كريم استبه خوبى مى

ِِوَيْلتََِِّياَِقاَلتَِْ﴿ 
َ
لِدِ ِأ
َ
نَاِوَِِأ

َ
وزِ ِأ ِِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِشَيْخا ِِبَعْلِِِهَذَاِوَِِعَج    ﴾عَجِيب 

 گويند، مانند مردن يا مصيبتمى «ويل» است، و هر بدى را كه مايه اندوه آدمى شودبه معناى قبح و زشتى  «ويل» كلمه
شود كه طرف بخواهد بطور كنايه بفهماند كه آن ديدن يا جنايت فجيع يا رسوايى و امثال آن، و اين ندا در جايى گفته مى

م رسيد، معنايش اين است كه مصيبت «يا ويلى» :شودرسد، پس وقتى گفته مىدارد مى... مصيبت، آن امر فجيع، آن رسوايى و
زمانش وقتى است كه  «يا ويلتى» :و گفتن «تاء» خاك بر سرم شد و آنچه مايه اندوه من است بر سرم آمد، و آوردن حرف

 .بخواهند همان ويل را فرياد بزنند و ديگران را خبردار كنند
ه معناى شوهر و يا به عبارتى ديگر همسر زن است و معناى ب «بعل» به معناى سالخوردگى زنان، و كلمه «عجوز» و كلمه

 اصلى اين كلمه كسى است كه قائم به امرى بوده و در آن امر
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كند بعل مستغنى از غير باشد، مثلا به درخت خرمايى كه بى نياز از آبيارى با آب نهر و چشمه است و به آب باران اكتفاء مى
از  (كه امروز نام شهرى در لبنان است)هم  «بعلبك» بعل گويند، كلمه( شين و مربىهمن)گويند و نيز به صاحب و رب مى

 .ها در آنجا قرار داشتهمين باب است چون در قديم هيكل و معبد بعضى از بت
حالتى است كه به انسان در هنگام  «تعجب» صفت مشبهه از ماده عجب است، و -بر وزن فعيل  - «عجيب» و كلمه

دهد دهد و به همين جهت بيشتر در مواقع استثنايى و نادر به آدمى دست مىداند دست مىسبب آن را نمىديدن چيزى كه 
ِِوَيْلتََِِّياَ﴿ :گفت( علیه السلام)داند و اينكه همسر ابراهيم چون در اين مواقع معمولا انسان سبب حادثه را نمى

َ
لِدِ ِأ
َ
 ﴾...أ

بشارت ملائكه را شنيده آن حالتى كه يك پير زن نازا از همسر پير مردش  گفتارش در مورد تعجب و تحسر بوده، چون وقتى
زايد در نظرش مجسم شده و معلوم است كه چنين پيشامدى سابقه نداشته و قهرا امرى اش را مىباردار شده و دارد بچه

ت و خنده و تمسخر مردم را آور و زشت اسآور خواهد بود، علاوه بر اين، از نظر افكار عمومى مردم نيز وضعى ننگشگفت
 .انگيزد و چنين چيزى مايه رسوايى استبرمى

ِِقاَل وا﴿ 
َ
مْرِِِمِنِِْتَعْجَبيَِِِأ

َ
ِِالََلِِِّأ مِِْبرََكََت هِ ِوَِِالََلِِِّرحَْْتَ  هْلَِِعَليَْك 

َ
يدِ ِحَِْيدِ ِإنِهَِ ِالََِْيْتِِِأ   ﴾مََِ

مجيد به معناى كريم است و كريم به كسى گويند كه از مجد است كه به معناى كرم و بزرگوارى است و  «مجيد» كلمه
 .اى گسترده داشته باشد و خيرش براى مردم بسيار باشد، بقيه مفردات آيه در سابق معنا شدخوان و سفره
ِ﴿ جمله

َ
مْرِِِمِنِِْتَعْجَبيَِِأِ

َ
ينكه ا استفهامى است انكارى، يعنى فرشتگان تعجب همسر ابراهيم را انكار كردند براى﴾ الََلِِِّأ

ش خداى ااى كه پديد آورندهتعجب همانطور كه گفتيم ناشى از بى خبرى از سبب حادثه و بعيد دانستن آن است و حادثه
 .كند و بر هر چيز قادر است ديگر نبايد از آن تعجب كردسبحان است، خدايى كه هر كارى بخواهد مى

 اى بودندلهى و مواهب عالى را در سابق ديده بودند و خانوادهعلاوه بر اين، خاندان ابراهيم از اينگونه عنايات خاصه ا
كه از اين جهت با ساير مردم فرق داشتند و چرا همسر آن جناب اين بشارت را عطف به آن عناياتى كه تا كنون ديده بود نكرد 

 از يك پير مرد و پير زنو چرا احتمال نداد كه اين بشارت نيز نعمتى مختص به اين خانواده باشد؟ درست است كه عادتا 
 شود ولى بطور خارق العاده چرا نشود؟ فرزند متولد نمى

 آيا: گفتنداولا و به همين جهت كه ذكر شد ملائكه در نابجا بودن تعجب او و انكار آن 
  



 جايى براى تعجباضافه كردند تا ديگر « الله» را به كلمه جلاله «امر» كنى؟ و در اين سخن خود كلمهاز امر خدا تعجب مى
باقى نگذاشته به كلى ريشه آن را قطع كنند چون بر ساحت مقدس الهى هيچ چيزى دشوار نيست و او خالق و آفريدگار همه 

ِ﴿ :اى ديگر بطور صريح بيان كرده و گفتندهمان معانى را در جملهثانيا و . چيز است مِِْبرََكََت هِ ِوَِِالََلِِِّرحَْْتَ  ِِعَليَْك 
َ
 ﴾يْتِِالََِِِْهْلَِأ

و او را متوجه كردند به اينكه خداى عز و جل رحمت و بركات خود را بر اين اهل بيت نازل فرموده و اين رحمت و بركت 
را از اين خاندان جدا ناشدنى كرده است، و با اين حال ديگر چه بعدى دارد كه تولد اين مولود از يك پدر و مادرى در سنين 

 .ردغير عادى و غير معهود صورت بپذي
﴿ جمله

يدِ ِحَِْيدِ ِإنِهَِ  كند و حاصلش اين است كه خداى تعالى به علت حميد و مجيد بودنش جمله قبلى را تعليل مى﴾ مََِ
منشا و مصدر هر فعل پسنديده و هر كرم وجود است و او از رحمت و بركات خود بر هر كس از بندگانش كه بخواهد افاضه 

 .كندمى

 (علیه السلام)براى رفع عذاب از قوم لوط ( علیه السلام)مجادله و گفتگوى ابراهيم 
اَِالَْب شْىَِِجَاءتَْهِ ِوَِِالَرَوْعِ ِإبِرَْاهِيمَِِعَنِِْذَهَبَِِفَلَمَا﴿  اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ    ﴾ل وط 

 در اصل به معناى اصرار در بحث و پافشارى كردن در يك «مجادله» به معناى ترس و رعب است و كلمه، «روع» كلمه
مساله براى غالب شدن در رأى است و معناى آيه اين است كه وقتى حال ابراهيم از آن ترسى كه كرده بود بجا آمد و برايش 
معلوم شد كه غذا نخوردن واردين، از باب سوء قصد نبوده و علاوه آن بشارت را از واردين شنيد كه بزودى خداى تعالى به 

اسحاق يعقوب را، آن گاه شروع كرد در باره قوم لوط بگو مگو كردن به اين اميد كه او و همسرش اسحاق را خواهد داد و از 
 .عذاب را از آن قوم برطرف سازد

اَ﴿ جملهبنابراین و  اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ  اضى حتما بايد فعل م «لما» اگر به صيغه مضارع آمده با اينكه در جواب كلمه﴾ ل وط 
در  و يا اينكه يك فعل ماضى( كندنه اينكه بخواهد بفرمايد بعد از اين مجادله مى)ت بيايد از باب حكايت حال گذشته اس

در باره  شروع كرد به بگومگو كردن( علیه السلام)بوده است يعنى ابراهيم  «...اخذ يجادلنا» :تقدير گرفته شده و تقدير كلام
 .قوم لوط

آيد كه ملائكه، نخست به آن جناب خبر داده بودند كه ماموريت اصليشان رفتن به ديار قوم و از اين آيه شريفه بر مى
لوط است و سپس اين معنا را عنوان كرده بودند كه خداى تعالى به شما فرزندى خواهد داد و در مرحله سوم از عذاب قوم 

دن، تا شايد عذاب را از آن قوم برطرف سازد، و در شروع كرده به مجادله كر( علیه السلام)لوط خبر داده بودند كه ابراهيم 
 .اند كه كار از كار گذشته و قضاء حتمى شده و عذاب نازل خواهد شد و به هيچ وجه رد شدنى نيستآخر به آن جناب گفته

  



ِوَِ﴿ :دهم فرموحال ببينيم مجادله ابراهيم چه بوده؟ در آيات مورد بحث چيزى در اين باب نيامده ولى در جاى ديگر قرآن كري
ل نَاِجَاءتَِِْلمََا هْلكِ واِإنِاَِقاَل واِباِلبْ شْىَِِإبِرَْاهيِمَِِر س  هْلِِِم 

َ
هْلَهَاِإنَِِِالَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ

َ
ِنََنِْ ِقاَل واِل وطا ِِفيِهَاِإنَِِِقاَلَِِظَالمِِيَِِكََن واِأ

عْلَمِ 
َ
يَنَهِ ِفيِهَاِبمَِنِِْأ هْلَهِ ِوَِِلَن نَجِّ

َ
تَهِ ِإلَِِِأ

َ
 1.﴾الَغَْابرِِينَِِمِنَِِكََنتَِِْامِْرَأ

وَاه ِِلََْليِمِ ِإبِرَْاهيِمَِِإنَِِ﴿ 
َ
ِِأ نيِب    ﴾م 

ى اطلاق در باره كس «اواه» كند و كلمهشود كه در عقوبت دشمن و انتقام گرفتن عجله نمىبه آن كسى گفته مى «حليم»
اسم فاعل از مصدر انابه به معناى رجوع است و  «منيب» كشد و كلمهبيند آه مىها و ناملايماتى كه مىشود كه زياد از بدىمى

 .مراد از آن، اين است كه آدمى در هر امرى به خداى تعالى رجوع كند
رد در باره قوم لوط مجادله ك( علیه السلام)خواهد بيان كند كه چرا ابراهيم و اين آيه زمينه تعليل آيه قبلى را دارد و مى

آن جناب بدين جهت در باره آن قوم مجادله كرد : فرمايدشده، چون مى( علیه السلام)ى بليغ از ابراهيم و در اين جمله مدح
كرد، اميدوار بود كه توفيق الهى شامل حال كه پيغمبرى حليم و پر حوصله بود و در نزول عذاب بر مردم ستمكار عجله نمى

بود اواه يعنى از گمراهى مردم و از اينكه هلاكت بر آنان نازل شود آنان شده، اصلاح شوند و به استقامت بگرايند، پيغمبرى 
 شد پس كسى خيال نكند كه آنكرد و متوسل مىكشيد در نجات انسان به خداى تعالى رجوع مىبرد و آه مىسخت رنج مى

 بر پيغمبرى اولوا العزم كرده، حاشاجناب از عذاب ستمكاران كراهت داشته و بدان جهت كه ظالم بودند از آنان طرفدارى مى
 .كه طرفدار ستمكاران باشد

عْرضِِِْإبِرَْاهِيمِ ِياَ﴿ 
َ
مْرِ ِجَاءَِِقَدِِْإنِهَِ ِهَذَاِعَنِِْأ

َ
ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِِْإنَِه مِِْوَِِرَبّكَِِِأ   ﴾مَرْد 

و آن  جناب را قطع كردندداده و مجادله آن ( علیه السلام)اين آيه شريفه حكايت پاسخى است كه فرشتگان به ابراهيم 
 جناب بعد از شنيدن آن قانع شد و ديگر دنبال نكرد چون

  
                                                      

: گفت مو چون فرستادگان، بشارت را به ابراهيم دادند اضافه كردند كه ما اهل اين قريه را هلاك خواهيم كرد زيرا اهل آن ستمكار بودند، ابراهي 1
اش را مباش كه به يقين ما او و اهل خانهدانيم كه در آن چه كسى هست، تو دلواپس لوط ما بهتر مى: آخر در آن قريه لوط پيغمبر هست، گفتند

 .32عنكبوت، آيه  -. نجات خواهيم داد مگر همسرش را كه از هلاك شوندگان است



اى ندارد چون قضاى الهى در آن باره رانده شده و عذابشان فهميد كه اصرار كردن در برگرداندن عذاب از قوم لوط هيچ فايده
عْرضِِِْإبِرَْاهِيمِ ِياَ﴿ :ناخواه واقع خواهد شد پس اينكه گفتندحتمى گشته و خواه

َ
معنايش اين است كه از اين ﴾ هَذَاِعَنِِْأ

 .وساطت و جدال صرفنظر كن و هيچ طمعى به نجات آنان مبند كه طمعى خام و ناشدنى است
مْرِ ِجَاءَِِقدَِِْإنِهَِ ﴿ :و معناى اينكه گفتند

َ
ع فاى رسيده كه با هيچ دافعى داين است كه امر پروردگار تو به مرحله﴾ رَبّكَِِِأ

خواهد خبر دهد كه عذاب نمى «جاء» گردد، و خلاصه منظور ما اين است كه فعل ماضىشود و با هيچ مبدلى تبديل نمىنمى
ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِِْإنَِه مِِْوَِ﴿ :فرمايدآمده، مؤيد اين معنا هم اين است كه در جمله بعد مى ، چون ظاهر اين جمله كه ﴾مَرْد 

شود هر چند كه امر، صادر شده و قضاء آن رانده آن به كار رفته اين است كه عذاب مذكور بعدها نازل مى در «آتى» اسم فاعل
اى است كه بزودى در همين سوره، در داستان پذيرد، و باز مؤيد گفته ما جملهشده و قضاء از مقضى به هيچ وجه تخلف نمى

نَِِجَاءَِِفَلَمَا﴿ آيد كه فرمودهقوم لوط مى مْر 
َ
در جمله مورد بحث  «جاء» شود كه كلمه، پس معلوم مى1﴾سَافلَِهَاِعََلََِهَاِجَعَلنَْاِاأ

 .به معناى آمدن امر الهى نيست بلكه به معناى حتمى شدن آن است
ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِِْإنَِه مِِْوَِ﴿ :و معناى اينكه فرشتگان گفتند شود ىم اين است كه بزودى عذابى بر آنان نازل﴾ مَرْد 

كه به هيچ وجه از آنان دفع شدنى نيست پس حكم، تنها از آن خدا است و هيچ كس كه بتواند حكم او را عقب بيندازد وجود 
مقام  كند چونندارد، و اين جمله بيانگر آن ماموريتى است كه به خاطر آن آمده بودند و در حقيقت جمله سابق را تاكيد مى

و ديگرى  «انه» جهت در جمله اول نيز دو وسيله از وسايل تاكيد به كار رفته بود يكى ضمير شان هم مقام تاكيد بود و به همين
مله است و اگر در ج «ان» اند و آن كلمهكند و هر دو جمله با يك وسيله ديگر تاكيد آغاز شدهكه تحقيق را افاده مى «قد» كلمه

لى براى اين بوده كه از اين تعبير در انقطاع جدال ابراهيم كمك گرفته قبلى امر را به رب ابراهيم نسبت دادند نه به خداى تعا
 .باشند

علیه )رواياتى در تفسير آيات مربوط به فرشتگان وارد بر ابراهيم )بحث روايتى 
 ((علیه السلام)، بشرى و مجادله ابراهيم (السلام

 روايت آورده كه( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابى يزيد حمار از امام صادق 
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خداى عز و جل چهار فرشته مامور كرد براى هلاك كردن قوم لوط و آن چهار فرشته عبارت بودند از: جبرئيل و : فرمود
در قالب » ميكائيل و اسرافيل و كروبيل، اين چهار فرشته در سر راه خود به ديدن ابراهيم رفته بر او سلام كردند در حالى كه

هايى جالب دارند، لذا پيش خودش گفت: بودند و آن جناب ايشان را نشناخت، همين قدر دانست كه قيافهمعمم  «يىهاانسان
اى هنواز بود لذا گوسالاينگونه اشخاص محترم را بايد خودم پذيرايى كنم و به خدمتشان قيام نمايم، و چون او مردى ميهمان

ورده نزد آنان گذاشت ولى ديد كه دست ميهمانان به طرف غذا دراز چاق براى آنها كباب كرد آن قدر كه كاملا پخته شد و آ
شود از اين رفتار آنان بدش آمد و در خود احساس ترس كرد جبرئيل وقتى آن جناب را چنين ديد، عمامه را از سر خود نمى

 . در اين ميان همسر آنشناخت و پرسيد: تو همو هستى؟ گفت: آرى «كه در سابق بارها ديده بود» برداشت و ابراهيم او را
شد جبرئيل او را به ولادت اسحاق بشارت داد و از اسحاق يعقوب را، همسر آن جناب گفت خداوند جناب از آنجا رد مى

 چه فرموده است؟ ملائكه جواب دادند به آنچه قرآن كريم آن را حكايت كرده است.
يد: ايم. پرسايد؟ گفتند: براى هلاك كردن قوم لوط آمدهابراهيم )علیه السلام( از آنان پرسيد: بخاطر چه كارى آمده

اگر در ميان آن قوم صد نفر با ايمان باشد آنان را نيز هلاك خواهيد كرد؟ جبرئيل گفت: نه، پرسيد: اگر پنجاه نفر باشد 
: نه، پرسيد: تاگر سى نفر باشد چطور؟ گفت، نه، پرسيد: اگر بيست نفر باشد چطور؟ گف چطور؟ جبرئيل گفت، نه، پرسيد:

اگر ده نفر وجود داشته باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد اگر پنج نفر باشد؟ گفت: نه، پرسيد: اگر يك نفر باشد چطور؟ گفت: 
كسى  دانيم كه در آن قوم چهنه، پرسيد: اگر هيچ مؤمنى در آن قوم نباشد و تنها لوط باشد چطور؟ جبرئيل گفت: ما بهتر مى

دهيم بجز همسرش را كه از هلاك شوندگان است، آن گاه )ابراهيم را به اش را نجات مىخانواده هست، ما بطور قطع او و
حال خود گذاشتند( و رفتند. امام )علیه السلام( اضافه كرد كه حسن بن على )علیه السلام( فرموده: من هيچ توجيهى براى 

ه قوم لوط باقى بمانند و از بين نروند و كلام خداى تعالى خواسته كارى كند كرسد مگر اينكه مىكلام ابراهيم به نظرم نمى
اَ﴿ فرمايد:نيز كه مى اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ  در ضمن داستان  ان شاء اللهاى دارد كه ، اين حديث تتمه1به همين نكته اشاره دارد...﴾ ل وط 

 .آيدلوط مى
كند  خواسته كارىرسد مگر اينكه مىتوجيهى به نظرم نمىمن هيچ » :فرموده( علیه السلام)در اينكه امام حسن : مؤلف

 جاى اين سؤال هست «كه قوم لوط باقى بمانند و از بين نروند
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وَاه ِِلَْلَيِمِ ِإبِرَْاهِيمَِِإنَِِ﴿ :از جمله: شود؟ ممكن است بگوييمكه اين مطلب از كجاى داستان استفاده مى
َ
ِِأ نيِب  اده استف﴾ م 

از آن گفتارش درخواست بقاى قوم ( علیه السلام)تر به آن است كه بگوييم منظور ابراهيم مناسبشود، چون اين جمله مى
اَ﴿ لوط بود نه خود لوط پيغمبر، علاوه بر اين جمله اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ  ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِِْإنَِه مِْ﴿ و جمله﴾ ل وط  از  سخن ﴾مَرْد 

كند و در جمله دوم فرشتگان از هلاكت در باره هلاكت قوم مجادله مى( علیه السلام)هلاكت قوم دارند، در جمله اول ابراهيم 
 .دهند و اين دو جمله مناسبتى با درخواست بقاى قوم خود لوط داردقوم در آينده نزديك خبر مى
ِجَاءَِ﴿ :مودفرشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام صادق : كه گفت بن سنان روايت آورده عبد الله و در تفسير عياشى از

 1اى بريان و پخته شده آورد.يعنى گوساله﴾ حَنيِذِ ِبعِِجْلِ 
روايت كرده كه در تفسير ( علیه السلام)و در معانى الاخبار به سند صحيح از عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق 

ناَهَاِفَضَحِكَتِْ﴿ جمله  2يعنى حيض شد.: فرموده﴾ بإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ
 :و در الدر المنثور است كه اسحاق بن بشر و ابن عساكر از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه گفت

رسد بدش آمد و از آنان ترسيد و اين ترس ابراهيم از اين باب بود كه در آن وقتى ابراهيم ديد دست ملائكه به گوساله نمى
كرد اگر او مرا با طعام خود خورد چون فكر مىان رسم بر اين بود كه هر كس قصد آزار كسى را داشت نزد او غذا نمىروزگار

 ذهنش به اين مساله متوجه شد و ترسيد مبادا قصد سويى( علیه السلام)احترام كند ديگر جايز نيست من او را بيازارم، ابراهيم 
 .اى بدنش به لرزه افتادداشته باشند و به حدى ترسيد كه بنده

هم چنين بود كه وقتى ( علیه السلام)در همين ميان همسرش ايستاده مشغول خدمتگزارى آنان بود، رسم ابراهيم 
داشت، ساره در اين هنگام خنديد و بدين جهت خنديد كه خواست ميهمانى را زياد احترام كند ساره را به خدمت وا مىمى
واده ترسى؟ اينها سه نفرند و تو خاناز چه مى: اش گفته باشد، پس گفتد بگويد را با خندهخواهخواست گفتارى كه مىمى

بدان كه تو بزودى فرزندى خواهى آورد به نام اسحاق و از ! رواى خانم خنده: و غلامان دارى، جبرئيل در پاسخ ساره گفت
ا با از شدت حي( كردو يا در حالى كه ضجه مى)شود به نام يعقوب، ساره كه با چند نفر در حال آمدن بود اسحاق فرزندى مى

 همه كف دو دست و انگشتان باز
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ام آن هم از شوهرم كه مردى بسيار آيا من كه پير زنى عجوزه: وا ويلتاه و گفت: بر صورت خود نهاد و حيرت زده گفت
 شوم؟ سالخورده است فرزنددار مى

مربوط  ﴾الَبْ شْىَِِجَاءتَْهِ ِوَِِالَرَوْعِ ِإبِرَْاهيِمَِِعَنِِْذَهَبَِِفَلمََا﴿ :فرمايدكند كه كلام خداى تعالى كه مىابن عباس اضافه مى
د؟ ايقصد كجا را داريد، و به سوى چه قومى مبعوث شده :است به بعد از بشارت، و مجادله آن جناب اين بود كه پرسيد

 .ايم آن قوم را عذاب كنيمبسوى قوم لوط، و ما مامور شده: جبرئيل گفت
آخر لوط در بين آن قوم است؟ گفتند، ما داناتر از هر كسيم به اينكه چه كسى در آن قوم : گفت( علیه السلام)ابراهيم 

معتقدند نامش والقة بعضى  -بطورى كه  -دهيم مگر همسرش را كه هست و مطمئن باش كه ما او و اهلش را حتما نجات مى
اگر : رسيدنه، پ: كنيد؟ جبرئيل گفتحال اگر در بين آن قوم صد نفر مؤمن باشد آنان را نيز عذاب مى: بوده، ابراهيم پرسيد

د؟ جبرئيل كنياگر هشتاد نفر باشد چطور، عذابشان مى: نه، پرسيد: كنيد؟ جبرئيل گفتنود مؤمن باشد آيا آنها را عذاب مى
نه، و چون به ابراهيم نگفتند كه در آن قوم : چنان ابراهيم شمرد تا رسيد به يك مؤمن و جبرئيل همه را فرمودنه، هم : گفت

دانيم چه كسى در آن ميان هست و ما ما بهتر مى: آخر لوط در آن ميان است؟ در پاسخ گفتند: يك مؤمن هست خودش گفت
 1.دهيم مگر همسرش رابطور حتم او و اهلش را نجات مى

ار دو ب﴾ ل وطا ِِفيِهَاِإنَِِ﴿ :خورد، زيرا كلام ابراهيم را كه گفتهر چند در متن اين حديث اضطرابى به چشم مى: مؤلف
 .ذكر كرد يكى قبل از آن سؤالهاى مسلسل و يك بار هم بعد از آن ولى به هر حال منظور واضح است

الى خداى تبارك و تع: روايت آورده كه فرمود( السلام علیه)و در تفسير عياشى از ابى حمزه ثمالى از امام ابى جعفر 
 -ود شدانست كه ابراهيم بنده حليمش به سختى اندوهناك مىمى -وقتى قضاء عذاب قوم لوط را راند و آن را مقدر فرمود 

 .يابد تيامىدوست داشت براى تسليت خاطر او فرزندى دانا به او مرحمت كند تا جريحه دل آن جناب از انقراض قوم لوط ال
امام باقر )علیه السلام( اضافه فرمود كه: خداى تعالى به اين منظور رسولانى از فرشتگان نزد آن جناب گسيل داشت 

فرستادگان شبانه بر ابراهيم )علیه السلام( وارد شدند، آن جناب  تا او را به ولادت اسماعيل بشارت دهند سپس امام فرمود:
 سلامت -نسلم سلاما » يعنى «سلاما» رسولان وقتى حالت ترس و دلواپسى او را ديدند گفتند:ترسيد كه مبادا دزد باشند، 
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مِِْإنِاَِقاَلَِِسَلمَا ِ﴿» ابراهيم در پاسخ گفت: «دهيم سلامى خالصمى پاسخ ما به شما سلام است ولى ما از  - ﴾وجَِل ونَِِمِنْك 
كَِِإنِاَِتوَجَْلِِْلَِ﴿ گفتند: «شما ترس و دلواپسى داريم لَمِ ِن بَشِّ   .﴾عَليِمِ ِبغِ 

 و بيان ضعف آن( علیه السلام)روايتى در شان نزول آيات مربوط به قصه بشرى و مجادله ابراهيم 
و منظور از اين غلام عليم، اسماعيل است كه قبل از اسحاق از هاجر متولد شد، : آن گاه فرمود( علیه السلام)امام باقر 

ِ﴿ السلام( به رسولان آسمانى گفت:ابراهيم )علیه 
َ
ونِِِأ ت م  نِِْعَََِِبشََْ

َ
ونَِِفَبمَِِِالَكِْبَِ ِمَسَنَِِِأ ناَكَِ﴿ فتند:فرشتگان گ﴾ ت بَشِّ  ِبشََْ

نِِْفَلَِِباِلَْْقِِّ مِِْفَمَا﴿ ابراهيم )علیه السلام( به رسولان آسمانى گفت: ﴾الَقَْانطِِيَِِمِنَِِتكَ  يُّهَاِخَطْب ك 
َ
ِإنِاَ﴿ تند:گف﴾ الَمْ رسَْل ونَِِأ

رسِْلْنَا
 
ْرمِِيَِِقوَْمِ ِإلَِِِأ  .﴾مَ 

دانيم امام باقر )علیه السلام( اضافه كردند كه ابراهيم گفت: آخر لوط پيغمبر در ميان آن قوم است؟ و گفتند: ما بهتر مى
ايم كه از همسرش را كه مقدر كرده كه در بين آنان چه كسى هست! اما بطور حتم او و اهلش را نجات خواهيم داد مگر

 هالكان باشد.
بعد از آنكه خداى تعالى قوم لوط را عذاب كرد، رسولانى نزد ابراهيم فرستاد تا او را به ولادت اسحاق بشارت و به 

ادن دفرمايد: وقتى فرستادگان ما براى هلاكت قوم لوط تسليت دهند. قرآن در سوره حجر و سوره ذاريات در اين باره مى
را ادا كردند، ابراهيم نيز اين كلمه را به زبان آورد )و در دل گفت:( اين مردم را  «سلام» بشارت نزد ابراهيم شدند كلمه

اى پاكيزه و بريان و مغز پخت، ولى وقتى ديد دست اى حنيذ آورد يعنى گوسالهشناسم، و چيزى نگذشت كه گوسالهنمى
دش آمد و عملشان را نكوهيده ديد و احساس ترس از آنان كرد، گفتند: مترس كه ما رسد، از آنان بميهمانان به آن نمى

ايم به سوى قوم لوط، همسرش ايستاده بود. در اينجا امام باقر فرموده: منظور از همسر، ساره است كه ايستاده فرستاده شده
 1يعنى پس ساره از گفتار آنان تعجب كرد. «فضحكت» بود، او را بشارت دادند به ولادت اسحاق و به دنبال اسحاق يعقوب

اره يكى بشارت به ابراهيم در ب :داستان بشارت را دو داستان دانسته( كنيدبطورى كه ملاحظه مى)اين روايت : مؤلف
ولادت اسماعيل و يكى ديگر بشارت به ساره در مورد ولادت اسحاق، و بشارت به ولادت اسحاق را چند سال بعد از تولد 

را حمل كرد، بر بشارت اول يعنى ( كه در آن مساله آوردن گوساله به ميان نيامده)دانسته، آن گاه آيات سوره حجر  اسماعيل
و زمان آن را وقتى دانسته كه هنوز عذاب بر قوم لوط نازل نشده بوده، و آيات سوره هود و سوره ( علیه السلام)تولد اسماعيل 

 حمل كرده است بر بشارت( ختهكه در اين روايت در هم آمي)ذاريات را 
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ز بعد ا: فرمايددوم يعنى بشارت به ساره در مورد تولد اسحاق و يعقوب و زمان آن را بعد از هلاكت قوم لوط دانسته، مى
 .فراغت از كار آن قوم به ابراهيم مراجعه نموده وى را از وقوع عذاب خبر داده و بشارت دوم خود را ابلاغ كردند

تواند اين احتمال را تحمل كند كه بشارت در آن مربوط حجر صرفنظر از مطالب خارج، فى نفسها مى اما آيات سوره
تواند حمل بر زمان بعد از هلاكت قوم لوط شود و به ولادت اسماعيل باشد و همچنين آياتى كه در سوره ذاريات آمده مى

 .بشارت در آن بشارت به ولادت اسحاق و يعقوب بوده باشد
يات سوره هود كه صريح در بشارت به اسحاق و يعقوب است چون نام آن دو بزرگوار را برده و ليكن در ذيلش و اما آ

اَ﴿ عبارت اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ  وَاه ِِلََْليِمِ ِإبِرَْاهِيمَِِإنَِِِل وط 
َ
ِِأ نيِب  داستان تحمل آن را ندارد كه ما حملش كنيم بر بعد از هلاكت  ﴾...م 

اين ملاقات بعد از هلاكت قوم لوط باشد ديگر وساطت و مجادله ابراهيم با ملائكه چه معنى دارد، گو  قوم لوط، چون اگر
رسِْلنَْاِإنِاَ﴿ اينكه جمله

 
ِِقوَْمِِِإلَِِِأ ﴿ در صدر داستان به تنهايى قابل حمل بر بعد از هلاكت هست و همچنين جمله﴾ ل وط 

ِقدَِِْإنِهَِ 
مْرِ ِجَاءَِ
َ
توان گفت صريح در اين است كه ملاقات، و بلكه مى)كند ظر از قيود كلام، اين حمل را تحمل مىبا صرفن﴾ رَبّكَِِِأ

 (.امر پروردگار تو آمد يعنى كار از كار گذشت: فرمايدبعد از هلاكت قوم لوط بوده، چون مى
ط از هلاكت قوم لوو كوتاه سخن اينكه مفاد آيات در سوره هود اين است كه بشارت به ولادت اسحاق و يعقوب قبل 

كرده تا شايد عذاب از آنها بر طرف شود و مقتضاى بوده، چون در آن آمده كه ابراهيم در باره هلاك شدن آن قوم جدال مى
اين مفاد اين است كه داستانى كه در سوره ذاريات و سوره حجر آمده راجع به ملاقات قبل از هلاكت قوم لوط باشد نه بعد 

ه حجر كه تصريح دارد به اينكه داستان مربوط به قبل از هلاكت آنان است چون در آن ابراهيم از هلاكت مخصوصا سور
بعد از اين بشارت ديگر چه ماموريتى داريد؟ چيزى كه هست در سوره حجر اصلا مساله بشارت به تولد اسحاق و : پرسدمى

 .يعقوب ذكر نشده، تنها بشارت به ولادت غلامى عليم آمده
ما اين است كه اشتمال آيات مورد بحث بر مساله بشارت به ولادت اسحاق و يعقوب و بر مجادله  و حاصل كلام

 (سوره حجر و هود و ذاريات)شود كه بشارتى كه در هر سه سوره ابراهيم كه ظاهرا در قبل از هلاكت قوم لوط است باعث مى
يعقوب قبل از وقوع عذاب بر قوم لوط و اين ظهور،  است يك داستان باشد و آن عبارت باشد از بشارت به ولادت اسحاق و

 .شودخود باعث وهن و سستى روايت است و روايت از اين نظر بسيار موهون مى
  



ِفَضَحِكَتِْ﴿ را به معناى تعجب گرفته در نتيجه جمله «ضحك» البته اشكال ديگرى نيز در روايت هست و آن اين است كه كلمه
ناَهَا وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ  «كضح» اى مقدم و مؤخر دانسته كه بنا بر معنايى كه روايت براىرا جمله ﴾يَعْق 

چون خنده آن بانو از بشارت بوده،  «فبشرناها باسحق و من وراء اسحاق يعقوب فضحكت» :شودكرده، تقدير آيه چنين مى
 .ارتكاب تقديم و تاخير بدون نكته بارزى خلاف ظاهر استپس اول بايد بشارت ذكر شود و بعد خنده او، و 

: فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)من از امام صادق : و نيز در تفسير عياشى از فضل بن ابى قره روايت آمده كه گفت
فت، به ساره گشود، ابراهيم )علیه السلام( جريان را خداى تعالى وحى كرد به ابراهيم كه بزودى فرزندى برايت متولد مى

ام؟ خداى تعالى مجددا به آن جناب وحى كرد كه آورم با اينكه پيرى عجوزهساره اظهار تعجب كرد كه آيا من فرزند مى
 آرى، ساره بزودى فرزند خواهد آورد و اولادش به خاطر همين كه ساره كلام مرا رد كرد چهارصد سال معذب خواهند شد.

ن عذاب بنى اسرائيل طول كشيد، صدا به ضجه و گريه بلند نموده، چهل شبانه روز امام )علیه السلام( فرمود: و چو
گريستند، خداى تعالى به موسى و هارون )علیه السلام( وحى فرستاد كه آنان را از شر فرعون نجات خواهد داد، پس آن گاه 

پس فرمود: شما نيز چنين خواهيد بود اگر گويد امام )علیه السلام( سصد و هفتاد سال شكنجه را از آنان برداشت. راوى مى
 1رسد.اش مىرساند و اما اگر نكنيد بلا به منتها درجهدعا بكنيد و ضجه و گريه داشته باشيد خداى تعالى فرج ما را مى

 اشاره به اينكه خصوصيات روحى نيز همچون خصوصيات جسمى قابل توارث است
درونيش و بين خصوصيات تركيب بدنش چيزى است كه هيچ شكى  وجود رابطه بين احوال انسان و ملكات: مؤلف

در آن نيست، پس براى هر يك از دو طرف رابطه، اقتضاء و تاثير خاصى در طرف ديگر هست، از سوى ديگر نطفه كه از ماده 
دارد كه چه مانعى بنابراین شود طبعا حامل همه خصوصياتى است كه در بدن مادى و در روح او هست و بدن گرفته مى

اى از خصوصيات اخلاقى نسل گذشته را به ارث ببرند، چه خصوصيات مادى و بدنى آنان را و چه هاى آينده پارهنسل
 .خصوصيات روحيشان را

در مباحث سابق نيز مكرر گذشت كه بين صفات روحى انسان و اعمالش و بين حوادث خير و شر خارجى و جهانى 
 هم چنان كه آيات زير نيز به آن اى تام و كامل وجود دارد،رابطه

  
                                                      

 .49، ح 154، ص 2، ج تفسير عياشى 1



نَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايداشاره نموده، مى
َ
هْلَِِأ

َ
رىَِِأ رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِآمَن واِالَقْ 

َ
ِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى1﴾الَْْ

مِِْمَا صَابكَ 
َ
صِيبَةِ ِمِنِِْأ مِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِم  يْدِيك 

َ
 .2﴾أ

چه مانعى دارد كه از فردى از افراد انسان و يا از مجتمعى از مجتمعات بشرى عملى از اعمال سر بزند يا صالح بنابراین 
، و يا صفتى از صفات فضيلت و يا رذيلت در آنها پيدا شود و به دنبالش اثر خوب و يا بد آن در اعقاب (غير صالح)و يا طالح 

در حقيقت ملاك در اين تاثير نوعى وراثت است كه بيانش گذشت، در جلد چهارم اين كتاب و نسل آينده او ظاهر گردد كه 
رّيَِةِ ِخَلفِْهِمِِْمِنِِْترََك واِلوَِِْالَََِّينَِِلَْخَْشَِِوَِ﴿ نيز در ذيل آيه شريفه  .بحثى در پيرامون اين وراثت گذشت3﴾عَلَيْهِمِِْخَاف واِضِعَافا ِِذ 

و از عبد الرحمن از امام صادق ( علیه السلام)و در همان كتاب از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام ابى جعفر 
وَاه ِِلَْلَيِمِ ِإبِرَْاهيِمَِِإنَِِ﴿ روايت آورده در ذيل جمله( علیه السلام)

َ
ِِأ نيِب   4.ردكابراهيم )علیه السلام( بسيار دعا مى: فرمود﴾ م 

 5.نقل كرده است( علیه السلام)روايت را كلينى نيز از زراره از امام باقر  نظير اين: مؤلف
قوم  ابراهيم در باره: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از ابى بصير از يكى از دو امام باقر و صادق 

عْلَمِ ِنََنِْ ﴿» هست، گفتند:لوط با فرشتگان جدال كرد و جدالش اين بود كه گفت: آخر در آن قوم جناب لوط 
َ
 - ﴾يهَافِِِبمَِنِِْأ

عْرضِِِْمِ إبِرَْاهيِِياَ﴿» ابراهيم جدال را بيشتر كرد و جبرئيل در پاسخش گفت:، «دانيم چه كسى در آن قريه هستما بهتر مى
َ
ِأ

بدون شك عذابى  كه كار از كار گذشت و امر پروردگارت صادر شده و «ابراهيم از اين وساطت صرفنظر كن - ﴾هَذَاِعَنِْ
 6.بر آنان خواهد آمد كه ديگر برگشتن ندارد

من نزد  :از حسان بن ابجر روايت كرده كه گفت «الوقف و الابتداء» و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى در كتاب
 ابن عباس بودم كه مردى از قبيله هذيل وارد شد ابن عباس از او

  
                                                      

 .96اعراف، آيه  -. كنيمو اگر اهل شهرها ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ما به يقين بركاتى از آسمان و زمين به رويشان باز مى 1
 .30شورى، آيه  -. خاطر اعمال زشت خود شما استرسد به آنچه مصيبت كه به شما مى 2
 .9نساء، آيه  3
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ه به ك «وراء» و چهار پسر و سه وراء از خود بجاى گذاشت، ابن عباس از شنيدن كلمه او مرد: فلانى چه كرد؟ گفت: پرسيد
ناَهَا﴿ :معناى نوه است به ياد آيه زير افتاد وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ  1.يعنى پسرزاده «وراء» آن گاه گفت﴾ يَعْق 

اى كه در سور مختلفه در مباركهو بررسى مفاد آيات ]گفتارى در داستان بشرى 
 [اين باره آمده است

نج هاى قرآن آمده و اين پقصه بشرى كه خداى تعالى از آن به قصه ميهمانان ابراهيم تعبير كرده در پنج سوره از سوره
 .رياتسوره هود و حجر و عنكبوت و صافات و ذا :اند و به حسب ترتيب قرآنى عبارتند ازسوره همه در مكه نازل شده

ل نَاِجَاءتَِِْلقََدِِْوَِ﴿ :خوانيممى 76تا آيه  69در سوره هود است كه از آيه  بشارت اول ِسَلمَا ِِقاَل واِباِلْب شْىَِِإبِرَْاهيِمَِِر س 
نِِْلَِثَِِِفَمَاِسَلَمِ ِقاَلَِ

َ
يْدِيَه مِِْرَأىَِِفَلمََاِحَنيِذِ ِبعِِجْلِ ِجَاءَِِأ

َ
مِِْإلََِهِِِْتصَِل ِِلَِِأ وجَْسَِِوَِِنكَِرَه 

َ
ِإنِاَِتََّفَِِْلَِِقاَل واِخِيفَةِ ِمِنْه مِِْأ

رسِْلْنَا
 
ِِقوَْمِِِإلَِِِأ ت هِ ِوَِِل وط 

َ
ناَهَاِفَضَحِكَتِِْقاَئمَِةِ ِامِْرَأ وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ ِِوَيْلتََِِّياَِقاَلتَِِْيَعْق 

َ
لِدِ ِأ
َ
نَِِوَِِأ

َ
ِاأ

وزِ  ِِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِشَيْخا ِِبَعْلِِِهَذَاِوَِِعَج  ِِقاَل واِعَجِيب 
َ
مْرِِِمِنِِْتَعْجَبيَِِِأ

َ
ِِالََلِِِّأ مِِْبرََكََت هِ ِوَِِالََلِِِّرحَْْتَ  هْلَِِعَلَيْك 

َ
ِإنِهَِ ِالَِْيَْتِِِأ

يدِ ِحَِْيدِ  اَِالَبْ شْىَِِجَاءتَْهِ ِوَِِالَرَوْعِ ِإبِرَْاهِيمَِِعَنِِْذَهَبَِِفَلَمَاِمََِ اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِيُ  وَاه ِِلََْليِمِ ِإبِرَْاهِيمَِِإنَِِِل وط 
َ
ِِأ نيِب  ِاهيِمِ إبِرَِِْياَِم 

عْرضِِْ
َ
مْرِ ِجَاءَِِقدَِِْإنِهَِ ِهَذَاِعَنِِْأ

َ
ودِ ِغَيِْ ِعَذَاب ِِآتيِهِمِِْإنَِه مِِْوَِِرَبّكَِِِأ  (ترجمه اين آيات در اول بحث گذشت. )﴾مَرْد 

ِعَليَْهِِِدَخَل واِإذِِِْإبِرَْاهيِمَِِضَيْفِِِعَنِِْنبَّئِْه مِِْوَِ﴿ :خوانيممىاست كه در آنجا  60-51در سوره حجر، آيات  بشارت دومو 
مِِْإنِاَِقاَلَِِسَلمَا ِِفَقَال وا كَِِإنِاَِتوَجَْلِِْلَِِقاَل واِوجَِل ونَِِمِنْك  ِِقاَلَِِعَليِمِ ِبغِ لَمِ ِن بَشِّ 

َ
ت م ونِِِأ نِِْعَََِِبشََْ

َ
ونَِِبمَِِفَِِالَكِْبَِ ِمَسَنَِِِأ ِت بَشِّ 

ناَكَِِقاَل وا نِِْفَلَِِباِلَْْقِِِّبشََْ ِِمَنِِْوَِِقاَلَِِالَقَْانطِِيَِِمِنَِِتكَ  ُّونَِِإلَِِِرَبّهِِِِرحَْْةَِِِمِنِِْيَقْنَط  مِِْفَمَاِقاَلَِِالَضَال يُّهَاِخَطْب ك 
َ
رْسَل وِأ ِنَِالَمْ 

رسِْلْنَاِإنِاَِقاَل وا
 
ْرمِِيَِِقوَْمِ ِإلَِِِأ ِل ِِآلَِِإلَِِِمَ  مِِْإنِاَِوط  وه  نَجُّ جََْعِيَِِلمَ 

َ
تَهِ ِإلَِِِأ

َ
 2﴾الَْغَابرِِينَِِلمَِنَِِإنَِهَاِقَدَرْناَِامِْرَأ

  
                                                      

 .341، ص 3، ج الدر المنثورتفسير  1
ه ما گفتند مترس ك. ما از شما ترسانيم: و مردم مكه را خبر بده از ميهمانان ابراهيم آن زمان كه بر او در آمدند و سلام را به زبان راندند، او گفت 2

ه شوخى و يا به ب دهيددهيد با اينكه پيرى مرا ربوده به چه چيز بشارت مىگفت آيا به من چنين بشارتى مى. دهيمتو را به فرزندى دانا بشارت مى
ابراهيم خودش گفت، كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش مايوس . دهيم، پس زنهار كه از نو ميدان باشىحق؟ گفتند، به حق بشارتت مى

ه ما همه آنان ك البته سواى خاندان لوط. ايمما بسوى مردمى مجرم فرستاده شده: ايد؟ گفتندبه چه كار مهمى فرستاده شده: شود، آن گاه پرسيدنمى
 .ايم از هالكان باشدبجز همسرش را كه مقدر كرده. را نجات خواهيم داد



ل نَاِجَاءتَِِْلمََاِوَِ﴿ :فرمايداست كه مى 32و  31، سوره عنكبوت، آيه بشارت سوم هْلكِ واِإنِاَِقاَل واِباِلْب شْىَِِإبِرَْاهيِمَِِر س  ِم 
هْلِِ
َ
هْلَهَاِإنَِِِالَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ

َ
عْلَمِ ِنََنِْ ِقاَل واِل وطا ِِفيِهَاِإنَِِِقاَلَِِظَالمِِيَِِكََن واِأ

َ
يَنَهِ ِفيِهَاِبمَِنِِْأ هْلَهِ ِوَِِلَن نَجِّ

َ
تَهِ ِإلَِِِأ

َ
ِمِنَِِكََنتَِِْامِْرَأ

 1﴾الَْغَابرِِينَِ
ِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدسوره صافات است كه مى 113-99آيات  بشارت چهارم ِِإلَِِِذَاهبِ ِِإنِِّ ِمِنَِِلِِِهَبِِْرَبِِِّسَيَهْدِينِِِرَبِّ

ناَه ِِالَصَالِْيَِِ لَمِ ِفَبَشَْ ِِب نََِِياَِقاَلَِِالَسَعَِِْمَعَهِ ِبلَغََِِفَلَمَاِحَليِمِ ِبغِ  رىَِِإنِِّ
َ
ِِالَمَْنَامِِِفِِِأ نِّ

َ
ذْبَِ كَِِأ

َ
رِِْأ بَتِِِياَِقاَلَِِرىَِتَِِذَاِمَاِفَانْظ 

َ
ِأ

نِِِت ؤْمَرِ ِمَاِافِْعَلِْ سْلَمَاِفَلمََاِالَصَابرِِينَِِمِنَِِانِشاءِاللِّسَتَجِد 
َ
نِِْناَدَيْنَاه ِِوَِِللِْجَبيِِِِتلَهَِ ِوَِِأ

َ
ؤْيَاالَِصَدَقتَِِْقدَِِْإبِرَْاهِيمِ ِياَِأ ِإنِاَِرُّ

حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِ بيِِ ِالَِْلَءَِ ِلهَ وَِِهَذَاِإنَِِِالَمْ  ِِفَدَيْنَاه ِِوَِِالَمْ  ِكَذَلكَِِِرَاهِيمَِإبِِِْعَََِِسَلَمِ ِالَْْخِرِينَِِفِِِعَليَْهِِِترََكْنَاِوَِِعَظِيمِ ِبذِِبحْ 
حْسِنيَِِِنََزِْي ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِِْإنِهَِ ِالَمْ  ناَه ِِوَِِالَمْ  رّيَِتهِِمَاِنِْمِِِوَِِإسِْحَاقَِِعَََِِوَِِعَليَْهِِِباَرَكْنَاِوَِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِنبَيًِّاِبإِسِْحَاقَِِبشََْ ِذ 
ْسِنِ  بيِِ ِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِوَِِمَ   2﴾م 

  
                                                      

ما اهل اين قريه را هلاك خواهيم كرد، زيرا كه اهل آن از دير زمانى ستمكار : زمانى كه فرستادگان ما براى دادن بشارت نزد فرعون آمدند گفتند 1
دهيم، دانيم كه در آنجا كيست، ما بطور حتم او و اهلش را نجات مىمى( از هر كس)؟ گفتند، ما بهتر آخر لوط در آنجاست: اند، ابراهيم گفتبوده

 .مگر همسرش را كه از هالكان است
اى كه بايد بروم هدايت من بسوى پروردگارم مهاجرت خواهم كرد، او مرا به نقطه(: ابراهيم بعد از آن كه از هدايت آن منطقه نوميد شد فرمود) 2

د پس همين كه آن فرزند رش. پس ما او را به فرزندى شكيبا بشارت داديم. هاى صالح فرزندى به من روزى فرمااز انسان! پروردگارا. خواهد نمود
بكن  دت راكنم پس فكر خوبينم كه دارم تو را ذبح مىمن در عالم رؤيا مى! پسركم! كرد و به حدى رسيد كه با پدر همكارى كند ابراهيم بدو گفت

ن كه پدر پس همي. اى انجام ده كه ان شاء الله بزودى مرا از صابران خواهى يافتپدر جان هر ماموريتى كه يافته: پسر گفت. و نظرت را به من بگو
وريتت را امتثال و ما ندا در داديم كه اى ابراهيم، رؤيا را تصديق و مام. و پسر هر دو تسليم امر خدا شدند و ابراهيم فرزند را به زمين انداخت

 (.كنيمكه از كشته شدن فرزندشان جلوگيرى مى)دهيم كردى، كه همانا ما نيكوكاران را اين چنين جزاء مى
سلام بر  .و ذكر خير و ثناء جميل بر او را در آيندگان باقى گذاشتيم. و ما او را با ذبحى عظيم عوض داديم. محققا اين همان آزمايش روشنگر بود

محققا او از بندگان با ايمان ما بود، و ما او را به ولادت اسحاق و پيغمبرى از صالحان بشارت . دهيمن چنين نيكوكاران را پاداش مىاي. ابراهيم
 .و به ابراهيم و اسحاق بركت و خير عطا كرديم و از فرزندانشان برخى صالح و نيكو كار و برخى دانسته به نفس خود ستمكار شدند. داديم



تَاكَِِهَلِْ﴿ :سوره ذاريات آمده و فرموده 30-24آياتى است كه آيات  بشارت پنجم
َ
كْرَمِيَِِإبِرَْاهيِمَِِضَيْفِِِحَدِيث ِِأ ِالَمْ 

ونَِِقوَْمِ ِسَلَمِ ِقاَلَِِسَلمَا ِِفَقَال واِعَليَْهِِِدَخَل واِإذِِْ نْكَر  هْلهِِِِإلَِِِفَرَاغَِِم 
َ
ِِقاَلَِِإلََِهِْمِِْفَقَرَبَهِ ِسَمِيِ ِبعِِجْلِ ِفَجَاءَِِأ

َ
ل ونَِِلَِِأ ك 

ْ
ِتَأ

وجَْسَِ
َ
وه ِِوَِِتََّفَِِْلَِِقاَل واِخِيفَةِ ِمِنْه مِِْفَأ لَمِ ِبشََ  قْبَلتَِِِعَليِمِ ِبغِ 

َ
ت هِ ِفَأ

َ
ة ِِفِِِامِْرَأ وزِ ِقاَلتَِِْوَِِوجَْهَهَاِفَصَكَتِِْصََِ ِقاَل واِعَقِيمِ ِعَج 

وَِِإنِهَِ ِرَبُّكِِِقاَلَِِكَذَلكَِِ  .1﴾الَعَْليِمِ ِالَْْكَِيمِ ِه 
 :بحث پيرامون داستان بشارت چند ناحيه دارد

آيا اين بشارت يكى بود، و همان بوده كه در آن نام اسحاق و يعقوب براى ابراهيم و ساره برده شده، و مدتى  :اول اينكه
انى كه مشتمل يكى آن داست: كوتاه قبل از هلاكت قوم لوط صورت گرفته؟ و يا اينكه بشارت دو بار تحقق يافته و دو قصه دارد

 ستانى كه متضمن بشارت به ميلاد اسحاق و يعقوب است؟ است بر بشارت به ميلاد اسماعيل و ديگرى آن دا
ر سوره اى كه دچه بسا كه مفسرينى احتمال دوم را ترجيح داده باشند، البته اين احتمال مبنى بر اين است كه قصه

د و بعد باشذاريات آمده صريح باشد در اينكه حضرت ابراهيم براى آنان گوساله بريان آورده و از نخوردن آنان بترس افتاده 
از بشارت، ترسش زايل شده باشد، و همسر عجوز و عقيم آن جناب غير از ساره كسى نيست چون قطعا مادر اسحاق، ساره، 
تنها همسر عقيم آن جناب بوده، و ذيل آيات، ظهور در اين دارد كه اين ترس و بشارت بعد از هلاكت قوم لوط بوده چون 

ما مامور به هلاكت قومى مجرم شديم و چنين و چنان كرديم و چند نفر مؤمنى كه در آن  :ملائكه براى ابراهيم شرح دادند كه
قوم بودند بيرون كرديم و جز يك خانواده از مؤمنين كسى را نيافتيم و از آن قوم آثارى باقى گذاشتيم براى عبرت آيندگان، 

آيات، آيات سوره هود است كه در آن ملائكه براى برطرف  و نظير اين. ترسندالبته افرادى از آيندگان كه از عذاب اليم خدا مى
رسِْلْنَاِإنِاَ﴿ :كردن ترس از ابراهيم قبل از هر سخن گفتند

 
ِِقوَْمِِِإلَِِِأ  ﴾ل وط 

  
                                                      

ما مردم سلام بر ش: آيا خبر آمدن ميهمانان محترم ابراهيم به تو رسيده؟ آن زمان كه بر او در آمدند و سلام را به زبان اداء كردند ابراهيم نيز گفت 1
سيد، و پر پس آن را به نزديك ميهمانان گذاشت. چكيد بياورداى فربه كه روغن از آن مىآن گاه بطور سرى نزد اهل خود شده گوساله. ناشناس
ام در اين هنگ. مترس و او را به فرزندى دانا بشارت دادند: خورند، در خود احساس ترس كرد، ميهمانان گفتندخوريد؟ و وقتى ديد نمىآيا نمى

گان به او فرشت. پير زالى نازا را چه رسد به اين حرفها: همسرش كه مژده را شنيده بود، با صيحه و فرياد بيامد و محكم به صورت خود زد و گفت
 .آرى، اين بشارت درست است پروردگار تو آن را فرموده كه تنها حكيم و عليم است: گفتند



و اما آنچه در سوره حجر آمده سخنى از داستان گوساله بريان آوردن ندارد بلكه ظاهرش آن است كه ابراهيم و 
 اند، كمااند، و ملائكه براى برطرف ساختن ترس آنها بشارت را دادهملائكه دچار وحشت شده اش به محض ديدنخانواده

مِِْإنِاَِقاَلَِِسَلمَا ِِفَقَال واِعَليَْهِِِدَخَل واِإذِِْ﴿» :فرمايداينكه خداوند تعالى مى كَِِإنِاَِتوَجَْلِِْلَِِقاَل واِوجَِل ونَِِمِنْك  لَمِ ِن بَشِّ   ﴾ليِمِ عَِِبغِ 
ا تو را به مترس كه م: ما از شما بيمناكيم گفتند: محضى كه ملائكه داخل شدند و زبان به سلام گشودند، ابراهيم گفتبه  -

و ذيل آيات ظهور در اين دارد كه اين ملاقات قبل از هلاكت قوم لوط بود، و حاصل دليل اين  «دهيمفرزندى دانا بشارت مى
ز حيث ظهور مختلفند، بعضى از آنها نظير آيات سوره ذاريات ظهور دارد در مفسرين اين شد كه آيات پنج سوره مذكور ا

اينكه ملاقات با ابراهيم بعد از هلاكت قوم لوط بوده، و بعضى ديگر نظير آيات سوره حجر ظهور در اين دارد كه ملاقات آنان 
 .با آن جناب قبل از هلاك كردن قوم لوط بوده است

فهمانند كه جريان تر مىره عنكبوت است كه آن آيات از آيات سوره حجر روشنو نظير آيات سوره حجر آيات سو
و جدالش با ملائكه آمده كه در ( علیه السلام)ملاقات قبل از هلاكت آن قوم بوده چون در آن آيات مساله وساطت ابراهيم 

 .كردبحث روايى گذشته، حديث عياشى نيز همين معنا را تاييد مى
جمعى از مفسرين و ليكن حق اين است كه آيات در همه اين چهار سوره يعنى سوره هود و حجر و اين بود نظريه 

عنكبوت و ذاريات، متعرض يك قصه است و آن داستان بشارت دادن ملائكه به ابراهيم است به ولادت اسحاق و يعقوب، نه 
 .ولادت اسماعيل

رسِْلْنَاِناَإِِِقاَل وا﴿ :و اما آنچه در ذيل آيات سوره ذاريات داشت
 
: گويد كهظهور دارد در اينكه از ماجرايى سخن مى﴾ أ

واقع شده، و دليل بر اين نيست كه منظورش شرح بشارت به ولادت اسماعيل باشد كه قبل از ماجراى قوم لوط بوده براى 
از كار  حجر داستان قبل از فراغتاينكه نظير اين آيات در سوره حجر نيز آمده بود با اينكه مفسرين قبول دارند كه آيات سوره 

 .دهدقوم لوط را شرح مى
رسِْلنَْاِإنِاَ﴿ علاوه بر اين، جمله مزبور يعنى جمله

 
كه ملائكه وقتى آن را گفتند كه هنوز در بين راه بودند به حسب ﴾ أ

 .تواند مانع از اين نظريه باشدلغت نمى
خْرجَْنَا﴿ و اما جمله

َ
ؤْمِنيَِِِمِنَِِفيِهَاِكََنَِِمَنِِْفَأ كلام ملائكه نيست تا دليل شود بر اينكه مربوط به بعد از واقعه ﴾ ...الَمْ 

قوم لوط است بلكه كلام خود خداى تعالى است هم چنان كه سياق همه داستانهاى سوره ذاريات كه سراينده آنها خود خداى 
 .كندتعالى است اين معنا را تاييد مى

 در آيات سوره حجر، اول داستان و در( علیه السلام)راهيم و اما اينكه مساله ترسيدن اب
  



آيات سوره ذاريات و هود آخر داستان آمده دليل بر دو تا بودن داستان نيست بلكه وجهش اين است كه در آيات سوره حجر 
ند به خلاف را ذكر ك( السلامعلیه )اصلا مساله آوردن گوساله بريان ذكر نشده تا در اثر نخوردن ملائكه مساله ترسيدن ابراهيم 

دو سوره ذاريات و هود، علاوه بر اين ارتباط تام و شديدى كه بين اجزاى داستان برقرار است خود دليل و مجوزى است براى 
تر ذكر شود هم چنان كه انكار هاى داستان در جايى و در زمانى، جلوتر و در جايى و زمانى ديگر عقباينكه بعضى از قسمت

در آيات سوره ذاريات در اول قصه بعد از سلام دادن ملائكه آمده و در سوره هود در وسط داستان يعنى بعد از غذا  ابراهيم
 .نخوردن ملائكه ذكر شده، و در نظم قرآنى اينگونه تقديم و تاخيرها بسيار است

اق و يعقوب بوده چون از اين هم كه بگذريم آيات سوره هود صريح در اين است كه بشارت، مربوط به ولادت اسح
ابراهيم در باره سرنوشت شوم قوم لوط مجادله كرد، و اين مطلب : گويدنام آن دو بزرگوار را برده و همين آيات است كه مى

گذارد در اينكه جريان مربوط به قبل از هلاكت قوم لوط است، و لازمه اين دو را در سياقى آورده كه هيچ شكى باقى نمى
 .بشارت به ولادت اسحاق قبل از هلاكت قوم لوط واقع شده باشد مطلب اين است كه

و باز از اين هم كه بگذريم همه نويسندگان تاريخ اتفاق دارند بر اينكه ولادت اسماعيل قبل از ولادت اسحاق و يعقوب 
وم لوط ه قبل از هلاكت قبوده و آن جناب از اسحاق بزرگتر بوده و بين ولادت او و اين، سالهايى فاصله شده و اگر بشارتى ك

تواند بعد از هلاكت قوم لوط بشارتى ديگر به ولادت اسحاق صورت واقع شده بشارت به ولادت اسماعيل باشد ديگر نمى
بگيرد زيرا در اين صورت فاصله بين دو بشارت، يك روز و دو روز خواهد بود مگر اينكه بگويى بله ممكن است همين طور 

ل بعد متولد شده باشد چون بشارت بيش از اين دلالت ندارد كه چنين امر خيرى پيش خواهد آمد باشد ولى اسحاق چند سا
 .شود بشرى از آن ساكت استو يا چنين و چنان خواهد شد و اما اينكه در چه زمانى واقع مى

ب اين است كه اصلا در اين داستانها سخنى از بشارت به ولادت اسماعيل در ميان آمده يا نه؟ حق مطلدوم اينكه 
بشرايى كه در اول آيات سوره صافات آمده تنها بشارت به ولادت اسماعيل است و اين غير آن بشارتى است كه در ذيل آن 

ناَه ِ﴿ آيات آمده كه صريحا نام اسحاق در آن برده شده، دليل بر اين معنا هم سياق آيات ذيل جمله لَمِ ِفَبَشَْ ست ا﴾ حَليِمِ ِبغِ 
ناَه ِِوَِ﴿ :فرمايدن بشارت مساله رؤيا و ذبح فرزند و مطالبى ديگر را آورده ناگهان در آخر مىكه بعد از اي ِمِنَِِبيًِّانَِِبإِسِْحَاقَِِبشََْ
گذارد كه منظور از غلام حليمى كه در اول آيات به ولادتش بشارت داده غير و اين سياق جاى شك باقى نمى﴾ الَصَالِْيَِِ

 ولادتش را مژدهاسحاقى است كه بار دوم 
  



 .داده است
منظور از بشارت اولى مانند بشارت دومى در اين سوره بشارت به ولادت اسحاق است، : گويدطبرى در تاريخ خود مى

ولى از نظر ما اين سخن درست نيست و ما در جلد هفتم اين كتاب در . 1ها همين منظور استهم چنان كه در ساير سوره
 .بحثى در اين معنا گذرانديم( علیه السلام)ضمن داستانهاى ابراهيم 

بحث توراتى اين قصه و تطبيق داستان قرآن با داستانى است كه تورات در اين باره آورده البته توراتى كه فعلا  - سوم
ده خواهد كنيم از نظر خوانناين تطبيق در ذيل آيات بعدى آنجا كه پيرامون داستان لوط بحث مى ان شاء اللهدر دست هست كه 

 .گذشت

 با ملائكه( علیه السلام)سبب و علت مجادله ابراهيم 
اَ﴿ بحثى پيرامون اين داستان از اين جهت كه جدال ابراهيم با ملائكه و تعبيرى به مثل - چهارم اَدِلن  ِِوْمِِقَِِفِِِيُ  و ﴾ ل وط 

عْرضِِِْإبِرَْاهيِمِ ِياَ﴿ پاسخى از ملائكه به وى به مثل
َ
چه معنا دارد، آن هم از ابراهيمى كه در سابق گفتيم، سياق آيات  ﴾هَذَاِعَنِِْأ

وَاه ِِلََْليِمِ ِإبِرَْاهيِمَِِإنَِِ﴿ و مخصوصا جمله
َ
ِِأ نيِب  دال ملائكه ججز به خير از آن جناب ياد نكرده و چنين بزرگوارى چطور با ﴾ م 

كند پاسخ اين سؤال اين است كه جدال آن جناب جز به انگيزه نجات بندگان خدا نبوده به اين اميد وساطت كرده كه شايد مى
 .بعدها به راه خدا بيايند و به سوى اين راه هدايت شوند
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 [83تا  77(:آيات 11]سوره هود )

ل نَاِجَاءتَِِْلمََاِوَِ﴿  ِِيوَْمِ ِهَذَاِقاَلَِِوَِِذَرعَْ ِِبهِِمِِْضَاقَِِوَِِبهِِمِِْءَِسِِِل وطا ِِر س  هِ ِجَاءهَ ِِو٧٧َِِِعَصِيب  ونَِِقوَْم  ِمِنِِْوَِِإلََِهِِِْي هْرعَ 
لءَِِِقوَْمِِِياَِقاَلَِِالَسَيّئَِاتِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِقَبْل ِ نَِِبَنَاتِِِهَؤ  طْهَرِ ِه 

َ
مِِْأ واِلكَ  ونِِِلَِِوَِِالََلَِِّفَاتَق  زْ  ِِيْفِِضَِِفِِِتَّ 

َ
ل ِِمِْمِنْكِ ِليَسَِِْأ ِرجَ 

نَِِلوَِِْقاَل٧٩َِِِن رِيدِ ِمَاِلَِعَْلمَِ ِإنِكََِِوَِِحَقّ ِِمِنِِْبَنَاتكَِِِفِِِلَناَِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِِْقاَل وا٧٨ِِرشَِيدِ 
َ
مِِْلِِِأ وِِْق وَة ِِبكِ 

َ
ِر كْنِ ِإلَِِِآويِِأ

ِِياَِقاَل وا٨٠ِِِشَدِيدِ  ل ِِإنِاَِل وط  سِِِْْإلََِكَِِْيصَِل واِلنَِِْرَبّكَِِِر س 
َ
هْلكَِِِفَأ

َ
مِِْيلَْتَفِتِِْلَِِوَِِالَلَيْلِِِمِنَِِبقِِطْع ِِبأِ حَدِ ِمِنْك 

َ
تَكَِِإلَِِِأ

َ
ِامِْرَأ

صِيب هَاِإنِهَِ  صَابَه مِِْمَاِم 
َ
مِ ِإنَِِِأ بْحِ ِمَوعِْدَه  ِِالَصُّ

َ
بْحِ ِلَيسَِِْأ ِِالَصُّ ناَِجَاءَِِفَلمََا٨١ِِبقَِرِيب  مْر 

َ
مْطَرْناَِوَِِسَافلَِهَاِعََلََِهَاِجَعَلْنَاِأ

َ
ِعَلَيْهَاِأ

يلِ ِمِنِِْحِجَارَة ِ ودِ ِسِجِّ سَوَمَةِ ٨٢ِِمَنْض   ﴾٨٣ِببَِعِيدِ ِالَظَالمِِيَِِمِنَِِهَِِِمَاِوَِِرَبّكَِِِعِنْدَِِم 

 ترجمه آيات

 سخت( شده بودندكه به صورت جوانانى زيبا روى مجسم )و همين كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ديدن آنان 
و خود را در برابر قوم بيچاره يافت و زير لب ( گذشتندچون مردمش به آسانى از آن گونه افراد زيبا روى نمى)ناراحت شد، 

 (.77)امروز روز بلائى شديد است : گفت
اجرا ين ماش با حرص و شوقى وصف ناپذير به طرف ميهمانان لوط شتافتند، چون قبل از ادر همين لحظه مردم آلوده

توانيد با آنان ازدواج اى مردم اين دختران من در سنين ازدواجند، مى: لوط گفت. داشتند( بازىدر همجنس)اعمال زشتى 
 ترند، از خدا بترسيد و آبروى مرا در موردكنيد، براى شما پاكيزه

  



 (.78)ميهمانانم نريزيد، آخر مگر در ميان شما يك مرد رشد يافته نيست 
كه متعرض دخترانت شويم، و تو خوب ( دهدكه سنت قومى ما به ما اجازه نمى)دانى اى لوط تو خوب مى: گفتند

 (.79)دانى كه منظور ما در اين هجوم چيست مى
آنها  اى بود و از پشتيبانىداشتم و يا براى خودم قوم و عشيرهاى كاش در بين شما نيرو و طرفدارانى مى: لوط گفت

 (.80)شدم برخوردار مى
پس با  .ما فرستادگان پروردگار تو هستيم شر اين مردم به تو نخواهد رسيد -غم مخور  -اى لوط : فرشتگان گفتند

هايت را بگير و از شهر بيرون ببر، البته مواظب باش احدى از مردم متوجه بيرون رفتنت خاطرى آسوده از اين بابت، دست بچه
نشود، و از خاندانت تنها همسرت را بجاى گذار كه او نيز مانند مردم اين شهر به عذاب خدا گرفتار خواهد شد و موعد 

 (.81)عذابشان صبح است و مگر صبح نزديك نيست؟ 
هايش را بلند كرديم و بارانى از شان را زير و رو نموده بلنديهايش را پست، و پستىمينپس همين كه امر ما آمد سرز
 (.82)هاى تسبيح رديف شده هايى چون دانهكلوخ بر آن سرزمين باريديم، كلوخ

 (.83)هايى كه در علم پروردگارت نشان دار بودند و اين عذاب از هيچ قومى ستمگر به دور نيست كلوخ

 بيان آيات

توان گفت كه به يك حساب تتمه آيات قبلى است كه داستان كند و مىاين آيات داستان عذاب قوم لوط را بيان مى
كرد چون بيان آن مطالب در واقع نازل شدن ملائكه و وارد شدن آنان بر ابراهيم و بشارت دادن به ولادت اسحاق را ذكر مى

 .زمينه چينى بود براى بيان عذاب قوم لوط
ل نَاِجَاءتَِِْلمََاِوَِ﴿  ِِيوَْمِ ِهَذَاِقاَلَِِوَِِذَرعَْ ِِبهِِمِِْضَاقَِِوَِِبهِِمِِْءَِسِِِل وطا ِِر س    ﴾عَصِيب 

معنايش اين است كه فلان پيش آمد حال بدى را بر فلانى انداخت، و وقتى با  «ساءه الامر مساءة» :شودوقتى گفته مى
معنايش اين است كه فلانى خودش به خاطر آن امر ناراحت شد، نه اينكه  «ء بالامرسى» :صيغه مجهول تعبير شود و گفته شود

هم چنان كه در آيات مورد بحث حضرت لوط از آمدن ملائكه به صورت جوانانى زيبا روى )آن امر وى را ناراحت كرده باشد 
 (.ناراحت شد، نه اينكه ملائكه او را ناراحت كرده باشند

گرفته شده كه به معناى دست آدمى از  «ذراع» ل اشياء است، و اين كلمه از كلمهبه معناى مقايسه طو «ذرع» و كلمه
گرفتند و فعلا اين كلمه بر خود آن آلتى كه به وسيله آن طولها نوك انگشتان تا آرنج است كه در قديم آن را مقياس طول مى

 گويد ذرع ما گم شدهچند ذرع است، و هم مى گويد فلان پارچهمثلا بزاز، هم مى)گردد شود نيز اطلاق مىگيرى مىاندازه
  



اى و معنايش اين است كه راه چاره آن امر به رويش بسته شد و يا راهى تعبيرى است كنايه «ضاق بالامر ذرعا» :و تعبير( است
عى كه و ذر ماند كه به هر مترىبراى خلاصى از فلان امر نيافت، و وجه اين كنايه اين است كه چنين كسى مانند خياطى مى

 .آيدكند لباسى به فلان قامت در نمىپارچه را متر مى
ن آ «يوم عصيب» است كه به معناى شدت است و «عصب» بر وزن فعيل به معناى مفعول از ماده «عصيب» و كلمه

 هايش بازشدنى نيست و شدايدش آن چنان سر درروزى است كه به وسيله هجوم بلا آن قدر شديد شده باشد كه عقده
 .شونداند كه مانند كلاف سر در گم از يكديگر جدا و متمايز نمىيكديگر كرده

د بر لوط بودن( علیه السلام)و معناى آيه شريفه اين است كه وقتى فرستادگان ما كه همان فرشتگان نازل بر ابراهيم 
كه چگونه آنان را از شر قوم نجات وارد شدند، آمدنشان لوط را سخت پريشان و بد حال كرد و فكرش از اين( علیه السلام)

دهد ناتوان شد چون فرشتگان نامبرده به صورت جوانانى امرد و زيبا منظر مجسم شده بودند و قوم لوط حرص شديدى 
ان را رفت كه متعرض اين ميهمانان نشوند، و آنداشتند بر اينكه با اينگونه جوانان عمل فحشاء مرتكب شوند و انتظار اين نمى

ِِيوَْمِ ِهَذَا﴿ :خود بگذارند و به همين جهت لوط عنان اختيار را از دست داد و بى اختيار گفتبه حال  يعنى امروز ﴾ عَصِيب 
 .روز بسيار سختى خواهد بود روزى كه شرور آن يكى دو تا نيست و شرورش سر در يكديگر دارند

هِ ِجَاءهَ ِِوَِ﴿  ونَِِقوَْم    ﴾الَسَيئَِّاتِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِقَبْل ِِمِنِِْوَِِإلََِهِِِْي هْرَع 
معنايش اين است كه فلان كس را با زور و تهديد به جلو سوق  «هرع و يا أهرع» :شودوقتى گفته مى: گويدراغب مى

 2.به معناى سوق دادن به شدت است «اهراع» كلمه :نقل شده كه گفته است «العين» و از كتاب 1.دادمى
شدند قبل از آن زمان كه ملائكه بيايند همواره مرتكب معاصى مى( قوم لوط)يعنى  ﴾الَسَيّئَِاتِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِقَبْل ِِمِنِِْوَِ﴿ 

كردند پس در ارتكاب فحشاء جسور شده بودند، و در انجام فحشاء هيچ باكى نداشته بلكه معتاد و گناهان و كارهاى زشتى مى
 شد و نه زشتى عمل، نه موعظهشدند نه حياء مانعشان مىجه از آن منصرف نمىآمد به هيچ وبه آن بودند و اگر گناهى پيش مى

 كرد و نه مذمت، براى اينكه عادت، هر كار زشتى راآنها را از آن عمل منزجر مى
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 .سازداى را زيبا مىشرمانهآسان و هر عمل منكر و بلكه بى
هِ ِجَاءهَ ِِوَِ﴿ و اين جمله در بين جمله ونَِِقوَْم  لءَِِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ و بين جمله﴾ إلََِْهِِِي هْرَع  معترضه است و در ﴾ ...بَنَاتِِِهَؤ 

دهد براى اين است كه وقتى شنونده بشنود معنا دادن به مضمون هر دو طرفش مفيد است اما اينكه جمله قبل خود را معنا مى
فهمد كه اين هجوم براى چه دادند خوب نمىديگر را هل مىكه قوم لوط به طرف ميهمانان لوط هجوم آوردند بطورى كه يك

اين  فهمد كه انگيزه آنان برآور بودند مىهاى شنيع و گناهان شرمبوده ولى وقتى دنبال آن بشنود كه قوم لوط معتاد به عمل
با ميهمانان لوط انجام اند آن عمل زشت را هجوم همان عادت زشتى بوده كه فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته

 .دهند
و اما نافع بودنش در مضمون جمله بعدش براى اين است كه وقتى شنونده بشنود كه لوط از در بيچارگى و ناعلاجى 

كرد گويد كه اين دختران من در اختيار شمايند و اينها براى شما بهترند، اگر آن جمله معترضه نبود تعجب مىبه قوم خود مى
نخست به موعظه آنان نپرداخت و ابتداء چنين پيشنهادى را كرد؟ ولى حالا كه اين جمله معترضه ( علیه السلام)كه چرا لوط 

فهمد كه آن قوم به علت اينكه ملكه فسق و فحشاء در دلهايشان رسوخ كرده بوده ديگر را شنيده سابقه اين قوم را دارد و مى
رفته و كرده و هيچ موعظه و نصيحتى به خرجشان نمىرى منزجرشان نمىگوش شنوايى برايشان باقى نمانده بود و هيچ زاج

وا﴿ :به همين جهت جناب لوط در اولين كلامى كه به آنان گفته دختران خود را بر آنان عرضه كرده و سپس گفته است ِفَاتَق 
ونِِِلَِِوَِِالََلَِّ زْ   .يداز خدا بترسيد و مرا نزد ميهمانانم رسوا نكن ﴾ضَيْفِِِفِِِتَّ 

لءَِِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿  طْهَرِ ِه نَِِبَنَاتِِِهَؤ 
َ
مِِْأ   ﴾...لكَ 

ت اند و صرف موعظه و يا خشونديد كه قوم، همگى بر سوء قصد عليه ميهمانان يك دست شده( علیه السلام)وقتى لوط 
باز بدارد و منظورشان را از راه  كند تصميم گرفت آنها را از اين راه فحشاءخواهند منصرف نمىدر گفتار آنان را از آنچه مى

شود و آن مساله ازدواج است، لذا دختران خود را به آنان عرضه كرد و حلال تامين كند از طريقى كه گناهى بر آن مترتب نمى
 . «ترندتر است، و يا اين دختران پاكيزهازدواج با اين دختران، پاكيزه» :ازدواج با آنان را برايشان ترجيح داد و گفت

أفعل، كه مخصوص برترى دادن چيزى بر چيز ديگر است مانند اكبر يعنى كبيرتر و اصغر )و مراد از آوردن صيغه اطهر، 
تر است تر است، اين نبوده كه عمل شرم آور لواط هم پاكيزه است ولى ازدواج با زنان پاكيزهكه به معناى پاكيزه( يعنى صغيرتر

ختران من عملى است پاك و هيچ شائبه زشتى و پليدى در آن نيست، و خلاصه مراد اين بلكه منظور اين است كه ازدواج با د
 است ـ

  



در غير مورد تفضيل شايع است در قرآن نيز استعمال شده آنجا كه  «أفعل» كه ازدواج، طهارت خالص است، و استعمال صيغه
لحِْ ِوَِ﴿ :لهو هيچ خيرى نيست، و نيز فرمودهبا اينكه در 1﴾الَلَهْوِِِمنَِِِخَيِْ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَا﴿ :فرمود كه در همه اين موارد 2﴾خَيِْ ِالَصُّ
اى كه يقينا اشكالى در آن نيست و اگر آن كارهاى ديگر را بكنى چنين فهماند اگر اين كار را بكنى كارى كردهمى «أفعل» صيغه

يد و يا حد اقل در مشروع بودن و پاكيزه بودن آن تردكنى شود يا يقين به نامشروع بودن آن پيدا مىيقينى برايت حاصل نمى
 .خواهى داشت

رَُ﴿ و﴾ ب ن اتَِ﴿ مراد از طْه 
 
ؤُل ءَِ﴿ در سخن لوط )علیه السلام( به قوم خود:﴾ ل كُمََْأ رََُهُنذََب ن اتََِه  طْه 

 
 ﴾ل كُمََْأ

لءَِِ﴿ و اگر جمله نَِ﴿ را مقيد كرد به قيد﴾ بَنَاتِِِهَؤ  طْهَرِ ِه 
َ
مِِْأ ( معلیه السلا)براى اين بود كه بفهماند منظور لوط ﴾ لَك 

از عرضه كردن دختران خود اين بوده كه مردم با آنها ازدواج كنند نه اينكه از راه زنا شهوات خود را تسكين دهند، و حاشا بر 
ِوَِ﴿ :مودهقرآن كريم فرمقام يك پيغمبر خدا كه چنين پيشنهادى بكند براى اينكه در زنا هيچ طهارتى وجود ندارد هم چنان كه 

و ما در تفسير 4﴾بَطَنَِِمَاِوَِِمِنْهَاِظَهَرَِِمَاِالَفَْوَاحِشَِِتَقْرَب واِلَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده3﴾سَبيِلِ ِسَاءَِِوَِِفَاحِشَةِ ِكََنَِِإنِهَِ ِالَزِّنَِِتَقْرَب واِلَِ
در تمامى شرايع آسمانى كه بر انبيايش نازل آيه زنا در سوره انعام گفتيم كه حكم اين آيه از احكامى است كه خداى تعالى 

نَِ﴿ كرده آن را تشريع نموده است در نتيجه حرمت زنا در زمان جناب لوط نيز تشريع شده بوده پس جمله طْهَرِ ِه 
َ
مِِْأ ﴾ لَك 

 .بهترين شاهد است بر اينكه منظور آن جناب ازدواج بوده نه زنا
لوط بدون  :گردد، او گفته استرا زناى با دختران خود دانسته روشن مىاز اينجا فساد گفتار آن مفسرى كه منظور لوط 

ن فهمم ايو من نمى «اين دختران من در اختيار شما» :و يا قيدى كه بفهماند منظورش نكاح است گفت «نكاح» آوردن كلمه
جلوگيرى  با فحشايى ديگرچه پيشنهادى است كه لوط كرده اگر خواسته است از يك عمل فحشاء جلوگيرى كند كه فحشاء را 

كنند و اگر به راستى خواسته است فحشاء با ميهمانان را با فحشاء با دختران خود جلو بگيرد ديگر چه معنا دارد كه به نمى
وا﴿» :مردم بگويد  خواسته رسوايى را فقط از خودش دفع كند بايد به همان جمله بعدىو اگر مى «از خدا بترسيد - ﴾الََلَِِّفَاتَق 

 .كرداكتفاء مى «مرا در جلو ميهمانانم رسوا نكنيد» :كه گفت
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اشاره باشد به همه زنان قوم، چون يك  «اين دختران من در اختيار شمايند» :مراد از اين كه گفت! و چه بسا كه گفته باشند
 علیه)پيغمبر، پدر همه امت خويش است و زنان آن امت دختران اويند، هم چنان كه مردان آن امت پسران وى هستند و لوط 

ت فطرى، اى اسمنظورش اين بوده كه به مردم بفهماند دفع شهوت به وسيله جنس زن و به طريق نكاح كه خود طريقه( السلام
 1.شما بهتر و پاكتر است از اينكه به وسيله مردان و از طريق فحشاء صورت بگيرد براى

ليكن اين توجيه جنبه دست و پا زدن را دارد و از ناحيه الفاظ آيه هيچ دليلى بر طبق آن وجود ندارد، و اما اينكه دختران 
ر با زن مسلمان جايز نباشد مطلبى است كه لوط مسلمان و مردم مورد خطاب آن جناب كافر بوده باشند و ازدواج مرد كاف

موظف ( سلامعلیه ال)بوده تشريع شده باشد و در نتيجه لوط ( علیه السلام)معلوم نيست در شريعت آن روز كه شريعت ابراهيم 
ايز جازدواج مرد كافر با زن مسلمان ( علیه السلام)به پيروى آن حكم باشد، زيرا اين احتمال هست كه در شريعت ابراهيم 

به  دختر خود را( صلى الله عليه وآله و سلم)بوده باشد، هم چنان كه در صدر اسلام نيز جايز بود و حتى شخص رسول خدا 
عقد ابى العاص بن ربيع در آورد، با اينكه قبل از هجرت كافر بود و جواز آن بعد از هجرت نسخ شد و مسلمانان مامور شدند 

 .دختران خود را به كفار ندهند
ى دانى ما رغبتتو كه مى - ﴾حَقّ ِِمِنِِْبَنَاتكَِِِفِِِلَناَِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِْ﴿» :لاوه بر اين، كلام مردم در جواب لوط كه گفتندع

قتى سازد زيرا وجنس زنان قوم باشد نمى، «بنات» اند كه منظورش ازبا احتمالى كه اين مفسرين داده «به دختران تو نداريم
زنان را دختران خود بنامد كه مردم قبيله نبوت او را پذيرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند كه صحيح است لوط جنس 

شناختند و به وى ايمان نياورده بودند، مگر او پدر زن و مرد امت است، و اما قوم لوط كه آن جناب را به عنوان يك پيامبر نمى
گر چنين زنان قبيله را دختران خود شمرده كه ا( توقع بيجا)لوط از باب تهكم،  آنكه صاحبان اين توجيه خواسته باشند بگويند

 .اى بر آن نيستخواهد و حال آنكه در كلام هيچ قرينهگوييم تهكم، قرينه مىبگويند، مى
دو  يش ازبا اينكه آن جناب ب «بنات» تعبير به كلمه: ممكن است كسى از ناحيه آن مفسرين به ما اشكال كند و بگويد

دختر نداشته خود دليل و قرينه است بر اينكه مرادش زنان امت است نه دو دختر خودش چون لفظ جمع برده كه بر فرد صادق 
 .نيست

 گوييم بر اين هم كه آن جناب دو دختر داشته از الفاظ آيه هيچ دليلىدر جواب مى
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باشد بلكه در تورات موجود آمده كه لوط تنها دو دختر داشته نيست نه در كلام خداى تعالى و نه در تاريخى كه مورد اعتماد 
 1.ولى گفته تورات مورد اعتماد نيست

وا﴿  ونِِِلَِِوَِِالََلَِِّفَاتَق  زْ  ونِِِلَِِوَِ﴿ است و جمله( علیه السلام)اين جمله بيانگر خواسته لوط  ﴾ضَيْفِِِفِِِتَّ  زْ  ﴾ ضَيْفِِِفِِِتَّ 

وافَِ﴿ عطفى است تفسيرى براى جمله چون آن حضرت اگر از آنها خواست كه متعرض ميهمانانش نشوند بخاطر ﴾ الََلَِِّاتَق 
دند نه ترسيخواست مردم از خدا بترسند، كه اگر مىهواى نفسش و عصبيت جاهليت نبود بلكه به خاطر اين بود كه مى

منكر، هيچ فرقى ميان ميهمانان او و ديگران شدند و نه متعرض هيچ كس ديگر، چون در اين نهى از متعرض ميهمانان او مى
 .ورزيدهكرده و بر نهى خود اصرار مىنبود و او سالها بوده كه آن مردم را از اين گناه شنيع نهى مى

و اگر اين بار نهى خود را وابسته بر معناى ضيافت كرده و ضيافت را هم به خودش نسبت داده و نتيجه تعرض آنان را 
همه به اين اميد بوده تا شايد به اين وسيله صفت فتوت و  «مرا نزد ميهمانانم رسوا مسازيد» :كرده و گفته رسوايى خود معرفى

 :كرامت را در آنها به حركت و به هيجان در آورد، و لذا بعد از اين جمله، به طريقه استغاثه و طلب يارى متوسل شد و گفت
«﴿ِ
َ
مِِْليَسَِِْأ ل ِِمِنْك  تا شايد يك نفر داراى رشد انسانى پيدا شود و  «مرد رشد يافته در ميان شما نيست؟ آيا يك - ﴾رشَِيدِ ِرجَ 

آن جناب را يارى نمايد و او و ميهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد، ليكن آن مردم آن قدر رو به انحراف رفته بودند 
هاى به همين جهت گفته2﴾يَعْمَه ونَِِسَكْرَتهِِمِِْلفَِِِإنَِه مِِْلَعَمْر كَِ﴿ :كه درست مصداق كلام خداى تعالى شده بودند كه فرموده

پيغمبرشان كمترين اثرى در آنان نكرد و از گفتار او منتهى نشدند، بلكه پاسخى دادند كه او را از هر گونه پافشارى مايوس 
 .كردند

 «...دختران تو حقى نداريمدانى كه ما، در تو مى» :به او، كه گفتند( علیه السلام)معناى جواب قوم لوط 
 و وجوهى كه در مورد آن گفته شده است

  ﴾ن رِيدِ ِمَاِلَِعَْلمَِ ِإنِكََِِوَِِحَقّ ِِمِنِِْبَنَاتكَِِِفِِِلَناَِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِِْقاَل وا﴿ 
زدواج ا گفت كه بياييد با دختران منكرد و به آنان مىاين جمله پاسخ قوم لوط است در برابر دعوتى كه آن جناب مى

 كنيد، و حاصل پاسخ آنان اين بوده كه ما حق نداريم با دختران تو
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از  1بعضى. خواهيم و منظورمان از اين هجوم چيستدانى كه ما چه مىدانى و مىازدواج كنيم و اينكه تو خود اين را مى
د گويا تى انسان به چيزى احتياج نداشته باشوق: انددر كلام آنان را به نداشتن حاجت معنا كرده و گفته «حق نداشتن» مفسرين،

 .و بنا به گفته اين مفسرين، در كلام مورد بحث نوعى استعاره بكار رفته. حقى هم در آن ندارد
اند با دختران وى ازدواج كنند و معنى خواستهحق نداشتن آنان از اين جهت بوده كه آنها نمى: اندديگر گفته 2بعضى

ما حق نداريم با دختران تو بياميزيم، براى اينكه آميزش با آنان مستلزم ازدواج است و ما ازدواج : گفتارشان اين است كه
 .پس منظورشان از نفى حق نفى سبب حق يعنى ازدواج است. كنيمنمى

مراد از حق، بهره و نصيب است نه حق قانونى و يا عرفى، و معنى گفتارشان اين است كه ما : اندبعضى ديگر گفته
 .غبتى به دختران تو نداريم چون آنها زن هستند و ما اصلا ميلى به جنس زن براى شهوترانى نداريمر

لكه ب «ما حقى در دختران تو نداريم» :و آنچه در اينجا لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه قوم لوط نگفتند
بين اين دو عبارت فرقى است روشن چون ظاهر عبارت  و «دانستى كه ما حقى در دختران تو نداريمتو از پيش مى» :گفتند

ا هرگز دانستى كه ماند سنت و روش قومى خود را به ياد آن جناب بياورند و بگويند تو از پيش مىدوم اين است كه خواسته
شويم نان جمع نمىدانستى كه ما اصولا با زشويم و يا بگويند تو از پيش مىمتعرض ناموس مردم، آن هم از راه زور و قهر نمى

 .كنيمدانيم و با پسران دفع شهوت مىو جمع شدن با پسران را مباح مى
مِْ﴿ :فرمودهكرده و مىهم همواره آنان را از اين سنت زشت منع مى( علیه السلام)لوط  ت ونَِِإنِكَ 

ْ
ِمِنِِْشَهْوَة ِِالَرجَِّالَِِلَِأَ

ونِِ ِ﴿ :فرمودهو نيز مى3﴾الَنسَِّاءِِِد 
َ
ت ونَِِأ

ْ
كْرَانَِِتَأ ونَِِوَِِالَعَْالمَِيَِِمِنَِِالََُّّ مِِْخَلَقَِِمَاِتذََر  مِِْلكَ  مِِْمِنِِْرَبُّك  زْوَاجِك 

َ
و يا 4﴾أ

ِ﴿ :فرمودهمى
َ
مِِْأ ت ونَِِإنِكَ 

ْ
ونَِِوَِِالَرجَِّالَِِلَِأَ ت ونَِِوَِِالَسَبيِلَِِتَقْطَع 

ْ
مِ ِفِِِتَأ نْكَرَِِناَدِيك  چه  -و بدون ترديد وقتى انجام عملى 5﴾الَمْ 

 و خوب
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شود و وقتى ترك عملى سنت جاريه شد حق در ميان مردمى سنت جاريه شد حق هم براى آنان در آن عمل ثابت مى -چه بد 
 .شودارتكاب آن نيز از آن مردم سلب مى

اند كه از نظر سنت و كوتاه سخن اينكه قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب كرده و به يادش آورده
 اشور شدن به خانهداند كه منظورشان از حملهشان حقى به دختران او ندارند زيرا آنها از جنس زنانند، و خود او مىقومى، اي
اين بود آن وجهى كه در آيه مورد بحث به نظر ما رسيد و شايد بهترين وجه باشد و از آن گذشته بهترين وجه، وجه . چيست

 .سوم است
نَِِلوَِْ﴿ :كه بعد از مايوس شدن از انصراف قوم خود گفت( معلیه السلا)توضيح اين كلام لوط 

َ
مِِْلِِِأ وِِْق وَة ِِبكِ 

َ
ِويِآِأ

 و اقوال مختلف در اين باره ﴾شَدِيدِ ِر كْنِ ِإلَِِ
نَِِلوَِِْقاَلَِ﴿ 

َ
مِِْلِِِأ وِِْق وَة ِِبكِ 

َ
  ﴾شَدِيدِ ِر كْنِ ِإلَِِِآويِِأ

از آن گرفته شده به معناى چسبيدن و منضم  «ياوى» مضارعو  «أوى» كه ماضى «ماوى» و مصدر ميمى «اوى» مصدر
 او ي «فلان آواه اليه» :شوددهد، گفته مىرود معناى منضم كردن به آن را مىشدن به چيزى است و چون به باب افعال مى

مان، است كه ساختبه معناى هر چيزى  «ركن» و كلمه. يعنى فلانى، آن شخص و يا آن چيز را منضم به خود كرد «يؤويه اليه»
 (.مانند ستون و پايه)بعد از بنيان بر آن تكيه دارد 
و ترس از خدا و تحريك حس  الله بعد از آنكه از راه امر به تقوى( علیه السلام)آيد كه لوط از ظاهر كلام بر مى

ميهمانان آبرويش را  جوانمردى در حفظ موقعيت و رعايت حرمت خويش اندرزشان داد تا متعرض ميهمانان او نشوند و نزد
نريزند و خجالتش ندهند و براى اينكه بهانه را از دست آنان بگيرد تا آنجا پيش رفت كه دختران خود را بر آنان عرضه كرد و 
ازدواج با دخترانش را پيشنهاد نمود و بعد از آنكه ديد اين اندرز مؤثر واقع نشد استغاثه كرد و يارى طلب نمود تا شايد در 

اى پيدا شود و او را عليه مردم يارى نموده مردم را از خانه او بيرون كند ولى ديد كسى اجابتش نكرد و ان رشد يافتهميان آن
ِمَاِعَلمِْتَِِدِْلقََِ﴿ يا لوط: هيچ مرد رشيدى يافت نشد تا از او دفاع كند و به يارى او برخيزد بلكه همه با هم به يك صدا گفتند

لذا ديگر راهى نيافت جز اينكه حزن و اندوه خود را در شكل اظهار تمنا و آرزو ﴾ ن رِيدِ ِمَاِلَِعَْلَمِ ِإنِكََِِوَِِحَقّ ِِمِنِِْبَنَاتكَِِِفِِِلَناَ
و  -كردم داشتم تا با كمك او شر ستمكاران را از خود دور مىظاهر كند و بگويد اى كاش در ميان شما يك يار و ياورى مى

تم داشو يا ركنى شديد و محكم مى -گرفته دى بود كه در استغاثه خود سراغ او را مىمنظورش از اين ياور همان رجل رشي
 .كردندداشتم تا آنها شر شما را از من دفع مىاى نيرومند مىيعنى قوم و قبيله

نَِِلوَِْ﴿ بنا بر اين، در جمله
َ
مِِْلِِِأ  باء حرف جر سببى است و جمله را چنين ـ﴾ ق وَة ِِبكِ 

  



من به سبب شما يعنى به اينكه مردى رشيد از شما را منضم و همكار خود كنم ندارم تا او به يارى من قيام كند » دهدمعنا مى
وِْ﴿ و شر شما را از من دفع نمايد

َ
اى يا بتوانم خود را به ركنى شديد بچسبانم و به قوم و قبيله و - ﴾شَدِيدِ ِر كْنِ ِإلَِِِآويِِأ
ار، از اين آن معنايى است كه با در نظر گرفتن زمينه گفت، «اشند و آنان شما را از من دفع كنندمنضم كنم كه قدرتى منيع داشته ب

 .شودآيه شريفه استفاده مى
نَِِلوَِْ﴿ معناى جمله: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

َ
مِِْلِِِأ اين است كه من آرزو دارم كه اى كاش موقعيت و ﴾ ق وَة ِِبكِ 

. دمكرداشتم كه بوسيله آن موقعيت و آن قدرت و آن جماعت، شر شما را از ميهمانان خود دفع مىقدرت و جماعتى مدافع مى
 .حيح نيستو اين ص «بهم عليكم» در معنا تبديل شده به «بكم» وجه كلمهبنابراین ليكن اين وجه درست نيست براى اينكه 

نَِِلوَِْ﴿ معناى جمله: اندديگر گفته 2بعضى
َ
مِِْلِِِأ داشتم و عليه شما قيام اين است كه اى كاش خود نيرو مى﴾ ق وَة ِِبكِ 

 .اين معنا نيز درست نيست براى اينكه از لفظ آيه به دور است. كردممى
آرزو  :خطاب در آيه به ميهمانان است نه به قوم، و معنايش اين است كه لوط به ميهمانان گفت: اندديگر گفته 3بعضى

ين وجه نيز ا. توانستم با آن نيرو در برابر اين قوم عرض اندام كنمشدم كه مىشما داراى نيرويى مىدارم كه اى كاش به سبب 
درست نيست، زيرا مستلزم انتقال خطاب از قوم به سوى ميهمانان است و اين انتقام هم بدون آوردن دليلى روشن در متن آيه 

 ترين كلام است حمل بر آن كرد و گفتاى تعالى را كه فصيحتوان كلام خدباعث ابهام و تعقيد است و بدون ضرورت نمى
 .كه خداى عز و جل در خصوص اين جمله مرتكب ابهام و تعقيد شده است

 گويند از آن سرزمين دور شودمى( علیه السلام)فرشتگان مامور عذاب، خود را معرفى كرده، به لوط 
ِِياَِقاَل وا﴿  ل ِِإنِاَِل وط    ﴾...إلََِْكَِِيصَِل واِلنَِِْرَبّكَِِِر س 

ِلنَِْ﴿ «درسنهرگز به تو نمى» رسند، و عبارتمردم هرگز به تو نمى: يعنى فرستادگان پروردگار به آن جناب گفتند
كنايه است از اينكه بر تحقق دادن خواسته خود قادر نيستند، و معناى جمله اين است كه وقتى ماجرا بدينجا  ﴾إلََِكَِِْيصَِل وا

 هاى لوط كمترين اثرىرسيد كه گفته
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ما جوان امرد و از جنس بشر نيستيم، ما فرشتگان پروردگار » نبخشيد فرشتگان الهى خودشان را به وى معرفى نموده، گفتند
ن توانند از ناحيه آرسد و نمىو بدين وسيله آن جناب را خوشحال كردند و فهميد كه مردم دستشان به او نمى «تو هستيم

وه ِِلقََدِِْوَِ﴿ :خود برسند، و تتمه ماجرا چنين بود كه قرآن كريم در جايى ديگر فرمود جناب به خواسته ِفَطَمَسْنَاِضَيْفِهِِِعَنِِْرَاوَد 
عْي نَه مِْ

َ
گرفتند و بر در خانه حضرت لوط و به حكم اين كلام الهى، خداى تعالى ديدگان آنهايى كه به سوى شر سرعت مى1﴾أ
 .نابينا كرد و از ديدن پيش پاى خود محرومشان ساختازدحام كردند ( علیه السلام)

سِِْْ﴿ 
َ
هْلكَِِِفَأ

َ
مِِْيلَْتَفِتِِْلَِِوَِِالَليَْلِِِمِنَِِبقِِطْع ِِبأِ حَدِ ِمِنْك 

َ
است كه مصدر باب افعال  «اسراء» أمر از ماده «أسر» كلمه ﴾أ

 ها ممكن است بپرسى با اينكه جملبا ضمه سين به معناى سير در شب است، در اينج «سرى» است و ثلاثى مجرد آن يعنى
ِبقِِطْع ِ﴿» :شبانه اهلت را حركت بده و از قريه بيرون ببر، ديگر چه حاجت بود به اينكه بفرمايد: به معناى آن است كه «فاسر»

 جمله در «باء» اين جمله نوعى توضيح است براى امر نامبرده و حرف: گوييم؟جواب مى «اى از شبدر قطعه - ﴾الَلَيْلِِِمِنَِ
از » :شوداگر به معناى مصاحبت باشد معناى آيه چنين مى «فى» يا به معناى مصاحبت است و يا به معناى﴾ الَلَيْلِِِمِنَِِبقِِطْع ِ﴿

اى در قطعه» :ودشباشد چنين مى «فى» و اگر به معناى «اى از آن تاريكى اهلت را بيرون ببرتاريكى شب استفاده كن، با قطعه
 .ددهدر مورد هر چيزى به كار برود معناى طايفه و قسمت و بعضى از آن را مى «قطع» و كلمه «بيرون ببر از شب اهلت را
ت، و راغب اس «لفت» از آن مشتق است مصدر باب افتعال است و ثلاثى مجرد آن «لا يلتفت» كه نهى «التفات» و مصدر

. اختمعنايش اين است كه او را منصرف س «از فلان كار لفت كردفلانى را  -لفته عن كذا » :گويندوقتى مى: در معناى آن گفته
ِِقاَل وا﴿ :فرمايدو اين ماده در قرآن كريم آمده كه مى

َ
فلانى  -التفت فلان » :گويدو از همين باب است كه مى﴾ لِِلَفِْتَنَاِجِئْتَنَاِأ

ه زنى را گويند كه از شوهر قبلى فرزند به خان يعنى روى خود را از آن سويى كه داشت برگردانيد و زن لفوت آن «التفات كرد
 2.شودگرداند و متوجه به آن فرزند مىشوهر فعلى آورده و از شوهرش روى بر مى
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آيه مورد بحث حكايت كلام ملائكه است كه به عنوان دستورى ارشادى و به منظور نجات او از عذابى كه صبح همان 
مِ ِإنَِِ﴿» اند و در اين كلام مخصوصا جملهنهادهشود با وى در ميان شب بر قوم نازل مى بْحِ ِمَوعِْدَه  موعد عذاب اين  - ﴾الَصُّ

 .بويى از عجله و شتابزدگى هست «قوم صبح همين شب است
و معناى آيه اين است كه ما نوجوانانى از جنس بشر نيستيم بلكه فرستادگانى هستيم براى عذاب اين قوم و هلاك 

اى از همين شب حركت كنيد و از ديار اين قوم بيرون اهلت را نجات بده، شبانه تو و اهلت در قطعهكردنشان پس تو خود و 
شويد كه اينها در صبح همين شب به عذاب الهى گرفتار گشته هلاك خواهند شد و بين تو و صبح، فرصت بسيارى نيست و 

 .چون حركت كرديد احدى از شما به پشت سر خود نگاه نيندازد
هايى كه اند بگويند از متاعتوجه و ميل به مال و اثاث است، خواسته «التفات» اند مراد از كلمهاز مفسرين گفته 1بعضى

در اين شهر هست چيزى با خود نبريد و يا التفات به معناى تخلف از حركت شبانه است ليكن اين دو احتمال چيزى نيست 
 .كه انسان به آن التفاتى بكند

تَكَِِإلَِِ﴿ 
َ
صِيب هَاِإنِهَِ ِامِْرَأ صَابَه مِِْمَاِم 

َ
باشد نه از  «أهلك»استثناء از كلمه آيد كه اين جملهاز ظاهر سياق برمى ﴾أ

و كسى از شما هنگام رفتن به پشت سر خود نگاه نكند » :شودباشد، معناى آيه چنين مى« أحد»چون اگر از كلمه «أحد»كلمه
رسد كه آنها به آن زيرا كه او به همان عذابى مى» :فرمايدرسد چون دنبالش مىنظر نمىو اين معنا درست به  «مگر همسرت
 :تر فرمودهكند، و خداى تعالى در جاى ديگر نيز به بيانى صريحو اين جمله علت استثناء همسر او را بيان مى «خواهند رسيد

تَهِ ِإلَِِ﴿
َ
 .2﴾الَغَْابرِِينَِِلمَِنَِِإنَِهَاِقَدَرْناَِامِْرَأ
مِ ِإنَِِ﴿  بْحِ ِمَوعِْدَه  ِِالَصُّ

َ
بْحِ ِلَيسَِِْأ ِِالَصُّ يعنى موعد هلاكت اين قوم صبح است و صبح به معناى اول روز و بعد  ﴾بقَِرِيب 

گذارد هم چنان كه در جاى ديگر اين موعد را به همان طلوع فجر معنا كرده از طلوع فجر است كه افق رو به روشن شدن مى
خَذَتْه مِ ﴿ :فرمودهنه طلوع خورشيد و 

َ
شْقِيَِِِالَصَيْحَةِ ِفَأ  .3﴾م 

سِِْْ﴿ جمله اولى از دو جمله مورد بحث فرمان
َ
هْلكَِِِفَأ

َ
 :فهماند اگر گفتيمكند و مىرا تعليل مى﴾ الَلَيْلِِِمِنَِِبقِِطْع ِِبأِ

 همين شب اهلت را بيرون ببر، به علت آن بود كه موعد عذاب
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و اين تعليل همانطور كه گفتيم نوعى استعجال و طرف را به عجله واداشتن است و جمله اين قوم صبح همين شب است، 
ِ﴿ :فرمايددوم كه مى

َ
بْحِ ِلَيسَِِْأ ِِالَصُّ قبلا ( لسلامعلیه ا)كند، البته احتمال هم دارد كه لوط همان شتابزدگى را تاكيد مى﴾ بقَِرِيب 

استعجال كرده و از ملائكه خواسته باشد كه همين الان عذاب را نازل كنيد و ملائكه در پاسخش گفته باشند موعد عذاب آنان 
ممكن هم هست جمله اولى استعجال ملائكه باشد و ( كنى مگر صبح نزديك نيست؟يعنى چرا اينقدر عجله مى)صبح است 

به اين معنا كه ملائكه نخست از لوط خواسته باشند عجله كند و گفته )استعجالش، جمله دوم كلام آنان براى تسليت لوط در 
باشند موعد اين قوم صبح است زود باش حركت كن و سپس لوط از آنان خواسته باشد هر چه زودتر عذاب را بياورند و آنها 

 (.دلداريش داده باشند كه مگر صبح نزديك نيست؟
ه در اى بشوند در حالى كى سير شبانه لوط و اهلش كجا است و بايد متوجه چه نقطهدر اين آيات بيان نشده كه منتها
سِِْْ﴿ :جايى ديگر از كلام خداى تعالى آمده

َ
هْلكَِِِفَأ

َ
مِِْاتِبَعِِِْوَِِالَلَيْلِِِمِنَِِبقِِطْع ِِبأِ دْباَرهَ 

َ
مِِْيلَْتَفِتِِْلَِِوَِِأ حَدِ ِمِنْك 

َ
واِوَِِأ ِا مْض 

ونَِِحَيْث ِ آيد ملائكه نقطه نهايى سفر را معين نكرده بودند و مساله را محول كرده بودند به وحيى ظاهر آن بر مىكه از 1﴾ت ؤْمَر 
 .شودكه بعدا از ناحيه خداى تعالى به لوط مى

ناَِجَاءَِِفَلَمَا﴿  مْر 
َ
مْطَرْناَِوَِِسَافلَِهَاِعََلَِهََاِجَعَلنَْاِأ

َ
يلِ ِمِنِِْحِجَارَة ِِعَليَْهَاِأ ودِ ِسِجِّ سَوَمَةِ ِمَنْض   ﴾رَبّكَِِِعِنْدَِِم 

همه به زمين و يا قريه و يا  «عليها» و «سافلها» ،«عاليها» گانه درهر چه ضمير مؤنث در اين آيه است يعنى ضماير سه
گردد و اگر اين كلمات قبلا ذكر نشده تا ضمير به آن برگردد عيب ندارد زيرا معلوم بوده كه مرجع ضميرها بلاد آن قوم برمى

سجين به معناى : گويد، راغب مى2بطورى كه در مجمع البيان آمده به معناى سجين يعنى آتش است «سجيل» و كلمه چيست،
و منظورش اشاره به قولى  3.اند فارسى بوده بعدها عربى شده استسنگ و گل به هم آميخته است و اصل آن بطورى كه گفته

 .بوده است «سنگ گل» است كه گفته اصل اين كلمه
 اين كلمه از سجل گرفته شده كه به معناى كتاب است، گويا كه در آن: اندديگر گفته 4ضىبع
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گرفته شده كه به  «أسجلت» اند از كلمهديگر گفته 1و بعضى. ها چيزى نوشته شده كه مستلزم عمل اهلاك بودهريزهسنگ
 .است «ارسلت» :معناى

رساند و سجل به فارسى معرب است كه معناى سنگ و گل را مىو ظاهرا اصل در همه معانى مذكور همان تركيب 
اند كه نوشتهها و مطالب را بر سنگ مىرسم بر اين بوده كه نوشته: اندمعناى كتاب نيز از آن گرفته شده چون بطورى كه گفته

د، بوه از جنس كاغذ مىشده آن گاه از باب توسعه در استعمال، كتاب را هم سجل ناميدند هر چند كبراى همين ساخته مى
 .به معناى ارسال نيز از همين اصل گرفته شده است «اسجال» كلمه

به  تفعيل است و تسويم «تسويم» اسم مفعول از باب( مسومه)به معناى نظم و ترتيب است و كلمه  «نضد» و كلمه
 .گذارى كنىمعناى اين است كه چيزى را با سيمايى، علامت

 با زير و رو شدن زمين و بارش سنگ( علیه السلام)عذاب و هلاك قوم لوط 
و معناى آيه اين است كه وقتى امر ما به عذاب بيامد، كه منظور، امر خداى تعالى به ملائكه است به اينكه آن قوم را 

ه ِِإنَِمَا﴿ است كه آيه شريفه «كن» عذاب كنند و اين امر همان كلمه مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  ما آن قريه را 2﴾فَيَك ونِ ِك 

ن يى از جنس كلوخ بر آناهاسنگزير و رو كرديم، بلندى آن سرزمين را پست ساخته و بر سر خود آنان واژگون ساختيم و 
يى مرتب و پشت سر هم كه تك تك آنها نزد پروردگارت و در علم او علامت زده شده بودند و به همين هاسنگبباريديم، 

 .جهت يك دانه از آنها از هدف به خطا نرفت چون براى خوردن به هدف انداخته شده بود
اند عذاب زير و رو شدن مربوط به سرزمين آن قوم و مردم حاضر در آن سرزمين بوده و از مفسرين گفته 3بعضى

اند باران سنگ بعضى ديگر گفته. 4سنگباران شدن مربوط به مردمى از آن قوم بوده كه آن روز در سرزمين خود حاضر نبودند
اند ديگر گفته 5بعضى. اى بوده كه جبرئيل قريه را بلند كرده تا پشت رو به زمين بزندنيز در همان قريه بوده و در همان لحظه

وال اق ليكن به نظر ما همه اين. سنگباران در همان قريه واقع شده اما بعد از زير و رو شدن، تا تشديدى در عذاب آنان باشد
 .است زيرا در عبارت آيات قرآنى دليلى بر هيچ يك از آنها وجود ندارد( بدون دليل سخن گفتن)تحكم 
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خَذَتْه مِ ﴿ و از آيه شريفه
َ
شْقِيَِِِالَصَيْحَةِ ِفَأ آيد كه غير از خسف و غير از سنگباران شدن، عذاب صيحه نيز بر بر مى1﴾م 

چرا سه جور عذاب بر آنان نازل شده با اينكه براى نابوديشان يكى از آنها كافى بوده  آنان نازل شده حال وضع چگونه بوده و
توان احتمال داد كه در نزديكى آن سرزمين كوهى بلند بوده كه آتشفشان شده داند، ولى بر حسب تئورى و فرض مىخدا مى

خ قريه باريدن گرفته و زلزله بسيار مهيبى ر بر سر هاسنگو در اثر انفجارش صدايى مهيب برخاسته و در اثر شدت فوران، 
 .داده كه زمين زير و رو شده است، و خدا داناتر است

 ﴾ببَِعِيدِ ِالَظَالمِِيَِِمِنَِِهَِِِمَاِوَِ﴿ 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)اند منظور از ظالمين، ستمكاران اهل مكه و يا مشركين از قوم رسول خدا گفته 2بعضى
 يى بر ستمكاران مكههاسنگخواهد آنان را تهديد كند و معناى آن اين است كه باريدن چنين مورد بحث مىهستند، و جمله 

هاى قوم لوط كه خسف شدند از ستمكاران مكه دور نيست و فاصله زيادى بعيد نيست و يا معنايش اين است كه اين قريه
بسَِبيِلِ ِإنَِهَاِوَِ﴿ :ايى ديگر در همين باره فرمودهندارد چون در سر راه مكه به شام واقع است، هم چنان كه در ج

قِيمِ ِلَ و باز 3﴾م 
مِِْوَِ﴿ :در جايى ديگر فرموده ونَِِإنِكَ  صْبحِِيَِِعَلَيْهِمِِْلَِمَ رُّ ِِباِللَيْلِِِوَِِم 

َ
 .4﴾تَعْقِل ونَِِفَلَِِأ

و  امر ما آمد و ما قريه را زير :فرمودمؤيد اين قول اين است كه سياق گفتار در اول آيه سياق متكلم مع الغير بود و مى
رو كرديم و ما آن را سنگباران نموديم، ولى در اينجا ناگهان سياق را به غيبت برگردانيد يعنى خداى تعالى را غايب فرض كرد 

ادن سياق د و اين تغيير. يى كه نزد ما نشاندار بودندهاسنگ: يى كه نزد پروردگارت نشاندار بودند و نفرمودهاسنگ: و فرمود
بدون نكته نبوده پس گويا خواسته است زمينه را براى تهديد آماده سازد و يا داستان را به جايى منتهى كند كه به احساس 

بفرمايد همين آثار باستانى كه بين سرزمين شما و سرزمين شام پاى بر جا است و صبح و شام آن )مخاطبين نزديكتر گشته و 
 .تاثيرش در تماميت حجت عليه مشركين قويتر باشد( آن قوم است بينيد آثار باستانىرا مى

 بر آنان( علیه السلام)تهديد همه ستمكاران به نزول عذابى همانند عذاب قوم لوط 
اند كه مراد، تهديد عموم ستمكاران باشد و بخواهد بفرمايد بارش سنگ از ناحيه خداى و چه بسا مفسرينى احتمال داده

هم  «عند ربك» اى از آنها قوم ستمكار لوط بودند چيز بعيدى نيست و نكته التفات در جملهتمكاران كه طايفهتعالى بر گروه س
 براى اين باشد كه از

  
                                                      

 .73حجر، آيه  1
 .، چاپ ايران185، ص 5، ج مجمع البيان 2
 .76حجر، آيه  -. آن قريه هنوز بر سر راه، پاى بر جا است 3
 .138و  137صافات، آيه  -. اندازيد؟كنيد آيا باز هم عقل خود را بكار نمىو شما صبح و شام بر آن قوم گذر مى 4



 .روى گردانيده و به آنها تعريض كرده باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)ستمكاران و مشركين قوم رسول خدا 

 (فرشتگان ميهمان لوط و داستان هلاكت قوم اورواياتى در باره قوم لوط، )بحث روايتى 

 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از عمرو از امام ابى جعفر [ از پدرش]در كافى به سند خود از زكريا بن محمد 
 فقوم لوط از برترين اقوامى بودند كه خداى تعالى آفريده و به همين جهت كه قومى برتر بودند شيطان سخت آن قوم را هد

رفتند و رفتند دسته جمعى مىوساوس خود قرار داد. يكى از برتريها و امتيازات قوم نامبرده اين بود كه وقتى به سر كار مى
ماندند و ابليس هم آنان را به اين روش معتاد كرد، و وقتى هنگام كشت و زرع و يا هر كار زنان در پشت سرشان باقى مى

 كرد.رفت و كشت آنان را خراب مىگشتند ابليس مىدم به شهر بر مىشد و مرديگرى كه داشتند تمام مى
شستند ديدند كند يك بار در كمين نمردم به يكديگر گفتند: بايد كمين كنيم ببينيم اين كيست كه متاع ما را خراب مى

زندگى ما را  ه متاع و مايهپسرى است بسيار زيبا كه پسرى به آن زيبايى نديده بودند پرسيدند كه نه يك بار و نه دو بار ك
كنى آن گاه با يكديگر در خصوص مجازاتش مشورت كردند، بر اين رأى دادند كه او را بكشند پس آن پسر را به خراب مى

دست كسى سپردند تا شب از او محافظت كند و فردا اعدامش كنند، چون شب فرا رسيد پسرك فريادى برآورد، آن شخص 
ام خوابانيد، و من به اين كار عادت كردهگفت: پدر من نيمه شب مرا در روى سينه و شكم خود مىشود؟ پرسيد تو را چه مى

 برد آن شخص گفت: بيا و روى شكم من بخواب.و امشب چون پدرم نيست خوابم نمى
، كنى توانى با من جماعامام فرمود: پسرك بدن آن شخص را آن قدر مالش داد تا تحريك شد و به او ياد داد كه مى

پس اولين كسى كه اين عمل زشت را در بشر باب كرد ابليس بود و دومين كس همان شخصى بود كه با آن پسرك لواط 
كرد و بعد از تحقق يافتن اين عمل زشت پسرك از دست آن مردم گريخت، صبح آن شخص به مردم خبر داد كه )اگر پسرك 

م خوششان آمد با اينكه تا آن روز هيچ آشنايى با اين عمل نداشتند گريخت مفت نگريخت( من فلان كار را با او كردم مرد
ولى از آن روز دست بكار آن شدند و كار به جايى رسيد كه دست از زنان برداشته مردان به يكديگر اكتفاء كردند و به مردان 

 د اطلاع دهند تا با آنان نيز اين عملگماشتند تا اگر مسافرانى از آنجا عبور كردنخود بسنده ننموده افرادى را بر سر راه مى
 زشت را مرتكب شوند، كار به جايى رسيد كه مردم شهرهاى دور و نزديك از اين قوم متنفر شدند.

 اش در مردان كاملا جا افتاد به سر وقت زنان آمد و خود را بهابليس وقتى ديد نقشه
  



كنند؟ گفتند: آرى خود ما به چشم خود اين عمل قناعت مى شكل زنى مجسم ساخته به آنان گفت آيا مردان شما به يكديگر
افتد، ابليس زنان نمايد، مؤثر نمىكند و توصيه مىايم و جناب لوط هم از همه ماجرا آگاه شد، آنان را موعظه مىآنان را ديده

 را نيز گمراه كرد تا جايى كه زنها هم به يكديگر اكتفاء نمودند.
زها و راهنماييهاى لوط( )علیه السلام( حجت بر همه قوم تمام شد خداى تعالى جبرئيل و بعد از آنكه )در اثر اندر

ميكائيل و اسرافيل را در قيافه پسرانى به سوى آن قوم روانه كرد، پسرانى كه قباء بر تن داشتند وقتى به لوط )علیه السلام( 
م( از آنان پرسيد: قصد كجا داريد من هرگز جوانى كرد لوط )علیه السلارسيدند كه داشت زمين را براى زراعت شخم مى

ام؟ گفتند فرستادگان مولايمان به سوى بزرگ اين شهر هستيم. پرسيد آيا مولاى شما به شما خبر نداده زيباتر از شما نديده
در رند و با او اينقگيخورم )تا باور كنيد( اهل اين شهر مردان را مىكنند؟ به خدا سوگند مىكه اهل اين شهر چه كارهايى مى

( ايم كه تا وسط اين شهر پيش برويم، لوط )علیه السلاماتفاقا ما مامور شده كنند تا از بدنش خون جارى شود. گفتند:لواط مى
گفت: پس من از شما يك خواهش دارم. پرسيدند: آن چيست؟ گفت: در همين جا صبر كنيد تا هوا تاريك شود آن وقت 

 برويد.
مقدارى برايم نان و مشكى آب  فرشتگان همانجا ماندند و لوط دخترش را به شهر فرستاد و به او گفت:امام فرمود: 

بياور تا به اينان بدهم و يك عباء بياور تا اينان خود را در آن بپيچند و سرما نخورند، همين كه دخترش روانه شد باران باريدن 
برد آنان را صدا زد كه برخيزيد تا برويم و لوط از كنار ديوار ها را مىچهگرفت و سيل راه افتاد لوط با خود گفت الان سيل ب

يد گفتند: روم برورفتند لوط گفت: فرزندان من از اينجا كه من مىرفت و جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل از وسط كوچه مىمى
 است و تاريك. مولاى ما به ما دستور داده كه از وسط برويم و لوط همه دلخوشيش اين بود كه شب

از سوى ديگر ابليس خود را به خانه زنى رسانده و كودك او را برداشت و به چاه انداخت، اهل شهر يكديگر را براى 
كمك به آن زن صدا زدند و همگى به در خانه لوط جمع شدند )تا از او بخواهند در باره آن كودك تدبيرى بينديشد( كه 

اى؟ لوط گفت: نه، اينها ميهمانان منند و رخوردند به او گفتند: تو هم به كار ما داخل شدهناگهان در منزل لوط با آن پسران ب
مرا نزد ميهمانانم رسوا مكنيد. گفتند ميهمانان شما سه نفرند يكى از آنان براى تو باشد دو نفرشان را به دست ما بده. لوط در 

 كردند.داشتم كه شما را از من دفع مىن اهل بيتى مىبرد گفت: اى كاش محالى كه ميهمانان را به داخل اطاق مى
  



ور امام سپس فرمود: مردم شهر جلو درب خانه لوط از يكديگر سبقت گرفته براى داخل شدن در خانه او به طرف در حمله
ط گفت: ما لوشدند تا اينكه درب را شكستند و لوط را كه تا آن لحظه به دفاع پرداخته بود به زمين انداختند جبرئيل به 

فرستادگان پروردگار تو هستيم، آنها به تو نخواهند رسيد، سپس مشتى ماسه از كف رودخانه گرفت و به طرف صورتهاى 
ار اى رسولان پروردگ ها، پس همه اهل شهر نابينا شدند لوط به آنان گفت:آن قوم پرتاب كرد و گفت: كور شوند اين روى

روردگارم به شما در باره اين قوم چه ماموريتى داده؟ گفتند: ما را مامور فرموده تا آنان را ايد و پمن به چه كار بدينجا آمده
در هنگام سحر بگيريم )و به عذاب گرفتار سازيم(. لوط گفت: پس من يك حاجت به شما دارم. پرسيدند: حاجتت چيست؟ 

براى خدا در مورد آنان بدايى حاصل شود و از ترسم حاجتم اين است كه همين الان آنها را بگيريد براى اينكه مى گفت:
واهد خهلاك كردنشان صرف نظر كند. گفتند: اى لوط موعد هلاك كردن آنان صبح است و مگر صبح براى كسى كه مى

 آنان را بگيرد نزديك نيست؟ تو در اين فرصت دست دخترانت را بگير و برو و همسرت را بگذار بماند.
اش بودند دانست آنان كه در داخل خانهم( سپس فرمود: خدا رحمت كند لوط را اگر مىامام ابو جعفر )علیه السلا

 اند ولى چون آگاه نبود از در حسرت گفت:دانست كه آنان به يارى وى آمدهشد و مىچه كسانى هستند هرگز دلواپس نمى
نَِِلوَِْ﴿»

َ
مِِْلِِِأ وِِْق وَة ِِبكِ 

َ
شد و يا پناهگاهى ايمن ش به وسيله شما نيرويى برايم حاصل مىاى كا - ﴾شَدِيدِ ِر كْنِ ِإلَِِِآويِِأ

تر از جبرئيل كه در خانه با او بود؟ و معناى اينكه خداى عز و چه ركن و پناهى محكم «شدمداشتم تا بدانجا پناهنده مىمى
اين است كه چنين عذابى كه بر قوم لوط  ﴾ببَِعِيدِ ِالَظَالمِِيَِِمِنَِِهَِِِمَاِوَِ﴿ و جل به محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:

شدند دور نيست، و رسول خدا )صلى نازل شد از ظالمان امت تو نيز اگر همان گناه را مرتكب شوند كه قوم لوط مرتكب مى
آنكه  بعد از اصرار بورزد نخواهد مرد مگر «وطى رجال» الله عليه وآله و سلم( در باره اين عمل شنيع فرمود: كسى كه بر عمل

 1مبتلا به اين بيمارى شود كه مردان را به سوى خود دعوت كند.
اين روايت از نظر لفظ، خالى از مختصر تشويش و اضطراب نيست و در اين روايت عدد نفرات ملائكه را سه : مؤلف

نقل ( ه السلامعلی) عبد الله از ابى نفر دانسته در حالى كه در بعضى از روايات، مانند روايتى كه در باب قبلى از ابى يزيد حمار
شد عدد فرشتگان را چهار نفر دانسته و چهارمى آنان را كروبيل دانسته، و در بعضى از رواياتى كه از طريق اهل سنت نقل 

 شده
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ه كلام لوط ك آيداند اما به نامهاى جبرئيل و ميكائيل و رفائيل، و از روايت مورد بحث بر مىآمده كه عدد ملائكه سه نفر بوده
نَِِلوَِْ﴿ :را كه گفت

َ
مِِْلِِِأ  .خطابش به ملائكه بوده نه به قوم و ما نيز در بيان آيات به اين معنا اشاره كرديم﴾ ...ق وَة ِِبكِ 

صلى الله عليه )در معناى كلامى است از رسول خدا  «...دانستخدا رحمت كند لوط را اگر مى» :و اينكه امام فرمود
خدا رحمت كند لوط را كه اگر امروز بود به ركنى شديد ! كه فرموده بود -طورى كه از آن حضرت نقل شده  -( وآله و سلم
 .شدپناهنده مى

اشاره است به احتمالى كه قبلا داديم و  «...فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خداى تعالى به محمد » :و اينكه فرمود
 .تهديد قريش است﴾ ببَِعِيدِ ِالَظَالمِِيَِِمِنَِِهَِِِمَاِوَِ﴿ گفتيم جمله

مْطَِِوَِ﴿ :روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و قمى در تفسيرش به سند خود از ابى بصير از امام صادق 
َ
ِرْناَأ

يلِ ِمِنِِْحِجَارَة ِِعَلَيْهَا ودِ ِسِجِّ رود مگر د از دنيا نمىاى از بندگان خدا كه عمل قوم لوط را حلال بدانهيچ بندهفرموده ﴾ مَنْض 
كه بر قوم لوط زد او را خواهد زد و مرگش در همان سنگ خواهد بود ولى خلق،  هاسنگآنكه خداى تعالى با يكى از آن 

 1بينند.آن سنگ را نمى
 مرحوم كلينى نيز در كافى به سند خود از ميمون البان از آن حضرت نظير اين روايت را نقل كرده و در آن آمده: مؤلف

 هدف قرار دهد و مرگش هاسنگميرد مگر بعد از آنكه خدا او را با يكى از اين كسى كه اصرار بر عمل لواط داشته باشد نمى
ِالَظَالمِِيَِِمِنَِِهَِِِمَاِوَِ﴿ اى هست به اينكه جملهو در اين دو حديث اشاره 2.بينددر همان سنگ باشد و احدى آن سنگ را نمى

وده نه عذابى روحانى ب( يعنى رمى به سنگريزه)اختصاصى به قريش ندارد و نيز اشاره دارد به اينكه عذاب مذكور ﴾ ببَِعِيدِ 
 .مادى

یه عل)روايت كرده كه در معناى كلام لوط ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از يعقوب بن شعيب از امام صادق 
 .3جناب لوط ازدواج با دختران خود را پيشنهاد كرده :فرمود «ترندهاين دختران من براى شما پاكيز» :كه گفت( السلام

روايت آورده كه شخصى از آن جناب از اين عمل كه كسى با همسرش ( علیه السلام)از حضرت رضا  «تهذيب» و در
است كه كلام اى اى از كتاب خداى عز و جل آن را مباح كرده و آن آيهآيه: از عقب جماع كند سؤال كرد، حضرت فرمود

 كند كه گفت:لوط را حكايت مى
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لءَِِ﴿  نَِِبَنَاتِِِهَؤ  طْهَرِ ِه 
َ
مِِْأ اى ندارند پس اگر دختران دانست كه قوم لوط به فرج زنان علاقهبراى اينكه آن جناب مى﴾ لكَ 

 با آنان انجام دهند.خود را پيشنهاد كرده منظورش اين بوده كه عمل مورد علاقه خود را با دختران وى و پس از ازدواج 
اى ايراد كرد و در آن روايت آورده كه آن جناب خطبه( عنه الله رضى)و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از على 

عشيره آدمى براى انسان بهتر است زيرا افراد بسيارى از آزار او خوددارى خواهند كرد علاوه بر اينكه از مودت و : فرمود
ان شود كه افرادى از انسردار شده و جمعيتى در صدد محافظت او خواهند بود حتى چه بسيار مىنصرت جمعى كثير برخو

دارند اى جز قوم و خويشى با انسان نشناسند و هيچ رابطهگيرند با اينكه انسان را نمىكنند و به خاطر انسان خشم مىدفاع مى
د كوتاه بدارد( و من از آيات قرآنى شواهدى برايتان در اين )پس بر انسان لازم است دست خود را از آزار قوم و خويش خو

نَِِلوَِْ﴿ خوانم آن گاه على )علیه السلام( در بين آيات نامبرده اين آيه را تلاوت كردند:باب مى
َ
مِِْلِِِأ وِِْق وَة ِِبكِ 

َ
ِإلَِِِآويِِأ

 .﴾شَدِيدِ ِر كْنِ 
و قوم و خويش است چون لوط )علیه السلام( قوم و ركن شديد، همين عشيره : فرمود( عنه الله رضى)آن گاه على 

اى نداشت و سوگند به خدايى كه جز او معبودى نيست به همين جهت بود كه خداى تعالى بعد از لوط هيچ پيغمبرى قبيله
 1مبعوث نكرد مگر از ميان افرادى كه توانگر از حيث قوم و خويش بودند.

 2.روايت شده و هم از طريق شيعه آخر اين روايت، هم از طريق اهل سنت: مؤلف
كه در بحث روايتى سابق نقل شد اين تتمه آمده ( علیه السلام)و در كافى در حديث ابى زياد حمار از امام ابى جعفر 

اى نزديك قريه مشغول بود، نخست سلام كردند در حالى كه ملائكه نزد لوط آمدند زمانى كه او در مزرعه: كه امام فرمود
تن به اى سفيد بر تن دارند تعارف رفهايى زيبا و لباسى سفيد و عمامهسر داشتند و لوط وقتى آنان را ديد كه قيافهعمامه بر 

منزل كرد ملائكه گفتند! بله برويم منزل، لوط از جلو و آنان دنبالش به راه افتادند در بين راه لوط از تعارفى كه كرده بود 
شنهادى بود كه من كردم چگونه اين سه جوان را به منزل ببرم با اينكه مردم قريه را پشيمان شد و با خود گفت: اين چه پي

 رويد.شناسم كه چه وضعى دارند، به ناچار رو كرد به ميهمانان و گفت: متوجه باشيد كه به سوى شرارى از خلق خدا مىمى
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ه بار كنيم تا لوط سكردن عذاب بر اين قوم عجله نمىجبرئيل وقتى اين كلام را از لوط شنيد به همراهانش گفت: ما در نازل 
اين شهادتش را اداء كند فعلا يك بارش را اداء كرد، ساعتى به طرف ده راه رفتند باز جناب لوط رو كرد به ميهمانان و گفت: 

 اد تا رسيدند بهرويد، جبرئيل گفت: اين دو بار. و سپس لوط هم چنان به راه ادامه دشما به سوى شرارى از خلق خدا مى
ن رويد. جبرئيل گفت ايدروازه شهر در آنجا نيز بار ديگر رو كرد به ميهمانان و گفت: شما به سوى شرارى از خلق خدا مى

 سه بار. و سپس لوط داخل شد آنان نيز با وى داخل شدند تا اينكه به خانه رسيدند.
بالاى بام رفت و كف زدن آغاز كرد تا به مردم وضع را بفهماند هاى زيبا ديد به همسر لوط وقتى ميهمانان را با آن قيافه

ولى كسى متوجه نشد و صداى كف زدن او را نشنيد به ناچار آتش دود كرد مردم وقتى دود را از خانه او ديدند دوان دوان 
بالاى بام پايين آمد و  دادند تا به در خانه رسيدند، زن ازبه سوى درب خانه لوط روى آوردند بطورى كه يكديگر را هل مى

 ام مردم به در خانه آمدند تا داخل شوند.اند كه زيباتر از آنان هيچ قومى را نديدهگفت: در خانه ما افرادى آمده
آيند برخاسته نزد قوم آمد و گفت: اى مردم! از خدا بترسيد و مرا نزد ميهمانانم رسوا لوط وقتى ديد مردم دارند مى

تر رشد يافته در بين شما نيست؟ آن گاه گفت: اين دختران من در اختيار شمايند و آنها براى شما حلالمكنيد مگر يك انسان 
ترند، و با اين كلامش مردم را به عملى حلال دعوت كرد، ليكن مردم گفتند: ما به دختران تو حقى نداريم و تو خود و پاكيزه

اشتم. دكردم و يا پناهگاهى محكم مىه گفت: اى كاش نيرويى پيدا مىخواهيم. لوط از در حسرت به ملائكدانى ما چه مىمى
 كرد.اش دارد اين آرزو را نمىدانست چه نيرويى در داخل خانهجبرئيل به همراهانش گفت: اگر لوط مى

لوط ه اى بر آنان زد و بشد تا آنكه داخل شوند، جبرئيل صيحهاز سوى ديگر لحظه به لحظه تعداد جمعيت فزونتر مى
گفت: اى لوط رهايشان كن تا داخل شوند همين كه داخل شدند جبرئيل انگشت خود را به طرف آنان پايين آورد كه ناگهان 

عْي نَه مِِْفَطَمَسْنَا﴿» اش فرمود:همه آنها كور شدند اين است كه خداى تعالى در باره
َ
پس ما چشم آنان را بى نور، و كور  - ﴾أ

م ما جوانانى از جنس بشر نيستي: كرد صدا زد و به او گفتلوط را كه داشت از مردم جلوگيرى مى آن گاه جبرئيل1 «گردانيديم
 رسد،بلكه فرستادگان پروردگار تو هستيم و آنها دستشان به تو نمى
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نكه اين قوم ايايم به اى از همين شب بيرون ببر، جبرئيل اين را نيز گفت كه: ما مامور شدهتو دست اهلت را بگير و در قطعه
را هلاك سازيم. لوط گفت: اى جبرئيل حال كه چنين است پس عجله كن. جبرئيل گفت: موعدشان صبح است و مگر صبح 

 نزديك نيست؟

( معلیه السلا)روايتى كه متضمن بيان كيفيت مخصوصى در مورد زير و رو شدن سرزمين قوم لوط 
 است و بيان ضعف آن

خود را بردارد و ببرد مگر همسرش را، آن گاه جبرئيل با بال خود آن شهر را از طبقه  سپس به لوط دستور داد تا اهل
هفتم ريشه كن نموده آن قدر به آسمان بالا برد كه اهل آسمان صداى عوعو سگها و آواز خروسها را شنيدند آن گاه شهر را 

 1آن بباريد. زير و رو به زمين انداخت و بارانى از سنگ و كلوخ بر آن شهر و بر اطراف
اينكه در آخر روايت آمده كه جبرئيل شهر را از طبقه هفتم ريشه كن نموده تا آسمان بالا برد، به حدى كه اهل : مؤلف

آسمان دنيا صداى عوعو سگها و بانگ خروسهاى شهر را شنيدند، امرى است خارق العاده هر چند كه از قدرت خداى تعالى 
 .كندمرد و ليكن در ثبوت آن، امثال اين روايت كه خبرى واحد بيش نيست كفايت نمىبعيد نيست و نبايد آن را بعيد ش

علاوه بر اين، سنت الهى بر اين جريان يافته كه معجزات و كرامات را بر مقتضاى حكمت جارى سازد و چه حكمتى 
سمان صداى سگ و خروس آن را و آن قدر بالا برود كه ساكنان آ( از طبقه هفتم زمين ريشه كن شود)در اين هست كه شهر 

 ! بشنوند، شنيدن صداى سگ و خروس چه تاثيرى در عذاب قوم لوط و يا در تشديد عذاب آنها دارد؟
ممكن است اين عمل خارق العاده و عجيب خود لطفى بوده باشد : اندو اينكه بعضى از مفسرين در توجيه آن گفته

 .معصومين، مؤمنين آنان را به اطاعت خدا و دورى از نافرمانى او نزديكتر سازدبراى اينكه خبردار شدن نسلهاى آينده از طريق 
آور و خارق العاده به اين منظور كه ايمان ليكن اين سخن مورد اشكال است براى اينكه پديد آوردن حوادث عظيم و شگفت

ست ليكن وقتى اين كار لطف مؤمنين قوى شود و اهل عبرت از ديدن آن حوادث عبرت گيرند هر چند خالى از لطف ني
خواهد بود كه خبردار شدن از آن حوادث به طريق حس باشد و مردم خودشان آن امور را ببينند تا مؤمنين ايمانشان زيادتر 

اند به طريق علمى ديگرى آن را كشف كنند، و اما گشته و اهل معصيت عبرت بگيرند و يا حد اقل اگر به چشم خود نديده
احد و يا ضعيف السند كه هيچگونه حجتى ندارد و به هيچ وجه قابل اعتناء نيست معنا ندارد كه خداى تعالى اينكه يك خبر و

امورى عجيب و غريب و خارق العاده پديد بياورد تا نسلهاى آينده از طريق چنين خبرى آن را بشنوند و عبرت بگيرند و از 
 دارد عذابعذاب او بهراسند، اين يكى، و يكى ديگر اينكه معنا ن
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يك قوم را تشديد كنند تا مردمى ديگر عبرت بگيرند، اينگونه كارها سنت طاغيان و جباران از بشر است آن هم جباران نادان 
كنند تا از ديگران زهر چشم بگيرند و خداى عز و جل از چنين اعمالى مبراء اى را تشديد مىو نفهم كه شكنجه يك بيچاره

 .است

سط تو( علیه السلام)ر رد آنچه در باره كيفيت زير و رو كردن سرزمين قوم لوط سخن صاحب المنار د
 جبرئيل، نقل شده است

در خرافات مفسرين كه از روايات اسرائيلى نقل شده آمده كه جبرئيل شهر لوط را : صاحب المنار در تفسير خود گفته
ن آسمان بالا برد بطورى كه اهل آسمان صداى سگها و با بال خود از طبقات زيرين زمين ريشه كن ساخته و آن را تا عنا

مرغهاى آن شهر را شنيدند آن گاه شهر مزبور را از همان جا پشت و رو نموده به زمين زد، طورى كه بالاى شهر، زير زمين 
 .رفت و زير شهر بالا آمد

رد و كه اجرام آسمانى نيز سكنه داآيد كه لا بد معتقد بوده به اينو اين تصور بر اساس اعتقاد متصورش درست در مى
و چه حيوانات به آنان نزديك بشوند و هم چنان  هاانساناين اجرام در موقعيتى قرار دارند كه ممكن است ساكنان زمين چه 

ثابت  نويسمسازد و در اين ايام كه من اين اوراق را مىهاى فعلى اين تصور را باطل مىزنده بمانند، با اينكه مشاهده و آزمايش
ر شود كه زنده ماندن انسان درسند كه فشار هوا آن قدر كم مىشده كه هواپيماها وقتى مسافت زيادى بالا بروند به جايى مى

ازند و در آن، سآنجا محال است و به همين جهت براى كسانى كه بخواهند تا آن ارتفاع بالا بروند كپسولهايى پر از اكسيژن مى
 .زند كه براى آنان كافى باشد و مادامى كه در جو بالا قرار دارند از آن استنشاق كنندريمقدارى از اكسيژن مى

در كتاب مجيد الهى نيز به اين مساله يعنى نبودن اكسيژن در جو آسمان و اينكه بالا رفتن به آسمان سينه را تنگ و تنفس 
ِِالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ :اى آمده و فرمودهكند اشارهرا مشكل مى

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِنِْأ نِِْي ردِِِْمَنِِْوَِِللِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

َ
ِه ِصَدْرَِِيَُعَْلِِْي ضِلَهِ ِأ

نَمَاِحَرجَا ِِضَيّقِا ِ
َ
 .1﴾الَسَمَاءِِِفِِِيصََعَدِ ِكَأ

داند، و خلاصه كلام اينكه از اين عملى كه از جبرئيل نقل شده چيزى است كه عقل آن را محال نمى: پس اگر بگويد
ممكنات عقلى است و وقوع آن از باب خارق العاده است پس نبايد تصديق آن را موقوف بر اين بدانيم كه وضع خلقت 
آسمانها و سنن كاينات آن را جايز و ممكن بداند چون قوانين جارى در نظام عالم ربطى به معجزه، كه اساسش شكستن هر 

 نظام
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 و قانونى است ندارد،

 المنار نقاط ضعف در سخن صاحب
دهد كه بر خلاف سنن و گوييم بله، و ليكن شرط اول قبول روايت در جايى كه روايت از امرى خبر مىدر پاسخ مى

نواميس و قوانينى است كه خداى تعالى با آن نواميس نظام عالم را بپا داشته و آن را مايه آبادى و يا خرابى قرار داده بايد چنين 
ه و به نقل متواتر از معصوم نقل شده باشد و يا حد اقل سندى صحيح و متصل به عصر معصوم خبرى از وحى الهى منشا گرفت

ه در بينيم و ناى در سند و متن آن نباشد، و حال آنكه ما نه در كتاب خداى تعالى چنين چيزى را مىداشته و هيچ ناشناخته
ند كه سرزمين كرسيده باشد و نه حكمت خدا اقتضاء مى( صلى الله عليه وآله و سلم)حديثى كه با سندى متصل به رسول خدا 

لوط آن قدر به آسمان بلند شود كه صداى سگهايش به گوش سكان آسمان برسد و اين ماجرا تنها از بعضى تابعين يعنى 
اند ردهكرا درك نكرده بودند نقل شده نه صحابه كه آن جناب را درك ( صلى الله عليه وآله و سلم)كسانى كه عصر رسول خدا 

ها ساخته و در دست و دهان مسلمانان ساده لوح و ما هيچ شكى نداريم در اينكه اين روايت از رواياتى است كه اسرائيلى
 .اندانداخته

اند عدد مردم آن شهر چهار ميليون نفر بوده در حالى كه همه بلاد فلسطين اند اين است كه گفتهاز جمله حرفهايى كه زده
 1انسان را ندارد، پس اين ميليونها انسان چگونه در آن چهار قريه جا گرفته بودند؟ گنجايش اين عدد

 اند نه صحابه، درست نيست براى اينكه او توجهو اينكه گفته اين حديث از احاديثى است كه تابعين آن را نقل كرده
ثور بطورى كه الدر المن)روايت شده و در روايت ابن عباس  «حذيفة بن اليمان» و «ابن عباس» نداشته كه حديث مورد بحث از

همين كه چهره » :آمده( اندآن را از اسحاق بن بشر، و ابن عساكر آن را از طريق جويبر، و مقاتل آن را از ضحاك نقل كرده
آنها بود همه را گرد  ها و مرغان درهاى لوط شد و آنچه از مردان و زنان و ميوهصبح نمايان شد جبرئيل دست به كار قريه

ايى تا ج)آورده در هم پيچيد و سپس زمين را از طبقات زيرين در آورده زير بال خود گرفت و به طرف آسمان دنيا بالا برد 
ساكنان آسمان دنيا صداى سگها و مرغان و زنان و مردان را از زير بال جبرئيل شنيدند آن گاه آن سرزمين را پشت و رو ( كه

 براى آن بود كه اگر چوپانها و تجار در آن هاسنگريزه بر آن سرزمين بباريد، و اخت و دنبالش رگبارى از سنگبه پايين اند
  «...اند آنها نيز به هلاكت برسندسرزمين باقى مانده

 بطورى كه الدر المنثور آن را از عبد الرزاق و ابن جرير و)و در روايت حذيفه بن اليمان 
  

                                                      
 .، ط بيروت138، ص 12، ج تفسير المنار 1



اش دادند پس آن جبرئيل اجازه خواست تا آنان را هلاك كند اجازه: آمده (اندحاتم از حذيفه نقل كرده ابن منذر و ابن ابى
كردند بغل گرفت و به بالا برد بطورى كه اهل آسمان دنيا صداى سگها را شنيدند زمين را كه اين قوم بر روى آن زندگى مى

اهلش زير و رو كرد و همسر لوط كه با آن قوم بود از صداى سقوط، آن گاه آتشى در زير آنان روشن كرد و سپس زمين را با 
بود  هاسنگمتوجه پشت سر خود شد فهميد كه وضع از چه قرار است ولى تا خواست به خود بيايد عذاب كه يكى از همان 

 1...او را گرفت
ابى صالح و محمد بن كعب قرظى اند از آن جمله از سعيد بن جبير، مجاهد، و اما از تابعين، جمعى آن را نقل كرده

ند چون قوم لوط به صبح نزديك شد: است و از سدى نيز نقلى رسيده كه خيلى غليظتر از اين است در نقل او آمده كه گفت
جبرئيل نازل شد و زمين را از طبقه هفتم ريشه كن نموده آن را به دوش گرفت و تا آسمان دنيا بالا برد و سپس آن را به زمين 

 2...زد

 حجيت اخبار مربوط به مسائلى كه موضوع حكم و تكليف نيستند، تعبد پذير و قابل جعل شرعى نيست
ه كه در قبول روايت شرط شد» :روايت از صحابه نقل نشده حرف درستى نيست، و اما اينكه گفته: پس اينكه گفت

ناخته باشد و در سندش شذوذ و فرد ناشحتما بطور متواتر از معصوم رسيده باشد و سندش صحيح و متصل به شخص معصوم 
اين نتيجه  اش را زده و بهاى است اصولى كه امروز پنبهاين مطلب مساله «نباشد و اهل رجال سندش را بى اعتبار ندانسته باشند

جت حاند كه خبر اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد كه خبر را قطعى الصدور سازد چنين خبرى بدون شك رسيده
است و اما غير اينگونه خبر حجيت ندارد مگر اخبار آحادى كه در خصوص احكام شرعى و فرعى وارد شده باشد كه اگر 
خبر موثق باشد يعنى صدور آن به ظن نوعى مظنون باشد آن نيز حجت است، زيرا حجيت شرعى خود يكى از اعتبارات 

ع پذيرد، يعنى شاردر مورد حكمى شرعى وارد شده جعل شرعى مىعقلايى است كه اثر شرعى به دنبال دارد، پس اگر خبر 
تواند آن خبر را حجت كند هر چند كه متواتر نباشد، و اما مسائل غير شرعى يعنى قضاياى تاريخى و امور اعتقادى معنا مى

خ فلان حادثه رخ گويد در فلان تاريندارد كه شارع خبرى را در مورد آنها حجت كند چون حجت بودن خبرى كه مثلا مى
داده اثر شرعى ندارد و معنا ندارد كه بگويد غير علم، علم است و حكم كند به اينكه هر چند شما به فلان واقعه تاريخى علم 

كرديد نداريد ولى به خاطر فلان خبر واحد تعبدا آن واقعه را قبول كنيد همانطور كه اگر خود ناظر آن واقعه بوديد قبول مى
 ام شرعى كه اگر شارع حكم كند بهبه خلاف احك)
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اينكه طبق خبر واحدى كه مثلا در مورد حكمى شرعى به تو رسيده عمل كن كه در اين صورت هر چند علم به واقعيت آن 
و اما  (حكم و به حكم واقعى آن موضوع نداريم ليكن علم داريم به اينكه اگر طبق اين خبر عمل كنيم عقاب نخواهيم داشت

خواهيم گو اينكه موضوعات و حوادث خى صرف كه ما نسبت به آنها تكليفى نداريم در باره آنها حجت نمىمسايل تاري
مثلا اگر با دليل تاريخى محكم ثابت شود كه فلان صحابه در فلان واقعه، از اسلام خارج )خارجى، احيانا اثرى شرعى دارند 

و ليكن اينگونه آثار از آنجا كه جزئى است، متعلق ( شودلال مىشد، بيزارى جستن و يا لعنت كردن او از نظر شرع عملى ح
ا تواند بحث مفصل اين مساله رشود چون جعل شرعى تنها متعرض كليات مسايل است، خواننده محترم مىجعل شرعى نمى

 .در علم اصول ببيند
( صلى الله عليه وآله و سلم)دا رسول خ: و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى بن كعب روايت كرده كه گفت

 1دانست كه ركن شديد در خانه اوست.شد و نمىخداى تعالى لوط را رحمت كند كه به ركنى شديد پناهنده مى: فرمود
كرد مقامى كه لوط در آن مقام با قوم خود بگو مگو داشت به تقواى الهى و اجتناب از فسق و فجور دعوتشان مى: مؤلف

نَِِلوَِْ﴿ :در اينكه گفت( علیه السلام)كنند اين است كه لوط سياق آياتى كه اين بگو مگو را حكايت مىو همچنين ظاهر 
َ
ِلِِِأ

مِْ وِْ﴿ داشت، و در جملهآرزوى داشتن انصارى رشد يافته از ميان قومش و يا غير قومش مى﴾ ق وَة ِِبكِ 
َ
 ﴾شَدِيدِ ِر كْنِ ِإلَِِِآويِِأ

م تا داشتداشتم، بستگان و عشيره و دوستان و غمخوارانى خدا دوست مىغير اين قوم مى آرزو كرده كه اى كاش انصارى از
دانست كه ركن شديد در همان لحظه داخل خانه او است و آن عبارت كردند ولى او نمىمرا در دفاع از اين ميهمانان يارى مى

ه محضى كه آرزوى داشتن ركنى شديد كرد بدون بود از جبرئيل و همراهانش يعنى ميكائيل و اسرافيل، و به همين جهت ب
ِِياَ﴿ :فاصله پاسخش دادند كه ل ِِإنِاَِل وط  ايد يعنى اى لوط ما آن طور كه تو و اين مردم پنداشته﴾ إلََِكَِِْيصَِل واِلَنِِْرَبّكَِِِر س 

 .نخواهند رسيدجوانانى امرد از جنس بشر نيستيم بلكه فرستادگان پروردگار تو هستيم و اين مردم به تو 
داشت كه هر چه در هيچ حالى از آن احوال از پروردگارش غافل نبود و اين معنا را از نظر دور نمى( علیه السلام)لوط 

نصرت هست از ناحيه خداست و او را فراموش نكرده بود تا ناصرى غير او آرزو كند و حاشا بر مقام اين پيغمبر بزرگوار از 
 نهمثل چنين جهلى مذموم چگو
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كْما ِِآتيَنَْاه ِ﴿ :ممكن است با اينكه خداى تعالى در باره آن جناب فرموده دْخَلْنَاه ِِوَِِ...ِعِلمْا ِِوَِِح 
َ
 1﴾يَِالَصَالِِِِْمِنَِِإنِهَِ ِرحََْْتنَِاِفِِِأ

وى آرزدانست كه جبرئيل در خانه او است هرگز اگر مى» :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)پس اينكه رسول خدا 
معنايش اين است كه جبرئيل و ساير ملائكه با او بودند و او اطلاعى نداشت، نه اينكه معنايش چنين  «كردركن شديدى نمى

 .باشد كه خداى تعالى با او بود و او جاهل به مقام پروردگارش بود
ه كند اشاره شده به اينكمى را نقل( صلى الله عليه وآله و سلم)پس اينكه در بعضى از روايات كه عبارت رسول خدا 
اى بوده كه بعضى از راويان حديث داده نه اينكه رسول خدا مراد لوط از ركن شديد، خداى سبحان بوده نه ملائكه نظريه

الله عليه  صلى)رسول خدا : چنان فرموده باشد، نظير روايتى كه از ابو هريره نقل شده كه گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .2« ...شد يعنى خداى تعالىخدا رحمت كند لوط را كه همواره به ركنى شديد پناهنده مى» :فرمود( لموآله و س

خدا : دفرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا » :و باز نظير روايتى كه از طريقى ديگر از او نقل شده كه گفت
د نيست كه ابو هريره در اين سند حديث را نقل به معنا كرده و بعي. 3« بردلوط را بيامرزد كه همواره به ركنى شديد پناه مى

بوده و راوى آن را تغيير داده  «خدا رحمت كند» ،«خدا بيامرزد» را بجاى( صلى الله عليه وآله و سلم)باشد و كلام رسول خدا 
اد پروردگارش داشته و او را از يباشد تا بفهماند لوط در رعايت ادبى از آداب عبوديت كوتاهى كرده و يا با جهلى كه به مقام 

 .برده مرتكب گناهى از گناهان شده چون يك پيامبر نبايد پروردگار خود را فراموش كند

 گفتارى در چند فصل پيرامون داستان لوط و قوم او

 :داستان لوط و قومش در قرآن - 1
كردند و آن جناب از اولين كسانى بود كه در ايمان از كلدانيان بود كه در سرزمين بابل زندگى مى( علیه السلام)لوط 

ِ﴿ :گوى سبقت را ربوده بود، او به ابراهيم ايمان آورد و گفت( علیه السلام)آوردن به ابراهيم  هَاجِرِ ِإنِِّ ِِإلَِِِم  در نتيجه 4. ﴾رَبِّ
 « ارض مقدس» خداى تعالى او را با ابراهيم نجات داده به سرزمين فلسطين،
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رضِِِْإلَِِِل وطا ِِوَِِنََيَْنَاه ِِوَِ﴿ :روانه كرد
َ
كه بنا )پس لوط در بعضى از بلاد آن سرزمين منزل كرد، 1﴾للِعَْالمَِيَِِفيِهَاِباَرَكْنَاِالَتَِِِّالَْْ

 (.به بعضى از روايات و بنا به گفته تاريخ و تورات آن شهر سدوم بوده
مؤتفكات خوانده، بت  70لى آنها را در سوره توبه آيه مردم اين شهر و آباديها و شهرهاى اطراف آن كه خداى تعا

شدند و اين قوم اولين قوم از اقوام و نژادهاى بشر بودند كه اين عمل در بينشان پرستيدند و به عمل فاحشه لواط مرتكب مىمى
رفته رفته عمل ، تا آنكه 3شدندشان آن را مرتكب مىو شيوع آن به حدى رسيده بود كه در مجالس عمومى 2شايع گشت،

 .4فاحشه سنت قومى آنان شد و عام البلوى گرديد و همه بدان مبتلا گشته، زنان بكلى متروك شدند و راه تناسل را بستند
 5.«لذا خداى تعالى لوط را به سوى ايشان گسيل داشت»

 و تهديدشان نمودو آن جناب ايشان را به ترس از خدا و ترك فحشاء و برگشتن به طريق فطرت دعوت كرد و انذار 
اى حاصل نگشت و جز اين پاسخش ندادند كه اينقدر ما را تهديد مكن اگر ولى جز بيشتر شدن سركشى و طغيان آنان ثمره

ِِياَِتنَتَْهِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿» :گويى عذاب خدا را بياور، و به اين هم اكتفاء ننموده تهديدش كردند كهراست مى ِنَِمِِِلَِكَ ونَنَِِل وط 
و كار را از صرف تهديد گذرانده،  «اگر اى لوط دست از دعوتت بر ندارى تو را از شهرمان خارج خواهيم كرد - 6﴾رجَِيَِالَمْ خِْ

 7.خواهند از عمل لواط پاك باشندخاندان لوط را از قريه خود خارج كنيد كه آنها مردمى هستند كه مى: به يكديگر گفتند

 :عاقبت امر اين قوم - 2
اصرار در دعوت به راه خدا و التزام به سنت فطرت ( علیه السلام)جريان به همين منوال ادامه يافت، يعنى از جناب لوط 

و ترك فحشا، و از آنها اصرار بر انجام خبائث تا جايى كه طغيانگرى ملكه آنان شد و كلمه عذاب الهى در حقشان ثابت و 
فرشتگانى بزرگ و محترم براى هلاك كردن آنان مامور كرد، فرشتگان اول بر  محقق گرديد، پس خداى عز و جل رسولانى از

 وارد شدند و آن جناب را از ماموريتى كه داشتند( علیه السلام)ابراهيم 
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 با فرستادگان الهى بگومگويى كرد تا شايد بتواند عذاب( علیه السلام)خبر دادند، جناب ابراهيم ( يعنى هلاك كردن قوم لوط)
نجا دانيم در آز آن قوم بردارد، و ملائكه را متذكر كرد كه لوط در ميان آن قوم است، فرشتگان جواب دادند كه ما بهتر مىرا ا

تريم و اضافه كردند كه مساله عذاب قوم لوط حتمى شده چه كسى هست و به موقعيت لوط و اهلش از هر كس ديگر مطلع
 1.و به هيچ وجه برگشتنى نيست

زد ابراهيم به سوى لوط روانه شدند و به صورت پسرانى امرد مجسم شده، به عنوان ميهمان بر او وارد فرشتگان از ن
شوند دانست كه به زودى متعرض آنان مىشناخت و مىشدند، لوط از ورود آنان سخت به فكر فرو رفت چون قوم خود را مى

خبردار شدند، به شتاب رو به خانه لوط نهاده و به يكديگر  دارند، چيزى نگذشت كه مردمو به هيچ وجه دست از آنان بر نمى
دادند، لوط از خانه بيرون آمد و در موعظه و تحريك فتوت و رشد آنان سعى بليغ نمود تا به جايى كه دختران خود مژده مى

يد و ترند پس، از خدا بترساين دختران من در اختيار شمايند و اينها براى شما پاكيزه! اى مردم: را بر آنان عرضه كرد و گفت
آيا در ميان شما يك نفر مرد رشيد نيست؟ : مرا نزد ميهمانانم رسوا مسازيد، آن گاه از در استغاثه و التماس در آمد و گفت

 .اى به دختران تو نداريم و به هيچ وجه از ميهمانان تو دست بردار نيستيمما هيچ علاقه: مردم درخواست او را رد كرده و گفتند
 2.بردمىبود و به آنجا پناه مداشتم و يا ركنى شديد مىاى كاش نيرويى در رفع شما مى: مايوس شد و گفت( علیه السلام)لوط 

اى لوط ما فرستادگان پروردگار توايم، آرام باش كه اين قوم به تو نخواهند رسيد، آن گاه : در اين هنگام ملائكه گفتند
 3.دم افتان و خيزان متفرق شدندهمه آن مردم را كور كردند و مر

دستور دادند كه شبانه اهل خود را برداشته و در همان شب پشت به مردم نموده، ( علیه السلام)فرشتگان سپس به لوط 
از قريه بيرون روند و احدى از آنان به پشت سر خود نگاه نكند ولى همسر خود را بيرون نبرد كه به او آن خواهد رسيد كه به 

 4.شوندرسد، و نيز به وى خبر دادند كه بزودى مردم شهر در صبح همين شب هلاك مىر مىمردم شه
 صبح، هنگام طلوع فجر، صيحه آن قوم را فرا گرفت و خداى عز و جل سنگى از گل

  
                                                      

 .76هود، آيه  -، 32عنكبوت، آيه  1
 .80هود، آيه  2
 .37قمر، آيه  3
 .66حجر، آيه  -، 81هود، آيه  4



ز هر كس انشاندار كه نزد پروردگارت براى اسرافگران در گناه آماده شده بر آنان بباريد و شهرهايشان را زير و رو كرد و 
مؤمنين را كه در آن شهرها بود بيرون نمود، البته غير از يك خانواده هيچ مؤمنى در آن شهرها يافت نشد و آن خانواده لوط 

هاى هاى آينده كرد تا كسانى كه از عذاب اليم الهى بيم دارند با ديدن آثار و خرابهبود و آن شهرها را آيت و مايه عبرت نسل
و در اينكه ايمان و اسلام منحصر در خانواده لوط بوده و عذاب همه شهرهاى آنان را گرفته، دو نكته  1رندآن شهرها عبرت بگي

 :هست
 .يچ يك از آن مردم ايمان نداشتندكند بر اينكه هاين جريان دلالت مىاول اينكه 

بايد زنها چون اگر غير از اين بود نفحشا تنها در بين مردان شايع نبوده بلكه در بين زنان نيز شيوع داشته، دوم اينكه و 
كردند چون لوط آوردند و از او طرفدارى مىشدند و على القاعده بايد عده زيادى از زنها به آن جناب ايمان مىهلاك مى

كرد به اينكه در امر شهوترانى به طريقه فطرى باز گردند و سنت خلقت را كه همانا وصلت مردم را دعوت مى( علیه السلام)
مردان و زنان است سنت خود قرار دهند و اين به نفع زنان بود و اگر زنان نيز مبتلا به فحشا نبودند بايد دور آن جناب جمع 

 .ها در قرآن كريم در باره زنان قوم لوط ذكر نشدهآوردند ولى هيچ يك از اين عكس العملشدند و به وى ايمان مىمى
فحشا در بين مردان و زنان شايع شده بود، : گفته در سابق گذشت كه مىو اين خود مؤيد و مصدق رواياتى است ك

 .نمودندكردند و زنان با زنان مساحقه مىمردان به مردان اكتفاء كرده و با آنان لواط مى

 (:علیه السلام)شخصيت معنوى لوط  - 3
 «سدوم» كه عبارت بودند از شهر «اتمؤتفك» رسولى بود از ناحيه خداى تعالى بسوى اهالى سرزمين( علیه السلام)لوط 

و خداى تعالى ( صبوييم - 4صوغر  - 3عموره  - 2سدوم  - 1: و بطورى كه گفته شده چهار شهر بوده)و شهرهاى اطراف آن 
 .آن جناب را در همه مدائح و اوصافى كه انبياى گرام خود را بوسيله آنها توصيف كرده شركت داده است

كْما ِِآتيَنَْاه ِِل وطا ِِوَِ﴿ :براى خصوص آن جناب ذكر كرده اين است كه فرمودهها كه و از جمله توصيف ِوَِِعِلْما ِِوَِِح 
دْخَلْنَاه ِِوَِِفَاسِقِيَِِسَوءِْ ِقوَْمَِِكََن واِإنَِه مِِْالَْْبََائثَِِِتَعْمَل ِِكََنتَِِْالَتَِِِّالَقَْرْيَةِِِمِنَِِنََيَْنَاه ِ

َ
 .2﴾الِْيَِِالَصَِِمِنَِِإنِهَِ ِرحََْْتنَِاِفِِِأ

  
                                                      

 .هايى ديگر -و  37ذاريات، آيه  -با استفاده از  1
اى كه اعمال خبيث و زشت عادتشان شده بود، نجات داديم چون آنها مردم بد و فاسق و به ياد آر لوط را كه ما به او حكم و علم داده و از قريه 2

 .75و  74انبياء، آيه  -. از صالحان بود بودند و ما لوط را داخل در رحمت خود نموديم چون



 :داستان لوط و قومش در تورات - 4
 كه برادر)و نام پدرش ( ابراهيم) «ابرام» لوط برادر زاده: گويدتورات در اصحاح يازدهم و دوازدهم از سفر تكوين مى

 زو سپس تارخ اكردند زندگى مى «اور كلدانيان» بود و هاران با برادرش ابرام در خانه تارخ در «هاران بن تارخ» (ابرام باشد
بسوى سرزمين كنعانيان مهاجرت كرد و در شهر حاران اقامت گزيد در حالى كه ابرام و لوط با او بودند آن گاه ابرام به  «اور»

امر رب، از حاران خارج شد و لوط نيز با او بود و اين دو مال بسيار زياد و غلامانى در حاران به دست آورده بودند، پس به 
كرد تا آنكه به مصر آمد و در مصر نيز به سمت جنوب به آمدند، و ابرام پشت سر هم به طرف جنوب كوچ مىسرزمين كنعان 

 .آمده و در آنجا اقامت گزيد «بيت ايل» هاىطرف بلندى
هايى داشت، و يك سرزمين جوابگوى كرد براى خود گاو و گوسفند و خيمهلوط هم كه همه جا با ابرام حركت مى

نفر نبود بناچار بين چوپانهاى او و چوپانهاى ابرام دشمنى و نزاع درگرفت و از ترس اينكه كار به نزاع بكشد از  احشام اين دو
 «سدوم» هاى خود را بهاردن را اختيار كرد و در شهرهاى دائره اقامت گزيد و خيمه «دائره» يكديگر جدا شدند، لوط سرزمين

نظر رب بسيار خطاكار بودند و ابرام خيام خود را به بلوطات ممرا كه در حبرون بود انتقال داد و اهل سدوم مردمى اشرار و از 
 .نقل داد

در اين زمان جنگى بين پادشاهان سدوم و عموره و ادمه و صبوييم و صوغر از يك طرف و چهار همسايه آنان از طرف 
د و دشمن همه املاك سدوم و عموره و همه ديگر درگرفت و پادشاه سدوم و ديگر پادشاهانى كه با او بودند شكست خوردن

مواد غذايى آنان را بگرفت و لوط در بين ساير اسرا، اسير شد و همه اموالش به غارت رفت، وقتى اين خبر به ابرام رسيد با 
 غلامان خود كه بيش از سيصد نفر بودند حركت كرد و با آن قوم جنگيد و آنان را شكست داده، لوط را از اسارت و همه

 .اموالش را از غارت شدن نجات داد و او را به همان محلى كه سكونت گزيده بود برگردانيد
در بلوطات ممرا ظهور كرد در حالى كه ( يعنى ابرام)رب براى او : گويدتورات در اصحاح هجدهم از سفر تكوين مى

اند و نگريست كه سه نفر مرد نزدش ايستاده روز گرم شده بود، و او جلوى در خيمه نشسته بود ناگهان چشم خود را بلند كرد
ود اگر نعمتى در چشم خ! اى آقا: همين كه آنان را ديد از در خيمه برخاست تا استقبالشان كند و به زمين سجده كرد و گفت

تكيه دهيد  رختات كمى آب بياورد پاهايتان را بشوييد و زير اين دات رو بر متاب و از اينجا مرو تا بندهيابى پس، از بندهمى
كنيم ور رفتار مىايد ما اينطات پاره نانى بياورد دلهايتان را نيرو ببخشيد سپس برويد چون شما بر عبد خود گذر كردهو نيز بنده

 .همانطور كه خودت تكلم كردى
  



ت بپز، آن گاه ز پخبشتاب سه كيل آرد سفيد تهيه كن و نانى مغ: بناچار ابرام به شتاب به طرف خيمه نزد ساره رفت و گفت
خودش به طرف گله گاو رفته، گوساله پاكيزه و چاقى انتخاب نموده به غلام خود داد تا به سرعت غذايى درست كند، سپس 

اى كه كباب كرده بود برداشته نزد ميهمانان نهاد و خود در زير آن درخت ايستاد تا ميهمانان مقدارى كره و شير با آن گوساله
 .غذا بخورند

 .اينك او در خيمه است: ساره همسرت كجا است؟ ابرام گفت: مانان پرسيدندميه
ه سار. آيم، و براى همسرت ساره پسرى خواهد آمدمن در زمان زندگيت بار ديگر نزد تو مى: يكى از ميهمانان گفت

بودند و ديگر اين احتمال در خيمه سخن او را كه در پشت خيمه قرار داشت شنيد و ابراهيم و ساره هر دو پيرى سالخورده 
متنعمى  آيا سر پيرى بار ديگر: كه زنى مثل ساره عادتا بچه بياورد قطع شده بود ساره بناچار در دل خود خنديد و در زبان گفت

 ه آيا بهساره چرا خنديد و چرا چنين گفت ك: بينم با اينكه آقايم نيز پير شده؟ رب به ابراهيم گفتدار شدنى به خود مىو بچه
شود؟ من در ميعاد در طول زندگى به ام؟ مگر بر رب انجام چيزى محال مىزايم با اينكه پيرى فرتوت شدهراستى من مى
خندم منكر آن شد، چون ترسيده اين بار نمى: گفتساره در حالى كه مى. گردم و ساره فرزندى خواهد داشتسويت باز مى

 .نه بلكه خنديد: بود ابراهيم گفت
ند رب شان كرفت تا بدرقهبا آنها مى( نيز)دان نامبرده از آنجا برخاسته به طرف سدوم رهسپار شدند ابراهيم آن گاه مر

خواهم انجام دهم از ابراهيم پنهان بدارم؟ با اينكه ابراهيم امتى كبير و قوى است آيا سزاوار است كارى را كه مى: با خود گفت
سازم تا فرزندان و بيت شوند؟ نه، من حتما او را آگاه مىبركاتش برخوردار مى هاى روى زمين ازو امتى است كه همه امت

آيند توصيه كند تا طريق رب را حفظ كنند و كارهاى نيك كنند و عدالت را رعايت نمايند تا رب به خود را كه بعد از او مى
 .اى كه به ابراهيم داده عمل كندآن وعده

 رسد واى سدوميان و عموديان زياد شده يعنى چيزهاى بدى از آنجا به من مىسر و صد: گفت( به ابراهيم)پس رب 
شوم تا ببينم آيا همه اين گناهانى كه خبرگزاران خبر خطايا و گناهانشان بسيار عظيم گشته، لذا من خود به زمين نازل مى

با او خدا ( ميهمانان ابراهيم)آن گاه مردان . مشواند حد اقل از وضع آنجا با خبر مىاند يا نه و اگر نشدهاند مرتكب شدهداده
حافظى كرده و به طرف سدوم رفتند و اما ابراهيم كه تا آن لحظه در برابر رب ايستاده بود به طرف رب جلو آمد و پرسيد آيا 

كنى و مى ا نابودكنى؟ شايد پنجاه نفر نيكوكار در شهر سدوم باشد آيا آن شهر را يك جنيكوكار و گناهكار را با هم هلاك مى
 به خاطر آن پنجاه نيكوكار كه در آنجا هستند عفو

  



كنى؟ حاشا بر تو كه چنين رفتارى داشته باشى و نيكوكار را با گنهكار بميرانى و در نتيجه خوب و بد در درگاهت فرق نمى
دا اگر در سدوم پنجاه نيكوكار پينداشته باشند، حاشا بر تو كه جزا دهنده كل زمينى عدالت را رعايت نكنى؟ رب گفت من 

 .كنمكنم از عذاب آن شهر و همه ساكنان آن به خاطر پنجاه نفر صرفنظر مى
من كه با مولا سخن آغاز كردم خاكى و خاكسترى هستم ممكن است نيكوكاران پنج نفر : ابراهيم جواب داد و گفت

: فتكنى؟ رب گه شهر را و آن چهل و پنج نفر را هلاك مىكمتر از پنجاه نفر باشند و فرض كن چهل و پنج نفر باشد آيا هم
احتمال  :كنم، ابراهيم دوباره با رب به گفتگو پرداخت و گفتمن اگر در آنجا چهل و پنج نفر نيكوكار بيابم شهر را هلاك نمى

گفت حال كه رب  كنم، ابراهيم با خودبخاطر چهل نفر هم عذاب نمى: رود در آنجا چهل نفر نيكوكار باشد رب گفتمى
ر اگر در آنجا سى نف: شود سخن را ادامه دهم چون ممكن است سى نفر نيكوكار در سدوم پيدا شود، رب گفتعصبانى نمى

 .كنميافت شود آن كار را نمى
به  :من كه سخن با مولايم آغاز كردم براى اين بود كه نكند در آنجا بيست نفر نيكوكار باشد رب گفت: ابراهيم گفت

 .كنمر بيست نفر هم اهل شهر را هلاك نمىخاط
گويم و آن سخنم اين است كه رب عصبانى نشود فقط يك بار ديگر سخن مى( كنممن خواهش مى: )ابراهيم گفت

كه كنم، رب بعد از آنبه خاطر ده نفر نيز اهل شهر را هلاك نمى: ممكن است ده نفر نيكوكار در آن محل يافت شود رب گفت
 .ابراهيم فارغ شد دنبال كار خود رفت ابراهيم هم به محل خود برگشت از گفتگوى با

در اصحاح نوزدهم از سفر تكوين آمده كه ملائكه هنگام عصر به سدوم رسيدند لوط در آن لحظه دم دروازه شهر سدوم 
آقاى : گفت كرد و به آناننشسته بود چون ايشان را بديد برخاست تا از آنان استقبال كند و با صورت به زمين افتاد و سجده 

من به طرف خانه بنده خودتان متمايل شويد و در آنجا بيتوته كنيد و پاهايتان را بشوييد آن گاه صبح زود راه خود پيش بگيريد 
ه لوط بسيار اصرار ورزيد و آن دو سرانجام قبول نمود. كنيمنه، بلكه ما در ميدان شهر بيتوته مى: آن دو ملك گفتند. و برويد

 .با او به راه افتادند و به خانه او در آمدند لوط ضيافتى به پا كرد و نان و مرغى پخت، و آنان خوردند
قبل از اينكه به خواب بروند رجالى از اهل شهر يعنى از سدوم خانه را محاصره كردند، رجالى از پير و جوان و بلكه 

 اند كجايند؟صدا زدند كه آن دو مردى كه امشب بر تو وارد شدهور شدند و لوط را كل اهل شهر حتى از دورترين نقطه حمله
 آنان را بيرون بفرست تا

  



اى برادران من شرارت مكنيد اينك اين : بشناسيمشان، لوط خودش به طرف درب خانه آمد و آن را از پشت ببست و گفت
آورم، شما با آن دو هر عملى ن آن دو را بيرون مىاند مدو دختران من در اختيار شمايند و با اينكه تا كنون مردى را نشناخته

 .دانكه مايه خوشايند چشم شما است انجام دهيد و اما اين دو مرد را كار نداشته باشيد زيرا زير سايه سقف من داخل شده
، اى اختياردار ما شدهاى است كه به ميان ما آمده و لوط يك مرد غريبه: تا فلان جا دور شو، آن گاه گفتند: مردم گفتند

خواهيم به آن دو برسانيم، پس اصرار بر لوط را از حد گذراندند و جلو رسانيم بدتر از شرى كه مىما الان شرى به تو مى! لوط
آمدند تا درب خانه را بشكنند و آن دو مرد ميهمان دست خود را دراز كرده و لوط را به طرف خود در داخل خانه بردند و 

 .روى مردم بستند و اما مردان پشت در را، صغير و كبيرشان را كور كردند و ديگر نتوانستند درب خانه را پيدا كننددرب را به 
غير از خودت در اين شهر چه دارى، دامادها و پسران و دختران و هر كس ديگر كه : آن دو تن ميهمان به لوط گفتند

اند نده اين شهريم زيرا خبرگزاريها خبرهاى عظيمى از اين شهر نزد رب بردهدارى همه را از اين مكان بيرون ببر كه ما هلاك كن
لوط از خانه بيرون رفت و با دامادها كه دختران او را گرفته بودند صحبت كرده . و رب ما را فرستاده تا آنان را هلاك سازيم

مادها به نظرشان رسيد كه لوط دارد مزاح خواهد شهر را هلاك كند، دابرخيزيد و از اين شهر بيرون شويد كه رب مى: گفت
زود باش دست زن و دو دخترت كه فعلا در اينجا : كند، ولى همين كه فجر طالع شد دو فرشته با عجله به لوط گفتندمى

هستند بگير تا به جرم مردم اين شهر هلاك نشوند ولى وقتى سستى لوط را ديدند دست او و دست زنش و دست دو دخترش 
 .به خاطر شفقتى كه رب بر او داشت در بيرون شهر نهادند را گرفته

 جانت را بردار و فرار كن و زنهار، كه به پشت سر خود نگاه: بردند به او گفتندو وقتى داشتند لوط را به بيرون شهر مى
د من، نه، اى سي: لوط به آن دو گفت. مكن و در هيچ نقطه از پيرامون شهر توقف مكن، به طرف كوه فرار كن تا هلاك نشوى

بيند لطفى كه به من كردى عظيم بود و من توانايى آن را ندارم كه به كوه فرار كنم ات شفقت را در چشمانت مىاينك بنده
چكى گريزم شهر كوترسم هنوز به كوه نرسيده شر مرا بگيرد و بميرم، اينك در اين نزديكى شهرى است به آن شهر مىمى

 من در پيشنهاد نيز روى تو را به زمين: ماند رب بدو گفتآيا اگر به آنجا بگريزم جانم زنده مى( اش كم استو فاصله)است 
 كنم پس به سرعت بدانجا فرار كن كه من استطاعتاندازم و شهرى كه پيشنهاد كردى زير و رويش نكنم، زير و رويش نمىنمى

 ناسبت نام آن شهر را صوغر نهادند يعنى شهرآن را ندارم كه قبل از رسيدنت به آنجا كارى بكنم به اين م
  



 .كوچك
تابيد لوط وارد شهر صوغر شد، رب بر شهر سدوم و عموره كبريت و آتش باريد، كبريت وقتى خورشيد بر زمين مى

را  آمد و آن شهرها و همه اطراف آن و همه ساكنان آن شهرها و همه گياهان آن سرزمينو آتشى كه از ناحيه رب از آسمان مى
 .زير و رو كرد، زنش كه نافرمانى كرد و از پشت به شهر نظر انداخت ستونى از نمك شد

ن ى اطراف آهاسرزمينروز ديگر ابراهيم به طرف اين سرزمين آمده در برابر رب ايستاد و بسوى سدوم و عموره و به 
ى آمد كه وقتخيزد، و چنين پيش مىن حمام برمىرود مانند دودى كه از گلخدو شهر نظر انداخت، ديد كه دود از زمين بالا مى

اى كه شهرهاى را ويران كرد به ابراهيم اطلاع داد كه لوط را از وسط انقلاب و در لحظه( و آن افق)خدا شهرهاى آن دايره 
ى او را تعال و خلاصه اينكه به ابراهيم اطلاع داد دلواپس لوط نباشد خداى)كرد بيرون فرستاد محل اقامت لوط را ويران مى

 (.نجات داده است
و اما لوط از صوغر نيز بالاتر رفت و در كوه منزل كرد و دو دخترش با او بودند، چون از اقامت در صوغر نيز بيمناك 

ن پدر ما پير شده و در اين سرزمي: كوچكتر گفت( دختر)بود لذا او و دو دخترش در غارى منزل كردند، دختر بكر بزرگ به 
كه مانند عادت ساير نقاط به سر وقت ما بيايد و از ما خواستگارى كند بيا تا به پدرمان شرابى بنوشانيم و با  هيچ كس نيست

به ( بكر)او همخواب شويم و از پدر خود نسلى را زنده كنيم، پس پدر را شراب خوراندند و در آن شب دختر بزرگتر 
برخاست، فرداى آن شب چنين پيش آمد ( جماع كرده و)ابيده رختخواب پدر رفت و پدر هيچ نفهميد كه دخترش با او خو

را  دهيم تو با او بخواب تا هر دو از او نسلىمن ديشب با پدرم خوابيدم امشب نيز به او شرابى مى: كه بكر به صغيره گفت
د و نه او خبردار شزنده كنيم پس آن شب نيز شرابش دادند و دختر كوچك برخاسته با پدر جمع شد و پدر، نه از همخوابگى 

 .از برخاستن و رفتنش، نتيجه اين كار آن شد كه هر دو دختر از پدر حامله شدند
نهاد و اين پسر كسى است كه نسل دودمان موآبيين به او منتهى  «موآب» يك پسر آورد و نام او را( بكر)دختر بزرگتر 

تان لوط در تورات، و ما همه آن را نقل كرديم تا روشن شود اين بود ماجراى داس. شود و تا به امروز اين نسل ادامه داردمى
 .كه تورات در خود داستان و در وجوه غير داستانى آن چه مخالفتى با قرآن كريم دارد

 نقاط تفاوت بين داستان قوم لوط در تورات فعلى و آنچه در قرآن كريم آمده است
ابراهيم و براى عذاب قوم لوط دو فرشته بودند ولى قرآن از در تورات آمده كه فرشتگان مرسل براى بشارت دادن به 

 .تعبير كرده كه صيغه جمع است و أقل جمع سه نفر است «رسل» آنان به
  



اهيم ابر: فرمايدو در تورات آمده كه ميهمانان ابراهيم غذايى را كه او درست كرده بود خوردند ولى قرآن اين را نفى كرده، مى
 .كنند ترسيدست به طرف غذا دراز نمىوقتى ديد ميهمانان د

 كرده كه صيغه جمع است و گفتيم كه اقل جمع «بنات» در تورات آمده كه لوط دو دختر داشت ولى قرآن تعبير به لفظ
سه نفر است و در تورات آمده كه ملائكه لوط را بيرون بردند و قوم را چنين و چنان عذاب كردند و زن او ستونى از نمك شد 

 .جزئياتى ديگر كه قرآن از اينها ساكت استو 
و در تورات بطور صريح نسبت تجسم به خداى تعالى داده و نسبت زناى با محرم آن هم با دختران را به يك پيامبر 

 هداند و هم انبياء و فرستادگان خداى را از ارتكاب گناه برى دانستداده ولى قرآن كريم، هم خداى سبحان را منزه از تجسم مى
 .داندو ساحت آنان را از اين آلودگيها پاك مى

  



 [95تا  84(:آيات 11]سوره هود )

مِِْمَدْيَنَِِإلَِِِوَِ﴿  خَاه 
َ
عَيْبا ِِأ واِقوَْمِِِياَِقاَلَِِش  مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د  واِلَِِوَِِغَيْ ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ  ص  ِِالَمِْياَنَِِوَِِالَمِْكْيَالَِِتَنْق  مِِْإنِِّ رَاك 

َ
ِأ

يِْ 
ِِوَِِبَِِ ِِإنِِّ خَاف 

َ
مِِْأ ِِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَليَْك  ِيط  وْف واِقوَْمِِِياَِو٨٤َِِِمَ 

َ
واِلَِِوَِِباِلقِْسْطِِِالَمِْياَنَِِوَِِالَمِْكْيَالَِِأ مِِْالَناَسَِِتَبْخَس  شْيَاءَه 

َ
ِأ

رضِِِْفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِ
َ
فْسِدِينَِِالَْْ مِِْخَيِْ ِالََلِِِّبقَِيَت ٨٥ِِِم  نْت مِِْإنِِِْلكَ  ؤْمِنيَِِِك  نَاِمَاِوَِِم 

َ
مِِْأ ِِعَليَْك  ِِياَِقاَل وا٨٦ِِبِِفَِيظ  عَيْب  ِِش 

َ
ِأ

ر كَِِصَلَت كَِ م 
ْ
نِِْتَأ

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنتََْ كَِِأ وِِْآباَؤ 

َ
نِِْأ

َ
مْوَالِناَِفِِِنَفْعَلَِِأ

َ
اِمَاِأ نْتَِِإنِكََِِنشََؤ 

َ
ِِقوَْمِِِياَِقاَل٨٧َِِِالَرَشِيدِ ِالََْْليِمِ ِلَْ

َ
يْت مِِْأ

َ
ِإنِِِْرَأ

ِ نْت  ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك  ريِدِ ِمَاِوَِِحَسَنا ِِرِزْقا ِِمِنْهِ ِرَزقَنَِِِوَِِرَبِّ
 
نِِْأ

َ
مِِْأ خَالفَِك 

 
مِِْمَاِإلَِِِأ نْهَاك 

َ
ريِدِ ِإنِِِْعَنْهِ ِأ

 
ِمَاِالَِْْصْلَحَِِإلَِِِأ

ِِعَليَْهِِِباِلَلِِِّإلَِِِتوَْفيِقِِِمَاِوَِِاسِْتَطَعْت ِ ِِإلََِهِِِْوَِِتوََكَّتْ  نيِب 
 
مِِْلَِِقوَْمِِِياَِو٨٨َِِِأ نِِْشِقَاقِِِيَُرْمَِنَك 

َ
مِِْأ صَابَِِمَاِمِثْل ِِي صِيبَك 

َ
ِقوَْمَِِأ

ِ وِِْن وح 
َ
ودِ ِقوَْمَِِأ وِِْه 

َ
ِِقوَْمَِِأ ِِقوَْمِ ِمَاِوَِِصَالحِ  مِِْل وط  واِو٨٩َِِِببَِعِيدِ ِمِنْك  مِِْاسِْتَغْفِر  ِِإنَِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبَك  ودِ ِرحَِيمِ ِرَبِّ ٩٠ِِِوَد 

عَيْب ِِياَِقاَل وا ول ِِمِمَاِكَثيِا ِِنَفْقَهِ ِمَاِش  كَِِلَِِلوَِِْوَِِضَعِيفا ِِفيِنَاِلنَََاَكَِِإنِاَِوَِِتَق  نْتَِِمَاِوَِِلرَجَََْنَاكَِِرهَْط 
َ
ِياَِقاَل٩١َِِِبعَِزِيزِ ِعَلَيْنَاِأ

ِِقوَْمِِ
َ
عَزُِِّرهَْطِىأِ

َ
مِِْأ وه ِِوَِِالََلِِِّمِنَِِعَلَيْك  مِِْاتََِّذَْت م  ِِإنَِِِظِهْرِيًّاِوَرَاءكَ  ِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِرَبِّ ِيط  مِِْعَََِِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِو٩٢َِِِمَ  ِمَكََنتَكِ 

ِ تيِهِِِمَنِِْتَعْلَم ونَِِسَوْفَِِعََملِ ِِإنِِّ
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ وَِِمَنِِْوَِِيَ  ِِارِْتقَِب واِوَِِكََذبِ ِِه  مِِْإنِِّ ِِمَعَك  ناَِجَاءَِِلمََاِو٩٣َِِِرَقيِب  مْر 

َ
ِنََيَْنَاِأ

عَيْبا ِ خَذَتِِِوَِِمِنَاِبرِحَْْةَِ ِمَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِش 
َ
واِالَصَيْحَةِ ِظَلمَ واِالَََِّينَِِأ صْبَح 

َ
ِدِياَرهِِمِِْفِِِفَأ

  



ن٩٤ِِِْجَاثمِِيَِ
َ
لَِِفيِهَاِيَغْنَوْاِلمَِِْكَأ

َ
ودِ ِبعَِدَتِِْكَمَاِلمَِدْيَنَِِب عْدا ِِأ  ﴾٩٥ِثَم 

 ترجمه آيات

ر خدا را بپرستيد چون غي! اى قوم: به برادر مردم مدين، يعنى شعيب وحى كرديم او نيز به مردمش گفت( همچنين)و 
او معبودى نداريد و در معاملات، ترازو و قپان را به نفع خود زياد و به ضرر مردم كم نگيريد، من خيرخواه شما هستم من بر 

 (.84)ترسم كه عذابش از هر جهت فراگير است روزى مىشما از عذاب 
پيمانه و وزن را با عدالت وفا كنيد و بر اشياء مردم عيب مگذاريد و از حق آنان نكاهيد و در زمين فساد ! و اى مردم

 (.85)مكنيد 
فروشى ما در دورى از كضامن كنترل شم)گذارد برايتان بهتر است و بدانيد كه سودى كه خدا در معامله برايتان باقى مى

 (.86)من مسئول كنترل شما نيستم ( و قناعت به خير خدا، تنها و تنها ايمان شما است و
خواهيم، پرستيدند ترك گوييم و آنچه را مىدهد كه ما آنچه را پدرانمان مىاى شعيب آيا نمازت به تو دستور مى: گفتند

 (.87)بار و رشيدى هستى در اموالمان انجام ندهيم؟ كه همانا تو مرد برد
نم بر تواآيا مى)هر گاه من دليل آشكارى از پروردگارم داشته و رزق خوبى به من داده باشد ! اى قوم من: شعيب گفت

دارم خودم مرتكب شوم، من جز اصلاح تا خواهم چيزى كه شما را از آن باز مىمن هرگز نمى( خلاف فرمان او رفتار كنم؟
 (.88)خواهم، و توفيق من جز به خدا نيست، بر او توكل كردم و به سوى او بازگشت م نمىآنجا كه توانايى دار

دشمنى و مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرنوشتى كه قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح ! و اى قوم من
 (.89)گرفتار شدند گرفتار شويد، و قوم لوط از شما چندان دور نيست 

است  (بندگان توبه كار)خود آمرزش بطلبيد و به سوى او بازگرديد كه پروردگارم مهربان و دوستدار از پروردگار 
(90.) 

طر يابيم، و اگر بخافهميم، و ما تو را در ميان خود ضعيف مىگويى ما نمىبسيارى از آنچه را مى! گفتند اى شعيب
 (.91)كرديم، و تو در برابر ما قدرتى ندارى احترام قبيله كوچكت نبود تو را سنگسار مى

آيا چند نفر خويشاوند من در نظر شما عزيزتر از خدايند كه او را به كلى از ياد برده، (! همشهريان من)اى مردم، : گفت
 (.92)كنيد محيط است اعتنايى به او نداريد با اينكه پروردگار من بدانچه شما مى

فهميد كه عذاب خوار كننده كنم، بزودى مىداريد به كار بزنيد من نيز كار خودم را مى شما هر قدرتى كه! و اى قوم من
 (.93)مانم آيد و چه كسى دروغگو است، شما منتظر باشيد كه من نيز با شما منتظر مىبه سراغ چه كسى مى

ديم، و صيحه همه آنهايى آمد شعيب و گروندگان به وى را، با رحمت خود نجات دا( عذاب موعود)و همين كه امر ما 
 (.94)را كه ستم كردند بگرفت و در محل سكونتشان به صورت جسدى بى جان در آورد 

  



كه قوم مدين از رحمت من دور باشند ( و فرمان الهى رسيد)اند آن چنان كه گويى اصلا در آن سرزمين زندگى نكرده
 (.95)همانطور كه قوم ثمود دور شدند 

 بيان آيات

تيدند پرسسرايد، اهل مدين بتها را مىباشند مى «مدين» و قوم او را كه همان اهل( علیه السلام)، داستان شعيب اين آيات
( لیه السلامع)فروشى در بين آنان شايع و فسادهاى ديگر نيز در ميان ايشان رايج شده بود، خداى سبحان شعيب و بيمارى كم

را به سوى آنان مبعوث كرد و آن جناب قوم مدين را به سوى دين توحيد وكيل و وزن به سنگ تمام و عادلانه و ترك فساد 
ه صلى الله عليه وآل)در زمين دعوت نموده، بشارتها داد و اندرز كرد و در موعظه آنان سعى بليغ نمود تا جايى كه رسول خدا 

 .طيب انبياء بودخ( علیه السلام)شعيب : فرمود( و سلم
تو را از ديار  :كنيم، و يا گفتندليكن جز با رد و عصيان جوابى به او ندادند و حتى تهديدش كردند كه تو را سنگسار مى

او  گذاشتند مردم بهكنيم، و آزار و اذيت او وعده كمى كه به او ايمان آورده بودند را به نهايت رساندند و نمىخود تبعيد مى
از ( علیه السلام)بستند، و به اين رفتار خود ادامه دادند تا آنجا كه جناب شعيب د، و راه خدا را به روى مردم مىايمان بياورن

 .خدا خواست تا بين او و آنان حكم نموده و آنان را هلاك كند

 !ديخدا را پرستش كنيد و كم فروشى نكن: به سوى قوم خود، و رساندن پيام( علیه السلام)مبعوث شدن شعيب 
مِِْمَدْيَنَِِإلَِِِوَِ﴿  خَاه 

َ
عَيْبا ِِأ   ﴾...ش 

است  نام شهرى «مدين» هايشان گذشت، و كلمهاين آيه شريفه عطف است بر داستانهايى كه در سابق از انبياء و امت
زيسته، پس اگر نسبت ارسال شعيب را به مدين داده و حال آنكه آن جناب بسوى كه در قديم بوده و جناب شعيب در آنجا مى

از باب مجاز در اسناد است مثل اينكه ( كردچون خودش در آنجا زندگى مى)اهل مدين فرستاده شده بود نه بسوى مدين 
وانده، دليل بر اين است كه با آن و اينكه شعيب را برادر آن مردم خ( يعنى آب ناودان جارى شد)ناودان جارى شد : گوييممى

 .مردم خويشى و نسبت داشته است
واِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿  مِِْمَاِالََلَِِّا عْب د  ه ِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ   .هاى نظير آن در سابق گذشتتفسير اين جمله در جمله ﴾غَيْ 
واِلَِِوَِ﴿  ص  اند و به معناى آن آلتى هستند كه اسم آلت «ميزان» كلمهو همچنين  «مكيال» كلمه ﴾الَمِْيَانَِِوَِِالَمِْكْيَالَِِتَنْق 

شود و اين دو آلت نبايد به نقص توصيف شوند و نبايد گفت قپان و ترازوى ناقص بلكه كالاها بوسيله آن، كيل و يا وزن مى
 وزن، پس يل وشود كالاى كيل شده و وزن شده است نه آلت كآنچه به صفاتى از قبيل نقص و زيادت و مساوات توصيف مى

  



 .اگر در آيه شريفه نسبت نقص به خود آلت داده از باب مجاز عقلى است
فروشى و نقص در مكيال و ميزان را نام برده، دلالت دارد بر اينكه اين و اينكه از ميان همه گناهان قوم، خصوص كم

ده فساد آن چشمگير و آثار سوء آن روشن شده بواند به حدى كه كردهگناه در بين آنان شيوع بيشترى داشته و در آن افراط مى
اند و لازم بوده كه داعى به سوى حق، قبل از هر دعوتى آنان را به ترك اين گناه دعوت كند و از ميان همه گناهانى كه داشته

 .گذاردانگشت روى اين يك گناه مى
 ﴿ِ مِِْإنِِّ رَاك 

َ
يِْ ِأ

بينم كه خداى تعالى به شما مال بسيار و رزقى وسيع مى كنم ويعنى من شما را در خير مشاهده مى ﴾بَِِ
و بازارى رواج داده، بارانهاى به موقع، محصولات زراعى شما را بسيار كرده و با اين همه نعمت كه خدا به شما ارزانى داشته 

مردم باشيد و به مال  فروشى و نقص در مكيال و ميزان داريد؟ و چرا بايد از اين راه در پى اختلاس مالچه حاجتى به كم
 اندك مردم طمع ببنديد و در صدد به دست آوردن آن از راه نامشروع و به ظلم و طغيان برآييد؟

ِ﴿ جملهبنابراین  مِِْإنِِّ رَاك 
َ
واِلَِِوَِ﴿ در اين صدد است كه جمله﴾ بِِيَِْ ِأ ص   .را تعليل كند﴾ الَمِْيَانَِِوَِِالَمِْكْيَالَِِتَنْق 
منظور اين است كه شما مردم مشمول عنايت الهى هستيد : را عموميت داده، بگوييم «خير» كلمهممكن هم هست كه 

ها را هاى خود را به شما ارزانى بدارد، عقل و رشد كافى و رزق وسيع بدهد، و اين نعمتو خداى تعالى اراده كرده كه نعمت
ه جاى خداى تعالى بپرستيد و غير او را شريك او بگيريد به شما داده پس ديگر هيچ مجوزى نداريد كه خدايانى دروغين را ب

 .فروشى در زمين فساد كنيدو با كم
واِلَِِوَِ﴿ احتمال، جمله مورد بحث، هم تعليل جملهبنابراین و  ص  خواهد بود و هم تعليل جمله قبل از آن كه ﴾ ...تَنْق 

واِقوَْمِِِياَ﴿ :فرمودمى ِِوَِ﴿ تهديدهم چنان كه ﴾ ...الََلَِِّا عْب د  ِِإنِِّ خَاف 
َ
مِِْأ ِِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَليَْك  ِيط  مربوط به هر دو جمله ﴾ مَ 

 .است
ِ﴿ پس حاصل جمله مِِْإنِِّ رَاك 

َ
اين شد كه شما در اين ميان دو رادع و جلوگير داريد كه بايد شما را از معصيت ﴾ ...أ

فروشى و هاى خداييد و احتياجى به كمغرق در نعمتخدا رادع شوند و جلوگير باشند، يكى اينكه شما در خير هستيد يعنى 
خوردن مال مردم به باطل و از راه نامشروع نداريد، ديگر اينكه در وراء و پشت مخالفت امر خدا، روزى است محيط و همه 

 .جاگير كه بايد از عذاب آن ترسيد
ِ﴿ و خيلى بعيد نيست كه مراد از جمله مِِْإنِِّ رَاك 

َ
يِْ ِأ

ير نگرم يعنى جز خشد كه من به نظر خير به شما مىاين با﴾ بَِِ
 خواهى و شفقت هيچ نظرى ندارم هم چنان كه هيچ دوست مشفق

  



 بنابراینخواهد، و تواند باشد، و اين دوست شما و خيرخواهتان غير از سعادت شما چيز ديگرى نمىنظرش جز خير نمى
ِِوَِ﴿ احتمال جمله ِِإنِِّ خَاف 

َ
مِِْأ ِِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَلَيْك  ِيط   .به منزله عطفى است تفسيرى براى جمله مورد بحث﴾ مَ 

ِِوَِ﴿  ِِإنِِّ خَاف 
َ
مِِْأ ِِيوَْمِ ِعَذَابَِِعَليَْك  ِيط  در اين جمله به روز قيامت و يا روزى كه عذاب الهى نازل شود و قوم را  ﴾مَ 

محيط است، اين است كه در آن ( ضاء به عذابيعنى روز ق)آن روز : منقرض نمايد اشاره كرده است و معناى اينكه فرمود
روز راهى براى فرار از عذاب نيست و غير از خداى تعالى هيچ پناهى وجود ندارد پس هيچ كسى نيست كه با يارى و اعانت 
خود عذاب را دفع كند، روزى است كه در آن روز توبه و شفاعتى هم نيست، و برگشت معناى احاطه روز به اين است كه 

آن روز قطعى است و مفرى از آن نيست، و معناى آيه اين است كه براى كفر و فسق عذابى است غير مردود و من  عذاب
 .ترسم كه آن عذاب به شما برسدمى

وْف واِقوَْمِِِياَِوَِ﴿ 
َ
واِلَِِوَِِباِلقِْسْطِِِالَمِْيَانَِِوَِِالَمِْكْيَالَِِأ مِِْالَناَسَِِتَبْخَس  شْيَاءَه 

َ
  ﴾...أ

افعال است و ايفا به معناى آن است كه حق كسى را بطور تمام و كامل بپردازى،  «ايفاء» امر حاضر از باب «اوفوا» كلمه
كه به معناى نقص است، در اين آيه بار ديگر سخن از مكيال و ميزان را تكرار كرد و اين از باب تفصيل بعد  «بخس» بخلاف

فهماند كه سفارش به ايفاى كيل و وزن آن قدر مهم است رساند و مىمىاز اجمال است كه شدت اهتمام گوينده به آن كلام را 
چون جناب شعيب در بار اول با نهى از نقص كيل و وزن، آنان را بسوى صلاح دعوت . كه مجتمع شما از آن بى نياز نيست

مود و اين خود اشاره است به كرد و در نوبت دوم به ايفاء كيل و وزن امر كرد و از بخس مردم و ناتمام دادن حق آنان نهى ن
و اگر در اول از آن نهى كرد در حقيقت براى  -اينكه صرف اجتناب از نقص مكيال و ميزان در دادن حق مردم كافى نيست 

ان بلكه واجب است ترازو دار و قپاندار در ترازو و قپ -اى اجمالى باشد براى شناختن وظيفه بطور تفصيل اين بود كه مقدمه
كند يعنى حق آن دو را بدهد و در حقيقت خود ترازودار و قپاندار طورى باشند كه اشياى مردم را در معامله كم  خود ايفاء

 .اندها و اشياى مردم را بطور كامل به آنان دادهنكنند و خود آن دو بدانند كه امانت
رضِِِْفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِ﴿ 

َ
فْسِدِينَِِالَْْ معناى نزديك به هم دارند  «عثى» با ماده «عيث» دهما: گويدراغب در مفردات مى ﴾م 

شود شود كه با حس مشاهده مىبيشتر در فسادهايى استعمال مى «عيث» چيزى كه هست ماده، «جبذ» با ماده «جذب» نظير ماده
و بر اين  «عثيا -يعثى  -عثى » :شودكند نه حس و گفته مىرود كه عقل آن را درك مىدر فسادهايى به كار مى «عثى» ولى ماده

رْضِِِفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِ﴿ قياس است آيه شريفه
َ
فْسِدِينَِِالَْْ  عثا» :شودو نيز گفته مى﴾ م 

  



 1. «يعثو عثوا
د را افاده و اين حال تاكي «انتم» است يعنى ضمير «تعثوا» حال است از ضميرى كه در كلمه «مفسدين» كلمهبنابراین و 

 . «لا تفسدوا افسادا» :گفته باشيمكند و مثل اين است كه مى

 بيان اهميت معاملات و مبادلات مالى در حيات اجتماعى انسان، و آثار سوء كم فروشى
رْضِِِفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِ﴿ و اين جمله يعنى جمله

َ
فْسِدِينَِِالَْْ نهى جديدى است از فساد در ارض يعنى از كشتن و زخمى ﴾ م 

آبرويى و ناموسى، و ليكن بعيد نيست كه از سياق استفاده شود كه اين جمله عطف تفسير  كردن مردم و يا هر ظلم مالى و
فروشى و خيانت در ترازودارى، چون احتمال نهيى تاكيدى خواهد بود از كمبنابراین باشد براى نهى سابق نه نهى جديد و 

 .اين نيز مصداقى است از فساد در ارض
پس  شود اساسش حقيقتا بر مبادله و دادوستد است،افراد نوع انسانى تشكيل مىاجتماع مدنى كه بين : توضيح اينكه

 .شود مگر آنكه در آن اخذى و اعطايى باشدهيچ مبادله و اتصالى بين دو فرد از افراد اين نوع برقرار نمى
زى دهد تا از چيمىبناچار افراد مجتمع در شؤون زندگى خود تعاون دارند، يك فرد چيزى از خود به ديگرى بنابراین 

ب رساند تا از او بسوى خود نفعى ديگر جذگيرد استفاده كند، و يا به ديگرى نفعى مىمثل آن و يا بيشتر از آن كه از او مى
 .گوييمكند، كه ما اين را معامله و مبادله مى

ى داراى وزن و حجم ترين مصاديق اين مبادله، معاملات مالى است، مخصوصا معاملاتى كه در كالاهاو از روشن
دن است ترين مظاهر تمشود، و اين قسم دادوستدها از قديمىگيرد، كالاهايى كه به وسيله ترازو و قپان سنجش مىصورت مى

 .اى از اجراى سنت مبادله در مجتمع خود نداشته استكه انسان به آن متنبه شده، چون چاره
ن حيات انسان اجتماعى است، آنچه را كه يك انسان در پس معاملات مالى و مخصوصا خريد و فروش، از اركا

د و زندگى كنگيرى مىزندگيش احتياج ضرورى دارد و آنچه را هم كه بايد در مقابل بعنوان بها بپردازد با كيل و يا وزن اندازه
 .كندگيرى و اين تدبير اداره مىخود را بر اساس اين اندازه

نقص مكيال و ميزان به او خيانتى شود كه خودش ملتفت نگردد تدبير او در زندگيش اى از راه اگر در معاملهبنابراین 
 يكى از جهت آن: گرددشود و با اين خيانت، نظام معيشت او از دو جهت مختل مىگيريش باطل مىتباه و تقدير و اندازه

 خرد و لازمهكالايى كه مى
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پردازد، در جهت اول احتياجش آن طور كه بايد برآورده به عنوان بها مىكند و ديگرى از جهت آنچه كه زندگيش را تامين مى
پردازد، پول زايدى كه در به دست آوردنش تلاشها كرده و خود شود و در جهت دوم پولى بيشتر از آنچه گرفته است مىنمى

ى دچار عتماد كند، و در مسير زندگتواند به اصابه و درستى نظر و حسن تدبير خود ارا خسته نموده است، در نتيجه ديگر نمى
 .شود و اين خود فساد استخبط و سرگيجه مى

حال اگر اين فساد از يك نفر و دو نفر تجاوز نموده و در كل افراد شيوع يابد فساد در مجتمع شيوع يافته و چيزى 
بندد و اين خود نكبتى است بر مىگذرد كه وثوق و اعتماد به يكديگر را از دست داده، امنيت عمومى از آن جامعه رخت نمى

شود و اجتماعشان بر اساس فروش را به يك جور دامنگير مىفروش و غير كم، و كم(غير صالح)عمومى كه صالح و طالح 
وْف واِوَِ﴿ :فرمايدشود نه بر اساس تعاون براى تحصيل سعادت، و لذا خداى تعالى مىنيرنگ و افساد حيات اداره مى

َ
ِلكَْيْلَِاَِِأ

سْتَقِيمِِِباِلقِْسْطَاسِِِزِن واِوَِِكَِتْ مِِْإذَِا حْسَنِ ِوَِِخَيِْ ِذَلكَِِِالَمْ 
َ
ويِلِ ِأ

ْ
 1.﴾تَأ

هره بلكه ب. رودسودهاى حاصل از كم فروشى و تضييع حقوق ديگران براى مؤمنين، خير بشمار نمى
 براى مؤمنان بهتر است( الله بقية)خدايى و رزق حلال 

 ﴿ِ مِِْخَيِْ ِالََلِِِّبقَِيَت  نْت مِِْإنِِِْلكَ  ؤْمِنيَِِِك  نَاِمَاِوَِِم 
َ
مِِْأ ِِعَليَْك    ﴾بِِفَِيظ 

به معناى باقى است و مراد از آن، سودى است كه از معامله براى فروشنده بعد از تمام شدن معامله باقى  «بقيه» كلمه
اولين بار كه باب شد براى اين نبود كه  كند، گو اينكه مبادله درماند و آن را در مصارف زندگى و در حوايجش خرج مىمى

صاحب كالا در معامله چيزى اضافه بر ارزش كالا بگيرد، و به اصطلاح سود ببرد، الان هم قصد اولى متعاملين اين نيست بلكه 
زاى آن اش را بدهد و در اقصد اول اين است كه مثلا زارعى كه حاصل خود را برداشته زايد بر مقدار احتياج خود و خانواده

چيزهايى كه ديگران به دست آورده و بيش از مقدار حاجتشان دارند بگيرد تا در نتيجه همه افراد مجتمع همه حوايج ضرورى 
م تجارت، اى شد به ناخود را دارا شوند قصد اولى از مبادله اين بوده و اكنون نيز همين است ولى رفته رفته عمل دادوستد حرفه

نكه نه اي)خرند مى و ممر معيشت خود كردند يعنى يك كالا و يا انواع مختلفى كالا را از ديگران مىو افرادى اين را كار رس
دهند و از ىقرار م( كه به آن متاعها احتياج دارند)و آن گاه آن را با بهايى بيشتر در اختيار ديگران ( خود بسازند و توليد كنند

افزايند، ديگران نيز به دادن آن بهاى بيشتر راضى هستند زيرا او در تهيه انواع بهاى بيشتر هر كالا مقدارى به سرمايه خود مى
 كشدزحمت مى( از نقاط دور و نزديك و همچنين در نگهدارى و توزيع آن بين مشتريهايش)مختلف كالا 

  
                                                      

 .سنجيد به سنگ تمام و با ترازوى سالم و بى عيب بسنجيد كه اين براى شما بهتر و داراى آثار نيكوتر استو چون چيزى را با ترازو و يا كيل مى 1
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سازد، ا براى آنان آسان مىدهند چون او با اين عمل خود امر دادوستد رمشتريان نيز بهاى بيشتر را بخاطر همين زحمات او مى
پس تاجر در تجارتش ربحى مشروع دارد، ربحى كه مجتمع به مقتضاى فطرتش به دادن آن راضى است زيرا همانطور كه 

 .كندآورد و راه افراد مجتمع را نزديك مىگفتيم او از نقاط مختلف، اجناس مختلف و كالاهاى مورد حاجت مجتمع را گرد مى
اى است الهى و خداى تعالى د بحث اين است كه اگر به خداى تعالى ايمان داريد ربحى كه بقيهپس منظور جمله مور

يال و فروشى و نقص مكشما را از طريق فطرتتان بسوى آن بقيه هدايت فرموده بهتر است از مالى كه شما آن را از طريق كم
كند، از راهى كه خداى تعالى او را از طريق حلال ورى مىآوريد، آرى مؤمن تنها از راه مشروع از مال بهرهميزان به دست مى

ر پسندند، خيرى دپسندد و مردم نيز آن را به حسب فطرتشان نمىبه آن راهنمايى كرده و اما مالهاى ديگر كه خدا آن را نمى
 .آن نيست و انسان با ايمان احتياجى به چنين مالى ندارد

نْت مِِْإنِِْ﴿» ايمان در جمله اشتراط به: انداز مفسرين گفته 1بعضى ؤْمِنيَِِِك  براى اين است كه  «اگر ايمان داريد - ﴾م 
بفهماند اشتراط ايمان تنها براى علم به صحت كلام خداى تعالى است نه براى اصل آن كلام، يعنى در حقيقت خواسته است 

 .ر استبرايتان بهت الله درست است و بقيةفهميد كه سخن من كنيد و مىاگر ايمان داشته باشيد علم پيدا مى: بفرمايد
ست و معلوم ا. معناى آيه اين است كه ثواب اطاعت خدا براى شما بهتر است اگر مؤمن باشيد: اندديگر گفته 2بعضى

را به معناى ثواب آخرتى خداى تعالى گرفته، و نيز معلوم است كه خداى تعالى به كسى ثواب اطاعت  الله كه اين مفسر بقية
 .دهد كه ايمان داشته باشدمى

 .اندبعضى ديگر نيز معانى ديگرى براى شرط مورد بحث كرده
نَاِمَاِوَِ﴿ 

َ
مِِْأ ِِعَليَْك  يعنى هيچ چيز شما به قدرت من بستگى ندارد، نه جانتان، نه عملتان، نه طاعتتان و نه رزق  ﴾بِِفَِيظ 

و جز ابلاغ رسالت هيچ كار و مسئوليت ديگرى ندارم، اين خود  و نعمتتان، براى اينكه من تنها و تنها رسولى براى شما هستم
شماييد كه پس از دريافت رسالتم در باره خود تصميم بگيريد يا روشى را انتخاب كنيد كه رشد و خير شما در آن است و يا 

ه شما جلب كنم و نه اينك گردد و اما من نه قادر به آنم كه خير را بسوىروشى را كه منتهى به سقوط شما در ورطه هلاكت مى
بْصََِِْفَمَنِْ﴿ :فرمايدشرى را از شما دفع نمايم، در نتيجه جمله مورد بحث نظير جمله زير خواهد بود كه مى

َ
ِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِأ

نَاِمَاِوَِِفَعَلَيْهَاِعَمَِِّ
َ
مِِْأ ِِعَليَْك   3.﴾بِِفَِيظ 
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انديشه، سنن ملى و مالكيت شخصى، در رد دعوت آن آزادى فكر و : به( علیه السلام)استناد قوم شعيب 
 حضرت

عَيْب ِِياَِقاَل وا﴿  ِِش 
َ
ر كَِِصَلَت كَِِأ م 

ْ
نِِْتَأ

َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنتََْ كَِِأ   ﴾...آباَؤ 

ب ترين تركياى است كه لطيفاست، جمله( علیه السلام)اين جمله حكايت گفتار مردم مدين در رد حجت شعيب 
ما اختيار خود در زندگى خويش و اينكه چه دينى براى خود  :نهايى آن مردم اين بوده كه بگويند كلامى را دارد، و هدف

دهيم، ما آزاديم و مال خود را در هر راهى كه انتخاب كنيم و چگونه در اموال خود تصرف نماييم را به دست كسى نمى
و ميل خود را بر ما تحميل نمايى و از هر چه بدت  كنيم و تو حق ندارى به ما امر و نهى كنى و خواستهبخواهيم خرج مى

خواهى به درگاه پروردگارت تقرب آيد ما را به ترك آن وا بدارى، و اگر بخاطر نماز و عبادتى كه دارى و بخاطر اينكه مىمى
ح شخصى خود جويى در دايره اراده و كراهت خود بجوى و از دايره وجود خود تجاوز مكن، براى اينكه تو مالك غير مصال

 .نيستى
اند، در عبارتى كه با نوعى قدرت نمايى توأم با ملامت چيزى كه هست اين منظور خود را در صورتى جالب بيان كرده

كه پرستش  خواهىآنچه تو از ما مى: كند، يعنى گفتندآميخته است عبارتى كه آن دو نكته را در قالب استفهام انكارى افاده مى
و نيز به دلخواه خود در اموالمان تصرف نكنيم چيزى است كه نمازت تو را بر آن وادار كرده و آن را در  ها را ترك نمودهبت

اى كند، و اينكه تو خيال كردهنظرت زشت و مشوه جلوه داده پس در واقع نماز تو اختياردار تو شده و تو را امر و نهى مى
 خواهد ما چنين و چناننيم، اشتباه است، اين نماز تو است كه مىخواهى چنان بكنيم و چنين نكخودت هستى كه از ما مى

كنيم در حالى كه نه تو مالك سرنوشت مايى و نه نمازت، زيرا ما در اراده و شعور خود آزاديم، هر دينى را كه بخواهيم اختيار 
م ير ما باشد و حال كه ما آزاديكنيم بدون اينكه چيزى و كسى جلوگكنيم و هر جور كه بخواهيم در اموال خود تصرف مىمى

م و كسى كنيكنيم و در اموال خود به غير آنچه دلخواه خود ما است تصرف نمىغير آن دينى كه دين پدرانمان بود انتخاب نمى
 .هم حق ندارد از تصرف صاحب مال در مال خودش جلوگيرى كند

اشيم امرى را كه به تو شده امتثال كنيم؟ و به عبارتى پس چه معنا دارد كه نمازت تو را امر به چيزى كند و ما مجبور ب
ديگر اصلا چه معنا دارد كه نماز تو، تو را به عمل شخص خودت امر نكند بلكه تو را به عملى كه قائم به ما است و ما بايد 

يگر ما تو را مردى حليم توان نام نهاد، از سوى دانجامش دهيم امر كند؟ آيا اينگونه امر كردن را چيزى جز سفاهت در رأى مى
 شناسيم و كسى كه به راستى حليم و رشيد است در جلوگيرى و نهى از هر كسى كه به نظرشو رشيد مى

  



كند مى نمايد بلكه صبررسد مجرم است شتاب نمىكند عجله نموده و در انتقام از كسى كه به نظرش مىرسد كار بدى مىمى
اين است معناى حلم و اين است طرز رفتار شخص حليم و همچنين كسى كه به راستى تا حقيقت امر برايش روشن گردد، 

كند و تو كه مردى رشيد هستى چگونه به مثل چنين رشيد است در هيچ كارى كه در آن ضلالت و سردرگمى است اقدام نمى
 !اى؟اى كه صورتى جز جهالت و گمراهى ندارد اقدام كردهعمل سفيهانه

 :گرددچند نكته روشن مىپس با اين بيان 
اهل مدين دعوت شعيب را مستند به نماز او كردند، چون در نماز دعوت و بعث به معارضه با آن قوم : نكته اول اينكه

ِ﴿» :اندو اين همان سرى است كه آنها از آن اينگونه تعبير كرده. فروشى آنهااست در پرستش بتها و كم
َ
ر كَِتَِِصَلَت كَِِأ م 

ْ
نِِْأ

َ
ِأ

آيا  -أ صلاتك تنهاك ان نعبد ما يعبد آباؤنا » نه اينكه «ترك كنيم( پرستى راما بت)نمازت تو را امر كرده كه  آيا - ﴾...كَِنتََِْ 
هى از در حالى كه در طبع آدمى تعبير از منع، بوسيله ن، «پرستيدند بپرستيم؟نمازت تو را نهى كرده كه آنچه را كه پدرانمان مى

رد نه را استعمال ك «نهى» و به همين خاطر حضرت شعيب در پاسخ از گفتار آنان كلمه. به ترك فعلفعل بهتر است از امر 
ريِدِ ِمَاِوَِ﴿ :را و فرمود «امر به ترك فعل» كلمه

 
نِِْأ

َ
مِِْأ خَالفَِك 

 
مِِْمَاِإلَِِِأ نْهَاك 

َ
به هر . «الى ما آمركم بتركه» و نگفت﴾ عَنْهِ ِأ

دقت  كرد،فروشى منع مىاست كه بفهماند آن جناب مردم را از پرستش بتها و از كمحال منظور آيه يك چيز است و آن اين 
ِ﴿ رآوريد كه تعبيكه با دقت بدست مى. بفرماييد، چون اين از لطايف اين آيه است كه مملو از لطافت و نيكويى است

َ
ِصَلَت كَِأِ

ر كَِ م 
ْ
 .در اين آيه تعبيرى است مالامال از لطافت و حسن﴾ ...تَأ

نِْ﴿» :مردم مدين در كلام خود گفتند: ه دوم اينكهنكت
َ
ناَِيَعْب دِ ِمَاِنتََْ كَِِأ ا اينكه ما ترك كنيم آنچه را كه پدران م - ﴾آباَؤ 

و  «ها را ترك كنيمان نترك الاوثان اينكه ما بت» و يا «ان نترك آلهتنا اينكه ما خدايانمان را ترك كنيم» :و نگفتند «پرستيدندمى
ها را خود جهت بود كه خواستند با اين تعبير خود اشاره كنند به دليلى كه در اين باره دارند و آن اين است كه اين بتاين بدان 

پرستيدند پس پرستش آنها يك سنت ملى و قومى ايم بلكه پدران ما آنها را مىما درست نكرده و پرستش آن را آغاز ننموده
اند و نسلها يكى پس از ديگرى ها از سلف خود ارث بردهو ديرينه خود را كه خلفاست و چه عيبى دارد كه انسان سنت ملى 

ن پرستيم و به دياند محترم شمرده و بر طبق آن عمل كند، ما نيز هم چنان آلهه خود را مىبر طبق آن سنت نشو و نما نموده
 .كنيماموشى سپرده شود حفظ مىبنديم و رسم ملى خود را از اينكه به بوته فرخود كه دين آباء ما است پاى

  



تا به  «الناامو» :را به ضمير متكلم مع الغير اضافه نموده، گفتند «اموال» مردم مدين در كلام خود كلمه: نكته سوم اينكه
 وقتى چيزى مال كسى شد ديگر هيچ عاقلى شك: داشتند اشاره نموده، بگويند( علیه السلام)حجت ديگرى كه عليه شعيب 

تواند در مال خود تصرف كند و ديگران با اعتراف به اينكه مال، مال او است حق ندارند با او در اينكه آن شخص مىكند نمى
كند در اينكه صاحب مال طبق روش و كيفيتى كه سليقه و هوش و در باره آن مال معارضه كنند و نيز هيچ عاقلى شك نمى

زندگيش خرج نموده و با آن، امر معيشت خود را تدبير كند و ديگران در كند مال خود را در مسير ذكاوتش او را هدايت مى
 .اين باره نيز حق مداخله در كار او را ندارند

ِ﴿ آن قسمت جمله: نكته چهارم اينكه
َ
ر كَِِصَلَت كَِِأ م 

ْ
نْتَِِإنِكََِِ...ِتَأ

َ
كه دعوت شعيب را زير سر ﴾ الَرَشِيدِ ِالََْْليِمِ ِلَْ

ه نسبت امر و نهى را تنها به نماز دادند و نه به كسى ديگر اساسش بر استهزاء و تمسخر بود اما آن قسمتش نماز او دانسته و اينك
نْتَِِإنِكََِ﴿ كه او را مردى حليم و رشيد خواندند، چون از اينكه در جمله

َ
 :مطلب را از سه راه تاكيد كردند﴾ الَرشَِيدِ ِالَْْلَيِمِ ِلَْ

آيد كه را جمله اسميه آوردند، به دست مى «ان» و يكى از اين راه كه خبر «لام» بوسيله حرفو يكى  «ان» يكى بوسيله حرف
ترى حلم و رشد را براى آن جناب اثبات كنند تا ملامت و انكار عمل او و يا به عبارتى ديگر زشتى اند به وجه قوىخواسته

از كسى كه حليم و رشيد است بدتر است و شخصى كه عمل او نمودارتر گردد زيرا عمل سفيهانه از هر كسى بد است ولى 
 اى دست بزند و عليه حريتداراى حلم و رشد است و هيچ شكى در حلم و رشد او نيست هرگز نبايد به چنين عمل سفيهانه

 .و استقلال فكرى و عقيدتى مردم قيام نمايد
به حلم  اند كه توصيف آن جناباشتباهى شده با اين بيان روشن شد كه بسيارى از مفسرين در تفسير اين آيه دچار چه

ارى و نه رشد تو نه حلم د: منظور قوم مدين از اين توصيف اين بوده كه بگويند: اندو رشد را نيز از باب استهزاء گرفته و گفته
 .بلكه مردى جاهل و گمراهى

ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ 
َ
يْت مِِْأ

َ
نْت ِِإنِِِْرَأ ِِمِنِِْبيَّنَِةِ ِعَََِِك    ﴾...حَسَنا ِِرِزْقا ِِمنِْهِ ِرَزَقنَِِِوَِِرَبِّ

اى دارم كه دلالت بر صدق من اين است كه من آيت و معجزه «اى از پروردگارم هستممن بر بينه» :مراد از اينكه فرمود
ى وح اين است كه به من «خداى تعالى از ناحيه خود رزق نيكويى به من داده» :بر ادعاى نبوتم دارد، و مراد از اينكه گفت

 .نبوت داده كه مشتمل است بر اصول معارف و فروع شرايع، و ما در سابق توضيح اين دو كلمه را داديم
 اى از ناحيهو معناى آيه اين است كه شما مردم به من خبر دهيد كه اگر من فرستاده

  



 وشن كه دلالت بر صدق من درخداى تعالى بسوى شما باشم و مرا به وحى معارف و شرايع اختصاص داده باشد و با آيتى ر
خوانم اى آنچه من شما را بدان مىكند تاييد كرده باشد باز هم من در رأى و روشم سفيه هستم؟ و آيا در چنين زمينهادعايم مى

سفاهت و دعوت من، دعوتى سفيهانه است؟ و آيا در اين دعوت من زورگويى و تحكمى است از من بر شما و يا دعوت من 
شما است؟ اين من نيستم كه از شما سلب آزادى كرده باشم، اين خداى سبحان است كه مالك شما و مالك هر سلب آزادى 

 توانيد آزاد باشيد بلكه به حكم عقل و بهچيز است و شما به همين جهت كه مملوك خدا هستيد نسبت به ذات مقدس او نمى
دن نهيد و او به مقتضاى ربوبيتش شما را به هر چه بخواهد امر مقتضاى بندگيتان بايد امر او را اطاعت نموده، حكمش را گر

 .گرديدكند كه حكم تنها براى او است و شما بسوى او باز مىمى

 خواهى آزادى ما را سلب كنىبه اتهامى كه قومش به او زدند كه تو مى( علیه السلام)جواب شعيب 
ريِدِ ِمَاِوَِ﴿ در جمله

 
نِِْأ

َ
مِِْأ خَالفَِك 

 
مِِْمَاِإلَِِِأ نْهَاك 

َ
با اينكه على )متعدى شده  «الى» ماده مخالفت با حرف﴾ عَنْهِ ِأ

اگر  و( كنم مخالفت كنمخواهم شما را در آنچه از آن نهيتان مىمن نمى: فرمودشد و مىمتعدى مى «فى» القاعده بايد با حرف
ه براى اين بوده ك «كنم مخالفت كنمنهيتان مى خواهم شما را به سوى آنچه از آنمن نمى» :اينطور نفرمود و در عوض فرمود

يز شود نمتعدى مى «الى» مخالفت در اينجا علاوه بر معناى لغوى خودش متضمن معناى ديگرى كه آن معنا هميشه با حرف
كه  ىخواهم با شما مخالفت نموده، به آن چيزمن نمى» :شودهست نظير ميل كردن و امثال آن و در نتيجه معناى آن چنين مى

و يا 1 «ما اريد ان اخالفكم مائلا الى ما انهيكم عنه» :بنا بر اين، تقدير آيه چنين است، «ام متمايل شومشما را از آن نهى كرده
 .2« ما اريد ان اميل الى ما انهيكم عنه مخالفا لكم» :تقديرش اين است كه

خواهد آزادى در عمل را از آنان سلب كند و و اين جمله جواب از تهمتى است كه به آن جناب زدند و گفتند او مى
آنان را برده خود و در تحت فرمان خود قرار دهد و بر آنان حكمرانى كند، و حاصل جواب اين است كه اگر منظور شعيب 

كرد و در نتيجه خواست مى، قهرا خودش هر چه مى(كرداز خود سلب آزادى نمى)اين بوده كه آزادى را از مردم سلب كند 
خواست با مردم كرد، و حال آنكه او نمىشد و عملا با آنان مخالفت مىنچه را كه مردم را از آن نهى كرده بود مرتكب مىآ

 مخالفت كند، پس آن هدف نامشروعى كه مردم وى را به آن متهم كردند
  

                                                      
 .امردهخواهم مخالفت شما كنم در حالى كه متمايل شوم به چيزى كه شما را از آن نهى كمن نمى 1
 .ام در حالى كه مخالفت شما را بر سر داشته باشمخواهم به چيزى متمايل شوم كه شما را از آن نهى كردهمن نمى 2



 .خواست به قدر تواناييش اصلاح كندنداشت او تنها مى

 كندهاى فردى را محدود مىنكه حيات اجتماعى انسان، آزادىتوضيحى در مورد آزادى انسان و اي
توضيح اينكه هر چند صنع الهى انسان را مختار در كار خود آفريده و به او آزادى عمل داده بطورى كه در هنگام انجام 

خلاصه كلام  هر عملى بتواند به طرف فعل و ترك آن متمايل شود، اگر خواست آن را انجام بدهد و اگر نخواست ندهد و
اينكه انسان هر چند به حسب اين نشئه يعنى نشئه خلقت، نسبت به بنى نوع خودش كه آنها نيز مثل وى هستند و در خلقت 

باشند آزادى تام دارد بنى نوعش نيز همين آزادى را دارند هر چه اين دارد آنها نيز دارند و هر چه كه اين از آن شبيه وى مى
 .رومند و احدى حق ندارد به هواى دل خود بر ديگران تحكم كندمحروم است آنان نيز مح

الا اينكه صنع الهى انسان را مفطور كرد بر اينكه بطور دسته جمعى زندگى كند و به حكم اين فطرت زندگى او تمام و 
باشند و در عين حال گردد مگر در مجتمعى از افراد نوعش، مجتمعى كه همه افراد در رفع حوايج همه تعاون داشته كامل نمى

هر فردى از آن مجتمع در يك مقدار مال كه معادل با وزن اجتماعى او است اختصاص داشته باشد و اين بديهى است كه 
گردد مگر بوسيله سنن و قوانينى كه در آن جريان داشته باشد و حكومتى كه يابد و بر پاى خود استوار نمىاجتماع قوام نمى

دار شده، قوانين را در آن جارى بسازد و همه اينها بر اد مجتمع تشكيل شود و نظم اجتماع را عهدهاى از افربه دست عده
 .حسب مصالح اجتماعى صورت گرفته باشد

اى جز اين نيست كه تك تك افراد اجتماع قسمتى از حريت و آزادى خود را فداى قانون و هيچ چارهبنابراین پس 
ادى مطلق و بى قيد و شرط خود چشم بپوشد تا به خاطر اين فداكارى و در مقابل اين سنت جارى در اجتماع كند و از آز

ن باشد و اگر غير اي)مند گردد و بقيه افراد اجتماع نيز به قسمتى از آزادى خود برسند اى مشتهيات خود بهرهگذشت، از پاره
چنان كه ديديم و تاريخ نشان داد كه يك فرد از  تواند از تمامى افراد اجتماع سلب آزادى كند همآزادى مطلق يك نفر مى
خواست آزاد بى قيد و شرط باشد هم سنن و قوانين را پايمال كرد و هم از همه افراد اجتماع سلب انسان به خاطر اينكه مى

 (.آزادى نمود
 مصالح اجتماع وانسان اجتماعى در مقابل مسايل زندگى كه ( پس انسان هر چند كه به حسب خلقتش آزاد است اما)

ر كند و امر و نهى صادكند آزاد نيست و اگر حكومت بر سر اين مصالح و منافع تحكم مىمنافع آن، آن مسايل را ايجاب مى
در آن  راند كه انسان اجتماعىكند معنايش برده گرفتن مردم، و استكبار بر آنان نيست براى اينكه در مسايلى حكم مىمى

 و( بلكه زندگى اجتماعى، اين آزادى را از او سلب كرده است)ومت سلب آزاديش كرده باشد مسايل آزاد نيست تا حك
 همچنين يك فرد از مجتمع اگر ببيند كه اعمال برادران اجتماعيش به

  



زد و ساحال مجتمع ضرر دارد و يا حد اقل نفعى به حال مجتمع ندارد زيرا ركنى از اركان مصالح اساسى را مختل و باطل مى
وادارش كند به اينكه آن افراد را نصيحت و موعظه ( و دلسوزيش به حال مجتمع)مشاهده اينگونه اعمال از بعضى افراد مجتمع 

كند و به راه رشد، ارشادشان نموده، به عملى امرشان كند كه بر آنان واجب است و از عملى نهيشان كند كه بايد از آن اجتناب 
اد مجتمع اى، براى اينكه گفتيم افراى و حريت آنها را سلب نموده، به افراد مجتمع تحكم كردهگويند توكنند، به اين فرد نمى

در قبال مصالح عاليه و احكام لازم الاجراء و مصالحى كه رعايتش براى مجتمع لازم است آزادى ندارند تا كسى آن را سلب 
ى واقعى نيست بلكه امر و نهى مصالح مذكور است، مصالحى كند امر و نهكند و در حقيقت امر و نهيى كه اين فرد دلسوز مى

است مصالحى كه قائم به شخصيتى وسيع به مقدار وسعت مجتمع است و اين فرد  «من حيث هو مجتمع» كه قائم به مجتمع،
 .دلسوز زبان ناطق آن مصالح است و لا غير و چيزى از خود ندارد

 گويند عملگويند و خود را بدانچه مىش خود نمىنشانه صدق مصلحان الهى اينست كه چيزى از پي
 سالب آزادى ديگران نيستندبنابراین . كنندمى

دهد و از گويد انجام دهيد، انجام مىنشانى و علامت اين معنا اين است كه خود آن فرد دلسوز آنچه كه به مردم مى
ف قولش، و نظرش منافى با عملش نيست، چون طبع كند اجتناب دارد و فعلش مخالآنچه كه مردم را از ارتكاب آن نهى مى

هر انسانى چنين است كه بر منافع خود و رعايت مصالحش تحفظ دارد، حال اگر فرض شود آنچه اين فرد دلسوز، ديگران را 
كند و هرگز چيزى را كه براى كند خير بوده و مشترك باشد بين او و ديگران، هرگز خودش خلاف آن نمىبدان دعوت مى

ايده به منظور تتميم ف( علیه السلام)كند و به همين جهت است كه شعيب داند خودش آن را ترك نمىيگران خير و خوب مىد
مِِْمَاِوَِ﴿ :اضافه كرد كه( بنا به نقل قرآن كريم)و دفع هر تهمتى كه ممكن است به وى بزنند  سْئَل ك 

َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
جْرِيَِِنِْإِِِأ

َ
ِأ

 .1﴾الَْعَالمَِيَِِربَِِِّعَََِِإلَِِ
ريِدِ ِمَاِوَِ﴿ :اش كه گفتبا اين جمله( علیه السلام)پس جناب شعيب 

 
نِِْأ

َ
مِِْأ خَالفَِك 

 
اشاره كرد به اينكه آنچه من ﴾ ...أ

كنم از امورى است كه صلاح مجتمع شما كه من فردى از آنم در آن است و بر همه واجب است آن را شما را از آن نهى مى
نموده و به هيچ وجه ترك نكنند، نه اينكه پيشنهادى باشد كه من به دلخواه خودم كرده باشم و شما را مجبور به انجام مراعات 

ريِدِ ِإنِِْ﴿ :و چون منظور آن جناب اين بوده، لذا دنبالش فرمود. آن نموده باشم
 
 الَِْْصْلَحَِِإلَِِِأ

  
                                                      

شعراء،  -. كنم چون اجر من جز بر خداى رب العالمين بر عهده هيچ كس نيستو من از شما در مقابل اين دعوتم هيچ اجرى درخواست نمى 1
 .180آيه 



ِِمَا  .﴾اسِْتَطَعْت 
اند، را شنيده فروشىپرستى و ترك كمدعوت به ترك بت( علیه السلام)از جناب شعيب و خلاصه مقام اينكه مردم وقتى 

 كند به اينكهاست، چون آزادى انسانيت حكم مى هاانساناين دعوت تو مخالف با آزادى : اند كهاينطور دعوت او را رد كرده
 .ف كنندهر چه بخواهند بپرستند و در اموالشان هر جور كه خواستند تصر هاانسان

خوانم پيشنهادى از ناحيه خودم نيست تا آنچه من شما را بسوى آن مى: جناب شعيب در رد گفتار آنان فرمود
درخواست آن با حريت شما منافات داشته باشد و استقلال شما در درك و اراده را باطل كند بلكه من فرستاده پروردگار شما 

ام كه مالك شما ام از ناحيه خدايى آوردهاى روشن دارم و آنچه براى شما آوردهبه سوى شمايم و بر اين ادعايم آيت و معجزه
و مالك همه عالم است و شما در برابر او آزاد نيستيد بلكه بنده و عبد او هستيد و شما در آنچه او از شما خواسته نه آزادى 

 .داريد، نه اختيار و نه استقلال
را بسوى آن خوانده از امورى است كه صلاح مجتمع شما و سعادت تك تك علاوه بر اين، آنچه خداى تعالى شما 

افراد شما در آن است، هم سعادت و صلاح دنيايتان و هم سعادت و صلاح آخرتتان، و شاهدش هم اين است كه من 
در ز اصلاح به قكنم خلاف گفته خود عمل كنم بلكه من نيز در عمل مثل شما هستم و جخواهم در آنچه از آن نهيتان مىنمى

خواهم، اجر من تنها به عهده خداى رب العالمين وسع و طاقتم منظورى ندارم و در برابر اين دعوتم هيچ اجرى از شما نمى
 .است

ِِإلََِهِِِْوَِِتوََكَّتْ ِِعَليَْهِِِباِلَلِِِّإلَِِِتوَْفيِقِِِمَاِوَِ﴿  نيِب 
 
نكه آن از آ اين جمله در مقام استثناء از استطاعت است چون بعد ﴾أ

جز اصلاح مجتمع آنان بوسيله علم نافع و عمل صالح به مقدار استطاعتش منظورى ندارد در ضمن : جناب به مردم فرمود
گفتارش براى خود استطاعت و قدرت اثبات كرد در حالى كه عبد و مملوك از پيش خود و بطور استقلال استطاعتى ندارد و 

امور  يعنى آنچه در مورد تدبير﴾ باِلَلِِِّإلَِِِتوَْفيِقِِِمَاِوَِ﴿ :مش بود تتميم نموده، فرمودلذا آن جناب نقص و قصورى كه در كلا
كند و هر استطاعتى كه در توفيق و رديف كردن اسباب و مساعد كردن بعضى از آنها با مجتمع شما از اراده من ترشح مى

ش از اگيرم همهسعادت شما را نتيجه مى -رديف كردن اسباب از آن اراده و آن استطاعت و آن  -كنم و بعضى ديگر بذل مى
خداى سبحان است، بدون او من هيچ قدرتى ندارم و من از احاطه او بيرون نتوانم شد و در هيچ امرى مستقل از او نيستم 

اسباب را رديف اوست كه هر مقدار استطاعت كه در من است به من داده و اوست كه از طريق آن استطاعت كه به من داده، 
 .كند، پس استطاعت من از او و توفيقم بوسيله اوستمى

  



اين حقيقت را بيان كرد و اعتراف نمود كه توفيقش از خداى تعالى است و اين خود يكى از ( علیه السلام)جناب شعيب 
فروعات فاطر بودن خدا نسبت به هر چيز است و همچنين از فروعات حافظ بودن خدا بر هر چيز و قائم بودنش بر هر نفسى 

ِِِمْدِ الََِْْ﴿ :باشد، هم چنان كه خودش فرمودبه آنچه كه انجام دهد مى (هر كسى) رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِلِلَّ
َ
 :و نيز فرموده. 1﴾الَْْ

ِِِّعَََِِرَبُّكَِِوَِ﴿ ِِءِ شَِِْك  ِ﴿ :و نيز فرموده2. ﴾حَفِيظ 
َ
وَِِفَمَنِِْأ ِِِّعَََِِقاَئمِِ ِه  ِِك  ِي مْسِك ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :و نيز فرمود.3﴾كَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
نِِْالَْْ

َ
ولَِِأ  4.﴾تزَ 

و حاصل اين آيات اين است كه خداى تعالى كسى است كه اشياء را از عدم بيافريد و اعمال اشياء را نيز او به اشياء 
داد، روابطى هم كه بين اشياء هست او برقرار كرد، چون هستى هر چيز از خدا است و او است كه هر چيزى را در قبضه 

ن گذارد اشياء زايل گشته در پس پرده بطلابين اشياء را نيز در قبضه قدرتش دارد و نمىقدرت خود نگه داشته و آثار روابط 
 .غايب گردند

و لازمه اين مطلب اين است كه خداى تعالى وكيل هر چيزى در تدبير امور آن چيز باشد پس اثر هر چيز در تحقق 
وست چون او محيط به هر چيز و قاهر بر آن است و روابطى كه بين آن اثر و ساير اشياء هست منسوب به خدا و مستند به ا

 .در عين حال اثر آن چيز به اذن خدا منسوب به آن چيز نيز هست
داند و عالم به مقام پروردگار خويش و عارف به اين حقيقت باشد واجب است كه با و بر كسى كه خود را بنده او مى

د از بع( علیه السلام)ممثل سازد، و به همين جهت جناب شعيب انشاى توكل بر پروردگارش و رجوع به او آن حقيقت را 
ِِإلََِهِِِْوَِِتوََكَّتْ ِِعَليَْهِِ﴿ :توفيقم به خدا است، دنبالش انشاى توكل و انابه نموده، گفت: آنكه گفت نيِب 

 
 .﴾أ

آزادى تكوينى و تشريعى و بيان اينكه )گفتارى در معناى حريت انسان در عملش 
 (اسباب و علل، و حيات اجتماعى و مدنى: شود از مىآزادى انسان متاثر 

 تواندانسان به حسب خلقتش موجودى است داراى شعور و اراده تنها او است كه مى
  

                                                      
 .1فاطر، آيه  -. اش براى خداست كه فاطر آسمانها و زمين استهمه سپاس و حمد 1
 .21سبا، آيه  -. پروردگار تو بر هر چيز حافظ و نگهبان است 2
 .33رعد، آيه  -. مثل معبودى سنگى و بى شعور است؟ -كند آيا كسى كه قائم بر هر نفسى است بدانچه مى 3
 .41فاطر، آيه  -. داردخداى تعالى است كه آسمانها و زمين را از اينكه فرو بريزند نگه مى 4



خواهد اختيار كند، و به عبارتى ديگر او در هر فعلى كه به آن برخورد نموده و از آن مطلع شود براى خود هر كارى را كه مى
تواند طرف ترك آن را برگزيند، پس هر فعلى از افعال كه مى( هم)تواند طرف انجام دادن آن فعل را انتخاب كند و مى( هم)

انديشد مى ايستد وآوردنش براى آدمى ممكن باشد وقتى به انسان پيشنهاد شود انسان به حسب طبعش در سر يك دو راهى مى
تر مضطر و ناچار است هر اما در اصل اين اختيار مجبور و به عبارتى صحيح كه آيا اين فعل را انجام دهم و يا ترك كنم، و

دهيم چون انسان به حكم فطرتش نسبت چند كه در انجام و ترك افعال مختار است و به همين جهت فعل را به او نسبت مى
ى هيچ قيدى و معلول هيچ علتبه فعل و ترك مطلق العنان است و اين انتخابش نه در طرف فعل و نه در طرف ترك مقيد به 

 .گوييم انسان تكوينا و به حسب خلقتش موجودى است آزادغير از انتخاب خودش نيست و اين است معناى اينكه مى
است كه در زندگى اجتماعيش به آن ( قانونى)و لازمه اين آزادى تكوينى يك آزادى ديگر است و آن آزادى تشريعى 

ت كه از ميان انواع طرقى كه براى زندگى اجتماعى هست طريق دلخواه خود را انتخاب كند كند و آن اين اسآزادى تمسك مى
خواهد عمل كند و احدى از بنى نوع او حق ندارد بر او استعلاء يافته و او را برده و بنده مطيع خود كند و هر جور كه دلش مى

خلاف ميل او بر او تحميل كند براى اينكه افراد اين نوع، و اراده و عمل او را مالك گشته هواى دل خود و خواست خود را بر 
كه اين دارد غير اين نيز دارد از آن جمله طبيعت حر و آزاد است كه اگر اين دارد ... همه مثل هم هستند هر حق و مزيت و

در اينجا  با فطرت است كه همه دستوراتش مطابق)همه نيز دارند و نبايد يكى آقابالاسر ديگران باشد هم چنان كه قرآن كريم 
نَاِيَتَخِذَِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدمى( نيز به همين حكم فطرى و طبيعى تصريح نموده رْباَبا ِِبَعْضا ِِبَعْض 

َ
ونِِِمِنِِْأ  :و نيز فرموده. 1﴾الََلِِِّد 

ولَِِث مَِِ...ِلبَِشَِ ِكََنَِِمَا﴿ ون واِللِنَاسِِِيَق   .2﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْلِِِعِبَادا ِِك 
ها وضع انسان است نسبت به مثل خود و بنى نوع خود و اما نسبت به علل و اسبابى كه اين طبيعت و ساير طبيعتاين 

را به انسان داده هيچ حريت و آزادى در قبال آن ندارد زيرا آن علل و اسباب، مالك و محيط به انسان از جميع جهاتند و 
علل و اسباب همانهايند كه با انشاء و نفوذ امر خود، انسان را آن طور كه چون موم در دست آن علل و اسبابند، اين  هاانسان

 اندخواسته
  

                                                      
 .64، آيه آل عمران -. اى اهل كتاب اين دعوت را بپذيريد كه ما ابناى بشر به جاى خداى تعالى بعضى از خودمان را ارباب بعضى ديگر نگيريم 1
 .79آل عمران، آيه  -. بنده من باشيد نه بنده خداپس به مردم بگويد ... هيچ بشرى حق ندارد 2



تواند در كار او چگونه مى)اند اند، و انسان را بر اساس آنچه از ساختمان و آثار و خواص در او بوده درست كردهپديد آورده
تواند قبول كند و هر چه معنا كه هر چه را كه دوست بدارد مىبله او در كار خودش مختار هست به اين ( آن علل مداخله كند

بپذيرد  اند دوست بدارد وهر چه را كه از او خواسته: تر بايد گفتتواند رد كند بلكه به يك معنايى دقيقرا كه كراهت دارد مى
سان در آن اعمال نيز آزاد آزاد پذيرد حتى اعمال اختيارش هم كه ميدان و جولانگاه حريت آدمى است اندارد و مىدوست مى

اند، پس اينطور نيست كه انسان هر چه را كند كه آن علل و اسباب از او خواستهنيست بلكه آزادى خود را طورى اعمال مى
كه دوست بدارد و اراده كند واقع بشود و هر چه را كه براى خود بپسندد و اختيار كند موفق به آن بشود و اين بسيار روشن 

 (.و هر كسى آن را بارها در زندگيش تجربه كرده است)است 
اند، جهازاتى كه حوايج و نواقص وجود او را به و اين علل و اسباب همانهايند كه انسان را به جهازاتى مجهز كرده

اه كنند كه آن كارها سعادتش را تامين و نواقص وجودش را برطرف سازد، دستگآورند و به كارهايى وادار مىيادش مى
خواهد، برخيز و غذايى برايش فراهم آور و يا بدنت كند كه بدنت سوخت مىگوارشش با غش و ضعف كردن به او اعلام مى

ا به خواهد بلكه او رآورد كه بدنت سوخت و يا آب مىبه آب احتياج دارد برخيز برايش آب تهيه كن، و نه تنها به ياد او مى
د و با زنكند اگر گوشت خام به اين دستگاه عرضه شود پس مىزگار است هدايت مىغذايى هم كه با ساختمان بدنى او سا

گذارد تا وقتى كه سير و سيراب شود، خواهم و او را آرام نمىخواهم و يا گوشت پخته مىگويد من نان مىزبان بى زبانى مى
هر يك انسان را به ياد نواقص و كمبودهايى  و همچنين دستگاههاى ديگرى كه علل و اسباب عاليه در ساختمان بشر قرار داده

 .دهداندازد و راه جبران آن كمبود را نيز به او نشان مىكه دارد مى
 هانسانااين علل و اسبابى كه گفتيم آن بعثها و آن هدايتها را دارد با حكمى تشريعى و قانونى امورى را بر فرد فرد 

يعى تواند از امتثال حكم تشرتواند منكر آن شود و نه مىحى كه انسان، نه مىواجب كرده كه داراى مصالحى واقعى است، مصال
خواهم غذا بخورم و يا آب بنوشم و يا براى خود خواهم، مثلا من نمىمن فلان چيز را نمى: علل سرپيچى نموده، بگويد

خود بر آمده، هر چيزى كه وجود و منافع خواهم در مقام دفاع از سكنايى بگيرم و از سرما و گرما خود را حفظ كنم، و من نمى
 .كند از خود دور سازممرا تهديد مى

ى را نيز اعلل و اسباب مذكور علاوه بر آن هدايت و بعث تكوينى و علاوه بر آن گونه احكام تشريعى، درك يك مساله
ان تواند ادامه حيات دهد، و انسنمىدر فطرت بشر نهاده و آن اين است كه بايد زندگى اجتماعى تشكيل دهد و خود به تنهايى 

 نيز اين مساله را اذعان كرده
  



كه آرى واجب است من نخست اجتماعى منزلى و سپس اجتماعى مدنى تشكيل دهم و جز زندگى اجتماعى و جز در مسير 
گيرند من رى از كارها را بتوانم به سعادت برسم، بايد با ساير افراد تعاون داشته باشم آنها هر يك گوشه كاتعاون و تعامل نمى

ت خودم ام هر مقدار كه مورد حاجنيز گوشه كارى ديگر را و نيز بايد با ساير افراد تعامل داشته باشم يعنى از آنچه توليد كرده
جه متو است بردارم و ما زاد آن را با ما زاد توليد ديگران معامله كنم تا همه افراد همه چيز را دارا شويم اينجا است كه ناگهان

 :شود كه به حكم اضطرار بايد از دو جهت از موهبت حريت و آزاديش چشم بپوشدمى
يابد كه يك فرد به ساير افرادى كه با او تعاون دارند حقوقى را بدهد اجتماع وقتى از افراد تشكيل مى: جهت اول اينكه

آنها نيز حقوق وى را محترم بشمارند و اين حقوق متقابل اند، و حقوق آنان را محترم بشمارد تا كه آنها آن حقوق را به وى داده
دهند و همان مقدار براى مردم شود كه اين فرد براى مردم همان عملى را انجام دهد كه مردم براى او انجام مىاينطور تاديه مى

داند، نه اينكه مردم حروم مىبرد و همان مقدار مردم را محروم از آزادى بداند كه خود را مسودمند باشد كه از مردم سود مى
كند خواهد برا محروم بداند ولى خود را آزاد و افسار گسيخته بپندارد، پس يك فرد از مجتمع حق ندارد هر كارى كه دلش مى

و هر حكمى كه دوست دارد براند، بلكه او در موردى حر و آزاد است كه به حريت ديگران تنه نزند و مزاحم آزادى ديگران 
 .هايى ديگرپس در حقيقت اين محروميت از آزادى، محروميت از بعضى آزاديها است براى رسيدن به آزادىنباشد، 

يابد مگر وقتى كه سنن و قوانينى در آن جارى باشد، قوانينى كه شود و دوام نمىمجتمع تشكيل نمى: جهت دوم اينكه
را نپذيرفته باشند حد اقل اكثر مردم آن را قبول كرده و خود  مردم دور هم جمع شده، آن را پذيرفته باشند و اگر همه آنان آن

را تسليم در برابر آن دانسته باشند، قوانينى كه منافع عامه مردم را به حسب آن حياتى كه اجتماع دارد ضمانت كند، چه حيات 
 .متمدن و پيشرفته، و چه منحط و پست و مصالح عالى اجتماع مردم را حفظ نمايد

و به  كند كه افراد به آن عمل كنندوقتى كاربرد دارد و آن مصالح را تامين مى)ست كه احترام به اين قوانين و پر واضح ا
كند، پس كسى كه قانون را آزادى افراد را در مورد خودش سلب مى( آن احترام بگذارند و عمل به آن قوانين خواه ناخواه

سازنده قانون عامه اهل اجتماع باشد و چه برگزيدگان آنان و چه  كند حال چه اينكهكند و يا سنت را باب مىجعل مى
م را اى از آزاديهاى مردپادشاهشان و چه اينكه خداى تعالى و رسول او باشد تا ببينى سنت و قانون چه باشد، به هر حال پاره

 كند، خداى عز و جل در كلاماى ديگر سلب مىبه منظور حفظ پاره
  



ةِ ِلهَ مِ ِكََنَِِمَاِيََْتَارِ ِوَِِيشََاء ِِمَاِيََْل ق ِِرَبُّكَِِوَِ﴿ :فرمايدشاره نموده، مىمجيدش به اين حقيقت ا ِمَاِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى1. ﴾الَْْيََِ
ؤْمِنِ ِكََنَِ ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ  ِ ِوَِِالََلِّ ِقضََِِإذَِاِم  ول  مْرا ِِرسَ 

َ
نِِْأ

َ
ونَِِأ ةِ ِلهَ مِ ِيكَ  مْرهِمِِِْمِنِِْالَْْيََِ

َ
ولَِ ِوَِِالََلَِِّيَعْصِِِمَنِِْوَِِأ ِضَلَِِفَقَدِِْرسَ 

بيِنا ِِضَلَل ِ  2.﴾م 
پس خلاصه كلام ما اين شد كه انسان در مقايسه با همنوعانش در مواردى آزاد است كه مربوط به شخص خودش باشد 

باشد و علل و اسباب  و اما در مواردى كه پاى مصلحت ملزمه خود او و بالاخص مصلحت ملزمه اجتماع و عامه مردم در كار
او را به مصالحى و به مقتضيات آن مصالح هدايت كند در آنجا ديگر به هيچ وجه آزادى اراده و عمل ندارد و در چنين مواردى 
اگر كسى و يا كسانى او را به سوى سنت و يا هر عملى كه قانون و يا مجرى قانون و يا فردى ناصح و متبرع آن را موافق با 

يت تشخيص داده دعوت كند و به اصطلاح امر به معروف و نهى از منكر نمايد و براى دعوت خود حجت و مصالح انسان
 .دليلى روشن بياورد نبايد او را به زورگويى و سلب حريت مشروع افراد متهم نمود

ل نواقص به تكمي و اما آن علل و اسبابى كه گفتيم دست در كار تجهيز انسان به جهازات مختلف و هادى و يادآور انسان
 كنند از نظر تعليم توحيدىاست هر حكمى كه مى... و حوايج خويش و به زندگى اجتماعى و به تسليم در برابر قانون و

 .اسلام مصاديقى هستند براى اراده خداى سبحان و يا اذن او
الاطلاق است و غير او جز  كند خداى تبارك و تعالى مالك علىآرى بنا بر آنچه تعليم الهى ما را به آن هدايت مى

مملوكيت از هر جهت، چيزى ندارد و انسان جز عبوديت محض، مالك چيزى نيست و همين مالكيت على الاطلاق خداى 
نمايد هم چنان كه همين مالكيت على الاطلاق خداى كند سلب مىسبحان هر گونه حريتى را كه انسان براى خود توهم مى

ى ديگر آزاد نموده و او را نسبت به ساير همنوعانش آزادى بخشيد، هاانسانز قيد بردگى و بندگى را ا هاانسانسبحان بود كه 
لَِ﴿ :ى ديگر را ممنوع اعلام نموده، فرمودهاانسانو ربوبيت و مولويت هر انسانى نسبت به 

َ
ِِِن شْكَِِِلَِِوَِِالََلَِِّإلَِِِنَعْب دَِِأ ِهِِب

نَاِيَتَخِذَِِلَِِوَِِشَيئْا ِ رْباَبا ِِبَعْضا ِِبَعْض 
َ
 .3﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْأ

  
                                                      

 .68قصص، آيه  -. كند و خلق در اين باب اختيارى ندارندكند و هر چه بخواهد اختيار مىو پروردگار تو است كه هر چه بخواهد خلق مى 1
د اظهار نظر كند و خود را در كار خود آزاد و و هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارد در جايى كه خدا و رسول او در باره امرى حكمى رانده باشن 2

احزاب، آيه  -. مختار بداند بلكه بايد تسليم امر خدا و حكم او باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضلالتى روشن گمراه شده است
36. 

ان، آيه آل عمر -. گر را به جاى خدا، رب خود نگيريماينكه جز خدا را بندگى نكنيم و چيزى را شريك او در ربوبيت و مولويت ندانيم و يكدي 3
64. 



ِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ :پس خداى سبحان حاكم على الاطلاق و مطاع بدون قيد و شرط است هم چنان كه خودش فرمود
ِِ امت، مامور به اطاعت و اگر رسولان اولى الامر و بعضى از افراد امت اسلامى حق امر به معروف و نهى از منكر دارند و 1﴾لِلَّ

از آنان هستند اين حق را خداى عز و جل به آنان داده و به همين جهت امت اسلام در قبال كلمه حقى كه از آن حضرات 
 اند ولى رسول و اولى الامرنه اينكه حريت داشته)كند هيچگونه حريتى ندارند شود و مردم را به سوى آن دعوت مىصادر مى

ؤْمِن ونَِِوَِ﴿ :هم چنان كه خداى تعالى فرموده( يت را از مردم سلب كرده باشندو مثلا فقهاء آن حر ؤْمِنَات ِِوَِِالَمْ  ه مِِْالَمْ  ِبَعْض 
وْلَِاَءِ 

َ
ِِأ ونَِِبَعْض  ر  م 

ْ
وفِِِيَأ نْكَرِِِعَنِِِيَنْهَوْنَِِوَِِباِلمَْعْر   2﴾الَمْ 

 به قوم خود، از رسيدن عذاب( علیه السلام) هشدار شعيب
مِِْلَِِقوَْمِِِياَِوَِ﴿  نِِْشِقَاقِِِيَُرْمَِنَك 

َ
مِِْأ صَابَِِمَاِمِثْل ِِي صِيبَك 

َ
ِِقوَْمَِِأ   ﴾ن وح 

به معناى كندن ميوه از درخت است و به عنوان ( بطورى كه راغب گفته) -به فتحه جيم و سكون راء  - «جرم» كلمه
يگر به معناى مخالفت و دشمنى با يكد «شقاق» كلمهشود و استعاره و مجاز به هر اكتساب ناپسند و مكروه نيز جرم گفته مى

بر حذر باشيد از اينكه مخالفت و دشمنيتان با من به خاطر دشمنيتان با چيزى كه ! اى مردم» :است و معناى آيه اين است كه
ود كه همگى ب كنم براى شما مصيبتى ببار بياورد، مثل آن مصيبتى كه بر سر قوم نوح رسيد و آن اينشما را به آن دعوت مى

غرق شدند و يا مصيبتى كه به قوم هود رسيد و آن باد عقيمى بود كه همه را در زير توده خاك دفن كرد و يا به قوم صالح 
 . «رسيد كه آن عبارت بود از صيحه و رجفه

ِِقوَْمِ ِمَاِوَِ﴿  مِِْل وط  يعنى فاصله زيادى بين زمان شما و زمان قوم لوط نيست، چون فاصله بين دو زمان  ﴾ببَِعِيدِ ِمِنْك 
 .بود( علیه السلام)و شعيب معاصر با موسى ( علیه السلام)اين دو قوم كمتر از سه قرن بود، لوط معاصر با ابراهيم 

: رمايدخواهد بفاست، يعنى مى بعد زمانى نيست بلكه بعد مكانى «بعيد» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 3بعضى
از  اىمنطقه)هاى شهرهاى قوم لوط كه در سرزمين سدوم سرزمين قوم لوط با سرزمين شما فاصله زيادى ندارد، چون خرابه

 نزديك به سرزمين( ارض مقدسه
  

                                                      
 .67يوسف، آيه  -، 57انعام، آيه  -. هيچ حكمى نيست مگر آنكه تنها از آن خداى تعالى است 1
 .71توبه، آيه  -. كنندمردان و زنان مؤمن بعضى ولى بعض ديگرند، آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى 2
 .، چاپ ايران188، ص 5، ج مجمع البيان 3



 ى ويران و خسف شدهتوانيد شهرهاقوم لوط از شما دور نيستند و شما مى» :شودمدين است، در نتيجه معناى آيه چنين مى
علاوه، بر  .ليكن سياق و زمينه گفتار آيه مساعد با اين تفسير نيست. آنان و آثارى كه از آن شهرها باقى مانده را مشاهده كنيد

و ما مكان قوم لوط من مكانكم ببعيد و تقدير خلاف اصل است و جز با  «شود كه بگوييم تقدير آيهاين تفسير وقتى تمام مى
 .شود مرتكب آن شدل نمىداشتن دلي
واِوَِ﴿  مِِْاسِْتَغْفِر  ِِإنَِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبكَ  ودِ ِرحَِيمِ ِرَبِّ  ﴾وَد 

واِوَِ﴿ در سابق در باره جمله مِِْاسِْتَغْفِر  ان از خداى تعالى در باره گناه: فرمايدبحث كرديم كه مى ﴾إلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبَك 
با ايمان آوردن به او و به رسول او بسويش برگرديد زيرا خداى تعالى داراى رحمت و مودت است خود طلب مغفرت كنيد و 

 .داردكند و دوست مىو استغفار كنندگان و تائبين را رحم مى
وا﴿ :در اين آيه نخست فرمود مِِْاسِْتَغْفِر  كه كلمه رب را به آنان منسوب كرده و به ضمير آنان اضافه نمود، آن ﴾ رَبَك 

را به ضمير خودش اضافه  «رب» براى اينكه رب من رحيم و ودود است، ولى در اين جمله كلمه: گاه در مقام تعليل آن فرمود
كرد، بايد ديد چرا چنين كرده؟ در آنجا گفته است رب شما و در اينجا گفته است رب من؟ شايد وجه آن اين باشد كه در 

طرف خداى سبحان به استغفار و توبه امر كند و لازم بود در اين مرحله از ميان  جمله اول در اين مرحله بود كه مردم را از
صفات خدايى، صفت ربوبيت او را ذكر كند، چون ربوبيت صفتى است كه عبادت بندگان كه استغفار و توبه نيز نوعى از آن 

تا ارتباط و  «رب شما -ربكم » :و گفت است با آن صفت ارتباط دارد و اين ربوبيت خداى تعالى را به ضمير آنان اضافه كرد
هايى عبادت آنان به ربوبيت خدا را تاكيد كرده باشد و نيز اشاره كرده باشد به اينكه رب آنان تنها خداى تعالى است نه آن ارباب

 .اندكه به جاى خدا براى خود گرفته
 :به ضمير آنان اضافه نموده و بگويد خوب در اينجا حق كلام اين بود كه در تعليل جمله مذكور نيز كلمه رب را

ليكن از آنجايى كه اين تعليل، ثنايى بود براى خداى تعالى و قبلا اثبات كرده بود كه او  «استغفروا ربكم ان ربكم رحيم ودود»
لام بفهماند ككلمه رب را بر ضمير خودش اضافه كرد تا مجموع بنابراین رب آنان است لذا بار ديگر لازم نبود آن را تكرار كند، 

 .خداى تعالى كه هم رب شما است و هم رب من خدايى است رحيم و ودود
رگشت كند چون برساند و صحت گفتار اول را بهتر بيان مىعلاوه بر اين، اضافه دومى معناى معرفت و خبرگى را مى

ودود است و چگونه چنين نباشد با از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد چون او رحيم و » :شود كهمعناى كلام به اين مى
 اينكه او رب من است و من او را به داشتن
  



 . «شناسماين دو صفت مى
ه ب «حب» با كلمه «ود» :اشتقاق يافته و كلمه «ود» بر وزن فعول از اسماى خداى تعالى است و از ماده «ودود» و كلمه

نوع خاصى از حب است و آن حبى است كه آثار و  «ود» آيد كهمىيك معنا است الا اينكه از موارد استعمال اين دو كلمه بر 
نِِْآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ :آمدهايى آشكار دارد مثل، الفت و آمد و شد و احسان به آيه زير توجه فرماييدپى

َ
مِِْخَلقََِِأ سِكِ ِمِنِِْلَك  نْف 

َ
ِمِْأ

زْوَاجا ِ
َ
مِِْجَعَلَِِوَِِإلََِهَْاِلتِسَْك ن واِأ  1﴾رحَْْةَِ ِوَِِمَوَدَة ِِبيَنَْك 

دارد و آثار محبت خود را با و اگر خداى تعالى را ودود خوانده به همين جهت است كه او بندگان خود را دوست مى
تواند عدد آنها را بشمارد، هم چنان كه هايى كه هيچ كس نمىسازد آن هم چه نعمتهايش بر آنان ظاهر مىافاضه نعمت

واِإنِِِْوَِ﴿ :خودش فرمود دُّ وهَاِلَِِالََلِِِّمَةَِنعِِِْتَع  صْ   .ودود است هاانسان، پس به اين دليل خداى تعالى نسبت به 2﴾تَ 
عَيْب ِِياَِقاَل وا﴿  ول ِِممَِاِكَثيِا ِِنَفْقَهِ ِمَاِش    ﴾...ضَعِيفا ِِفيِنَاِلنَََاَكَِِإنِاَِوَِِتَق 

و  .به معناى قوم و عشيره است «رهط» كلمهتر از آن است و و قوى «فهم» تر از كلمهدر اينجا بليغ «فقه» آوردن كلمه
اند به كمى را آوردند اشاره كرده «رهط» شود، پس اينكه كلمهاين كلمه شامل سه نفر تا هفت و يا تا ده نفر مى: اندگفته 3بعضى

ردن ان كبه معناى سنگبار «رجم» آيد و كلمهقوم و خويش شعيب و اينكه قوم و خويش آن جناب كارى از دستشان بر نمى
 .كسى است

با مردم خود اجتماع كرده و آنان را با حجت خود مجاب كرد مردم ديدند در ( علیه السلام)بعد از آنكه جناب شعيب 
توانند از راه استدلال او را ساكت كنند لا جرم نخست مقابل گفتار منطقى او هيچ حرف حسابى ندارند و به هيچ وجه نمى

اش نوندهاى براى شاى او براى آنان نامفهوم است و معلوم است كه اگر به راستى كلام گويندههبسيارى از گفته: گفتند كه
نى كه هيچ زتو حرفهايى مى! مفهوم نباشد قهرا كلامى لغو و بى اثر خواهد بود و اين سخن آنان كنايه از اين بود كه اى شعيب

 .اى در آن نيستفايده
 و ما تو را در بين خود ضعيف ﴾ضَعِيفا ِِفيِنَاِلنََََاكَِِإنِاَِوَِ﴿» :آن گاه دنبال آن گفتند

  
                                                      

يكى از آيات او اين است كه براى شما از جنس خود شما همسرانى آفريد تا مايه آرامش خاطر شما باشد و شما خود را بسوى آنان بكشانيد و  1
 .21روم، آيه  -. بين شما و آن همسران مودت و رحمتى خاص برقرار نمود

 .34ابراهيم، آيه  -. رسيدنمىهاى الهى را بشماريد به آخر آن و اگر نعمت 2
 .، چاپ بيروت423، ص 3، ج كشاف 3



هميم شديم به فهم خود فشار بياوريم تا كلام نامفهوم تو را بفيعنى اگر تو شخص نيرومندى بودى ما ناگزير مى «بينيممى
را بشنويم  ن اهتمام ورزيم و آنولى تو در بين ما نيرومند نيستى و ما مجبور نيستيم كلام نامفهوم تو را بفهميم و به فهميدن آ

 .دانيم كه نه به دستوراتش اعتنايى هست و نه به سخنانشو قبول كنيم، بلكه ما تو را در بين خود فردى ضعيف مى

قوم شعيب )علیه السلام( بعد از درماندن در مقابل منطق او، به او گفتند: تو را ضعيف و بى ياور 
 كردند!بينيم، و او را تهديد به قتل مى

كَِِلَِِلوَِِْوَِ﴿ :و آن گاه تهديدش كردند كه يعنى اگر ملاحظه اين عده قليل از بستگانت نبود تو را بطور ﴾ لرَجَََْنَاكَِِرهَْط 
بستگان او  و اگر. شويمكنيم و متعرض تو نمىكرديم، ولى ما ملاحظه جانب اين چند نفر خويشان تو را مىيقين سنگسار مى

خواندند براى اين بوده كه اشاره كرده باشند به اينكه اگر روزى بخواهند او را به قتل برسانند هيچ ( كم اىيعنى عده)را رهط 
 .انداند در حقيقت نوعى احترام به بستگان او كردهباكى از بستگان او ندارند و اگر تا كنون دست به چنين كارى نزده

نْتَِِمَاِوَِ﴿ :سپس دنبال آن تهديد اضافه كردند كه
َ
كَِِلَِِلوَِْ﴿ تا آن تهديد يعنى جمله﴾ بعَِزِيزِ ِعَلَيْنَاِأ يد را تاك﴾ رهَْط 

كرده، فهمانده باشند كه تو در بين ما قوى نيستى و مقامى منيع ندارى، آن قدر محترم نيستى كه رعايت جانبت از كشتنت باز 
شته و تنها چيزى كه تا كنون ما را از اين كار باز داكشيم بدارد نه، اگر بخواهيم به بدترين وجه كه همان سنگسار باشد تو را مى

 :رعايت جانب بستگان تو بوده، پس خلاصه گفتار اهل مدين اين شد كه خواسته بودند جناب شعيب را اهانت نموده بگويند
 .ايمما هيچ اعتنايى به تو و سخنان تو نداريم و تنها بخاطر رعايت جانب بستگانت تا كنون متعرض تو نشده

ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ 
َ
عَزُِِّرهَْطِىِأ

َ
مِِْأ وه ِِوَِِالََلِِِّمِنَِِعَليَْك  مِِْاتََِّذَْت م    ﴾ظِهْرِيًّاِوَرَاءكَ 

هم چنان كه در فارسى كلمه پشتى منسوب به پشت )است  -دار به فتحه ظاى نقطه -منسوب به ظهر  «ظهرى» :كلمه
دهند و اين كلمه به معناى هر چيزى است ظاى آن را كسره مى سازندمنسوب مى «ظهر» چيزى كه هست وقتى از كلمه( است

فلانا وراء  فلان اتخذ» :گويندكه انسان آن را پشت سر قرار دهد و به آن پشت كند بطورى كه بكلى از يادش ببرد، وقتى مى
 .وضع او نكردمعنايش اين است كه فلانى فلان شخص را فراموش كرد و اصلا به يادش نماند و اعتنايى به  «ظهريا

تو  اگر قوم و خويش» :است كه گفتار مردم را نقض كرده، آنها گفتند( علیه السلام)و جمله مورد بحث سخن شعيب 
د و شماريچطور قوم و خويش مرا عزيز و محترم مى: و وى در نقض گفتار آنان فرموده «نبود ما تو را سنگسار كرده بوديم

 شماريد با اينكه اين منم كه از جانبدانيد و جانبش را محترم نمىخداى تعالى را عزيز نمىكنيد ولى جانب آنان را رعايت مى
 او

  



كنم آيا قوم و خويش من در نظر شما عزيزتر از خداى تعالى هستند و آيا شما خداى را پشت سر شما را بسوى او دعوت مى
كنيد محيط اريد كه چنين كنيد زيرا پروردگار من بدانچه مىايد؟ شما نبايد چنين كنيد و حق ندانداخته بكلى فراموشش كرده

اين بود معناى . اى كه تمامى اشياى عالم را فرا گرفته، هم به حسب وجود و هم به حسب علم و قدرتاست آن هم احاطه
ب آيه قبلى طرز فكر شعي آيه و در اين آيه به رأى مردم مدين طعنه زده و طرز فكر آنان را سفيهانه خوانده در مقابل آنان كه در

 .را سست و غير قابل اعتنا دانستند
مِِْعَََِِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِوَِ﴿  ِِمَكََنتَكِ    ﴾...عََملِ ِِإنِِّ

تواند به معناى آن حالتى است كه انسان داراى مكانت با داشتن آن حالت مى «مكانت» در مجمع البيان گفته است كلمه
 من» :گوييماست و وقتى مى «مكان» از ماده( بطورى كه گفته است)ولى اصل اين معنا  1.بدهدخواهد انجام كارى را كه مى

يعنى فلان كس نيرومند بر عمل شد، نيرومندى كه ما فوقش تصور  «ضخم ضخامة» :مثل اين است كه گفته باشيم «مكن مكانة
 .فلانى بر فلان عمل احاطه داشتمعنايش اين است كه نيروى  «تمكن من كذا» :شودشود و چون گفته مىنمى

به مردم مدين به شديدترين تهديدها، چون سخن او ( علیه السلام)و جمله مورد بحث تهديدى است از جانب شعيب 
اشعار دارد بر اينكه نسبت به گفتار و تهديدش اطمينان كامل دارد و هيچ قلق و اضطرابى از كفر مردم به وى و تمردشان از 

خواهند بكنند او نيز كار خود را آن چنان ادامه پس مردم با همه نيرو و تمكنى كه دارند كارى را كه مىدعوت وى ندارد، 
همند فآيد كه در آن هنگام مىدهد ولى چيزى نخواهد گذشت كه بطور ناگهانى و بدون خبر قبلى عذابى بر سرشان مىمى

ز آنان نشيند و امردم در انتظار باشند او نيز با آنان در انتظار مىعذاب، چه كسى را خواهد گرفت، آنان را و يا شعيب را؟ پس 
 .شودجدا نمى
ناَِجَاءَِِلمََاِوَِ﴿  مْر 

َ
عَيْبا ِِنََيَْنَاِأ   ﴾جَاثمِِيَِِ...ِش 

 .در سابق بيانى كه معناى اين آيه را روشن سازد گذشت
نِْ﴿ 

َ
لَِِفيِهَاِيَغْنَوْاِلمَِِْكَأ

َ
ودِ ِبعَِدَتِِْكَمَاِلمَِدْيَنَِِب عْدا ِِأ   ﴾ثَم 

لَِ﴿ معنايش اين است كه فلانى در فلان مكان اقامت گزيد و جمله «فلان غنى فى المكان» :شودوقتى گفته مى
َ
ِب عْدا ِِأ

متضمن معناى لعنت است، در حقيقت فرموده لعنت بر قوم مدين هم چنان كه ثمود لعنت شدند و از رحمت خدا ﴾ ...لمَِدْيَنَِ
 داستانهاى قبل دور گشتند و ما در
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از اين داستان مطالبى ايراد كرديم كه اين داستان نيز مشمول آن هست و معناى آيه اين است كه وقتى عذاب ما آمد، شعيب و 
مؤمنين به وى را به رحمتى كه به آنها داشتيم نجات داديم و عذاب صيحه، مردم مدين را بگرفت و صبح كردند در حالى كه 

كردند فرمان ما رسيد كه لعنت بر مردم مدين، همانطور د و تو گويى اصلا در اين سرزمين زندگى نمىجسمانى بى روح بودن
 .كه ثمود لعنت شدند

 (و قوم او( علیه السلام)رواياتى در ذيل آيات مربوط به شعيب )بحث روايتى 

عوث لسلام( را بسوى مدين مبخداى تعالى حضرت شعيب )علیه ا: فرمود( علیه السلام)در تفسير قمى آمده كه معصوم 
 1ولى مردمش به وى ايمان نياوردند. -اى بوده در سر راه شام و مدين قريه -كرد 

 روايت آورده كه در( علیه السلام)و در تفسير عياشى از احمد بن محمد بن عيسى از بعضى اصحابش از امام صادق 
ِ﴿ تفسير جمله مِِْإنِِّ رَاك 

َ
بردند بطورى كه قيمت اجناس پايين بود )و مدين در فراوانى نعمت به سر مىمردم : فرمود﴾ بِِيَِْ ِأ

 2فروشى نداشتند(.احتياجى به كم
من از آن جناب : روايت آمده كه محمد گفت( عليه الله صلوات)و در همان كتاب از محمد بن فضيل از حضرت رضا 

ى كه انتظار دانمگر نمى -يس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج ا و ل» از مساله انتظار فرج سؤال كردم، حضرت با تعجب فرمود:
ِِارِْتقَِب واِوَِ﴿ فرمايد:آن گاه فرمود: خداى تبارك و تعالى مى «اى از فرج است؟فرج خود مرحله مِِْإنِِّ ِِمَعَك   .﴾رَقيِب 

مولد )دانى است كه تعبير لغوى و مطابق لغت نيست بلكه تعبيرى است مولد، به معنى نمى «ليس تعلم» :تعبير: مؤلف
 (.به معناى عربى غير خالص است

 روايتى در باره توفيق الهى و توضيح مراد از آن
: فتروايت كرده كه گ( علیه السلام)بن فضل هاشمى از امام صادق  عبد الله كتاب معانى الاخبار به سند خود از: مؤلف

حضرت عرضه داشتم: )با در نظر داشتن اينكه علل و اسباب در كار ما مؤثرند( معناى اينكه خداى تعالى در يك جا )از به آن 
مِ ِإنِِْ﴿ و در جايى ديگر خودش فرموده: ﴾باِلَلِِِّإلَِِِتوَْفيِقِِِمَاِوَِ﴿ قول شعيب حكايت كرده كه گفت:(، ْك   لَِفَِِالََلِّ ِيَنْصْ 

  
                                                      

 .، چاپ ايران337، ص 1، ج تفسير قمى 1
 .، چاپ ايران159، ص 2، ج تفسير عياشى 2



مِِْغََلبَِِ مِِْنِْإِِِوَِِلَك  لكْ  مِِْالَََِّيِذَاِفَمَنِِْيََْذ  وقتى بنده خدا : در جواب فرمود( علیه السلام)چيست؟ امام 1﴾بَعْدِهِِِمِنِِْيَنْصْ  ك 
نامد آنچه كه خدا به وى امر كرده اطاعت كند عملش موافق امر خداى عز و جل است و بدين جهت آن عبد را موفق مى

اى از گناهان شود و خداى تعالى و جل است( و هر گاه بنده خدا بخواهد داخل پاره)چون گفتيم كارش موافق امر خداى عز 
بين او و آن گناه حايل گردد و در نتيجه بنده آن گناه را مرتكب نشود ترك گناهش به توفيق خداى تعالى صورت گرفته و 

مرتكب گناه گردد در آن صورت خدا او هر زمان كه او را به حال خود بگذارد و بين او و معصيت حايل نشود و در نتيجه 
 2را يارى نكرده و موفق ننموده است، )چون كارش موافق دستور خدا انجام نشده(.

و از ا( توفيق ندادن و يارى نكردن)اين شد كه توفيق خداى تعالى و خذلان ( علیه السلام)حاصل بيان امام : مؤلف
وفيق، عبارت از اين است كه خداى تعالى اسباب را طورى رديف صفات فعلى خداى تعالى است نه از صفات ذاتش، پس ت

كند كه قهرا بنده را بسوى عمل صالح بكشاند و يا بعضى از مقدماتى كه در ارتكاب گناه لازم است براى او فراهم نكند در 
 .نتيجه بنده آن كار واجب را انجام دهد و اين كار حرام را ترك كند، و خذلان بر خلاف اين است

 .س بنا بر اين، متعلق توفيق، عبارت از آن اسباب است چون گفتيم توفيق عبارت استپ
ناميم در حقيقت شوند و اگر انسان موفق را موفق مىاز ايجاد توافق بين آن اسباب، پس اسبابند كه متصف به توفيق مى

 .ايمتوصيف به حال متعلق كرده
صلى الله )به رسول خدا : از على روايت كرده كه گفت «الحليله» كتابو در تفسير الدر المنثور است كه ابو نعيم در 

به  است و به دنبال آن استقامت بورز و الله پروردگارم» بگو: :مرا توصيه كن حضرت فرمود: عرضه داشتم( عليه وآله و سلم
كنم و بسوى او نيست، بر او توكل مىاست و جز بوسيله او مرا توفيقى  الله پروردگارم» عرضه داشتم:. «ات بايستپاى گفته

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: گوارا باد تو را اين علم اى ابو الحسن، به راستى كه تو علم . «نمايمرجوع مى
 3اى و آن هم چه فرا گرفتنى.اش را يكباره فرا گرفتهاى آن هم چه نوشيدنى و تو علم را، همهرا نوشيده
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 .ايماشاره كرده «شربت العلم شربا و نهلته نهلا» اى از مطالب در معناى جملهر سابق ما به پارهد: مؤلف
 صلى الله عليه)رسول خدا : اند كه گفتو در همان كتاب است كه واحدى و ابن عساكر از شداد بن اوس روايت كرده

گريست تا كور شد و خداى تعالى دوباره چشمش را به او : شعيب )علیه السلام( از عشق به خدا آن قدر فرمود( وآله و سلم
كنى؟ آيا از شوق به بهشت است و يا ترس از اى است كه مىبرگردانيد و به وى وحى فرستاد: اى شعيب! اين چه گريه

با  ودوزخ؟ شعيب عرضه داشت: نه، و ليكن حب تو در دلم گره خورده، وقتى به تو نظر كنم ديگر باكى از آن ندارم كه ت
اى خواهى كرد؟ پس خداى تعالى به وى وحى فرستاد كه: اى شعيب! اگر اين گفته تو حق باشد پس گوارا من چه معامله

 1باد تو را لقاى من، اى شعيب! به همين جهت من موسى بن عمران را خادم تو كردم با اينكه او حكيم و هم سخن من است.
ردن نظر قلبى است نه نگاه ك، «وقتى به تو نظر كنم» :ى تعالى عرضه داشتمراد از اينكه آن جناب در پاسخ خدا: مؤلف

ِاءَِجَِِلمََاِوَِ﴿ با چشم سر، تا مستلزم جسمانيت خدا باشد چون خداى متعال منزه از جسمانى بودن است و ما در تفسير آيه
 .در جلد ششم اين كتاب توضيحى در اين باره داديم2﴾لمِِيقَاتنَِاِم وسَِ

آيه  اش اينروايت كرده كه روزى در خطبه( عنه الله رضى)و در همان كتاب است كه ابو الشيخ از على بن ابى طالب 
لیه السلام( شعيب )ع: ، آن گاه فرمود﴾ضَعِيفا ِِفيِنَاِلنَََاَكَِِإنِاَِوَِ﴿ :را كه راجع به شعيب است تلاوت كرد كه قوم او به او گفتند

كَِِلَِِلوَِِْوَِ﴿ او را ضعيف شمرده و نسبت ضعف به او دادند، و در تفسير جمله نابينا شده بود، بدين جهت علیه على ) ﴾رهَْط 
د و جز انالسلام( فرمود: به خدايى سوگند كه جز او معبودى نيست آنها از جلال و عظمت پروردگارشان هيچ پروايى نكرده

 بردند.از قوم و عشيره از هيچ چيز هيبت نمى

 و قوم او از نظر قرآن كريم( علیه السلام)گفتارى در چند فصل در داستان شعيب 

 :سومين پيامبر عرب بود( علیه السلام)شعيب  - 1
منظور اين است كه آن جناب سومين پيامبر عربى است كه نام شريفشان در قرآن كريم آمده و پيامبران عرب عبارتند 

 هود: از
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هاى اعراف و در سوره( علیه السلام)هاى زندگى شعيب اى از سرگذشت، كه پاره(علیه السلام)و صالح و شعيب و محمد 
 .هود و شعراء و قصص و عنكبوت آمده است

و مدين شهرى بوده در سر راه شام، راهى كه از شبه جزيره عربستان به طرف )از اهل مدين بوده ( علیه السلام)شعيب 
معاصر بوده و يكى از دو دختر خود را در برابر هشت سال خدمت ( علیه السلام)و آن جناب با موسى بن عمران ( رفتهشام مى

، 1به عقد آن جناب در آورده و اگر موسى خواست ده سال خدمت كند خودش داوطلب شده و اين دو سال جزء قرارداد نبوده
اش از مدين به طرف مصر ن جناب خدا حافظى نموده، با خانوادهده سال وى را خدمت كرد و سپس از آ( علیه السلام)موسى 

 .رهسپار شد
نى امنيت و رفاه و ارزا. هاى الهى بودندپرستيدند، مردمى برخوردار از نعمتو قوم اين پيغمبر يعنى اهل مدين بت مى

، لذا خداى 2در ترازو و قپان فروشى و نقصها و فراوانى نعمت داشتند ولى فساد در بينشان شيوع يافت مخصوصا كمقيمت
ى ها و از فساد در زمين و نقص كيلها و ميزانها نهتعالى شعيب را بسوى آنها مبعوث كرد و دستور داد تا مردم را از پرستش بت

م وكند و آن جناب مردم را بدانچه مامور شده بود دعوت كرد، اندرزشان داد، انذارشان كرد، بشارتشان داد، و مصايبى كه به ق
نوح، قوم هود، قوم صالح و قوم لوط رسيده بود به يادشان آورد، و در احتجاج عليه كارهاى زشتشان و در موعظه و اندرزشان 

 3.اى نگرفتسعى بليغ كرد اما جز بيشتر شدن طغيان و كفر و فسوق در آنان نتيجه
او و مسخره كردن و تهديدش نموده،  مردم مدين بجز چند نفر به وى ايمان نياوردند بلكه در عوض شروع به اذيت

ن را نشستند و رهگذراشد مىمردم ديگر را از پيروى آن جناب بر حذر داشتند، بر سر هر راهى كه به جناب شعيب منتهى مى
 و كردند و راه خدا را كجترساندند و كسانى كه به وى ايمان آورده بودند را از راه خدا منع مىاز اينكه نزد شعيب بروند مى

 4.خواستند هر چه بيشتر اين راه را زننده در نظرها جلوه دهنددادند و مىمعوج نشان مى
و خود آن جناب را  5و سپس شروع كردند به تهمت زدن، گاهى او را ساحر خواندند و زمانى كذابش معرفى كردند

 تهديد كردند كه اگر دست از دعوتت برندارى سنگسارت خواهيم
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و  1.ى ما برگرديدپرستكنيم مگر اينكه به كيش بتو و گروندگان به او را تهديد كردند كه از شهر بيرونتان مىكرد و بار ديگر ا
به اين رفتار خود هم چنان ادامه دادند تا آنكه آن حضرت از ايمان آوردنشان بكلى مايوس گرديد و بناچار رهايشان كرده به 

ِوَِِبيَنَْنَاِافِْتَحِِْرَبَنَا﴿ :و از خداى تعالى درخواست فتح نموده، عرضه داشتو در آخر دعا كرد  2حال خودشان واگذار نمود
نْتَِِوَِِباِلَْْقِِِّقوَْمِنَاِبيََِْ

َ
 .3﴾الَفَْاتَِيَِِِخَيِْ ِأ

ا آسدنبال اين دعا خداى تعالى عذاب يوم الظله را نازل كرد، روزى كه ابر سياه همه جا را تاريك كرد و بارانى سيل
، پس 5اى از طاق آسمان را بر سر ما ساقط كنكردند كه اگر از راستگويانى قطعهاهل مدين آن جناب را مسخره مى ،4بباريد

 6صيحه آسمان آنها را بگرفت
هايشان صبح كردند در حالى كه به زانو در آمده و مرده بودند و خداى تعالى شعيب و مؤمنين به وى در نتيجه در خانه

چقدر در ابلاغ رسالت پروردگارم به شما كوشيدم و چقدر : عيب پشت به آن قوم مرده كرده، گفت، پس ش7را نجات داد
 8.توانم در باره سرنوشت شوم مردمى كافر اندوهناك باشمنصيحتتان كردم حالا چگونه مى

 (:علیه السلام)شخصيت معنوى شعيب  - 2
هايى تعالى بود و خداى عز و جل آن جناب را در ستايشاز زمره پيغمبران مرسل و محترم خداى ( علیه السلام)شعيب 

اش كه از انبياى گرام خود نموده و در ثناى جميلى كه قرآن آن را در اين باره آورده شركت داده و قرآن كريم در آيات شريفه
اى كه ب خيره كنندهو مخصوصا در سوره اعراف و هود و شعراء از آن جناب مقدار زيادى از حقايق معارف و علوم الهى و اد

 .نسبت به پروردگارش و نسبت به مردم داشته حكايت كرده است
 و خداى تعالى همه اينها را از 11و از صالحين شمرده 10و مصلح 9و او خود را رسولى امين

  
                                                      

 .86اعراف، آيه  1
 .93هود، آيه  2
 .89اعراف، آيه  -. بين ما و بين قوم ما فتحى به حق برسان كه تو بهترين فاتحانى! پروردگارا 3
 .189شعراء، آيه  4
 .189شعراء، آيه  5
 .37عنكبوت، آيه  -، 91اعراف، آيه  6
 .94هود، آيه  7
 .93اعراف، آيه  8
 .178شعراء، آيه  9

 .88هود، آيه  10
 .27شعراء، آيه  11



ان رآن جناب حكايت كرده و امضاء و تصديق نموده و در شخصيت معنوى آن جناب همين بس كه كليم خدا، موسى بن عم
 .عليه الله نزديك به ده سال او را خدمت كرده است سلام( علیه السلام)

 :نظر تورات در باره آن حضرت - 3
در تورات داستان شعيب و قوم او نيامده، تنها يادى كه از آن جناب كرده اين است كه در اصحاح دوم از سفر خروج 

خصى را و در آنجا ش( تا آخر داستان)كشت از مصر به مدين فرار كرد آن مرد قبطى را ( علیه السلام)بعد از آنكه موسى : گفته
 (.و يا به عبارتى ديگر عالم دينى شهر مدين) «اعوئيل كاهن مديان» ذكر كرده به نام

  



 [99تا  97(:آيات 11]سوره هود )

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 
َ
طَانِ ِوَِِبآِياَتنَِاِم وسَِِأ

لْ بيِِ ِس  واِمَلَئهِِِِوَِِفرِعَْوْنَِِإل٩٦َِِِِم  مْرَِِفَاتَبَع 
َ
مْرِ ِمَاِوَِِفرِْعَوْنَِِأ

َ
٩٧ِِبرِشَِيدِ ِفرِْعَوْنَِِأ

مِ  مِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقوَْمَهِ ِيَقْد  وْرَدَه 
َ
ودِ ِالَوِْرْدِ ِبئِسَِِْوَِِالَناَرَِِفَأ واِو٩٨َِِِالَمَْوْر  تْبعِ 

 
ِالَمَْرْف ودِ ِالَرّفِْدِ ِبئِسَِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلَعْنَةِ ِهَذِهِِِفِِِأ

٩٩﴾ 

 ترجمه آيات 

 (.96)ما موسى را با معجزاتمان و با برهانى روشن فرستاديم 
بسوى فرعون و درباريانش ولى مردم راه و روش فرعون را پيروى كردند با اينكه روش فرعون كسى را بسوى حق 

 (.97)كرد بلكه زير بنايش جهالت و گمراهى بود هدايت نمى
برد كه چه بد جايگاهى است براى ورود روز قيامت پيشرو قوم خود خواهد بود و آنان را بسوى لبه آتش مىاو در 

(98.) 
لعنت خدا نيز در دنيا و روز قيامت، آنان را پيروى كرده و خواهد كرد و چه بد ( و چون روش فرعون را پيروى كردند)

 (.99)عطايى است كه داده شدند 

 بيان آيات

اشاره دارد و نام آن جناب در قرآن كريم بيش از ساير انبياء برده شده ( علیه السلام) الله به داستان موسى كليماين آيات 
 يعنى نزديك به صد و سى و چند جاى قرآن اسمش برده شده و

  



ه ساير ب در سى و چند سوره به داستانهايش اشاره شده است و قرآن كريم اعتناى بيشترى به شرح زندگى آن حضرت نسبت
 اىانبياء دارد، منتهى چيزى كه هست خداى تعالى در خصوص اين سوره سخن از آن جناب را بطور مجمل آورده و به اشاره

 .اجمالى اكتفاء نموده است

 با آيات و سلطان مبين( علیه السلام)مراد از ارسال موسى 
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ 

َ
لطَْانِ ِوَِِبآِياَتنَِاِم وسَِِأ بِِِس    ﴾يِ م 

به تحقيق ما موسى را همراه با آيات » :دهدبراى مصاحبت آمده و آيه را چنين معنا مى «بآياتنا» در كلمه «باء» حرف
آسا تاييد توضيح اينكه افرادى كه خداى تعالى به عنوان پيامبران و رسل مبعوث كرده و آنان را با آيات معجزه، «خود فرستاديم
اند، آن معجزه اى خواستهاى با خود نياوردند ولى هر زمان كه امتشان از آنان معجزهآنان معجزه بعضى از: اندنموده دو دسته

ث شدند اى معين مبعواند مانند معجزه ناقه كه نبوت صالح را تاييد كرد، و دسته ديگر در همان آغاز بعثتشان با معجزهرا آورده
نْتَِِاذِْهَبِْ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)ه خداى تعالى در باره موسى كما اينك( علیه السلام)مانند موسى و عيسى و محمد 

َ
ِوَِِأ

وكَِ خ 
َ
ول ِِوَِ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)و در باره عيسى 1﴾بآِياَتِِِأ ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِرسَ  ِِإسَِْْ نِّ

َ
مِِْقدَِِْأ مِِْمِنِِْبآِيةَِ ِجِئْت ك  و 2﴾...رَبّكِ 

وَِ﴿ :فرموده( سلمصلى الله عليه وآله و )در باره محمد  رسَْلَِِالَََِّيِه 
َ
ولَِ ِأ  .3﴾باِلهْ دىَِِرسَ 

ِيْبَِرَِِلَِِالَكِْتَاب ِِذَلكَِِ﴿ :و منظور از اين هدايت، قرآن است به دليل اينكه در اول قرآن كريم در آغاز سوره بقره فرموده
تَقِيَِِه دىِ ِفيِهِِ واِوَِ﴿ :و نيز فرموده. 4﴾للِْم  نْزِلَِِالَََِّيِالَنُّورَِِاتَِبَع 

 
 .5﴾مَعَهِ ِأ

ن روشنگر فرستاده شده بود، و روش( برهانى)رسولى است كه همراه با آيات و سلطانى ( علیه السلام)موسى بنابراین 
شود، دليل بر اين معنا هم داستانهايى است اى است كه به دست وى جارى مىاست كه مراد از اين آيات، امور خارق العاده

 .در قرآن كريم آمده استكه از آن جناب 
آن برهان و حجتى است كه بگومگو را قطع كرده و بر عقول و افهام مردم تسلط پيدا  «سلطان» و اما منظور از كلمه

 شود و همهم شامل معجزه مى، «سلطان» كلمهبنابراین كند، مى
  

                                                      
 .42طه، آيه  -. تو و برادرت همراه با معجزات من نزد فرعون برويد 1
 ...امهاى از ناحيه پروردگارتان بسوى شما آمدبه آيات و معجزهاى است از جانب خداى تعالى بسوى بنى اسرائيل به اينكه من در حالى كه فرستاده 2
 .49آل عمران، آيه  -
 .9صف، آيه  -. خداى تعالى كسى است كه رسول خود را همراه با هدايت فرستاده 3
 .2بقره، آيه  -. اين كتاب در حالى كه هدايت براى متقيان است شكى در آن نيست 4
 .157اعراف، آيه  -. با او نازل شده و پيروى كنيد آن نورى را كه 5



سازد، و بر فرض كه منظور از مدعاى طرف مىگردد و عقل را ناگزير از پذيرفتن اى كه بر عقل بشر چيره مىحجت عقليه
 .از قبيل عطف عام بر خاص خواهد بود «آيات» بر كلمه «سلطان» سلطان چنين معناى وسيعى باشد قهرا عطف كلمه

و بعيد نيست كه مراد از ارسال موسى با سلطان مبين اين باشد كه خداى سبحان آن جناب را بر اوضاع جارى بين او و 
مسلط كرده بود، آن جبارى كه هيچ پيغمبرى غير از آن جناب به مثل چنان جبارى مبتلا نبود و ليكن خداى  بين آل فرعون

تعالى موسى را بر او غالب گردانيد تا جايى كه او و لشكريانش را غرق نمود و بنى اسرائيل را به دست او نجات داد، آيه شريفه 
ِِإنَِنَاِرَبَنَاِقاَلَِ﴿ :فرمايدزير به همين معنا اشعار دارد كه مى نِِْنََاَف 

َ
وِِْعَليَْنَاِيَفْر طَِِأ

َ
نِِْأ

َ
مَامَعَِِإنِنَِِِتََّاَفَاِلَِِقاَلَِِيَطْغَِِأ سْمَعِ ِك 

َ
ِأ

رىَِِوَِ
َ
نْتَِِإنِكََِِتََّفَِِْلَِ﴿ :فرمايدو نيز اين آيه كه به موسى مى. 1﴾أ

َ
عْلَِِأ

َ
 .2﴾الَْْ

 اختصاصى به قوم خود كه از بنى( علیه السلام)در اين آيه و در نظاير آن دلالتى است روشن بر اينكه رسالت موسى 
 .اسرائيل بودند نداشته بلكه آن جناب بر بنى اسرائيل و بر ساير اقوام و ملل مبعوث بوده است

واِمَلَئهِِِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلَِِ﴿  مْرَِِفَاتَبَع 
َ
مْرِ ِمَاِوَِِفرِعَْوْنَِِأ

َ
  ﴾برَِشِيدِ ِفرِعَْوْنَِِأ

به معناى اشراف  «ملاء» و كلمه -را بخصوص فرعون و ملاء او نسبت داده ( علیه السلام)در اين جمله رسالت موسى 
نه به همه قوم، كه شايد به كار بردن اين كلمه براى اشاره به اين  -كنند و بزرگان قوم است كه با هيبت خود دل مردم را پر مى

معنا باشد كه عامه مردم هميشه دنباله رو اشراف و بزرگانند و از خود هيچ رأيى ندارند، رأى آنها همان تصميمى است كه 
 .اشراف برايشان بگيرند

وا﴿» در جمله «امر» و ظاهرا مراد از كلمه مْرَِِفَاتَبَع 
َ
معنايى باشد اعم از قول و  «امر فرعون را پيروى كردند - ﴾فرِْعَوْنَِِأ

مِِْمَا﴿ :فعل، هم چنان كه خداى تعالى از فرعون حكايت كرده كه گفت ريِك 
 
رىَِِمَاِإلَِِِأ

َ
مِِْمَاِوَِِأ هْدِيك 

َ
، 3﴾الَرَشَادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

 وياكرد، و گاى كه فرعون آن را اتخاذ كرده بود و مردم را با آن امر مىشود بر سنت و طريقهمنطبق مى «امر» در نتيجه كلمه
  

                                                      
ه من با نترسيد زيرا ك: ترسيم كه فرعون در عقوبت ما عجله و يا طغيان كند، خداى تعالى فرمودما از اين مى! پروردگارا: موسى و هارون گفتند 1

 .46و  45طه، آيه  -. بينمشنوم و مىشما هستم، مى
 .68ه، آيه ط -. نترس كه تو ما فوق و مسلط خواهى شد 2
 .29مؤمن، آيه  -. كنم مگر بسوى راه رشدرسد، و شما را هدايت نمىدهم مگر آنچه به نظرم مىبه شما ارائه نمى 3



مْرِ ِمَاِوَِ﴿ :فرمايدآيه مورد بحث كه مى
َ
، محاذى و مقابل گفتار فرعون است كه سوره مؤمن آن را حكايت ﴾برِشَِيدِ ِفرِْعَوْنَِِأ

خواهد اين ادعا را باطل و فرعون را در اين كنم، و آيه مورد بحث مىكرد من شما را به راه رشد هدايت مىكرد كه ادعا مى
ر فرعون ام: بر وزن فعيل صفت مشبهه از رشد است و رشد خلاف غى و گمراهى است، يعنى «رشيد» ادعا تكذيب كند و كلمه

 «رشيد» :انداز مفسرين گفته 1داراى رشد نيست تا بتواند به سوى حق هدايت كند بلكه داراى غى و جهالت است، ولى بعضى
 .در اينجا به معناى مرشد است

مْرِ ِمَاِوَِ﴿ و در اين جمله يعنى جمله
َ
 :توانست بفرمايداسم ظاهر در جاى ضمير به كار رفته چون مى ﴾برَِشِيدِ ِفرِْعَوْنَِِأ

و شايد فايده تكرار كلمه فرعون براى آن معنايى بوده كه خود اين كلمه داشته چون هر  «فاتبعوا امر فرعون و ما امره برشيد»
راى تواند دافهمد كه صاحب اين اسم نمىنتيجه از همين كلمه مىفهمد و در كسى از اين كلمه معناى تفرعن و طغيان را مى

 .امرى رشيد باشد و معلوم است كه اين استفاده به هيچ وجه در ضمير راجع به اين كلمه نيست
 ﴿

مِ  مِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقوَْمَهِ ِيَقْد  وْرَدَه 
َ
ودِ ِالَوِْرْدِ ِبئِسَِِْوَِِالَناَرَِِفَأ   ﴾الَمَْوْر 

آيد زيرا در دنيا او را پيروى كردند و در نتيجه او به عنوان امامى از در روز قيامت پيشاپيش قوم خود مى يعنى فرعون
مِْجَعَلْنَِِوَِ﴿ :سخن از اين پيشوايان ضلالت آمده و فرموده( نيز)ائمه ضلالت، پيشوايشان شده بود، در جاى ديگر قرآن  ئمَِةِ ِاه 

َ
ِأ

ونَِ  2.﴾الَناَرِِِإلَِِِيدَْع 
مِ ﴿ جمله وْرَدَه 

َ
بر سر آن آمده تفريع و نتيجه گيرى از جمله قبل است و معناى  «فاء» به دليل اينكه حرف﴾ الَناَرَِِفَأ

و  .فرعون در قيامت پيشاپيش پيروان خود آمده و در نتيجه همه آنان را به لب آتش برده است: مجموع دو جمله اين است كه
كرده، براى اين است كه يقينى بودن وقوع آن را افاده كند و بفهماند كه آمدن قيامت و اگر مطلب آينده را به لفظ ماضى تعبير 

پيشوا شدن فرعون براى قومش و رفتنشان در آتش آن قدر حتمى و يقينى است كه گويا واقع شده و شنونده آن را انجام شده 
 .كندحساب مى

وا﴿ لهجمله مورد بحث تفريع بر جم: اند كهگفته 3و چه بسا بعضى مْرَِِفَاتَبَع 
َ
اى باشد و در اين صورت معنمى﴾ فرِْعَوْنَِِأ

امر فرعون را پيروى كردند و همين پيروى ( آن زمان)مردم  -اتبعوا امر فرعون فاوردهم الاتباع النار : شود كهآن چنين مى
 كردن، آنان

  
                                                      

 .، ط ايران190، ص 5، ج مجمع البيان، 53، ص 18، ج تفسير فخر رازى 1
 .41قصص، آيه  -. كنندما آن قوم را پيشوايانى كرديم كه خلق را بسوى آتش دعوت مى 2
 .، چاپ ايران191، ص 5، ج مجمع البيان 3



وءِ ِفرِْعَوْنَِِبآِلِِِحَاقَِِوَِ﴿ آيه شريفهاند به در تاييد اين قول استدلال كرده 1و بعضى. را وارد آتش كرد ونَِي عِِْالَناَرِ ِالَْعَذَابِِِس  ِرَض 
اِعَلَيْهَا وًّ د  ومِ ِيوَْمَِِوَِِعَشِيًّاِوَِِغ  دْخِل واِالَسَاعَةِ ِتَق 

َ
شَدَِِفرِْعَوْنَِِآلَِِأ

َ
، چون اين آيات دلالت دارد كه خداى تعالى آل 2﴾الَعَْذَابِِِأ

كند، ليكن بر خواننده پوشيده نيست كه اين آيات مردنشان و قبل از آنكه قيامت به پا شود عذاب مىفرعون را از همان حين 
ين اند، به علت اينكه تعبير ادر خلاف آن منظورى ظهور دارد كه مفسرين نامبرده براى اثبات آن به اين آيات استدلال كرده

عرضه بر آتش » :است، در باره عذاب قبل از قيامت فرموده آيات در عذاب قبل از قيامت و عذاب بعد از قيامت دو جور
 رسد كه آل فرعونفرمان مى» :دهند، و در باره عذاب روز قيامت فرمودهيعنى صبح و شام آتش را به آنان نشان مى «شوندمى

 . «را در شديدترين عذاب داخل سازيد

َ﴿ :معناى جمله وْرُودََُا لوْرِْدََُبئِسْ   كندپيروان خود را بدان وارد مىكه فرعون،  ﴾ا لمْ 
ودِ ِالَوِْرْدِ ِبئِسَِْ﴿  وشند، نآيند و از آن مىبه معناى آبى است كه انسان و حيوانات تشنه به لب آن مى «ورد» ، كلمه﴾الَمَْوْر 

ستعمال ادر اصل لغت به معناى قصد رفتن بسوى آب است و به تدريج در چيزهاى ديگر  «ورد» كلمه: راغب در مفردات گفته
مصدر آن ورود و اسم فاعلش وارد ، «رومبه لب آب مى -أرد الماء » و يا «به لب آب رفتم -وردت الماء » :اندشده، مثلا گفته

عالى خداى ت ،«به تحقيق شتران به لب آب رسيدند -و قد اوردت الإبل الماء » :گويندو اسم مفعولش مورود است و نيز مى
 :به طرف مدين و رسيدنش به لب آب آن محل فرموده( علیه السلام)ل نموده، در باره مسافرت موسى نيز در قرآن آن را استعما

به معناى آبى است كه پس از تلاش انسان و حيوان  «ورد» و كلمه «همين كه به لب آب مدين رسيد - ﴾مَدْيَنَِِمَاءَِِوَرَدَِِلمََاِوَِ﴿»
 3.ريزدو چرخيدنش به دنبال آن به گلويش مى

و بنا به گفته وى در جمله مورد بحث استفاده و مجازگويى لطيفى به كار رفته چون آن هدف نهايى كه جنس انسان در 
و  چرخند و در نتيجه گوارايى سعادتى لب تشنه به دنبالش مىهاانسانتلاشهاى خود منظور دارد را تشبيه كرده به آبى كه 

ه سعادت رسد و معلوم است كه پس از تلاش بسيار به گلوى لب تشنه مىشيرينى رسيدن به هدف تشبيه شده به آن آبى ك
 نهايى انسان عبارت است از رضوان الهى و خشنودى خدا و بهشت او، و ليكن پيروان فرعون بعد از آنكه

  
                                                      

 .152، ص 12، ج تفسير المنار 1
شوند تا و بر آل فرعون بدترين عذاب كه همان عذاب غرق شدن باشد نازل شد و بعد از غرق شدن، همه روزه، صبح و شام بر آتش عرضه مى 2

 .46و  45مؤمن، آيه  -. شديدترين عذاب داخل سازيد شود كه آل فرعون را درآنكه قيامت برسد و در قيامت فرمان صادر مى
 .، ماده وردمفردات راغب 3



د اه اين شدر اثر پيروى امر آن طاغى گمراه شدند، راه رسيدن به سعادت حقيقى خود را گم كردند و نتيجه قهرى گم شدن ر
شد، پس آتش دوزخ همان وردى است كه ورودشان به آن ورد خواهد بود كه كه به راهى افتادند كه منتهى به آتش دوزخ مى

فته نشاند و اندرون تچه بسيار بد مورودى است براى اينكه گوارايى ورد و شيرينى آن براى اين است كه حرارت جگر را مى
دى آب گوارا است نه آتش، آن هم آتش دوزخ، پس اگر آب خنك و گوارا مبدل به عذاب كند و چنين ورعطشان را خنك مى
 .وردى بسيار بد خواهد بود( راه ورودى به لب آب)آتش شود، مورود 

تبْعُِواَوَ ﴿ :مراد از
ُ
ََِفََِأ ذِه ََ َوَ َل عْن ةَ َه  ةََِي وْ ََا لقْيِ ام  فِدَََُْبئِسْ  رْفوُدََُا لر   ﴾ا لمْ 

واِوَِ﴿  تْبعِ 
 
ِِِفِِِأ   ﴾الَمَْرْف ودِ ِالَرّفِْدِ ِبئِسَِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلَعْنَةِ ِهَذِه

يعنى قوم فرعون امر فرعون را متابعت كردند، لعنت خدايى هم آنان را متابعت كرد و لعنت خدا عبارت است از رحمت 
لعنت، حكمى است : بگوييماو و رانده شدن از ساحت قرب او كه به صورت عذاب غرق تجسم يافت، ممكن هم هست 

مكتوب از خداى تعالى در نامه اعمالشان به اينكه از رحمت الهى دور باشند كه اثر اين دورى از رحمت، غرق شدن در دنيا و 
 .معذب شدن در آخرت باشد

( ياور)عون  «رفد» اصل در معناىاست و ( بخشش)به معناى عطيه  «رفد» ، كلمه﴾الَمَْرْف ودِ ِالَرّفِْدِ ِبئِسَِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ 
دهد و اند به اين مناسبت بوده كه عطيه، گيرنده را در برآوردن حوائجش يارى مىبوده و اگر عطيه را نيز رفد و مرفود خوانده

شود عطيه بدى است و آن آتش است كه اينان اى كه در قيامت به آنان داده مىمعناى جمله مورد بحث اين است كه آن عطيه
مِِْوَِ﴿ :فرمايدشوند و اين آيه نظير آيه زير است كه مىدر آن افروخته مى تْبَعْنَاه 

َ
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ ِمنَِِِمِْهِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلعَْنَةِ ِالَدُّ

 .1﴾الَمَْقْب وحِيَِ
اند گرفته «عنةل» به كلمه و يا «اتبعوا» را در آيه شريفه ظرفى متعلق به جمله «يوم القيامة» و چه بسا مفسرينى كه كلمه

 معناى آيه چنين است كه خداى تعالى در دنيا و آخرت: اندكه آن را نيز متعلق به آن يا اين دانسته و گفته «فى هذه» نظير كلمه
غاز آ لعنت را دنبالشان قرار داد و يا چنين است كه خداى تعالى دنبالشان قرار داد لعنت دنيا و آخرت را، آن گاه سخن را از نو

اى كه داده شده، يعنى آن لعنتى كه اينان متبوع آن شدند و يا آن يعنى بد است آن عطيه﴾ الَمَْرْف ودِ ِالَرّفِْدِ ِبئِسَِْ﴿ :كرده و فرموده
 .اى كه داده شدند و عبارت بود از اتباع به لعنعطيه

 و الحمد للَّه رب العالمين
  

                                                      
 .42قصص، آيه  -. روز قيامت ايشان از دور شدگانند( در)ما در اين دنيا لعنت را تابع آن كرديم و  1
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